و بو ور رب 


/ 
رواران لیف راست 


+ ۰ ۰۱ ۳ 
وه 
دوهی مطخه 


نید با توت 


بخد |و ند |زبان معذور بیصرفه سرائی است -عذر هرزه‌درایان بپذیر !و ببان‌مجبور آشفته 
نوائی است بر غفلت کلامان خورده مکبر کیت عق ال نشس نا کر یرخیال تزع اسشت 
بسملی پرافشانده باشد پریشا نیهای معزا ندیشه بی اخیتارهوس نازیست »غباری دامن هوائی 
می خراشد-بی مقصدی جولان اشکث سرمنزل تعجب نمائی است - وبیمدعاثی پرواز رنگث 
آشیان‌حیرت پیرائی . 
فرد : 

میگویم وحیرانم می پویم و گریا نم حرفی که نمی فهمم را هی که نمیدانم 

نه‌در یا یی ! تا بغفواصی فکر از تو گوهری برآر ندونه آسمانی ! که بقوت نظرستاره ها یت‌شمار ند . 

رنگی نه بسته یی ! تا بهارت‌دا نند_پر تو ی‌بیرون‌نداده‌ئی !تا ۲ فتابت‌خوانند - سینه چا کیهای 
بهارادراك ازشکسته بالان تصویراین ر نگ است - وداغ فروشیهای آفتنای فطرت 
ازخا کستر نشینان شعلة این نبر نکث . 


قطعه : 

بحر بیتای که آن هرنایان کجاست چرخ‌سر گشته که خورشید جها نتای کجاست 
دیرازغصه‌در آتش کهچه‌رنگکست صلم کعبه زین‌درد سیه پوش که‌محر ای کجاست 
ای‌سمندر ده هوس داغ فروش آ تش کو ماهیان !تشه به‌پر ید دم آن کچاست 


شخیا لی در نظرخون کرده ایم پسیر گاشن صفات می نازیم -غباریآ نسوی تعقل | نگیخته ایم به 
عرصه ء تحقیق ذات می تازیم. 


) ۱ ( 


هو ج سرابی از گردتوهم مغرورطوفان طر از یست -وزنگارسایه نی در پردة تخیل آیینة 

خورشید پردازی . هرچه ازصفات فهمیدیم جزعباارت امکانی ما نبودو ۲ نچه از ذات دریا فتیم 
غبر ازمعنی مو هومی ماننمود. 
قطعه : 

مارا که زودیرآمدن‌نست مشکل بح مقتت رسیدن 

اشکث گهریم و خون یاقوت داریم بروی حودچک یدن 
از ناساعدیهای زمان‌فرصت تا نفس کردن جراتی باند نمایدغارت زدةٌ آشوی‌هواست -واز 
نارسائیهای مدت امتیاز-تاتامل سری‌بجیب فرو بردزندانی گردبادفنا. بیانی که درهجوم 
عا جزماً لی سررشته گم داردازمعمای کما لت چه دریا بد_وزبانی که ازغبارشکسته بالی خاله 
برسر کندبه پرواز ثنایت چه شتابد . 


و 


کطعه : 
درر هت با ر قنه از خودهر طرف سر میز نیم همحومژ گان بیخبردر آشپان پرمیز نیم 
جون سحر خما زه آغو ش فنا و امنک ند ما ز فر صتغا فلان سر خو ش که‌ساغر مدز ز 
7و و ی و 3 ر‌ ی نا 
چون شررروشن‌سوادفطرتیماما چه‌سود شطه‌ثی تا کل کند آ تش ب دفترمبز نیم 


تأملی عرض پریشانی می بیند لنگرجه‌عیت انداخته ایم -وحشتی بال پروازمی آراید آشیان 
اقامت شناخته ایم .حقیقت سرمنزلی نفهه‌یده ایم-سعی طلبها بسمل آهنگث جنون تازی است 
تصور آشیانی نه بسته ایم _جهد آروزوهاففس فرسودة شعله پروازی. 

میکوئیم حقیقت گفتگوست --وبخاموشی حواله‌می نما ئیممید| نیم‌حاصل خاموشی است 
بی اخنبارزبان می گشا ئیم ۱ 
فرد : 

در جستجویت ازحرف تاخامشی دویدیم جز گُفتگو ندیدیم چیزی که‌می شني‌دیم 

| گرشگفتگی گاهای حمداین اس ت که می ستائیم غنچة خموشی صد پیرهن بالیده تروا گر 
وصوح دفاررمعرفت همین است که‌میکشا تیم -معلی جهل هزارمرتبه فهمیده تر . 

غباری سط رآشفتگی برهوانگاشت پنداشت که مصنف کتاب آسمانم -پرکاهی بنیاد 
فطرت بر باد گذاشت دا نست که‌منشی طومار کهکشا نم. قطعه : 


( ۲ ها 


تن سای تسراسزاواریم زذخضی میزنیم و بیکاریم 
مدعای‌سپندم و هوم است اشدر بس که نا له ۳ داریم 


از جهل تادانش معترف که ننوان ستود-ومیگو بند-ازسایهتاآفتای متفق که نمی توان یافت 
ومی پویند-مجبوربیداد اعتباریم گفتکو های تظلم اضطراری است.-محبوس قفس یر نگیم 
پرفشانی های ندامت بی اخشباری. 


قطعد: 
خامشی درپرده‌سامان تکلم کرده‌است ازغبا رسرمه آوازی‌توهم کرده است 
ازعدم نأجسنه شوخبهای هستی میکنیم صبح‌ما هم در نقا ی‌شب تبسم کرده‌است 


برچیدن د کان عبارت فروشی -وسخن نبست مگربرخودطپیدنهای بسمل خاموشی . 
قطعهد: 


و صف توچو پرسم ازخموسضصی گویدباشارتم که بخر وش 

هرگه زسحن سراع کیرم فریادبرآورد که‌خا موش 
نهخاموشی رابراین آستان جبهه اعلباری است - ونه سخن را درین در گاه آبروی نسبت 
باری _ خاموشی همان حلقه ایست ببسرون درنشسته وسخن‌همچنان غباریست ازآستنان 


ببر ون تررشکسنه ۰ 


مثنوی : 
کیست ازمکتب ادراك قدم دفترجهل نیاورده بهعم 
کرسخن عاجزی| ندوخته است موشی هم نفسی سوخته است 
کفتگور مزعبارت شگافت خاموشی معنی تحشیق نبافت 
پشت وروی ورقدانالی تا جزخاموشی و کویائی 
آن یکی روبگریبان حون شد این د کرسربهوا مجنون شد 
ال تک زد وجائی نرسید 1 د گردا غ‌شدو هیچ ند بل 
همه‌حبر ال که جه باید کفتن درنایان ند ارد سفنن 


) ۳ (( 


۰ ۰ ۰ 3 0 ۸ ۱ 
هر که زین نسخه تأمل‌سبقیاست همچو اینه تحیروری است 
معنی عجز بلنداست‌اینجا آکهی ناله کمند است اینجا 
عقل از جبب تفکر | ین اسر ار همسر جهل (ر می [ ید -وهوش از پرده تحفیق این حمشت قات 
جدو ل می 9 ۳ ند 
پر دو ( لا احصی سید | لمرسلین چراغی اهست‌درعر صس تاریکی این سیب ۱ سودرای 


۰ 


( | لعجز» امیر | لمومنین د لبلی بر بی پا با نی این با بان . قطعه . 


قطعه: 
(بیدل) آن گو هر نا یا ی‌سراغ به محیطی است که پررسیدن نیست 
عکسی افتاده در آ ثینةٌهوش کل توان گفت ولی چیدن نیست 
نسحه هادر بغل وف هم محال جلوه‌ها در نظرو دیدن سست 
عجزو ادر الا گسرفهمیدی معلی این است که‌فهمیدن نیست 
سخلی طرفه شنیدن دارد که کمازمعنی تشستان تست 


نعت‌حضرت‌سیدالمر سلیی صلی له علیه و سلم 


همچنین نعت خاتمی که بر نگین ظهو رش نفشی جر هو ال صورت نه ست مشکل تراست 
ازستایش ذات مطلق - وت محبوبی که‌از کسوت رنگش غیرازجمال بیرنگی بهارن کرد 
دشوار تراز بیان کیفیت حق. بی سایگی شخص مجسم مثنبه است که‌اين جوهرفرد کافت تعین 
اعراص نمی شمارد- و این روح‌مجردغبا ر تعداد صفت بر نمید ارد 
قطعه: 
جرأت !ند یشان که‌درس حمدو نعتی خو | نده | ند چون‌شودمعلوم از | ینجا را نده زا نجاما ند و | ند 
نسخه‌هاطی کرده‌انداما بعلم آگهی چونزبان‌ازبی تمیزی‌یکورق گردانده|ند 
بیش ازین روشن نمیگردد که این بیدا نشان از هس برشمع فطرت دامنی افشانده اند 
هر جندصلای «ا نا بشرمثلکم ) حوصله را بدعوتجرآتی میخو | ند_شکوه « انا احمد بلامیم ) 
همان بدورباش ادب میراند. تاسایه رنگک‌هستی نزدایدازآثینه داری خورشید چه نماید- 
و تا قطره‌دست ازخو د نشوید از امواج محیطچه گوید. در هرهفت‌سررشنه نارسائی مارساست - 
وجادة عجزپیمائی مابی اننها. 


4) ۶ ( 
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گر د : 
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ز لاف حمد و نعت‌او لی است برخا لك ادن ‌خفئن سجودی‌می واد بردد درودی میلوان کمن 
امابعد: 
] ثننه تو جه شفقت نکاهان غبا را ندودتغا فل میا د- و کمند ر آفت! لفات دستگا ها ن چین 
بی تو جهی مبیناد -که‌تهمت ۲ لودنسبت آب وگل ابوالمعانی‌عبدالقادر بیدل درطوفا نگا ه 
عا لم ایجاد محبطی است‌ساحل فرر وش غبار نادانی - ودردیرهتان اقلیم تعین شعله ثی خا شا لك بدوش 
کسوت ناتوانی . اگربم‌وج آیدشکست گوهرمستوری جیب عافیتش «پدرد-وا گرمشتعل گردد 
حا کمتر پیکرمعذوری ازچالك گریبا نش میگسذرد. ناچا رمحیطی را بطبع حبا بی شکسته و بید لی را 
ات زمبتی اندوخته منفعل پابة رفعت شماري . بیر نگی رادرعا لمتهمت رنگث هزاررنگث 


خون خورد نست- و بینوائی رادرمحفل بهتان نواکوه هزارنا له پیش بردن . 


می 


قطعه: 
لبی کز کُفتکوخون شد نوای ما زمن‌دارد بهر جاخامشی ببنی زبان‌رازمن دارد 
نکست رنگث جرآت‌میگشا ید بال اظهارم طپید نهای بسمل شوخیع آوازمن دارد 
باومیدی چوموج گوهرم داغ پرافشانی درون بیغه مردن‌نسخة پروازمن دارد 


شرم مجودنا توانی عرق نشان جبهة طاقتاست.وا لفت‌چین جبین نارها تی شگنج‌فرسای 
7 جر آت . هر قدرو هم تنزل عرو ح‌مراتب تشببه‌است پستی درجات تنزیه- و چندان که‌خیال 
تعین پرداز آ ثبنه کثا فت است زنگارمعنی لطافت . 

درین صورت جزعرض نقاب » رنگک‌چه جلوه با بد نمود. وغیراز بیان حجاب ‏ لب بکد |ام حرف 
با بد کشود. پاس ناموس عجززه گریبان امت -واحتباط بندگی خاردامان . 


قطعد: 

شام گل کردیم! کنو نآفتا بی ها کجامت آبروی بحردر گردسرابی ها کجاست 
رفت ! یامی که نقدیی نيازي داشتیم این زمان آن گنج‌مطلق جزخرابی ها کجاست 
بوی‌گل هم میک‌شددیوار برروی بهار بادوعا لم‌رنگ‌سازبی نقابی ها کجامست 


) ۵ [( 


وجه تسمیة کتاب 
تحفیف عبارت آرائی هاشمهةئی مطابق رنگ‌و بوی اش ظهور از گل وخا رمراتب‌طی 
کرده‌ادامی نماید-وپرده‌و اري از چهر ة نقص و کمال 9 بردهخودمی کشاید, تامی‌حنجب نما ند 
که‌این نة بیخما رخمستان‌عدم از ساغر اعتبا ر هستی چه کشید - واین نعمهٌبنوای طربکاه وحدت 


ازساز امتبا ز کثرت چهاشنید . 


ص‌ 


فطعه: 

چشم و | کن حسن یر نك قدم بی پرده‌است کوش ثو آهنکك قانون عدم بی پرده‌ست 
معنیی کزفهم آن | ندیشه‌درخون‌می 4 این زمان‌در کسوت حرف‌ورقم بی برداهست 
[ نچه میدانی منزه‌زاعتبار بیش وکسم فرصت با دا که| کنون بیش و کم بی پرده‌است 


بمطا لعة این اوراق کهمعا نی از نکسته با لان! لفت تحریراوست , پرو از آثیا نی مشاهده 
نمودن‌است - و بر فهم این مکا تیب که‌حقایق در طلسم سبت خطو طش آموده‌است » بر جولان 
زمینگیری چشم گئودن . هرچندبساط این حفحات ازنقوش امتیازصاف امست, سوادحیرتی 
روش میتوان کرد - وا گر همه مینای این محفل ازصهبای اعتبارخا لی است » پیمانة نگاهی 


بکرد ش‌ میئو | ۵ آو زرد . 


مشنوی: 
جهان اجاماع حرو فست و بس تماشاکی ابنجاو قو فست و دس 
ازین حرفها های تحیرمذال بیین تاچه‌معلی گشوداست‌بال 
معا نی عباناست‌تآویل نیست سبشهاروانست تعطیل ن-یست 
دبستان شوقی است فرصت‌سبق زمژگٌان‌زدن درشمارورق 
دراینجا نه‌شنبه نه آدینه است بقدر نگه فرصت ثبنه‌است 


چون منشاً تحریراین مراتب خامة عنصری , ترتیب‌نشة امکانی است.و گردٌتصویر این حقاتق 
ص رح ماومن » تر کیب نسخه جسها نی . خردمعلی سندسررشئهٌ سطور بر قیمةٌ مکتب پید لی رسا نید 
و فلم تحقیق رقم به موسومی چم‌ارعنصرش ممتاز گردا نید : 

عنصر او ل : اشتعال شعلة مقال -و گرمیهای صحبت ارباب فضل و کمال . 


) ۰ ۱ 


عنصر دو م : روایج شگفتکی بهارعا لم منظوم - و نسایم فیض غنایم فوایدمعلوم. 


عنصر سوم : طراوت شتتمستان مراب منشو رو آبباری بخلستان کشبات شعور . 


عفصر چهارم : غبارفشا نی سا ط صورعجاثب ‏ وزنکث زدائثی | ثبله نقو ش غراثب . 


قطعه: 
دا سس در ین محبط زخودرخت دسئن است برروی‌چارمو ج مر بح سسئن است 
فهمی د 4 حارعنصر تال کها بت از دامگاه سشحجهت و هم رسئن است 


چشم | مد با تا راین سر مه روشن که تماشائی این کل ارعرفان نهال كُ رحمعت خار جهل مبیذا د 
4ات نا بهو ای این دعا بازد که سیاح وادی معأنی غزال بغبا ر کلفت نادانی منشناد . 
جلوه مفت‌است دیدنی دارد 


تسه نها متا رنب ی :دارد 


عا مج افسانه است وت قفی هبچ یافش هسم شنید نی دارد 


سور کنو 


6 ۷ ( 


عنصر اول 

مهد 

مقصد تحریر این کلمات توضیحعبا ر ات صفحه | تفا ق است_ومدعای تر تیب این سطو ر تصر بح 
تعمیات حقیقت و فاق که بهزاردورپر کا رفلکی نقطه و اری نقش می بندد-و بچندین لغزش خامة 
تقد برخطی برقم می پیوندد. آرمید گی دانه ازترلث تصور جمعیت‌ریشه گل میکند , بهار کیفیت 
اعتبار تماشا کردنی است.-و آسود کی شطه ازوداع انديشة تمکین خط برمی آ ید -نسخه‌حقا یق 
او هام دمطا لعه آوردنی 3 

بجدد بستان عشق«قل هو الّ‌احد»است- نه تعدادبزر گیهای اي و جد. ین اسرارحال 
زنگث زدای توهم ابدوازل است - نه معرض تمشال های ماضی ومستقبل. به سهلترین 
اعتباری ازمراتب عا لم ظهو ر چشم همت نبا بددوخان_وبافسرده ترین‌شراری از کا نون‌محفل 
شعورچراع فطرت نشایدا فروختن . 

بحکم تغیراجوال تاشاخ وب رگ بعرض آید , موسم گل رنگث ناز برمیگردا ند- وبه تًثیر تبدل 
اوضاع تاشر ارو دودبه شماررسد ‏ فرصت شعله ۳ می | فشا ند . 


قطعه 
احوال دیگران زچه برخودفزوده‌ی ۱ «بیدل » زخود بک و که‌تو هم کم نبوده‌ی 
گرریشه ثی زتخم توآيدبروي‌کار بندنقاب خرمن امکان کشوده ی 
بر گث گلت هزار چمن عرض ر نك و بوست آئینة خودی وجهانی نموده ی 
مسژگان تست بست و گشادط‌اسم‌دهر ای چشم۲ گهی زچه غفلت‌غنوده‌ی 
عالم تمام عرص یام خوداست بس ای‌شوق نا له‌ئی که چه از خودشنوده‌ثی 
و لادت‌بیدل: 


پو شید ه مباد! که جون نیون نشان قادریت کسوت آب رنگکث عبودیت تخود دوشید - 


) ۸ ۱ 


و صفای ۲ ثینة حقیقت بارنگك کدورت مجاز جوشید عنقایآشیان اطلاق‌در قنس انديشة تقیبد 
افتاد - و آهنگك پردة عیلبت نقاب قا نون غبربت کشاد. جو اهر عقو ل و نفوس بکثا فت انگیزی 
اعراض امکانی پرداخت و کیفیت |جرام وعناصرطرح اجتماع کلفت جسمانی انداخت 
خالك |زمرتبةٌ جمعیت ذاتی به پریشا نی اسباب گروید -وآتش ازاهترازطبیعی بداغ عارضی 
مبتلا گردید. آب‌تاتراو تی بتصورآو ردطوفان گریه| نگیخته بود-و بادتا نفسی راست نماید بساسلة 


آه آو بخته . 


قطعه: ‏ 
دام ثبر نگم مپرس ازصورت بنباد من آسمان‌ها با زمینی ساخت ازایجادمن 
شعلةٌ یاس سپندم به که‌دردل خون‌شود میکشددوداز دماغ عالمی فریاد من 
غبرمو هوم استازرمزنفس غافل مباش اینقدرها جان شیرین‌میکندفرهادمن 
پسکه آ شوب غبا رحبرتم پوشید چشم صورت آثبلنه من ن پزرفت‌ازیادمن 
زین ستمهائی کهازدست‌خودم با ید کشید غير خحخلت کیست نا ازمن‌ستا نددادمن 


هرقدر سلسلهٌ نفس طیش فرسای پیچ وتاب میگشت-غبا ر | نگیزی‌شو ر طلبها از | فلالك در میگذشت 
وچندانی که حرکت اعضا علم با لیدن می افراحت - 

عنان خواهش ها دواسپه می تاخت. تلاطم محیط کبریائی شکست موج پیش‌می برد -و لمعات 
آفتاب جلال مراتب نیازذره می‌شمرد -_کجاهوشی که از لفظاحتیا ج معنی غنا استنباط نما ید 
و کو کوشی تاازسازعجزبرزمزمة قدرت آغوش کشاید. 

قطعه : 

آ نچه در صحرای|مکان‌صورت و اما ند گی است درتماشاگاه وحدت شوخی انداز بود 
دوری وصلش طلسم اعتبارما ی ورنه‌اين عجزي که‌می بننی غرور ناز بود 
مصاحتها در ین صورت جلوه‌طر از است_وحکمت‌هادرین ۲ ثینه تمثال پرداز . 

دورغضاعت ۰ نخستین ۲رزوثی که ازقاب بیخراهشی سر کشید - و او لین جستنجوئی 
که | زخلوت بینیا زی بیرون خرامید- حسرت غذای رقیقی که۲ بیاری نشوو نمای ریشحیوانی 
تواندبود وتا با لیدن نهال زندگی منع پژمردگی های مزرع ی 
خونی بود در سوت شبر نه‌ودار- وش4گی داشت آ ده صرح در کنار . ساده رنگی این خون 
شیر نما ره‌زی بود فع۰ید ای و صفا جوشی این شفق صبح تمئال معنبیی داشت شنیدنی !یعلی 


) ٩ ( 


ای‌طوفان بردة غبار توهم چندان قدم به‌بعد گشودی که تاخود رابتورساند خون در پیکرخون 
نماند وای غارت زده رنکت وبوی تخبل[ نقدر از اصل خود دورافتادی که تا بسر اغ کات 
رسد رنکها عنان بشکُو فه سا ند ً 
ان شمح داع شو که نظر باز کرده‌ئی ارحود روای سحر که نفس ساز کرده‌ثی 
ای‌شعله سر کشیدهد- ی از سوختن منال آخحرنگاه کن که‌چهآغاز کرده‌ی 


درین نشةمعنی «۱ لکمال مقدمة| لزوال ( در لفظ بی تمیز یمضمر بودومصمون ) و جودله د ب) 


درعبارت باحدر ی مسنار . مدتی سو اد نسیخُه شعورصورت بیا ضی داشت -ورفم امه | در ال 


همان دفترساد کی می نچکاشت . نکا هی دو دجون حبرت [ ژینه ای نباز از جو هرشنا سی-- و هوشی 


به‌ر نگث مطلع صبح مذزه از کدو رت اقتباسی 


برزبان درس روانی‌های شیر بود جنبش مر کان بی ۲ج تحامة تحریر بود 
عرص سامان بیان ها اعمار ی نارسا ئی هاي ما ومن نفس تهر نز دود 
از کتات / نا ری ها 4 آیات‌شعور هر چه ی تا درد تردل نا له اش تفسیر بود ۱ 


چود‌ذا بقه توجه ازا لفت تعلق شدربر ید وقوت تصو ربکنار امتیاز وا لدین آرمید , معمای 
ر بو دیا ی باسم (ام واب)واشگافت -ولغزابنیتی دغورمراتب این و آن دریافت . می باصره 
آغوش شناسای حسن و قبح مهدا 3 _وجهد سامعه سخه درا ۳ و 0 ده تر تیب 
آورد-چندان که‌سبت کثافتهای جسما: ی قوی گردید کشت لطابف زوا به ضصعف 
ا نجامید . بحکم مجبوری‌طبیعت بی اختیارهرچه اززنگار کدورت جمع کرد - صافی ۲ ژینه 


فهمید و آنچه ازاسبای غفلت فراهمآورد ذخیرةآ گاهی اندیشید . 


نطم: 


فف لاتم آخربچندین آگهی ارشاد کرد هرنقابی‌را که‌دیدم‌جلوه‌ئی ای جاد کرد 
در حقیقت دست ر نج کس تلف سر ما به است کوشش نادا نی ام درعلم و هم استاد کرد 
بو دم ازدرد قن ا فان کر هاداع باس امتیا زاین و آن وگ به هیچم‌شاد کرد 


وفات‌میر زا عبدالخالق (پدد بیدل ): 
ازانجا که ورق گردانی نسخة احوال تکمین |ندیش تامل نیست باندك تحرین؟ از سیم 


ی 


) ۱ ۰ ( 


ات ۳ ۱ 


و ۱ 


فرصت والد مجازی بسبر گلشن حقیقت شنافت وازشکست خمار کثرت حضورشة وحدت 
دریافت. آشوب گردیتیمی جوهرآئینهٌ اشتهار گردید -وپریشانی غباربیکسی بردا من جمعیت 


اعلبا ر بیجید ۰ 


نظم : 


خورشید خرامید وفروغی به نظرما ند دریاب کنارد گرافتادو گهرماند 
۲ تشکده‌رفت وز گره‌ریخت‌شراری ۵ ل آب بر 9 و قطرخونی و جک ما ند 
آن‌سا به گذشت ازاثر دست نوازش این نقش قدم داغ شدوخاك پسرما ند 


زمانی چند بوضع بی سروپای گذشت -ومدتی بطریق بی پروائی منقضی کشت . 
دورة مکتب ومدرسه : 
درمبادی شهرسادسه ازسال سادس والدة مشفقه که حیرفت تجلی دوم » از ذات قد سبه 
صفاتش منعین بود -و|سرارتعین ثانی با درك ماهیت سنوده آیاتش متضمن باستفادة حدمت 
اساتَذهٌ سروش معنوی گروید - وباستفهام | بجد تهجی عنان توجه معطوف گردانید که 
ملفوظات نسخ اعنبار دراعداد این قوف ۵ اسان ومع تانق کنب زا تاد های ا ین 
خحطوط سایر. | کتسا بش ۲ گا هی مرا تب‌وهم‌قیاس است--وا لتزام آن‌ما نع بیکا ریهای‌شغل| نفاس . 


مدعا [ نکه‌تامة کان بهم نیامده است تماشابا بددیدو تاخران ازخو دنیرده است افسا ثه با بدشنید , 


فهم ا کر نبود شنیدن هم غنیمت رفن تمه ها سبا ردارد تارمو هوم نس 
درطلسم‌ما و من بیکار نتوا ۵ ز یستن شوق مفت ز ند گیها عشق| گر نبودهوس 


۶ 


با مد ادتر بیتش هفت‌ماه‌ترددا زفاس توام ورق گرد انی بود-_و تأمل نظر دقدر استعداد نسخه 
سواد شناسی می کشود .در نهایت حول مسطورمعیت فضل و اهب | لعطیات زبان عجز بیان‌را 
به اختنام فرآن مجید فاثز گردانید ودیدة حیرت عنوان رابه آشنائی نقوش و خطوط سرمه 
داری . بعد از ان تأسال عاشر نقد تو جه‌مصروف صرف و نحوقو اعد عرببت داشت آبله هوش 
به امتباز نظم و ثرم‌راتب فارسی می گماشت . 
فطم: 
ای که از فعم حفایق ده‌زلی شاء‌وش پاش عمر ها پا ید که‌در یا بی ز بآن خويیش را 


)۱۱( 


روز کاری درقفای‌و هم باید تاختن تا در ان‌صحر ابدست ری عنان‌خوش را 


درهوای بیشانی تانف‌کردی‌بی نشان سخت دشو ار | ست پی بردن نشا ن‌خو یش ر | 
مدتی برهه‌زدن داردقما ش‌خوی وذشت تاشناسی جنس موهومد کان خویش را 


چون اساس جدوجهد خلایق بردوش جمعیت اسبای است و بنیاد توجه ا شتغال برثبوت 
طبیعت بی انفلای . هنوز با در ال معلی بلوع نرسیده ناتوانی بازوی استعداد کمان کوسش 
اززه انداخت ونارسائی دستگاه قدرت رش | مها محکوم گره ساخت .بی اخنیاری 
رل تادیگر کمر جهدی تواد بست و بیدست ویائی روانداشت تادامن ترددي توا[ 
ی , ناجار بمعتضای «ربتالمسا کین فضل | له ) تسلیم جز و حشت گر دید ودرس ! تسبع 


احوال موجودات_و با نشای«اد بنی ربی »معام ! فیض حقیقی_وسبق ! تماشای بدا ثم کا ثنات. 


فد 
ف‌ 
۰ 


هوش | کر باشد کنان‌و نسخه ی در کار یست چشم وا کردن ز مین و آسمان فهمید نست 
دور کردیهای‌و هم[ نسوی خویشت می برد ور نه‌هرچیزی که‌می بینی همان فهمید نست 


پس بهر مجمعی که نظر با ز کرد دبستان تکمیل‌خوددید و برهر حرفی که گوش اندانصت 
معنی هد یت‌خو دفهمید . | نتقال طبیعت خداداد ازهرنکته اسرار کنا بی د ریافت سودفت 
|در ال مو هری از هر نقطه رموزد فثر ی واشکافت ! 

اژ آن‌هنگام تاحال که نفس شمار ی عمرمقا رن‌سال چهل و یکم است_همان نقش تسایم 


۰ ۶ ی ۰ هِ‌ ۰ ۶ و ض‌ 
ار لو سحه دیس 42 جددن اه ۹ و همان رعرل رضا سرماأ ر جات و۱ سانان 3 


سس 


فمعه: 
از کتاب بیدلی یاث نقطه کر آیدبه‌دست نسخه‌ها آ تش توان زدتخته‌ها باید شکست 
صدجمن با ید بطوفان‌تغافل دادنت تا بخون دل توانی | نقد رهارنک ست 


اساتد 5 بید ل 
| کنون از کمال تعلیمی اسا تذغمعنوی که با جمال تو جه‌شان نسخه آرای تفا صیل حةا بق است 
سطری می نکارد و ذکر صحبب فیض منقبت ایشان از مغتنمات توفیق بیان می‌شمارد, 
مو لاناشیخ کمال : 
صافی گسوهردریای‌یقین ر ونق انجمن شرع مبمن 


)۱۲( 


هادی عالم فیض توفیق حضر سرچشمه رمزتحقیق 
آئینةٌ حقایق تمثال : مولاناشیبخ کمال که تلقین والد شریف فقیرازروح‌مقدس 
حضرت غوث الاعظم رضی الّهتا ی عنه بوساطت آنذات‌تقدس آیات بود - ومیرزاقلندر 
عم رهی ازنسبت هم‌خرقگی اش کلاه مباهات برعرش عزت می‌سود --آو ازة ساسلهٌ قادر به 
ازرسائی قدرتش مشتهر گردون کمندی - وپاية مدارج سلوك باستقامت همتش مفت خر 
سر بلندی . حقیقت احلاق از آ ثینة سیمایش چون‌نوراز آفتأب روشن - ومعنی عظمت از نسخة 
سراپایش چون رفعت از افلاك مبرهن . هم‌درقواعد آداب شریعت‌نسق زما نهوهم در علوم 


ارشاد طر شت اسناد بگانه . 


نطم: 


ترا کها با ل فضل ۳ مش ما اند بشه تعظیم ۱ مشس 
شر ایع راار اعما لش کرامات حمقائق را باقوالش مدا هات 
تدره جو هر اعراص نمودش تهد س نقشس مر آت شهو دشن 


با و جود تفیدات جسمانی جون نقس وارستگی ببناد - وبا کمال تعلقا ت امکانی چون 
نگاه ازخانمان آزاد . تارك عرش سایش ازجامه خانه ظهورچون آسمان بطاقفی داری 


پرداخته - ودوش آزادی لوایش از ملبوسات تعین چون صبح باصافی رداثی درساخته . 


"رباعی: 
آن طافه‌ ی کهآ کهی نادند ۳ 2 زعم تا اجادزد 
چود پرنو شمع از سبکروحی ها درپبرهن وزپیبرهن آزادند 


عشق ۱ هی سراپایش یکدل درد[ لودنقش بسته - ومشاهده حقیقی عضوعضوش درحیرت 
آثینه شکسته . شغل بیساخته اش خامه مزگان لمحه‌ثی بی تحریر اشکك خونین نگذ اشتن - 
ورشَه‌سا زا نفاس یکدماززمزمة آه دلخراش معطل نداشتن . حجلت مژگان نم آ لودش هزار 
ابربهار را به تری‌خون‌میکرد -ورشکک 7هجگراندودش هزار نفس‌صبح راشفق برمی آ ورد 


مدعای آ هش جهد پرواز های بی نشانی مقصد گریه اش موج ازخود روانی . 
رباعی : 
سرره زره ۳ پیا م سازی دارد هرگرد سراغ تک و تا ری دارد 


۱۳ ( 


عارف سبب گریه چه گو یدبا خلق درا درطبع خود گدازی دارد 
در بدایت احوال بحکم « ان له جمیل یحب! لجمال »صافی آینه ی داشت - جامةاحرام 


سا ده رویان_ و گردن آزادیی ما لوف زنجیر سلسله مویان . سعی ظا هرش بوسيلة تعویذ 


وعزایم درین طایفة با ر مصاحبت جستن 0 با طن زنکث از آ ئلنة حفیه زش تشان فر وشستن . 
تماشای بهارحسن ازغنایم فرصت نگاه مقر مو د و آثدنه داری خبال خوبان ازحصول دولت 
دیدار می سنود 


یی 


قطعه : 
درغبا رو دو د|مکان‌چشم وا کردن ۹ مفتآن‌چشمی که‌باروی تکو بان آشناست 
عا لم ی از خار و خس سا مان‌مث کا ۵ کرده‌است آن نکه کز لا له و گل ر نک بردارد کر است 


ناز نینا نرا به مشاهدة دیدار تجلی انوارش شوشی خرام‌ها استقبال میگردید - ورعنائی 


قامت‌هاسر ازخم |برومی کشید ,۲ ثینه‌های رخسار چون نقش قدم بجبهه سائی تسلیم میخفت ‏ 


و کا کل های سر کش چون‌سایه بزمین بوسی تعظیم‌می آشفت , غیرت بهار تقد سش نمیخو است 
که لا له رویان جمن حسن دا غ | فعا ل قبیحه با شند وحظناموس تز هش نمی پسند ید که کلعذ ارال 
ریاض جمال دامن به خاربیعفتی بخراشند.بهانه جوثی صبح فیضش بر ه رکه نفسی دمید - 
چون کل چشم بغفلت نخوابا نید وهر کس تعویذ عصمت افسونش بگردن آوبخت » دیگر 


اندیشة فساد با تصورش نیامیخت . 


نظم : 


لمعة خورشید درهر جابر افرازد علم ظلمت باطل ندارد چاره‌از کنج‌عدم 
هر کجادر شوعی آمد جلوبادبهار جوهرافسرد گی کردازمزاج ال ر 
شعلاً تحقیق تاشدپرفشان امتصان قلب رابا یدفشردن در گداز خودقدم 
طا لب آنجلوه شوتا نقش وهمی گم کنی محرم اوباش تا باخود نگردی مهم 
هرچه‌زین چا هت کشدز ان‌طره‌داردچین ناز آ نچه سپرا بت کندز ان بحردزدیده است نم 


درمما لک بربار ببمن نگاه هدابت یناه » جمعی ازوادی‌ضلالت در کذ سردیل ی وموصول 
سرمنزل توفیق صلاح گشتند . اثوار تصر فش بمر تبه ثی و ری اشتها ر گرفت که فجو رمشر بانز نا 
سرشت. آن‌مطاع صبح‌هدای‌ر ااز نار نجیات پر توسحرمی | ندیشید ند , واز هیبتآ فتاب حضورش 
بشستان دید خفاش میخر ید ثل » تأمیادا از اثرا صحینش دامن بر کسب فسادافشا نند , و بجذ بة 
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۱ 


توجهش عناناز!شغال فسق با ز گردا نند. 
فضل حق نعمتی است بیحسای, کجا امتباز ! تاغنیمتش شمارند , وفیض ازل‌حسنی است 
بی نقاب » کونگاه | تامژه بردار ند . 


قطعه : 

انسیاعمری نفس هادر تردد سوخنند کرحیقت‌غا فلان‌شا ید بخود ف 9 شو ند 
درعیادت هاست یکسرعر ض ترغیب‌سجود تا درین صورت‌دمی سوی گریبا نخم‌شو ند 
سعی ناموس کرم‌مصر وف این شغلست‌ و بس کاین خران پیر ون جهند| زغو لی و آدم‌شو ند 


دردارا لعبا رامتحان! کسيري که از قلب! نسا نی غش طبیعت بردارد » جوهر نما ی‌عمل ندرت است » 

ودر تصر فکدامنیا ز » صبقلی که[ ثینة| ندیشه ازز نگا رعا دت بپردازد » روشنگر اسر ارقدرت . 
۲ثاراین کیفیاتازذات‌هدایت‌صفا تش محسوس بود. اما از نهایت پوشیده‌حالی سعی 

بینش ها نقایاحوا لش نمی شگافت , و از کمال دور گردی جهد فطر تها بخلوت تحقیقش بار نمی 


یافت. ذا تی بوددرعرو ج نشة تنزیه , و معنیی فارغ از | بند ال مر تبه تشبیه 


قطعه: 
دیده هرزه‌نکاهان نشود محرم‌راز که در بن عرصه چه ثا بت قدمان می تاز ند 
دا من همت شان کرد تعلق نکشد همه‌و ارسته تراز نغمه به‌بند سازند 
نیست | فسرده‌چوما جو هرآ ز ادی‌شان با فقس همچوسحرانجمن پرواز ند 
گرهمه آئنة عرض دوعا لیم گردند تسایند بکس بسکه‌حیاپر درزند 
غیرحق نیست کسی محرم کیفیت‌شان کزخفا جلوه مقیمان قباب‌نازند 


شرا رشعله | نجا م که امرو ز گلخنی است‌در [ تش خود نشسته_و قطرفطو فان احرام که این‌زمان 
محیطی است‌عنان‌موج گسسته - یعنی بیدل تسیلم‌منزل . درخلدستان‌رضاعت که‌هرجا پهلوثی 
گذ اشت مهد ر احت‌دمید , وهر کجا سری‌دز دید آغوش دایه با لبد۰ چراغی داشت به‌یمن پرتو 
نا توا نی رو نقافرو زهرخا نه-وعند لیبی بفیض زمزمةٌعجز بیای عشرت نوای هر کاشا نه. نوآهنگی 
ساز گفتگو هاچون ز بان‌شمع نامفهوم » امادر کمال د لفریبی-وتازه‌جولانی شوق جسجتوها چون 
مطلب‌سعی مو ج نا معلوم ؛ امادر نها یت‌دیده زیبی , تمیزمراتب‌ما ومن آ نقدرهجوم نداشت که‌ماية 
حجا بی در نظرآید_وشعور تفاوت‌مردوزنآن‌همه فراهم نیامده بود غبارنقابی بچشم آراید 
مژه و ار بهرخا نه‌سری‌می کشید. وبرنگث اشگك‌در هر کناری بیدست‌و پا مید و ید , 
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نظم : 


ای‌خوش آن وقتی که علم‌و جهل نامعلوم بود شوق موجودوتمیزاین و آن‌معدوم بود 
بیخبر بودن هيولاي دو عالم آ گهی است عین‌معلی بود دل تا فهم نامفهوم بود 
کسب‌سود نديشه کردیم‌وزیان اند و خبتم جنس دا ناثی درین د کان‌عبرت شوم بود 


هر گاه از اقر با وهمسابه‌ها کسی را بعلت‌عوارض جسما نی بستر آرای‌ضعف می یافت-بی اختبا ری 
خو | هش طبیعی به آرایش با لینش می‌شنافت. گاهی بطریق عزایم خوانی که و قوف آن محض 
ار ادت الله بود لبی می جنبا نبد-_و دستی بر سروروي‌مر یض میرسا نید . گا هی حما یل کلوی خود که 
جز و بدناطفا ل می با شد بکر دنش می | ند |حت-_وخودر | بتقلید فا تحه‌مشغول قراثت می ساخت . 
باری بدست نا گیر اعصایش می شد و به نفس بی پرو اصرف هوایش میکرد. هر چندوضع این 


حر کات‌در نظرها ازقببل بازی بود-بها نه جوئی رحمت ایزدی‌نقاب ازروی‌صحت‌هامیکشود . 


قطعه : 
کارخلق از خو دسری‌صرف تبا هی می شود کر زخودواقف نباشی هر چه خو | هی می شود 
جرا هش بمید عاتهمت کش تغیبر نیست حرکت تسلیم تقدیر الهی می شود 


شرت بیدل درعزايم خوانی : 


به اشتها راین حقیقت ! کثری ازبیماران » بردوش ناتوانی محملی می کشید ند-وزیارت 
این پیدست وپا, وصول سرمنزل صحت می فهمید ند. 
چون بمرورایام طبیعت حیرت |نجام امتبازی از کیفیبات حروف و خطرط بهمرسا نید 
ساغرشوق به نشه این تما کشید که هرجا لفظی ازفو | ئد|دعیه بنظردراید , سوادو بب‌اض‌دیده 
صرف تحریرش باید ساعت وهر کجامعنیی ازخواص اسماء بسمع رسدپرده همای کوش 
صفحه تصو یر ش با یدشنا خت , تامادة|مد ادضعیفا ن‌قوت گیرد-وما یة|عا نت‌عابلان| فزا یش پذ برد. 
ازانجمله درحرق و استیصال جنه عزیمتی کسه ترجمانش زبان‌قدرت بیان مولانابوه» 
وتقریب سماعش آن که بامیرز |قلندر بطریق حکایت بیان‌میفر مود , ازمغتنمات حصول ۲رزو 
دانسته »مدتی چجون پري‌درشيشه خحانه ادرالك محفوظ داشت وبرنگین اعتقادنقش خاتم 
سلیمانی اش می پنداشت . 
زداعی : 
مارا که حصول زندگانی هوس است سیه‌رغ همان خیال .بال مکس است 
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ازخویش بهرچیزفناعت داریسم گرخود بادیست مشفت ساز نشس است 

نکته:روح انسانی جوهریست بسیط -وبحسب لطافت بر جمیم اشیامحیط .هر گاه نقش 
تعلق |علبارمی دنددو بتر کیب کیفیات عذصری‌می پبو ندد_بمشا هد نقصان کمال دستگاه اصلی 
سعی تو جهش مصروف‌این اندیشه‌میدارد که هرچه از مراتب اعتبار کونی است باحاط؛ٌ تصرف 
آرد ناچارخودرامحتاج جمیم اشیامی یابدوبی اخنبار بطلب حصول آنذمی شنا بد_خواه 
آن اشیاء|ز امورذهنی باشد , چون‌معلومات حقایق ومعا نی -خواه ازاسبان خارجی » مثل 
محسوسات دستگاه امکا نی . دو ست د اشتن هرچیزش د لیل احتیا جاست. و محتا ج‌هر چه بدستم 


ی 


۶ 


آرد. مفت‌خوده‌یشما رد. امارفع احتبا جش در هیچ حا لّی ممکن نیست » که 1 ۱۳۳ 


با قیست احرام بساطت کلی نمی توان بست وتا کشافت جسمانی متصوراست ‏ به لطافت 
روحانی نمی تو اد بدوست . 
از ینجا معلوم شد که این جو هرمقدس جمعدت از دست داده 2ودر ادر صورت فر !هم آوردن 


اسبات میجو بد_و تا بسرمنزل تدزه ات یدو سئن همان برجادة اضطرات نفس می بو ید , 


نظم : 


چه نقش ها که نشد جلوه گرز پردة ذوق چه‌رنگها که ندارد طلسم غنچة شوق 
همین نفس که غبار تعلق وهمی است هز ار پیج و خم آ و ردو شد بگردن طوق 
سو|دجوش تمناجه آسمان‌چه ز مین لوایز یرو بم آرزوچه تحت و چه‌فوق 


روزی با همبزادان‌دره‌تزلی »شغوف لعب‌طرازی‌بود -یعلی بااطفال آرایش سباط خا کبا زی 
داشت . ازعا لم بیخبری‌پی برد که زن صاحبخا نه بزحمت آسیب‌جن مبتلاست سودوشبا نه روزاست 
درغلبات نش اوهام ازا لت هوش جدا از نفسش رمقی متصور» چون‌پری‌درشيشه های 
امتیا زو ازز ند گیش شبهه ی موهم ) چون‌ر نکك‌شکسته مستعد پرو از . گروهی عزایم‌خوان با سرند 


های‌بی حاصیت , داغ نفس سوختن و جمعی افسو نگرازفتیله ها ی بی اثرسر گرم چراغ رورافروخنن 


وب 


فملعه : 
آب‌هادردفع آن آ تش نمی‌شد سودمند همچو آهازا شکث میزدفال |نداز بلند 
همچومو بر خو یش می پنجید | قسون نهس پر فشا نی داشت بی تا ثبری از دو دسیند 


شوق بی پرو ابخیال امتحان افتاد و کل کردن رن ثردست ا تفا قی بهم‌داد . شخصی را 
از محرومانش طابید » و آن اسم اعظم پرسر ان گشتش دمید تا بد ستورحکم مو لا ناخله‌نی بکوش 
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مر ضص رساند - وانثقام مردم آزاری از موذیان پردة و هم ستا ند . له مجردغمل کوب اسنانی 
برجگرد بور جیمدوختند - و بشعلة برق بنیاد آن خارستان |یذ|سوختند. جنی چون دود سپند 
بصد‌فریاد از جا جست - و بصدا لحاح ازمزاجش رخت زحمت بربست . 

و قوع‌این عمل ‏ جمعی رادروادی تعجب انداخت - وصورت این واقعه خلقی را آئینه 
دا رمعلی تحير ساخت . 


مو 


فصعه : 
شو خی رعد از طنین پشه‌دام حبر نست ذره واظهارخورشیدی مقّام حبر تست 
نا له ی کزسازموهوم نفسآیدبکگوش هوش | گرمحرم نوا باشد پیام حبرتست 


چون به سمع مبارك مولانارسید, بخطای التفات مایل اشتفسار گردید که . اشکال ابن 
جنس عملها بخیال محض نمیتوان بستن - وبنياداین قسم طلسم‌ها بصدمةً حرف وصوت 
نمیتوان شکستن . بسیطی مشت خا کت بکدام کسب لطافت صورت یافت_ و محیطی نم آبت ‏ 
ازچه طوفان راه شهرت شگافت . 

معرو ض داشت ,ٍ که دا نه‌ثی | زخوشه چینی | سرا ر کلام شربف ر یشهٌاین قد رت دو ایند هم است - 
و نقطه ثی ازرموز فهمی زبان‌حقا یق تصنیف نسخه‌این تصرف به ترتیب رسانیده. و گر نه 
به نفس راه لب نفهمیده ‏ چه تأثبرتوان اندوخت -وبه شعلسر از سزگك نا گشیده, چه شمع 


کون وان اهروت 


قطعه : 
شبنم ازخورشیدفیض عالم بالا شود قطره کردرپاشود ازصحبت درباشود 
مایةٌ رنگینی اندوزد زابرنوبهار تا کف‌خا کی چمن پروازخوبی هاشود 


بمجردعرض آن محیطعنا یات مراحم بیکران جوشید - وسازا لطاف بزمزمة کراست بی‌پایان 
خروشید . کتابی که عا لمی داشت از صو ر اعمال غر دبه مسودریائی بودمواج اشکال عجبه عطا 
نمود , و فرمود که : ] نچه ما از فو| ئدعلمی دراین‌مدت فراهم آورده بودیم » جلدوی کاری 
که از توبوقوع آمده تسلیم نمودیم . باخبر باش !که طالعت سلیمانی نظراست - و نفست 
عیسوی اثر. ازین اشغال هرچه مشغول آن شوی مبار کت باد- وازین اعمال بهرچه‌دست 
زنی فضل حقیقی یاریت کناد! . 
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سس 


وصلعه : 


ای بسام‌فلس کهبی ر نج تلاش این و آن زیرپایابد کلید گنجهایعسروان 
آن یکی با صدتردد مزد کارش یاس و بس و اند گر بیدست‌و پا صاحب نعیم جا ودان 
ابررحمت‌سخت بی پرو اخرام است! ی صدف تا کد امین رشحه اینجا باز گردا ندعنان 


الحاصل : آن‌نگاه توجه , بناي فطرتم برشهودمعانی گذاشت -وهمان رشحهٌ استغنا تخم 
همنم در زمپن بی نبازی کاشت . 

از آن‌هنگام|نديشة متأأمل چه عقده‌های |سرا رکه بناخن فطرت نکشود؟ ودیده متحیرچه 
جلوه‌های قدرت که در اثبنهٌ بی نیازی مشاهد ه ننمود؟! کشراعما لی که عزیزان عمر هادر 
اهتمام آن کوشیدند و گل‌مقصدا زظهور ن_تایجش نچیدند .هر گاه‌این بی پروابسعی امتحان 


پرداخت-تاعرقی بر ر وی کارآید , حصول کو هر مدعاشناخت ۳ 


قطعه : 

۳ نوس‌شصع‌های اثرقا بایت‌است بیر نك هیچ جلوه مصورنمی شود 
از شس‌عله کب نورچراغ فسرده را بی روغن وفتیله میسرنمی شود 
ساحل که اصل طنیتش از جوش تشنگی است دریاست در کنارو لبش تر نمی شود 
]یله سا داردو نم اش‌ او تست درسگث ] تش است وملور نمی شود 
تفلیدرادعا نم تحهش بار نست زنگٌارجوهر؛ آبله گوهر نمی نمی شود 
صدیق و ارفیضص ازل رانتیجه هاست بوجهل رازدار پیمیر نمی‌شود 
آثینه‌نی که آب و لش زنگث تیرگی است از صیقل توصاصب جو هرنمی شود 
تااز زکام پاه_نباشددماغ شوق گرجمله نافه‌است معطر نمی شود 
آنجا که|عتبا ر وضووجز داز نست آ لو ده دامنی که بخون تر نمی شود 


شاه‌ملو لگ 


استفاده صحبت . _ 


نشة بیخمارمحفل حال آتش پلبه‌زاروهم وخیال 
بی نبا زجهان رسم‌وساوك تا ج ارباب فقرشاه ملوك 
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اسنغراق محیط بیرنگی » ازساحل غبار خیزو جودش بر کران انداخله - و ان‌جذاب‌مهر 
بی نشانی ازشبنم لودگی بناي هستی فارغش ساخته. سازبی تعلقی اش ؛ چون بوی کل 
مشتهر بلندآ واز گی -ونهال آزادی‌اش » چون نسیم بهار گلفروش صدچمن تازگی. ازنفی 
صفات اعتباری» آئينة نمودش معنی نمای ذات مطلق - وبرفم شبهات‌باطل نسخةٌ ظهورش 
یفین تحریر حقیقت حق . 

درسرای رنادس که‌مو ضعی است از واح مما لك بپار »مدتی چون سایه بسپای درختی 


اه دود وسئره وار بمشت خا کی تذید ه , له حون سایه از گرم وسر دش خبري ‏ و نه‌جون 


سبزه از حس وحر کتش و 


مثنوگ: 
شعلءب یدودچراغ صفا نک هت بیر نگ بها رغنا 
شمع‌و لی از خس وخارش کلاه آینه اما نمدشی گردراه 
بوی گلی رفته زخود پرفشان مشت‌پری‌ریخته‌در آشیان 
فیضص سحر گرد پرافشا نی اش مهرفلك کردة عریأ نی اش 


فریب گرسنگی » هرگز بدعوت غذایش نخوانده وسراب تشنگی هیچگاهش به آب 
نا نده-مگردیگر ان چون نقلدان لقمه ثی بدها نش رسا نند-ویامینا و ار جرعه‌ثی بگلویش چکانند ۰ 
بی شیرازه ترازاوراق گل‌مرقعی داشت - گاهی بی نیازانه چون بهارش بب رکشیدی - 

و گاهی برنگث پرتوشمع ازفا نوس بیرون خرامیدی . 
| لقصه بخالك آر مید نش » دستی بوددامن و ارستگی بچنگگ - وسر بگریبان کشید نش » شعله ی 


رباعی : 


آزاده کسی که‌دل زا لفت‌پرداحت چون صبح لواي کرد وحشت افرا خت 
اش همه‌و هم بود ازوهم گذشت عا سم همه هیچ بودبا هیچ نساخت 


میرز |قاندررا چندی درقصبرانی ساگر که به یمن توطن‌مو لاذا شهخ کمال |افنخا رمدينة الاو لا 
داشت‌اتفای اقأمت بود-و صحبت جمعبت زوم آ نحضرت » از حصول فوائدغندمت . به‌مقنضای 
قرب مکا نی که از بنارس تارانی‌سا گرفرسعی بیش نبود- ومسا فتها آن همه بعید نسمی نمود 
مهر فیض ۰قدم بحکم جذ به بی اشتباه» پر توا لفات می انداخت.و کدورتخان انتظاررا باصفای 
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ین صبح ممدل می‌ساخت . یه ها مد شت که آن کلیه را لمعهٌ نزو لش 4 نهر و ع ی شرف 
رسا نید ۵ دو دب و آن زاو به‌ر افیضص اعتکا شش , صدف گوهرسعادت کردا نبده , هر چند درمجلس 
صحت جواب تا فل | یمیش 1 بی نبا زسوال خحلائق بودونگاه وارستگی تماشا بش سوه 
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ی 
شهودعلایق .۱ماساعتی ازهجوم زمزمه آهنگی شوق‌نمی آسودو لمحه‌ی ازشهودخواطر 
حضار » غیبت نمیفرمود. تکرارنوائثی آهنگ‌شوقش . همواره‌بی تکرار- وتلا طم آغوشی 
امواج گفتگویش . پیوسته بی کنار. 
فظم ‏ 
صحبت خو د با خودش صد | نجمن ] هنکت داشت با و جودساز بی رنگی‌دوعا لم رن گٌ‌داشت 
خا مشبها بش هجو م آیاد چندین شور بود رنگث نا گرد! نده‌طوفا نکاری نبر نک داشت 
هر نفس رنگثد گرسرمیکشید از جیب‌راز شوخی تمثال خویش آیینه اش را تفگك‌داشت 
۱ درحا نی که کف دربای معا نی بر لب‌هایش هجوم گوهرداشت ؛ وشورمحبط حماق 
اززبا نش » علم طوفان می افراشت » دوستان هوشی | گر بر نغمات‌رموز هنگش می گماشتند ‏ 
برده‌ها از افشای ضما ثرخود برمید | شاند هیچکس گوش بر آن ساز وحدت نگذاشت که |ززمز مه 
خا طرخو د۲ گاه نگردیدو هیچ يك رم ز آن نو| ها نشگٌا فت که نقب ادرا کش بدفا ین اسر ارخود نرسید 
بی تکلف [ ثبله ثی داشت ‏ حورت نمای احو ال عا لم » و بی شا یبه چر اغی بو دظلمت زدای 
اشکال سرا پرمبهم ۱ 
نظی : 
روشند لانمحیطا ند بر نقش حق و باطل ازشوخی نفسها آثیبنه نیست غافل 
بیرون اعتبارات آسوده اند اما دار ند صدتجلی چون حق به پردة دل 
صادق نفسان عالم اخلاص پیوسته درضبط | نفاس میکوشید ندتا آ ثینصفای وقتش گرد کدورتی 
نچیند و کامل ادبان‌بساط اختصاص , همواره بارعایت آداب میجوشید ند تاچراغ گرمیهای 
حضورشوقش آسیب دامن نبیند. در ادبگاه گاشن حضورش خیا لات پردة تصورها » ناچار 
دررنگث تصویرمیخوابید- ودر تسلیمکده محفل صحبنش شوخی تمثال خواطر بی اختیار 
سردر لب ] ثینه میدز دید . 
قطعه : 
صید» جنون طبننان بیدا ما لفت مشکل است ه رکه بیمارمحبت کشت سرتاپادل است 


۷/۳۱ 


درغباربیدلان دام نزا کت چیده اند کیست‌دریا بد که لیلی پرده‌دارمحملاست 


شی خکمال و نظر یه‌ویدر باده مجاذ ب 

روزی کمال مدارج حال »مولانا شیخ کمال » به بعضی طا لبان منازل سلوك ازالنزام 
صحبت جنون کسوتان معلی احنرازی بیان می نمود - وازدوام مسوانست وحشی مزاجان » 
اجتنان گونه‌ثی ادامی فرمود. 

یعلی فرب مجا ذیب ‏ درشعلة آ تش قدم افشرد نست -وانس مجا این ؛ در کام ازدهاره بردد. 
اگربحکم اثرهای‌صحبت‌همصفت ایشان برآئی خاکی برس کرده باشی - واگرمنتظر 
نتیجه‌تی ! دماغی با میدخبط خراشی . درو ادی‌اوهام » کا هن طبیعتان بسیا راند - ودرعا لم نیرنگث 
مشعبد طیننان بیشمار . جنی هرچندمخیرمغیبا تست معتقد فطرت بشرنمی باید - نارنجی با آن که 
موجداشکال غریبه است. محترم زمراهل نظرنشاید. باوضوح آثارسوانح ‏ اصفای فریاد 
شغال مملوع است - و باو جوداخباروقایع » رغیت آ و از کلاغ نامسمو ع ۱ اگردر بزم صحبت 
برهنگی ازشرایط معقولاتست .خرس وبوزینه افضل ادب کسوتان خواهد‌بود - و|گرهنگام 
تکلم کف بدهان آوردن از قو|عدفصاحت باشد شتررا افصح معلی بیا نان تصورباید نمود . 
پس صاحب «احسن تفویم» راباین رسو ای مشا هده نمودن, تعزیرشخص بینائی است وخداو ند 


معنی « کرمفا»را بان کراهت لب کشودن غشیان طبیعت گویا ث . 


نظم : 


انیبا صاحب دعوت بودند صورت ومعنی ات بودند 
عمرها ازاثرسعی وفاق عرضه دادند طریق احلاق 
تاتوزان شیوه مکرم گشتی غو لیت محوشدآدم گشتی 
گر جنون رسم هدایت میداشت جذبه در خلق سرایت میداشت 
و رای شیوه بقأ نون می بو د همه کس امت مجنون می بود 
غافلی چند که دورازخر دا ند بهوس مع‌تقددام ودداند 
هر کجابی ادبی عریا نی است بهر این بیخردان دکانی است 
طفلیی هست‌در آب و کل‌شان کزمجانین شک دل شان 
دسه از طینت اوهام نسب کمر تاشختن شرم وادب 
چفد رپسبرسن شرم درد که نکه جانب عریان‌نگرد 


۲۲ ( 


تا کجا هوش شود هرژه عنان 
رنگث‌سودا که‌سراپا ز نگ است 
نبست درعالم دانش مرغوب 
توازین قوم چه الفت دیدی 
می برددیدن این فوم راب 
چشم ازین عبرت‌بی پرده بپوش 


نبست گر قدرت‌عریان پوشی 


که دود ذرنی وحفی صفنان 
صافی آثینه ها را ننگگ است 
صورت وحشت وتا لبف قلسوب 
که زیارتگة ود فهمیدی 
شرمت ازدیده وازدل آداب 
تافبارت نبردصافی هوش 


حال‌شاه‌ملو كبعد از بیا نیاشیخ : 
پس از انقضای‌زمان ارشاد بمشاهده می پیوست که هرجا آن بیرنگی اعتبار به وارستگیهای 
بوی گل » از پیراهن جدا نشستی وبشوخیع ۲ هنگث بلبل ,دامن شعله نواثی شکستی- ازورود 
حضرت مولا نا بی اخذیار خودرا بمرقم پیچیدی - و بصدد لننگی غنچه , مقی.م پردة سکوت 
گٌردیدی_مولانا نیز لمحه ثی توقف نا کرده ‏ قامت معاودت آراستی .و بش ازفرصت تأملی 
زحمت عقدخودداریش نخواستی . بعدازمراجعت ایشان, همان عریانی کسوت بیساخته اش 
بودو بهمان بلندآوازی علم زمزمه‌اش افراخته. دران‌حا لت » مضامین مستی عبارتش بکیفیت 
این نوامی با لید. وسخنان غیرت عنوانش بتصریح این ادامشروح میگردید که سازحقیقت از 
دست مجاز تراشان‌بی اصول » کمینگناه صدهحشرفریاداست وحسن‌معنی ازنگاه لفظآشنایان 
بی ادراك غبا رآ لودیکعا لم بیداد. 
نظم : ۱ 

دی ده‌ثی را که کشودند بروی تحقیق 

انس یکتائی | گر عرضه‌دهدرنگوفاق 


حلق| گر جمله غباراست فراهم ند 
طبع ها ازاثروضع دوثی رم نکند 
ذات‌دانسئن وانکارصفت نادانی است آشنای توچرا سجدفبت هم نکند 
گرزمحراب یقین بوی حضوری داریم تاب زنار چراگردن ماخم نکند 
یامبرنام وفایا همه راحسن انگار عشق‌مز گان بفسونهای هوس نم نکند 

اکرآسما نر ابر هنه پفد اشته » درسا زحجای میکوشند » غشا و غفات است نه‌دانائی- وا گر آفتاب را 
عر بان انکاشته ) چشم [صاف می پوشند اثرخفا شی است , نه بینائی .دامان‌صحرارابه توهم 


غباری در کمر پیچیدن تنگك حوصلگی همت است- و آئینهٌ محیط رابتصور کفی‌در نمد کشیدن 


(۳۲۳ 


۱ هه 1 اف 1 ۱ شم ۰ ۰ ۹۹ ۳ ۰ 
0 جو هر غفلت , هو سس ها ازدفت او هام بدر سس بر کی رد یحه شامی تر اشید تل 


ود بده ها ازسو اد بیشش »ورف تامل کردانید » بباص صنیی دما نید ند , . 


قطعه : 
اینقدر ها حسن و قبح از امتیاز آمد پدید ‏ بسکه‌خحلق |زعا لم بیخو است چیزی‌خو |ساند 
رنکث زاغ از اعتباردود لخن ریخند بال طاو سس از اثر های چمن آراستند 


درترازوی عدالت سنگك کم‌موجودنیست ازمن‌ومافرقه‌ثی افزود وجمعی کاستند 

پس مو گان نمیتوان بست» تاغفلت دری نگشاید د وچشم نتوان پوشید » تا خواب غلبه 
ننما ید . اینجاعبان کیست؟ که به تکلفش با ید پوشید. و مستورچست ؟ کهتا با ظها رش توان کوشید. 

تقوی خودراا زتوجه وسواس‌ماسوی بازداشتن است » نه‌انديشه بنفئیش حسن وقیح اشیا 
گماشتن - وزهدازرعونلکد و توانائی بکاهش ۲بادعجز گریختناست » ‌به‌ایذای دلهای 
شکسته غبار تعصب انکیختن .طائفه‌ثی را که بحکم قساوت قلسب سر سنکك کوفتن » حضور 
کعبه تحقیق باشد - وبعلت‌بی بصری‌دست بچوب محکم کردن + دلیل وادی توفیق - اگرچون 
سبحه صددل فراهم آرند» یکی بادیگری نجوشد واگر برنگک ردا هزاررشته برهم بافند 
هی چکد|م عیب خودسری نپوشد - هرچندعصا ازشاخ طوبی سازند » كوري فطرت باقیست 
وبا آن که‌مصلی برآب کوثراندازند» تری همت‌ساقی . ازصحبت این کوارن‌بر کران باش ! 
تااززحمت عصای بی تمیزی برهی- و ازا لفت این‌دودوغبا ره‌حافظت چشم لازم گیر ! تا کرية 


دید ر دی راآت ند هی . 


مثئنوی : 
مخورازپاکی دامان زاهد فربب نور بی ایمان زاهد 
زمکرساد گبهایش بپرهیز کتان‌داری‌ازین مهتاب‌بگریز 
چو صبیح کا ذب است‌این تیغ جا نگاه ملاك کاروانی 8 هن اه 
بزر ی پیش ننوان برد پپشش زچندین خرس موچیده است ر شش 
بذوق ژاژخوائی کرده سامان برنگ‌سبحه سرتاپاش دندان 
چوم‌سو | کش‌حبات ترزبانی عصاوارش‌همان‌عشکی‌روانی 
تواضع وصع تسلیمی گلو بر ۱ ۱ چ و آخوش کهان بال وپرتیر 
ها ۳ کوشه ۳ جله‌دی 5 5 فسردنها ۴ بخ دندر کت ویع: 


) ۲ ۱ 


صفادر جامه وعمامه اش صرف طلسم قیرورواندودة برف 


چوآتش ظاهروباطن‌تباهی بسرخا کسترودردل سیاهی 

چر اغ خلوتش نور صفانبست بهبرم زهدراه شیشه وا نیست 

توای_نجاشیشه ود دربعل دار وگرآری برون سنگی برون آر 

۳ بیب درد مس کت دارد دل افسرده بوي 3 دارد 
مقایسة درویشان و اهدان : 


حکایت ی کر پرسید ند بچه مملعت است که درویشان در هیچ سای با نیک و بد 
خلق کار ندارند؟ وزهادباوجود ریاضت» دامن آزارمردم ازدست نمیگذارند ؟. 

فرمود : موم رابگرمی نفس ازهم گداختن است - وآهن‌رادر آتش نیز به نرمی نه 
پرداخش - درویشان درددلی دارند, که اگرنشس کشند صرفة عافیت نمی بینند - وبداغ 
حبرتی ساخته|ند, که | گرمژه برهم زنند » جزگد زجگرنمی چینند . 

پای] بله دارهرچند مقیم دامن باشد , انديشة خارش گریبان گیراست - وپهلوی بیمار 
با ۲ نکه پر بستر گل تکیه‌ز ند » ازالم کوفتگی نا گزیر 

یحکم نا توانی فربادشان|زنگاه ممتاز تست ان تفت کر تونند پسند ید - و بسعی 
ناپیدائی غبا رشان برصدا نچر بیده - تا بکافت نیستی توانند رسید. صلح کل و دیعت عجزیست 
در طبع ارشان گذاشته - ومنازعت ریشة رعونتی »درمزاج زهاد کاشته . نر می طینت در ترله 


فضول ناچاراست - ودرشتی طبیعت درخراش دلهابی اختیار ۰ 


رباعی : 
درو یش کهوضم طیلنش مخلوبی است  .‏ چون‌موی‌میان ضعیفی اش محبوبی است 
زاهد که تدای 1 ازطبع درشت سبحه اش د آکو بی است 


عالمی بوضع خود خورسنذاست . از احتسآب نادانیمخل اوقات کس مباش ! 
وجهانی سرگرم آتش سرداست تاکن تکلف مپاش. 5 ر نفست‌ا|ری ت 
صرف ارشادخود کن - تاپیش مردم هرزه درانباشی - وا گرناخنت رساست !بکشاد عقدة 
خویش پرداز ! تا جراحت دیگران نخراشی .پیداست که ناقص طبنت راازورق گردانی لیا لی 
وایام ‏ تحصیل‌معنی کمال محال است - یعنی هلال |برودرصد سال ماه نتواند گردید - و 
کودن‌طبیعت را بگردش ساغرادو ار حصول نشة بزرگي دشوار که طفل اشکث در هزار قرن 


۲۵۱ 


به پیر ی نلوان رسید 


قطعه : 

ت وکا رخویش کن اینجا توئی‌درمن نمی گنجد گریبان عا لمی‌دارد که‌د ردامن نمی گنجد 
گرفتم نوبهاري پیش خودنشوو نماسر کن بساط آرائی ناز تو در گلخن نمی گنجد 
بیکنائی است ر بطی تارو پودبی نیازی را که‌د رآ غوش چاله| ینجا سرسوزن نمی گنجد 


| لوان‌ظا هر حبوانات تغیری دروحد ت رنکث خون نمیرساند - واختلاف وضع‌این طاثفه 
باطن رانیز فاسد نمیگرداند . کاش اعتراضهای‌ساخته » ساخته باشد ‏ وا نفعا ل پرداخته » پرداخته 
که‌دوئی : صورت اعتباري است‌نه معنی | عتقاد - و کثرت : غباربیرون دراست- نه چسراع 
خحلوت اتحاد . 


قطعه : 
هر کس بیقین معرفتی داشته باشد از دفتر جهل اینهمه دانش نستراشد. 
نبرنگگ دوئی نقشی از آثينة و هم است این گردهمان جز بسروهم نباشد 
درآ ئینه اصل غباري نتوان یافت گوفرع‌رخ خویش بصدرنگ خراشد 


توصیشی خکمال به‌ار اد تمندان: 
وهمچنان‌در آنایام اعزه‌ثی که بطوف جناب مولاناسری می کشید ند - از زبان هدایت 


بیان مستفید معنی | ین کلمات‌میگردید ند که‌ه رکرا کیفبت شهودحقیقتاز دست برده باشد 
گفتگویش بزباناصطلاح مجاز راست نیاید وتاريشة عبارت سامان نشوونما دارد .قائل را 
همنسبلی معنی تحقیق نشاید .مجنون را امتیاز سنگث وگل ننگك نسبت دیوانگی است - 
ومستان راملاحظهً صاف ودرد خحجلت‌از شعور بیکانگی . 
| کثر اهل دا نش جنون ساخنه راوسیلهٌ تن آسانی فهمیده اند و باوجود فدرت عمل برعمل 
بیکاری و کاهلی تنیده_وباهمه دانائی ندانسته | ند که تاکسی راغباری ازتوهم حعیروشر 


نقش ین ادر| کش باشد -تکا لیف شرعیه اش معذو ر نمیدارد - وتا کید اقدام عمل بی تشنیمس 


نمیگذ ار د 5 
رباعی: 
ایآن که بو هم این و آن مجبوری که درغم نارو گه بقکر نسوری 


۱ ۲ 3 


عریا نی وپوشید گی ات ساخته است معذور که معذ ورنه ثی مغروری 
در بعضی جنون سیرتان‌یا فته‌میشو دکه بطعن اربای سلوكك ‏ هزاررنگك عبارت‌عقلی می آرایند 
و بحکم‌هرزه بیانی تأملی کار نمیفرما یند که‌هرگاه بد رس تقریرخوب‌وزشت, دفتری ازعلم 
معقول مینو ان نگاشت -درحفظ مراتبآداب چرابرحود مجهو لی باید گماشت. حیف کما س 


که‌جز بکسب نقصان نه‌پبوندد -وافسوس علمی که‌غیرازطریقَةٌ جهل نه‌پسندد . 


قطعه : 
ای که نیرنگ دوعا لم ازخدا فهمیده‌ثی بحث ز هدودرس تقوی از کجا فهميده‌ثي 
موج و کف راعیندر یا گفتنت| نصاف نیست زان که گو هررا ازین‌عا لم جد|فهمیده‌ثی 
گوش کافرمشربازفریاد ناقوست پرست زین سیب لبیکک‌را حارج نوافهمیده‌ی 
تعراین دریاعمیق‌ست‌وتومو ج هرزه تاز فهم این‌معنی دقیق است‌وتونا فهمیده ی 


گرفتم به کلب بیحاصل خویش آتش زده ی بکاوش خود ستائی مپرداز تا برق خانمان 
دیگرنشوی.یامینای‌بی کیفیت‌خود برهم شکسته ی درسرر| هش مکار تاو بال برهنه پایان ندر وی. 

ار باب‌شطح رابرخلایق درالنفات بستن» آغوش شفقت وا کردنست.- واصحان بنگک 
رابرمردم بیدماغی پیمودن ء ساغراحسان بکردش آوردن ۰صحبت بیکاران خلقی رااز کار 
می‌پردازد -وقرب بی‌حاصلان جهانی را محروم حاصل مسازد .گر کمال کار گاه وجود 
بیکاری است, از عدم‌سر بر نیا وردن‌چه نقصان‌داشت ؟و | گرحاصل ریشه دمیدن‌خشکی است‌در 
خا لك | فسردن‌چه آ فتمیکاشت؟درمحفلی که کاملانرا تعطیل عمل ‏ سودا کتسای‌شمردناست. 
طبا یم ناقص را که غیر از تفلید سرمایءةتحقیق متصور نیست, بخسارت ابدی‌مردن . 

مذهبی که‌مجتهدش رادرخون و آب‌فتوای بی امتباز یست . پیر وانر اغوطه‌د رحیض‌خوردن 
وضوی بی نمازی ۰| کر چه‌محیط را تحمیل نجاسات باحتمال پلیدی‌نمیرساند , اما قطره هارا 
اند تعفنی بو ل میکٌّرد| ند 


قطعه : 
ای ر نک زود رو وهوا بر برآئننه ها غبارمفروشس 
چون کلفت شام چند باشی ساز شبخون یکجهان هموشی 
تاکی چس و کمن دا[ هجوشد دلگیری عالمت زآغوشن 
همرچندچوشع له گرم‌تازی باخاروخس ضعیف کم جوشس 


» ۷۰۱ 


گیبرم سحرت نس فرو زد شمع دگران مساز خاموش 
نکته : رلی مع‌الّه وقت) اشارت کیفیتی است ازحضوراحدیت حق که آن نشة دوام ندارد. 
مکربرمعدوم مطلق . درته‌یز آباد احدیت » همان کیفیت مصروف تجدد امثال است_ وهمان 
نشه‌مقسوم ساغراحوال وافعال و اقوال. 

گروهی که‌از رمز تحقیق جرعه‌ثی نچشید ه اند وازدوریقین دماغی نرسا نیده - حصول 
نثه درطبعیت تالك توهم کرده‌اند »و بوی گل رادرمزاج هوا برنگك آورده. هرچند طراوت 
ظهور » درنسق تکا لیف شرعیه معاینه میکنند ! از بیخردی بدفع آن میکوشند- وبا آن که‌رو نق 
هستی درحفظ مراتب آدای‌مشاهده می نما بنداز ترله حبا آزادگی میفروشند - غافل که‌این يك 
مشت خاله چقدرخونها خورده » تا نقش آدمیتی بسته است - واین يك نفس نسیم چه مقدار 


در ضبط کوشیده است ‏ تا بشکل حبابی پیو سته . 


نظم: 


جمسیی از پسس حموش ۲ کباه برفلکك رنه ال ودرحجاهند 
به‌سهانارسانده رف فروغ طشت خورشدد وساغرماهند 
همچوفرزین به کج را می جهل همعتان عز مت شا همند 
بحرییبماورشحه شبنیم کوه پرواز وپرءة کاهند 
تا کرک نحل خحاه جاده شرع ۷ منز ند کمراهز د 


توضیحلی‌مع له : ۱ 

معنی بیا نان نسخه |سرار ‏ ازمعمای تأمل لطیفه‌ثی شگافته اند -وازلغز تفکر معنی خحاصی 
دریافته » که‌حصول ما بین دو عدم لفظ(مع) است ومراداین معیت | متیأازرب ومربوب یعنی فهم 
مر تبةدو ی » و ادر ال حقیقت منی و توئی است. بحکم تمیز این مر تبه » غیب مطلق راباشارة احدیت 


مسوب کرده | ند-_وبو اسطه ظهور این نتیجه , ازشهادتاضافی عبا رت وا حد یت برآورد ه. 
۱ بل فی 


ربا عی 


حق میکو ید نه من ازل تن | دم آ سوی شمار لاتعین احسدم 
یکتاشی من کرد خبال‌دوعدم جوشید (مع) ازمیان بعرص عددم 


ا گر اعتبا ردوئی صورت نمی بست , معنی یکتای به بوت نمی پبوست .ا بنج حسن بقدرعرق 


(۲/۸ 


شرم پیداثی »آثبنة پرداز است » ومعنی با ندازة غبارانفعال ظهور لفظ طراز - پس لف_ظ 
تصنعی است ازاظهارمعنی بیچون وچرا- و لباس تکلفی ازسازعریانی حسن یکتا. چنداننکه 
حقیقت بساط تصنع چید ۲ ثا ر کیفیات مجاز با لید ‏ تااتفاق عناصر بر مسند تکلف آراشی 
نشست تصورتمکینش بحصول مرتبا جماد پیوست , وچون جمعیت‌جماد طرح اهتزاز ری 
انداخت . اعتبا رنبات به نشو ونمای وضم رنگینی پرداخت ,حرکات نشوونما نقاب لذات 
حسی واشکافت , ماحصل کیفیتش بشهرت حیوانی امتبازیافت . برهم چیدن اینهمه تکلفات 
بپایةٌ حس واد راك تام انجامید م۲ ئینة تحقیق جامعیب صورت نمای جوهرانسانی گردید. 

هر گاه از خلوت‌خفاي اطلا ق تا | نجمن معرضص تقیید » غیر از عرض تکلف و تصلع محسوس 
ومتصور نباشد درعا لم ظهورانسانی که انجام‌مرا تب حقیقت‌است , بی تکلف بودن‌خجا لت 


تحصیل کمال است -وبی تصنع زیستن باعث تشویروانفعال . 


رباعی : 


درصومعه باید بلواضع‌بودن درمصطبه سر خوش تجرع بودن 
بعنی نقص حفقیشت یکرنگی است در عا لم صاع ی تصیم بودن 


ارباب تحقیق رادردل در یا مقیم تو هم‌ساحل بودن ‏ شا کك برسردانش کردن‌است‌و اهل یقین رادر 
تماشا گاه‌رو ز چشم بخیا ل شب‌دوختن , دیو ار بررو ی‌بینش بر آوردن. حسای‌خا نه با ز ارراست 
نبایدوعءا نم شهادت تصور کدة غیب نشاید . هرفضا مستلزم هواشی است . و هر پر ده‌مقتضی 
ن-وائی . پس درین نشه هرچند با ر نگ جوشیم ‏ مفت تماشاست , و هرقدر بلکلیف کوشیم غنیمت 


خوبی ها . 5 لفروشی بها رر نگینی هادارد » و مو ج‌خیزی‌محیططوفان هامی نگا رد . 


مثنوی : 
همین صیداست ا گر دامی توان چید همین رنکست ا گر چیزی توان دید 
نگاه اینجا اگرنکشاید آغعوش بردخون دوعألم جلوه بردوش 
مهیا دارد ایلجا حسن اسرار بهرمژ گان زدن تجدید دیسدار 
نشاید در چمنزار کماهی به‌چشم شوق بستن بی نگاهمی 
تو اینجائی و ازنبرنگک آمال ب‌غفلت یعنی ۲ نجا میزنی بال 
شهادت بست چشم‌امنبازت بغیب | خحرچه خواهد بود سازت 
به باطن ظا هر آرائی‌خیال است بخلوت انجمن یابی محال است 


۱۳۹۹ 


برود زین پرده نقش مدعا کو ارآ نسو همه مارا ۳ ۲ 
محرم و این این پرده » وله نفس گردجنذبشی داشت ‏ دامن باحر ام و ارستکی نشکستند 
وغنیمت‌شناسان‌این انجمن‌تا درچراغ تصورنگاهی د وده‌یکرد غافل ازتماشا ننشستند دامن 
جمعیت عدمی که پیش از ین داشتیم بعدز ین هم دردست ماست -»اخرقةبی تارو پود هستی که 
بهر ارتکاه : پیو ند کرده‌ايم باز کجاست. عریا نیم | گر نپوشیم » سا کنیم | گر نخروشیم ۱ 


نظم 


نگاه بیخبرور نک این چمن فا نی ز هرجه پرده کشا ی بهارت ارزانی 
بمالمی که عدم مید رد نقاای یشیر غنیمت است رسد شبهه‌ی بعریبانی 
دران بساط که نقشی نمیتوان بستن برای آیثله مت است رنگك گردانی 


پو شیده‌مبا د! که بحکم | عتلاف |ستعد ادظهور ) بعصی عا لم کثرت را اعتبامحضص شمرد ند » 


همت‌شان جز بهر ای بیر نگی‌ما یل نگردید._و برخی جلوةمجا زر | آ ئیله دار حقیقت‌دید ند , توجه‌شان ‏ 


همان پر اسیای تقدید نه ببجید . 

برین تقد یرد| نش آ هنکان | نج شهودر | هرچند برطبع یکدیگ رخوردنست , چون مضرابو 
تارتمهیدزمزمة آشناثی است - وا گرهمه‌برروی‌هم شکستن است » چون‌پیچ‌وتا ن ز لف‌شوخی 
سلسلةد اربائی . 
حاصل مطلب : 
ایلجا مطلب‌شاه نفی او ها م تعینات بو د درمشا هد جلال وحدت_ومقضدمو لا نا اثبات‌ذات یکتاثی 
درعین | نتظا م کثرت . خو اه گرمی راطبیعت آتش‌دانند وخواه آ تش‌را لباس گرمی پوشانند ء 
چون‌حا صل بر همزدن د و دست یک صداست ‏ و نیج تحریکک‌دو لب یک مدعا . دما غ معلی سر اغ ببدل 
از گردش این‌دوساغر یک نشهّدوبا لا دا نبد_-وطبیعت تحقیق‌مایل » بمطا لعهد و نسخه , یک 


سبق بلکر ار رسانید. . 


رباعی: 


هرچندته‌یز کفرو دین معیوب است توا کنو نز هه مس وفت ات 
گ و کعبه ودیسر برس رهم شکنند از جنگ دو سنکث آ تشم مطلوب‌است 


رجوع به شخصیت‌شاه ملو ل2: ۱ 
| لحا صل‌ذات تبازی مها تش ء با همه‌عر بان تنی کنجهادر آستین داشت_وبا کمال ساده 


)۳ ۱۱۸ 


۳۹ ۰ یی ی ی ایا انز مه دهاز یتک تتت لته زر یر خسن ها 


لوحی, قدرت هامی نکاشت .از نغمات قا نون‌جلالش که خلوت کوش را بصدانجمن زیرو سم 
پرداخته , تا کجا پرده کشا بد فی | لجمله پرده نوائی که از دید هحبرت مقّام طرح آغوش عبرت 
| ند | خته بود تحریرمیلماً بد . 


۹ جو بح هه ]۰ ۰ ۶ ۳۳۹۲ ۳ 
حکایت : وی جمکی از قلندر ان سلسبله بیمعر فتی که بد مسلی 


قدح بدکت امتبا زشان پر هم شکسته 


ی ادلی ها 


بودوپلن_کّث سودای حرام توشکی . دردماغ پیه‌غزشان جسته بآ ن‌شیر نیستان جلال ؛ 
ورزید ند-_و بزاخن ود ند ان‌سگث‌طبنتی دامن عریا نیش خر اشید ند . بکمان|فسرد کی » دست برشعلة 
بی ز نها رمیزد ند_و بتوهم بیجوهری پای بردم ذوا لفقار میگ اشتند. نا اه برق‌غیرت ازز بانش 
شعله کشید_و به نعرةرعد هبات مخضاطیشان گردانبد » که‌ای سکان !درین خرقه هیچ نیست . 
به بوست خودها در افت-ید | 

بمجردحکم همه با هم درافتاد ندوبچوت وش دی اعندا لی ؛ دادسروروي بکد یگ مید | ند 
۰ کار بجائی کشید که به همان خر وش وشغب , خرقه‌های هستی دریدند - وبهمان‌غبار فننه 


خاك گور برسرهم پا شید ند . 


قطعه : 

| لحذرای‌غافل از خشم بخود پیجید ان اي بسا کشتی که درطو فاد‌اين گرداب‌رفت 
هر کجابینی مراقب طبنتی تسلیم شو! هم بپای سجده باید بردرمحراب رفت 
کیمای دانشی گر کرده ثی کسب ادب تیستجزا کسیر چون بیقا بی از سیماب‌رفت 
جان آزادازادب الفت پرست پیکر است آبروی زندگی هم‌رفت چون آداب‌رفت 
عِ لمی از خشم مرد ان بانخت رک اعتبار پیکر چند ین نیستان ز ین شرردرآت رفت 


وصیت شاه مل وک به بیدل : 


تس ستم 


دربدایت اتفاق‌صحبت هاروزی‌فقیرسامع کلمات نیرنگی آیا تش بود ‏ تا ریا بد که آن‌خمکدة 
عا لم !سر ارازچه کیفیت مترنم غلغلةٌ جوش است و آن‌قا نون‌محفل حقیقت بچهآ هنگ محر کث 
سلسلهًخروش . نااگاه بشارت نوای این زمزمه‌اش دریافت.» که ای هوس انتظاررمو زحقایق 
از ودستان اعتبارو جود بحرف وصوت پر گنده‌قا نع‌مباش !تاممکن است بمشق موزونی خامه 
جهدی بر تراش ! که هیأأت|نسا نی در کمال موزو نی مصوراست_وهیکل بشری بصفت‌سنجید گی 
تما م جلوه گر . حیف باشد که ثمر نخل مسجع پو چ بر ایدوعبارت این نسخة مقطع مخشوش نما ید 


۳۱ ( 


هب 


خصلعه : 

هوش | گر باشد تأمل پيشةاوضاع دهر 
درخور هرسا زاینجا نغمه‌ثی کل‌می کند 
بردة‌ قانون غفلت نبستی ای بیخیر 
کر توانسانی نواي‌سازموزونت چه‌شد 


ٍ 


کفنگویت هر ره و آنگاه لاف معر فت 


فرق انسان ودیگرحیوانات: 


هیچ موضوعی خلاف و صع و ده‌حبوب دست 
ازربای و چنگت آوازدهل مطلوب‌نیست 
نغمهشوقت چرابا آ گهی منسوی نیست 
ا نی چون‌صدای کرناد لک وب نیست 


کسب هوشی تا بدانی کزئواینها خوب نیست 


فضل آدمی برسا ثرحیوانات ۰ کر بمنطق محض با شد » سجیو ال ندز درعا ام | صطلاح جو د ای 


نطقی ندست مک آناست که حیو ان‌ورق آ هنگی که داردبر نمیگردا ندوآدمی درس منطق 


بع‌لم فصاحت و بلاغت مبرساند. مراتب دوای حبوانی منحصر در ز یرو بم مطلق است -و 


در جات کلام افتت نی بقدر لطا ثف موزونی شهر.ت سمق , امتیا زر تبهخواص 1 ازعوام کا لانعام 


آدمی فطر تست و فسطرت تام 


میدهد چرب ور می آواز 
هر قدر محوه‌علی آهنکی ۳ 
۷ لمسی شوضجضی نفسین دارد 
لیکث موزونی نفس دگر است 
فیض هادر کمین حسرت اوست 
گربموزونیت دهد دشنام 
باجابت دعاي ناموزون 
سرواگ ر کج دمددرین از 
خحاکث برفرق شمم بیخته اند 
نفس خلق|گکررسدبه‌سراغ 
زین سب کزدرشتی آ هک 


٩‏ ۲ بسح جهن بوقام‌ون 


۳۲۸ 


نیست روشن مکرز لطف کلام 
شیر زجو هر اسطافت ساز 
دل محیط چهان ببرنگی است 
ازسخن باد درقفس‌دارد 
آذ نفس نیس ت مط لسع سحراست 
نوش هماتابع مضصرت اوست 
مر حباچینی از خواص وعوام 
جزبه نفرین نمی شود مقرون 
تاو ل بیط بر نستد|ودست اون 
گربم وزونیش نريخته اند 
زنگث آئینه | ست وبادچراغ 
لط_ف موزو نیش نریخته رن 


حرف»وزون شناس وناموزون 


عمر هاشوراین فقس رده بساط 
اعتدالسی ازان مان زدجوشص 
هب1 قت زه.ا رِ سید نسنگکی 
بحر صدر نک مو ج و قطره ی 
هر که موزون زم تلد اسان سسست 
طبع‌مو ز ون نه کسبی وعملی ات 
حسن ۱ سن‌شا دس ر | ت 1 رِ 
ی تکلف‌حنا جنک هنت 
تا نفسهانسوعت سعمی کمال 


خویش رابایدازمیان برداشت 


شم ۰ ۱ 2 

کاه تفر بط داشت که اف.راط 
تا بانسان رسید دورخحروش 
کاین نوا کشت انتخای ترنکث 
آنچه موزون فتاد گوهر بست 
ازعطات شدهص نسم ۳ ۷ است 
جاوه گر نیست جز بسخلوت راز 
تادلی خون ه کردر نك نه بست 
نگرفت آشه جنک خحبال 


بسملة کتای حق‌تعا لی که‌بی نیاز معنی ساخته است , ومستغنی الفاظ پرداخته از کنا نخان 
لو ح محفو ظ بعیا رت کلام موز وی منزل است. وما بقی آ یات کلام له همحنان به ترتبب فو افی 
مسجع » مدره ازشا یمه حلل ۱ 

انکارفروش کلام موزون؛ متتبع منکران کلام الهی است.- وعنان‌تاب طریق فصاحت 
پر و ضلالت ودمان ا جر اف کا هی ۳ شا هد عجز ات | نیباست ‏ ود لبل کرامات 
او لیا » که محرم لو تسرای رموز بیچو نی اند ! و ناظرقدرتآبا دحقیقت‌موزونی .هر گونه نممت 
اسراری که بی وایان زاویةٌ و جودر اموظف قوت آ گهی گردانیده » زلهایست ازما ئدة|نعام 
سجن کار ان -وهرجلس و هر کها 2 که بی بضا عنان چارسوی شهو درا بسرمايه غنا رسا نیده 
رشحه ی ازاسان معلی پروران . ازاننجا محمق است ؟-4 طسیعت موزون جادة سرمنزل 
۲ گا هی است ؛ وماسوی غبا ر پرا کند کی و گمراهی ۰ 

| بجدمعرفت |سرار» توجه گماشتن است به کسب افسکار . چون طبیعت به لطایف معا نی 
و ارسید ما ثینة ادر الحقشت | لحمّایق میتواند کردید. (تفکروافی آ لاءالّم) حکم آشنا ی جهان 
اطا فت‌است. و امر‌حرمی عا لم نزاهت .تاسررشنة فکری بدستآر ند وهوش براصل معنی 
گمار ند. که‌سر این رشته به لطا فتکدة بیر نگی بستهست -ومداین ساسله به‌شهردعا لم غیب پیوسته . 
درك حقایق بدون این سبق محال باید فهمید .وفهم دقایق بی تحصیل‌این علسم دشوار 


با ید| ند یشید . 


)) ۳۳ (( 


رباعی : 


خحامش نفسی که طبع‌مو زو ن‌دارد صد غلجه بها راز دل برخون دارد 
تسحیبر بر بز اد سحن اسان تفت ابنجانفس سو خحنه | فسون دار د 


درضمن ۱شارة آن کامات هدایت سروش این کر امتش » یافتم که‌چندی از اشعار افکار 
من تیمناً بلوح حافظه برنگار! وفهم لطایف آنزسبقهای کمال معنوی شمار ! تاباین سرعشر 
میمئت , سوادنسخه حقایق روشن گردانی !و ازین! بجدفیض بتر کیب‌عبارت اسر اردرنما نی ز 
فیالحال صفحه‌رابخارخارصد کاستان آرز و مسطر کشیدم- وجامهر ابصربرهزاررنگث تمنا 
سجود [ هنگث گرد | نید م , سه‌شبا نه رو ز به تحر يك ز بان! لهام تر جمان |ندیشه می گماشتم و هرچه 
میفرمودبسرعت تمام می نگاشتم . 

پس ازادای‌هر‌صرعی ۲ نقدرمعارف ازطببعتش مسلسل‌می تراوید که‌مد رکه در فهم 
مراتب آن سراسیمه میگردید - چون خبال حیرت مأل -محور بط اندیشع کلمات قدسی آیات 
بود-بعد از تقر يريك کناب معنی میدید که‌عنان بیان به‌سررشتة ارشادبازمی گشت» ومصرع 
تانی برز با نش میکذ و تامل عا لمی را بعغبا رتغا فل میداد تا بسرمه ی از حصول مدعا 
چشم میکشاد وعوارص تفکر قاب طوفا نهامی شکافت ۰ تا کوهری از محیط مقصد یکنار وصول 
ماه 

درین مدت قریبت جهل ببت بمعر ص تحر بر ر سید » وسرما ره معلی اه این هبحمدان 
گردید. الفاظ یکقلم کوه تعمیرمتا نت آرائی » مضامین‌یکدست عرش تسخیراند از رسائی 
وضوح ببان امعه صبح در فس ۰ ور نگیلوع تفر بر هجو م بهارد ر قعس . 

چون| کثرش بطو رمصطلحات هند واقسام لغات رنگ‌ترتیب ریخته بوددرین صفحات 
که‌ذیل مراتب فارمی است » مصلحت‌در تحر یر نگ‌شود . 


یب 


فطعه: 

ای‌بمسامعنی کهاز نامسحرمی هایز بان با همه‌شوجی مقیم نسخه‌ها یر از ما نسد 
وی‌بسابال‌وپری کزتنقی دام‌وقفس ساخت با آسود گی چندان که از پرو ازما ند 
بسکه فطرت هابه گر دنارسائی خحالشد یکجهان انجام عجلت پرور آغازما ند 
نغعمه‌ها بسیاربوداماز جهل مستیع هرقدربی پرد هشددر پرده‌ها ی سازما ند 
حسن درا ظها رشوخی ر نگ تقصيري ند شت چشم ما غفلت نگه شد جلوه محونازما ند 


)۳ ۶۱ 


۰ ۰ ‌‌ ‌ ۰ ۶۰ ۳۳ م‌ ۱ ۰ 7۳ خی سته 9 ۰ 3 
این زمان دراب تسلی ۳ به جمعتف است بیخرا ۳ داست 1 ۱ نبنه کز پردازما وین 


ف 


جب. نو ی م2 


نقش بير نك حقیقت ثبت لوح دل بس است شوق غافل نیست گرچشم از تماشا بازما ند 
هرچندمضراب زبان‌راادی اظهار رحصت تحر باث نمید هد , نفسی نیست که ز مز مه تفکرش 
شور از پردهخیال نینگیز دسو با آن که‌مینای یا رت‌تاب حر عه تفر بر ندارد 6 سا علسی نمیکذرد 
که نشة تصورش در طبم اندیشه ر نک ‌میکده تریزد . 
سوای آن اشعارحقایق اشعار» روزی به‌شب وشامی بسحر نمی انجامید که از دیوان 
افاده‌اش هزاررنگگ کلام‌حبرت پیام بمطا لعٌ شوق نمیرسید. اما هیچ یکی ازحاضران » شعور 


آن‌توجهات باطنی نداشت و کم کسی هوش برآن تعلیمات معنوی میگماشت . 


رباعی: 


بردل چقدر بر تو نفس سو له | ند کاین‌شعله بیان کلامت آ مو خله | ند 
ای‌شمع زپر توتوان‌دیشه گداعت گوبا بکد ازدلت افروخحتهاند 


۰ ۶ ی 
شاه بکه آز آد 
استفادهُ صحبت : 
سرخوشیع صهبای خمستان‌فطرت رنکینی گلهای بهارستان‌عرفت ۲ گاهی نسخهة 


حما یق کون و فساد ‏ سروریاضص معلو ی شاه یکة ] ز اد . 


عبان فهم رموزبی نبازی حقیقت بین نير نك مجازی. 
مرگ معتی از طبعش بخاری چراغ فطرت از بر فش شرار ی 
تعلق دام نا گیرای صیدش پرافشانده پیش 7 هگ قیدش 


خلت و |رستکی کسو تش دامن برافشان برمساس ۲ لود گبهای ۲ تک 
این یف ی قاط وه اش ای ان ای 
گردون اعتباری - قانون ربوبیت رانشة دماغ تعظیمش ۲هنگث معراج افتخاری . بفروغ 
جو هرسر خوشی : چون نش چراع محفل خر | با تیان » و بمیض طینت همواري » چون سبحه گو هر 
مدعای مناجاتیان . درفرقة آثشه مشربان بر نگ حبرت فرش بساط سادگی ودرزمرة 


خا کساران سابه وار او ح سرخط افتاد گی 7 


4۳۵ ( 
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فطع : 
ساز بهار ا فت امسکان بتک آ رت چون حسن با تجلی و چون شرم با نقاب 
با بحرموج خیزی‌وباگوهر آبرو با آفتاب لمعه وبا ذره اضطراب 


خحموشی حقیقت ایمایش , آثبنه ادرالك صفا کیشان - گفتگوی هدایت اقتضایش , نو ید 
|در ال سلو لك | ندیشان . 

درایامی که قصبهٌ ] ره اقاستکدة سیراتفاقی بودء ادیم آن سرزمدن به سهدل نقش قدو مش 
را<4 سعادت می‌اندوست - وسواد آنمقام به پر تو آ فتای تو جهش چر اغ میمثت می افروخت 
بحکم اخلاقی که سحاب شفقتش درطبع مستعدان مزرع وفاق‌می کاشت ‏ خلقی مشتاق صحبت 
هوش تسخیرش می بود -- وعالمی پاس | لفت شوق تعمیرش میداشت » در هرجا ذ کرچمنستان 
افاده اش نسخهةٌ بلاغت می کشود» عند لیبان| نصاف نوارااز ترنم زمزمة توصیف چاره نبود . 
خحصوص میرز اقلندر را که درهربن موز بانی‌داشت, مرهون سنایش کما لش - ودرهر جنیش 
نفس بیانی مصروف تذ کرة احرالش .هرگاه به نسیمی از بهارمقدمش دچار نوید گردیدی » 
هزاررنگك شگفتگی ریشه درطبعش دوانبدی, بع‌زم استقبال تااهازازقامتی آراید, بند بندش 
بال پرو ازمی گشاد - و بجولان نبا زتاقدم شوق سیقلی |ندیشد » جبهه پیش می افناد . 


فمعه : 

بهراستقبال نازش ه رکه گامی پیش رفت تا ۱بدمی با یدش چون بو ی گل از خویش رفت 
خاك کویش بسکه‌ساما ن بخش اقبال غناست شاه برمیگردد [ نجا گررهمه درو ش رفت 
نخل می‌بالی بعجز ریشه‌می باید تنید دستگاه ناز شد هر کس نیاز |ندیش رفت 


نکته : صحست دانا درعا لمی که معموری سو|دش بغبارغفلتاست عطبه ایست غیبی .- 
وموانست عرفادرمحفلی که آرایش فروغش بکدورت نسیا نست , غنیمتی لاریبی .جهانی بفکر 
تن پروری‌هامرده است . اندیشه ماحصل زندکی کراست ۴وعالمی راشکَنج خودپرسنتی 
افشرده رهائی ازچنگث طببعت کجاست ؟ درایل انجمن از هجوم تاریکی د اهاشمع روسن 
نمی تو ان کرد » و ازغلبه بی اتفافقی طبا یعمژ گان بهم نمی توا آورد. اینجاسودای عبت و غبت 
دود دماغ کمال است - و وسوسه حر ص ص35 پدر | هن شبال تاچشم با نات همم 
کشوده| ند » آبروی مروتی که ندارند ريخته است - وتا لب بحدیث موا فقت باز کرده اند » 


شیرازه اخلاصی که نه بسته| ند کسیخته .جمعیت هاپیش از تفرقه دام اندوه کلفت - اختلاط‌ها 


۳۹ 


پیش از جدائی مایةیاس و ندامت.ساز گفتگوهامر بوط شکوة عمروزید - همت جسئجوها 
مصروف حاصل مکرو کید. برین تقدیر درمجمعی که‌احتمال جمعبتی توان یافت , ازساز تفر قة 
۲ هکت این مقا م نبا ید اندیشید - ودرصحبتی که استشمام الفتی توان کرد » از نتایج وحشت 
حصول این | نجمن نمی تو ان فهمید . 
نظم: 
درجهان خلقت ازهرخل_قتی آدم کم است بازدراصناف آدم 1 آدم محرم کم است 
بوی‌انسی درمزاج دهرنتوان یافتن . آنسوی‌این انجمن گوباش درعالم کم‌است 
باچنین مو جی که عالم غرقةٌ طوفان اوست درجبین های مروت احتمال‌نم کم اشتت 
پسکه مردم‌تبغ درجیب لهس پرودد اند زخم چند انی که خواهی جیع کن » مرهم کم است 
حرف نامنظو ردل یکنقطه هم بیش است‌و بس معلی د لخواه۱ گرصد نسخه با شدهم کم است 
ازازل‌اين بیش و کم دارد خروش امرو ز نبست 
این که خو | ندم بیش بیش و آن که گفتم کم کم است 

لحاصل ۰ عند لیب گلشن اقوا لش مدر که‌رابردر گوش شا ندی ورنسکت آمیری رام 
احوالش باصره راچون حیرت دردیدة تصوير خوابا ندي هم‌دیده هاحیر تگاه احوال عجییش 
بودوهم گوشها جنو نکدة آهنگهای غر یدش 
عبورشاه‌یکة آزاد ازدریای گنک : 
اوصف‌دریا : 

وقتی درمعبردریای گنگك که به‌عمق |ندیشی ظرف قطره‌اش کشتی هوش گردابی است. 
و بطوفان خبا لی رشحه‌مو جش خا نها نديشه سیلابی . تصورصافیهای آبش ‏ آ ثین‌دست ازسلامث 
شستن » و تخیلانبوهی کفش . حایل سرغ‌عا فیت جستن . گردنافزا زی‌مشاهدة اوجش ‏ عروج 
نشة عا لی فطرتی وسرنگونی‌تلاش حضیضش ‏ نزول پایةٌ دون‌همتی .اندازچشمکک حبای‌چون 
اقبال ساغر تکلیف‌غواصيهاي عا لمآب, و آثار گرد ساحل چون تسلی طبم عشاق سراب 
مطلیهای نایات . 
قطه : 

زرف دریائی که بوداز عمق حبرت‌خیزاو چو ن گهرچشم حبا بش یکقلم د رقعرچاه 


۳۷/۱ 


۱ هر کجا سیر شدا یش در تصور کل کند از هجوم|شکث برمژ گان کدو بندد نگاه 


دلو گردون گر کند ازدورا یامش‌ رسن تاقبامت‌بر نیارد از حضیضش عکی ماه 


عبور شاه : 

بر کشتی گر ان لنگری احر ام عبور بسته بود , وسبکتر از اشاره بر | برو نشسته. از کمال ضعیفی 
چون کمال د رماه نونمی نمود و ازفرط تسلیم » چون با لیدن از ناخن بریده گرهی نمی گشود. 

هنکا مبکه به آ شو بکا ه و سط دریارسید ند , ملاح از هریکك درهمی خواست . وماصی وار 
کسةً حرصی بیاراست . عجزتهی دستی آن گنج قدرت . هرچندمقا بل طلبش زبان معذرت 
کشود , عذر افلاس درعا لم غرض مسموع نبود. غفلت بیدردیش بران‌داشت که به‌تهدید ملاحی 
آزارش رساند - وبجای درهم داغ‌انتقامی بستا ند. نا گاه‌از کشتی ببرون جست. و چون‌شکن 
برطرة مو ج نشست. خروشی از نهادمر دوزن برخاست , و ندامتی ازهرطرف‌هنگامه‌غریو آراست. 
فرمود :ای ببخبر ! به‌یمن ناتوانی آنقدر نشکسته ایم ؛ که‌دوش موج‌رخت‌ما نتواند کشید. 
وبه فیض‌سبکباری چندان ازخود نگذشته‌ايم که پشت چشم حباب پل‌ما نتو| ند گردید . تا نفس 
کشیدنی برنگت نسیم ازآب در گذ شت و تاچشم ما لیدنی چون حباب ازنظرها غایب گشت. 


فصعه : 

ای‌بساروشندلی کز بی نبا ز بها ی شوق جون فروغ مهر در خحاله سباه|فنادها٩ست‏ 
وی‌دسا آنیثه و ز نگاریش بوسفستا نی بخلو تگاه جاهافتادهاست 
هر کجا گردشکستی سرمه [ راید به چشم بی تأمل نگذریآ نجا کلاه افناده است 


معلی اقسبال فقر ازغافلان پوشیده اند 
ذره تأخو رشید عر فان جلوه | ست|ماچه‌سو د 


عا لمی محمل بدوش و هم جو لان میکند 


ورنه‌در هرخا لهچندین دستگاه! فناده‌است 
دیده های رخلق پرغفلت نکا ها فنادهاست 


5 فهمد که‌منزل هم براهافشاده‌است 


و از فواید کلام فصاحت انتظامش ۲ نکه .روزی برمعطشان زلال حقایق ساغرمعا رف می پیمود 
و برمثتظران رسوزدقاثق دفثر ارشادمی کشود . جمعیت غنچه هاي الفاظ سرمایة بهاردر کّره 
سبله- و آغوش صدفهای نکات کمان محرط بره پدو سنه . 


‌ 


فملعه : 
۳9 صد انجمن کیفیت دیدارداشت هر نفس صدصبح‌فیص آ گهی در بارداشت 


0۳۸۱ 


گرطرب‌خو | ندی‌درو با م آشیان نغمه ود ورچمن گفتی بهار آئننه دردیوار داشت 
بلاهت نشه‌ثی در سوال زد که‌مر دم را باعث فقر چیست؟ فرمود ۰ « نادار ی. چزا نکه مو جب افسرد کی 
بیکاری .» مختصر بیا نی این کلام تحقیق |نجام جامع سرا رحقیقت ومجاز است- هر گاه بصورت 
روی ! جاده| یست‌در پیش پا افناده , وجون به معلی نکر یآثینه‌یی ازغبارشبهات ساده - یعنی 
براي اصحان ظاهرنایا بی اسبای کوئی است ‏ ما نند| طعمه‌و اقشمه وغیر آن از جنس سرخوشی 


های معبشت فا ق » و براي اربان باطن معدومی مراتب! لهی » مثل اعتبارات اسما درشهود 


عا لم اطلاق . 
قطعه : 
فقردر هر صفت که می رت غیر اسبات تاامسیدی ناست 
شام او چشم بسن است‌ارصمح صبح اورادم سقیدی نیست 
آنحه ازسا ردیده ی معد و م وز نوا هرقدرشنندی نست 
می نما ید سرات ها ازدور جون سر چشمه‌و |رسدد‌ی ست ‏ 


بعد|زان قرمو د ۰ 
حکایت : 
کمکرده هوشی از جمادیت طبع افسرد ه » خشت رباطی بود- بحکم غفلت نگاهی بخواب 
بی تميز ي میفرسود. تلاش ۲ هنگاان‌ر بع‌مسکون » در آن مق م طرح و می | ند اخنندو ترد د 
پنشگان جهانت» دراق عازن پعاکنش امس خی من بره اخنه روزی پررا تفیل سوق 
عا لم اوها م برد-ودقتغلفت چون مز گان‌شو|با نده‌اش درهم افشرد - غبارآثیلة هوش بروشن 
ضمیری عرضه‌داد- وعقده های رشْنهٌ فکرنزددا نائی و| کشاد. که‌هرشب خاقی درین رباط چون 
تیرگی بهم جمع می‌شو ندور وزانه بکیفیت اجزای صبح از هم می پاشندو میرو ند. 
گروهی جون بادغرب ماز ل- وطائفه‌ثی چون خحاك جنون مائل .قومی دا ئین آتش شرق 
تا ز- وفرقه‌ثی بروش آب شمال |ندازهر گاه تفاق آسود گیها در يكك‌مقا م صورت میگیر دحر کنها 
چرابيك سمت وقوع نمی پدیرد؟ 


۰ 


مثنوی : 
ره همین عقل راست سیر کمال جهل هم میر دنل پر ی بخیال 
(۳۹) 


و اقفان عرض حال می بینند حوابنا کان مشال می بیند 


عاقل از فکرخبرو شرمست است غافل از طبع بی خبر مست‌است 
گرچه‌نظاره سازش اندازی است مه بسته نیز پروازی است 
عالمی راست با هواسرو کار سنکك هم می پرد ببال‌شرار 
خم و پیج محدط استعداد کرده صدرنگث دام موح ایجاد 
هر کل | بنجا ستخ مه دررنگی ساز مررشتهه ی و آهنگی 
بحر | گرموج و کف دهد سامان ساحل از گرد میکند طوفان 
هیچ جا پای سعی در گل نیست جاده هم بی سراغ منزل نیست 
از نوا های اعتبار مسرسس رن ها دیدی ازبهارمپرس 


دا نا در جوا بش دامن تبسمی برشکست‌وببال تحريك لبی نامهُنسلی اش بر بست. به‌مضمون آن که 
بساط مین رخنه نردست معلق بررو ی هو | آو یخنه_ ومهره‌لی چندر نکث حر کت در آن ریخنه . 
اگراین مهره‌ها بیکک جانب میل نمایند تخته برمیگردد؛ وبازی برهم میخورد . 

در مکتب گفت‌ وشنید که و کلمو !| لناس علی قدر عمو هم ) شتی مان اوست , همان‌قدر ببانی 
که مدعای سایل بحصول تو | ند ر سید ی فص حت است _وبا و جودادایمطلب ؛ | کرنقای کیفیتی 


از لطا یف نیز مر تفع توان بافت بلاغت . 


قطعه : 
به که‌شوخی هازتمکین حیا فهمد کسی ازتغافل هانگاه آشنافهه.د کسی 
شمع رادر بزمما حکم نشستن رفتن است هوش !گر باشد زبان مدعا فهمد کسی 
میوه‌و نقل و ترشح‌هریکی باراست و بس لیکك می باید بهرمسوقع جدا فهمد کسی 
تارهرجا در ببان‌ساز گردیده است‌صرف طبع | گرروشن بود ظلمت چرافهد کسی 
هر اداصد مقصداست اما | کرد پی برد هرسخن صدمعلی است اما کجا فهمد کسی 


تمهید این حکایت هم نقدمعنلی می شمرد» وراه حفیقئی می سپرد. 

پوشیده نیست که تعمیر باز يچ امکان به‌شوخیهای غباراوهام و ابسته است و ترتیب بنای 
جهات به‌شهو د اعتبا رات حام بروسته . هر گاه آرزوهای طبایع به ۲ هنک یکجهتی پهلو کردا ند 
وجستجوهای ما صد بفضای یکرولی بال توجه|فشاند ناچارما بقی جهات ماعینه‌راه عدم گیرد 
ومراتب متعدد |ستعد|دها | نحصار نیستی پذیرد.زیرا که هرچه ازسمت رعتبار اضداد بکسوست 


۰:۰۱ 


نامشهود است-و | نحه از شمامخا (ت|و ها م».جرداست غیرمو جود. 


قماعه : 

بزم امکان جز تمد غفلت وادرا گگ نست گردوهم ماچراغان کرده! ست | فلا کث ندست 
امتیاز آ ئدذه دارخرت وزشت افناده است کر تفا وت منفعل کٌردد پابد و تا کشت 
سماغرسرشار ما کر بکطرف تن شو د باده را رنکث ۱ ثر جزدرمزاج خا کش ندست 
عشق دام صایح | ند بشیده است اضدادر| ز هرد رهرجاد کا نش نخته شدتریا کث ندست 
پس چه باشد دهر ترتیب جهات مختلف وان‌جهت هابی جنون ما گر بان چا کث یست 
شعله‌را جوا له گفتن دامی انشا کر دن‌است صید این وادی | کریکسو طید فترا کث است 
شوخی سوداشب بخون دماغ فطرت است ورنه‌صهبائی که ماداریسم جزدرتا کك نیست 


بیدل و برهمن رفیقش ددسفرراه بابا حسن ابدال : 

وقتی ازعا لم تسلی طبع‌ماثل » مبحلی غریب درمیان آمده بود - صورت تحریرش درین مشام 
مناسب نمود. 

درسفرراهبابا حسنایدا ل یکی از براهمه_ با فقیر ببدل اتفاق‌رفاقت داشت_ و بکسب 
مو افقتاخحلاق ) تخم هجتی درمزر ع اعتقا دمیکاشت ۱ 
سوال برز همن : 

روزی باحشیق»علی تسلی ضبط افسش ز نار گسپخت و سبحه دار ی‌عقید ‏ تعجب پیر ون ریخت : 

که جمعی از جنابافصح د بستان کا ثنات , |ملح مائده اسما وصفات خمبازءه بهارا ز لت , نشة 
دماغ محفل | بدیت <رسول خا تم صلی الّهعلیه وسلم > مسالت نمودند که‌مشاهده | ستقدال نا یج 
حال_ومکاشفة وقوع پاداش اعمال-یعنی بی پردگی آ شوب قیا مت بکد|م‌ساعت صورت خواهد 


بست , و در چندمدت بظهو رخو | هد پبو ست-فرمود ۰ دریکمژه برهمزدن ‏ آن‌نقان مر تفع است؛-و 


آن‌خیال واقع . 

قطعه : 
بوهم امل‌غفلت موش ما زهسنی فر بب ابد خورده است 
ند| نسته کاین کرمیم شعله و هم چوخون تا روا ن گرد د افسرده‌است 
دوعا لم چواشاث ازنظر می چکد همه گرمژه دامن افشرده است 


۱۱ 


بودگردرم نقد این کاروان نهس جزقدم هیچ شمرده است 
چو خورشید تأچشم پوشیده ایم جهازرا سیاهمی فرو برده است 
برین تقد پرروزی‌هزار نوبت مژه برهم‌می [ پدو انتظار ] نجلوه‌همان درمیاناست - وشبی 
هزار نفس بیش پرده‌می کشاید , غبا رآن‌سحرهمچنان بی نشان . 
گرفتیم‌رنگك گردا نی گلهایاين چمن , وظلمت افروزی چراغان‌این انجمن , از ئبنة تغیر 
اوضاع مو جودات‌روشن است-و از صفحة تبدل احوال اعبان مکشوف و مبر هن . 
یعنی ممکن نیست که تصور حبالات ماسبق- دردامن خیال ما بعد نریز ند ء وغبارانفاس گذشته 
به پر ده نفسی [ بنده نه دیز ند در عا بم و فوع قهرو لطت » آ ثار کدورت وا نبساط با وضع هر طینتی 


تلاقی است ‏ ودرهمحاسبه اقما لن شیر وشرحسات رعغعیت وانفعال بر ذمه هر طبیعتی باقی . 


درین‌وادیا کر ازخارپاثی رفته ثی غافل دم دیکرزیادرو قدم برنیش می آید 
شلی کرخفنه نی همدوش پرو از کل تمعی سحر جوش تصور ها بهار اند یش ی آ ید 
زبس تنگی بهم | فشرده است اجزای | مکان ر همان‌ماضی باستقبا ل هرد رش می آ ید 
ندارد سیرهسی ج.زخحط پر کار پ-یمودن که هرجارفتم از خودر فتکی در پیش می آید 
تغا فل ر اسرو بر گسث‌تما شا کر ده ام ) بددل » فر ا موشی ور رم بخاطر بش ی [ ید 


امادرسوال بوم‌موعود بیان حوادث عا سم چه‌حاصل داشت » درفصل خوشه نابسان 
تمهیددرو ‏ چه‌فا نده‌می کاشت . پیداست که ساثلان معمای استقبال » درسی از کشف ‏ للغات 
سخه احوال نخوانده‌اند! و نسبه تازان وادی انتظار ناقه بسرمنزل نقدوصال نرانده. 

فطرتی را که کیفیت| نقلای‌حال‌سر گرم عبرت‌دارد » مخموري‌سو دای استقبال_دماغ اند پشه 


نمیخارد, وهوشی که از تخیل آن‌دور نشه ثی میرسا ند » گردش این‌ساغرش جرعهٌیقین نمی چشا ند. 


قطعه: 

راب کعبة تحقیق سنگك وگل نمید| ند بهر ج.امیرودازخود برون‌دل نمیداند 
خیال این و آن‌حاشا که کنجد دردل مجئون به لبلی هر که گردید آشنا محمل نمید| ند 
چه افسون است يا رن چشم بندی‌ها ی | لت را که بلبل جز چمن پروا نه جزمحفل نمیداند 
یکی درساحل از تویش دریا برنمی ید یکی دارد و طن در پحروازساحل نمیدا ند 
پا بان‌مر کب |وهام است‌خاتي ازدور پپنی ها چه‌سازم پیش پا راهیچکس منزل نمید| ند 


) ۶ ۱ 


چه اینجا ی چه آ نجا ی چها مرو زیچه فردا ی جو حق منظو ردل شد هبچکس با طل نمید! ند 
| گرفی | لحقیقت همین تحدد اما ل محشر است 1 تعببر ر وشدار با یسنی ۳ تاخواب آسایش 
خحلایق » بذوق حطا فهمی افسا نة یهام تاخ نمیگردید » و ا کر نفس الامر تغیبر احوال قبامت‌است» 


وصوح تقر بر حا لی از احسا نی نبود تا نگا ‌عدم فرصتان عبر تکدة و جرد به توهم کج نظری‌زحمت 


| تتظار نمرکشد . 

رباعی : 
بینامشکل که رنج کوران حو | هد با حضرزره دوری دوراد‌ح وا هد 
آ نجا که‌سلیمان کند [ هنگت خحرام حبف است که‌پاما لی موران خوا هد 


ودر کب عقا یدما ! طلوع آفتاب‌رو ز جزا به تعیین مدتی وابسته‌است و بکمین ساعئی نشسته 
که‌محاسب دیوان فرصت چون‌رقم انقفایش و اشماردجوش طوفان معهود -سراز تورطیعت 
آفاق بر آرد.: یعنی چها ردو رميكدة (صطلاح ما که آ نرا جك می نامند ا کت رهز ار تونتت ساغز 
تسلسل ز ند کیفیت‌یکروزه‌عمر برهما نقاب ازروی‌تحقیق برافگند , وهرگاه باین دستورصدمال 
| نقضایا بد , برهءا از نجمن ظهور به حلوت بطون شتا بد. گیرودارمحفل کونی بساط امتیاز 
در نوردد- ونقوش وخطوط صحاثف اعتباریکقام باطل گردد . بازازاقتضای تسلسل دور 
فطرت . بر همای‌دیگر کمرمآموری ایجادعا لم بر بندد - وبحکمبی تعطبلی سبرپر کارقدرت 
آثار افلالو عناصربعرض دواثر پیو ندد-و افسرد گیهای دماغ او هام » باعادة از گسی تن 


و گردش ساغر زیرنکث به آغوش پردازي تصرف تن تن 


و : 
شخص مارا لباس بسیارا٩است‏ بعدم نیز جلوه وی که تا ۱ 
خط این جام راسرو پا نیست همه‌دوراست نشه‌پیدانیست 
جواب‌بیدل : 


گفتم ۱ این کلام نقد.س مقام » ازمعجزات حضرت خبرا لا نام است(ص )و بکرشمهً لطف 
فصاحت افهام و |ززمرة خواص و عوام .صافی عبار تش » شاب شبهه از رو ی جزثبات 
(مکانی برداشته- وعروج معنیش » علمادرالك الهی کلی بر افراشته. بجذ ب جامعیت لطا ثف 
یه وحتي مرغزارحال را از احاطهٌ کمندش بارای بدررمیدن و نه نخچرصید گاه استقباال را 


)۶ ۳( 


از آغوش صفدرش امکان بدر ول طییدن . | بنچا ۳ معنی «ا لااعراص لاببقی زما نین ) سر در ط 


اشار تست‌وهم‌مضمون «یوم‌ینشخ فی | لصوره»ازمقیمان‌پردة عبارت . 


قطعه : 

چه‌دا نی رمزدر با چون نداری گوش گردابی که کارخاروخس نبودزبان‌سوج فهمیدن 
نیا یدراست هر گزصحبت ز نگث‌وصفا باهم چه‌حاصل سایهراازخا ن#خورشید پرسیدن 
نگردی محرم او گرهمه‌ازخودبرون ۳ تحیند حا لدسامان سپهرازسعی ر ل_یدن 


اثراین لفظ قدرت شامل » اسرارمر کب و بسیط است.یعنی | زچشمکک‌ذرات کون تامژ گان 
ز دن بش محیط . 

بر اهمه مرتبهٌ وجوب را بشن میخوانندوعقل کل‌را برهما میدا نند. اصل معتقدات‌شان‌این 
است که‌میکو بند . ۱ 

رطومارعمربر همابا | نهمه درازی» درفرصت بكك چشمزدن بشن سیاه است‌ و |فسا نرشته‌های ‏ 
آما لش ؛ بفر هم آوودن این باث کره کوتاه . تامث او خطکشیده است » صفحه | ین بر قم نیستی 
رسیده وتاخامة اوشق دریده است » خطوط این به نطهٌ موهومی انجامیده. 

زیرا که عقل کل ۲ ثینه‌ایست امکانی » بسبب تقابل نیرنگگ وجوی نقشندصورواشکال 
موجودات - وبواسطهة تنزل خیال | لو هبت چهره‌پردازاحوال وامثال کاثنات .هر گاه‌واجب 
برسیراین نقوش بی توجهی گمارد و باغماض این تماشامژه برهم‌فشارد » ممک ن که آثاربهارش 
گردی‌است بعا لم‌موهومی پیوسته ومینای اعتبارش رنگی درعین درستی شکسته » فرصت کمین 
بها نه‌ایست تابه‌محیط پیدائی غوطه‌زند» وزورق توهم بگرداب معدومی مطلق افکند. 

اغماض بهار جز پیچیدن بساط رنگ‌و بودربار نداردء وتغافل‌سحای غبرازخشکی آ ثار 
زثوونما نمی کارد. بینوائیهای نی بنفس دزدیدن مطرب و ابسته‌است‌و نارسا ثیها یآ هن کث 
به گسیختن رشنهٌ سازپیوسته . 


فطعه : 

درطلسم عجزفرصت حال استقبال کو ششجهت يك کٌردش ر نك است‌ماه‌وسال کو 
جلوءٌ اورنگث‌برروی خیا لی بسته است ورنه درآثین موسوم ماتشال کو 
رو بخالك عجزمی ما لیم وا زخودمیرویم گیرودارسایه ادبارش چبه واقبال کو 
دستگاه‌ماعدم‌سرما یگَا نعجز است‌ و بس زره گر برخودطید جزآفتا پشس بال کو 
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گفتگوی‌موج‌غیر ازشوردر یا باطل است حرفی ازخود گرشنیدی ای زبانت لا ل کو 
بررموزفهمانُ دقبقهٌ نزا کت مخفی مباد که دانایان هرطریقه را در ببان معرفت اسرار » برای 
عوام تعبیریست , ومحفقان هرطائفه را دروضوح معانی غامض ‏ جهت افهام تفسیری. 
مدعای کملای این قوم ؛ آنست که طول زمان توجه‌عقّل درایجادن‌ارنجیات تحی رکدة 
امکان _وتعلق رنگث آمیزیهای صور تخانة اشکال والوان» هرگاه درجنب عظمت شخص 
وجوب . مقداری تخمین اندیشند_بیش ازحرکت مژگانی نمی تواندبود. و گرنه درعا لمی 


که هزارازل وابدامکانی بگردتوهمی نمی ارزد ازین فرصتهاچه تعبیر توان نمود . 


قفطیه: 
خبا لی‌می کندشوخحی کدام اظها رو کو هستی هنو زاین نقش ها درخامة نقاش جادارد 
شرردرسنکك میر قصدمی | ندر تالمی جوشد تحير رشتهٌ‌ساز است‌وشا مموشی صدادارد 


نتیجةٌ سوال و جواب برهمن وبید ل : 
حاصل مدعا آن که : چون‌صورت جواب سایل هم از پردةاعتقادش بعرض بیان‌پیوست , رنگث 
شعلهاعتراض ناچار بخا کسترسکوت شکست . 

درصحبتی چندزنگارشکوله واوها مش بصفای معنی یقین تبدیسل یافت » وحسن‌حقیقت 
اسلام از ] ثینة با طنش نقاب‌تغافل شکافت. تفصیل آن‌طومارافسانة عمربرهماداشت ‏ بيدما غيهاي 


فرصت تحریر ‏ سر بمهر چشمزدن بشنش وا گذاشت . 


غرل : 
ادای‌پخته گوئی درس هرخامی نمی باشد می این نشه در هرشيشه و جامی نمی با شد 
زره‌دوراست‌خلق از | نحراف‌وضع کج‌فهمی و گرنه هیچ کس را لغزش گامی نمی باشد 
یبان] نجا که‌صافی تیست درمر آت نقر یرش همه گروصل گسوئی غیرپیغامی نمی باشد 
فصاحت نیست جزفهم مزاج مستمع‌ورنه به قبح وصف نامفهوم دشنا می نمی باشد 
جها نی‌صید نیر نك است|زین | فسون بیر نگی سخن سحر است‌دیگر دا نه‌و دامی نمی باشد 
رجوع باصل‌مطلب : 


| لقصه براین خوشه چین خرمن ارادت » شفقت معنویش بیش ازان که کم اورابه بیش ها توان 
ستود . اماز بان‌شکر نوای خحا مه ر ا م با همه عجزاندازصر بریست , وعند یب سپاس [ هنکث بیان را 
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بهرنارسائی پرو ازصفیری : 


‌‌ 


و افعه : 


موسم‌تا بستانی که نق ش کار گاه تصوردرخیال حرارتش ثبنه نمودمیگداخت - وپیکرشخص 
اندیشه درمقا پل ادراکث آن‌رنگث تأمل می بات .ازشررکاری هوابا آ نکه طراوت شبنم 
ازعرق جامه برمی کند , جز بعریا نی شعله نمیر سید » وهرچندرطوبت آب ازحباب پوست 
می افکند , همان بر بستر آ تش می غلطید » پر توخو رشیدجهان گردش ازراهصی دوره‌حمل‌شوق 
آراسته بود-وسراپای خودچون شمع بعرق آتشین پیراسته . بهار کردار» حقیقت گل وشبنم 
از نقای کیفیتش نمودار-ویاقوت وار. معنی آب و آ تش ازچهرف|فروخته اش آشکار. نا گاه 
یک نتظا ر این مترصد نزو ل رحمت سری کشید_وزاوية اخلاص را بعزم استراسست 


لبر یز انوار جمیعت گرد نید . 


نی 


عرق باشعلةً رنگش همآغوش حباب چشمهة خورشید کلجوش 


۱ حبا جون و هرض در بر کر فنه عسرق آثینه‌در کوهر گرفته 
ز سر جوش تماشای حبامست بهر عصو شس عرق آشبنه دردست 


رطوفان باری‌حسن عرق ریز نگه چون‌موج در گوهر گر ان‌شیز 


بوصفش در تصور گاه ترير 
چراغان خیال بی نیازی 


سراپایش چکیدن‌های دل بود 


نفس‌را آب گردیدن عنان گیر 
همان مطلق عنان برق تازی 


شکست صافی فتیتتا ناد له ند 


حسرت پرست شيوة بندگی » بهو اداری اقدام خدمت مروحه برداشت - وتوجه نسیمی 
به آن گاز | رشبنم بهار گماشت .تا آن همه‌جوش طراوت صرف کلبر گث طبیعتش گردیدوافراط 
شوخی های بهارش آرمیدگی اعتدال بهمرسانید. گلشن ۲ لطاف بترشح آهنگی ساززعنایات 
برخحاست .و صبح بهارستان اشفاق , بوسعت آغوشی رحمت » پساط تبسم آراست که .ای 
نشة مینای احلاص !عنقریب ازر بشة فطرتت‌ نها لی قامت آ راید و ازهیو لای استعدادت پیکری 
بظهورآید » که همت عالی نگاهان ازفهم کیفیتش استمد|درسائی نماید .و آثیبنة مصنی 
آ گاهان ازد رک ماهیتش ‏ برمحیط ۲ بروآغوش کشاید . 
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قمزعه : 


ای نوای درددل نومید |فسر ودن‌مباش آخرا زضیط نهس شورقیاً مت می شو ی 
و ی‌سرشکث نا تو ان‌چندی‌د کردرصبر کوش مأیه ات چون جمع شد طوفان علامت‌مپشو ي 
چون نفس رنگث گلت|مروزا گر آ شفته است همچودل فردابهاراستقاست می شوی 


آگاه باش که به آهنگك وحدت آشیانی »مهیای ریختن بال وپرم وبذوق پرواز 
بی نشانی , مستعد شکستن رنگثاثر. فرصت هاد رکمال تنگی است._ومهلت ها به نهایت بیدرنگی 
ازتعلیمات وصایای من مفیداحوالت آناست ‏ که‌چندی برین|بیات تحقیقآیات . تامل 
گماري !و بفهم لطایفش جهدی بلیغ لازم تفکرشماری! امید که معلم‌فضل حقیقی بردرس 
معنی عرفا نت افزاید » وابواب علوم يقین برروی دانشت مفتوح نماید. باری باین وسیله , 
بادفرامشان درسگاه اعتبار ازغنا پم تحصبلات شعوراست , وباین بهانه ذ کرخاموشان‌بردة 


عدم ‏ مفت مشاهدة حضورو آن مضامین معارف تلقین این بود که بز بانارشادبیان|دافرمود. 


لمولوی معنوی: 
این‌توثی ظاهر که پنداری توئی هست اندرتوی تواز بی توئی 
اوتوهست اما نه این تو که‌تن! ست آن‌توئی کان برترازماومن است 
توی تسودردیگری آمد د فین کت غلام سردخودبیین چلین 


لحاصل : ترحم آن‌خحضروادی توفیق بنویداین عذایتم , طریق‌هد| بت پی‌مود --وتوجهآن 
سروش عالم فضل بمردة این کرامتم‌درس نوازش فرمود . بمواظب.ت حضورمعنیش ‏ مشق 
حیرتی بکمال رساندم- وبمحافظت اسرارحقیقتش » ورق نفس بخاموشی گرداندم . 

درهمان هفته آن یکانٌ هشت محفل نیر نگ بچارسوي بساط سپنج, نقداعتبا ردوئی با.خت 
وآن‌یکه تازنه عرصهخیال , ازغبار امتبا زششجهت بیرون تاخت . 


قطعه : 
مک و گذشته رفبقان زدل فراموشند کدام نا له که در پرده اش نمی جوشند 
توسخت بیخبری ورنه رفتگان یکسر زخجلت مژه وا کرد ن تو روپوشند 
اشاره ایست پرا فشان ز کرد تربت شان که خزنگان دل حالك جمله آغو شند 
هن وززحمت‌سعی‌تومی کشندبخا له توتازبارتعلق نرسته‌ثی دوشند 
بچشم بسته نگاهی که | ین پری صفتان نزاهت انجمن شیشه خانهٌ هوشند 
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چراغ اجمن حبرت نظر بودند کنون به پردة دل‌داغهای خحاموشند 
نرفته اندازین بزم تاسخن باقی است زدیده رفته‌حریفان ه نوزدر گوشند 
شاه فاصل 
استقادةٌ صحبت: 
نهنکگت طوفان آشام محبط اسر ار پلنگک معا نی صید وادی افکار گو هرساحل نقای دریادل 
نش فضل معنوی شاه‌فا ضل . 


قسطعه : 

زهی شورخمستان حقیفت جوش دانائی خوشامو ج‌بها رستان عرفان‌ر نک یکتائی 

قدح شوق و شرا بش بی نبازی نشه استغنا گلش آغوش بی پرو انها لش او ج‌رعنائی 

بگازارتماشایش عبا نی رنگث مستوری به بزم خامشیهایش ‏ بیانی‌رمزایما ی 


بنای سلسلة سل و کش بردوش جذبات شوق الهی » غلغله دو ام فقرش‌سر کوب پنج‌نوبت 
اعتبا رشا هنشاهی . آز ادگی درهربن مویش‌مجنون سلسلة اسیری وارستگی برسراپایش مفتون 
هوای تعلق پذیری. خورشیدحقیقنش باوجودجهانتابی »ازدیدة بی نورسایه فطرتان مستور 
و با کمال بی پروائی.چون چشم حیا پیشگان مژه‌و اری سترعورتش‌ضرور. برق عریان تنیش 
لمعة تیغ تجرید - وحسن برهنه سریش , آفتاب عالم تفرید. 


قطعه : 
ازدامگاه انتجمن و هم چسنه ی برون کائنات جوعنقانشسته زرم 
دامن بگردا لفت امکان فشانده‌ثی طرف کله زرنگک دوعالم شکسته‌ی 


شخص گفتگوراتیغ ز با نش » تهدیدشوخی نفس زدن ء و پیکر خا موثی را » مقراض لبش خلعت آر اي 
قطع سخن سیر جمعیتش چون‌جوهر آ ثینز | نو ء و درمعبد تفکر » روی‌د لش ما بل محراب |برو ۰ 


تماشاثی بزم یر نگث دل طرب ساغر گردش رنکث دل 
چوگوه رزامواج معئی کمند به فتر ال دل بسته پست و بلند 
جهان کوش طرف دامان او فلکث تکمه‌شی از گرین ان او 
ی تاه کلستان نبواز حتایق شهودجهان حضور ‏ 
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چوپر کار آغوش خود ساغرش چومر کزولی جمع پاووسرش 

مستی آرمید هاش » چون خم‌می طوفان‌طر از جوش بطون » جنون سنجیده‌اش » برنگث طرة 
خوبان » با همه آشفتگی موزون. محیط خاموشی امواجش هرگا ه بعزم تکلم برمو ز قطره می‌شکافت 
زورق هوش سامعان ازفاک نهم سراغ ساحل می‌بافت. نثري داشتِ ازسنجید گیهای مو اعظ 
د لبند » مسجع تر ازسلکك جو اهرمنظوم - و نظمی به بسط معانی بلند» روشن ترا ز نثرمراتب 
نجوم . حرفی از لبش‌سربر نمیزد که‌ضبط تحمل تکمیل‌مقامان باستقبا لش از جادر نياید , ونوای 
از لش نمی با لید » که حفظ طاقت متا نت ادایان » آغوش‌وداع خودداری نکشا ید . 
قطعه : 
گوش میسوخت که‌یاربچه‌شررپردازیاست  .‏ هوش میرفت زخود کا ین چه قيامت‌سازی|ست 
شوق می گفت تحیردر بازاست اینجا مفت جولان نکه کر همه مژ گان بازی است 
محودل باش اگر ف کر بجاشی نرسد خالك وا ماندة تکلیف فلک پروازی است 
بی اثشرنست حضورسخن اهلالّ یکما ل توبس استآنچه دراینها بازی‌است 
کیست |زحرف حق ]ثیبنه بحیرت ندهد حرف اینطائفةٌ سحر بیان اعجازی است 

بحسب ر بط معنوی » | کثراوقات با میرز اقلندر طرح مجا لست‌صو رتش می افتاد ‏ و بحکم 
اتحادباطنی اغلب ساعات اتفاق ظاهرش دست بهم میداد . فقیرازشگفتگی های بیانش 
رنگینی مشا هده‌میکرد که بصدجوش بهار, 7 ثینةٌ تصورش نتوان‌چید, از کیفیت تکلمش نشه‌ثی 
می | ندوخت » که بهزاردورساغرتأملش نتوان‌گردید. درهنگام باریایی دو لت‌حضور ‏ سراپا 
هوش می بودم ‏ تا لب اسرارطرازش چه طرازد- وهمه تن گوش می گردیدم, تازبان حقایق 
آغازش چه آغازد. 


قطعه : 


یاد ایامی که‌جان‌مشتاق ودل‌مدهوش بود . . هرمژه وا کردنی تمهید صد آغوش بود 
تا چه پردازد تغافل موبمو یم داشت چشم تاچه‌فرماید تبسم عضوعضوم گوش بود 


از] نجا که جذبه مقناطیس شوق, کمند مقاصد تسخیراست.وغبا رو ادی | نتظار » شکست 
آرزو تعمیر.معلم اشفاق بارهادفتریاز فوائدمی کشود » وفهم قاصربیدل را |برسائی می‌ستود. 
میفرمود : کاش مثل توسامعی بحرف ما توجه نماید تا ازقید خموشی برا ثیم - وچون تو 
طا لبی ناخن کاوش آراید ء تاعقده دلی وا کشائيم  .‏ 
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عا لم ازدرشتی های طبا یع , كوهساري است ‏ آنچه لب برمی آرد » بد لسکوبی باز 
میگردد -وهرچه شوق می گستراند ء انفعال درمی نوردد .اینجا بیکد ورت د لی که بیمن 
اقبا نش گرد سخن نگردد کراست ؟و بی‌غبا رآ ثینه‌ثی که بفیض تفا باش . نفس‌متهم سیاه کاری 
برنباید کجاست ۴ کرد کلفت ناقبولی‌ ها سخن رادرخالك می‌نشاند .وعرق خجلت بی اثری‌ها 
نا له رادر اشاگ‌می غاطا ند . | گرافهام خلایق جادة کجی نمی پیمود, خاموشی رابرسخن تر جیحی 
بود .وا کراعراض بر طبا یم مخا لفت نمی کماشت ‏ عز لت برصحبت تفضیلی نداشت. 


شکایت این درد بکجا باید برد ؟والم این اندوه بر که‌باید شمرد؟ 


مثنوی : 
عند لیری بهمنوای د گر شکوه سر کرد کنای نواپرور 
شورزاغم در ین چمن باراست گفت خا موش زاغ بسیاراست 
عا لم از جنس این خروش پراست از نواهای‌هرزره گوش پراست 


تجر به کاران امتحا نگاه ظهور متفق اند که خامة تقدیر برصفحهٌ سیما ی هرصا حبکما لی 
اثری نکاشته است -وسحاب بی نبازی » درحديقَة طبع هرمعنی نهال قدرتی کا شته . بعضی 
از آن جوهراند که‌دلهای حاضران رابصحبت شان بی اختباری حزن درمیگیرد و بعضی با آن 
کیفیت که‌دماغ مستفیدان |زمشاهدة شان » جزنشة سرودنمی‌پریرد . یکی از دلایل کمال هر 
فن » تصر فست درمزاج غیر کردن -یعنی قوت استعداد دیگری هم وضع خود بفعل آوردن . 

ازینجاست که محاذی شعلة چراغ » هرسرانگشتی شمعی است افروخته » ومقا بل شعاع 
آفتاب ‏ هرقطرة آبی کلاه زرینی بسردوخنه . 

در تسلط] با دمخمل بافان قماش خواب, مژ گانها نا گریرسر بهم پیچیدن|ند» و درادبکدة 
سرمه سایان پردة شب , نظاره‌ها بی اختبار نفس درسینه دزدیدن. چون در ین طایشه هريك 
از قبض وبسط قوتی تمام دارد بحکم‌قدرت غا لب » زیردستان‌ر |محروم نصیبة ابثار مبگذارد 
در پرت و آفتای حضورش » شعاع معنی برد لهامی تافت که‌درغیبت لمعه‌ثی از ان‌متصورعا لم خیال 
نبود . و ازصفائی ۲ ثبنه صحبنش . تمثال حقیفتی برطبایم مکشوف میگردید که در اوقات‌دیگر 
بخراب توهم نیزنقاب نمیکشود . 

از آ نجمله بیتی چند که بحکم معنی ایمایش ازپردة خیال بیدل هیچمدا ن پروازر نکث 
ورودداشت » درضمن اشعاری که‌موقوف بذیل عنصردوم است خواهد نگاشت تا متکفت 
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کر دد که‌حضوراین طا بفه , چه مقد ار کلبد بستگهیای دل است , و نگاهاین قو م درچه ذرچه 
صبفل ۲ لودگی های 7 و کل ۱ 


ر یشه با آب جو سازد تک احمر گر دد حاله چون طا لب خو رشید شود زر گردد 
صحت صرافد لان جو هر ۱ ٩‏ ۱ عبات بی صدف قطر ه محا ل است که کو هر کُردد 


ئینة حورشید جلالش ‏ ۲ نقدرمشرف پرد گیان خلوتکدة خاطربود که تا نبض نفس بتحريك 
معلی ما بل کردد چون نگاه مضمون سورد قبل از ببان د رپردة رفمش وانمودی و تا تخبل 
بجنیش مژ کان توجه نماید ‏ چون ذهن کاتب پیش از تحریر درنوك قلمش مشاهده فرمودی 
ازین دست معنی ها مضمر خبا ل تحبر پدشه است , و ازین عا مج سخه ها متعلق شدر ازة اندشه . 

در نشه آباد عا لم حمار که هردماغی سرخوش پدما نه عشر تی است . و هر ذایقه‌ئی چاشنی گير 
ساغر لذتی , باعصارة خرما که‌مقا دل کباش آب وانگور عرق خحجلتی است . از جبهه تال 
ر بخنه » و بفروع لمعه صفایش ء زلال جشمه حیو ان بادرد ظلمت آمیخته , ذوقی تمام داشت 
با آ نکه وظة | لافات‌طعامش روزی یکدو لشمه ز باده بود » ومذاق رغیت تین هفنه ی 
نیم جرعه نمی پیمود , هر گاه بجر ع آن‌می پرداخت پیکدم سپو ها در میکشید ‏ اگر همه خحمخانه 


ها پیش میکر د ند ؛ تأتهی نمیکرد نمی | ر مید : 


قر ۵ : 
شبنمی شیشة ما ر ! زجگرتا بکاو است 
بح چون تشنه شود سیل کمین جرعةاوست 
ساقیان محفل اخحلاص به فیاز جبهة ساغر طرح بساط خحدمت می اند اختند » و بسرخوشیها ی 
نشة اعتقا د کردن تهیدٌ قدام آن‌می | فراختند. پجذ بهة | لعطش شوقش ‏ پیما نه ها چون‌دو لاب از 
۳ نمی آ سود ؛ وتاسیو قطره‌واری دخير ‏ جکرداشت , کاسها بکسر اشلگ عنان گسسته بود 
حبرت ۳1 مبهای مزاجش چکر 1 تش میکداعت وحسرت تشنکبهای طبعاش ‏ ساحلر | بدر با 
می | ند| خت . 
روزی بدسئورمعهود چون حم می | ز سبله تا گریبان سرشار بود .و اثرا منلا چون میناأاز 
کلو بش نمودار . هر جید تنکظرفی تیال جیا ی » تای‌دریا کشی همنشس ند ات شوق محرط 
مشرب ‏ همان بر طلس پا پیش قدم میکُذ اشت-از تو | ترقدح پیما ئی چون بحر نفس ميزد » و بهرموج 


نسس احرام طلیی تازه 3 قتت 


۸5۱ ( 


وملعه ؛ 


آنها که جرعه ازدل دیوانه میکشند خمخا نه ها ز گردش پیماً نه فن کال 
سرتاقدم دماغ‌شکستند چون حباب در را بجام همت مردانه می کشند 


بمشا هدة کیفیت حال , خیال بیخبری مآل ‏ اصلاح اند یش کشت . تاجرات التماس 
دستی بدامن گستاخی زند و نقش جبینی برسررا ه عرض افگند , بامید ۲ نکه اگر لمحه‌ثی تأنی 
بوقوع آید ‏ طبعیت از تردد بیا ساید , وزندگی نفسی راست نماید , بمجرد| ندیشه , موج ساغر 
آگاهی عنان ضبط گسیخت , ورشح پاسخی بکام ار شاد ریخت که . هرگاه ساسلهٌ ادو ار به 
یکشخص منحصر باشد تساسل‌میخو | هد نه توقف , | نتظار فرصتی که‌در میان نیست ‏ | ز بی شعوریست 


و تکیه برمدتی که‌سپری است از بیحضوری . 


قطعه : 
همچون شرر نیامده از خویش رفنه | یم سامان این بهار ز گلهای چیده است 
کل جام خود عبث به شکستن نمید هد صاف طری بششة رنگث پرید هاست 


پرواز نشه درقفس مینا »| زشکسته با لان حجلت نارسائیست » و آزادی شرار در طببعت 
سنکک سر بدیوار کلفت بی دست وپائی . درکمینگاه بهانه جوئی همان قد ر 
با بار کلفت زندگی با یدساخت , که بوسیلهحیلتی ازدوشش توان انداخت . 


یه : 
وحشت عاشق پرافشان سراغ دی راست اعدا سره زده طاوس باغ دیگراست 
سعی مامصر وف بزم آرائی شوق‌فناست بیخود یهای شرربرق چراغ دیگراست 


تاخیال رنگك بنظردر آمده‌است . بهار از ثیرنگی بر آمده . به‌تکلف‌معارف آرائی تاکی 
دفتروحدت با ید کشود. و بنصنع حقایقپردازی تا کجااصلاح شبهات توان نمود. پردة‌تخیل 
مرتفع نگردد» مگربسعی دست اندا زی فنا ء وغبار توهم-ازپیش ننثیند » مگربر یختن آب‌بقا. 


قطعه : 

درقیدجسم دل را نشوو نمامحال ۱ ست کٌنجی است‌دا نما ازخا له ا گر بر آید 
صد کل بهاردارداین غذچه‌درشکستی صبحست از ین گر یبان يك چاه | گر بر 7 ید 
پیج و خم نشسهاد ام رهست بکسل می‌نشهاست | ماازتاك اگربرآید 
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کاش بعلت پرخواری به‌یریم تا از چنکث او هام جا نی تو انیم برد. یادرشکنجه گرسنگی 
خحا لك گر دیم ۱ تااز نم آ لايش هستی دامنی تو انیم افشرد.خوات آسود گی از مقیمان سایهٌ‌دیو ار 
فناست. وتهمت ۲ لود کی ساکنآ ثنه 1 عکس نمای ما . 


رباعی : 
تاز ند کی است‌عیش رم ند یش است تا بال بودطبش بجای و بش است 


الحاصل و اج محبط کر امش راتلاطعی بیکر ان بود احبات فطرت بیدل بقطره واری 


فناعت مود و صبح بها ر هد | بش شعفتبها ی بی پا یان‌داشت » بمقاضای کمفرصتی بش ازورق 


کای ننگاشت 

غزل: 
گفتی نفوشتی مخنی دست وقلم کو سرتاقدمم نقش جبیناست‌رقم کو 
درسرت‌دیدار نگه تامژه |شك است آن فرصت ‌حرفی که دهد دست بهم کو 
از منتظر و صل مجوشوخی پرواز مژ گان‌چوبه‌مز گان نر سدطا وت دم کو 
بگذارکهباشم ن که چشم بحیر چون |شاث گرفتم‌روم از خویش قدم کو 


3 میر زا فلند در 
استشادهُصحبت : 
نخل دلاوری‌ثمر , مصحف یه ظفر گلش ۲ گهی بهار قلزم معرفت گهر 
نو یداقبال جنودمردانگی »مژدر نگینی بهارفرزانگی » نش مروت جوهرفتوت » شجاع 
صقدر ‏ مير ژ | قلندر . 


مثنوی: 
بیابان‌شجاعت راپلشکی محیط استقامت‌رانهنکی 
زبرم آرایش دردیدة جمع نمی غلطید ه وش از پر تسوشمع 
به‌رزمی کز نهیب او کند گرد در آتش آبدزددزهره مرد 
سخن را وصف زورش گرر هدر ست شود کهسارش از ضرب المثل پست 
چو شمشیرش زخون‌پردلان‌قوت سراپایش جگرچون کان‌باقوت 
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پیلتنی رابه‌ناسبت هیتش . کمال برخود با لیدن, لغکرشکنی رابه آثینه داری هیبش 
جمال برخویش نازیدن . حجت زورمندان. باندیشة| ستعا نت‌بازویش قوی, فهم‌دقت‌پسندان 
به ادرا لك دفیقةفکر تش » صاحب‌طرزنوی. با و جودساطنت‌معنوی , سپا ه نقات , و با کمال لطایف 
سلولك ‏ تهورقباب. تیغ‌مریخ‌رابمها بت لمع خنجرش . از فلکث پنجم نیا م جستن , وششعةآفتاب را 
مقابل برق نیزه‌اش . ازخون‌شعاع دست‌شستن . کمانش چون قوس قزحء از گوش آسمان 
آوبخته ‏ حد نکش چون نصس هک بغربال ز مها بیخده . در عرص ی پر والی 6 زر هش 
کشاد آغرشی حلقهای مسام » ود رصت‌بی با کی » سپرش سینه‌صافی ۲ ئینه | نتقام ‏ حلقةٌ زه‌گیر 


چشمی ! جمال مدعادر نظر تر کش تیر سینه ثی ! لبر یز آه اجابت اثر. 


امام 3۳ سرد لاان و ۱ غرورشحاعت شکوه سیخا 
حعط جامع نس بخه‌قال وحال فروع حلال | تثخا ی جمال 
چومعنی ز هر لفظ جوشید نش چوالفت زهرد ل خروشید نش 


نفهس عجز دو ۱ » لختی به توصبف توانائی‌اش می پر داز د 1 بنای متا نت‌معلی صد مه آ شفته 
با نی مچبناد !و تقریرناتوانی تعمیر, به‌پشتی اعانتش می نازد بنباداستقامت تحریر زلز لا 
لغش قلم مبیناد ! 

درمعر کٌ زور آزمائی‌ها» ریسمان موی فرس که‌موضوع اشکیل‌پای رشتران می باشد 
بقد آدم‌درزمین فرو می برد ند ء و بصد پیچو تا ی استحکا م ر یشة نخل در قبضعا کش می افشردند 
به ی حمله چون مواز میرش برمی آورد » وی از هم می گسیخت » و برمائدة صحبت ) ار 
هز|رخسنه زرد آ] لو وامثال آذ‌فر اهم می آمد که راه ند بیرش بی سنکث تتوان کشود » فشار 
سرانگشت مغزها پیش باران‌میرخت . کجی اکثری اشیای آهنین که‌همواریش با پتكك وسندان 
بی دشو اری نبود» بقوت دست‌فو لادتان » ا صلاح می نمود. شیرر|بمصا فحه‌اش , بنددست 


ازا لفت پنجه‌ها پیگا نه , و ببررا بمعا نقه‌ اش » استخوان‌سینه سریشم | ختلا ط آشنا ئی شا نه. 


نظم: 


تهمتن نشه پرزوری که‌عجز نا توانبهعا زپهلویش ز ند برخالك پشت پهلوا نیها 
| رازفهربا نار استان‌دست‌قسدربازد ز گردون هم چوتاب از تیر بردارد کما نیها 
بجز گردز بونی نرم برطبعش درشنی ها بغیر از حرف بیبا کان سیک پیشش گرانیها 
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دم پبری گراز بیبا کی طبعش نفس راند توا ندچون‌سحر تا آسمان بردن جوانیها 

نعره اش صدمه ثی داشت که بسر کوبی صدا نجمن خروش می چر بید » و عطسه اش صو لذی 
که بفرياديك عالم گوش کرمیرسید وبزلز له عطمه‌اش » اجزای زمین رانا گزیری بر 
خویش لرزیدن » وبا شکوه تنحنحش کوس رعدرابه ببچار گی نفس درسینه 
۰ ۶ ۲۲ در کوهماری کهابرش سحان » جون قطرء جکده ‏ طاقت 
رفتار گم کردی. هم رگاه‌رخش خودراعاری ومعطل میدید , چون بادبدوشش برمیگرفت 
و بدوق بی پرو ای میخرامید . همچنان درجرستانی که‌پر توخورشیدهم برنکك سیل غم پیش 
پامبخورد ا کر ناقةٌ باری بزا نوی‌نا توا نی درمی آمد : بفیل‌زوری‌همتش بیرودمی برد. به‌اطاعت 
سر پنجد لیریش , بختبان ريخته بارواشتران گسیخته‌مهارسراپا ناصیهة تسایم و همه تن‌خم زا نوی 
انکسار وبدست اندازی مهابت شیریش ‏ اسپان‌بدنعل وتوسنان درشت لجام » از گوش 
خو | با ندهحاقه بگوش سر نگو نی » و از لگدافشا نده » درخیر با دشیو حرونی . 

درهر لشکری که پسرداریش گید ند » علم از نصرت گردن افراخت , ویاهرسپاهی که ازو 
معاونت جستند ؛ حصم از پشت سرانداخت. پایة ز برد ستیها یش ازعرو ج تخیل برتراست , بیان 
عا جز خرام تا کجا بر ید » و کار نامه دستا نش هزاراستقامت تن دارد, خحام4ه لغزیدن 
احرام تاجه ستاید . هچ قدر تی برین قسم نشه ساط توق نمینئو| ند جید »و بهدج خارفی ما بل 


این جاص جوهر درعرض تفضیل نمیتوان با لید . 


مثنوی: 
زحرفش صدا کوه سنگین بنا بیادشس نفسها دم ازد ها 
به سعیش دل قطره‌سیلاب جو ش بجمعيتش نشطه‌دفترفروشس 
بنازدشجاعت به نیروی او ببالدتهورببازوی او 


نوبتی درجنگث هزاره ضربتی دریافت که‌پاشنة پایش ازوضع استقامت بر گردید , ومهم 
ساق به‌شکستگی کمردشمنان کشید . بی اطلاع همدستان عرص اتفاق , فی | لحال استخوانهای 
خورد گردیده را به پشت تیر سینه موچ بگردانبد» وبانی پاره‌های تیرش برهم بسته‌سر گرم 
محاربه گرد ید. همچنان سه شبانه روز , قدم بمیدان کارزار می افشرد. وسوارو پیاده اقسام 
مراتب تلاش بیش از زمان تندرستی پیش می برد. 

بعد از و قوع صورت‌فتح » جگرداران‌معر کهدلاو ری بمعنی استقلا لش و ارسبد ندو با ناف 
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حق استقامت در پیش پایش پشت‌دست برزمین رسا نیدند. 

رباعی». 
نا کز رین شکلی قر دا ۵ ان ات سر بر کف کیرسیب‌مردان این است 
حیف است‌چوزن بر حت گلگون ناازی حون گردو بپوش زیب‌مردان این است 

ی تکلف اگر رستم درین هنکام عرض تهمتنی میداد . ديد امتیاز از کوچکک ابدالان 


این قلندرش و امی نمود »وا گرافراسیات درین زمانه طبل زورمندی میرد قوت | تصاف به 


پس خبزی این پهلوان صفدرش نمی سنود. زمز مةٌبیانو اقعش , مبا لغه ساز سام نوایان »وپلة 


عرض ناتوانیش » میزان کلام بهرام ستایان, هم فقرراازوضم خا کساریش » صندل مپاهات 
تفش جلین » و هم غنار ارز کبس همتش , دستگاه کرامات طر از آسنین ۰ ۱ 
ازصحبت ا کثرار باب طریقت انتفاع ف وایدمعنوی برداشته بود: | ما آثارجذبه برجمیم 
احوالش غا لب می نمود .آثینة انتظار سل و کش , به هزاررنگگ جذ به صورت نما وپیمانه 
دستگاه جذ به اش ۰ بصد کشت سلوكك الفت پیما. 
در صعرسن بزر کیهای همت دچا رمعلمش نب‌سند ید , تا ننک طفلی ر نگ حمباش بر نگردا ند 
وغیرت طمم قابل دبستانش نشناعت, تااحتیاج سبق بزانوی عجزش ننشا ند. با آ نکه امی بود 
موزونی چون سرو بطینتش می نازید » ورنگینی چون‌بهار از طبیعتش‌می با لید . اصحاب عبا رات ر | 
باصلاح فطرت بلندش , فخر قدرت رسائی ؛ واربای معلی‌را به ادرالمعارف عرش کمندش 
معراج حقیقت آشنائی .رنگینی | لفا ظ در گلشن آ ثارقبو لش شگفتگی نشة بهار ‏ و باندی‌مضامین 
ازاقبا ل رتبه تحسینش ‏ صاحب طا لع اشتهار » به تسکین شعلةداغ آشنایان سوخنه خبال مرهمی 
وبه آبباری چمن رنگث باختگان گداخته هوای شبنمی . 
مثنوی : 
حیاموج کیفیت گسو هرش وفانشة غیرت ساغرشس 
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صروب صفا زمر آت او جوانمردی‌ اشیبه دات او 


کمالات بی‌سعی کسبش‌حصول حقا نق همان بی بیا نش وصول 
نگر دیده برحرفی آدوشتا سا بمعنی چومعنی بحرف آشنا 
سین محو نبرنگک موزو یش معمانی اسیرفلاطون ین 
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۱ ج و سس و مج سب 


فضائل زادرال او خوشه چدن زهی امت خاتم المرسلین 


خواص فطر که کسبی میر زاقلندر : 

ازعجاثب خواص طیلتش : يکي ذکه‌درسایه اش حرکت ازا عضای عقرب رمیدی 
وطا قت‌رفتارش بطپیدن نزع کشیدی وا گرازراهامتحان لمحهء‌ثی توقف فرمودي » ناچا ر بسوراخ 
عدم خزیدی. 

دوم : قفلها ی آهنی باشارة سبابه اش از کشایش چاره‌نداشت وپیش ازانکه برمساسی 
راه آغوش کشا ید » در بستگی میگذاشت . ازحقیقت این دواسرارمیفرسود که : مقدمهٌ نخسین 
از لی است . و کیفیت تا نی عملی .ایامی بذوق مجاهده پنجسال متواترساغر بستون گدازریاضت 
می کشیدم ‏ وبمواظبت اسم فتاح جرعة تسلسل میچشیدم به کیفیتی که چون پیمانة ایامم 
بدورشب هفتم میا نجامید , يك قدح شیرصبوحی خمارتسلی میگردید. سل کردن این نشة 
اثریست ازنتایجآن خمار» وشگتفگی این بهار ثمریاز فواید همان انتظار . 
قطعه : 

رباضت دردسنان و فاچندین اثردارد دراینجاهر که سرد ررشته‌میدزدد گهردارد 

فلکک صید کمند تست گرعا جز برون آ ی مزاج ناتوان اصت تار نظردارد 
و ازغرا یب احوال طبیعتش : درغلبة تب‌محرق بیش ازسه صد مثقال روغن گٌاو یکبا ردر کشیدن 
شر بت صحت مید | نست ودرآشوبت دردچشم 6 آئبنة دیده به فلفل سوده انباشتن » صیقل 
مصلحت .غریب ترآن که‌بسی این آی شعله تبش نمی نشست»وبی این سرمه غبارچشمش 
بارزحمت نمی بست . غزل: 
نه تنها از قدح مستی وازگل رنگگ‌میجوشد . نوای محفل قدرت بصدآهنگك می جوشد 
بجا واماندنت زیرقدم صددشت گم دارد ا کرد کردس ال خانه با فرسنکث می جوشد 
جهانرابی تأمل کرده ی نظاره زین غافل ‏ که‌این حیرت فضاازسینه‌های تنگث‌می جوشد 
در ین صحر | که رکسر با ل طا وس است اجزایش غباری کر بخودبا لدهمان بر نک میجو سد 
ریاضت کشی میر ز اقلندر : 

باآن که یکهفته غذ ای جوانان کفایت سحورش نمیکرد ویکک‌ماهه راتب پهلوانان 
مقد|رماحضرش بجانمی آورد, هفته ها گذشتی که چون بدر کامل بخوردن پهلوی حود 
پرداختی »وبرنکث باقوت باشراب چشهه جگر درساشنی . نه‌چون پیکرخیال باغذیه اش میل 
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اختلاعلی منظور نظر » و نه‌چون ساغرتصویر با اشر به‌اش‌ذوق ارتباطی محسوس ار به ننک 
شيوة قناعت, نام سرچشمهٌ خورشید نبردی ‏ تاگمان آبش راه خشکث لبی نزدی :و بناموس 
طریقه بی نیا زی مقابل آثبنه نکشتی . تاخیال نانش ناشتای تغافل نشکند, با این همه‌مشق 
خو دشکنی , ساعتی چون موج ازترددنمی آسو د وبا ین آفتاب سواری جهانتازش دائمی 
بود. بخلاف مرتاضان این عصر که| کثری چون زنان تازه زائیده همت بخلوت پرستی می 


کمار ند وپرورش تتیجه آمال . چله ترو بردرخا نه بر می آر ند ۴ 


مشوی: 
اون یا تور ۵ چوزاهدچنددرخلوت فسردن 
وگرمردی قدم زن ناتوانی چه‌برجاخفتی ازبی آب ونانی 


هی كردي شکم بارت کجاما ند که درخا کت با ین تکلیف بنشاند 


تن آسانیت »حنت نام دارد تدیورت جمله نان ام دا رد 
چومردان از طلسم‌خو دبرون‌زن دم تبعی شووبرموج خون زن 
بقدرت چون کمانآ نکس بر ید که دریکك چله صد سا لش سر آید 
کمان و ار ازرباضت گرز نی جوش شکم برپشت بندوخانه بر دوش 
و کر نه‌چون‌عصا سرتا یبا خشکت جداا ز آب ونان بنشین بجا خشکك 
ز بیدر دی بجوع محض می از جو سیحه معده ات در کردن ایدار 


| کثری ریاضتش ازماه در گذ شتی »و بقریب چله مىایل گشتی . بحکم بشریت ناچار 
شکست ر زگك از بهارسیما یش دمیدی ء وغبار نا توا نی بدامن طاقتش پیچیدی . اماسعی غبرت 
از ترددش باز نداشتی , وجهدحمیت , عنان تلاش ازدست نگذاشتی . 

درحسالتی که استفامت اعسصاب | زاندازحر کتش جز بلرزیدن قدم نمی افشرد 
وجرأت مفاصل بعرض رفتارش غیرازناله پیش نمی توانست برد. دوستان بهزارا لحاح 
حلفَةٌ درا لتماس میگردید زد تاپسته و اری بدهن می گذاشت ‏ و چون دم شمشیر حرف 
آبي بلب برمیداشت . 

بعضی سوال کر دند که سیب التزام اینهمه سختّی چه خواهدبود؟ واختیارآن قدرتعب 
بعزم چه مقصد تعبیر توان نمود؟ فرمود : برجمیع محبان روشن است که زاهدنیستم تاوهم | ملم 
غبا رآ ثینه | ندرشه با شدوم کان شيحی نچیده ام تاخیالم درین پرده جلس تزو یری برترا شد , 
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لیکن هرچند گردعرصهٌ ت رکیب عنصری برمی آیم وچشم تأمل برین‌سواد عبرت غبا رمیگشایم 
صولت کرسنگی عا لمی ر ادر هم فشرده است ‏ واژدهای جوع تحت و فوق را بخودفروبرده. 

باآ نکه میدانیم طرف این شعلة جانکاه گردیدن برخاشاله هستی قبا مت آوردن است 
وباین برق طاقت گدازهمچهره شدن درمزرع زندگی آفت پروردن .همت تاب تسلسل 


ز بوی نمی آرد» وغیرت دوام تحکم بر نمیدارد. 


ف 


فطعه : 

جهدمردان‌دیگر است وسعی مردم دیگراست لمع خو رشیددیگر تاب ا نجم دیگراست 
چشمه وانها 0 تن از تس لیر بحر طو فان جوش قدرت ر| تلاطمد یگ راست 
غَْچة قیدوگل آزادی از هم واشنامس صورت سرپنجه دیگر هیت سم‌دیگراست 
نشهٌ غیرت کشان باساغروضم جهان تابکی سنجی بهم این با ده‌ر اخم‌دیگر است 


نتیجةر یاضت : 

حصول نعمت کمال بیوساطت کُرسنگی محال است .وسبرابی زلال جمعیت بيوسياة 
تشنه لبی سرای‌خبال . هلال تاازخودتهی نگردید, بهآ ثینه داری آفتاب نرسبد وصدف تا 
بخشکی سف‌ال پرنبا مد » نم آشفتگی از مو ج گوهر نچید.حباب دریکنفس تشنگی . استعداد 
دریا کشی بهم میرسا ند , و آثینه با ند کث پرداز باطن ء آسمانرا لقمه میگرداند. ظرف‌های‌شا لی 
یکسرقا بل پر کردن اند و جام های لبریزیکدست آمادة فرور یختن گرانی های جسم !گر بباة 
سبکروحی رسد, از استعا نت ریاضت‌است . و کد ورتهای دل 6 گر ثبنه دارصفا گردد 
بصیقل کاری مراش محنت .به فیض دست ازرغبت طعام کشیدن‌ممکن نیست که آدمی ملکث 
بر نبا ید. و به یمن دامن ازغبا ر اثقال چیدن پستی فطرت بال عروج نکشا ید.سنکث رانیزاازپری 
در گذشتن » نشه‌پیما ی حسن میناست وخاله راهم از گرانی بیرون تاختن همعنا نی لطافت هو ا. 

خحلای معده‌در همه حال مستعد جذن کمال است ‏ و امتلادر جمیع |وقات‌ما ده‌غثیا نو | نفعال . 


استطسی : 


کسهٌ خالی است‌اینجام‌اية گنج آوری دارداعداد اقل ازصفرحکم | کشری 
فبض خوا هی دروداع کلفت زنکار کوش جود صفا [ ثینه ات کرددجهان دیکگری 
معده خالی کن باوج عزت معنی برا ست بیرون ازدکان نا نوات منبری 
می کشی دیوار برروی‌دل از تعمیرخضا کگ. ۱ آب شوای بیخبر ازخجات تن پروری 
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حکابت : 


کاملی رابسترآرائی افنادگی چون سابه‌عط جبین بودء وسجده فرسائی ز مینگیری چون اشحث 
چکیده نقش نگین . گلوئی ازفشار گرسنگی به‌تنگی کوچة نی رسیده , وزبانی ازهجوم تشنگی 
ما هی کبا ی به تا به جسپیده .شمع و ارانداز گفتگوهاموق وف جنادش مو کان , وشبنم کردار 


بنای تکا پوبرپرافشانی نگاه ناتوان . 


قطعه : 
دلاوران که مهیای ساز جنک خوداند بهر نفس زدنی چون‌حبای سنکت‌خو اند 
شکسته | ندطلسم غبار هستی خویش کلاه فخر جهانند لیک ننک حوداند 
۱ چوصبح‌جو هرفح از جبین شان پیداست ز بسکه آثبنه دارشکست ر نگ خوداند 


ببخبری از کمینگاه تشنیع برعاست, وزبان طعن بتکلیف اندرزآر است » که ریاضت 
کور؛اصلاح ناقص اعتبا رانست, نه بوته گدا زکامل عیاران. | گرازحضیض نقصان‌برنمی آثی ‏ 
تلاش وج کمال تا چند. اگریکمال رسیده‌ی تهمت نقصان بیش ازین برخودمپسند. 

شگفته بیانی بهاردانش باين نکهت عطر دماغ آ گهی گردید ؛ وتبسم آهنگی صبح معنی 
باین شبنم گلاب نفس پاشید : که هرقدر ناقصی‌را ازغیراحترازضروریست, کامل را ازخود 
اجتناب وا لتزام دوری . گرفتم ازتشویش رهزنان رستی و کلاه جمعیت بمقام تسلی شکستی 
غبا ر بید|دطوفان که از تنور خانهات چشمکک ز نست » بکدام آب خواهی شا ند! وعنان برق 
هلالك که ازچراغ زیردامنت روشن است بچه رنگک خواهی گرداند ! دزدحانگی بانقب و 
کمند |حتیا ج ندارد. ودشمن زیر بغل , بشگّاف سقف ودیوار فرصت نمی‌شمارد. در وادی‌ثی که 
ناایمنی همه جادر پیش است, احلیاط منزل ازراه پیش . 


ر باعی : 


اي‌ر هرو | کُرزخویش غافل باشی سر گشته ترازراه به‌منزل باشی 
چون گو هرا گر بضبطخود پردازی دردر پاهم مقیم‌ساحل باشی 


وآن‌آفت توانائی است که ارسرسبزی مزرع جسم می خیزد, وبلای رسائی که نشوونمای 
نهال قوی می انگیزد.شمع این محفل ازپهاوی چرب غذاي جفاست وحباب این دریا از پیکر 
با لیده , مهیای آغوش فنا. 

پرخو اري اکردرطاب معاوی خال یف ک:دعال صوری ببار آرد » و هرچند مانع سبکروحی 
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نگردد دست از گرانی اعضا برندارد. بیماری جوع بیکک لقمه‌علاج پذ یرد » وفسادسیری جز 
بفصد و جلای رنگثاصلاح نگیرد . پس با تشنگی بساز ! تا بطوفان آب نشتر نروي !و بگرسنگی 


پرداز ! تأمقیم مز بله نوی ۱ 


رباعی : 
برزورننازی که زبون سازندت کردن نفرازی که بیندازندت 
ای قلب بلای | متحان در پیش است بکدازاز ان پیش که بکداز ندت 


تا کمر برشکست خود نبسته نی راه‌جنگك‌عا لمی برو یت گشادهاست. و تا پنجة طاقت‌در آستین 
نشکسته‌ثی خراش هزا رناخن بپرسش جگرآ ماده . ضعف اختباری سپریاست دردفع بلیات 


اضطرار وشکنجة هو شبار ی حصاری ازسنکبارانآفت جمار . 


غرل : 
هرغباری که ازین عرصه طوفان برخحاست همه ازشوخی و بیبا کی جولان برخاست 
دام آسوده ی خر نکر اس هدف خارشدآن با که‌زدامان برعاست 
آسمان جندرءة وادی غفلت سبرد کردهر گاه که برخاست بر یشان برخحاست 
مشت خاکی و کمال توسجوداست اینجا این ر کث گردنتآ خر بچه‌سامان بر خحاست 
چشم پوشیده همان صافی آثینة تست ورنهآفاق غباراست‌چومژ گان برخاست 
غبردرمحفل تحفیق نداردشرری ای ساشعله که ماراز گریبان برخا ست 
یره داراست فاکت تا تو قدافر اخله شی علم فنح هتان ات که نتوان برخحا ست 


توجه میرز اقلند بر بیدل بحیث مر بی : 

لحاصل ذات کرامت صفاتش , محیطی بودبهجوم گوهرغیرت چین ابروی امواح آراسته 
وطیلت قدرت آیاتش انجملی بفروغ شمع همت بساط تحیرعا لمی پیرا سته . قیاس اوضاعش 
دلیل مخترعات قدرت است , وتصوراطوارش کُو اه کیفیات ندرت . 

ترست فقبر بیدل بعد از رحلت وا لدمرحوم تا ادراك نش بلو غ بعهد و ا لفات خودداشت 
وباشفاق ربوبیت درتعلیم مراتب آدا ب ,و تدریس معانی اخلاق کمال توجه می گماشت 
قطع نظرازعرض دیگرفواید» لعمةٌ نظمی که امرو زرو اق افزای کانون تخیل است ازپرتو 
اقتباسهای خداداداوست , و کیفیت معذیی که این زمان دو دا نگیزدماغ فطر تست , از جرعه 
پرستیهای بشة |یجادخدمت او. 
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رنگها يب تربیت ببرنگی است . گرنظرمحرم کیفیت اسباب شود 
نه همین تا لك در ین خمکده‌مستی دارد هرد لی را که کداز ندمی ناب شود 
سایه‌ر | جبهه بشو بند بسر چشمة نور تاهمان پرتوخورشیدجهانتای شود 
ابرچشمی بفشاردزغم دوری بحر خاك نم دز ددو عرض گل‌سیرای‌شود 
بحر جوشی ز ندوموج بطوفا نآید موح پیچد بخودوما یه گرداب شود 
انتظا ر هوسی کل کنداز پردة شوق تا امبدآینة دید پیخوان شود 
مدعازین همه نیرنگ جزاین نتو نیا فت کزد لی خون بچکد یاجگری آب شود 
و اقعه : 


روزی درعلمای مدرسه تقریر طرح اجلاسی قراریافته بود » و کورة اشتعال بحنی 


بر هم تافنه . دودا نشمندبی انصاف عرصه جو لان لاف گرم‌داشتند. و بلواهآی‌ضرب‌یضر ب ۱ 


علم خفت عقل می افراشتند. بغبارانگیز ی قبل وقال‌خالك برسر بیمغزهم می‌پاشید ند. وبه 
سر چنگ ناخنهای دخل چهرة اعتبا ر یکد یگرمیخر اشید ند. هرچه یکی به تکلف می‌چاوید » دیگری 
ردمیکرد. و آ نچه‌اين بمرغوبی عر ضه میداد » آن به غثی برمی آورد. نا گاه طوفان جوشی قبول 
الزام یکی راغرق‌عرق کُردا نید » وغرورغابهٌ دلایل دیگری را بصدر کث گردن با لانید. 

شا هد عبارصورت حال .غباری برائینة غیرتش ریخت »و کدورتی بدامن صفای 
وقتش آویخت .فرمود : این بیدانشان عمرها جادةٌ خطوط وسطورمی پیماید , تاسر انجا م‌جبهه 
بخاك پشیما نی بما لند.واین طفل مزاجان تخته هاسیاه می نمایند» تامدتی بشهرت سرنگونی 
ببا لند. زبا نی را که فروغ شمع خحجالت. موقوف لمعة تقریراوست , از بریدن دریغ نبایدداشت 
ودهانی که خمیازة زخم ندامت منتظرهرزه بیا نی اوباشد جزبخا کش نبایدانباشت. طرفه 
بیغیر تی است که پیش اززخم شکست بایدخورد وسخت بی حمیتی است که بس ازانفعال 


تنو ال مرد. 

مثنوی : 
ای دلت عرصه کٌّاه دم سردی تابکی کفتگوی نامردی 
آنچه حرف زبان مردان است خامشیهای تبغ عریان است 
مردصدر نگ خون کند به طبق کرنمی پرفشان شود زعرق 
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سحخن مردا کرفتدب راک 
مردنت به ززندگانی خحام 
زخمهامیتوان بجان برداشت 
چهرة زخم حورده گلگوناست 
روی مازم همان پرزاغست 


اجکام عدل الهی مصروف مصلحتی است درپاس بروی‌بند گان ‏ و اعلام فضل بیچو نی 
ما مورتدببری درامدادگردن افرازی سرافگند گان .یعلی ملع ارتکا ب معا صی یرلغ حکمتی 
وامراجنناب مناهی منشود را فتی است تابیخبران طریق سلامت » ازانحراف جاده صلاح 
سر گردان وادی تشویرنشوند » وبی‌عصایان روش اسلقامت به لغزش پای نقوی درقعر 
جهنم تشنیم نروند, که گل کرن عرق انفعال |گرهمه شبنمی است برق مزرع آ گاهی است 
و جوشیدن غبار ندامت -هرچندنفسی است -زنکث آئيبنة تحقیق‌نگاهی .تری این شینم بهیچ 
آتشی ازدامن تصورنمی رود وسیاهی این زنکث بهیچ صیقلی ازچهرة |ندیشه‌زایل نمیشود 
ممکن نبست شاری‌خمرمنفعل بیبا کیهای مستی نباشد ومرتکب زناروی تامل بناخن پشیما نی 
نخراشد. پس | گرقوت منفعله با نش ادراکث جوشیده باشد کسب این قسم کمال هم ازعا لم 


به کزان پیش سرفند برخاکث 
خا کث خور !ای که‌می خوری الزام 
لیکك خجلت نمی توان برداشت 
زان که آثئنه داراو حون است 
شعله رنگش چوبشکندداغست 


منهیات با ید فهمید » وتر کث این جنس اشغال از جمله و اجبات باید |ندیشید. 


متضوی : 
عشق در بندبندماخم ریخت 
چیست تسلیم وضمبیخللی 
چون نشدراضی ندامت ما 
تاباقبال دستگاه نیاز 


اسرمعروف هی مْ بر چیست 


که به تسلیم باید ازهم ریخت 
دورباش خحبال مفعلی 
سجده آراست بهرقامت ما 
ازسلامت کنیم شا سم بار 


بازد اشتن‌میر ز اقلندر بیدلد) از مدر سهو تلقین‌در س‌معن و ک‌نمودن: 


همان روز فقیر رامنع درس فرمود که اگر؟ ثارعلم این است خحلل در بنای جهل منکن 
تاعافیت حال پشیمان نشوی ! وا کرفا ده تحصیل همین است !| خرمن بیحا صلی برهم‌مزن‌تا خر 
کارندامت ندروی .هرگاه به مسئله ثی احنیا ج افندقفاضی در محکمه بمرده » وهروفت 


نصیحت منظور باشد وا عظ راازمتبر گرگ نبرد . 
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وملعه : 


سر 6 دانش نگر دی | زفسون لفغلی جرد ام زمعنی بیخبرعلسم سحها یدرد نگ است 
نیست جز کو ری‌سوادی را که‌روشن کرده‌ثی مردمکک دیگرسویبدای ۳ بق دیکر است 
زین سخنها ی که‌یا ران دام عرفان‌چیده اند خر حموشی [ نجه فطرنت را مت یق و یگر هت 


بهمواری فهم معانی کوش !وازپست و بلندرفع و جرچشم بپوش ! جهدی کن که غبار 
بحث وانکا ربه کلی ازطبیعت برخیزد وحضور کیفیت ۱قرارد رباطنت رنگگ جمعیت ریزد. 
را | فسانه بسیاراست »وا گرچشم رمدی نداردتماشابی شمار. همت اعتماد 
برفضل حقبقی کمارتابی تکلف نقوش و خطوط پرده‌ای از حقایق بررو یت گشایند » و نسخاعتبار 
وان ایکا توش اي اف و وا فا 


علم د بستان تحفق مقیدسیق 8 اش مدان ! و معمای نسخه بمدن از دفا تردلبل‌وحجت مخوان ! 


رباعی : 
هوشی که سییدی و متا هی فهمید میسند که سرحق کما هی فهددد 


اماطریق ارشادی بیان می نمایم ءوزمزمة اسراري بی پرده می سرایم . بمیمنت بی 
ساختکیهای تادیخ‌تولدت که زبان الهام جریان سرچشمة زلال سعا دت » محیط آبروی 
سبادت میرز اابو | (ماسم ترمذی قدس سره برشحات اشیا رت ر فیض‌تدس )مخبر حا ل تقدس 
مال اوست »و بروانی عبارت ,| نتخاب »مشعرزمان فضل اشتمال او. ببکر استعدادت را 
هو ره کمالن دریافته ام »ومعمای موزونی بنام طبعت واشگا فته . 

بعدازین باید از امتحان درجه استعد|دازمطا لد کلام سلف که حقایق رادران لباس 
عرض رنگینیهای ناز ندگی است ء ومعانی را دران کسوت دستگاه کمال برازندگی » غافل 
مپاش !و ازین بهارستان هر گل نظمی که استشمام کیفیتش نثة دماغ شوقت رساند » بارائحة 
تشر علایت:[ نر برمشام ذو قت افشاند. دسته بندی اقسام آنراسبق جهد خود شمار !و فراهم 
آوردهای‌دامن استعد|دبرمن عرضه‌مددار ! تامبر هن کردد که عند لیب فطرتتازسا ز چه کل‌رغبت 
۲ هنك سرودن است , وغنچة تأملت | زروی کدام رنگث مایل نقای کشودن. امید که‌اختیار 
این درس پاية امتبازت بلند گرد ند » و التزام این کشش شترنز ساه کنتا رد بجائی برساند , 
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مثنوی 


جه 9 بحرف کسان ۳۳2 سه و ار صر مر ی ز تحمدق خودهصم در ار 
برون تازازظلمت وهم خویش بکن سیردر کوچةٌ فهم حویش 
مرو همچو کوش ار یی غراف کمن ۱ بدل ساعلی غوطه زن‌چون نفس 


جه4 تحقدق تن ر‌ سبط فدم که سصسو 9 زدل بیغیار ظام 
و هر جه ازخارج هم نما یی هرچنددفتر هاست درچشم کشودنی جون مره بر هم می حو رد 
ز هار با گفتگوی مبحت عا لم خو نکبری ! تا همچوعوام در شکرحه رسم » زد ه تمیری ۱ 
محبط ۳ نیا ز ی از ان منزه است که قطر ه های 3 سروپا احرام جمعت گوهر بندد. تاموجهای 
آرمیده » بساسلهً عرض بیتابی پیو ندد. بحسب وقوع اتفاق «موجی که سر ازامفال خود 
پیچید , صدر آرائی دستگاه گو هرش مسلم گردید » و قطره نی که فدرتها ی نشناخت » اجزای 
جمعنت خودیامال هجوم موح هاساشست . 


فملعه : 


چشم حق بن ز حمت اند سه با طل در د محرم لٍلی برات شوق برمحمل برد 
سیر معی از خم و پسبچ عدا رث فارغست قاصدماك تقدس ر نج آت و کل برد 
سعی ها در منزل از غفلت بیا باان‌مر کث‌ما ند 


ششجهت طی کرداها سر بجیب دل برد 


نکته : 

طبا یع را تقابد اوضاع یکدیگر رهزن تحفشق است ء وتصت آدابت و رسوم » مانع سر مازل 
توفیق . | کثراستعد ادها درحجاب قوت ازفعل‌محروم مانده »و کمی از نهاعنان‌خیال بعرصة 
وقوع گردانده. فرصت سیرزا نو[ نقدردورنتاخته که‌بسعی دست های برهم سوده آوازش 
تو ان‌داد . و کلفت تضصییع اوقات برروی حفشت دیواری بر نباورده کهبجا کهای ردان 
ندمت راهی توان کشاد. جمعیت دل بشرط عزلت همه‌رامسراست ار همصحبتان معذور 
دارند. ومطا لع نسخة تسلی هکس دربغل‌داردا گرهمدرسان بحال خودوا گذارند. آب 
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در هرطبیعتی که‌راهیافت مایل تکلیف تری نمودن است ؛ وآتش برهرمزاجی کهغالب افناد 
سر گرم دکان حرارت گشودن .دیریا نرا بحکم تسلط رسوم‌سراز جیب برنیاورده» درخروش 
ناقوس غوطه‌خواری است ؛ ومسجدیا نراسرحساب ادرالنفس نا گردیده ء همان له سبحه 
شماری. نه برهمن‌رااز کشا کش دا م اختلاط, زنارتعلق گسیختن . تابنأمل کوشد که ناقوس 
دیرستان فطرت‌چه آ هنک دارد. ونه‌شیخ راازآفات رجوع خلق ء بحصارتنهائی گریختن 
تافهم نماید که لبیکک طپیدنگاه کعبهةدل چه‌سبحه‌می‌شمارد. اچار نقدی که‌در گره‌خویش نبسته| ند 
از کيسة غیرمی‌شمار ند .وسری که بخیال خود ندزدیده| نداز گریبان‌دیگر ان‌می برآر نداز غلغل 
آفنکده این و آذ‌مکردرپناه حاموشی گریزی تابی تقلید زبانهاحرفی توانی فهمید. واز 


صدمه زارغواستان وهم‌وظن بکری گوش التجا بری تااز پرده عافیت‌نواثی توانی‌شنید. 


رباعی : 
انکاری غیرباش تصدیقاین است وا گرد بدل دلیل توفیق این است 
تست خلق | ز.حصفقت غعافل کرد تر لك تقلید کسیر تحقیق ادن است 


اکرسه‌ادت از لی دلیل معنی اقبال گُردد درس این | ندیشه از بر کردن‌است . و اجزای 
نسخه بشیر ازة يقین ۲ وردن که‌مدرك حقیقی فضل بی کم‌و کیف حضرت حق است . ومحرك 
طبیعی همان ارادة ذات‌مطلق . هر گاه‌به‌شمه‌ثی ازین نکته‌وارسید ی تصور علم غیرخیا لی است 
خام . و چون رمزی ازین نکنه‌در یا فتی تخیل فهم ماسوی‌حرفی است‌ناتمام . دا نشها ببهو ده‌است 
تاا زا نجا ندانی و تحصیلها بیفایده تاازو نخوانی . 


نظم : 


نزا کت فهمی اسرارهر جاپرده بردارد زسطرریشه ی چندین گلستان میتو ان‌عو| ندن 
سوادنسخه دل گر کند] ثینه‌ات روشن دوعا لم جلوه از يك چشم حیر ان میتو| ند خو | نان 


حسب!لارشادمدتی مطالعة کلب منظوم » ازاشغال ضروری‌می شناخت , و بقدرحوصله 
طبیعت رامشغول تأمل میساخت.معنیی که فهم ناقص » بلذت ادرا کش میرسید معروض سمم 
معا رف اقبال‌میگردید. بیمن گرمیهای | لفات روشن سوادی شعلاً جهد می افروخت . 
و بعون‌چرب و نرمیهای زبان تحسین چراغ سعی روغن افزايش می اندوخت . اکثری بسماع 
اشعارحا لی‌و جدسرمیکرد » وبذوق مضامین عالی ازجاد رمی آمد . دران حالت زبان برق 
آهنکش با ندازبدیهه‌پیمائی آتش درخرمن تصورمیریخت .وبیان سراپا فرهن‌گگ ‏ بایمای 


# ۷ 


اسب ادالی حبرت ازپرده اندیشه می بیخت .باقبال قدرت رسائی فکردور گردبلند فطرتان 
ازمضامین پیش پاافناده اش بود ‏ و با کمال سبت آشنائی معنی بیکا نةخبال شهرتان مسخر 
طبع آزاده‌اش .از صفا ی‌جوهرفطر تش ملکشف اهل تحقیق که‌فهم معانی و جدانی است ‏ نه 
منحصر تکر ار پیانی » ونشه ذا ی است نه‌موقوف ساغرورق گردانی . 


فطعه : 

همچوشبلم از تأمل دید ه ی توا کر بر گث بر گثا ین چمن جز لوح |سنعد |دنیست 
جو هرذاتی است‌موروئی نه کسب‌عارضی گل به‌سعی پرفشا نیهاچو سروآزاد نیست 
باغبان گوخون‌خورو اب رآ برو برخالك ریز نیست کل غیراز گل وشمشادجزشمشاد نیست 
هم بقدرصافی است آئینه تمثال شتا فهم ذاتی کرنباشد هبچکس استادنست 
موجهایکسر به تیسغ شوخی خحود بسماند دل طیش فرماست اینجاحاجتارشاد نست 


ازآ ئينة اسرارذهنش مثا لی پرده برمیدارد » بی نقابی فیض ازل تماشا کردنی است » 
وازدفتر کیفیات‌طبعش سطری تحریرمی یا بد . معنی فضل حق بمطا لعةٌ تامل آوردنی . 
وقتی بحقیقت ]شوب حرارت چنان که‌متعار فست » حریرزردی بچشم » بسته بود وچون 
غنچهٌ ثر کس بخلوت ضبط نگاه نشسته . یکی ازیار ان موزون ساثئل کیفیت حال گردید بداهة" 
این‌مطلم ازز با نش تراوید . 
مطلع بدیذمیر ز اقلندر: 
محرومی دیدارتوخون درجگرانداعت چشمم چک‌ندچشم تواش از نظرانداخت 
ازین دست نو بررنخلستان طبیعتش هرنفس زدن رنگی دیگرشکوفه میکرد » کلچین شوق 
تیمناً بنظرياك گل‌دامن‌غنيمت‌فرا هم آورد . وباین انداز جوش خمستان فسکرتش پیما نه‌ها 
در گردش ببان داشت » مخمور تیما بررشحجرعهئی بنای جمعیت هوش گذاشت .. 
هرچندعمریست شمع انجمن حضورش خلوت‌افرو زعا لم ببر نگیست ‏ قا نون‌عجز ]هنک 
بیدل همان مرهون زمزمهة تهنیت است . ورشته‌ساز انفاس همچنان شکرنوای حقوق تربیت. 
باستفاضه انوارخدمتش چه‌خورشید نگاهان که لمع توجه‌شان براین شینم ضعیف ننافت 
وباستفاده آثارصحبنش چه‌عا لی, همتان که نظرا لتفات شان این‌مشت خالك در نبافت ‏ تارشتة 
تخیل درچنگك کشا کش زندگی است . نفسی نیست که‌چا لك کریبان اندیشه لب بفا تحیادشان 
نکشاید » وزمانی نمیگذر د که داغهای حسرت بسراع نقش پای‌ایشان جبهه سجودنیا را بد. 
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گر ببزم عیش و گردر محفل عم رفهه‌ایم شمع‌سان هردم‌زدن ازخویش کم کم ر فته ایم 


دیگران چون نغمه کره‌حفل طراز عشر تند 


ما بدوش نوحه جون آهندکث ما نم رفته ایم 


گرد نومیدی بصد دشت از عدم [ نسو گذشت ازرفیقان واپ سیم امامقدم رفته‌ایم 
کاروان وهم راد نبا له نتوان یافتن این پس و پیش ۲ نقدر ها نیستما هم رفته‌ایم 
ا لت چشم ازرمیدن ما نع نظاره نسپست در طاسم عالمیم اما زعا سم رفته‌ایم 
کاه‌رخت فرصت ما آه حسرت مین کشد گاه‌همدوش هجوم اشاث چون نم رفله‌ايم 


درقفای رفتگان چون گردبادی میز نیم لیکك تااین گسردآرامید ماهم رفنه‌ایم 


همای‌لامکان طبران اوح فطرت , عنقای عزت آشیان قاف قدرت, شاهنشاه بی نیازی 
کلاه ء حقا یق سپاه‌معنی بار گاه» پناه دانش پناهان عا لم‌طریقت نگاه عالی نگاهان عرش ۱ 


حفدفقت 4 قطب تمکین ما م نه‌دا ثرة آ گا هی ء مد ار هفت | نتجمن شهو د شاه‌قاسم‌هو اللربی ۲ 


موی 
خورشید سپهرلایزا لی یکتا ی جهان بیمثا لی 
گنج اسرارعا لم جان نقد صدف وجوی‌وامکان 
چون‌علم نبی د لیل اشیا چون‌ذات احد محبط |سما 
۳ جلو ه گهش بعر ص اصد یق اه 1 مجاز تحفیق 
قدرت تسایم دستگاهش عرفا ن متحیر نگا هش 


هر گاه زبان بنامش گشوده‌ام ) صیت شهپر جبرئیل مقبم پرده گوش است ‏ و هرجا نفس 
ببادش کشیده‌ام ‏ نسیم و ادی‌ایمن عطر دماع هوش . تسلیم حمقوق آستانش را باسر نوشت 
اعنقّا دبیدل , نه نسبتی است که تا نشان جبهه باقی است چون سجده حق از واجبات فرض 
نشمارد» وتسپیح تحیة ثنایش رابرزبان شکربیان نه‌و دیعتی که تانفس نقد کیسه زندگی است 
بلوازم ادای قرض بر نبارد . 
درعا لمی که رنگی از خود نبود مارا بود یم آنچه بودیم او وا نمود مارا 
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هر آت‌معلی ما جون سا به‌داشت‌زنگی و رشید التشاتش اما ز دود ما را 


پروازفطرت مادر دام بال میزد آزاد کرد فضاش ازهرقبود ما را 
اعدادها تهی کردچندان که‌صفر گشتیم ِ- اژ خویش کاست اما بر مافز ود ما را 


وصفش چه بال کشاید . 


پیت ؛ 
قبله خوانم با پدمبر با خحدایا کعبه ات | صطلاح عشق بسیار است ومن دیوانه ام 
اگراز کشا لش ان مید هم مقد مه« لااحصی نناء» درمبان است ‏ واگراز فضلش بیان 
می نما یم«ان تکمااثنیت» برزبان. در یقین آباد عا لم تحقیق او لبای‌حضرت حق عبن‌سق اند 
نه ازسلکث توهم غیر وسوی , ومحرمان قرب ۲ ثین#رموز بیچونی اند نه تمثال تفرقةٌ چون‌وچرا. 
ا راز ور به آفتای چشم کشوده ی آفتاب جز ور جه دارد واگرازآت بجشمه راه برده ی 


چشمه غیراز آب چه‌برمی آورد . 


با نوارقدم آن مهرعا لمتان و ۱ بهآن‌نست که‌پنداری‌تری‌با آب نزدیکست 
:-وای«نحن‌اقرب» ار فسون یا ولی باساز او این نشمه‌بی مضراب نزدیکمت 
درین‌دریا همان پیچود گی گردای‌میباشد ‏ ال اش با کر وبا وتا نو کین 
حض ور کنبه می بینمتحیال آستانش را پیادش‌چونببا لد سجدهاممسراب نزد یکت 
چو در[ ثب_ندرنگش تماشا کرده ی( بیدل ) کرش انسان کامل خوانی از آداب نزد یکست 


آرایش صدر لی‌مع الله آ داب مجاس شریعتش , جادة اذاتم‌افقرف‌والله پی سیر دم 
طریقتش . افشای‌رموز کن فیکو ن موقوف احکام جنیش لب اخفا ی‌حقیفت! نسان‌سری‌منظور 
۲ ئینة بساط ادب. برد با ری‌میزان و قارسیکث‌سنج گر | نبهاای‌عرض گوهرمقدور , خا کساری‌اوضاع 
تمکین خشکث بند بیمقام جوشی‌های خون منصور. پایةمدارج قطب الاقطا بی ازعلو نسبنش 
معراج آسمان کمال » سریر خعلافت ارشاد پناهی بمیمنت با توش افسر عا لم یاو 


هب 


قطعه : 
سپبادب از سبش معنخر چوبحرز گوهر بزر کی ازعماش منیسرط 2 زاخذر 


) ۲٩۹۱ 


کرم بطینت او محصر و موج ۱ در یا حیا به جبهُ او صرف چون زلال به کو ثر 
]تین اعتبا ر عبودیتازنشان جوهرسجودش چهره کشای دستگاه فلکی » آب‌ورنگگ پیکر 

عنصری بمناسبت تخمیرو جودش صفا پرور گو هرملکی .تنزه ازطینتش چون آب از گوهربی 

نیاز منسوبان محیط امکان» تقدس ازذاتش چون نوراز آفتای ممتاز روشنان محفل اعیان. 


تو اعع مو ج‌زن چون | برو ي‌خوبان‌سراپایش حیا آ ثینه گرچون‌چشم محبوبان زسیما یش 
تبسم صدسحرخمیا زه‌سنج وضع خاموشش تکلم صد گهرتمکین پرست لعل گوی‌ایش 
برون‌ازرنکث و بوسیربهارسنان تحقیقش گذشتن ازدوعا لم عیلکک‌چشم تماشایش 
بهرجا کل کنداز گو هرمهرش صدف‌خواهی جها نی سینه پردازد زدل تاوا کند چایش 
فلك با آن ز بردستی بودمشکل که وا گیرد عنان رنگثامکان از کف ابروی ایمایش 
بذات|ومسلم قدرت لبریزحق گشتن زخودهر کس تهی شد این پري بالازاعضایش _ 


مسافر ت بیدل‌همر اه‌مامای‌خو دمیر ز اظر یف با اور بسهومشر ف‌شدن بخدمت شاقاسم‌هو الربی 

درسته نکهز او هفتادو با هجری میر ز اظر یفر | که بعرصهُ‌علوم فقه و احا دیث‌علم فطرت نعما 7 
می | فراشت » وچهرة اعتبا ربیدل‌خا کسار به نسبت ۲رائی خال مزین داشت: مدخامةٌتقدیر بسفر 
ملکث او ریسه‌جادههدایت گردید , تسلیم سرشت حقیقی ر | با ختیا ررفااقت‌خودو جد ای میرز اقلندر 
مجبور گردا نید . بحسب !تفا ق‌همان‌سال مقدم بها ر توام حضرت شاه‌از کلگشت نواح هندوستان 
چمن پیرائی آن گل‌زمین فرموده بود وساية التفات!نواربرات بران شبستان بال خورشیدی 
کشوده.مدت‌سه سال‌میرزی کمالات ایماچراغ محفل استعداد بامداد پرتوش می افروخت 
و این ز له پرست‌ما ئد حلاص طفیلی نصیبه |زان‌خوان کرامت می اندوخت .درین فرصت‌تنگی 
حوصله تحقیق نازش وسعتی بخوددریافت, وخشکیهای‌سودای تامل وتفکرگریبان 


تردماغی واشکافت ۲ 


ی 


فطعه : 
خالك بودیم از بهار جلوه‌ثی ساغرزدیم دیگران گلچین شد ندو ما چمن برسرزدیم 
غافلان از گفتگورفتندتاموج‌وحباب ماچو غواص ازتأمل برسر گوهرزدیم 
چون‌سحرب رآسمان بردیم گردخامشی یکث‌دوچین از نا لهدامان نقس بر ترزدیم 
همچوشمم آ خرسراغ‌ما به بیر نگی رسید در همین محفل قدم درعا لم‌دیگرزدیم 


)۱۷ ۰ ( 


با[ نکه شهوذ معلی تقدس ازا کنسأت عبارت صرف وثحوش مستغلی داشت »مر آت 
غیب دانش درهیج زمانی دقیقه ی ما لاینحل فرونمیگذاشت .معارف بنحوی که|راده نمایند 
محوفصاحتش بودء وحقایق بعنوانی که‌تخیل کنند صرف تکلمش می نمود. درو ادی ارشاد 
سلوکث کلام قدسی پیامش درای کاروان توفیق ءودرعالم اسرارمعا نی اشارات بدایت 
آیاتش بلدسرمنزل تحقیق .ازموزو نی کلمات منظوم‌سرو ریاض تقدس محسوس جلوة رعنائی 
وبهمواری فقرات منشورجوهر آثیلة تنزه منظورانجمن قدرت نمأئثی .دریلمقام هوش تحیر 
آغوش . ازعالم انوارش به پرتوی چشم باخنه . ودماغ بیخودی سراغ ارنسایم بهارش 
برائحه ی کارخودساخته .ورباعبی که درارشادطالبان ورودمعنی سعادت داشت , تبرکاً 


از حصول فوائدمیمنت نکاشت . 


ربا عی « حضرت شاه » : 


در کوی دلارام گذرباید کرد فعل بدخویش رابدرباید کرد 
آئبنة خحویش باصفابایدداشت دروی رخ پاررانظرباید کرد 


باین دستورشاهدان خلوت معانی بی زبوز کمال موزو ی بمعرض فطرتش باز نداشتند . 
و ناز نینان گلشن حقایق بی رنگینیهای کسوت عبارت!زریاض بیانش گردن‌برنمی افراشتند . 

هم عرفای دهرراآرزوی سجدة آستانش سرنوشت جبهة اعتقاد, وهم فضلای عصررا 
نقیادمراتب فرما نش حل معمای اجنهاد. منکراو ضاع بايزید و آدهم ازمشاهدةاحو| لش به 
نابینائی خود مقر وشاکی اطوارشبلی وجنیدبمکاشف گراما تش معتقدوشا کر. 

شمه ی از نوادرآثا رباطنش که ارباب نظرمعنی (لا بحیطون‌بشیءمن‌سلمه‌الابما شأء) 
از آ نجا تحقیق نمایند ءوبر حقیقت(منبهدک !)در ین صورت چشم تأمل کشا یند د لیل معجز 
پبا نی خامه میگردد ‏ تاببرهان پیو ندد که محیط گوهراین جنس صفات جزذات قدرت آیات 
او لیای کمال نتو| ند بودء وغیرازموید بتا ثید|ه«دست این قسم تصرف نتوا ند کشود. ختم مراتب 
فقرشا هد تجلیات این [ثاراست وانجام مدارج فنامو جد لمعات این اثوار. 


قطعه : 
از یداله گر نشان جوید کسی جلوه کٌاهش آستین اولیاست 
آفتاب مطلع انوارذات روشن ازماه جبین او لباست 
مزرع سرسبزی کون‌ومکان تاقیامت خوشه چین او لباست 
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آنچه میکویندازعرش برین معلی فرش زمین او لیاست 


غبب در هرجاشهادت می شو د ۱ وسعت آبادیقین او لاست 
کربه تسیر کلام الله رسی 5 افمظ معلی وف او لباست 
هوش | گربراسم اعظم دی برد ۱ ۱ یکقلم نقش ۳ او دساست 


مقام شناسان زمزمةٌ اسرار آ نچه ازپردة قا نون کن‌ق, و‌شنیده بودند » ازسازحر کات 
اوضاع ۰ بی پرده مشا هده میلمود ندو ازذ کرخوارق و کرامات سلف ‏ نقان حرفی 
نمی شکافت که نگاه سامع بی تفاوت متجلی همان کیفیتش درنمی یافت.فصل گوهر ایثاری 
نیستان مواعظش سراپای مخاطب یکصدف گوش , وهنگام جلوه پیمائی بهارمکاشفه‌مو بموی 
مقابل یکث ۲ ئبنٌ آغوش .هرگاه زبان بلمعهةٌ بیان جلال می کشود دیده هارا درجرأت شهود 
| نوارازخفاشی چاره نبود. و چون‌سررشَْه حرف بذ کرجمال میرسا نید اجزای مجاسیان‌چون 
شمع پیما نه نگاه میکرد نید . | گر از شعله‌دم زردی ی آتش چرام روشن هکت »وا گرا ز گل 
ادا نمو دی ی موسم بهارخرمن می شد . در احباای موی دم اعجاز مسیح همد وش نفسش 
با لبده ‏ ودرقنال کرند تیغ انتقام کلیم در نیا م اشارتش و ۱ 


فطعه : 
چر خ صد عمر | بدسآغرادوارزند تا باین نشة میی ازخحمش آیدبیرون 
چقدرچشمهٌ خورشید بطوفان آرد کا ینچنین لمعه ی از | نجمش آید بیرون 


داستان شفاک سید محمود خان دوران بر کت انفاس شاه قاسم هو اللی‌ی - و و اقعة هر گت 
اسیل رافضی بی ادب 

دراد ایام یا هن انسجام سیدمحمود 3 تا و مو لا نا عقوت چرحی 
بودء دران و لادت تسلط حکومت 0 4 وعلم اشتهارخان دورانی می افراشت ۲ متصدبان 
|مور تقد بر جند مب ا لش رشکنجهٌ مرصی اسیرداشنن دو بحکم ضصو ابط ض_اسأ عنی 
فارغدبال همسند صحتش نمیکت1اشنند .ناخلهای دست وباش .ازظلبه 
جوثش هیأت‌سم بهمرسا نیده بود ؛ و هفت | ندامش ازهجوم جراحت یکكث ] بله شکسته با لیده . 
و اءاللعلی دربن هی مو آشبان کرده » وازشکل‌سرورویش ببضه مقشر بدر آو رده . عضو‌ها 

سر از و بثر تب مضغکی رونهاده ؛ وببکرش دو باره پفکر اعاده هبو لا ئی افناده هغندمت شماری 
نفهس مو هوم از انديشة صرح قطع امد کرده بود تاشادی مر کش نبا بد گردبدوعافیت اند پشی 


۷ (۳ 


زب ر بلی حواسن ازو هم شعو رش با زداشته , تا نمشاهدة ویک کر هول محشرش نبا بد کشید. 


مثنوی : 
آدمی چست ناتوان ر ۱ تن دصبح شا آهنگی 
ده بسشا|عثبارای _جادش نه ثبات آدروی بنیادش 
گرهمه برسپهرتاخته است تانفس میزند کداخته‌است 


حکما در معا له اش حون هاخوردند ‏ ودندانها بر جکر |فشرد ند ۱ مال ان کوش 
با فسردگی خون فاسد کشید , ومقدمة آن فسادبصلاح نه انجامید. 

اگر بتوهم تدبیرچزام دست وپامیزد ند زرنیخ کشته زردروئی اثرمیکشید , وا گر بعلاح 
۲ زشکک اس می سر حززد جر #رسیماب ۱ ز آشبان خا صیت مي پرید . بتلاش اسنمد | دمعنوی 
خا کک اهل قبور آ نقدربرهم نزد که غبارقيامت برنخیزد وازانفاس‌ارباب دعاآنهمه شور 
و | نکشید که غلعله صور نینگیز د . بار ها بجنای حضرت ماه نیز پبام ببچار گی ادامی نود اما 
بمقتضای نامساعدی وقت دعوت هامسموع توجه‌بی نیازی نبود» تاآن که روزی التماس 
"رز اظر یف بمعرض قبول رسید و باعث مقدم ز ند گی تو ام گردید. درک نظر عذابت زحملی 
در بنبا دطبیعتش وانگذاشت وبر نک لمع آفتاب یکقلم شینم ۲ بله اززمین اعضایش درداشت ‏ 
چنان که بعدازسه‌روزناچاررجوع بحمام نمودوغبار کلفتهای‌روحانی ازآثینه زنکک خوردهة 
تم برهم رد3 ۱ ۱ 


‌ 


قصعه : 
ای بساخا کی که از یک رشححة ابر کر م تا نگه بر خو یش جلبد صد چمن در باربود 
وی بساپست وبانددهر کزیکك موج سیل تاتامل بانمیزآیدبهم همواربو 
هر کجا خورشیدتا بان یکمژ هو | کرد چشم ظامتستا ن دستگاهعا لم اتواربو 
عا لمی از خویش رفت وچشم شوقی و | نکرد ورنه‌درباغ تأمل رنگها سیاربو 


ازغرایب واقعه آ نکه چون پرتو نزول حضرت شاب رآن‌مجلس تافت. هریکی ازحضا ر باستقبال 
دولت قد مبو س شنافت , خان‌دوران یمعذوری عجز ی که طافت قامت رای تا شتا 2 
آ هنک تعظیم بزمزمةآ و ازحزین گذ اشت .و بهزارترددمزژگان نیما ردستی تاسر تسلیم برافراشت 
بمضمون آن که : 
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فرد : 
براهت‌مرده‌ام اما زیا رتخا نة ننگم تومی آثی ومن آسود هآ تش درمزارمن 

سایه گستر ی‌همای‌شفقت با ین سعا دتش سر و ش عا فیت گردید که‌ما از توچندین‌سا له کلفت برداشته 

ای تاساعتی بجمعیت خاطر بیاسائی هر گاه‌ما موران عا لم قدرت‌بارازدوش ناتوانی بر میکیر ند 

مدعاراحت‌اوست نه تعظیم فرمائی . تشویش تردد امواج این زمان تمکین طر از مسند گوهر 

مشاهده کردنی است . و آشفتگی نسخة انفاس بعد ازین مصروف شیرا زه پیرائی دل 


ده طأ لعه آ و ردنی ۹ 


قملعه : 
ای نفس بال وپراز کلفت اوهام برا تهمتّی از گرهت بود که بازش کردیم 
کر فلک‌صد در نشویش برو یت واداشت مژده ات‌باد که یکباره فرازش کردیم 
نفسی چند که‌در عقدة کم فرصلی است همچوتاراملت عمر درازژی کردیم 


و اوعه اسدنام کهدر بارحضرت‌شاه بی اد با نز بان‌در از گ کر ده‌بود : 
اسد نامی از رفضه دائم | لخمریکث پهلوافتاده بوددرعین این مقا لات گریخت» درطلیعهة آن|نوار 
طاقت ظلمت کسو تش تار بود کسبخت . بش جمعی از برون گردان‌جادة ادب- دهان در فحش 
کشودوس بآغاز نمود. که : 

(اگر کودئیت درمزاج ازباب دول مصمر نباشد -با همچوخودستایان معتقدا نه پیش نیا یند 
وباین قسم بی‌سروپایان طریق تملق نه‌پیما بند» بازاری درنظر نیست که هرزه گردی اینقو م 
خالك اوراگل[ لودعرق نکرده باشد ؛ کوچه ثی تصورنتوان کرد که تکاپوی حرص این طاثفه 
غبااری ازانجا برسرنپاشد. اختیا رغز لت کمینگاه امیدی است که بنقب اشتهارش - درمجلس 
صاحبدو ی راه تزویرو انما یند » و بافسون ساخته‌ثی چنددفترعرض خوارق وکرامات گشایند 
بیصرفه گوئی ها باین مرتبه که مثل خان‌دورانی‌را بگویند : «ما ترا نجات بخشيديم » » ودکان 
آرائی ازین قماش که همچوامیری رابفرما یندهما ازحبس دوامت واخریدیم ‏ اگراز تمکین 
منز نی داشته باشند- می با ید بردراغنیا نروند» واگرازغنادستگاهی چیده‌اند چرا ازحرص 
مستغنی نشو ند. » 
غیرازین جنس تشنیع لایعنی چندی اززبانش بدرتراویدبهمان شعلةٌ تعصب که سرا پايش 
در گرفته بو دراه خانه برداشت , 
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قطعه : 

ای پنبه چیده برخحودازتارو پودهستی 
ای‌ما به ات کف خون وانهم زپوست بیرون 
جمعی که ناخن کین ازجهل تبزکردند 
ای خون گرفته آهی ای سربریده عجزی | 
حرف زبان مردان پیغام بی نشانی است 
تحقبق سخت دوراست از ناقصان تقلید 


انکارحال مردان یمن بقا ندارد 


وانگه بروي‌آتش جرأت گرمساسی 
خو| ندی بحو د چه افسون کز تیغ بهر اسی 
بر کشت هستی خو یش خود کرده اندداسی 
باحق ستيزه تاچندازراه ناسپاسی 
این برده وانگرددیبرفطرت لباسی 
فهم یقین نبایدازمردم فیاسی 


چون متصل درو ازه شهررسیدصاعقه‌ثی از پرده غیب خروشید پا لکی که سا زسو اریش 


بودیکیا رو اژ ون گردید ‏ حما لان وهمراهان ‏ بتوهم آنکه دروازه برسرشان فرودآمد !وداع 
هوش نموده بودند, وباستقبال بيخودي آغوش تسلیم کشوده . بعدازساعتی که بحکم افاقت 
قاب تفحص شگا فتندآنراسد)رادرمیان نیافتند. شسورحیرت ازتامل نظرهاغبا رانگیخت ! 
وغریو تعجب ازاضطراب نفسهاعنان گسپبخت. تادیری بملاحظه پیش وپس می جستند. وسیاهی 


مغا لطه بچشم نزدیکث ودورمی‌شستند نا گاه‌اززیرطاق پلی که ازان درو ازه‌تیر پر تا بی مدفاصله 


مبکشید , باسری برهنه وروی آماسیده پیداشد. 


ازانجا که برق هیبت ۲ لهی هوش کدازاست, آفت‌خرمنها ی‌شعورو امتیاز بگمانافتادند 


که درشورمستی بیرون دویده, وازسرپل بسرغلطیده. 


ساسله تدببر - محرلد تیما رش ساأخنند , و جوهرسعی - ببو تَهٌتدارك گدختند , هرچند [ ثینه 


ارب و 


بزنگث زدندسیاهی ازرویش مفارقت ننمود و هرقد رسوهان تفتبش بخراش آوردنددرشتی 


زبان میخ گلویش بود. 

قطعه : 

منکر انسان کامل هر کجاآید بچشم 
زا نکه‌در همجنس نو ان‌یا فتن بوی حسد 
جنس یکسر هیأت‌معنی است نی تر کیب لفط 
کرزباطن برنخیزد|ختلاف‌خاصیت 


غبرمعني گر به نقش محض با شد اشتر ال 
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بی تأمل شدیقین سک بودیاخربوده‌است 
طبعها ی مختلف ازهم مکدر بوده‌است 
ژاله را مشکل| گر گو یند گوهربوده ۱ ست 
آتش ویاقوت د رظاهر برا بر بوده‌است 


از هما تا چغدیکسر مشتی از پرببوده | ست 


کٌردش ر نگث از جهان نشه‌پیما ی جد است چون بصورت وارسی کل نیزساغر بوده‌است 


پس یفین شد آ دمی معنی بو دنی دست و با ورنه خرس | ندر بزر گی از که کمتربودة 
علت اضد|دخلق اوج و حضیض فطر تست آزین سبب‌هابو هب خصم پیمبربوده است 
در یوت این حقیقت شا هدی‌در کار نست هر که خحصم اثبیاً بو ده است کافر دوده‌است 


چون نا سزائی صریح زبانش دلکوب حاضر ان گردیده‌بود» وفرصت نسیان هنوز پنبه بگوش 
رت | کت هت ان کت لاه » بم‌جرد سماع آنسواقعه کته | قنسرن دا دد 
که‌معذب‌این بلا بشا مت‌همان ترك|ا دی است .و بجز ای همان کستاخی مبتلای این شکُنجهغضب . 

مکافات عمل ۲ نقدر سریع الاثر نیفتاد که شبهه درطبایع راه تخیلی تواندیافت » وبرق 
انتفام آ نهمه بروشنی نه‌پیوست که‌غباراحتما لی جیب توهم تواند شگافت . امعهاسر ار جلال 
چراغ یقین ار باب نظر بفروغ آ گهی رسانید که نش مل بی ادبان باین تنبیه تحریر نیا بد! مکر 
ازخامهةٌ قدرت قطب زمان , و چهرفحال کگستاخ‌رویان باین جنس سیلی رنگث نگردا ند ! مکراز 


دست غا لت مخنارد ورال ۰ 


ماه : 
عر ص‌این ودرت شکوه نا زروشن میکند این‌اثر ۳ اعحأ] زوسن کل 
رشله شمح بط ی بذبه های کوش را برق حراث نجه 4 ۱ سس سازروشن میکند 
بیغام‌خان دوران: 


قبل از | نتشار این حثشت حضرت‌شاه بدو لنْخا نه‌معا ودت نموده بود ومیرز اظریف و فقبر را 
هنوز رخصت وداع نفرموده . خان دوران ازراه‌امتععان شخصی را به آستان بوس فرستاد و 
استعفای جرایم آن که عمری طریق‌مصاحبتش‌د اشت عرضه داد یعنی بیخبر کیفیتی از لغزش 
بای ادب گردن بدم تیغ نهاده است , وغفلت ساغری‌از کوریهای باطن بچاه هلاك افتاد ه . 


بیا بان‌مرك تغافل‌دستگیری مباد! ودورباش اقبال‌عذرپذیری مبینا د ! 


قصطعه : 
دربادلان که سینه بکّوهر جلادهند خاشالك را چو کل بسر خویش جادهند 
رنگشی وفاست که| زسر کُذ هت ان چون شمع گل به قا تل تیم آزماد هند 
بدطینتی اک سیر دراه غفلنی شحو انز کمن عذا ن تحمل چر | د هند 
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جورب حضرت شاه ؛ 

پیچ وتاب شعلاغضب زبانه بسلسلهٌ چین ابروبرد ء وتافتگیهای کوره جلال لمعه بچهرة 
افروعته سپرد که , «ببخودان‌محفل‌غنا فا رغند ازاندیشة فخر ی که خلق مجهول به یکی شان 
بستا یند, ومقیمان گوشه آزادند |زتوهم ننگی که هرزه درایانبمرض بدی‌شان‌غلو نما یند. اما 
غبرت معنی رعایت پرورناموس این‌طاثفه! ست . رو انمیدارد که هربیبا کی کمر خواری و نا 
سزائی‌شان بندد , واز لفْلقَهزبان عذری که بدترازاعاده کناه باشد به‌امن آباد سلامت‌پیو ندد . 
فی | لحال چاوشان‌بار گاه قضا- باین تا کید حکم درو آده ان [ وتان | ند از آنن ره نتفر 
باین ناوك شصت انتقام کشاده اند! که‌جا نش بهمان بی اعتدالی مستی قبض گردانند و 
بغضب گاهاغلال وسلاسل ما لکث رسانند !) 

مقارن‌این فرمان خبرآوردند که حکماحدوث‌علاش از برودت‌و بوست خماردریا فته 
بودند , و با تفا ق‌در تدبیر کشودند تاقدحی چنددر کارش کنندشاید بوقوع گرمی دماغ زبا نش 
بکشاید ‏ و ازشگُنج؛ لقوه بر اید بهمجر دعمل_خمر در گلویش بندشدو فرو نگذشت تا نکه‌غرغری 
کردو هلاه کشت . 


فرد : 
بسوزای‌سر کش نا پالك تایکدم بیاسائی کزانکارو تعصب‌پای‌تاسر آ تش و نفتی 

دراد‌ضهن زبان معنی ببان سروش 1 گا هی محرمان گردید . که‌هر گاه‌حا کمی بضرط مملکتی 
مأمورمیگردد » نخستین ۲ ین معد لاش تنبیه اهل فساداست ‏ و ترغیب و تا کید طریقَهٌ صلاح وسداد . 

امرو ز که نیض اختیار اين‌مما لك بقَبضهٌ تصرف ما گذاشته اند ورقم خیروشر این صفحه 
یکلکک توجه‌ما نگاشته | گر با ینصورت تادیبی نقش و قو ع نگیرد نس قآ دای‌حق‌شناسی تر تیب انتظا م 
تپذ یرد. بتغا فل نپرداختیم تا بحکم د نائت‌طبع جمعی ازین جنس بی ادبان ببساط آرائی قعر جنهم 
تپر داز ند و بغرو رشیوة گستاخی | کثری‌ازین قسم بیمایگان سرمایة دین‌ودنبادر نباز ند . وقوع 
| ینقدر تهد ید قفل دل وزبان یکجهان کس و نا کس است و اظهار همین مقدارقدرت‌شاهد 
یفعل الله‌مایشاه بس ) . 


فطع : 
مجلس آرا در بنای شمع آتش میز ند تا سواد امتباز انجمن روشن شود 
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منك هك دهم ن بباد تفرقه | جزای کاه تابکام آرزو جمعیت خرمن شود 


مشت‌خونی میچکاند نیش فصادازرکی کانقد ررفع فساد اصلاح‌جانو تن شود 
شاخ را از برك عریان میکند باد حزان تا گل اندام طبیعت تازه پیراهن شود 
آفت حال‌خسان امن بنای‌عا لمی است ازشکست موجدریاصاحب جوشن شود 
جمله ز ين دستست تعد | دید گردر کار نیست خامشی کل میکند تاضبط ماو من شود 


بمشاهده می پدو ندد که نا قص طبیعتان‌این عصر بنای‌عرض کمال بشتربه له زبان 
گذاشته اند و ازپستیهای فطرت همتی که ندار ند با نکاراحوال کملاگذاشته. با کلاه‌بی پشمی 
که بادتخیل ازسرشان‌ر بوده‌است دما غ خورشیدی می افراز ندو با قدم بِی تمکینی که هرزه‌دوی 
از دامن استقامت بیرون شکسته بر کوه‌قارمی تازند .غافل که ساغرخالی راعرض نشه پیم‌اثشی 
بقوت ترنگك‌راست نباید و کیسه تهی رابباد بیمعزی گره نقودرائج نکشاید . 

ا گرا ز کمال | نبیاچشمی بمعنی ایمان کشا ده| ندپیداست که ثبوت بی معجزه‌صو رت نه بسته است 
وا گرازاحوال او لباک وشی بحرف بقین نهاده اندولایت همچنان بی کرامات ره ثبوت 
نه پیوسته . درمرتبهئی که تسلی‌سائل منصف معقو لی‌سخن است جوای ملکر همان‌قدرت گُردن 
شکن . کوچه‌دادن‌رودنیل وتخت آرائی ساحت هوا چمن‌سازی شعله آتش, اژ درنماشی 
هینت‌عصا , موم گردا نیدن‌طبیعت فو لادوشهادت تعلیمی زبان‌جحر, قدرت جوشی انفجار 
اصابع » قدرت نماثی شق | لقمر به آن بررهان‌د لیل اقرار نست که خا له ضلا لت برسرانکا رفروشان 


نر یزد و به آن‌رو شنی پرتووضوح نیفگنده که‌غبار کوری دردیدة نفاق‌پرستان‌نه بیزد . 


رباعی : 
تاجند بافظ پوج مضمون دادن اعجاز بیاد سحر و افسون دادن 
ای خو له سر شتا ن چقد ر مکرو ه است که‌خوردن و بوی مشک بیرون‌دادن 


غریب چشم بندیست که معجزه و کرامات‌راازعا لم ص نایم فهمی‌ده اند ووضع 
عبارت راخحارج صنعت دیده اند . ارآ ثیناتوفیق زنگار فرسای 
بی بقینی نیست تتبع طور این نا بینایان و سیلة حجلت کوریمپسند , وا گرچراغ تحقیق آب درروغن 
نداردبتقلیدغوغای‌این بی رو نقان تهمت قهقه برخود مبند. زبان لاف ۲نقدر آب ندهی که 
طبیعت ازانفعا ل‌عدم قدرت بدامان تریآویزد و گردن‌دعویآنهمه میفرازی که‌تنگی گریبان 
طاقت چالك رسوائی انگیزد. قماش آشنایان کارگاه! نصاف بسعی نفس درا زي کلاوة اتکاربر 
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ما شورةجولاه نه بسته‌اند وبی وقوف سررشتة تارو پودبسپله » زوری محض چون ما کوچپ و 
راست نجسته| ندیعنی در هرامری که عجزقدرت خودمشاهده نمودهاند» بعرض انکارآن لب 
جر آت نکشوده اند.خودفروش این با زاررا برحرف بیمغز تنیدن دکان بجوز پوچآراستن است 


ومدعی این عرصه رابقوت‌عبارت بیرون‌تاختن بانیام بی تیغ‌مبارز خواستن . 


رباعی : 
گرمرد رهی ز طبع خودکام برا ازپیچ وخجم وسوسهة خام برا 
ای منک رکیفیت پرو از مس بی‌زینه تو نبز برسر بام برا 
حکابت : 


قدرت جوهري محرم زیارت درویشی بودء هنگامی که میخواست فبض مصا فحه‌در با بد 
دست ازرسائی دزدید وبقدر تأملی چشم ازتوجه پوشید. سکن وضع حر کتش بر طبع روان 
ناموزون‌افتاد دروضوح آن‌معمازبا نی باستفسار کشا دمعرو ض‌داشت که‌دردر یای‌محیط زورق 
آشناثی طعمةٌ کام نهنگک میگردید , | گر تافرصت مصافحه تغافل روا میداشت دست انفعال 
سودن می کشید . درویش گفت : طریق‌دعوی‌بی د لیل شاهد پیش نمیرودء وصدق‌مقال بیو قوع 
عمل آئینه تحقیق نمیشود .فی الحال دست برهوا افراخت ‏ و ماهی طپش ۲مادة هزارم وج 
بساحل عرض انداخت .نظار گیان کیفیت حال از هجوم چشم تحیریکقلم درفلس‌ما هی غو طه 
خورد ند , و نقود گوهر تحسین ازصد‌فها ی کام و لب بیرون شمردند. ومقا بل این عمل درویش 
نیز تنورتا فته راغوطه گاه فلاب اشارت کرد وبهمان جنس مبلغ از کيسة قدرت بدرآورد. 
و آنگاه‌فرمود : «ایجادماهی از آ تش که‌غیررسمندر بر نمی آردنادرتر است از هو! که با آب ۳ 
قریب دارد .) 

پس افعال مردا ترا برمقدمی اقوال شان حکم شمشیر نگاه می باید که تا بحریف مقایل 
نرسد , مژگان دست‌بهو انبازد, و چون ناولشست صاف تابه نشان گرد نکند گوش ها با متیاز 
صدای زه نپرداز د .معنی این نسخه بیانی نبست بهوس انشائی قبل‌وقال ورق گردان نشو یش 
زبان مباش «و آهنکث این‌ساززبروبمی نمی‌خواهد - به‌نفس آرائی حرف‌وصوت پردة‌نای 
گلومخراش . 

بفتوی | نصاف زمینگیران امتحا نگاه‌طاقت , | گرسراپا تسلیم نیستی نتو| نند گردید , آ نقدر 
خالك گردند که زبان دعوی درسرمه تواند خوا بانید . درعا لم نا توانی جرأت عبارت ژّاژ 
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خائی است؛) و درمقام عاجزی شوخی عر بد ه ببحیا نی ًّ 


آنها که چشم برگل تحقیق‌و| کنند ازهرچه فهم رنگث نگیرد حیا کنند 
درمبحثی که غیرخموشی علاج نیست پرهرزه است تکیه بچون وچرا کنند 
عریان تنان بمعرض انکار پیر هن تشویرجامه‌ی که ندارد قبا کنند 
شورغبار ها زنفس هم فروتر است چون‌سرمه چند نفی عروج صدا کنند 
زین نارسائیی که بخودهم نمیرسند پرواز تا کی آنطرف کبریا کنند 
جولا نکهخبال جهان جای‌شند هاست لدگان دمی که طعنة وضع عصا کنند 
خحلقی درین جنو نکده‌دا رد کمان‌هوش تا محرم يقین بحقیقت کراکنند 


در بیان آنکه نبی تامأمو ر بدعو ت نشده است‌و ل ی است : 
کمال الهی که جامع جلال و جمال است » درمجازستان‌عا لم کون هرجابه نشهظهوررسیده 
بمقتضای غلبه‌یکی ازین دوصفت که‌ظا هرو باطن یکدیگراند » باسمی خاص ممتاز گردیده . 
عنی درءرتبهلی که‌فروغ هدایتی بانجمن آرائی نسق اعیان پرداشته است؛ جوهرشناسآثار 
فطرت باعتبارنبوت که جمال معنویست موسومش ساخته , ودرمقامی که لمعهةٌ قدرتی باو جود 
استعدادهدایت مائل بی تعینی افتاده‌است ‏ معماي امتیازش باسم و لایت که جلال حقیقی است 
و | کشاده. در آثبنةٌ انوار نبوت صورت جذبه بعلی قدرت جلال مضمر است بی تو هم مو هو می : 
ودرنسخه آثارولایت معنی دعوت بمعلیع عرض جمال مستتربی شایبه معدومی .شخص استعداد 
نبوت تامآًموردعوت خلق نست نش ولابت دارد. شاهدافتدارولایت هرگاه خلعت تفویض 
هدایت می پوشد » سرا زجیب نبوت برمی آرد. 
پس و لایتر ادرحال اخفای جمال لفظ معنی نبوت تصور کردناست. و نبوت‌رادرمعرض 
اسئتار حلال , همچنان عرص جوهرولایت بخیال آوردن. تصرف این دو کشت برن کت 
صورت ومعنی لایزال درمزاج اعبان ساریست. و قدرت این دوموج چون‌حقیقت‌روزوشب 
ی تعطیل درمحیط امکان جاری. ازین دفتربغور هر نقطه که پردازند سو|داعظمی است د قبق 
و ازین ساغر بکنه‌هر قطره که‌و ارسندمحیط حیر تیست عمیق. 
درد ستان تحقبق بی تأمل مطلع ومقطع جهل وآ گاهی سوادخعط پرکارروشن است. 
ودردرسگاه دمن بیملاحظه پشت وروی زنکك‌وصفا ) مضمون عیلکگ مبر هن . 
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قطع : 
دربها رغنچگیهار نگک‌مضمن گل اسث 
آن‌صدا ک_زخامثی محونقاب تار بود 
شوخی زنگار گرچه‌پردة روی‌صفاست 
دیدة پو شید بأخودداشت سبروحدتی 
برپرافشانی نه تنها بیضه تنگی هی کند 
وبا هراینجا باطن | ست و باطن ‏ ینجاظا هراست 


هیچ سنگی دررة جولان آ گاهی نبود 
الحاصل : 


و و 
چون‌شکفتن مو ج زد کل ز یرمشق ر نک‌شد 


نا گهاناز پبرهن بیرون‌دو بد] هنگ‌شد 
چون برون‌جوشیدصا فی پرده‌دارز نگ شد 
تا مژه وا کرد کثرتخانهة نبر نک شد 
بال و پر هم بر هجوم بیضه خو | هد تنگث‌شد 
هوض حبر | نم چرا در فهم معنی دنگک‌شد 

شش ما بای دردامن کشیدو لنگٌ‌شد 


در کث احوال | ین طا ثفه جز بهمین طاثفه ر است نیا بد و طول وعرض آغوش محیطغیر همان محیط 


ديگري نه‌پیماید.خا ثرا ببحصول مراتب‌ر نگگ‌و بو آ ثینه‌داری بهارمحال ‏ وسایه را بیحضور 


محویت انوارچهر ه کشائی فتاب و هم وخیال .ابنجا | ز کتای حقیقت با شاره | کتفا 


نمودن‌است. واز گنجينة رموز با نموذجی قفل کشودن . 


قطعه : 

حباب از ب-هر گوهرخیز نتوا ند نشان دادن 
رگث ابرازفشار ريشه پژمرده نگشاید 
سپندم کل طبش عرض نوای‌سو خنن دارد 
خط و هم نفس شا خوانده بامعلی چه پردازم 
طرف محو است در تحفیق اسرارحق ای غافل 
نقا ی و جلوه‌هریکک محو نی نگگخوداستاینجا 


و اقعه 


سرا غ عالم‌دل ازمن بیدل چه‌می پرسی 
اثرهای‌غنا ازطبنت ساحلچه می پرسی 
ز برق فرصت خودد اغم از محفل چه‌می پرسی 
هنوزم جاده‌نا پیداستازمنرلچه میپرسی 
بحق هم گرخطای تست از با طل چه میپرسی 
ز لبلی پرس‌حال لبلی ازم‌حمل‌چه می پرسی 


بعد ازظهور این واقعه که عبرت نمای بیکا نگی اندیشان بود‌وادی افزای اتحاد کشان 
4 ین دوام شفقتی که احلاصکدة میرزاظریف‌بیمن نز ول ر حمت چون فلک مشتر ی محمل 


سعد | کبرمیگردید ‏ و بورو دپرتوعنا یت ازدرو باهش لمعةً سعادت می جوشید » روزی سای ابر 
کرم گوهرپاش رشحات حقایق بود و آبیاری. تشنه مزرعان عا لم ارادت می نمود. نا اه 
لقمان دارا لشفاي روحانی 6 .۲ حکیم‌طا هر گیل 9 تفنیمر حذ| قتش از حر کت نبض نگاه 
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بعلت ز مین بردی. واز آثارقارورة اشکث علامت حدوث آرزوها واشمردی. بسر گرمی 
ادای پر کاری چون جوش بهارسکته‌در طببعت خالك نگذاشتی , وبچرب ونرمی شبوة‌همواری 
چون آب گو هرر عشه ازاعضای موج برداشتی . د لچسپی حر کات شیرینش برلبها ی تحسین 
راه مکیدن می بست » وحيرت بیا نی انداز تقریردرزبا نهای آ فرین ر نگث|دامی شکست . طببعتی 
بموزو نی کلمات‌سنجیده , میزان وقار گوهرفروشی » وطینتی بلطافت وضع آرمیده آئینهة ایجاد 
همو ار جوشی . سعات زمین بوس معراج دو لت جبین اندیشیده باریای محفل قدسی منزل 
گردید. درجواب هرخطابی تأانفس بحرف رساندچندین بدیهة نیا زعرضه میداد ودرمقا بل 
هراشاره تالبی بحر کت ردهزارنسخد ادب میگشاد . 


‌ 


فطع 4 : 
خوشا قطره‌ثی کزنم فیض دریا شودقابل رخحصت ترزبانی 
زهی ذره‌ئی کزتماشای مهرش کندآرزو بسمل پرفشانی 
تو هم برفلکث نه کلا ه سعادت | گرسجده‌و اری بپائی رسانی 
پیز می که عجز است‌سازقبو لش مئن جر بسر رشن ناتوانی 


مطا لعه طرزر نگینش نقش کلفت از صفحه د لها برداشته بود و مشاهدة طورشکفته اش در هیچ 
طبعی |ثرغنچکی نگذاشته. 

نحضرت از کمال توجه فرمود: ماازحق درخواستيم تا باطنت رابرنیگنی ظاهرمتفق 
گرداند , و آئینه اعنقاد هم برتبهٌ صافی کلامت رساند . ۱ 

اما غریب وقتی باینجا نب کشید ند ودرطرفه حالتی عنا نت اینطرف گرد! نیدند. بهرحال 
انجام صیقل کار ی‌حقیقت بهفته‌موعوداست , و گل کردن |اسرارمعنیت در ضمن همین | یا م‌معدود. 


قطعه : 
ماو توجمله مننظرفضل رحمتیم تاشا هد قبول تایت کیا و کت 
در هربساط] ثینه ها دام چیده‌است تا جلوه ما یل چمن |نتظار کیست 
ازسبزه‌تا نهال جکرتشنه اند لیک بررشحه‌سحای کرم اختیار کیست 


عرض احوال حکیم طاهر بحضورحضرت شاء : 
سوم روز آن صحبت که واصلان-| نجمن دیدار-بیاددو لت وصال ساخته بود ند وتماشائیان 
گلشن جمال.به تسلیمکده زانوی خیال پرداخته » بعرض رسانیدند که 
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حکیم‌طاهر ر ایکا یک بحران‌سودایی دریافثه , و جنون ناگاهی گریبان طا فت شگافته . بض 
جمعیتش چون دودمجمرطبش فرسای شعلهٌ بیقراریست . وشمع عافیت بقدرریزش عرق‌در 
بوتةگداز نفس شماری .با اینهمه بی اختیاری اشکك چکیده ایست مایل خا کبوس ا ین آستان 
وآه رمیده ثی بال افشان هوای این آشیان .رشتهٌ سازش اکرازدست نوازش امدادرسائی 
نگیردبه گسیختن آويخته است » وپری پیمانه اش اگرا زخمستان توجه ظرف طاقت 
بهم نرساند همان برخا کث ناامبدی ریخته . 


قطعه : 
چمن کُرسایة دامان ا قبا لت بدست آرد خز | ن‌مشکل که بر جمعیت ر نگش شکست آرد 
بهرخا کی که خنددیکنفس نقش کف پا یت غبارش تا! بد کیفیت صبح الست آرد 


بمجرد عرض میرزاظریف ررببار گاه حضورطلبیده ء وفقیررا نی زهمعنان تهیةٌ عیادت 
گردا نید . فرمود : انفعال حقیقتش بمعرض ظهوررسیده ءوزنگارغفلت رخت ! زطینتش پیرون 
کشیده . کیفیت اینحال دریافتنی است و اسراراین قدرت واشگافتنی . اما برفاقت شماعزم 
ملازمت ما نما ید , ز نهاراقبال ننمایند» وبه ترغیب صبرو آئین تسلی مانع آیند. هنوزدوروز 
دیگرباقی است بطریقی که دراراده غیب معین است هدینش خواهیم کرد. وخودبخودش 
اینطظرف خو |هیم آورد. 


ر باعی: 
اجزای سفیدی وسباهی دکراست معجون حکیمان الهی دگُراست 
پرهیزمریض وصل صیراست اینجا یعنی اشرادب نگاهی دگراست 


القصه : تاببا لینش رسیدیم ‏ گریه صدقدم پیشتراستقبال مانموده بود وتالبی به پرسش 
احوال باز کنیم ء توجه‌هزاررنگث بال نظلم شود . مینای حبابی در نظر با لیدتنکماية استعداد 
برهم شکستن ‏ وچرا غ سحری بمشاهده رسیدحیرت نگاه بار بستن .موبمویش بحسرت نگاه 
بازپسین برفرصتهای از نظررمیده‌می نگریست , و عضوعضوش در کسوت هجو م عرق برعمر تلف 
کرده می گریست .انديشة نارسام‌جذوی کمندزیارت شاه وتصویربیدست وپامجنون‌شهود 


پیغام التفات رسانيديم, و جویای تحقیق‌عوارض گردیدیم . گفت فی الحقیقت مرضی ند ارم 
که حدو ثش ازموادطبیعت استخراج توان کرد. اما ازهمان‌رو زملا زمت» برق غیرتی بر خرمنم 
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نظردوخنه و لمع هیبلی چراغ بیخودیم افروخثه .نه جرأت اظهاری که نقش تبخالی برلب 
توان بست ءونه طاقت ضبطی که‌نیش اضطرابی دردل توان شکست . خحانه بردوش سیل 
است » جزخا کک یأس برس رکردن سرمایاٌ تعمب رکجاست »وحاصل دررهن برقست » غیراز 
گداز تدبیر امید۲ پیاری کراست . آفتاب قیامتی برسرم تافته که بی سای عنایت ۲ نحضرت 
داغدارعقوبت جاویدم بایدبود وشعلهٌ بی زنهاري سراپایم‌در گرفته کهبی رشحهة 
ابرهدایت ‏ بخا کسترضلالنم بایدفرسود. 


ربا عی : 
خو بان که‌رة طبع مشوش زده اند دست مه هرنگه بت رکش زده اند 
چون شهع گدازتا کیم آب 1 تد ببر گمست ودرمن ۲ تش زده| ند 


چون شماراازمحرمان ۲ نجناب تصورمی نمایم, پردة ازحبرت کار ميکشايم : . 

مد تی است پدرم حکیم نود لدین‌درصحن باغچهٌ این کلفت سرامدفون‌است » و مشت خا کش 
ودیعت این مقام عبرت افسون. بحقوق نسبت ابویت‌موکد زیارت‌دوامم 
وموظف طواف صبح وشام . 


فصعه : 
تماشایيیشءه سیرمزارت دلیل حال‌عبرت آشنائی است 
توتاچشمی بحال ود کنی باز غبار رفتگان درسرمه‌سائی است 
بزیرپان‌گاهی تابفهمی سرسودا ی پاران کجائی است 
مان ای اف ر که لفت یکقلم ساز جدائی است 
از ین هنگامه‌مگذر بی تأمل بفکرخود گره گشتن رسائی است 


بحکم معهودشام ۲ نروز که‌مستعدادای فا تحه گردیدم ء و براین خاك ندامت غبار رسیدم » 
تعفنی بدما غم خورد گنده‌تر از بخار کیریت شکلی دچارم گردید » موحش ترازهیشت عفریت. 
دودپیچیده معا ینه کردم سرازقبربد رآورده کهافروختن بزبان‌شعله اش می نا لید. بدلائل‌شعور 
پفینیم شد که‌بی پرد گی این نقش رفم عبرتی می نگارد. دلکیری کدورت‌شام سوادو | همه ام 
روشن کرد و تبرگی ئینةٌ روز تمثال هراسی بخلوت خپال آورد. 
قطعه : ۱ 
دردل شب جاره ازو حشت دارد هبچکس لو ح سودایکقلم مهو ش اوهام است و بس 
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سای‌خودهم‌سیا هی گر کسندبی وهم‌ئیست خاصه هرگه سای آفاق گیردپیش وس 
خو استم بر گردم نا گاه فر با دب رآ ورد که|ی‌ظاهر من نوراادنیما زمن‌مهراس .اما ازصورت 
مثا لیم معنی کار بشناس . نسخه حالش باین مضمو ن ندامت بیان هاداشت ‏ وساز اعما لش 


باین آهنگث غبار توجه می‌افراشت . 


مثنوی 
کای‌عدمازچه‌ر نک گردا ندی برسرماچه‌خاك افشاندی 
همچنان کاش خالهمی بودیم تاازین ننگک‌پاكمی بودیم 
هستی از نیستی تبه‌تربود سایه از خالك هم سیه ت-ر بود 
آه‌ازین زندگی که آخ ر کار کردبردوش‌ماشقاوت‌بار 
غوطهزدد رحمیم ساغرما آتش آمد برودز کوثرما 
آمدور فت مان بودبسی جزه درد میدن قسی 
زان نفس‌درندامنمامروز صبح‌چندین قیامتم امروز 
دونفس ‌زند کانیع باطل کردما راز اصل‌خویش خحجل 
آیم احاصاش تری هابود مسوملی ننکك کافری ها نود 
این عذابی که گوش کس نشنید تساابد چشم بسته با یددید 
به‌بیان حرف مانياید راست شمع |فسردوسوختن برجاست 


بمجردشهوداین کیفیت بیهوثی‌درد ماغ طاقتم میناشکست , و بیخودی برصفح خا کم 
نقش بست .رفیقا نم ازانجا برداشتند» وبرین بسترم‌پهلو گذاشتند. برق آن هیبت‌زهره‌ام 
گداختهاست » وفنا کارزند گیم تمام‌ساخته. نهخوابم تمهید یکمژه‌راحت» ونه بیدار یم افسون 
بك نفس جمعیت , اگرچشم می بندم غبار آن تمثال بعا لم‌خیال بپچیده‌است ‏ و اگر مژگان 
بازميکنم همان شکل بصدرنگ‌در نظرم صف کشیده. 7 ثبنة یقین گواهی میدهد که کشف‌این 
رموزا ثریست از توجه‌حضرت شاه , وسرماین عبرت نسخه‌ی از کرامت آن‌هدایت‌دستگاه. 
التماس‌حکيم‌طاهر : 

عمرموهوم بال افثان کمفرصتی است , مبادادر کشمکش اینحا لت بیمرم » و ازشفاعت 
منشورنجاتی نگیرم. برین گمگشته‌جاویدهمت خحضر گمارید ‏ و برین‌مردة |بدمسیحائی واجب 
شمارید » تاآثینة توبه‌ام بصیقل ارشادی صفای حسن قبول گیرد» وچشم ازهستی ترسیده ام 
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۳ 3 ۲ س ُ 
غبار آن‌در گاه رابه‌اس سرمگی پذیرد. 


قطعه : 

بعدمردن گرهمین داغست وحشت زای من خالهم‌خا لی در آتش می نمایدجای من 
کر بصدچاه جهنم سر نگو ن غلطم وش است دردل مأْیوس خودیارت نلغزدپای من 
فرصت از کف رفت‌ ودل کاری نکر دا فسوس‌عر کاروان بگذشت ومن‌درخوای مردم و ای‌من 


جو اب‌بیدل : 
گفتم‌حکم بی نیازی‌مبشراین مصلحتاست که یکدو رو زدیگرا زخطتسليم در نبا ید گذشت » 
و صول سرمنزل مر ادمو قوف | لتزام اين جاده است 1 و حصول گوهر مدعا بضبط همین ‌سر ر شذه 


آماده, انجام منحیرین مسعوداست , وعاقت مستغفر بن محمود , مژگان باس صریرخامه ره 
لغزش عجزآورد وسطراشکی بمضمون تسلیم تحری کرد که‌بیچا رگان در بیچارگی ناچار ند » 


وبی اختیا ران‌در بی | ختار ی‌بی | خنیار . 


قطعه : 
نه عشق‌سوخته ونی هوس گداختهاست چوصبح آینه ثی با نفس گداخته است 
ترحم است بران‌دل که گاه‌عرض نیاز زبی نیا زی فریادرس گداخته است 


مدن‌حکيم‌طاهر سر و ز بعدازعیادت بحضو رحضرت‌شاه: 


الحاصلآ ثبنة حا لش صورتی ننمود که‌نگاهازمشاهده‌اش چشم بحيرت ه‌بندد. وساغر 
وضعش کیفیتی نداد که‌هوش ازتصورش با گردش رنگكث پیوندد . 

وبعدمعاود ت! زادای عبادت » روزسوم که‌یاران ازشغل وظاثف فراغ‌داشتندغلغل آمد 
آمدحکیم جنون انگیخت » وصداي ازهوش بیرون برآمدنش زنجیر گسیخت . صبحی جلوه 
گر گردیدنفس باخته نلاش گریبان دری» آفتابی ازدردرآمد کلاه‌سوخته اظهار برهنه‌سري . 
|ماصدآفتای شعلهًآه‌در با روهزارصبح شبنم اشكك‌در کنار . درحا للی که‌چشمش برحضرت‌شاه 
افتاد. چون‌سپند نعره‌زد وسر بخاك نهاد. لمع خو شید کرم‌ذره و ارش در کنار کشید , وبهآ ثینه 
داری پر توعنایت مقابل خودش جا بخشید. هرچشمزدن‌چون آثینه رنگی میگرداندء وهرنفس 
کشیدن ازوداع هوش‌سطری میخواند. 
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ای‌خحوش ۲ زحال که‌چون بر تو نظر بکشا یم هر نفس چون نفس ازخودرو عو باز آیم 
جلوه ات هرقدرم ساغر نیرنث دهد از تحیرنشناسم که چه می‌پمایم 
شوی هرچند دوعا لم کندازمن لبر یز جزدر آغوش توخالی ننماید جایم 
بخبا ل توچنان گم‌شوما زهستی خویش که‌عدم هم‌نتواند که کند پبدایم 
هرگاه مخاطب عبارات مراحم میگردید » رعشه براعضایش می پیچید. زبان بیخودی 


عنوانش , طوماراین حسرت می کشود , وسازشکستگی آوازش باین ثر نم مسی سر ود » که ۰ 
روزدر کسب ضلالت شب کر ده ام »و بمزد رحمت روی توقع آورده ام ۲ برغفلت حالم 
ترحمی ؛ وبحیرت کارم تبسمی . 


‌‌ 


فطه : 
نخل آهی همه تن‌یاس پبار آمده ام فرصلی سوخته بردوش شرار آمده ام 
بودخاشاکث من آوارة گرداب عد م ازپی سوختن | کنون بکنار آمده ام 
9 عهد ازل کیست کند ۲ گاهم که درین غمکده از بهرچه کار آمده‌ام 


درمجمر | نديشه دودی میکردم » سر رشته بخانمان سیاهی کشید ,و در پنبه زارتدخیل 
شراری می پرورد م. حاصل بخرمن‌سوختگی انجامید .امروزازچراغ زندگی نفسی با قیست! 
آغوش کشای وداع امید وازسحاب فرصت عرق جبهه درن_ظرآبیارانفعا ل جاوید . 


رباعی : 
ایام درنگ وطافت زودم رفت ازشرم زیان توقم سودم رفت 
پارب بیدست‌و پازخاکم بردار دستی بودم شکست وپائی بودم‌رفت 


ازین عالم هرچه بعرض می آورد , لرزه عذر خواه انحراف ادب بود .ازین دست 
آنچه بیان میکرد » عرق آثينة شفاعت گسناخ روئی‌می زدود. صعب ترین حالتی که هیچ 
مترصدی متهم خیا لش میاد ! برما ئدة انتظارذوق فضولیست ‏ ودشوارترین قیامتی که هیچ 
متوقعی غبار کمینش مبیناد ! دروعده گاه امید انديشة نا قبولی . 
آنجا که صیقل ۲ ئینه‌دارتغافل است پیداست تیره روزی اجزا ی آینه 


)/۷۱۷ ۸ 


غمریست ازامید دلی نش بسئه ایم گر حسن کم نگاه فتد وای یله 
15 ازرقنش عا لمی را غو طه در اشکك داده نود ی و تماشای نظلمش ازجا کث گر بان 
در ها کشاده ۰ 


شاه حقبقت پناه این اببات مغربی رحمه اه برزبان مبار کك را ند ۰ 


ماجام جهان نمسای ذاتیم ماهادی عالم صفا تیم 
گومرده ببا که روح بخشیم گوت‌شنه ببا که ما فراتیم 


تسلی بخشی شاه حکیم طاهر را : 

وفرمود ای‌حکیم !زمین تا آسمان یکدرفیض تصور کن که باز بودن از تسلیم حلقه اش 
ابدا سر نخو | هد ببجید »و فراز نمودن‌هر گز پبر امن‌خبا لش نتو اند کردید .نا بستگی این درد لبل 
وسعت آغوشی شخص رحمت است و کشادگی این پیشگاه حجت فضل و کرا مت .مغفرت 
پربها نه جوست و کرم سخت التفات خو . اینجا عقده های غفلت به‌یکث آه ندامت نقاب 
دل ۲ گاه کشا ید ,ورگ خوان دریکمژه با زکردن مدنگاه برمی آید. تارعونت سري در 
پیش افکند آدای است ‏ وتاسرکشی فال خمیدنی زند محراب . 
۵ 

برخود | زغفات به‌شتی راجهنم کرده‌ایم گر دل ازشرم معاصی آب گردد کو ثراست 

حوشت باد که ندامت غباري اشکت : نویدیستازشستن های رقم سیاه کاری ‏ ویاس 
آهنگی توبه ات : مژده‌ی ازسازمحفل رستگاری . 

شاهد فضل چقدر مشتاقت بودکه نقای آن حقیقت بچشم عبرت کذود . عرض ظهور 
آن هدایت : ازشکنجة او هام وارهانیدن است » وبوسعتآباد سرمنزل توفیق‌رسانیدن 


هرکرا بر گزینند باین دقت گرد انتخا بش برایند »وه رکرا بنوازند باین ۲ هنك مضرابش 


ار 
قطعه : 
آدمی کامرو ز تهمت‌ساغر نیک وبداست خیر محض وصا حکل بوده‌است در بزم‌قدم 
جا ی | فسو س است | گر جوشد :1 هنک فاد حیف صدحیف است! گردرراه‌شرسا ید قدم 
گو هرخون بسته‌ئی دارم که نام اودل است غنچهصد باغ عشرت عقد و صددست غم 


)۸ ۱ 


کربهآ گاهی رسید آراش فردوس کرد ور بغفلت‌رفت بر طرف جهنم زد علم 


داغ شد دل‌زین قبا مت جلوه طو فان غدار سوت بش ز ین تحدر سحخه عبرت ر فم 
پارب از برق فنا بنیاد نادانی بسوز تا نگردد هیچ صاحبدل به غفلت متهم 
فضل عا ری نیست در اصلاح کار عوب‌و زشت عدل مختاراست برهمواری‌هر پیش و کم 


بعد ازان به تلقین‌شهادت اززمزمةٌ سازیکتایش ۲ گاه نمود, و طاقی ثی که افسرسلطنت 
نجات بود عطا فرمود .از هرطرف نواي مبار کباد جوشید .و ازهرجانب آهنگث مرحبای 


تشریف سعادت با لید . 


وفات‌حکیم‌طاهر : 

ساعتی پر نبامده ببوسه گاه قدم حضرت | فناد » و بنقش سجده رقم آرزو عرضه داد که . 
درادای شکراین عطیه هرنفسی هزار گا ه کم نمی خواهد ءومن یکد ونفس بیش ندارم . 
رخصتی تاروبمنرل گذارم ,و همانجا دو کانه اخلااص یکا نگی بجا ارم ] نحضرت تسم 
نمود .و فرمود : تعجیل این انديشه ازدست نب‌اید داد که آغوش رحمت خمیازه سنج 
انتظاراست ‏ وسروش گرم دراصلای شوق‌بی اختیار. 

فا تحة و داع از نجنای حاصل نمود ».و بهوای آشیان جمعیت بال کشود . بعضی از 
اعیان محفل حال تهية آدای مشایعت کردند وتاداخحل خانه گردیدنش آئین همعنانی بجا 
آوردند . هنوز فرصت مراجعت د رکمین نفس راست نمودن بود »وتأمل گوش برآواز 
تفتیش حال فرمودن - نا گاه از چپ وراست خروش برخاست که آن محرم حریم مسغثرت 
پس ازادای ر کوع تا احرام سجود بپست , چون نقش جبین سجدهة|بدی پیوست . 

جمیع پاران درر کاب حضرت شاه بطوف جنازه اش رسیدند ؛وپروان؛ کیشیت آن 
شمع خموش گردیدند .حضرت ترتیب تجهیزش بعهدة التفات خود واجب شمرد ‏ وبدست 
مبا رکث بخاکث پا کش سیرد. 


قطعه : 

سوخنم ازپرفشا نیهای آهنکگث شرار کزطلم سنگث جست از خویش تا[ گاه‌شد 
آن گدای بینوا چون پنبه محوژ نده بو د ناگهان ازخرقه سر بیرون کشیدوشاه شد 
همچو |اخوان‌عمرها در بندغفلت کردصرف یوسفی درجلوه آمد تا برون ازچاه شد 
روز گار ی کسوت ما تار وپودوهم د اشت چون کتان‌درچاك گمکشت و فروغ ماه‌شد 
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تب رکها داشنیم از کلفت شام‌عدم صد جر | غان جوش ز وتا روزما بیگاه رل 


دردپیدا کن که این درهاسر|سرمرهم است نیست محروم اجابت گرخموشی آه شد 
شوخی نظاره بودافسون طرازماومسن چون مژهآمد بهم افسانه ها کوتاه‌شد 
رباعی: 

پیدل پروای مسلت و کیش کراست انديشه شاه وفکر درویش کراست 
مومن فی | لجنه واه کافرفی النار مافی اللهیم اینهمه تشویش کراست 


امامقو له ازمعتقدات صادق کلامان عا لم‌رسوخ له گوش دی انصافی است , و نگهتی ازمشرب 
چمن طر از ان بها ر استقامت‌دماغ پرور بیخلافی که بحکم «من احب‌قوماقپومنریم» باه رکه نسبت 
| تحادپید! کنی ورنگك حفیفنش نگیری» درما تم وفاق خالكه برسر اعتقاد ریختن است و 
ه رکرابه لفت برگزینی و هم وصف کیفیتش برنیا ی درعزایاخلاص غبا ر توجه | نگیختن . 

هر گاه‌چراغ محبت آل‌نبی صلی الّءعلیه و سلم دردل کسی فروغ تحقیق داشته باشدحاشا 
که انوارعصمت ازجبین احوالش ننا بد, و طینتش از لوث تعصب وحسد طهارت کلی نبا بد 
در بارنهال اين چمن عرض یکرنگیست نه تلو ن وضع نفاق و از آغوش شمع این انجمن 
جمعیت یکد لی می با لدنه تفرقة رنگك وفاق. 


وصطعه : 
پرتو خورشید برآئینه هرجاتافته است عکس دیگر در فضایش راه کمتریافته است 
هر کجایاکان تنزه بار گاه غبر تند غیر عصمت پرده| ندیشه اش نشگافته است 


پرین تقدیردعوی دوستی رفضه برائمهٌ معصومین ظلمی است صریحء ولاف حب اینطانفه 
به آن تقدس نسینان تهمتی است قبیح » که هر گاه‌دم ازحب میزنند نفسها توام بغض می با لد 
وتاحرف مهر برز بان‌می آور ندمعلی مترادف حسدمی نا لد . 
فحش درچه‌مذهب ازشعبه های عصمت است ؟ و ناسزادر کدام ملت ستایش 
عفت ؟ میگویند تولای «عمرو» بی تبرای «ذیدصورت نمی بندد . اما نفهمیده| ند که| تفا ق این 
دو تخیل دریکك محل برجهل فطرت می‌خندد. تبرا|زغیرمحبوب‌فراموشی میخو|هد ‏ نه باخبال 
اضد | دسر گوشی . هوای گاشن | تحاد بآوهم غبا ری رنگ‌میگردا ند وصفای زلال کوثر اخلاص 
بشوخی نفسی کدورت بهم میرساند. پس محبت باعداوت جمع کردن -برق درمزرع آگاهی 
کاشتن است , وز نگاردر آ ثینه‌پروردن - ستم برحقیقت صفا جا زداشتن . 


)٩۰ ( 


قمع : 


دل فاق پرست‌آفت بثای و فاست محر کنید از بل رنه شرار آ لود 
اگرنگاه تنزه سراغ جلوه اوست نمیتوان بنماشای نوبهار آ لود 
چه جای غیرنفس همزد ل برون آر ید خبال دوست‌مبا داشودغبار ] لو د 


زنهارا گردم ازمحبت زده‌ی‌صادق باش , وبکذب وافتراصداقت متراش | که‌ندیمان خلوت 
شاه نشکث هرزه گوئی نپسند ند ء و مقربان آن بار گاه کمر بففس وعداوت کس نه بند ند , 


قطعه: 
اي بوهم حب گرفتارحسد هشیار باش ک‌اینچنین آ گاهیت ننگث دوعا لم غفلت است 
دل سرا پا بفض و | نگه لاف حب! هل ببت رنگک اشان کواگر آشینه‌دارت الفت است 
نی حسد | طوارحیدر بودونی فعل حسن 7 نچه در ذهنت یقین شد تهمت است آن تهمت است 
دامن پا کان‌بعیبآ لائی و کوئی تقاست جیب معصوما ن به بهتا ن بردری کاین عصمت است 
توبه کن از یغض تا با لدمحبت دردلت دانه را بوی زمین‌شوربرق آفت است 
چون‌سحر گرصادقی از هردوعا لمپا کباش تابکی بایدمکدرب ود دنیا ساعت است 
روزی بیگ‌تورانی: 


روزی بیکك نامی اراعیان ولایت توران که دوران آسیای فلکی » درسرزمین اور سه 
اش | نداخته بود. برات روزیش چندی برآن مرغزارمعین ساخته . 

بامیرزاظریف ربط اخلاصی داشت , ودرمزرع وفاق تخم اختلاطی میکاشت . اتفاقاً 
زندگی که بنای اعتبارش بردوش زحمت والم بسته‌اند» وسررشتة کارش به پیچ وتاب 
کلفت واندوه پیوسته , گرفتارضعف مزاج گردید , و تشویش شدایدامراض کشید . گاهی خناق 
برنای گلویش زمزمة بی نفسی می بست ‏ گأهی برقان در پردة رنگش شدشه زعفران‌می شکست 
ابرام ذات الجنب لنگرمزاحمت ازپهلویش برنمیداشت, و کشا کش ضیق النفس گریبان 
سلامتش ازچنکث دق نمیگذاشت .دربارتخلل | ستخوانها قرعةٌ فال در هم شکستن ‏ و بمطا لعة 
تشنج اعصاب . خطوط تکسیر از یکدیگر گسستن . 

اشتعال جانگدازی تب چون آتش نبستان ‏ د رکمال بلندی امتدادء وحر کات سلسلة 
نبض- چون دودچراغ سحر_درنهایت نارسائی استعداد . 

ناتواني برسراپایش سایه انداخته وخمیدگی درهربن مویش چنگث نا|مپدی نواخته . 
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ضعبفی تا کشدازخامه‌نالش چو کرم افناددر بیخ نها نش 
فغان ازنارسائیها نفس شد پرپرو از واما ندوقفس شد 
نگاهی داشت بی بر گک تصور بمژ کان‌سربد یوار تحیر 
زبان‌چون بر کك گل محروم گفتار قدم‌چون نقش پامیوس رفتار 
بجاي‌پوست رنکك ناتوانی بجا ی |ستخوان هاسخت‌جا نی 


درحا لتی کهاطبارادرحدوث‌علامات فناایش دست‌قدرت برعشه کشیده بود , وبمعا لجة امراض 
لادوایش حر کات جرأآت بسکته | نجا میده » میرزارابا لتماس وصیت دعوت نمود , و درضمن 
1 چشم زبان این حسرت کشود که مدتی باعتمادنفس کلاه برهوا انداخله بودم وسواد 
وادی غربت راهمساية دیواروطن شناخته . خانمانی کهآ سوی‌شیال‌مانده فریب تر 
ازن‌گاه باچشم تصو رمیکردم , قطع راهی که از هتسی‌تناعدم مسافت دارد -]سانتر 
از آمدورفت نفس باخیل‌می آوردم . خميازة صبحی که به چشم |نتظارمیکشیدم خندة 
شام ناامیدی ره خبا لی که بهر ای جمعیت بقا میکشو دم بزنکث آثینه فنامی زوود 
بمطا لعة یقین پیوست که صریرخامة نفس امروزورق ماومن برمیگرداند. وطومار گفتگوی 
وهم وطن به مهرخموشی جاویدمیرسا ند.۱گرممکن است ارشادند ببری که کسبختگی رشتة 
فرصت به بیوندی تو | ندرسید » يا تعلیم افسونی تأاعمررفنه‌رانفسی باز توان گردا نید . 

که هرچندبحکم بیچارگی طاقت عزم وطن نداشته باشم ء باری خحا کث غربت چندی 
برفرق خورسندی موهوم بپاشم .یادجمعیت هم جمعیتی است کاش پریشانم واگذارند » 
وخیال مترل نیزسرمنزلی .اگرازغبا رراهسم بر ندارند . 


قطعه : 

هر که شد زین‌خا کدان ۲ماده سازسفر حبرتش رخت خیال ازضانه بیرون‌میکند 
گاه برخاشا کثو که برموج‌می پرچجدغریق ۱ حیله جوئی عافدت صدر نکث افسون میکند 
خامشی برشمع‌می بنددهجوم‌پیچ و تاب قرب منزل اضطراب‌رهرواف زون میکند 
فرصنی کوتانفس بالي بهمواري زند بسمل ازر قصی که دارد گرد مجنون میکند 
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معنی ازخویش بیرون آمدن فهمید نست فکرچون بیدست وپاشد نا له موزون مکیند 
حزینی ناله های بی نفسش طبع میرزاراداغ اثرگردا نید واضطراب بسمل بی بال‌و 
پرش غباررقت بردامن ترحم پیچید.بی اختیار فرمود  :‏ ۱ 
ای غارت زدة نقداعتبار! از نصیبهةً حوان فضل مایوس مباش !و بل شکست دل بخار 
محرومی مخراش ! بمأمن جمعیتی بلد مد عنا میکّردم شبهة کمفرصتی غول راهت مباد !و ازسر 
منزل فیضی‌سراغ تحقیق میدهم حضرتوفیق یاریت دهاد !مصلحت آنست که تانفس رخت 
وحشت بردر لب نرسانده است لبی ببوسة عنبة شاه رسای ,وتانگاه دامن مژگان بچین بر 
نگردانده است ‏ چشمی بمطا لعة جمال شهوداقبال مشرف گردانی که امروز اعجازمسیح 


ودیعت آن (نفاس قدس اقتباس است ءوزلال حضرآب پاش آن پیشگاه احترام اسباس . 


قطعه : 
ستمکشی که طواف درش هصوس 9 نویدراحت جاو سددرقفس دارد 
ز سکه ششجهنش صبح فیض در جوش است یشان تشر نتران آستان نفس دارد 


بشرط] نکه‌تاخا طرت از جمیع | بو اب جمع نگرددسر ازخا کث آن سجده گاه برنداری» 
هرچند ۲ نجاغبارت ببا ددهند جز معراج|قبال مدعا نشماری که‌موتت‌درسایةٌ حضورش برعمرا بد 
ترجیح سعادت دارد, وخاکك گردیدنت درشغل سجودش ازجیب هزارآب حیوان سربر 
می آرد. همعنان این تدپیر بطوف کعبةٌ مرادهدایتش فرمود , وخود بمنزل معین مراجعت نمود. 

الحاصل : آن‌معدوم هستی تلاش رو ببارگاه زندگی پناه آورد و بهر بیدست وپائی شرف 
قدمبوس حاصل کرد. بادآب ناتوانی جای ناله نگاهی بمژگنان می پیمود وبآئین عجز 
درعرض مطلب نفسی بر لب میسود .. 


مشنوکه : . تس 
کای محرم تاب ناتوانان زار یت فان ان 
غارتکده ام چه وانمایم پربی نفسم چه لب گشایم 
کوریست زمحرمان اسرار برعالم غیب عرص اظهار 
هرجاتب احتیا ج گرم است تبض‌سائل نگاه شرم است 
یه جلوه احتیاجسم. . . . شایدنگهی کندعلاجم 


خحللاصة حسرتها آن که شکنحه این غربت سرادر نما نم .ومشت خا کک‌خود راپیش از 


4٩ ۳( 


غبا ر گشتن بوطن بازرسا نم . 
حضرت فرمود : ازفقرادعاست . وازحق عطاباز گرد ومتوجه جناب الهی باش ۲ 


تا میشرغیب نو یدعطایت رساند , وسروش فضل بمژدة شفایت مسرور گرداند. 

بمجردخطاب اضطرارحا لش بال ببطاقتی کشود, و طبشهای حسرت عجزبسمل وانمود 
که باررگرانجانی بردوش منت دیگران تا اینجا کشیده ام اگرازین آستان نعش وارم‌بسر 
دارند , او لی آن است که هم در اینجا بخا کم بسپار ند. عطيةٌ صحت وقتی با ورم آید که 
مختارسرمایه تواناثی شوم ویقین عافیت زمانی بثبوت پیوند که تاخانه ببای طاقت‌خود 
بروم .درهرصورت تاقفل وسواسم بکشادتسلی نگرایدزحمت منسوبان این آسنانم‌بایدبود. 
وتا کمال صحت از آئبنه روی ننماید, بغبارهمین بساطم باید فرسود . 


قضعه : 
فنامثالم و آئینة شااینجاست کجاروم زدردل که مدعااینجاست 
جبین متاعم ود کان‌سجده ی دارم تو نیزخا کث شوای جستج وکه‌جا| ینجاست 


همچنان سه شب نه‌روزقدم جرا تی که نداشت بسماجت می‌افشرد» وابرام‌جبهه سائی 
که مقدورش نبودپیش می برد . هرگاه ۲ نحضرت ازحرمسرای عصمت‌ببا رگاه صحبت 
تشریف می فرمود , سایه و ار بیدست وپامید وید , و جبین عجز برقدم‌مبار کث‌میما لید. با نوا ع تظلم 
گردحسرت می بیخت, وبا قسام تضرع غبا رتو جه‌می |انگیخت .تر کی از یغمای‌بی تردد و یدیافته 
و گرسنه ثی خوان نعمت بیحساب شگافته. ازفزایش عرض تکا لیف سرمولئی بکا ستن نمیرساند 
و بقدر تغیررنگی ازتقاضا پهلونمیگرداند . 


ر یا عی : 
هر چبز که دل بحسرت آویزدازو ورحو ددم ازدهاست نگریزدازو 1 
در هرخا کی که پافشرده است امید مشکل که غبار نیز برخیزدازو 


روزچهارم حضرت شاه میرزاظریف را طلب نمود و بطریق عتاب فرمود : این بلارا 
از برای ما از کجا آورده اید » واين مرده راباردوش ماچرا کرده اید. آخراین چراغی است 
مهیای خاموشی گردیدن »وشراری مستعدچشم پوشیدن . اگرهمه یکنفس زندگی کند از 
فرصنها ی عمر طبیعیش با یدفهمید , و اگر یک نگاه‌مهلت یا بد ؛ بامدت‌حیات‌خضرش تو ان‌سنجید . 
مپرز |ازراه گستاخي که شیوة محرمان|سرا رکرم است معرو ض‌داشت : که بسایة دست 


4٩ ۶( 


حمایتی همین چراغآفتا بی است‌عا لمتاب , و بامداد گرمی نگاه‌همین‌شرارهز ار تشکده‌در ر کاب 

بهاربی نیازی تادیری بغنچگی پیچید.آخرالا مرباین‌رنگث شگفتگی نوا گردید که . 
آدمی بعلت افسون امل در جمیع احو ال دشمن آسایش خود است. 
اگردرمتزل است فضولی هوای سفرش بیا بان مر گث دوری وطن میدارد. واگر درسفرخار 
خارسودای وطن دامنش نمبگذارد. نه‌درصورت سفربهره‌بای کیفیت‌سفراست, و نه‌درحا لت 
وطن از جمعیت وطن باخبر. عالمی درتلاش بیحاصلی نفس کداخته‌ومیکدازد ‏ خلقی بتردد 
بیفا ده ر نگ‌هستی باخته‌ومی بازد. نقد عافیت مفت قدردانی که هرجا جائی گرم 9 
ازمفتنمات ذوق و طن شمرد وه رکجاپهلوئی گذاشت. قدم‌خرسندی به‌مسکن ما لوف افشرد . 
قطعه : 
مقصد آراماست ای کوشش‌مکن آزارما. ‏ پبید ماغان طلب راجاده هم سرم‌نزلی است 
شعله کاران رابخا کسترقناعت کردن‌است  .‏ هر کجاعشق است‌دهقان‌سوختن هم حاصلیاست 

با للماس شماناچارمتکفليم اماباین شرط که : تامقیم این شهرباشد » چراغز ند گّیش 
از گردبا ددشت حوادث محفو ظ خو | هدبود . ودماع طبعش به نش صحت وعافیت محظوظ . 
هرگاه‌ارادة سمتی نماید » ازاحاطحفظ ما براید . 

میرز | بو جدتمام برخاست , و آن لعبت‌فنارا بزیور بقا ] راست که بعد | زین همین سر زمین‌ر| 
مایٌبهارعشرت با یدفهمید. وطلب قبا یل نیزازو طن ممکن است به تهیة آن باید کوشید . 

پس حسبلامراقدس طعامی پیشش کشید ند. برغبت شوق تناول نمود وبرخصت 
آ نحضرت بیمددعصا کش راه‌خا نه پیموده دردوسه روز خمارضعفش به نشه‌قوت تمام‌رسید ‏ 
و افسرد گیهای ات کال میت اتجامد . 

بمقتضایا لا نسان‌مر کب با لمسیان چون یکسال بران و اقعه گذشت , عهدمشرو ط ازخاطر ها 
فراموش گشت. قضارا کادوانی پیرون شهر منزل نموده بود » ورخت عزم بسفر توران می 
بست . آن‌تلکث بضاعت متاع هستی - چون آواز جرس بال پیش ۲ هنکی کشودو به‌آن قافله 


پلوست , 

قعه : 

ذره تا خو شید و حشت نغمة این محفلاند سازبی بنیاد هستی اختبار آهنگک نیست 
شمع در آسودگي هم مپزند گام طیش کاروان زند گي واما ندة فرسنگث نیست 


4٩ ۵( 


شوخحع خود هم برای کل کفایت می‌کند قرش کت ششذر نگ احتیاج سنکت ست 


اعتبار! ت شگفتن زین گلستان رفته گبر.  .‏ جادر گهای گل بی نقش پایر نگگ‌نیست 
هر که‌می بینی برنگی همعنان وحشت است و ادي‌عمراستایاجا بای رفتن لنگک نیست 


میرزاظریف به تنقیح معامله‌ثی که‌با بعضی ازاهل قافله‌داشت » خادمی رافرستاده بود ‏ 
بعد ازمر |اجعت وانمود که . حبرت افزاو اقعه‌ی آ نجا گذشت » وعدرت نماسا نحه ثی لا یج 
کشت. بعنی ۱ 
دید روز هنوزازغبار شام مژه فراهم نباورده روزی بیکک دهآن قافله دررسید وبی 
ترددمعاش » چون لحاف خرابی درسر کشید » رفیشان بکمان آرام‌مصدع پیداریش 
نگردید ند وبخبال تفرقةٌ جمعیتش نیپسندیدند . چون ناقهٌ محمل شب مهار ظلمت گسیخت » 
ودرای قافل صبح ازدل آفاق خروش ترددا نگیخت » معلوم شد که آن‌زیستی سر مایه همان 
وقت شام بارزندگی بسته‌بود» وبی تلاش نفس بمنزل فنا پیوسته 
رباعی: 
فا وزهسنی هوسی ریحنه ایم . از بی پرو با لی قف ی ر بحلنه ایم 
دل تا چقدربضبط ما پردازد درآینه رنگ نفسی آربحنه ایم 
به‌مجرد شنیدن یاد عهد آ تنحضرت تمئال ئننة هوش کردید وتفاذ حکم قد.رت به 
شهود معنی تحیررسانید .بی توقف احرام ملازمت بستیم »و بسعادت محفل حضور پیوستیم 
پیش ازان که و اقعه به معر ض اظها رآ ید » عنان لفات معطو ف شطان گشت » و شوی 
تمام برزبان اسرار بیان گذشت : که دیروژباری برذمٌ توجه داشتیم » ازدوش اند اختیم 
وخود را اززحمت عظ 2 ساخنیم پبکر رده ی راتاچند وت ریت زنده ها .توان 
گردانید » وغبا ری برباد رفته‌گی را تا کجادردیده‌ها نقش مایب کشید. 9 وفتای عهد 
بکسال جنازه می کشید یم .تااین زمان بقبرش رسا یدیم . 


| لحق تمثال این قسم اسرارغیر از آن مرآت تقد س یات تنماید ۱ وعرض این جفس 


؟ جر جزبه آن دات «درت صفات راست تیا ید , 

نظم : 

تجلیهاست حق رادرنیقایذات‌انسانسی شهود غیب | گرخواهی وجوب|یندجاست امکانی 
بطوفا نگاه پرتو کرده ثی گم شهع محفل را زهی افسانةٌ غفلت زهی افسون نادانی 


۹ 


حجان جلوه‌هم یکسرهجوم جلوه است اشجا 7 ی نست ففت را ماو فان عر با 


کناه دور گردیهای جولان خبال است‌این که ازمنزل نه‌ثی بیرون‌ودرصددشت میرانی 

کمال خود شناسی شد دلیل قدرت کامل ‏ احراشن رم وورت ره تونیرا ی بیخبرآنی 
۱ تماشامفت تست امروزا گردرفکرخویش افتی چه‌خواهی دیدفردا چون کندخا کت کریبانی 
۱ چمنها شوخی نازت فلکها پردهٌ سازت ‏ دوعالم محواندازت بفهم اي قطره‌طوفا نی 
0 میرز) ظریف وبیدل ددموضع کساری : 
۱ نو بلی تب ظریت رادرموضع کساری که از بلدة کنک‌مسافت شش روزه راه است » 
و برای تجارت پشگان عالم اسبای معیشت گاه» بسودای ضرورتی پنجماه اتفاق اقامت 
روی داد » فقیررا نیزا لترام رفاقت واجب افتاد . پیش |ازان که غبار کسل ره آ ورد مقیمان 
آن سواد نماید » هوایش ۳ استقبال کرد ) و تحفة ثای پیشکش طبع ببدل آورد 1 
ازپهلوی سود آن سرمایه هرروز نقد زا نی در گره طافت می بست. ‏ وهرنفس از کالای 
توانائی رنگث قبمتی می شنت » تا کیسه پری دماغ - به تهی مایگی حشکی کشید » وجنس 


استفامت فوری به کسا دسستی وافسرد گی رسید , 


گرمی هنگامة عمر تو بس افسرده است . یکک‌شرر آتش دراسجا نیست‌خا لك تفه ثی 
برتغافل زن زنقد خود که ما نند حبان چشم تأوا کرده ی از کیسه بیرون‌رفته‌ی 


تفس ازسینه تا لب بصد با لش تبخال سرمیگذاشت , ونگاه از دیده تا مژ گان بهزار 
لغزش اشکث قدمی برمیداشت .بامنداد سماجت مرض گرد تدبیرها درعرق خحجلت شکست 


وخراص ادو یه هاازیاس (ی اثری بطبلة افعال نشست . 


مثنوی :. 
جوم گان‌فروریخت‌ضعف آنقدر که شد عضو ها بستر یکد گر 
چذان لشکرضعف طوفان‌گرفت که لباز نشس خس بدندان گرفت 
"زبس سعی هاره بجائی نبرد. عرق از چکیدن قدم می شمرد 
وطنن کرداز کوشش نارسا بصددشث رنگك ازپریدن جدا 
امیدازبساط نفس رت پست .  .‏ تمنا بخضاکسترخو دنشست 


4٩ ۷۱ 


دیدن بیدل‌حضرت شاه رادرخواب وشفایافتن؛ 
شبی تلواسهٌ صعب غبار از بنای‌طاقت برانگیخت و بحرانی عظیم شبیخون بر بنگاه طبیعث 
ریخت. درحالئی که هجوم باس ازدستگاه ماومن‌غارتگرآرزوها بود, وفرصت زندگی از 
اجزای مهلت نس واپسینی انتخاب می نمود .اضطران نبض طاقت آ نسوی خحیال طبیدن 
بال بسملی می افشا ند » وشکست ساز رنکك[ نطرف تصرف شنیدن ‏ افسا نٌبیخودی‌می خو| ند. 
اگاه نسیم صبح بامدادنفس دررسید و به‌دم سردافسون‌خوابی دردمید. فراهمآمدن 
مژگان خلوتگاه تجلی جمال شاه بود, و بستن چشم فا نوس خیال آن خورشیدنگاه. ۱ 


قطعه: 
خوش آرمید نی دل ببنای‌داشته است آثینه ها به پرده سیماب داشته است 
مژگان بهمرسیدوترادر کناریافت بیدا ری| نتظا رچنین خو اب‌داشته است 


بیمارشربت التفات ناله واراز بسترعجز برحاست, وبوضم اشکک پیشانی ازسجدة تسلیم 
آراست. تاپرده‌هاي دیده فرش مقدم سعادت کرد , پیش ۲ هنکی تو جه خاص ‏ بدست 
شفقت ردای مبارك بگسترانید» وبینوای‌سازاعتباررامقا بل خودآئینه داری مقام افتخار 
بخشید . ز بان شفا تر جمان مبشرن_وبدرحمت ‏ ون‌گاه عافیت پناه متوجه گرمیهای رأفت که 
در ناموس گاه عا لم | لفت بحکم لقاء) لخلیل‌شفاءال‌علیل نا گزبررسم عبادتیم ء وبی اختیارشیوة 
لطث ومرحمت وش باشی که مداین کلفت نارساتراست ازفرصت عمرشرار ‏ و للگراین 
کدورت بی ثبات ترازپرفشا نی دودوغبار. 


رباعی : 
ای‌خفته‌د رآ غوش کلتر نك حدوث بردل مپسند کلفت زنکگک حدوتث 
درمحفل شوق تازگکبهادارد سازقدم وشوخی [ هنک حدذوت 


پس از نوازش قا نون ببدل نوازی» چون بساط عیادت‌در نوردید » ومحمل آرای] هنگ‌معاودت 
گردید ‏ فقیرآن رداي زحمت زدارابا فسرفرق‌عزتاززمین برداشت , باشارت قدسی بشارت 
همان بردوش عرش سایش گذاشت. درین ساعت شوخی اقتضای بیداری نقان غلیةً خواب 
بردرید , و بجنیش دامن مژ کان غبا را ثینة هوش مرنفع گردانید. بشاببهٌ خیال بمعاینه حال 
پیوست که ۱زسرصف ۲ نمقام میل نزول میفرمودا ماتانگاه بتجدیدتآمل کوشید » از پیش چشم 


۹ ۱ 


سکس تک قفا عال خها ‏ تهب اس که مها طسو را قشاع ماه ها ال 


غائب بود .همان ساعت ژحمت ثب ازهم آغوشی طبیعت پهلو گرداند» وهجوم تلواسه اژ 


مصاحبت اعضا دامن افشاند. 


ندار دشادی وغم هیچ درچنگک بغیراز جوش رنگك و گردش رنگث 


روزهفتم آن واقعه چمن پیام قاصدی باشرفنامة شگفتگی عنو ان رسید ء وبتحایف ریاحین 
اشفاق بساط انتظارراسرسبز بها رحضور گرد نید. 


قطعه : 
مژده ابدیدةه مشتاق تحبر آغوش که عجب سرمهٌ ثبر نگ کشید ی بکنار 
یعنی ازیکمژه وا کردن شوقت کل کرد دوجهان وسعت آغوش حصول دیدار 
وارسيدي زحضورخحعط مکتون کسی سوادی که نداردورق لبل‌و هار 
آن همه نقش که‌خمیا ز ه بحسرت‌می بست حط جامی شد و بردازدلت اندوه خمار 
آب همه نا له که ازسننه‌برون تاخته بود باز گردا ندعنان برصفت نامه بار 


پیما نة | لفاظ سنجیده بسر جوش این مضمون سرشار ء ومینای سطور بالیده کیفیات این 
نم دربا ر که 

ای دور گردساط نگام واي مقیم خلونکدة دل آگاه . دوروزی اگکربحسب صورت 
ازمشاهده یکد گردوریمء ‏ بمطا لعةٌ معنی حضوراتحاد عین حقیقت حضوریم . خیال محققان 
ساط یکتایی » آغوشی است از لطافت معنی وصال ء ویاده‌حرمان خلوت آشنا ی » آثننه ثی 

بهر صفت که برآیند کمال در باراند» و بهررنگی که جلوه نما بند‌قدرت اظهار . خوابت 
اینطا تفه یکث پرده‌ر وشتتر است از مضمون بیداری , ومستی | پن گروه صد نشه رسا ترازدماغ هشیا ری . 


فصلعه : 
درخیا لت چون نکه گرم تماشامی شود دید پوشیده ما عشکک مامی شود 
سبنه‌صافی, هر کجا روشن بیان مدعاست خحامشی چون حیرت [ ثبنه گویامی شود 
غنچه غافل نیست از کیفیت حسن بهار درتأمل رنگهای رفته پیدا می شود 


)٩ ۱ 


دلٍل صدق این مقا ل هما نو اقعةصحت پا م است که مشهود آن نسخه وفا گردید , و بمكاشْههة 
آن آثبنه اخلاص رسید.درعا لم‌مثا ل به تهبه‌سازعبا دت هر چند به عنصرحسی کار نفرموده ایم 


اما بامددایثا رصحت وانهدام عوارض کدورت , ناتوانی ننموده ایم. 


مثنوی 
| ند وشه غبسب ماشهوداست مرآت سای ما یموداست 
درغدب وشهودمادو ی سست حق تابع مائی و تولی نست. 


پوشیده‌مباد که : تمثال آن‌ردا کنا یه بوداز گران لنگری غباراوهام » واشاره سنگشهای 


ضعف افسردگی انجام .باعانت دوستی همابارآن زحمت‌بعهدة طبیعتش نگذ اشتیم ۱ 


و بدوش رو ححه 25 9 همت ر یوت است برداشتیم . پس در هیچ حا ی آ گاهی مارا 


از حضورخودغافل ندا ند وبهیچ وجهی معنی یادما ازدفتر نسیان نخواند . 


مشنوگ ‏ 
ای زا لفت بیخبرماباتوایم گر بدانی ورندانی ما توایسم 
آن کهبا تست آن‌توئی هشیار پاش خواب تا کی اند کی بیدار باش 
3 معیت حرف | ثلییت | ست نیست اثئنیئیت آن ون رات است 
شخص واحدچون‌ز بان آردبه گفت هم بکوش خود سخن خواهد شنفت 
چون‌زبان‌و گوش اسمای توئی است سمع و نطق خودتماشاي دوئی است 
ود مه تا هش کت راکوت یی تفای کل 
سانجا مانتری خر اس تاوزهن قرپ‌و بعدت هم بخودصرفست و بس 
ای‌غرو رت‌شویغ آهنگك خویش ر نگگعجزت رنگی از نیرنگک خویش 
توش فا تو ام طبعت فاد توبهارب ر عیشت کم مباد 
وردمی بیماریت سا زد حزین ۱ نرگس نازی ومخمور یست این 
ای‌شکست چیلی خن نا ۱ ت جنبش مژ کان ناز 
غفلنت خلو تک عرض حضور ظطلمتت رنگث تغافلهای نوز 
مسحرم ج یب تأمل نیستی تا تلع | شتا وه کسیر 


لحاصل . طومارمنا قبتش بی‌پایانترازآن است که بسعی‌خامة فطرت درنگارش آن‌توان 
پرداخت ‏ وپایةٌ قدرش ازان رفیع‌ت رکه گردن‌بیان مقا بلش توان افراخت . اگربه تفصیل 


) ۱ ۰ ۰( 


| می پر داعت ِ | ند بشه ر نگ وسعت می بات ۲ 
هرچند طبیعت نارساازدفتری بنقطه‌یی چشم کشوده است» برغنایم حصو ل معانی‌می نازد ‏ 
وفهم ناتوان از بهاری به‌تبسمی قناعت نموده . با نبساطتردماغیهامی پردازد. امادریار | ترشحه 
وانمودن اعتراف قطره‌همتی است, و آفتأی رابه پرتوو استودن عجز سایه فطرتی, . 


یب 


فصعه : 

عرض اسرار کما لش تای‌حرف وصوت نیست . درتب‌خودسوخت اینجا گرنفس بیتای‌شد 

ذرهی یسیو پبادربار گناه آفتان. بال عجزانفاند زمساغافل از آدای‌ شند 
خامشی ساز کما ای داشت کز طبع فضول لب‌بحرف آورد و ساز جهل را مضراب شد 

لاف [ گاهی بجرافسانه غفات نداشت آ راز عجز نک ه بیدار ی‌ماحو اب 1 


اشک‌شبنم فطرت مانقش گوهر هم‌نه‌بست انتخا ب بحرمیزد از خجالت آب شد 
بیدل‌از ]غاز شعو ر بی تیار مةو جه‌عا لمقدس بود : 


فقبر بیدل‌را آغاز بنای شعور-بی امتیاز عجزوغرور-برتو جه پیر نگی بوده وشوق نسبت 
آ نحضور هر نفس زدن برحبرت احوال می افز ود . نمید | نست محر کت سلسلة نشس کیست ‏ وباعث 
اضطراب طبیعت چیست. هرجانسیمی در تصورمی وزید » بوی‌بیخودی دماغ هوش می افشرد» 
و هر گاه صدائی بنخیل میرسید پیغا م وداع شعور بگوش مبخو رد . مطلع صیح توام طوفان آه 
در نظرمی با لبد » وسواد شام همچشم چراغان اشکث بساط انجم می چید. پیوسته چون ابر تصویر 
آمادة گریه بوداما بچشم خلق عرض چکیدنی نداشت . وچون نبض تب‌زده همه وقت‌بال پسمل 
می زداما گردنا له نمی افراشت.روز وشب چون روزوشب بادودوغبارعا لم بی اختيا ري‌ساخنه 


دود » وسال‌وماه جون سال وماه‌بگردش رنگک تحیر بر د | له ِ 


رباعی : 


درقافلة شوق دل حبرت کیش آثینهٌ تصویر چرس داشت به پیش .۱ 
میرفستم و از ود بزون راه نبود می نا لیدم لیک‌هما ن دردل خویش 


بحکم ار شا دوفاسعی ها مصروف مراب اسحفاد اشت ی و بمعر ص اظها ر احوال هزارر نک 
علم بها نه‌می افراشت . گا هی طبیعت رابعوارض صداع وامثال آن متهم می‌ساخت ؛ وخودرا 
از جر که مجلسبان بر ون می | ند ات , کاهی با همنفسان عذرضعف د ی پیش میی در د »و تلها یی 


)۱ ۰۱ ( 


ازغنايم حصول جمعیت می‌شمرد. شیوة‌تسلی همعنان نله بلبل‌سر | سرچماستان گردیدن و طریق 
عافیت همدوش گردبادسر بهو ای‌صحر ایبحندن , واقف حقیقت کارعلم حق » و محرم کیفیت 
اسرارهمان دانای مطلق . 
تیه : 
گُرزدردعشق بوئی برده‌ثشی درصبر کوش شوی رارسوامکن ازاشاگ گرم و آه‌سرد 
تا نمی خون‌در جگرباقی است صرف‌دنگ کن سوزدل چرن‌شلپربی پرده‌است|زروی‌زرد 
سوخلم ازرشكك آن شمعی که‌درعرض نیاز پای تاسر داغ شدا مازبان پیدانکرد 
پرده قا نون الفت پرنزاکت نغمه است درنفس تاشوخی آمدرفت‌معنی ها به گرد 
ناله‌در کیش اد ی سنجان نامو س‌وفا نیست‌غبرازشا هد ناقدردا نبهای درد 
ر سیدن‌میر ز اظر یفژ بیدل‌در بلد گنگ بصحبت‌عارفی : 
پس ازمد‌تهای ضبط ۱ ین‌حا لت - چون ببلدة نگ که پای تخت محال اور سه است!تفاق 
عبورافناد ؛ و بر لب دریائی که کنارآن شهر و اقعست صورت‌اقامت روی‌داد. روزی درخدمت 
میرزاظریف مقا بل تفسیر قر آن داشت » وبقلم طاقت فهم سطراستفا ده می نگاشت . درویشی 
ازملسوبان جناب حضرت شاه‌دررسید » و بمژده نعمتی غیرهترقب مسرور گردا نید که : بزرگی 
تا زگی این سرزمین ر!آسمانی عزورود بخشيده ء وعنان التفا تش بدیدن شمامعطوف گردیده 
اجازت شوق در کاراست وارادت‌ذو ق‌فرصت شمار. فی | لحال به آدابی که‌مناسب‌معتقدان 
این طا ثفه است -استقیال نمودیم » وزبان نیاز بشکر تحصیل سعادت کشودیم . 
از کمال کرم‌چون آ ب#رحمت در آن اخلاصکد ه نزول فرمودء و بگرمیهای نظر خو ر شید 
اثرمار اچون‌شینم ازخودر بود. نخستین کلمه‌ثی که‌از ان‌دفترا شفاق بظهورآمداین بودکه. 


2 لحمدلّءما وشمادرین شهر با هم رسیده‌ایم » فرصت ها مفت‌شوق است ‏ و صحبتها غنیمتذو ق .» 


رباعی : 
کردون صد فش هزار گو هر گیرد امساعقدوفاق کمتر کیرد 
چون شمم با فسردگی هاصحبت مفت است! گر به شعاه هم در کیرد 


بعدازان بعضی ازآية کریمه که‌سبق‌محفل حال بود ‏ نقای تکرار از جمال |سرار بر نداعت 
معنیی چنداززبان تقدس بیان سامعه نواز گردید که‌خیال مفسرین بسرادق تنز بهش بار نسبتی 


۱۰۲ ( 


نداشت » وثصورمتکلمین بعروج بیانش‌غیر ازموگان حبرئمی افراشت . هوش ها 

پیش از مر تده ادراك بعا لم ببخودی ساخنه بود »وزبانها پیش از پرده گورش بسا زخموشی 
پرداخته . مپرزا با ] نهمه تبحردرجوش این محیط قدرت بمعدو می قطره اعثراف نمود. ومقا بل 
آن آفتان معرفت‌بموهومی ذره بال عجز کشود . ازفرد تحیرسر بیای میسار کش نهاد »و 
بربان قصورمر اتب نارسائی عرضه میداد که : چهل سال تتبع ثقات مدرسفضل کردهام » واز 
تفاسیرچندین سند تحقبق بدست آورده ۰ گرعلم این است ‏ آه ازاوقاتی که بکسب بی‌نمبز ی 
گذشت » وحیف عمری که بهرزه‌مشقبهای غفلت مصروف گشت. 


بیت: 
درین غفلت‌سرا عرفان ما هم تاز کی دارد سراپا مغزدا نش گشتن وچيزي نفهمیدن 
مرد بزر گ میگوید : 


آ نحصرت فرمود » اگراین دبستان منجصریکجنس اصطلاح می بود » زبان اعبان بمشق 
اختلاف عبارتهانمی فرسود.|ینجا هر لفظی برجمال معنی تحقیق غازه ایست موضوع جلوة 
خود فروشی .وهرسازی بشوخی ۲هنگك مطلق ‏ انجمنی مخصوص آثارقدرت خروشی . 
خحاصه قرآن که سازحقیقت قدرتست وقانون اسرارعزت منزه از تصنع عبارتی که به آهنگث 
نصا نش سرایند ‏ ومقدس از تکاف اشارتی ک-4بمضراب کمالش واست‌ایند .بی پرد گی 
نشغماتش عرص استعداد ساز نده است »وی نا بی مقاما تش شوخیها ی فطرت نواز نده . بعنی 
آهنگك مجردی بچندین حنجره رنگ‌خیال میگرداند, و نوای مطلقی بهزارزمزمه بل شوق‌می 
افشاند . باوجود زیروبم جهل‌وشعور ‏ هیچکدام آن خارج نمی نوازد .وبا کمال کیف‌و کم 
غفلت وآگاهی هیچ یکی غلط نمی پردازد . 


درین بحربر کسوت ماوتو زبان هاست چون موج در گفتگو 
زهرموج پید| ست شوری د گر ولی جمله ازشورخجود بیخبر 
پوقت خموشی نساید عیبان که‌در کام دریاست چندین زبان 


تحریرو تقریرمراتب اسرارا کثری موافق فطرت عوام است ‏ نه مطابق همت خواص .معنی 
مقام که خواص را بی تکلف الفاظ معنی ها منظوراست , وعوام باوجود ایضاح بیان در 
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فهم عبارت نیزمعدّور-رتیة کلام تا بحضیض نقصان رسد - طیم عوام را از جهل مطاق نر ها ند 
پرتو آفتای تا جبهه برخاله نما لد - ز نک از طدلت‌سا به مر ذفع تکره ات .اکرحسن تحقاق 
بکمال ذاتی جلوه نماید» برضعیف نگاهان انجمن قصورظلمست واگ رجمال معنی از کیفیت 
اصلی ر نگث نگردا ند بر لفط شنایان عالم صورت ستم . در ینصورت علم‌مدرسه‌حال ازا پجد 
دبستال قیل و قال منزه باید فهمید , ورموز خلونکدة بقین ازحرف وصوت »حفل وهم وگمان 
مبرا باید | ندیشید . 

قطعه : 

همین بزم است کز عرض فریب خوب‌وزشت اینجا. نگاه بوالهوس رغیا ر وعاشق یارمی بیند 
همان آبی که می بینی طراوت مایة لها چوبرآثینه پاشی کلفت زنگارمی ببند 
کل هرق کروای اش غواص حقیقت را ام خرن فرفتر کرنیان زاره اف 
صد | را کوه‌هم‌دشلی است جو لا نگا ه اف سرشکت از نارسائی دشت را کهسارمی بیند 
حقیقت سنط ر نیر نگیست کز نقص کمال خود یکی اسرار می‌خواند یکی اظهارمی بیند 
یکی ازصد طبیدن بوي وحشت درنمی ِ یکی درنقش پاهم صورت رفتارمی ببند 
تفاوت گر نباشد مقتضای سازفطرتها چر | شکل دوپیکر چشم احول‌چار می بیند 
هی تا ول شاه ار پرستیهاست‌عاشق را برهمن جا ده تامنزل همان زناز می پیند 
تو هم سا مان‌حیرت کن که‌در و حشتگفرصت خحیا ‏ آثینه هامی آردو دیدارمسی ند 
نگاه شوق پیداکن تماشاها تماشاکن دوعالم جلوه است وبی بصرد شوارمی بیند 


الحاصل : 
۱ رشته عمبدت ۱ صصت # دار گسوهر اخلاص گردید. وصفی 4 جین‌ها از 

همان ساعت بسر نوشت معنی ارادت رسید . 

چون انقضاي زمان صحبت سلسله معاودت بتحريك آورد . میرزا قدمی چند سعادت 
مشایعت حاصل کرد ۰ اما فقیرچون سایه همعنان غاشیه داراد تسلیم بود, وبا لشت نقش پایش 
جبههٌ روانی می سود . نا گاه عنان مستی بضبط توجه کشید , ودست ملتجی گرفت : باین 
عبا رت مخاطب لطف کردانید ‏ که .ما بربی دزدیهای شمارسیده ایم ‏ و نقب تجسس به‌نهان 
خحا نة خیال رسا نیده می بایدمار! شریکک احوال‌و اشضال خود پندارید, ورقم محرمیت‌ما بر 


صفح تغافل ننگارید. به یقین محرمان |سرارپیوسته که عرو ج مراتب شوق بقدز کوشش 


۱۰:1 


اجفاست , وتنرل آن درجات بعلت اظهاروافشاء, ساقی این بزم در خور <و صله مستان نشه 
می پده‌اید , وشاهد این محفل با ندازة طاقت مشناقان نقاب میکشاید . پس بمبالغة توجهات 
دعا گورا سرافرازرخصت نود وزبان فضل ترجمان باین دعای ده ریا کشود که . 

(ظرف بخش حوصلهٌ فطرت ها بکمال مشرب استعدادت رس‌اناد! ووسعت آغوش 
محیطبساطت کلی گرداناد!» ‏ 5 5 


قطعه : 


باعث کمظرفی ماعرض استعداد ماست .  .‏ قطرهدریایی است گرشوخی نگیرددامنش 
کر تاشهوانته فسات تیووضا. «. عاشق ها امد رس ری کرذن 
رشته هااینجا زضیط خویش موج‌گوهرند. . . حکم دل دارد نفس هم گرنباشدشیونش 
گنج کر ددخالك| گر پر هیز داز عرص غبار - لعل دند د سنگگ اگردزدد شررشخند بدنش 
9 درخلوت فانوس نوردیگراست ‏ ایخوش آن بیدل که پاسرازا لشت شد فنشن 
یل درضبط سترحا ل‌خود گوید : ۱ 


ان ۳۳ ۲ گاهی | ننظا رخفلت ره اکثری ۳ جذ به و سلو له رسید »ودر 
صحبت هریکی بهمان ضبط آدان وسترحال یک شید » غیر از طبع حق شهودش » هیچسکس 
ی که اور ی غاب تا هی ی نا اواردیک عرش کف 
نیافت -وهمچنان ۲ ذارقدرت ی که ازآن نش کمال بظهورمی پیوست . درمقام دیگرصورت 
وقوع‌نه بست .بحکم الفت تنهاثی که رفیق وحشت:سرشت ازلی است . هر چند اقبال 
سعاأدت حضورش یکدوساعت بیش مساعدت نه نمود »و آن نیز بحس اتفاق گاه کاهی بود» 
به نسرت جمیع حاضر ان مجمم حلاص میل التفا تش .بیشترمبذول حال خجود.مشاهده میکرد» 
وخصوصیت مرحمت غامش مصروف سبت خود بمعاینه‌می آورد . اکرکاهی درغلبة شوق 
نظم و نثری ازطبع قاصر می تراوید و بمطا لعةٌ اصلاح آرامیرسید, صله اندوزاین جنس 
مراحم بیریا میگردید که : نشة#موزونی ذاتی ازاين کلام سرخوشی پیام روشن است ‏ ومعنی 
تلامیذ ال رحمن » ازین مقا لات شوق آبات مبرهن .ودرضمن آن | لطاف اوضاع این گرفتار 
سلسلا تحیر را به آزادگی وبی تعیلی می ستود » نی محناج ات کف را پوصف 
استغناً و بی نبازی ادامی فرمود. 
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رباعی ۱ 
آن کس که جپین سجده فرسادارد گرمنظور کرم بودجادارد 


تا وس نظر گاه فروع مه و مهر آثینء تسلیم اثذرها دارد 


عرض میرزا عبدا سالام بحضرت شاه بغرض تر بیت بیدل وجو اب حضرت‌شاه : 

روزی‌درحا لت شففتها ی بیدل ستا ئی خلاصة کرام میرز اعبد| لسلام که با۲ نحضرت اسبت 
اخوت داشت, سجدة تقریب بعهدة لب اظهار گماشت که : اگراین قسم قا بلی بصحبتارشاد 
منقبت بار قبول یبد بعید نیست که هلال فطرتش بکمترزمانی عروج کمال گیرد و نهال 
استعد ادش دراندلك فرصتی رسائی شهرت پذ برد. 

بزبان تبسم عنوان فرمود که اوازان طافه است که ازلا" بافضل حقیقی جوشیدهاند 
و بدا احوال‌شان درتلق انوارغیب پوشیده . تربیت مائل اینها باطن اسرار نبوتست , و هدایت ‏ 
شامل ایشان حقیفت انوارولایت. لاخوف‌عليم از آثئینة ظهم ر شان جلوه فرما ,و لاهم‌یحزنون 
ازسیمای طینت شان چهره کشا . مارا باستفادة طرفین ودیعت هم بهم سپردنست وباستعانت 
یکدیگرسصی استکمال پیش بردن . آخر کار بیغضولی خواهشها حق بمر کزخواهدرسید » و بی 
ترددجسنجوی جاده ها سرازمتزل خواهد کشید. 


ای خحا له بی نو اچقدررنگك داشتی ای لعبت فنا چه بلا جلوه کاشتی 
بنشین ک» آسمان بخیال توپست شد اي گردعجزاین چه علم برفراشتی 
آفاق سوخت‌برق جنون خیزدعویت عجزشراري این همه آتش نداشتی 
کلکت بر وی صفحهامکان غبارریخت آخرخط که بودکه برهم نىگا شتی 
بسیارپیش رفته ثی ازخویش باز گرد جائی قدم زدی که ادب‌هم گذاشتی 


حسن اگربستایش آثبنه پردازد» درخورجلوه خودش بایدستود, ومعنی چون بتوصیف لفظ 
کوشد , همان ر نگینی بها ررخودخواهد نمود. ننگك توجه کمال است بر چهر؛منظور کلف نقصان 
جائزداشتن ‏ وشرم میلان آ گٌاهی دامن مرغوب بخراش قصورانباشتن . ذرة موهوم درغبار 
نیستی جبهة تسلیم ناپیدائی می‌سود. گرمی نگاه آفتابش آثينة چشمکث عروج زدود وقطرة 
معدوم درقعر نا کسي برشحة تمیزی نمی پیوست برگزیدن اقبال محبطش کلاه گرهرآرائي 
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شکست. پس ذره‌ثی را که آفتای‌در آغوش پرتوجادهد کم از ماهش نبا ید شمردن ‏ و قطره‌ئی را 
که محبط بزر گی بخشد جز بدجاگی نام زئو ان بر دد. 


فطع : 

ای بسا آثینه کردردتغا فلهای حسسن حالك شد درزیرزنگک وجوهری پیدانکرد 
وی‌بساتخمی که ازبی اللتفاتی های|بر ريشه واري اززمین یاس سربا لا نکرد 
شيشه‌ها در محفل | فسوس امکان چون‌حبان خود بخوددرهم‌شکست وبامیی سودانکرد 
گرهمه‌ر نگست موقوف بهارجلوه ایست ورهمه بوی‌است بی کل بال شوخی وانکرد 
همچنان کزحسرت دیدارمی با لدن‌گاه ناله را هم جز هوای قامتی رعنانکرد 
قبد کشت برندارد شبنم مهرآشنا کیست منظورتوشد کزعالم استغنان‌کرد 
وصف فقر اءوعو ام : 


حکم | لفقر اء کنضن و احدة بمناسیت محرمیت جهان کلی است یعنی حضور نش وحدت که 
در آ نمقام ساز اعتبا رات رنگث مغایرت نیافته‌است وتوهم دوثی پرد؛ ناموس یکنائی نشگافته 
بحسب لطاف تآشناثی ۲نمرتبه هر گاه‌بمبا لغة توصیف غیرهم کوشیده| ند فی | لحقیقت خودرا 
در نقاب اشارتش پوشیده| ند ء و اگر بآرایش عبارتی پرداختهاند » جزطرح استعا را ت‌شهود 
معنبی نینداخته . وبیگا نگی طبائع عوام ازیکدیگر باعتبار تشخصات‌جزئی است‌یعنی | مور 
عا لم کثرت که درین چارسو جز اجناس مخا لفت اشکال والوان برهم نچیده| ند , وغیراسباب 
تمیز سودوزیان بمعرض اظها ر نرسیده . بسپب کثافت نمائی این موقع| گر همه‌چشم برصورت 
خودمیکشا یند , چون عکس آئینه غیراز نقش دوئی مشاهده‌نمی نمایند .و هرچندسر بجیب خود 
فرومی بر ند , چون شعاه‌قدم جزبکام اژدها نمی سپرند. 

ازینجامتحقق است که ناقص طبیعتا ن دبستان کونی ازفهم كملاي درسگاه هی دور ند. 
ریتای فطر تان طبا یم ادنی » دردرك حقایق اعلی معذور. کثبف معین از لطیف مطلق‌چه و انما ید 
وزنگث مکدرا زصفا یآ ثینه چه پرده کشاید. 


حال‌عالی نسینان ازفطرت ادنی مپرس پرزمینگیراست خا لك ازعا لم بالا مپرس . 
بحرمان حال‌هم دربزم‌حال آموده اند زین ام فرسوده طبعانِ هبوس پیمامپرس 
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آشنایان حمیفقت |زجهان بیگانه اند وحشت‌احصوال محنون دید ی از ایلامپرس 


فکرشوتایابی از ببرنگی معنی نشان ازنکه غیرازسر|غ‌رنگث صورت هامپرس 
هر کس اینجا ازمقا م خو یش میگو پیدسخن جزحدیت گاووخرازمردم دنیامپرس 


آدمی ریش استعدادیست به آبپاری اتفاق عناصرقابل اعتبار نشوونما » ومعنی ادراکی 

به ی احثلاط امزجه مستعد نوش چون وچرا. درجات اسنعد|داز نشه شیو نات ذانبه تا افعال 
و آثاراسماوصفات ابدا مراتب شمارترقی و تنزل است »ولایزا ل درعرض مدار ج‌نقض 
4 کال ان دورو تسلسل.مقیدان عالم کثرت یعنی فروغ نخلستان ظهوربا7 زادگان 
جهان وحدت که اصول ثمرة شعو ر اند . انقطا ع مناسبلی اشت ور کمال جدا نی م و کثافت 
پرستان و ادی [ و گل‌را با لطافت محره تان لش جان ودل »موا صلئی در نهایت بیمعرفتی 


وناشناسانی . جهل و در علم حمّا بق بعلت نارسائی وناتوائی باست .و بیگا نگی خواص از 


وضم کثرت اثربی توجهی است نه نادانی .پوشیده نیست که کثرت تنزل مرائب وحدتاست 
ووحدت معراج حقیقت کثرت. | گرصاحب صدر دآستان زد پردازدازبی نیاز بها ی مذصب ‌عزت 
است » ومقیم آستانرادوری نسبت صدر از ارسائی » همت و قصو رفطرت. طا ثفه نی که‌محرم 
حقانق دا تندعین حفایق | ند » و فرقه ثی که‌متعلق صور کو نیه | ند محضص صور . پس هر فردی از 
افراددفترا لهی و کونی محیط اسر ارخوداست ده کنه غبر و نی رسد که ازخودبراید » واین نیز که 


ا زخودبرامده بدیگری تواند رسید نشاید. 


گرزرزجوشیده است اسرارمل " چود بییلی رزرزاست ومل مل است 
ورهمه ازريشه است ایجاد کل ریشه یکسرريشه است و گل » گل است 
گرچه| جزاغیرهم کل کرده | رل . هلت مسجموعی آنها حل ااست 
هیچکس ۱ آنوای غیرننست ۲ هریکی س که خودبابل است 
"سیخت د 2 صسنْ ارا که مد ا برو بی نبا وتا ان است 


عرض‌میر زا ظر یف از اطو ار بیدل بحضرت شاه : 
روزری مبرزاظریبف ازراه تععدی که بزر کا ترادر تر ست فرزندان لا ز م است » چون فشبر 
رابابی ز توایان عا لم فقر دی ین اخلیار جو شش مد ید »و داخا کساران طر یق فنا نا کز پر احثلاط می 


شناد شکا ت مضدون طوماری بر ض 1 آ تحضرت کشود »و کله تحریر له 3 نی بچشم معنی 
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سوادوانمود که : این زیا نکار نقد۲ کهی تاممکن است با بیم‌عرفتی چند که متلیس بخرقء تقلیدا ند 
می جوشد , و بکمان سودی که جز رال مدصور ست در تضییع اوقات میکو شد ۲ 

با ۲ نکه | ینجاعرفای محفل یقن ازسطر نگاهی درس معلی یکمال میرسانند » و کملای 
مدرسه تحقیق بلقّطهٌ اشارتی ازسبق ماسوای ورق میگردا نند. 

کم وقتی است که کسب این سعادتش اتفاق افتد. یامطا لعهٌ معنی این فیضش بناأملی بکشد 
| گربهره ی ازشعورداشته باشدمی بایددامن فرصت ازدست نگذارد, و ببحضوراین دو لت 
عظمی نفسی برنبارد.درخانه افتاب ۲ پر تو چراغ پرداخان چه قدر خجلت بی نوریست ! 
ودر کنار‌حیط بخیال سراب چشم باختن چه:قدارانفعال از بصیرت دوری ! تعبیر | لتزام این 


شیوه جز نوحه محر و می چه خو | هد برد؟ وشرح اقدام این عمل غیرا زشکوةبی نصیبی چه مدذو ال نمود؟ 


غزل : ۱ ۱ 
با کمال اتحادازوصل مهجوریم ما همچوساغرمی بلب دا ریم ومخموریم ما 
پرتو خورشید جز برخا کث نتوان یافتن یکك زمین وآسمان از اصل خوددوریم ما 
در تجلی سوخلیم وچشم بیش وانشد سخت پا برجاست جهل ما مکرطوریم ما 
باو جودناتوانی‌سر بگردون سوده ایم چون مه وسرخط عجزیم و مغرور یم ما 
تهومت حکم قضار! چاره ننوان یافتن اختبار ازماست چندانی که مجبوریم ما 
مت ساز بند کی کرغفلت‌و کر ا کهی پیش ناو ان بردجز کاری که مأموریم ما 
بحردر آ غوش وموجما همان محو کنار کارها باعشق‌بی پرواست معذوریم ما 
جو اب حضرت‌شاه : 


اشارت معلی عبارت باین مضمون آئینهة ارشادیرداخت که دا نا راازسطر هلال عرضص 

نسخة کمال نبا یدخواستن و برريشه نهال دامن گلچین نشاید آراستن . ۱ 

در آثبن ظهورانسان که تجلیگاه مراتب اسرارست . ومنظررموزافعال وآثار اظها رهر 
صفتی متعاق آنی است .و گل کردن هررنگی موقوف زمانی . 

ازما پوشیده نیست که بنای فطرت این نفس بنبا دبکمال متانت و استواری است , و بساط 
طشت این خا کساری نژاددر نها بت صافی وهمواری . 
اما جوانی مقتضی بیپرو ای است . و گذشتگی مستلزم‌رسائی . امید که او قا تش بهیچ وضعي تخیر 
جمعیت نیپند , وزشغا لش درهیچ حالتی تهمت‌عفلت نه چیند. دماغ آزادیش سرخوش جرعة 
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ذوقی است ارزانی نش دوب لائی ء وسازبی تعینیش‌سیرآهنگك‌زمزمشوقی مژده اقبال عروح 
نوائی .درمقامی که‌زیرویم جهل ودا نش بریکدیگرمی پیجید ودردو صاف اقرارو انکار بهم 
می جوشید » این منهم سبت نص وکمال - چون نگاه شرم شمع سرنگونی افروخنه بود» و 
چون شعلهٌ خموش چشم برنقش پادوخته. نه چون نگاه‌شرم طاقت تحریککم_د گانی و نه‌چون 
شعلاٌ خموش جرأت آرایش زبانی . 


9صلعه : 
خلقی از ط ت غبارم آسمان ها در نظر من بچشم نقش پا حبر ال پسئیها ی خو یش 


چون مبرزا ازمجلس برخاست , کرامت آهنگی سازشفقت زبان نوازش آراست که اي 


محجوب قباب غیرت ! نگاه‌ظا هر بینان در تمی زکیفیت احوا لت‌غبار۲ لود کلفت نا شناسائی است 


وفهم لفظاشنایان بدرلمعنی اسرارت بپایةعجزونارسائی . کسو تی نوشیده‌ثی که بچشم ه رکس ‏ 


نقاب یقین گشاید !وبرنگی نجوشیده ی که امتیازها ازعهدة تحقیق برآید! جائی که آفتاب 
آ ثینه پردازددیده‌ها ناچا رمعذو رخیره‌نگا هی است , وهرجا لمعهٌ| نوارقرب بساط دوری چی ند 
تصورهانا گريرشبهة سیاهی . | گرطبایم بکنه اوضاعت وارسدجای اعتقاد | ست ‏ نه محل 
فضولیهای ارشاد »وا گرهوشها برمزاطوارت‌پی بردعا لم تسلیم است نه مقا م گستا خیهای‌تعلیم 
میرزارادرهمه حال معلذو ربایدداشت , ورقم کدورتی بر صفحه خبال نبا بد نکاشت . 

اینجا سعی ناصح باعتفادخودمصروف ترغیب کمال است » ومنظورمعلم تهذیب اخلاق 
و احوال . هر گاه‌معنی مدعامشعرحقیقت اخلاص باشد از نامر بوطی | لفا ظنبا پدر نجید » وهرجا 


حاصل جستجوها غیر از وصول مقصدمتصور نیست , از لغزش رفتار منحرف نبا ید گردید . 


ریاعی : 


شاه از توبمقدارحشم فضل اندیسش دروسش رب داز درددل ریش 
الصه کسی ازطلبت غافل یست هر کس میخو|هدت‌همان درخورخویش 


| لحاصل :این نا کس جهان | عتباربیمن نگاه کرم دستگاهش صاحب اقبال شهرت کسی 
گردید » واین مشت گیاه بیمقدارازرشحةسحاب توجهش آبروی قدرت طوبی بهمرسا نید . 
هم درخوردبزر گیهای کیمیااوصافش بود که ذره ی رابه آفتابی ستود وقطره ثی را محیط 
وانمود. هم ازقا نون عاجزنوازی های اوست که امرو زساز بید لی بهزارآهنکب استغنامي 
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نازد وحزینی نالا بیکسی بچندین نواعلم بی نیازی می افرازد . 
خامه سبحد ه حرام و نفس آراثی داردتا سو|دصفحهٌ ۳ بگرمیدان جبهه‌سا یی طرح 


نماید , ویبان حبرت احرام فال تأملی میز ندتادراوراق عنصر دوم زبان بتقدیم شک رکشاید. 


دم(عد : 

تابهارزند کی دارد سرودر کث تفس 
مرگث‌هم زان 7ستان‌مشکل که‌سازد غا فلم 
باوجودغفلت ازسازم نمی بالد ددلی 
رنگ گل تاشوخین سنبل‌بهار آ لوده است 


موبمویم آشیان سجدة تسلیم اوست 
هرقدرخا کم هو| گیردهمان تعظیم اوست 
گررجا کٌرخوف ۲هنکث امیدو بیم اوست 
۲ نچه از نديشه ام گل میکند تعلیماوست 


خاتمة عنصر اول 


نگاه تأمل حقیفت سوادان تهمت غباً ر بی توجهی مباد ! وعنان توحه فطرت نژادان 


کلشت ضبط بی تأملی مببناد | که هر چند آ ثبنه مداد این این تسو ید یکقلم به دودةچراغ صحبت 


۳ روشن است م وسازشیر از ا ین اوراق بکسر به تارقا نون استفاده هامز ین , اما آغاز و 


انجام عنصر اول ممینت اقبال احوال طاثفه ایست که دریقین آباد اعتقاد بیدل ء تعداد 


مراتب کمال بذات حقایق ۲یات ایشان متضمن بود .و ارتفاع مناصب فضل بصفات علی 


درجات ايشان متعین . کرامت تحریرخامه‌ثی که به نقطقه‌ثی ازشرح احوال شان مژگٌان تأمل 


تواند کشود, وسعادت رقم نامه‌ئی که بسطری‌از کناب اوضاع‌شان سوادمعنی روشن تواند نمود 


فطعه: 

اي بسا معنی روشن کهزحرص شعرا 
وی بسا نسخه که درمکتب تشویش طهم 
صله مشتاق کدا طبع زمضمون باند 
مرجع معنی این سست خیا لان‌دریاب 
مادح اهل صفا باش که درعام یقین 


خا له جولانجَهٌ اسپ وخراهل جاه‌است 
روسیا ه ابداز مدح وزیروشاه است 
گرهمه پای برافلاك نهد درچاه است 
تا بدانی چقد رفطر تشان کوتاه است 


وصف این طاثفه تفسیر کلام له اصست 


پا کی دامان غناز یب کسوت تمکین نسبتی که بهرزه تازی افسون طمع خا لك راهاغنیا بر 


فرق ناموس سخن نه بیخت ‏ وصفای گوهربی نیازی طرازفطرت دریاهمتی که بتلاطم امواج 


احتیاج ۲ بروی معني درپای ستایش دونان نربخت.اگرفهم معنی بدرجات نشة تنزه نرساند 
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جزدر کا ت علم شبطا نش و ان شمرد ؛ وا گر کسب کمال بصد ر محفل تقد س نخو | نددر ننک 
ضلالت ابدی باید مرد . 


مثنوی : 
اي که تعربف سلاطین اد ه شسی مشق تعاسیم شبا طین ک-رده ۳ 
چیست تعلیم شیا طین مب جاه ای شبا طین مرشدت رویت سباه 
فخرطبعت مدح شاهی بیش نیست کان‌همه تخت‌و کلا هی مش نیست 
امتیاز ی تا بدانی شاه کسبست این قفس پروردوهم جاه کسیست 
برسر ش افتاده آن زررین رخ ام آمده و بش بسنکی دحت نام 
تخت سیم وا فسرزرسین دوسنگث اوچو آتش درمبان این دو سنکت 
فی! لحقیقت آتشست آن شاه نیست لیکک هر آتش پرست آگاه تست 
قرب‌این آتش بلای‌جان تست برق دین وخضرمن ایمان نت .ست 
گرببزم قسرب شاه انديشه ثی بیکمان زردشت کافرپشه ثی 


رفته یر أئثف؟ دینت زد ست 
نیست هر گرحق پرست آتش پر ست 
کمال حق منزه است ازعبارتی که بحمد ش صرف مبا لغه‌نمائی . وه‌قدس ازمعننی که‌در 
تذایش دفتر توهم گشانی -ا گر با نجمن مدح خاصانش بار توفیقی توانی یافت حصول‌دولت 
عظمی پندار وا گر بمحفل و صف مقربا نش راهی توانی شگافت وصول مقصداقصی شمار 
که آشنائی وضع‌این گوه رسرشنان برمر کز تمکینمحیط و ارسیدن است. ومحرمی بساط این غنچه 
خسپان بعا لم جمعیت بهار آرامیدن. ز بان -درمدحت‌ار باب‌دنبا جز [ لود گیها ی اغراض دنبوی 
نداردودرذ کرصفات ابنطا ثفه غیراز چا شنی لذات معنوی نمی‌شمارد . دران»حل به‌مقتضای 
غلبةٌ حرص یکسرمبا لعْةٌ ربا متصور است ؛ درینمقام بحکم تقد س فطرت ۳ حلاص 
جلوه گر.پس حیف عبارتی که ازمعمای اراده اش نام جیفه براید .وا فسوس معنیی که 
از ان لطافتش مدعای کثیف چهره کشاید . 
اغنباستا یا نی که سررشنقیل وقال بدرس معنی توفیق رسانیده اند عذان همتشا ن به 
نعت احوال اربان فقربا ز گردیده »ذگرمحبت این سرچشمه ها طهارت ۲ لود گيهاي 
پبان‌است , وستایش اخلاص این روشنان کفارة نامه سیا هیهای زبان , 


)۱۱۲( 


9 
1 


وصف آنها کن که شاه مط_لفند 
جاه شان‌حق تخت‌شان‌حق تاج‌حق 
سکه با فقروفنا جوشسیده اند 
شو کت شان را علم آراستن 
تاجداران جهتان بیزوال 
خا کسار ی شان کلاه افتخار 
پاسیان قصردو لت سدری 


بی تکلف شاه درو بشند و بس 


یکتلم موصوف اوصاف حند 
ازجهان خاله تا معراج حق 
خلعت ببر نگ حق پوشیده اند 
ازسردنبای دون برحاستن 
کشورآرایان ملک ذوالجلال 
ناتوانی دسنکٌ-اه گسیرودار 
اوج عزت انفعال برتری 


درسجو د 0 ی خو بشندو پس 


ازخم تسلیم حانتسم و سجده طغرابان پیشانی با 
لحمد ! از بدایت حال بیدل‌حیرت مآلرا شهود معنی این ببرنگك مشربان نه ۲ نقدر 
از وهم پرداخته که برنگث آميزي عا لم صورت ننگکث توجه پسندد و لمعهً حقیقت این 
استغنا سرشتان نه چندان ازهم گداخته که‌از ۲ لایش جهان مجاز بخیال کدورتی پیوندد. 
از خوشه چبنی خرمن | کرام شان بی نیا زحاصل کائنا تم وازز له اندوزي مائدة انعام‌شان 
سبر چشم نعمای مو جودات . 
پس ازو جدان کیفیت آن صحباها که ذخیرة جمعیت معنوی بودء تا حال ازتجلیات 
انديشة بشری صورت تفرقه ام روی ننمود .و بعد ازاستفادة حصول آن دوللنها تا امروز 
بصحبت‌هر کاملی که راه معرفت یافت ‏ معمای | فاده واستفاده بمعنی مشتر لك واشگافت. 
رکه در هرمجمعی که ۳ مورورود گردید جز پر ومعنی خود شمع آن ساط ندید و برقانون 
اسرارهرمحفلی که‌تو جه گماشت ‏ غیراززمزمة شوق بیدلی نوائی دیگرنداشت ۰ بهمه حال 
اثریروردة 1 توجهات خو ر شید تا ثیرم » و نظریا فتة همان لمعات آفاق تسخیر . 
غزل : 
گرو ءجزم خوش خرمان سرفرازم کر ده اند سجده‌و اری‌داشتم گردوذ طرازم کرده اند 
اینقدر ها گلرخان تعلیمنازم کردها ند 
کز شعورهردوعا لم ی نیاز م کرده اند 
چون‌طلسم حالك خلو تگاه‌رازم کرده| ند 


ی ار شوخحی ندارم حبرت آ ثینه ام 
صافی دل بیخودی پیما نه‌ثی در کار داسشت 
تیسلی سر حشمه طو فان هسنی لوده است 
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پیش از ین صد اشكك ر نگث آمیزی‌دل داشلم این زمان یکک ثا له یی رنگگ‌سازم کرده ند 

سجده فرسودخم تسلیم اوضاع خودم هم ز جیب‌خویش محر اب نما ز م کرده | ند 

چشم شوق! لفت آغوشی است سرتاپای‌من سخت‌حیر انم بدیدار که؟ با زم کرده اند 

ازهجوم برق تازی‌های ناز آ گه نیم ایزقدردا نم که رحمی برنیازم کرده اند 
بید لیهايم دلیل امتحان بیخشی است 


نیستم قاب آشنا از بس کٌدازم کرده| ند 


۳ 
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عنصر ددم 


دم‌ید: 

صریرا لفت صفیرخامة بید ل درتحریراین عنصرعنان‌رنگهای رفته برمیگردا ند ء ونواها ی 
از خا طررمیده راباز بمحفل بیان میخوا ند .هرچندپرزدنهای نفس عه‌ریست در گرد کتاب 
معا نی افشاندن است, و تحریکث زبان با ز گیهای مضامین مشغول ورق گرداندن ‏ اما از کفیات 
نسخةٌ بعضی صحبت که تهمت قا بل فر اموشی مباد اینجا نب یادی میرساند ء وازسرخوشی هاي 
نشه بعضی استفاده که مخموری نسیان مببناد پیمان؟ عرضی بگردش می آرد . اعادة تاز کیها 
باین آهنگی مفت فا نون گفتگوست: و تمهید پرفشا نی ها باین اندازغئیمت پروازآرژو. 


مه 


فعطه : 

تادرین محفل تأمل بربساط حال ریخت ساغرماضی بگر دش رنگك استقبال ریخت 
ورنها بنجا حال کو مستقبل وماضی کدام قلقل و همی است کزمینا ی‌قیل وقال ریخت 
نفی خود کردیم آ گا هی در ابات‌زد رنکك ازروها پریدوصورت تمثال ربخت 
درعدم نارفته نتوان بوی هستی یافتن فرصت [ نجا ر فت و اینجا نام ماه وسال ریخت 
لام ما همان درخ<ورد سامان فناست شمله چند | نی که ر فت | زخو یش رنکث با ل ر بخت 


ایامی که اعداد مقو لات عمرازپایه نقصان احاددر گذشت ‏ و باستکمال فرصت شماری 
سال عاشرمقارن گشت .شوخی نفس هامستعدنا لة دردبرداشتن گردید » وشعلاٌ طبیعت بسر گرمی 
علم معا نی افراشتن پیچید .شوق‌جنون جولان‌هنوزدرقبد گاه‌مکتب پای درز نجیرمی تاخت» 
وخبال طوفان سامان همچنان بنامل کدة الفت تنورمی ساخت . ۱ 
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یکی از طفلان‌همدرس ! کثراو فات فرنفل زیرزبان گذاشثی ,وبا نداز تکلم‌دز نز هت باد 

نفس ریاحین کاشتی . هنکّا م تبسم غنچه اش شام همنفسان در بوی بها رمی غاطید » ودم تحر يك 
بر گك گلش دماغ همسبقان‌برشمیم ختن می پیچید . 

فی | لحقیقت آن شمامه شوق انگیز در ایجا دروایح منظو م بیدل نفس رحمانی بود و همان 

نکهت بهار آمیز درشوق پروری دماغ سخن بوی بوسف معانی داشت .تاآنکه روزی 

اسنشمام موزونی پیامش بکیفیت این رنگث سراز نقاب طبیعت برآورد » ودرصفت تر کیب 


این رباعی ازپردة اندیشه گل کرد . 


رباعی: 
پارم هر گاه درسخن مي‌آید بوي عجبش از دهن می‌آیبد 
این بوی‌قرنفل است یانکهت کل ارائحه مشک خدن می‌آید 
قماش ۲ گهان نزا کت معنی‌راشهرت این رباعی ازحریر کار گاه‌عا لم خبال ] گاه گردا نید 
ونکهت شناسان بهار فطرت رابوی‌این نافه بجنون زارجهان تعجب رسانید . بعضی بمقتضای 
تعقل از رت وضع تائل قطعاً چشم بسته بودند , و بعضی بحکم تعبد فرضاًد امن باستفها م۱ تکاری 
شکسته. همه ر اشبهه[ ثینه دا ریقین که از رشتٌضعیف تا ب! نتظا م چنین گو هر-غر یب در نظرمی آید : 
وازريشهة ناتوان قامت آرا ی این جنس نهال بعبد می‌نماید . 
در آن‌هنگا م معلم درسگاه فطرت سر مشق شعور این معنیم بخشید ‏ و بعلم تحقیق این معما موصو لم 
گردا نید که‌اطفال د بستان کونی بیشتری کود ن طبیعت اند ونیسواران عرص امکانی | کثری 
فسرده‌همت. درخورفهم این کودنا ن بساز سخن‌خروشید نست تا قصورفطرتها برد وانکار 
نجوشد , و بقدررسا ئی | ین افسرد گان‌در جولاناظها ر کوشیدن‌تا غبا رحسدچشم | نصا ف ها نپوشد. 
در هرصورت ناقص کمالان چشم زخم پرد گبان خیا لند , وعین | لکمال‌شاهدان|نجمن کمال . 


فعطه : 
تلاش معنی| گرخاص | بسا ط خحوداست چه لازم است بهرانجمن کنی تکرار 
و گر قبول کسان دامن‌هوس گیرد مباش ایمن ازآ شوب رغبت وانکار 
شراب در خم | گرمحو جوش خود با شد آمنره است ز تشو یش صاف ودردخمار 
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غبارسرمه ففانست لیکث کو تیمیز تأملی که‌خموشی است منشا کفثار 


صدا بآنانرناتوانی طاقت دمانده شور قبامت زیرده کهسار ‏ 
هوابه آن همه ضعف مزاج عجزنمود چه رنگها که ندارد بمعرض اظهار 
ولی خلائق ازین رمزسخت بیخبر ند ز بس‌در ین در نگ دیدهاندبهار 
فروغ آی نا دل که میکند باور همین بشمع‌وچراغ است‌منحصر انوار 
اک رکمال فروشی تلاش شبخی کن که کوس‌وحی توا نی زدن ببا نك حمار 
بزرگی 7 ثینه‌دارجهان جسمانی است کثافتی بهم اندوزوفربهی بردار 
خموش با ش کرت‌سا زو بر کی شیخی نیست کهد وخته است‌بزر گی به جبه و دستار 


پس ازمطا لعةٌ عبرت نامة طبایع مدتهامعنیی کهازپردة غیب به‌انجمن عبارت میرسید 
غبرت طبع از چشم خو رده گیر ان‌می پوشید . وا گر بحکم بی اختبا ری‌درمعرض ببا نمی ورد ۲ ئینة 
تمثال به‌فسون کلام قدماروشن‌میکرد. باری درین‌پرده صفای گو هرطبیعت مغتنم میداشت » 
و به‌اين لباس علم دستگاه‌فطرت می‌افراشت . الحاصل : این رباعی راا رکان‌بنای موزونی 


خودمید| ند » وازهمین چهارممصرع عنصرمزاج شعلة افسو نی میخواند : 


غرل: 

حاصل تخم ضعیف است آنچه‌خرمن دیده ی دی شراری بودا گرامروز گلخن دیده‌ثی 
اند کی معنی سوادنسخه تحقیق باشس ذرموهوم راخورشید رو شن دیده ثی 
ناتوانی کسوت این کارگاه حیر تیم رشته ی بو د] نچه| کنون جیب‌ودامن دید ه ی 
اینقدر نبر نك هستی ازعدم جوش‌یدهاست حیرتی را انجمن سازتوومن دیده 7 


هم‌ان‌سال سحةٌ ای ورق اشغال ظاهربر گردا ند ء و مطا لعة اسراردل پس زانوی 
تفکرم شا ند. دران احوال هرگاها نديشة بیرن‌گی پر واز بعرو ج اهتراز می پیو ست . 
وشوق یی با شیم | منک در پردة تخیل ۳۹ نفقش می‌ بست ‏ بیخواست 
مصرعی چون هلال ازاوج طبیعت جلوه میفرمود » وبی تأمل معنی چون قوس قزح 
ابروی رنگینی‌می نمود . چون شغل بی تعلقی باطبع حيرت | کستآب تعلقی تمام داشت 
مدت د ه سال بدرتوجه ترتدب آن تغافل میکماشت .| کثری‌درعا لم خیال جاوه‌ها کرد 
اماسری بشوشی اظها ر تیا ورد : واگربعضی پرجادة بیان نیز گذشت موصول سرمئزل تحریر 


تست تا نکه‌رغت‌دوسنان معنی دوست‌مشنای تا لیف آن جنس ننایج گردید ۰ و یمرورفرصت 
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نسحه ی چندشیر از ۱۵ تفاق نقوش وخطوط بهمرسانید . هم ازا ن‌هنگا م سعی طبیعت بآشیان 
پردازي طاثرا ن افکارماموراست ومشاطة فطرت بغازه طرا زی پردگیان اند بشه مسرور. 

ازانجمله و ارداتی که‌درضمن بعضی احوال ازپرد؛تاًمل ظهور نموده بود , و درذیل فوائد 
صحبنها از تتق بیرنگی چهر ة وقو عگشوده بجلوه گاه‌تحریرمی آرد تامبرهن گردد که‌خیا لات 
پید لی نیزعا لمی دارد. 


قطعه : 
7 نچه کلکم می نگار د محض حرن و صون نیست هوش ‌میباید که دریا بد زبان‌بیدلی 
گر همه جبریل باشدمرغ فهم ۲ گاه نیست تاچه‌پروازاست محوآ شیان بید لی 
گوش‌دل درحیرتآئینه خوابا نید نست بی نشس دارد تکلم ترجمان بید لی 
هر که|ز خو دشد تهی از هستی‌مطلق پراست سجده‌می خو | هدحضور آستان بید لی 
اعتبا رات‌جهان از کاهشم افزوده است صفراعسداد ظهورم از نشان بیدلی 
چشم می با ید کشور نسرمه گردآ گهی است ناله کم‌دارد درای‌ کاروان بید لی 
ازحباب من‌سراغ گوهرنای اب گیر یک نفس چیده است بحر | پنجاد کان بیدلی 

و اقعه : 


روزی درخدمت انسان کامل حضرت شاه‌فاضل جماعتی فقرا چون مزکان بهم پیوسته 
حلوت آرای انجمن یکنائی بودند, وبکسوت نگاه شرم جبین ها یپای تعظیم یکدیگرمی سودند 
به‌اتقاق معنی ودادخوشه وارصددل دریکك سینه آرمسیده »وبا لیف نسخة اتحادچون ریشه 
هزارسردریک گریبا ن و اخزیده . نه نبض آرزو ی از پیش ۲ هنگان طیش خیال ء و نه رنگك تمنای 
ازسبقت اند شان افشاندن با . نفسها یکقام صرف افسون شفقت فروشی . اندیثه ها یکدست 
محوآدای اخلاص کوشی . 


وفصطعه: 
مکذر از انجمن اشت اربان فنا که همه عشرت بیساخته‌جمع استآنجا 
مر دوخنه آرایش فانوس خیال نفس سوخته کیفیت شمع است آنجا 


نا گاه‌عامش نفسی بشمع افروزی محفل سوال ازپرده جوشید, بزمزمه پردازی سازاستفاده 
خرو شید کهآدمی را که ظهور جامع اسرار و جوداست » و نورلامع | نجمن‌شهود, هرچند شایستة 


۱۱۸۱ 


جمیم کمالات کونی‌وآلهی است ‏ و فا بل کل تعینات‌جهان نامتنا هی ؛ منتخب گو هری که زب 
افسر کمال باشد کدام است؟ و مستحسن نشه‌ی که معراج دماغ فطرت تواندبودازچه جام ؟ 
حضرت‌شاه : 
فرمود : قدردا نی که نتهای‌طریق معرفت منحصر کیفیت حصول اوست وا ختتام مراتب شهود 
موقوف حقیقت وصول او . آرزوی )دناالاشیاء کماهید یل بزر گیهای‌این گوهراست, ومودة 
دایت‌دیی عرض تحصیل همین جوهر .هم معنی ماعر قناك ازعلم بی نهایتش سبقی , و هم‌درس 
من‌عرف نقسه ازدفتر تسلیش ورقی . تلونآثا رصفات با نصاف جوهرتأملش قابل | نکسا رعبودیت 
وتقدس ۱سرارذات ازرسائی نش تعفلش سزاواراستغنای ربوبیت . خواص انبیابی حکم 
تجر به‌اش‌موهوم »و کیفیت |سماء بی واسطةٌ تحقیفش امفهوم .. لمعات شهود ازل فرش 
دیده‌ثی که این سرمه چراغ‌خانٌ اوتواندبود وسرخوشی های ابدمحودماغی که ازین باده 


پیما نه نصیبی تو | بدر بود. 


چرا ایدل بداغ بی تمیزی مبتلاگشتی 
نگکه گردید آغوش‌وداع حق شناسی ها 
غبا رهرزه تازی های غفلت شد سرایا بت 
کد امین غول درصحرای گمراهی د لیلت‌شد 
سرت‌از تاج کر هضا گرانی‌داشتای‌غا فل 
غنا ی مطا4 قی ر اداغ صدحرص و حسد کردی 
مبادا زورق کس غر قة ناقدردانی ها 
حباب پوچ مغزی نقش بستی آخرای گو هر 
به فهم نیستی آ ثبنة|سرارهستی شو 


سوال ازدعوی منصوروفرعون : 


کدامین پرده چشمت بست کز تحقیق‌و | کشتی 
سراپا وصل بودی چشم وا کردی‌جدا گشتی 
زمعنی سرمه‌یی نا کرده حاصل توتیا گشتی 
کزانسانی گذشتی طالب‌مردم گیا گشتی 
که فرش انتظارسای بال هما کشتی 
بخود لختی تامل کن چه بودی وچها کشتی 


مه ‌‌ 


که دربادر کنارت بو دو محو نا خد| کشنی 


۱ 


دلی درجیب تمکین داشتی دید ل چر | کشا 


اي ۳ 


چوفدرذره دانستی بخورشد ۳۳-۳ 


هم دران صحبت مراقب طبننی سرا زجیب تسلیم بدر آورد, و بقدم جبهه‌سائی راه‌نیازی 


سر کرد که . هرجا نوائی ازسا زمحفل اعبان‌متصاعداست هرچندمحرك آن‌جزه‌ ضراب‌ارادت 
حق محال است » ومطرب آن غیراز زخمهة هنک مطلق وهم وخیال » اما درپلة میزان تامل 


ه تیف و گرانی که بهم سنجیده اندتفاوت های‌علت اصولی‌دارد و هرژ یرو بمی را که‌ملعین 
اسمی گرد نیده| ند سرازپردهسببی برمی آرد. در ینصورت زمزمهة انای متصورفا بل تحسین از 
چه کمال است؟و نغمةٌ فرعون خارج قا نون آ فرین بکدام وبال؟ یعنی هردو از یکمقا مسر ائیده ند 
وازهریکی همان یکث آ هنک تراو بده . 
جواب حضرت شاه : 

فرمود : درین استغنا کدذات هرفردی از اطلاق نسبت‌حسن و قبح‌مجرد است » و بلعیین صفات 
مدح وذم با لذات نامقید. اوج وحضیض‌ستایش و نفرین نتیجهٌ اعمال وافعال است» وپست 
وبلندردوقبول آن محصول انقلای استقلال . 


‌‌ 


فطعه : 
فضای عالم تحقیق راغباری نیست توهم تو ومن راچسان کندنکک وتاز 
همین یقین و گمان گُردشوخبی دارد که‌ر نگث ر بخته پیج وخم ونشیب وفراز 
زحسن وعشق درابنجا نمیتواد‌پرداخت بغیر حوصله آثيفة ضرور ونباز 
بساط پردة یکتاشی ازنواخالی است خروش همت خلق است ابنقدرغماز 
مباشی غافل ازافسانهای اساتعداد که نبست ساز جهان رابغیر ازین آواز 


دعوبی که از کثرت اسباب جوشد بعید است ازصدق حضور وحدت ء وحدیثی که‌ازعا لمبی 
تعلقی گل کند مقرون است بنفی خواطر کثرت . هستی مجردفقر! ریشه‌و ار ی سرازتخم وحدت 
ببرون کشیده‌است » و کسوت گیرو دار اغنیا به پیو ندچندین‌شاخ وبرگث تجمل دیده. ۱ 

درمرتبةٌ ریشگی صورت تحفق تخم محال است و در هجوم شاخ وبرکث معنی تخم نیزوهم 
وخبال . چون وحدت جهان ثبوتست و کثرت‌عالم انقلا ب. وحدت آگاهان ناچارمقیم 


صراط مستقیم اند و کثرت نگا هان‌بی اخایاررهرزه تاززامیدو بیم . 


رباعی : 


درقلزم نقبید که جوش صور است هرموج بصدرنگ طپش جلوه کراست 
امادرعالنم شه ود اطلاق صد بحرو هز ارموج و کف یک کهر است 


ی بحکم و تعیلی فش محر مبت اسرار شبن‌داشت » در هچ بح ی 
دامن استقامت‌ازدست نگذاشث ‏ تاقطرات خونش ازجوش عرض بکرنگی 


)۱ ۲۱ ( 


نباسود 4 وتاغبارخاکسترش‌ همان برافشان نواي نک ۲ ات کی و ده 
فرعون که ازخام کاری های تعلق غنا باغروراسبای شکو کک می ساخت هنگام امتحان 

رنکت استقللال در باخت . هر گاه دفتر گیرودارش‌درآب ثبل | ند | تحاید ي نقوش دعو ی ها ورق 

ثبات برگرداند, وبی اختباردرس | منت‌برب موسی‌وهارون برخواند. 

قطعه : 

۳1 فریب نم نبر نگت از جامی برد 

جون صد | پرو از هرآ هنت ازجامی برد 

صلح گراز پانشا ندجنگت ازجامی برد 


گرشوی محرم نوای پردة تمکین ساز 
هوش چون‌شد آشنای اختلاف زیر و بم 
عا لم اسباب داردشورچندین انقلان 
دعو ی هستی مکن گرجام هوشت‌داده | ند عاقبت کفیت این بنکت از جامی درد 
خلوت رای عد م‌میباش چون‌شمع خموش ورنه طوفان شکست رنگت ازجامی برد 
درمحفل وحدت شمع شهود جزیکی متحقق نیست پرتو اختلاف از کسجا بظهور پیوندد 
ودربهار کثرت که غیر یت آئینه پرداز نشو نماست ناچارهربرگی هزاررنگث می خندد. پس 
کذب لازم کثرت نمائی است , وصدق دایل وحدت آشنائی .همچنان که اظهارغیریت از 
فقر | بیفر وغست , دعوی عیثیت از اغنیادروغ . جمعی که غیرحق چیزی ندیده اند و ندار ندخود 
رابکدام صفت ملسوب نمایند » وفرقه ی که جزماسوای نیندوخته اند دردعوی عین چرا 
منفعل بر نبا یند . اینجاد رستایش استقلال یعنی حضور مرتبة تحقبق لت وکشفا لغطاءماازدت 
یقیناً مخیراست ‏ ودر نفرین | نقلاب یعنی : تفرقة عالم تقلید کی فکانعاقبة لمکذبین مشعر . 
قطعه : 
ساطنت سرمابة توحید ننوان ساختن 
خاله هستی رابسامان طراوت کل مکن 


یعنی اینجا رشتهاظهار وحدت درهماست 
لغزش پا ازه‌قیمان زمینهای نم است 


اعتبا ر غیربسیاراست در اسبان جاه 
رنگگ‌های اینچمن بکسرشکست ما ده | ند 
عبرتی حاصل کن ای غافل ز نخل مبوه‌دار 
عرض د عوت یکی ار مخلصان : 


با فقبر ی‌ساز کا تجاماسو ای حق کم است. 


جو د‌تعلق با ردل شددوش استغنا حم است 


در بهاراین مقالات پكي ازآثینه د ارنمعنی اخلاص که به‌عارعارحسرت دیدار ؛ چمن 


)۱۲۱( 


آرزوی تر شب داده لو ۵ م و به | ند بشه لقای فردو س تماشا در تمنا ها کشاده . ر فعه ۳ درصل 
شکن خم اوضاع نیاز پیچیده .وهزاررنگث نقش پیشانی تسلیم برروی هم‌چیده نزدآذ‌شمع 
شسنان فرستاد و بحریراین ببت مطلب کلی عرضه داد . 


یرس : 


میتوان در کلبةٌ ما هم شبی راروز کرد بوریا گرنیست نقش بوریاافتاده است 

پس ازمطا لعه روی | لتفات بجانب فقیر آورد» وبخطای توجه سرفرا زارشاد کر دکه 
مار اا ز تصدیع عبارت آرائی برار» وبی تکلفا نه جوابی درخور مدعای سائل برنگار. به 
مضمون آن که تو هم نقش بوریا و قف خواب‌مخمل راحت کیشان ؛ و تخبل کلبه و کاشا نه نذرعشرت 
عما رت اندیشان .اینجاسا دگيهاي نقوش امتیازنگارخانه هادربردارد ؛ وغبارو یرانی و هم 
وظن ازعمارتی دیگرسربرمی آرد.حضور بیخودی مارابسیر بساطی دعوت ننمود ه که به 
تکلیت هوش ر نج و داعی با ید کشید » وشهودحیرت بتما شای گلشنی ازخود نبرده که به تفویش ‏ 
جنبش مژگان از آنجا توان وا گردید. 


قطعه : 
ای هوس معذور کز بید ستگاهیهای فقر عشرت جاو ید معدومی مهیا کرده ایم 
در بساطی کاخراز هستی نظر پوشیدن است هم بچشم بسته خلقی را تماشا کرده‌ایم 
پرفشانی صرفة م کان بر هم بسته نیست رخحصت جمعرت است ‏ غوش تا و | کرده ادم 


در پنمقا م که با جمعیت‌دل ساخته ایم + هرچند بردم شمشیر با شد تصو رمحو بسترها ی نرم است 
واگرهمه درآتش نشسته ایم چون دا غ پهلو ی آسود گی گرم . از[ نسوا گر شو ق مائل 
پرو از یست|فسرد گی بال جا یز ندار ند : وا گرآرزو دامنی برزده‌با شد کنده بر پا ی‌طلب نکذ ار ند , 


بمجردامرشوقی بردل‌معنی منزل آغوش کشود ؛واين قطعه ازعا لم موزونی جلوه نمود. 


قظعه : 

خود ی با وحال ما بلگ رکه درملکث فنا روزگار مازروزوش جدا افتاده‌است 
کلبه وسواس است و نقش بور یا ز نار طبم کارما باشی وه صدق وصفا افتاده است 
بو ریباو کلبه رادرعالم‌م اب ارنیست هر کجا مائیم نقش مدعا افتاده است 
کلبه ۲ تش‌زن نقوش بورپارامحو کن دربساط فقر تاييلي چها افتاده است 


۱۲ ۲۱ 


تا نخو | هد سوخت ازما بر نخو | هدداشت‌دست نیستی مار اچو آ تش درقفاافتاده است 
حاضرا ن مجمع وفاق را سماع این ابیات بحضورمعنی وجدرسا نید ؛ و کام های تحقیق‌مذاق 
بچا شنی این گفتگوهتلذذاقبال تحسین گردا نید 

بسایةٌ دست های دعابال همابرفرق نیازم گسترا ند ند وبا لتفات زبان همای فاتحه نوا 


اتواب عا لم میم بحشید ند . 


غرل : 
یارب آن معنی پناهان رابغفراان شادکن. شا کثایشان‌رابنورقدس فیض آباد کن . 
يك نفس کرصرف مهر بید لانت کرده| ند هردوعا لم رادرودجان‌شان|رشاد کن 
سای 4 دستی کهازشو ق‌دعا برداشتند درریاض خلدبرکگک طوبی‌وشمشادکن 
هرچراغی کزمز|رشان کند کسب فروغ پرتوش‌راتاقيامت دورباش‌بادکن 
زندگی ازذات شان‌پیرایه‌صد لطت‌داشت  .‏ حشرشان همدوش دحمت های فضلایجاد کن 
و ناق‌میرز اظریف : 
در بلدة پتنه وثاق معارف اتفاق میرزاظریت که آب وگل تعمیرش جوهر نزول «رباب 
فضل و کمال بودء وپست وبلنددروبامش زیروبم نغمات‌و جدوحال ‏ سررشتهٌ‌طنا ب‌معه‌ارش 
بشیر ازةٌ نسخة حقایق منتهی ‏ وحضورساية دبرارش روش‌سوادی کتابآ گهی . گاهی ازعبور 
با لغ کلامان چون بیت بلند : معا نی شوق انشا وگاهی به‌ورودعا لی گاهان‌چون‌خا نچشم : 


شمع افروزا نوارتماشا . 


رباغی : 
ازبام‌ودرش وسعت مشرب گلجوش  .‏ بافیض سحرغباراودوش‌بدوش 
چون‌حلقهز لف یا رخورشیدشکار چ_ون‌خانة آثینه تجلی آغعوش 
شاه‌ابو الفیض‌معانی: 


روزی مرت جمال آلهی و کبانی : شاها بو لفیض‌معانی که‌حسن لطائف اسراربصافی 
طبعش می نازید » ونشة دماغ افکاردرساية علو فطرتش می با لید. هم نردبان قصرارشادرا 
جذ بة همت سلو کش مانع‌پستی نزول » هم پایةٌ منظراخلاق راتهذیب مدارج اطوارش معراج 
حقیقت قبول . باجمعي ازرفقای موزونی صفات ‏ وندماي رنگيني آیات ؛ آن‌ببت‌رازینت 


)۱۲۳( 


فضل معا نی بخشیده‌بودند و ان بساط رابسامان‌بهار فرضص هزین کردانبده, 


قطعه : 

۱ آب گوهرخالك بنیادی که نجا اهل دل صافیع ۲ ثینه ها با هم مقا بل کسردها ند 
فیض‌ها فرش مقامی کاین سعادت اختران فو تما ها شن نکا ععوق متا فا کرادها ند 
گرهمه بر کوه‌درتابیده انداین روشنان سنگٌث را آثنهٌ کفبت دل کرده‌اند 
هر کجا از مقدم ایشان‌غباري جسته است ذره هادرخانةخورشید منزل کردها|ند 
قلقل مینا ی‌شان‌صوت پروبال پری است گشته لیلی پرده‌در تا حرف محمل کرده اند 
هیچ رمزی‌در اش ر تگاه شان پوشیده ن پست از کشادیک مژه صد حل مشکل کرده‌|ند 

نفی و هم | ثبات ۲ گا هی است کسا ین حق طینتان حق نه‌ودارازشکست‌رنگث باطل کرده! ند 


سخن ازهردست‌عرض مراتب بلندی داشت. ومعلیازهررنگدعلم بهار رنگینی 
می افراشضت ‏ وز مر تخد عند لسیان معی سرا سسامان هی 
تحریری پرده های کوش بود وشعلةٌآواز موزونان حقایق نوا سرما یه چراغان انجمن هوش 
روش گفتگو ها » نفسی چند سیرمراتب عا لم مثال کشیده » وعنان انفاس بجاده پیمائی این 
وادی لطافت معطوف گردیده. گاهی آفتاب دردیده ذره‌چون‌نگاه خانه‌میکرد » وغبار تنگیش 
نمی | فشرد و گٌاهی کوهساردرسوفارسوزز رقص جمل‌داشت و رشته داری پهلوي دقت نمی 


خورد. همچنان در یا در طبع صدف بسا ط بیکرا نی می‌چید » و صحر ادردل مور عرص و سعت مید بل 


قصه تریاکی : 
هنک م برق ا نگیزی‌شعله ز با نان‌مسوزون » وسح<ر آ ری معلی ببانان خبرت افسون ) 

نشه یی که خمید کی در بند پندش بساط مراقبه‌چیده بود و هجوم چرت بکیفیت دوام استغرافش 
واصل گردا نیده .۲ تشگری‌دف پیکرش با هتمام گرم جوشی های دودتنبا کو م و بهمد می نی قلیان 
پردة تخیلش کول زمزمه‌های اشارت‌هو .از اسمای آ[ لهی تأثرات (لف1 بض ) بحکم طبیعنش 
من وا زآیات‌قرآ نی معنی «جعلنانومکم»رابی تم 

طلسم خبال نون پبکری زهرمونهال خمید ن ری 

کجی گوشه گيرپي واستخوان زسرتا قدم یکش د کاب کماب 
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نفس کز لب اوعنان‌می کسیخت 
کمان ها به ضیق نفس کرده‌زه 
کمان‌خا نئی پبچش انگیز و بس 
زکردن نبودش نشان آشکار 
مژه سوزنی چنداندوخنه 
زبان تا بجنبد بعزم ممال 
سروردن وپاوزانوبهم 
غذودن بمو ان زورآزما 
زضعف آ نقدر بارچرتش گران 
سروسینه وپشت خارش تلاش 
زبس داشت باخار خار اشتلم 
زبان شمم‌خاموش کاشانه اش 
صدا خازن سرفه سبنه خبار 
ز بس خشکی بردهة سازاو 
طنینی بچندین فغان میکشید 


رگ وپی زشا خجکمان‌می کسیخت 
بیکك رشته پیچیده چندین گره 
خد نکش همان‌جستن تیزو بس 
سر وسینه یکدست چون کو کنار 
سرو زانوشس رابهم دوخنه 
بط بل شکم مير سبدش دوال 
فرورفثه از هر طرف درشکم 
سرش راز گردن کشیدی بپا 
که بردی بخا کش مژه مو کشان 
مراپاش ناشن بدوق خراش 
بهر عضو صد ناخنش گشته گم 
مکّس دردهان‌جوش پرر انه اش 
کلو تنکنای نی چرك دار 
چو خشخاش در پوست آوازاو 
نفس تا کشد صد کمان مدکشید 


چو قلیان ۳ ب صو تش نس 
باين وضع لا ف کما لش هوس 
مژه وارسراز جیب غنودن بدر آورد وبه نزاکت صداهای تارنگاه وائی‌سر کرد که شاها 
آ نجه از لطا فت و ساطت کار گاه میال بیان نمودها ندپردةٌ حضورش بی شایبه برروی تاملم 
کشوده .عمریست ناظرپرد گیان این خلوتخانة خیا لمومشرف تماشای این انجمن تحیر 
مأل . صحرای حیرتی بمشاهده ام رسیده است و فضای قدرتی بمکاشفه انجامیده که بی 
نهایتی سعی اوهام رانقدرسائی بدامن هدایتش ریختن است ءوبی پایانی جهدافکاررا 
دستگاه اختنا م به پیشگاه آغازش آویختن .غدار این‌وادی یکسر آسمان تازاست , و نسیم 
ان سو اد یکتلم لامکان پرواز .در ] ثبنه تحفیقم روشن اشت. که لذت افکار چندین درجه بر 
لذت ابکار تفوق دارد » وسبر گریبان بر فرق هزارباع و بهارقدم میکذارد. معلی غامض 
اپن کتاب نا گفتنی است »و گوهردقت این معماناسفتلی . 
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قطعه : 


به فهم راز گوش هوش می با یدنه کوش حس که این حرف نکونازشنیدن برنمیدارد 
بکلز ار خبا للم جلوه ها آماده است اما گل | ینجا ر نگ وصبح] نجا دمیدن بر نمیدارد 
بر وی ردو عا لم بسته ام مز گانو معزورم بهاری در نظرد ارم که دیدن بر نمیدارد 
جواب شاه ابو الفیض: 


شاه حقیقت نگاه سطر تبسمی انشا فرمودو گفت + وقتی ماهم باذاث افکاری که خاصه 
او لیای سلسله شماست رسیده بودیم .و چاشنی ازان ماشد4حلاوت فائدة چشیده . یعنی 
بمواظبت چشم بستن درسترحقیقت حال می کوشیدیم ‏ ودرقباب وضع مراقبه اسرارغامض 
چرت می پوشيديم . تثِ_ 
چون منکشف گردید که : التذاذاین افکاراز لذت ثیب بکلی مستغنی ساخته , به بقین انجامید 
که طبیعت از لذت ایکا ردر کذشتست تا با بت فو وال هو ی کون پات 


نیز به نها یت‌دامان میر سا نید » اما نامساعدی‌مرورزمان‌سرما رااز نیم‌راه کمرو زانوبا ز گردا نید. 


قطعه : 
اگر حقبمّت افکاربی تمیزیهاست کلید بایمعارف ز کو کنار طلب 
و گرمرا قبه هماا لفت‌سرزانوست به‌چرت‌غنچه‌شوو کامانتظارطلب 
درین حد یقه کداز آ بیا رآ گهی است بسعی فکرد لی خون کنو بهارطلب 
دماغ نازببرق خیال وهم مسوز کمال و قف شعورانست فهم کار طلب 


مقصودازسیر گریبان بفکر تحقیق خودافتادن‌است , نه‌از سر گرانیهاای بیحسی دردسرزانو 
دادن » ومدعای تامل بکنه معنی وارسیدن است, نه غبارمژ کان برفرق بینش پاشید ن .معنی 
تفکرغو رحقشت اشیاءاست ‏ وحفشت اشیاء بقدر عر ض صو رچهره کشا .:درین تماشا کده بفسون 
تخیل خواب برطبیعت نباید کماشت ‏ و بفریب تفکرد ۱ من‌شهو داز چنگك فرصت نبا ید گذاشت 
جلوة بی نقاب را بخبال مشاهده نمودن ازتا زکیهای محرومی نگاه است , وازمهنی 
مکشوف معماتر |شیدن دلبل دقتهای فطرت کوتاه . 
قطعه : 
دیده راوضع هوس‌های غنودن هثراست ورنه ! بنجار کی خواب ازمژه نزدپکتراست 
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غیرا فسرده دلی غنچه ندارددربار وضع گل آینه پردازبها ردگراست 
غافل ازظاهرآفاق نباید بودن آخرای بیخبر این بزم طلسسم‌صوراست 
طینت آدمی بحکم ‏ لناس‌بنام‌مخمرر ثبات غفلت است , و اطلاق‌بیداری برحقیقت غنودن 
انجامش آثا رکذ وتهمت . اینجاتامژ گان قدم لخزشی می‌سپرد آ گاهبها بسر منزل بیخبری 
آسوده است وتا نگاه آغوش تاملی‌می فشردهوش ها به مهد بیخودی غنوده .پس در بساطی که 
قا فیشعورباین تنگی است وسازشهرد باین‌غیت آهنگی » مفت چشمی که‌بجهد منصوبة 
بیداری پردازد, تاسرمایهتماشائی که ندارد رایکان درنبازد. فرصت شناسان‌ذوق حضوررا 
دراین |نجمن| لیا م جر احت‌دیده هاسخت! لمی است , و پریشان نا کردن‌موی‌مژ گان‌صعب‌ما تمی . 
غزل : 
سبکتازاست عمرای دید ه‌ترلگ سر گرانی کن نکهرا اند کی روشن‌سوادجلوه‌خوانی کن 
کند تا کی فسون‌خواب پیش ازمرگث درگورت به‌بیداری علاج زخم چشم‌زندگانی کن 
درون بیضه جز افسردگی دیگرچه می‌باشد. ‏ چمنها وقف پرواز است سعی پرفشانی کن 
چشم پوشیده هرچندفردوس درقفس داردآ ثینه دا رکوری‌است » ومژگان خوابیده! گرهمه 
آفتا بش چراغ‌زیردامن باشد دلیل بی نوری .به‌همه حال | گر بخیه های‌مژ گان|زهم نمی توان 
گسیخت , نمکک گریه براين زخمها با ید ریخت . وا گربا ین پیه | فسرده‌شمع نگا هی نتوان افروخت » 
به‌طعمکی زاغ و زغن باید فروخت . 


قعطه : 

چشم خوای ۲ لود کلفت خا نة در بسته است سبل ۱ گرغافل‌شود آتش درین بنیا دریز 
ورهمه آثشه دار کوهر راز دل است يك کف خا کش کن و دررهگذاربا دز یز 
زندگی ببد اری است ایثار جان پاك کن ور کف ]تن فقو وب ور جساد ر یز 
رنگها د رپردة تحريك مژ گان خفته است هرچه می شو |هددلت زین خامه بهزاد ریز 
مدعا این است کزسعی نظرغافل مباش برانرهای تماشاهرچه باداباد ریز 


تعر یف عالم مثال : 
درحا لتی که زمزمه های ساز آن صحبت بگوش امتیاز میخورد ‏ اهتزازشوقی چون نوایم 
از چنگك هوش می برد . تامل‌حیرت تخیل کمری بغواصی محیط تفکر بسته بود, وبرنگك گوهر بر 
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گره ز انوي تحقیق نشسته . تاد رطلسم‌تر بیت جسما نی که جوهر تر کییش مخمرهز ار رنگك قدر تست » 
و نسق تعمیرش مننظم چندین کیفیات حکمت را ه تفنیشی وانماید» وازشبهات تعلق جهل براید 
که‌اینجا مثال و شهود پرده کشای ۱ سرارچه کیفیت است , وخوابو ببهوشی شه پیمای ساغر 
کدامین مصلحت . 

نا کاه با ای سعی توجه جذبهة مشام فکر بوی تسلی و | کشید ؛ وازچمن اطمیناندستة کلی 
فراهم چید .مدت‌هاآن شمامة اسرار بضیط ودیعنکدة دما غ خیال‌داشت .امروز بحکم عطسة 
بی اخنیاری علم افشای حقیقت افراشت . 


قعطه: 

اینجا نه نقص آینهداراست‌ونی کمال اظهارمست شوخی‌حالات بید لی است 
ای شوق گوش باش چهانکار وکو جدل اقا تیان مقالات بیدلی است 
هرنغمه صد هزار قبامت جنون واست درعا لمی که‌ساز کما لات بید لی است 
درس آشناي وا هم دیگران نیم این نکنه از کتاب خیا لات‌بید لی است 


نفس ناطقه که سررشته اشارت معنیش بعا لم لاهوت بندا سست ‏ وریش کل کردن 
عبارتش به آب وگل ناسوت پیوند ‏ هرچند تماشای گلشن اسما وصفا تش بچندین رنگك 
وهم وظن مشغول میدارد » ممکن نیست که حضورالفت آباد بیرنگی بکلی ازدست بگذارد 
غنچه جمعیت اسرارش ازریاض تقدس درحیرتی کشوده است. و بخیال رنگ‌و بوی کشرت 
آغوش نکاهی وا نموده .مقدمه خوایش فراهم آوردن آن دراست برروی ادرالك و امتیاز 
و نقاب تغافل افگندن برجمال شعورحقیقت ومجار ,. 


قطعه : ۱ ۱ 

چیست بیداری زباع وهم و ظن گلچیدنی خواب یعنی ازغبا رخود نگه دزدیدنی 
9 نا ز ۲ ثینة نقشی که نتوان بست ۳ ماومن تعییر خوای‌دیدن فنادیسد ۳ 
گاه گل گه‌غنچه گا هی بر گث و گا هی ریشه ام رنگث‌ما دارد بکردن‌خدمت گردید نی 
صدره‌ا ز کم وسعتی های ظهو ر افگنده ایم بررخ عالم نقاب ازیکث مژه پوشیدنی 
سازهسنی وعدم بست کشاد چشم ماست خواب و بید اري ندارد پیش ازین فهمید لی 


زمانی که این شاهد سرادق تنزیه ازتماشای انجمن ظهور میل خلوت همویت دارد » 
نخستین قدم به پیشگاه عا لم‌مثال میگذارد» واین عا لم اسم مر تبه ایست که‌در آن‌مر تبهانقطاع 
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کلیش از شهود کیفیات صورصورت نه بسئه اسث و با نفصال مطلق از تعلقاث توجه خیروشر 
نه پیو سئه . هر گاه بساط این پا یه توهم در نوردید » بخوایگاه پر ده جلال که چهان بی تمبری 


مطلق است موصول گردید. 


قطعه : 
پیش چشم توعالم اجسام. . . بغنودن مثال مبگردد 
مژه تاسایه ۱ مهرداغ زوال میگکردد 
فرصت | فسو ن گردش چشم است له مهاینجا نه سال میگردد 
به نگاهی درین تماشاگاه وک ی مالک وه 
بی تکلف به پوشش مژه‌ئی دوجهان پا یمال میگردد 


پوشیده مباد که سیر صورمثا لی جزدر پردهٌغنودن میس نمیشود.و آ نا لت‌وداع هوشیاری‌است 
یاحصول این تماشا هنگام چشم ازخوان کشودن : یعنی قرب شه بیداری- در 
پردة غنودن توجه حواس که‌عبا رت ازقوتهای |درالكاست هنوزدامن ازغبار تمیزدر نچیده است 
ودرهنگام چشم ازخواب کشودن‌همچنان شعور کیفیت اسماوصفات بقوت‌تام ثرسیده . 

بنا بران این مقام را برزخ جهان لطیف و کثیف نامیده اند » و واسطة عالم ارواح و 
اجسام متعین گردا نیده. اختلاف احکام مثالی و انقلاب صورخیالی ازاین جهت است که 
بت ضعف تمیز آنجا صورت اشیاء کماهی نقش نه بسته است . نقوش لوح‌صفات ب رکرسی 
کمال شهود ننشسته . 

چون یقین شد که بیداری آدمی : شعور کماهی است درم عرض تجلیات کمال » ومثال 
هیولائی نسبت ۲ گا هی درتحقیق بی پرد گیهای‌جمال ۰وخواب : نقی‌اين هردو اعتبار بحکم 

پس عالم مثال نتیجةٌ ضعف حواس وقوی است و چون جسم‌وقوت کمال آن در تمیز 


ما هیات اشیاء.ومرتبة روح سبب اعتبارات قوت وضعف در کمند جذبهةً بیچون‌وچرا. 


قمطعه : 

ذات یکتائی مثال و جسم نامی بیش نیست جلوه اینجا شوخی و هم و خرامی بیش نیست 
چون نگه دردیده صید | لفت خویشی و بس ‏ ورنه این بزم تحیر حلقه دامی پیش نیست 
دود سودای دوئی تا جند پیجد درسرت این که‌می سوزددما غت فکرخا می بیش نیست 
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خواه ظاهرگیر وباطن‌خواه هسئی وعدم موج‌این صهباً ی‌حیرثخطجامی بیش یس 
آنقدر فرقی ندارد اینجهان تا آ نجهان از نکه تا چشم بستن نیم گامی پیش تیست 


نکته : 


شخص بی تعینی به تخیل این دوگام اعتباري » ازعا لم غیب نازل انجمن‌شهود است 
و ازاشارتگاه هویت مائل شهادت ۲باد نمود تمیز جمیع درجات اسماء وصفات حجاصل 
غبار انگیزی این دوگام باید فهمید, وسیرمراتب ظهورو بطون تماشای همین دوخیال حیرت 
احرام باید اندیشید. اگرروزی چند - بحسب موانع اشغال صوری خوابش میسرنباید یعنی 
اصل معنیش بمطالعةٌ اسراربیرنگی مدد نفرماید . نسخجه‌عینش بهز ارتفرقه آشفتگی گراید 
واختلال کسیختن ازشیر از فر بط مزاجش‌چهره نمًید .در آن حألت‌طاث رآشیان گم کرده ثی است 
بال افشآن باختن رنگث طأَفت, ومجنون دامن لیلی‌ازدست‌داده‌ثی سر گردان و ادی 
اضطر ارو وحشت ۱ ۱ 

از امتحا نکدة طبا یم جمهور پوشیده نیست که افراط بیخوابی برهمزن اتفأق حواس و 
قوی است ء وپیکرجمیع قدرتهاً دراین نش معطل ترازحقیقت هیولی . نقوش صفحهٌ ادراله 
هنکام غلبة این کیفیت چون سرخط موج سراپ یگسرمخشوش است » وسواد لوح امتبازچون 
پردة شب یکقلم تور ی نقوش .۰ 


قله : 

زانجهان تا غافلی آ گه زجای‌خودنه‌تی زين مکآن‌تاً برنیأئی درسرای خود ه‌ثی 
نغمهٌ قأنون‌رازت[ نسوی‌صوت وصداست ببحضورخآمشی محرم نوای خود نه ی 
در قدم [ثینه دارد حسن نبر نك حدوث ۳ نگردی آشنایش آشنآی خود نه فسی 


هرچند هوش را که ازنتایج جمعیت حواس است درپردهٌ تحقیق راه نیست تأسررشة 
ندبیراین آشوب دریأبد » طبیعت بیرنگی سب ناچارمائل سرگردانی وییدماغی میگردد که 
شید به این بهاًنه مژه‌ی بهم آرد. و به امن ]بادتسلی شتآبد. ۱ کثری‌درین عرصه رخش خبال 
تأخته اند ,وعلت تشویش طبیعت بیخرابی محض شناخته , امابه‌معنی بیخوابی پی نبرده اند 
که آن اضنطران وسر سیمکی جدانی فشتو کت حمفشت است » ودوری 
همان سرمنزل جمعیت . 


4 ۳ 


قطعه ؛ 


تانگردد مر کز جمعیت اند یشه گم خحط پر کارتماشایت پریشان جلوه ستث 
تازطرف دامن لیلی نمیکرددجدا گ_ردمجنون از پریشا نی ببا بان جلوه‌نیست 
ج زحقیقت هر چه می ببنی غبااری بیش نیست حا لك برسرمپکند نظاره تا آن جلوه نیست 
نکته : 


طفل رضیع که‌دردبستان عالم تعلق هنوزدرس نقشبندش |بجداست, غیرازهنکا م‌خواهش 
غذ| جمیع اوقا تش مشق خوابت مصر و فست ومقید . یعلی به‌سبب‌ضعف حواس وفوی آ نقدر 
ربطباعلائق اسبای ظاهر ندارد » ناچارهرنفس بجیب حقیقت اطلا ق که عالم باطن اوست 
سری میدز ددو نفسی می‌شمارد. چون ارادت‌حقیقی از تکمیل مراتب‌ و جودغافل نیست, بمفتاح 
اقتضای جو ع در گنجینةٌ شعورش میکشاید , و باین تدبیر تربیت قوی و تقویت‌حواس می نم‌اید 
بامداداغذ به واشربه‌هرقدرقوت تمیزبهم میرسا ندازان نش که بی نیازی توجه اسباباسست 
دور ترمی نماید » تا مرتبة بلوغ که کمال تعلق اشیاست میزان خوای و بیداریش بساط اوزان 
تفاوت درمی نوردد , و کفة ظهو رو بطون همسنکك مراتب اعتدال ومساو ات‌میگردد.غافل نبا ید 
برد که تمهیدخوای از تشویش تعلق بحدوث به آغوش رحمت قد م گریختن است» واز انقلات 
کشا کش مجاز بذ بل جمعبت حقیقت آ و یخن » یعلی : تسلیم حول انا یی تکلیف مراتب 


سر 


کفنک ی و وصول مقصدحقیقی بی تصدیع منازل حسنجو . 


عزل: 
سخت موهوم است‌نقش پردهة اظهارما حیرت‌است آثینه‌دا ر پشت‌وروی کارما 
چون نکهدرخا نچشم خیال افناده‌ايم سایذمژ گا ن تصور کّن درود یوارما 
ریر ش خون تمنا گلفروثی‌های رن‌گث پرفشا نبهای حسرت بلبل گٌاز ارما 
نوحه بر پرو ازدارد کوش ماجون سپند کز گدازبال وپروامی شودمنقا رما 
چون‌شرر وحشت قماشان‌دکان فرصتیم چیدند امن‌روا ج گکرمی بازارما 
شمع‌محفل در گداز جسم داردسوختن فرق حیرانست دراقبال تاادبارما 
با همه یاس اعنما دعا فیت بر بیخودی است تا کجادرخحوان‌غاطدديدء بیدارما 
قطره‌ساما نیم اماموج‌دریای کرم داردآغوشی که آسان میک_ند دشوارما 
غربت‌هستی کُوارابرمراد نیستی است 7 |زان‌روزي که ] نجا هم ژباشد بارما 


۱۳۱۸ 


کته  :‏ 
از بزرگی پرسید ندخواب افضل‌است یا بیداری؟ فرمود : افضلیت به معنی فوقیت است 

وفوقیت دلیل غا لبیت » هرگاه کیفیت نسخو جودمنقوش رموزاین دوحقیقت بمطا لعهٌ امتحان 
دراد , وتأمل جیبی بخیال درس تحفیق آراید » عبارت ناتوانی های موب بی تأمل 


روش است ومعنی فورت غا لب بیگفتگو مبرهن 1 


بیداریی میان‌دوخواباست هستیم گُردتخیل دوسراباست هستیم 
از لطمةٌ دوموج حبا بی‌دمیده است یعنی طلسم نقش برآبست هستیم 
مخلون آفتا ی چوشدسایه‌سا یه نیست | ندیشه ثی که در چه‌حساب است هستیم 
روشن نشدز نسخة من جزسوادوهم مضمون‌حیرت‌چه کت باست هستیم 
سرمایه وقف غارت‌وامید محویاس پار ی چه جنس خا نه جرا بست هستیم 


غیب مطلق : مر تبه ایست که باعتبا رمفهرم مجا زحقیقة | لحقا تقش نامیده| ند , وغیب اضافی : 
نشه‌ی که بحسب بساطت تام‌عا لم ارو احش‌متعین گردا نیده » وغیب ممثل لطافتی : موسوم‌مثال 
بحکم میلان کثافت آراثی » وغیب مصورکیفیلی : منقوش اجسام به مقتضاي کمال کثافت 
یعنی خنم مرتبة پیدائی . 

پس غیب مطلق یعنی حقیقة| لحقائق خفاي محض ۱ست منقطع الاشار ه مشعر حقیقت 
ذات. وغیب اضافی : خفای متعین یعنی اشارت مطلق(سماء وصفات. و غیب‌ممثل : اشتباه وت 


ظهو ر-وغیب مصور : شهو دیقیلی حس و شعور . 


همه‌غیباست وشهود ای‌جایست جمله | خفاست نموداینجا ست 
اصل هرسوسن و کل بیرنگی است جزهمین‌سرخ و ک بوداینجا نیست 
شعله‌خا ک‌سترمحض است آخحر جزدمی گرمی ودوداینجا نیست 
نتو ال جلوءة مطلق دیدن آنکه این پرده کشوداینجا نبست 
اعتبارات همه اوهام‌اند .... توعدم باس وجود اینجا نیست 


)۱۳۲( 


| لحاصل : آن روزفیص معا نع رنگین ششجهتآغوش کیفیت‌بهار کشوده‌بود» وشورعبا رات 
نمکین بردرو با م چاشنی تبسم سحراندوده . سرانجام صحبت بذ کره‌عنی وارستگی کشید ‏ 
ودرگفتگوها بحرف نشغبی تعلقی‌ختم گردید . هریکی ازحضارمضمون ازخود رفتنی بجلوة 
تقریررسا ند » و بتحریل زبان آزادی بیان بال بی نیازی برافشا ند . 


مثنوگ ؛ 
شوروارستگی عنانانداخت لشظ ومعنی بهم گرومی تاخت 
خا مشی کشت یکقلم آواز شد نفس چون س حر پرپرواز 
قدمی جاوه دادو دامان هم نگهی‌سا زک ردومژ کان هم 
تانفس شوخی معانی داشت دل بفترالك پرفشا نی‌داشت 
قلزم شوق مست طرفاد‌بود مصرع جسته موج سامان بود 


رشحه ی ازان امواج براین تشنةً مزرع تمنا بضاعت سحابی کرده دریشة خشکک مغزقلم گل 
چاربرگك این رباعی بعرض شکنتگی آورد . 


رباعی : 
ای‌دل زغم و نشا طدو ران پگذر از بیش و کم‌مشکل و آسان بکذر 
در گلشن د ه رچون نسیم دم صبح آزاده‌درای‌و دامن افشان بگذر 


نارسائی های جرأت تقریر به‌ادبگاه صفحه تحریرش گذاشت , و به امیدعطيهة اصلاح در نظر 
معنی‌شهو دش عرضه داشت . پس ازمطا لعه ساغرنگاهی بکردش التفات آورده و به و جدسر 
حوشی حریفان‌ر اسرشار کیفیت‌خطاب کرد که از فحوایاین کلام بوی‌صهبا ی کمال می ۲ ید وصفای 
هط له ها ری رات اما وه اتضافت هی ای کتک ماس یه سر 
بمذاق کبرارساندن ۲ ثار بنای‌ندرتاست , و درمر تبریشگی پهلوی نمو به نخلها ی بلندزدند لیل 
7 بباری‌قدرت براین‌شعلاخاموش غافل‌منگرید !و از ین طوفان‌حبرت‌خروش بیخبرمگذرید! 

بعدر ز ان‌محیط فیض بامواج تحسین زبان ترحم گشود و بعبارت این‌دعاصلادوام شوقم 
عطا فرمود که : پارب‌رباعی کامل اثرت به‌رفع نقصان حوادث مربع دعوت کمال باد! وشخص 

تت به سپرداری این چارآ ثینه‌آفت چشم زخم مبیناد | 
رباعی: 
بیدل سخن ازجهان مطلق بشنو ازقید برابیان مطلق بشنو 


۱۳۳۸ 


خرفی | گر از توگل کند ار حق دا تحسینش هم ازز بان مطلق بشنو 
دعوت‌میرز اقلندد بر کناد حوض دانی ساگر : 
وقتی میرز|قلندر بر لب حوض دانی‌ساتر که صافی ز لالش نسب‌قطرهبه کو ثر رسا نده‌بود 
وآرمید گبهای امواج سراپایش در آب گو هرخوا با نده . ذوق بال افشانی مرغابی هایش 
برمنقار نسرفلکك رشحه تشنگی می چکاند, وشوخی چشم ماهیا نش دردیده های سباره اشکث 
سرت می گرداند , کیفیت با لید گیهای‌حباب ومو جش صدسرو گردن بلند ی نشه کردون‌نگا هی 


ولطافت عبلکك آرائی صفایش بیغور تعمق روشن سوادی نسخه کاوماهی. 


رباعی: 
آبی که زمر ج او تباهی ندمد غیر ازما هش زفلس ما هی ندمد 
عاصی به نمی | رز نددست ۲ نجا تاحشرزنامه اش سیاهی ندمد 


مجلس جشنی پرداخته بود» وطرح بساط عشر تی | ند اخته که چشم شوق ازتما شای کیفیتش 
ششجهت رای ساغر سرشارمیدید, و گوش تأمل درسماع نغما نش ازهفت فلکث یکث پرده 
آ هنک می ثر اشید . هجوم ر نگین‌ادایان بساط زمین رادر لطافت خواب کل خو ابا نید ۵ » 
وغلغل نغمه سرایان فضای هوارابه شوخی منقار بلبل پوشانیده . فرش محفل مصلای‌طاعتی : 
لبریزر کوع وقیام چنگث ونی ‏ حلقة مجلس رشتة سبحه‌ئی : گردش شمارجام‌های پی درپی 
فس پردازی مطربان باروانی طبع موج دمسازنواي یکرنگی وترزبافی مضراب ها با لطافت 
صدای آب کوکث زمزمة نرم آهنگی . دوش چنکث ها به ترغیب ازسرهوش در گذشتن پل 
مستقیم عا لم آب» و آغوش دفها در تعلیم خمیازه از بوست برود آمدن‌همدرس اشارت حبات 
گره‌نی بوداع کلفت دلتنگی بی تحریکك نفس مهياي آغوشس کشادن ورشة ساز برشوخی 
جولان نغمات بی جنبش مضراب بیتای کو چه دادن . 


نظم : 

شیشه گر برسنگث می آمدنوای چنگك داشت جام|گرازدست می افتاد عیش هنك داشت 

هوش تنهادرنفس سازی‌نمی پرداخت ساز بیخودی هم صدترنم درشکست رنگك‌داشت 

سازصحبت بسکه گرم از شعلهٌ آوازبود تاره اتارشتة شمع ازخموشی ننگك داشت 
برجستگی های رقص‌سپند به بدیهه انشائی مضمون بیخودی گرم‌شغل مصرع تازه‌رسانیدن 
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وییثابی هأی بخورمجمردرسلسله پیرایی ابجدجلون سرخحط ایجاد دودازدماغ هوش دما نیدن 

پرتوشمعها یکث فلکك زرنثا رآ فتای‌فشانی ‏ اندازچراغان صدنر گسستا ن‌چشمک پیما نه گردانی . 
زشه یکرنگی دوستان بگرم خونی جام ومینادو با لا» نغمة| لفت۲ هنگث‌حر یفان بر بط زیرو بم 

سازهاوحدت نواهم عبارت نگاهان را سخة تحقیق مراتب جمال وهم معنی آگاهان را 

سرمشق وضوح دفت خبال , کامرانی های اختلاط چمن د ماع فو اد صحبت » وطرب انکیزی 

ارتباط بهارسراع غنائم فرصت . 

قطعه : 

کاخر کارهاتهی دستی است 

که شکستی کمینگرهستی است 


لب ساغر به این نوالبریز 
قلقل شیشه مست این هنک 
مأ هی اینجا بقید بی شسلی است 


که‌جهان سخت‌مایل پستی است 


ای حر یفان غثیمت عجبیم 
پاية نشه ]ی باند کنبد 
نشه‌مفت است تادماغی هست زندگی جام فرصت مستی است 

درحا لثی که گردش چشم ساغر قدم ازدست رفان مستان‌بود و قلقل کلوی‌صراحی کوچد 
از پادرامدن نشه پرستان .زهره نسب مغنیه که قدرت افسونی سعی مضرابش از تارر گهای گل 
نغمات بلبل و کشیدی , وحسرت آهنگی شوق نوایش از پروبال بلبل پردة گوش گل دما نیدی 
دراصولد لربائی حرکاتاعضایش نغمه خیزترازرشته های‌ساز »و به‌شمع افرو زی‌ادااشارت 
سرانگشتا نش روشن بیان ترازشعله‌هایآوز. بذوق سیلی آزمائی گلبرگك کفش حیرت ۲ ثینه 
دف فریا دخیز و به‌حسرت الفت نوائی گیسوی چنکش مر کان شانه موسیقارناله ریز. 


چمن مضرای‌شوخی کزبها رآ هنکی سازش 
زسرتانقش پا یک پردة زیر وبم سحرشس 
پری زادی که تا حسنش نقاب نازبکشاید 
بهرراهی که شد مطلق عنان عزم شوخی ها 
نوائی کز حیا بوس لبش بی پرده نچسندد 
زحیرت کاری نیرنگک طرزدامن افشانی 
بهرجازدبعزم رقص فال قامت آرائی 
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عذان رنگهای رفته بر گرداند آوازش 
زمژ گان تا نگه‌یکک رشتهً قا نون اعجازش 
برنگ رفته صیقل گم کندآئینه پردازش 
غباررفتن دل‌داشت مضراب جنون تازش 
زجیب سرمه‌بالد بانگاه چشم غمازش 
هزارآ ثینه‌بندد برپرطاوس پروازش 
قیامت خون شدو گردیدبر گرد سرن‌ازش 


بشوخی های |ندازاصول درحسرنكدة بساط نظرها گردحیرت کستری‌داشت و بگرمیهای 
شعلةٌ رقص درپلبه زارجراحت دلهاريشهة شررمیکاشت . 
نا گاه ۲ رزو پیم‌اسا غری بکیفیت چشم‌مشتا قان‌سرشارنشة اننظا رء و بذوق کامیا بی بوس لبش 
سرتاپاخمیازه کنار تاقدح امیدبزلال سرچشمهٌ مرادز ند , حرکت دست ساقی لغزش پایش 
گردید ‏ و آبروی یکث خمخا نه عشرت بخا کث بیحاصلی چکید.غرور از تبغ تبسمی بز هرچشم 
آبداد وزیان تکلم به لمعة برق عتاي کشاد که : ای! ناقص کمال آداب مشرب -بی اعتدالی 
ار باب هوش از یبا تراست از تمکین فروشی های مستان »و لغزش اصحای شعور نا هنجار تر 
ازخودداری ساغرپرستان . وضع شوخیهای بلبل ! زباغبان نبا یدپسندید» وجنس بی باکی 


های پروانه ازمجلس آرانمیتوان خرید . 


قطعه : 

دیده ها بازاست از تقلید کوری شرم‌دار تا با ینجا | نحراف از وضع خودمقبول نیست 

همچفان تزمشرب دیوانکی دور است‌عقل درخرابیات شکیبائی جنون معو ل دست 
مقتضای حال هر کس شیو, ی خاص است‌ و بس قدرغفات گر بدا نی جهل هم مجهو ل نیست 


چون سررشنة تردستبهای ساقی به تری‌جبهه کشید , وسلدلة طراوت موج صهبا بخشکی های 
لب جام | نجامید , قدح ازفرط دل شکستگکی چون ۲ بلهشکسته‌درآ تش نشست , وباده از انفعال 
محرومی برسراپای خوده‌یناای‌عرق شکست .وسعت آغوشی] ثئینة ناز بیش ازمژه برهمزدنی » 
بستگی درعیش نه پسندید . وشمع‌عتاب از ترحمکد| نجمن‌خوبی زیاده برفرصت‌تبسمی 
نخندید : یعنی لب نوا فرینش بضفریادتهی دستی ساغررسید , و آن ته جرعه‌را 
رجوش نشه قبول گردانید . 


لیر 


قطعه : 

خوش آن عتای وفا نشه‌ثی که نرگس‌یار تغا فلی زدو آغوش صد نگاه آراست 
تبسمی که به ب رگ گلی نفس دزدید همان به پرده ز بان ها ي‌عذرخواه آراست 
رمیدو سازشکوه غباردلها کرد شکست دامن نازی که صد کلاه آراست 


درآن هنگام پیما نة ورود این قطعه ازخمستان عالم معان نی علم گردش 
افراشت ومینای هموشس مجلسیان رابه بدیهه حیرت انشائی برطاق 
حضورب ی ضودی گذ اشت ی 
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قطعه : 


زدست ساقی ا گر جرعه‌ی چکیدبخا کث درابروی توچراموج‌نازچین انداخت 
‌رعشه بر کف ساقی نه لغز شی‌درجام که گویم از کفش افگند آن و این | نداعت 
دمی که چشم توسوی پیا له کردنگاه قدح زدست شدوباده برزمین انداخت 
بحسن شوخ زما نی‌عنا ی کن که چرا بجام آ تش ازین لعل آتشین انداخت 
پیا له چیست که د ربزم شوخی نازت هزارآثبله آب رخا پنچنینانداخت 


باری‌درصله آرائی قبول ۱ ین نظم نفس نی بگرم نوائی مرحبااستقبال نمود وابروی 
چنگث به آهنگک خمید گی طومارمر تب تواضع گشود. وزبان موج می ازساغر شور تحسین ها 
ربخت ,و گلوی مینا بحنجرة فلقل زمزمه‌های آفر ین انگیخت ۲ 


ربا عی : 
بیدل نفس سوشتها ند وخته ام داغ کهنی به تازگی سوخته ام 
ز ان‌شمع که‌سوخت‌دوش درمحفل عمر امشب کف شا کستری افر و حنه ام 


حضرت شافاسم بخا نامی رز اظر یف و والاهر وق باجمعی ازموز و نا ن ومذاکرة صنایعاشعار 
روزی‌جناب حقایق پناه حضرت شاه قاسم طاب ثرا ه بخانه میرزاظریف, پرتو سعادت 
| نداخته بود , و بساط آن تجلی کده به انوا رفبض نو اخته . 

معنی آراي‌طرزنو ی ملا درویش والهةً هروی که تمکین عبارات متینش بررکث خاراخط 
نسخ کشیدی ,و نزاکت مضامین رنگینش برلطا ثف بوی گل افسون تبسم‌دمیدی .ازغاشیه 
داران جثیبت اخلاص بود ؛وازر کاب پرستان مو کب احتصاص 


قطعه : 
چمن دلی که بیادتو آشنا گردید فلکک‌سری که ببای تو جبهه سا گردید 
کسی که‌دست بدامان التفات توزد مقیم انجمن سايتءه هما گردید 
حضورخا کث جناب توداردا کسیری که نقش پازخیا لش جبین نما گردید 


چور بیدل)آن که غبارره نیا توشد بچشم هرد و جهان نازتوتیا کردید 
بيانی دفتر اعجازمي کشودند, 


۱۳۷۱ 


عبارات شوق انگیزدر بض اندیشه طیشهامی کاشت ومعا نی درد آمیزدرپرد؛ نفسهاعلم نا له 
می افراشت . برجستگی فردیات یکه‌تا زعرصة خیال بودوپهلوداری رباعیات مربع نشین صدر 
مقال تقریر رو انی بکقلم طوِ مار کشایعنو ان تسلسل و تمکین سکنه بکدست شکستآر ای کلاه تأمل 


مثنوی: 
چه‌سحراست این حسن بیرنگك وبو که بالیده در کسوت گفنکو 
اگربزم لبریزآوازاوست وگرخلوت آئین#راز! وست 
به بیرنگی این‌فتنه سامان کند اگررنگ گیردجه طو فان کند 
سخن نوبهار است از گل مپرس . . . همین‌شورمستی است‌ازمل‌مپرس 
بهرجا سخن کل کند گوش باش بحیرت و طن‌سا زوخاموش پاش 


لقصه ۲ نروزذ کرصنا ثع اشعار بیشتر گوش مستمعا نرامکلل گوهراسرارداشت ‏ و بیان‌بدایم 
افکا رذهن مشناقا نرا بکشضت دقایق‌می انباشت. شوخ اببات منقوطظرشه های الفاظ را 
بخرشگی برمی آورد و سلسلاٌ غیرمنقوط دام بی گرهی درراه معا نی می گسترد .ازغرابت 
طور خیفاء فطرت ها سرحساب | نصاف کمال وازمتانت طرز ر قطا ادرا کها مسلم شناس 
قدرت خبال . ۱ 

درعا لمایجاد نظم خیفا + صنعتی است‌د رسک هر مصرع رشته یک لفظ مملوی‌جواهر 
نقطو لفظی دیگراز بی گوهری همان رش فقط و رقطارعایت همین نسق درمراتب حروف 
ابیات وضوابط همان قاعده به ترتیب عرض درجات . 

دراثنای اببات فوائد ‏ طبع مشکل پند بیدل برجادة بی نشانی فکرقدمی نهاده بود و 
تکا بوی دقث خیال راه نارفته‌ی باعتقاد خودنشان داده . بعنی این مر کب ومفردی که 
بتحر یرمیررسد |زهیو لای طبیعت برتراشید و بوسیلة اظهاراین‌صورت منظورنگاه کیفیت 


آفرین کرد ید 


قطعه : 
مرابرر لف رشکث آید ز گردیار گردیدن که خواهم زین‌الم آخرزبان‌مار گردیدن 
زشرم حودعرق بار نده‌شدر نك رخش آ خر چراغان کرد جوش خط زشام تار گردیدن 


گنجینه دان نقود صنایع جواهرانصاف ازدرج تحسین ریختند که هرچند نزد فطرت 
قدماي اپن فنون راه طرزی که ناپیموده بود بعیدمی نماید , یاعقَده طربقي که‌پیش قدرت 
0۱۳۸ 


سلف نکشوده تو اند نمود کمتربامتحان می آید .ما زمزمه‌های‌این نوا تازه بگوش‌میخورد. 


بهمه حال طببعت سحر آفرینت هرچه نکٌارد , وخیا لات قیامت کمین از جیبی سربر آرد . 


غزل : 


برخموشی زد زباندان‌درودیوارباش چشم توحیر ال تماشا خانهة اسرارباش 
همت خوان معا نی سخت عام‌افتاده‌است تاتوهم فیضی بری‌اقراربی انار با ش 
جلوه اینجا هرنفس جامی د گرداردبکف محرم کیفیت آنحسن بی تکرارباش 
ازسلف هم جزسخن چیزی‌د گر نشنیده‌شی پس کلام از هر که باشد منصف اطوار باش 
رفع | نکار از نسب‌جویان معنی مشکل است گو بقدرت انوری درمعرفت عظار باش 
تابع افسانه را در خواب باید مردو بس قابل هستی نه ی تا گویمت بیدار باش 
جزنوای رفتگان گرنیست منظور یسفین ‏ ما هم از خود رفته‌ايم اي بیخبرهشیا رباش 


واین بت منقوط نیز ازواردات همان‌محفل معانی منزل بود ء که بمقتضا ی منأسبت مقا م 


درمثئوی طلسم حیرت درج نمود . 


بجنبش تیغ زن چین جپینش غضب‌پشنی نشین نقش چینش 
از انجاً که کثرت اشفاق تفقد مأئل کم بضاعتان است » و کمال نوازش مشتاق ناقصان . 
عجز استطاعت عبارت حقایق استعارت گو هر بارا لتفات گردید که‌دا ایان فن بلاعت ‏ مجرد 
وزن آرائی وقأآفبه پیمائی ور هس کی قاس کال مهو 
وسستی های عبارت را نیز دراینه‌مام بصد محکمی بنای فطرت برگزیده . بی تکلف‌صورت 
این تمثال مضمون از آئین صنآئم حیرت است » وشگفتگی این رنگث عباارت از حدیقة بدایم 


قدرت . گاشن فکرت خزان رنکگک مچینآد !و آ ثبنمعئیت کدوزت زنگث مبیناد! 


رباعی : 


ببدل قومی که جانو دل تسخیر ند بنگر که چه مقدار کنرم تأثیرند 
برسایگی ۲ بروی‌خورشیددهند بی برگی آوری چمن بپذیر ند 


مربرعلی و گو سفنداو : 
فیدرت تحربر سوانح آن هن کم طبرح حبرنسي مبي ابیبارد ۰ 


4۱ ۳۹۱ 


و کیرات اسان معنی آن صحبت بعرض واقعه می پسردازد : 
مهیرعلی نا می ازرفقای میرزا ظریف, با لیدگی نسب گوسفندی دا شت که هو |پرور مرتم 
ایجاد پری ازسرا پیش ريخته بود » و فربهی از قفای دنبه‌زش آویخته . احساس ملایمت 
پوسنش درنظرها خمارخواب مخمل شکن « و بخیال چرب و نرمی مویش فتبله هی شمم 
تحیرروشن .ساق‌عروس باصفای پآچه اش سینه چا کترازهیات سم و شأخ‌هلال به کجکلاهی 
سرونش پس افتاده‌تراز کجکك دم . 
قطعه : 
بسکه جوش لذتز|عضایاو با لیده‌بود. (ستخوان در گوشت‌مغزاستخوان‌دزدیده‌بود 
از لطافت در نظرهاشوخی هرقطعه اش چون بیاض دیده باد ام مقشرچیده بود 
تاشود تسلیم قربانگاه خلت مشربان . کبش گوثی سینه برپه‌لوی اوما لیده بود 
رغبت میرزا ذائقه‌ئی به چاشنی خیال رسانید تا از پهلوی چربش خوان معهود بیار ایند 
وبه اشکث کبا بش آيروي مائدة معین حاصل نمایند .ههرعلی بحکم تعلقی که مصروف 
پرورش داشت ‏ سربرخط انقیاد نگذاشت .شعلهٌ میرزاازخامی های طورش بدودکشید ‏ و 
ازخنکیهای خستش غبرازخموشی چارةئی ندید .حضرت شاه باطلاع رموز بید ماغی فرمود . 
ساعنی به صبر با ید پرداخعت و تادراقدام این خد مت منت ها برخود گذارد» وماحضرنباز 
به | لحاح تمام پیش آرد که سر رشذه علاج هرمرصی به‌د و ائی پیوسنه است , و تد بیراصلاح 
هرطبیعتی بظهو ر کیفیتی و اسنه . لمرخام ی سعی شکستن ازشاخ جدا امی توان کرد و آتش 
سنکّث لی جهد کوفتن به شعله نمی توان آورد . 


رباعی: 


تاچشم بعبرت نکشاده است کسی گردن‌باطاعت ننها ده است کسی 
مید ان به يقین که‌در مر ض خا نهد هر بیمر کك‌رضا به تب‌نداده‌است کسی 


همدرین گفتگوصرصری به مهابت تندی ازپردة غیب‌س رکشید , و نضای عرصه‌را کسوت 
غبا رپوشا نید . - نفس ها تاازسینه سرب کشد پهلوبخا کک می نهاد ء وصداها تا از لب بیرون 
خرامد راه درسرمه می کشاد -حاضران ناچارا زصفه بخا نه‌شتافتند, اما گوشه ی که سراغ امنی 
توان یافت نیافتند .تلاطم هوا خانه را نیزبه‌هیئت گردباد پرداخجته بود ».وشورش غسبار 


درودیوارراشسه ساعت ساحخته 


۴ 


) ۱ ۶۱ ۸ 


قطی؛4 ؛ 


آفاق را هجوم هو! درقفس گرفت آثینه هابه شوخی باد نفس گکرفت 
از بسکه ریخت پرسر هم کلفت غبار مژگان شدوره نظرازپیش وپس گرفت 


هیچ یکی بقوت طاقت مجال چشم وا کردن نمیدهد ‏ مگردرخانه بربندند » تامژگان 
بکشادی تواند رسید. درانحا لت مهرعلی خواست مصرعهای درو ازه رابهم ربط دهد ء 
وبه بستن این‌مضمون دستی برروی بادنهد . ناگاه مارسیاهی که مدهیأتش خامه ی بود خحط 
برجریده یکعا لم حبات کشیده . وحلقهت کیش به‌مضمون یکجهان ممات پیچیده. 


قمطعه : 
چوحرف مخالف سراپا ند چوشمشیرعر یان‌همه ز هرخند 
فضااززبا نش سنان ها بدست زدندان اجل فبضه تیغ بند 
به تسخیر هوش زخودغافلان کمین فناحلقه ساز کمند 


ازشکاف در بیرون دوید » وبصولتی تمام مقا بلش صف هببت کشید. این بیچاره رانه 
دستگاه‌حر به‌ثی که کاری بسازد و ه|مکا ن‌فرصتی که با هزیمت پردازد. تا تدارك تهیةُسپر نما ید 
تیربلا مستعد | زسینه بدر جستن , و تا تد ببرحقَهٌ تریاق کشایدسموم‌فنامهیای‌در جگرشکستن » هوش 
ازسرش پیش ازنگاه رمیده بودء وروح ازقا لبش قبل! زرنگ‌پریده . که‌حضرت شاه‌بفریاد 
اضطرارش دررسید, وبه کوفتن‌سرافعی از چنگث!جاش وارها نید » وفرمود : پاران‌ازین‌عا لم 
خدمت‌ها بجامی آر ند , وقدرناشنامان لقمه ازهمدریغ می دار ند . 

فی | لحال : بشکرانهٌآ ثارسلامت ورفع انفعال غرامت گوسفند قر بان نمود » وچون چشم 
قربانی بصفای ۲ ثیناعقیدت مژگان کشود. همان‌ساعت دیدیم طوفان غبار نیزفر و نشسته‌بود » 


و کدورت هوابصافی دلها پیوسته . 


قطعه : 
حق مشر بان بحکم‌حضور کمال فقر تقدیر کاف و نون زحق اسنادمی کنند 
گاهی ز کوه‌محض صدا جلوه مید هند گاهی ز بوی گل چمن ایجادمی کنند 
زان‌سان که‌صبح بوی گل از غنچه‌و | کشد د لها ی‌مرده‌را نفس امدادمی کنند 
يك نکته گر زعلم یقین مید هند عترخضز ازوهم هردوعا لمتآزادمی کنند 
تاجرفي ازتمپز بکّوش تو واخورد در پردخبال توفريا دمي‌مسي کنند 
۱۱ 


تامعنیت‌زپردةصورت عیان شود ازحیرت توآینه ایجاد مسی کنند 
جان‌حقیقت | نددرین پردة‌مجاز همچون نفس چها که نه | ر شادمی کنند 
استفادة بید ل ازمجموعة دسائل‌سلفکههلکک‌حضر ت‌شاه بود 
۱ واجازة استساخ آن مجموعه را با فتن 

روزی ازهمان ایام که آثینژزنگاری طبیعت کسب صفائی می | ندیشید » ودر شهود 
آبا دحسن معا نی حبرتی بجلامیرسانید » ازحضورصحبت فبض منقبت حضرت‌شای وحصول 
خدمت آن سلطان‌قدسی بارگاه, زمزمة معنی ۲ هنگان‌قا نون!سرارء دور باش شکوله واوهام 
بودء وصلای هدایت نوایان سازیقین تحقیق ارشاد خواص وعوام . 
غزل: 
شوق‌می گفت کنون‌شوخین اوهام کجاست وصل گویاست سخن سازی پیغام کجاست 
فکرغیراست چراغی که‌درین محفل‌سوخت غفلتافسونی دودهوس خام کجاست 
مست نازاست طپش کلفت افسردن کو  .‏ صیدخویش است‌تصورقفس ودام کجاست 

پس اززمانی چند که‌محسوی عشرت ابدی بود» وسرماية سعادت سرمدی ‏ دورساغر 
اصحاب حضور به خما رغیبت کشید » وصورت کارا نجمن به‌معنی خلوت انجا مید , فقبررمجموعة 
رسائلی که بهدستنبوئی حریفان محفل انس اعزازمعنوی داشت .متاع روی دست تأمل نمود » 
و باستشمام !جناس رواثحش دکان عشرت تنهائی ک‌شود. تفکر بحرکت انفاس ورق تکرار 
میکرداند » وتخیل با نداز نگاه‌سطری در پرده‌میخوا ند , 


گرت هواست شهودمقاماهل اللّه یکی مطا لعه فرما کلام اهل ال 
هز !رر نگث بچشم شهود میکردد درین طر یک‌ده|سرار جام| هل الّه 
زجاده‌های سطوری که‌در نظرداری نشسته بر خط تمک ین خرام ا هل | له 
نوای محفل تحقیق پرده‌نک‌شاید مگرزحرف حقیقت پیام اهل ال 
چه‌دیده‌ها که از ین قوم‌حق‌شناس نشد مباش بیخبراز فیض عام اهل ال 


نا اه قدوم هدایت از وم حضرت‌شاه بها ر نشان‌ز نگل معا ودت کردید ‏ وحیرت زدة شوق 

ثیر نی را محوتماشا کدهعا لم‌معا نی دید . فرمود : زین مکتو ی کدام اکته‌مسرورذوقت ساخت؟ 

وازین سطور چهنقطه بدل نشینی شوق پرداخت؟ نفس حیرت قفس محرلك سلسل عرض گردید 
 ۲(‏ ۱) 


که‌مدت‌ها رشنه | ذد بشه عشدهداشت » و خامه ترددتامل‌می زک شت. امر وزازه‌طا لعة کلام تحقیق 
انجام شیخ طر یقت شبلی رحمة الله علبه آن عمّده بکشا یش مقرون گردید , و آن‌تردد دمضمون 


تسلی | نجا مید که فرمو ده است : | لتصوف‌شر لك لانه‌صیا ذة) لقلب‌عن غیر و لاغیر 


غرل : 
آنقدر کزوهم‌وظن اعراص و جوهر ریخنند چسم واکن تاچه صهباازچه ساغرریختند 
حیرتی رودادودل انديشة ]یله کرد عةقده‌ئی دررشته‌ظاهر گشت و گوهرر پختند 
پاس‌مطلب ۲ تشی افروخت دوزخ برق زد شوخی جهدی عرق آوردو کوثر ربختند 
نا له بود] نسرو کرباغ جکر کردندطرح اشك‌بودآن گوهری کزدیدة ترریختند 
دیده‌مژ گٌان‌ها ک‌شود وسازپروازی نماند بیضه بشکستندامادرقفس پر ریختند 
گفتگوی عشق شبرین کاربی تکراربود شيرة این قند بکاران مکررریختند 
دم‌مزد از اصطلاح طوطیان این قفس یعنی این‌شیرین نواپان‌طرفه شکرر یختند 
گرمیهای آفتای عنایت باین امرپرتو افگند که چندی تماشائی این مجمع اسرار بایدت 
بود» واین مصاحب قدسی را انس خلوت تأمل باید نمود!|مید که بمطا لعاین لطاثف کلمات 
دیگر نیزدررفع حجب معا نی امد |دفرماید , وچشم بقینت بمطا لعة نسخه تسلی گشاید . 
بحکم ارشادهدایت ایجاد, پس از حصول سبق فوائد_رخصت تحریرآن نیزوسیلر وشن 
سوادی دیوان سعادت گردید ؛ وفراهم آو ردن اجزای مرقوم دفترجمعیتی به شیرازه رسانید. 
خون گشتن ] ارشبهات رنگك چهرة یقین افروخت, وخا کسترشعلهاوهام صفای ۲ ئینة|درا کث 
اندوخت. باری طبیعت بیگا نگی امتزاج با بعضی ازمصطلحات این طاثفه آشنائی بهمرساند ‏ 


تا هدرمناست درفهم عبارت‌قا صر نما ند وازدرسگاه استفهام سطورنارسائی محض نحو‌اند . 


قطعه: 

پرده ازرمزحقیقت که تواند برداشت اینقدر بسکه نقابی به نظرمیآید 
فطرت ماو تواز عالم تحقیق چوصبح فس سوخته‌با چا جکرمی آید 
بحر معنی چقد رعقده فروش است اینجا که زقعرطلبش قطره گهرمیآید 
جستجو ها به مقا می که نظرمی بازد مفت جهد است که تسلیم ببرمی آید 
چیست تسلیم سجودتودران دیشة دل که‌یقین هم زهمین پرده بدر می آید 
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محرم حبرت این آثینه می باید بود 
۱ قا صدو نامه و پیغا م طبش های دل است 


که بطوفش چه معا نی چه صورمیآید 
محو دل باش کزین کوچه خبر می آید 
هنگامی که آن گلدسته برنگینیاتمام رسید, وآن مجموعه بربط ترتیب انجامید ‏ خامه نیرنگث 


خبال برقم خطبه پرداخت, وذیل اخنتام آن رابه نظم این قطعه مزين ساخت. 


قصلعه : 


دارداین نسخه ازعلوم کمال 
برم هوش از لطانفش روشن 
نقطه برخط سواد د یده فریب 
سطر مشکین بسه صفحه آرائی 
ورق ساده‌هم بزیبائی 
سخکه دل کشای ازع ظمت 
محوآثارفصل بین سطود 


درسوادوبیاصن او راقفش 


یعنی ازامتبازسابه ونور 
مد هبل ص با دمعنی را 


که به کسب شبات‌آکاهی 


.ترس افگنده دام رعناتشی 
ای حرفان معرفت صیاد 
ازمسی معنی ودو اثرخسط 


سیر هر همه همچو مردم چشم 
کشته روشن زجاده‌های سطور 
سرب ققن قسا اووااق 
ا(فش در سواد یکت شی 
گرحقیقت طلبکنی زه‌جاز 
سحد ه بی اشارتی دارد 
لبکث از راه | نقلاب و جود 
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یا بس ورطب‌چون کتاب مپین 
باغ فهم ازمعارفش رنگین 
فظ ومعنی بهارطبع نشین 
همچوابرو طراز لوح جبین 
سحرای_جا دطلعت سیمین 
نوام دستگاه جرخ برین ‏ 
نقطه هاساز چشمکك پروین 
شب وروزاز دل هم آینه 3 
صبح وشام د گر ظهو ر کمین 
نظم او | نتظام ملکث بفین 
نسخه گیرندازین بنای‌متین 
ازر گث گل بصفحة نسرین 
دام مرغان‌راز نیست جز این 
آگهی مست ساغرتحسین . 
مر کسزآئینثشهودیقین . 
راه سر مذزل حفیقت دیسن ‏ " 
دا نش ارشادمعرفت تلفین 
از احد مید هد نشان که ببین 
دامن از گرداین نقوش مچین . 
کان! لف دردل من است‌مکین 


پبشش افنتاده ام سری بزمپن 


ی و ثی داغها بدل دارند 
نقطه ی بیش نبست دوری ما 
جیم حی خی نوش تأدیب اند 
از حطا هم‌صو اب مطلون است 
پبیکر دال وذال تنبیهه است 
الف قد چوجم شداز بیری 
ری وزی مبزندبدل ناخن 
بر ی تارهی به علت خویش 
سین‌زد ندانه غبرشین گردید 
طول این آستین زهمواریاست 
غاف ل از صادوضادنتو ان بسود 
کر کشددبده تهمت چپ و راست 
| لف‌طی چودسته طنبور 
گه‌چوطنبور ظی‌سرطی 
طی به یکث نقطه اسم ظبی گ برد 
فیض قبض است جدن کنی تصحیف 
غین‌وغینش برقع نقطة وهم 
| خنلاف صور باین نسق است 
فی_ ازان پای ناز کرده‌دراز 
هیچکس را زکوچه کردی‌حرص 
فد ر سل غذحه حسبا ن است 
گ رکشیدی سری‌بجیب رضا 
کجی کاف عین راستی است 
یعنی آ نجا که راستان جمعند 
لام قلاب آرزوی دل است 


مقصد ازمیم وصل ممن لت مت 
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کزچه افثا ده ایم دورچلین 
ورنه چون بی به نسبئیم فرین 
که بحق ر است با ش و کج منشین 
در کجی راست‌مبرود ف-رزین 
یعلی ای سر کشان جهل کمین 
تشه نخضل آرزواست همین 
کزچه چون واوما نده ثی غمگین 
چون الف یکنفس زپا منشین 
ورنه فرقی نداشت آن تا این 
و اند گرراست کوتهی از چین 
یک نگه ر است‌دردو چشم کمین 
نورپا کست ازیسارویمدین 
میل درچشم وهم کرده یقین 
چندباشی چوچنکث لام حزین 
ساز یک ساز ونغمه هاچندین 
هم بنحریفی آفرین فرین 
سس یکدیگر اند غیر مبین 


محومعلی شووحضور کزین 


که بقا ف قناعت است قرین 


بی قناعث نمی شود تسکین : 
سرزانوش ستروبالین 
از گلستان‌امن گل می چین 
سه الف‌باهم اند گشته فرین 
راستی هاست‌در کجی تضمین 
بهرماهی میم صید کمین 
لام آغوش شوق‌طالب دین 


میم کُو ید زبان هزیان را نیست جز بسئن د هان تمکین 


تاز جیب تو فتنه گل تکند غنچه سان غیرخا مشی مگزین 
وضع نون‌تامدار ۲ گا هی است حلقه اش خا تم است نقطه نکین 
گر تو هم ۲ گهی زنقطه دل خویش راکن احا طه و بنشین 
واو دروعظ تست کای‌مغرور مایل عجز باش سجده کمین 
س رکشی هاچ وکاف خبره سری است نقطه کُردو بسجده‌ پوش جبین 
چشم هی بد بده‌میگوید صاف‌دل آن که‌شد تهی از کین 
صفر گشتن فزودنست به علم صافی ۲ ثینه ایست معنی بٍ ن 
يا ازان گام میزند معکوس کزتما می نمی شود تسکین 
ببدایت رجوع باید کرد اصل کار نهایت است همین 


امیدقبول آ نجناب ترحم قباب بتحفه آرائی جبین عرض با لید, و نقدناقص عباریبمحکث 
اللماس اصلا ح رسانید. عطوفت ۲هنگی قانون کرم بوجد تحسین هاپرداخت . وبی نوای 
محفل نیاز رابزمزمه های آفرین نواخت . 

همان روزمیرزاظریف راازانکاروضع بیدل متنبه گردانید» وفرمود : ماپیش ازین‌خبر 
داده ایم که حتیقت کمالی درپردة این لعبت مجاز گرم شغل طو فان سازیست ء ومعنی 
قدرتی در کسوت این نقطة موهوم مستعد قیامت طرازی . هرچند احوال ظاهرش درنظرها 
بیکاروامی نمایند , اما بروی باطنش ابواب فواید عظیم می گشایند. بایددا نست که‌درمیخا نة 
استعد|دتادماغ همتی به نشة تحقیق نمیرسد با ین کیفیتش آشنا نمی سازند وتاسازفطرتی محرم 


نغمات یقین نمیگر دد باین آهنگش نمی نوازند. 


رباعی : 
تحقیق طلسم بیزبانی شدن است | پنجانه پیانی نه فها نی‌شدن است 
خامو شی بیدلان اثرها د ارد ببحرف شدن عین معانی شدن است 


آخحرآن قطعه رابدست مبار کک‌منشورسعا دت تحریرداد. و بمطا لعة خورشیدطر یقت منبع 
انوارحقیقت جوهراعراض عالم عنصری شاه نعمت رلله فیر وز پو ری که با آ نحضر تش اتحاد 
صوری ومعنوی‌بود. فرستاد » وز بان‌خامهةًعطوفت شمامه آرایش این عبارت داشت که خموشی 
نشه ثی درابجددرس سلو کک باین نطق لب کشوده است , وتحیر آئنله ثی درآغاز کسب 
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شهودصورث این ثمثال وانموده ء از نحضرت نیزملئمس دعاست !اثرتوجهی بارتفاع بنای 


فطر تش کماشتن است , ورشحه امدادی به پرورش نهال معنش مبذول داشئن . 


رباعی : 
(بیدل) جمعی که مر ترامی خواهند معرا ج کمالت ازخدامی خحواهند 
" ای‌حیرت محض این چه عجز است خر کزبهر تود یگران دعامی خواهند 


جواب کرامت ناب آن مبشرنغه‌ات مرحمت بشارت نوای اقسام نوازش گردید.اما 
طومارا لتفات بیریا به‌اشعا راین مضامین خنم کردانید که کارصاحب این کلام باهمه نقص 
تمام است »و آغازرهرواین‌مراتب درهرطریقانجام .بها رآ منک عند لیبی که باين کیفیت 
منقاررنگین نوائی کشاید وعالم افروزچراغی که‌باین بسط دامن پرتو آراید. 


درین چمن زنشیب وفراز فهمید ن بهرگلی نرسدبوی رازفهمیدن 
جمال تانشودمائل نظا ره و بش ز آینه نو ال عر ص نازفهمدن 
زهردلی که باین رنگك گل کند آ هی توان حقیقت چندین کد از فهمیدن 


فضل حقبقت اتفاق کلید گنجی بچنگك ظهورش مسپرده است ء تاوسم امکا ن در ایثار 
جواهرمعنی خود رامعاف ندارد وفیض شه وفاق ودیعت اسراری درخامةً دستکٌاهش 
واگذاشته تاحدطاقت همت جز بسعی واردات نگمارد که ارواح ملکی مشناق‌سماع این‌قسم 
مقال اند » و نفوس قدسی تشن هوای این جنس زلال . 

| لحاصل ۰ و جه‌معنی پسندان‌درسگاه کمال ۲ نمدر بتا کیدشفقت نه پرداخت که بید ل‌هنچمدان 
خودرامامور جهد نداند ‏ و جدذ بهخو رشید‌قدرتان سیهر تحقیق | نهمه به گرم نگ هی پبش 


نیامد که شبنم بی پروبال پروازشوقی بهم نرساند . 


غزل : 

دل از نفس مددی یافت آه پید! کرد پری فشاندو به آن کوچه راه پیدا کرد 
سحر فسون غناشی دم ددر گلشن ‏ شگفت غنچه وعرض کلاه پیدا کرد 
۳۳ ازانر تبر دساین اقبال درید خر قه کر نکن 2 شاه بیدا کرد ۱ 
دمی که حسن کند میل‌خودنمائی ها زطبع سنگ تواند نگاه پیدا کرد 
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اگرنه آینه گیردز پرت-وحورشید نمینوان کلفی هم زماه پیدا کرد 
اذ بت جنات اهل 19عه یر ادر محیط متر ا؛ 
درسود| کد ‏ بلدةمتر) که سوادش از هنگا م وداع کشن داغی است سیاهی برون انداخته 
وهوایش هماناو حشت آهی درتلاش مطلب نایاب رنگ تسکین باخنه .سرشک گق‌پیان 
هنوزا ز آب جمنه (ش مواج طوفان خیزی است ء وصدای با نسر ی‌تاحال ازنی کوچه هایش 
شعله آ هنک غبا رانگیزی . 


نظم : 


درزمینی که محبت اثری کاشته است گُرداوخرمن چندین طبش انباشته است 
بربها ری که از ین کو چه‌دمیدهاست نسیم جگرچا کث زصبحش علمافراشته است 
همه تن‌شوق شوووادی مجنون‌دریاب مشهدسوختگان بوی دلی داشته است 


فقیر به مقتضای شوق مدتی بی اختباراقامت بود وبتماشای گردش رنگث ظهور آثینه 
حیرتی میزد ود.شورمبا هاب هنوزاز پهلوی نالا ناقوس مسرور آسمان پروازی می بافت 
ورسوخ اعتقا د بر اهمه از رگث سنکّث صنم مغرورزنارطرازی می شکافت . نبرنگث مشعبد 
او هام برسائی ناخن سناسیان داس مزرع امیدی می سپرد » وچشم بندفسو نگرعفا ید بستردن 
موی جاتریان زحمت خارپای می برد » مطرب نغمات انفا ق‌راازدل پراگیان » آرایش آشیان 
بلبل کردن ء وصیاددامگاه طبیعت را ازهیشت جوگیان » شغل قمری درقفس پروردن . 


ربا عی ۱ 
عالم نه بلندی ونهپستی دارد دل ابنهمه مخموری ومسنی دارد 
از دیر وحرم مقصد دل عشق د نت این [ تدنه ریت حود پرسنی دارد 


روزی یکی از آشنایان که بست و کشادفلعةٌ جوار محکوم قبضة اقتدارداشن ء وبامتیاز 
نسبت سرداریش قدم ب رکنگرة قصراعتبا رمیگذاشت . 

درتظلمی زدکه سه‌سال بیش میگذردفوج ناایمنی پرساحت آن‌قلعه جلوریزتاختن است» 
وغبارتشویشی از واح آن عرصه فتنه خیزسربر افراختن . یعنی |زهجوم جنه دران معموره 
خانه ی نبست که‌چون آثینه 7 تش از بنیا دش برنخیزد و آدمی په که چون نخل سنکث برسرش 
فروریزد . تصرف آشكاري به آنمرتبه که ازرخت هرخانه لخن واری نا کسترمی باید 
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ببخت ‏ وسامان سنکث بار ان بحدی که هر رو زدرحو| ليش طرح قلعه ی تازه می توان ریخت 
درعا لم تدبیر نف افسون‌طرازان آب گردید» اماشعله‌ثی از آن آتش‌هافرو ننشست , و همچنان 
سعی پری خوا نان جبهه برخا لهما لید , و تمکین ازان سنگك هاصورت نه‌بست .بعلت این دلهای 
مقیمان‌یکقلم قفل وسواس است, ونفسهای‌سا کنان یکسر کلیدو همو هر اس . 

قطعد: 

سوادششجهتش یکد ماغ مجنون است 
که دل اگرهمه سنگث است‌ازین بلاخون است 


بعا لمی که‌پری در کمین افسون‌است 
کسی مبادا سیرشکنجه او هام 

روزي نیست که جمعی ا زآسودگان چون شرارا زسنگك بیرون نجهند ‏ وچون‌دودا زآتش 
قدم به آوارگی نمهدد ,| گرچندی دیکرغبار | ین‌سنکك دامن تعدی نیفشاند »وشعلهٌ این [ شش 


رنگث ایذابرنگرداند آن‌معموره ویرانه است وازبی آدمی پر بخ نه. 


ی ششه ر نک 
زحاصیت تیه از 
بهر جا رسی گرد و حشت کُری‌است 
نگاهی کزین شيشة اعتبار 
جنون کرد داردبه‌ویر | نه ثی 
بساط خبا ی بهعم چیده ا یسم 
چه خواند کس از لوح‌فانی رقم 
اگراز تامل گریبان کنیم 
چه رنگگ وچه گل‌عا لم‌عبر تست 
خفانشه شوخی اذشاشده 


نفس تاکشی از نظررفته ایم 


نه‌تمثال روم است ونی نام ز نک 
دماغی است‌شور افگن جفت وطاق 
بهرسو نظربر کشاید پری ات 
میی نبست‌غیرازپری آشکار 
بری میزند موج‌درخا نه ثی 
خراب است‌ومعموره نامیده ایم 
نقوش سراب ازپری نیست کم 
زحودسبر تحقیق امکان کنیم 
چه‌عکس وچه آثینه یکك‌حیر نست 
پری بال وا کرده مبنا شده 


زآتبنبه یکد گررفته ایم 


دران حا لت افسون قدرتی که عبارت از کلام موز ون انتظام است , از نسخه |سرار بعرض 


اظها ررسید ‏ و بعریا نی این مضمون کشوات ق رات بو شید . 


با عفاریت جهانی دیگر 
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اي کم نست‌مکانی دیکر 


شوق بی اخذیا ردر پرواز تحربرش فلم خشکی پر کاغذ گرداند تا بمطا لعةٌ عساام لطیف 
مناسبنی داشته باشد , وطبیعت تذزه رقمان دبستان لطافت غبارمدادی نخراشد. به‌امردانای 
حقیقت جن وانس آن مکتوب سادگی رقم برنیزة علمی ضبط نمودند ‏ و بمقامی ازان‌موضوع 
آفت نزول نصب فرمودند دهءان ساعت سنگها به آسود کی دامن‌شکست »و آتش ها باحرام 
خموشی پیوست.سه‌سال دیگر که‌حقیرتما شائی آن حبرتکده بود ازمتر ددین‌قلعةٌ مذ کورمتفق 
اللفظ می‌شنود که از ان‌هنگام تاحال نه‌دودی از آ تش پر فشا نده » و نه گردی‌از سنگت در مدان‌ما نده . 


درستایش‌سخنو تاثیر آن : 


ای دماغ فطرتت سرگرم سودای سخن زین بیان‌دریاب اسرار اثر های سخن 

نقطه وخطی گرازپر کارامکان‌دیده ثی فهم کن قدرت نگاریهای اجزای سخن 

دستگاه رنگث وبوی عالم غیب وشهود نیست‌غیرازصورت پنهان وپیدای سخن 

جن وانس آثینه تاثبراین حکمندو بس آهازان طبعی که‌غا فل‌ما ند ازایمای‌سشض ‏ 
کیست زین تمثال بیرنگی نبازدر نگ‌هوش میرودازخودسخن هم درتماشای سخن 

اززمین تا آسما نیک حلقة آغوش اوست تنکگث ننوان کرداز بیدا نشی جای سخن 

تهمت مضمون دیگربر طلسم خحودمبند جزسخن دیگرچه داری ای‌معمای سخن 
کته 


غافل ازمعینی می گفت : سخن درمن اثرندارد! گفتند : ازاثرهای سخن است مدعای 
سخن این است که ازاين معنی حیرت بدرس تغافل نبایدساخت, وازین نسخنیر نگ بمطا لعة 


ی تاملی نیا بد پرداخت. 


قطعه : 
به همین صوت و صد | پرده‌سا ز سخن است خرامشی نیزا ثرپروررازسخن ات 


ورود سخن نزول ملائکه است ازعرش حقیقت دل به ظهورآبادعا لم تصرف و تدبیر» 
و کارفرم‌ای اعیان ممکنات بحکم کمال قدرت و تأثیر. هرجا ازعشق دم زدآ تش دربنای 
تصورانداخت, وهر کجا ازحسن ادانمودآ ثینه خانة تحیر پرداخت .بافسون صیادی فطر تش 
عنقای غیب آشیان معنی رشته برپاي تحریکک نفس , وبه ایمای جرس آهنگی قدرتش قافلا 


4۱ ۵۰۱۱ 


اسرارتقدس جاده پیمای مطا لب عشق وهو س . نسیم گلشن لطفش تابه شورش پری | فشا ند دم 
اژدهائی است مردم‌خوار وزلال‌چشمةا لا تش تاپهلوی‌موج گردا ند_طوفانآتشی بی‌زنهار 
مساس عبارات طعن ازا ثردرشتیش خشن کارگاهد لگیری ‏ و تفتیش معا نی خلق بظهو رملایمتش 
حریرکسوت آفاق تسخیری . به ایثارگوهر نویدش ‏ گوشی ها گنج خانٌ ودیعت سرا و به 
احساس پرتووعده‌اش دیده‌ها |نتظار ۲ بادمطلع دیدار.اگرانجمن است ببحضورش از آ ثبنه 
داران عا لم تصویر وا گرخلوت بیخیا نش ازخواب‌ها یاو ها م تعبیر. هرچه نه‌منقوش اشارت 


9 


و 


3 مملکت گبردارامکان ازسابه پرورد گان‌وسعت بال اوست ‏ وعند لیبی که‌ر نگث وبوی اعباأن‌از 


اوست از صفحهٌ هستی ببرون و آنچه نه موسوم عبارت او یکلم عد م مضمون ,.همائی که 


گلفروشان کیفیت مقال او.قوت پروازمقاصدش ارادهحقیقی بی نشان » وشوخی بال مطا لبش 


3 


تحریکک زبان حضرت انسان. 


قطعه : 

چیست! نسان حرف شوقی فارغ از نطق و بیان جلوة یرنگیی‌درپردة حیرت عیان 

7 یک نفس پروازآهنگش زهستی تاعدم یک قدم جولان عزمش بی نشانی تانشان 
شوخی مضمون | وصرف عبارت‌های خاص غیب دردل روح درفکرومثال اندرزبان 
زین صداتمثال بال‌افشان دوعا لم‌زیروبم زین نفس طبنت عبان صدر نک پیداونهان 
سخة اسرار تحقیقش اگربر همزنی چون سخن جزمعنی محفش نا بی درمیان 
آب شدا ندیشه زین افسون‌نیر نگی مپرس سوخت بیتا ببی ازین افسانة حیرت مخوان 
از طلسم خا لك طوفان ضخن سحر است و بس زست‌جز | عجاز هر جاسرمه بردارد فغان 
نکته: 


نفس رحمانی که اصطلاح اهل تحقیق منشاء! لهی کلیش نامیده است » ومصدرحشائق 
موجودات کلی وجزئی متعین کردا نیده. فی | لحقیشت حقیقت سخن است درغیب‌وارو احومثال 
و اشباح که عناصرظهور کیفیات اوست‌داثر » ولایزال درهر مرتبه باعتباری خاص شوخیهای 
تعینش ساثر .عا لم‌غییش بمنز له جزو ناریاست با نورهویت مطلق پپوسته که‌مدر که‌رادر استفهام 
آن کیفیتی محص تو هم کردن است وارارواح بعلی جزو هو ابش معنی بسیط باحاطه تعقل 
آوردن. ودرمثال بحکم جزومائی افسا نة امواج عبارات شنیدن » ودراشباح بغلبةٌ جز و ترابی 


)۱۵ ۱( 


قوش کما هیش محسوس دیدن. تلاش شخص ظهورش درهرمقامی که قدم شوق می ساید 
بقدر تقسه م مر اتب خودرابه اسمی وامی‌ستاید : چه‌|رواح‌وچهاجسام وچه‌عناصروچه| جرام. 
رباعی : 
آن نغمهة بی شانی پردة راز کا نسان زنوای|وستمخرج پرداز 
در آثینة جمادموج رنگٌث است درطبع نبات بو به حیوان آواز 
آتش درطیعیت جماد برق آن حقیقت است چراغ افروزخلو تخانة غیب , وهو|درمزاج 
نبات نشس زدن‌آن اسرار یعنی ریاحبن ارواح بی‌شبهه وریب . صدادرطینت حیوان نمود 
مثا لش در تمهید عرض مراتب و مدارج وسخن‌درذات انسان شهو دجسما نیش کسوت آراي 
دستگاه مخارج. پس افاق معمای‌سخن است‌اما نامفتوح ‏ و انسان عبارت آن در کمال تصریح 
ووضوح. هرگاه تأمل انسان که گریبان اسرارمو | لیدو عنا صراست وزانوی خبال باطن وظاهر 
بتحقیق آن نفس توجه که‌ارد نقاب جمیع مراتیش ازانفامس موهومه خودبرمیدارد. یعنی 
نفس انسانی درجهان پیر نگی ض ماد ظهور اسماست, ودرفضاي ارادة تکلم به ساطت 
نشذارو اح‌بال کشا . تا از کام وزبان میل تروش می نماید » کیفیت مثا لش‌حاصل‌است وچون 
درصورت خطو ط و سطو ر مر ی میگرددعا لم اجسامش منزل. 


۰ ۵ 


مشنوی : 


بهررنگك آفاق حرفست وبس ‏ 


حقرقت که آنسوی ماو من ی 
جه مقدار ببتای اظهارشد 
قز اسان وان کین نشن 
دراینجا معانی چه و کو صور 
قریب است یکسر نمودار کیست 
زبادی به بادی‌است عرض پیام 
وه نک 
بهر جا تجلی پیام حودي 


فشاده است در رشتنه وهم پیج 
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نفس درعبا ر ات صرف است وبس 


چو بی پر ده شدحرف پیر اهن است 


که آخردرانسان‌نمودارشد ۱ 


به تحفیق خویش است پیچید نش 


خی لی است ازخود براورده‌سر 
فا میزندموج اظها رچیست 
توهم چون نفس برنفس می‌خرام 
ازین بیش جیب توهم‌مدر 
همان درعفای دوام خودی 


چو هموارشد ظرف ومظر وف هیچ 


درچارسوی کیفیات ظهور که هرفردی راازافرادانسانی با حقیقت خودسودائی است پنهانی 
ومعامله ایست وجدانی . باهمه زیا تکاری نقدانفاس درجیب هرمعامله‌تی تفعی متمکناست» . 
ودرطبع هرسوداسودی ملضمن . اینجاناله‌ئی به تعمیر رواج نرسد تا قیمت‌دل نصان‌شکست 
برد و نگا هی د کان تحیر اچیند تا قماش جمعیت مژ گان برهم نخورد. به گردش رسیدن‌هرساغری 


مقدمهٌظهور کیفیتی است و با نقلاب جوشیدن هر وضعی تمهیدوقوع خاصینی . 


مردل از نا له بهارانری‌می‌خحواهد ریشه پیرانی مرتحم بری‌می محو | هد 


ه رکجا نکهت گل پبرهن رنگث درد 
قطره‌هرگاه کشد سربهوای نیسان 


اضطراب پروبال آینهة پروازی است 


نیست پو شبده که از خود سفری‌می خو ا هد 
شوی جمعیت وضم گهری می خو هد 


باز گردیدن مژگان نظری می خواهد 


هر کجاچشم پردمژدة دیداری هست هر کجادل طیش آردخبری می خو | هد 


برق هرجلوه تماشا ثشی ناز هت عرض خورشبدغبارسحری می خو | هد 
هرچنددرساحت عرص میحط غبا را گیزی تفتیش مسطا لب ومقاصد امری است محال » 
و برصفحهٌ بیرنگی هو|سرخط ایجادی موج آب نقوش و هم وخیال . زیرا که‌ماشاء این 
امتبازهای تمثال اعتباری کثافت جوهری‌های آئینة جزئی است » نه تنزه نسبتی های بساطت 
جهان کلی .اما به تجر یه حقیقت ۲ گاهان عا لم بیخواست رسیده وبامتحان معنی شناسان 
نسخا تحقیق اینقدرمعلوم گردیده که هر جابی تمیزمدعاشوقی در با طن شخص غلبه نما ید یا 
بی تأمل و جدان اهترازیاز طبعت بال کشا یدد لیل استقبا ل صورغیبی است که‌در ین صورت‌شا هد 
حلوتَکده راز متوجه آرایش انجمن نمودن‌است, ومائلابوای مکاشفات برروی‌قا بل اسرار 
کشودن. واین قوتی است از جذبات‌قدرت‌حقیقی که بر بعضی طبایع پرتومی اندازد ومرآت 
تعبلش راباین صبفل اززنگار توهم می‌پردازد. اعتبارات تخیل فقروغنا که جولان ارادةخلق 
ازحلقهٌ اطاعتش بیرون نیست درین مرتبه نامنظوراست وگل کردن طبیعت نیز باین رنگك 
ارو اهنا فا ظهون: 0 
رباعی : 
آنّمعني شوق کزدا برون اس بی سا خته خاص نسخه مجنون اس . 
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نی لفظ فنا نه استعارات بقا 


|ابن مصرع حبرت چفد رمو زود است 


و گرنه معمای مابقی آرزو سبقان‌مکتب هستی جزپنام این‌دو کیفیت نشگافته‌اند» ومعنی 


مسخی ومحموری منسو بان مىکدة تعین ,زخطا ین دوساغر بير ون ندا فنه ات 
بایددانست : که‌توجه خاطربا لفت فقر ازعلامات لطا فت طبع‌است , یعنی دماغ خلقت 


نمی آرد » و تعلق ضما ثر به محیت جاه ازد لا ثل 


۲ ثار کثا فت که بار کلفت گیرو دارغیرا زدوش خشونت بر نمید ارد» امابی توهم لطافت‌و کنافت 


شخص حهبفت ر |در هر صفت جزپاس امو س ظهو رمتصور نست » از 1 ثارحب چاه آرایش 


بساط عظم‌تش در پیش است » وازاوضاع رغبت فقر مدعاوصول سرمنزل راحت‌خویش . 


غزل: 

حقبقت‌هر کجا آهاست آزادیاست منظورش 
نظر برخویش وا کرده‌است ا گر بینندپید ایش 
غرورعجزایاجا بی نباز غیرمی باشد 
نگه‌شوق جهان بنش تغافل ذوق تسکینش 


خیا لی را که‌می‌سنجی حضورش‌دارد ایما ی 


بهر جاداغ‌می جوشدسراغی کرده‌مسرورش 

پجیب خودفرورفته است| گریا بند مستورش ‏ 
سلیما نی بخودمی نازد از جمعیت مورش 
ادب مینای تمکینش جسنون پیمانة شورش 


سرالی هم که ی ببنی سیا هی میکند نورش 


از ینجاست که هر کس ببا طن عشقی نورزید! میئلای تعلق ظاهر گردید » و هر که‌از مشا هد عین 


کسیخت ر نگث | لتفات‌غیرش بایدر بخت . غیرو سوا 


ی امنبا زات تعبنات است یعلی توجه |سما 


وصفات 1 وعین نگی این تخملات در شهودبی تعیلی ذات . به همه‌حال تاغلبه تثزه [ ثدنه طببعت 


نزد| یدچشم بر موزحقیقت ننوان کشود »و تاهجوم تقدس به‌صیقل | در ال نپردازدز نگار مجاز نمی 


تواد‌ز دود. 

رباعی : 
یکنای حققتی شما رت این است 
اسیا ی بها نه است کوغیر و چبه‌عین 


حیران خودی آینه‌دارت‌این است 


می با بدعشق با خت کارت این است 


در بدایت احوال مدتها چون نفس بال جستجومی افشاندم ونمید نستم چه میجویم » 


و بکیفیت نبض پیش آهنکی قافلةٌ طپش داشتم و نمی فهمید م بچه مقصد می پویم . شعله ی 
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از طببعت جوش میزد که‌شر ارودو دش ازعا لم اسبان نبود وخروشی ازپرده می تراو بد که 


زیروبمش برانجمن اعراض راهی نمی کشود . 


قطعه : 
بال گرم طبش و مقصد پرواز نهان آه مجنون‌ر وش و اصل تک و تاز نهان 
نا له فر بادی و آثارتظلم معدوم اشك بی پرده و بی دک راز هن 
مدعا ی‌طبش و بیخودی گریه و سوز همه چون‌صورت انجام‌در آغازنهان 


پس ازعمري چشم تماشابه‌شهود این جلوه ام کشودند » ودرتاً مل برر وی این معینم باز 
نمود ند که ۲ ین حقیقتم چشمه | یست از اسرارعا لم لطافت » و گل‌طینتم جوهری منزهازاعراض 
کدورت و کثافت .تخبل هستی عنقائی بدام نفسم کشیده و توهم‌بال و پرقفسی برای خود 
تراشیده. پرواز نشهام آنسوی‌دما غ امیدو بیم است »و جولان‌معنیم خار جا لا ظتحقیرو تعظیم . 
بجه مدعا با ل کشایم ‏ تا کوشش دامنی بر جمعیت حال تون افشا ند . و بکدام آرزو میل نمایم 
تافطرت ذوق کما لی تواندبهم رساند .۱گربا کد ورت نساخته ام طلب صفا برای چیست» 
وا گربا ظلمت نپرداخبه ام سودای نورتوهم کیست. 

باری پیش ازان که نفس سوزي‌تردد ] تش بنا ی آسایش گردد ‏ خا کسترشعلهٌ|وهام ۲ ثینه 
پرداز تسلی گردید که‌یا فتنی های مرادامکانی ازعا لم تحصیل وحاصل‌اند» ونایا فتلی يك قلم 
ازقبیل افسانةباطل . 


مثنوی : 
ک_جا نقدو جنسی که با بدشمرد کدام آرزوتاتوان رنج برد 
نمی ارزد این ‌مابها نفعال به تشویش دود دماغ خحبال 
همان نیستی اعتبارم بس است د وروزي نفس می‌شمارم بس است 


پیدماغی های تعلق اسباب چندی بسامان معدومیم پرداخت !تا فضولی اندیشه وجود 
مایٌ خجا لت نشود ‏ وعدم وجدان آن مطالب قرعة جبرو اختیاری نینداخت تا بفرور 
امتبازطرف آفت نگردد » درحا لتی که از جیهة تسلیم سپر | ند اخنه بودم » وبه امن آبادا لفشت 
کرشستان درساخله » معلم اسرار ر بو بت کاهی بتعلیم سر حط نازم می نو اخت ,وگاهی 
به تنبه آداب نیازم می گداخت .نا زگل کردن حقبقتی بود که دران نشة تمیزمیا نجی صورت 
ومعنیم نمبگردید .و نیا زظهو رکیفیتی که تأمل فرق باطنی وظاهری مي | ندیشید . 


4۱۵ ۵ ( 


قطعه : 


ب-دایامی که سازاعتباري داشنم 
طرح اثباتی ز گردنفی و دمپر یحلم 
ناه می‌آبا لید م وسازشکوهی میزدم 
کرده‌بودا نديشه از اندیشة هستی کنار 
اعثا رات سس ومادر نفس می سوخلم 


خرمن و سواس جر آت بودغارت کار برق 


همچوشمع کشته از خودداغداری‌داشتم 
یا درنگث رفته میکردم بهاری داشتم 


حیرتی می چیدم وعرض وق ری‌داشتم 


در کنا ردل محرط بیکنا ری داشنسم 
مرده بوداوها م و من‌شمع مزاری‌داشتم 
میزدم درخویش آتش تاشراری‌داشنم 


کار وان وحشتم وحدت متاع نازبود چون‌سحریعنی ز خودرفتنغبا ری‌داشتم 
دراین نشه جهانی دیدم درمحیط بی آرزوئی جوشیده وبزبان هزاررنگث امواح‌حبرت 
خر و شید ه , کذار ممقصد مفقود -وتلاش ها پیتاب طوفان غبار ی » گو هر مدعا معدو م-و کوشش 


ها غواص بی اختباری .زبان ها تسلسل نوای خود سنالئی 
ها سلسله برپای تقید خراهی به | ند بشة «سنجوی حفشت مطلق , پرو از غناها یکقلم ۲ 


بعبا رات تسبیح و تهلیل حق ‏ قدم 


و برو هم می تنیدند , جمله متحد که غیرحق موجود نیست وخود را غیرمی فهمیدند . 


مثنوی : 


تیف و مق ای تصورخام 
کرد عجزت‌ها رقدرت هماست 
سست دردیروحصدت ببخشس 
لیکک اینجا خبال بازی هاست 
چیست افسون زمن توفهمیدن 
نا هو هم رسائی نفس است 


پیش ازین برخیال ر شتهمبیچ 


پرفشانيم ما توهم بخرام 


قدم موج برسر دریاست 
شعكه4 خج قنل ال 5 آتسش 
شوق مست فسون طرازیهاست 
با وجود یکی دوفهمیدن 
بال آسوده تهمت فعس است 


عمّد ه انجا دل است بافی هیچ 


| لحاصل : پفضل همت یکتائی اگرلبی‌با حرف آشنا داشتم مخاطب‌دیگری‌نبود»وا گر 
بخا مشی النجا می بردم غیری در تأمل نمیکشود . نشه‌ثی نرسانیدم تا عشق بدماغم نرسید » 
ودرد سری نکشیدم تاشوق خمارم نکشید .خوابم آرمیدنی بوددر کنارحضورمطلق »و 
بپداری با لبدني بود از آغوش مشاهدة حق . ۱ 


( ۱ ا 


دمغ آشفن؟ 0 هر تفس زدن پردفخعی ی می شگا فت ‏ ورنگك روا آهنگ هر پراش ندن 
ساغ رکیفیتی بگردش + ی یافت. ,در آنحالت م هر گاه غلبة و جد مضراب هت زیمت ی گشت 
این بیت بی اخنیار برزبانو می گذشت تک« 

۰ ازهر چه سرایست فزو نی ی تِ ۱ خو و دگویچه گویمت که چونی 

تا در بلد؛اوریسه شبی 1 فیض صدسحر ازجیب حسرت غبارش عم سدثه 9 
۳ افراشت ,وروشنی هزارانوارروزدرسفیدی چشم انتظارش وطن‌داشت » ز بآن بیخودی 
ترجمان تکرار آن یتسیز . و نفس یا بر ی سپق طومار سای می کشود . . سلسلة حیرت 
نکاری خامه مذ کان بر قم لغز ش کشید , و صفحةٌ بیاض دیده زیرمشق ۰1۳ ۲ 
اما بض اندیشه باضطرابی که داشت همچنان درعالم رد مت اوقت تون رو 

با نوائی که سر گرم بود درهمان پر ده میخروشید. ناگاه ازا لهام کدة بیحرف وصوت درحیرنی 


برروی معن م کشودند و یغبارت این ع یم مذابه تحفیق ۲ ۲ 


بیت : 

۱ ازما با ماست هسرچه گوئيم 5 را خمجتو تولی ی دگرچگوئیم ‏ 

یت ندا خوان ر هوش ازسرم دامن افشا ند ؛ ومو بمویم چون مژه ازنصواب 
جسته ب‌حیرت با زما ند عرض کیفیتآنحال جزبهمان‌حال راست نا ید و نقاب حقیقتآنجلوه 


غیراز همان جاوه با ما شب از پر تونعور شید چه ِِ وخود تب از سواد 0 


من آن‌شوقم که‌خو در |درغبا رخویش میجویم رهی درجیب‌منزل کردهام ایجادوميپويم 
پرود ازرنگك وبوطرح بهار حير تي دارم دمأغی میکشم درخون گل تحقيق‌مي بویم 
نگه درد یده‌می دزدم خیا لی نقش می بندم تفن دز ی کارم هجوم نا لهم می رویم 
حدیت عبر 9 برمیدارد. " زبان‌و حدتم حرفی برای خویش میگویم 
ین اختلاف صورت ونیم یدل» .....جزا ودیگر چه خواهم وانود ی ای 


رسیدن بیدل درد هی ونفریتت: کابلی 
رد ازیکسال آن و اقعه در سبه یت ان فا عبور باق متکدةشهروهلی اقتا تین 


)۱ ۵۱۷ 


بحسب اتفاق زیارت آشنائی ازئابت قدمان طریق سلولك دست بهم داد. ذکر اطوارمجاذیب 
درمیان بود . یکی ازحضاروا نمود که 

مجذوبی درین ایام و یرا نه‌ی را به گنج حضور پرداخله | ست. و گوشه ی را بشمع اقأمت 
منورساخته .ازغرایب احوالش آن که هرقدرطعام پیشش گذارند خاشال به آتش بردن‌است 
وچندانی آب درنظرش عرضه دهند قطره بخا لك سپردن .اما تاتکایف طعامی ننموده اندا گر 
همه هفته ها بگذرد شعلة ! لتفات اغذ یه اش ساکن پرد خاموشی ۱ ست . وتا مصدع آبی 
نگردیده اند چشسء رغبت اشربهاش محوتراوش بیجوشی .آتش درکام 
سنگ. مقادزبان از حرف بسته اوست »و آب درطبع گوهرازبی روانی پای 
3 تست له اور 


ر باعی : 


آنْ نشة غیب فارغ ازعرض ظهور از سکه تعیشی ندارد منظور 
جائی همه هوش است‌ و ندار دخبری درجاي د گرب یخیرو جمله شعور 


باوجود خا کساری مهیای نشه پيماي شکوه اوست که هوش از تصورش بی اختیاری گر دش 
رنگگ پیمودن است , و بلمعة نیغ جلالش نگاه‌را ازجرأت‌بیتا بی نا گزیری قطع هوش نمودن. 
هرگاه بعزم زیارت می شتابیم اوقات جمعینش بیشترمصروف خواب می يابیم »بی تکلف 
آفتابی است بربساط سایکی خوابیده »ودریائی سر بجیب گردابی دزدیده . 

بعضی بحکم قیامی که قبل ازین درسواد کا بل دیده اند شاه کا بلیش‌می نامند .واگرنه 
تمکین سکوت اززبا نش شوخی بیان نمی پسندد ء تامعنی کیفیتش توان شسمرد, و تزا کست 
خموشی بردوش نفس بارصد! روا نمیدارد , تااز تحقیق بوئی توان برد . 

رباعی : 


5 مارا که نه عاماست نه معلوم شدن " نی خواهش‌منئورونه منظوم شدن 


مضمون ظهوری بخبال آمده است راید وتان خحلق موسوم شدن 


پس ازانقضای زمان گفتکو خوان ماحضری گسترده بودند, طعامی درمیان آورده که 
آن شورپردة حقیفت ازعا لم غیب دررسید , وبه‌تبسم صبح ورود نمک مائدةٌ حضور گردید . 
فیض آبیاری تواضعش ازنهال هرپيكري خم تسلیم آداب رویا نيد .واقبال نشاتع ظبمش 
قمده هاي زمینکپری را بقبام منصب آسمانی رسانید . 


۱۵۸۱ 


و 


1-4 


قطعه : 
هرکجا عشرت خرام آید نسیم نوبهار سبزه ها را باید ازمژگان بساطآراستن 
لمع خورشید | گرتعظیم فرماشی کند نا گزیرسایه می با شد زخود برخاستن 
نگاه توجه گرمی مبذول این‌افسرد؛برودتگاه هستی فرمود ‏ که چون طعام پیش کشید ند 
ز له انتظار خوا ن شفقت را به نعمت ۱ شارة همکاسگی مشرف نمود » لقمه ثی چند تناول 
فرموده باذوقی تمام ازمجلس برخاست, ودست‌بردست‌این بیدست و پا گذ اشته قدم‌معاودت 
آراست . همحنان راه ببرون شهر گرفتیم تا بمقامی که‌غبا رش بیمن نرول آنآفتاب عزت 
صندل برجبین صبح می ما لید .وزمینش بفیض‌ورود آن آية رحمت به افسری فرق افلالك 
می‌نازید ؛ رسیدیم | و مقابل هم آرمیدیم ! تا آن سکوتآرایش بزم تصویرداشت ‏ وخموشی 
صفحاحیرتآ ثینه‌می نگاشت . ساقی بی کیف حضو تا نگاهی بدو رتوجه گمارد پرفرق صدخمستان 
نشه‌شیشه‌می شکست ‏ و شا هدبی نقای! لفات تامژه ثی به کشاد آردهزا رآغوش بهار می بست. 


غرل: 
حق‌خامش است‌و با تو بصدر نك گفنگوست شوق آرمیده است وفلکک تا ز جستجوست 
موقوف اضطراب زبان نیست عرض راز کگروارسی اشارء تسحقیق موبموست 
هرگه نظرخطان کند حرف خامشی است هرجا بهارسازشو د نغمرنگک وبوست 
عشق است چنگك وغلغل این چنکك بینو است دل شیشه است وقلقلاین‌شبشه بی گلوست 
کثرت حجای جلوژوحد ت نمیشود موگان بهرچه‌با ز کنی‌دیده محو اوست 

| زهنگام نما زعصرتاپاسی ازشب گذشتن محوحقیقت هم بودیم, و تمثال موهومی یکدیگر 
در آثینة عدم می نمودیم . نه اندیشه‌رادرفضای تخیل مجال شوخی پرافشانی » ونه نفس را 
درمعرض تفر بر جرئت اندازروالی . ناگاه مینای‌اسرار نوایش بقهة9هخند ید » وهمان بیت که 
دراور سه ازعا لم غیبم رسبده‌بود اززبا نش تراوید. بمجردشنیدن سراپ یم بلرزه درافتاد» 
وضبط طاقتم عنان ازدست داد درتار بکی شب از وحشت چاره نداشتم فرباد براوردم که 
این بیت از کیست؟ با زساغرقهقهه پیمودفرمود که : ازماست شبهه‌چیست؟ 

بعداز ان پاها دراز کردو گقت : | ینجا کشاد چشم‌غیرازحیرت چیزی ندارد با پدخو ابید | 
وببداری جزتشویش بارنمي آردبا ید وا کشید. 


۱۵۹۱ 


قطعه : 

. شورتعمیرهوس گردردماغت جسته نیست ‏ . گوشذامنی بغیراز چشم برهم بسته نیست 

۱ و جوا هر برفع جرئت نظاره کبوش بو ی‌راحت نیست تامژ گان بهم پیوسته نیست 
9 تقیر همچنای. خحدل پرجاما نده‌پود ودست براسپاب شعور | فشا نده ازغلیة واهمه| گرمهیای 
شکستن ففس. میگردیدم زهره پرو از بال ر یختهبود » وار هجوم هراس گر رشته‌های نفس 
صرف اله میکردم کمندجرئت ازهم. گسیخته آخرهای‌شبمضرا ی‌ساز اضطرایم به [ هنک 
بیخودی کشید » وبیا بي ۱ , تیضص وحشتم بساسلث رگ خواب | نجامید. 


رباعی : 
۳ شوخی کنه به بیزبا نیم افسون کرد و "آمندبز بان وحیرتم افزون کرد 
خرفی که نه‌پردة یا لم کر مارزی اور ازشو دم پیرون کنرد 
ٍِ_ طلو ع ضبیع. که ]یز ادراله اعبان ازاز نگاربی تمیزی پرداختند » ودرهایمغ گان پرروی 
حبر تکده ظهور با زساخنند ی ازدست رفساغر تحیرهر چندچشم بهم ما لید , ازان نشة غبی اثری 
در میان ندید . وچندان که ترددجستجو پرو از بسمل کرد» و تحقیق از هیچ جا سر بر 0 
مدتی خا اه موا وه تغربال 2 بیختم » و ازان گو هر گم کرده‌بگرد سراغی نیامیختم » 
۱ بی اختیاری شوق اکثری بطرف ن مقاممم‌می کشید, اماغیرازط 9 معنی جلال محسوس 


تصورلمیگردید. 


۵ درفب این تحرآراست ۱ وانگچوز گه‌زپیش . چشم برخاست 


۳-9 
۳ 


ط 


۱ 33 خضب بو درل ادب‌است ۱ ۱ "7 نحاکهحق است خضرو لاس کجاست 
تب ناچارخیال وحشت ال طرج ب بساط جنون نت ۰ وهوش پیخودی آغوش خن 


ازاساب شعورپرداخت . ۱ 


قطعه : 
رن عسو ق سر کش فا ندوپس: . > سوختم چندان که آ تش ندو بس 
. ازتنماشاها هسیر نگگ‌هنوش طاق نبا نی .منقش ما نل و بس 


| لحمد لمعهةٌ وقوع آن کیفیت ظلمت هزاررنکک شبهات از آثبنة بقینم زدود , وشکوله 


4۲۹۰ ( 


یکما لم اوهام از صفحٌ اندیشه‌ام پالانمود. بحکم بیخودی چون اشكك سرازپانمی شناخثم », 
ِ_ ات تفا یروت ‌ كِ ۳ ۱ نه چون اشاك | زعریا نیم عاری بود » و نه چون‌نا له 


نان 
عا لم همه يکث برق تجلی 2 شین بسدم ‏ 
زین‌سرمه که حق کشید ۳9 هرجا لفظی دفید فعلی دیدم. ‏ 


درمرض خانة عبرت زندگی که تحریک آهرنفمی مقدمهة یکت 
هرمژه‌ثی تکلیف یکعا لم دشواری » قا نون طبعیث هر کس بمضراب خار ۲ 
المی است . وسازطست هریکك بمخا لف ز حمکی .عو از ضن 1۳ ۳ نوی ۳ 3 


۰ سب 0 3 


ی فواد نوحه‌ساز 


قط عه : 
هسلی از تار نفس حمله طبش می بافد چه خبا ل اققت که ردو قماه نب ان 
تن بادیه خارستان است داملی نست که ۳۳ اک 


ملاقاتدوم بیدل شاه تابلی درحال آشوب دددچش دمتر اد ن‌ف ور : 


کان ای ها تاو ان ایو جرج راتفر موه چون حبرتٍ درخحا نه 
دنه بلنگر |متداد کشد ه ء وچون عقدطبیعت گو هراز امید گشا یش بر یده, آدرمدت‌ایین مرص 
تصورمژ گان کشودن هرچند برروی‌دل باشد بخیه ها ی زخم. از هم گسیختن .استو|نديشه 


روشنی | گر همه نوربپنش وانمایدبرق برسیاهی دیده ریختن . 


رباعی : 
از س دیدم کشیدن دردیچشم ِ حون شنیدن دردبچشم ‏ ۱ 
دردد گر از نظر نهانمی باشد 5 ۱ درچثم است دیدن دردیچشم _ ۱ 
ول وافعه آن ملاقات که 0 شعلة شون اف بخا کم راطمینا نی : هد 


و گردسودای بیسروپا ی ی نش یتح تیه تس بگوشان 
معموره‌ها پی‌سپرا ندز جنون تازی بودء وهم شرفت ۰ چام رین وحشت مارازی . 


86 ۰۱ 


قطعد؛ 
بسکه دربازارخودرفتن متاع ذوق بود هرچه میدیدم غبار کاران شوق بود 
سربزیرداغ‌سوداپابرویآبله حبرتستان جنون‌راطرفه تحت وفوق بود 
بسکهآزادی برون وهم‌می افشا ندبال وحشتم چون نا له‌یکسرقمری بی طوق بود 


روزی‌همعنان‌قا فل بی اختیاری|زسوادوادی‌بندر) بی میگذشتم ‏ فصل تا بستا نی بوددر کمال 
درجة حرارت که گرو حشیی دران ساحت شوخی هنك عبورداشت, چون‌دودقدم برجادة 
آتش میگذاشت » وا گرطاثری دامن جهدمی شکست » آشیان دربال سمندرمی پست . سموم 
تصور گداز هو |آ تشی بودازدامن صحرابلند گردیده » تفسید گی ریگكروان کاروانها برمحمل 
دوش شرر کشیده . گرمی آفتاب یکایک‌شعله‌ثی ازدماغم انگیخت که تاخاشاك موگان فراهم 
نمایم آتش دربنای خانة چشمم ریخت. سوادوبیاض دیده باوراق لاله بیداغ مقابل افتاد 


و ورنظربادودچراغ کشته دادتوامی داد. 


ریا عی : 
نومیدیم از بسکه‌بسامان کوشید از پردة دی ده گردطوفان جوشید 
این گردجهان‌درنظرم کردسیاه چندان که مرا نیز به مز گان پوشید 


یاس طبیعت تجربه اندیش دلبل بقین گردید که غباراين آشوب بسهولت فرونخواهد نشست 
وهجوم این فتنه به آسانی بارزحمت نخواهدبست .اگ رکنح‌ویرانه ثی میسرآیدچون نگاه 
دردیده باید آسود واگرپای دیواری دست بهم دهد » چون‌حبرت درسایة مذ کان‌توان‌غنود 
تلاش سخت جانی بهزارجهد نفسی میسوخت .وشمم راهی می افروخت .تابچا رسوی بلدة 
معرارسید , بازاری یافت ششجهتش جزبروی شفقت گشاده , وغیرجنس مروت ازهرقماش 
مهیاو آماده. 

کاسد متاع ناشناسائی هرچندسراسرراستة دکان هامی شتافت , گوشهٌ چشمی بحال خودباز 
نمی یافت .وهرقدر گردتوجهد لهامیگردیدبعلت نا آشنائی نفس‌واری امکان گنجایش نمیدید. 


فرل : 
حضوروحد تم جز دردل محرم نمی گنجم می ميناي تحقیقم بظرف کم نمی گکنجم 
جه‌ساماأن‌داشت پاارب‌دستگاه ببسر وپائی که من در ملکث‌دل هم چون نفس یکدم نمیگنجم 


۱1 


باین وحشت که‌دارد گرد تمثال جنون من بهشثم گرشودآئین؛ چون آدم نمی گنجم 
گهی‌صد آسمان‌در چشم‌موري میکنم جولان گهی در صدمحیط آغوش یکشینم نمی گنجم 


گهی زان رزگی می کاهم که سرو ر زره میدز دم گهی زان‌شوق‌می با لم که‌د رخودهم نمیکنجم 
چو کوهردقت طبعم برون | فگنده زین دربا بخو د گنجیده |م چند ان که‌درعا لم نمی گنجم 


اتفافاً رفوگری که جیب آدمیت بشیرازه مدارایش از دستبر دچا کث رسئه بود؛ ودامن 
فتوت از بخبه کاری مروتش با لتیام بیخراشی پیوسته, وحدت متاع دکانی داشت که آنجا 
چون نگاه در مردمکك تصور غیرخودش نمی گنجید , و تاازخودپهلوتهی ننمایدجای دیگری 
خا لی نمید ید . بحکم رأ فت بساط تغا فل در نوردید » و به همواری‌رشته در چشم سوز نی جایم بخشید 
بچشم بسته سیرعا لم اضطراب داشتم و بنشس دزدیده ناله هادرپردة خیال می کا شنم . 
مژه برداشندم با کوه همسنگگ‌بود» وزبان بحرف آراستن باقدرت رعدهم آهنگ . اندیشه 
درین تخیلم میکداخت که‌مبادا لنگر گران جانی ام سوزن درپهلوی اخلاقش بشکند» وچون 
رشن گسیخته از پیراهن جمیعتم بدر افگند. 


قشع : 
یک دوروزه سرو بر گثز ند گی مپسند که بهرخلق پی سود خود زیان باشی 
اگرغبارشوی محودامن خود باش چنان مباش که تشویش دیگران‌باشی 
نس بد زدوسبکروح زند‌هانی کر مبادیردل آثینه ثی گران باشی 


ساعتی بسرنیامده شخصی پیش دکان آمدوبایستاد » رفو گربائین ادب عرضه داد که اگر 
ذوق نشستنی باشد مرابامربرخاستن سرفرازنمایند» واین مقام رابه آرایش سعادت ممتاز 
فرمایند. جواب داد که این دردمندازدوستان است ‏ ذوق دریافتنی داریم » تایکد و نفس به 
پرسش احوال هم برائم . 
زمزمة آواز آشنامضراب اضطرابت دل کردید » وسمل الفت کمین نگاه ازبال مژگان 
برون‌طبید . دیدم شاه کابلی است | باشفقت صدصبح نشاط تبسم مقابل و بلطف هزارابربهار 
ترشح مائل برجای رفو گرنشسته و نظرا لتفات ازششجهت بروی حالم شکسته بمجردچشم 
کشودن‌سراپا پم چون چشم بسا طتحی رآ ر است » و هرسرمویم بتعظیم حضو ر چون‌مژه از جا برخاست. 
غزل ۰ 
پریرو ی که‌شب‌برسنکث زد پیمانة هوشم کون با زآمدو از بیخودی‌پر کرد آغوشم 


۱ ۶ 


ان ابیت , نا لیدمازدردتمنایش نشد تاپیکر من سرمه نپسند ید خاموشم 
نمیدا نم چه‌ساغرداشت‌فیض بیخودی (بیدل) که خو رشیدخیا لش برد همچون سا یه بر رو شم 
#ٍِ هی آدات من سجود آراید »و آهنگ تسلیم لبی بسلام نیاز 
کشاید ,بنا کیدفرمود . ساعتی بخوای مانشسته بان بیخوّدی تن شعوراست » 


وصحت خوات نیز | ثینه حضور . 


۰ 


مشنوگ: ‏ 
ای شعورت دایگاه اضطراب هب تا زخود غا ثب شوی لختی بخواب . 
.این که داری زحمت‌نزدیکک ودور ‏ .. . نیست غبرازغفلت قرب شعور 
خواب فرقی را بجمع آوردن است ۱ ظاهرخود محوباطن کردن ی 
۱ در پناه باطن ازظاهرگریز ‏ . تال بپتابی بفرق‌هوش ریبز 
چشم بازاست آ سمان بیمدار 1 زطپش عمریست می بازد را ۱ 
خحالك مژگانی بهم پیوسنه است کاین قدرنقش تسلی بسنه است 
تا هوس آثبنه نه دارهیوش . شد دل پریشان گشت‌و چشم و وش شد 
۱ ۳1 تکلف چشم ۳9 سشوده ثی پای تسا سریکدل آسوده‌تی 
غقا بت اتحسوه آرام‌است‌وبس ]هن | ندیشة خحام اس انش 


۱ شکوه تخطات قدرت هن( 0 رأت را بکام ضبط حسواب ند »و لمعة انوارچلال 
اوراق مژگان پرهمگرداند. . همان ساعت درد پهل و گردانیده برد؛ و جای حراب درچشم 
خالی گردیده .پس اززمانی که اقتضای نشة بیداری سازجنیش نگاه کرد ؛ومخموری 
مژگان سراز جیب خمیازه بدر رآورد ؛ ودولت مشاهده خوابی بود از نظرچسته »وبهار 
حضوررنگی دامن پرواز ز شکسته هرچند اثري ازدرد چشم محسوس تال نمی ن مود اما 
هرطرف چشم می کشودم درد دل ی ی بود. ۳ بت # 1 
گردید و شعلة جنون مکرر پردماخ ٩‏ پیچید .. 


آن طبیب‌افسون نیرنگی نماًیان کردورفت در دچشمم ر اعلاج از چشم حبران کردورفت 
: توبهاری جلوه کگرشد کزط پید نهاًی‌دل ۰ موبموینم. آشیان‌عند لیبان «کردورفت 


4۱:1 


حبرث حستی که احمرام خیا لش سته ام عالمی ر اچون حیا ل ازدیده پنهان کردرفت 


چون سحراز کسوت مستوری‌رازم مپرس .۰ داشتم جیبی که ذوق‌چالدامان کردورفت 
محمل لبلی ک 0 ومیدود مجلون هلوز ۱ یاد آن کُردی که عا لم‌ر | بیابان کردورفت 


بعد از و فوع ملاقات ثانی که کاودش آتشکدة دل بلکراررسبده بود ءودود انگپزی 
خرمن هوش بشعله کشیده ‏ تازبانة اضطراب تسکین داغی بهمرساند دوسال دیک زگذشت. و 
تا موسم وحشت باعتدال تأملی گر اید فصلها منقضی گشت . 5 
هنگٌا می که بال افشانی بیخودی ها به تسلی آباد اقامت آرمیند ) هچوم آ شنایان 
بیگانه مشرب بیش ازآ شوب سودا تشویش دماغ‌گردید »فراهم آوردن ابواب حواس‌در 
عا لم بیخا نما نی ره هیچ تد بیر ی‌صو رت نمی بست » و نرد جمعیت را یک 


بهیچ متصوبه‌یی نقش مراد نمی نشست . 


ر باعی : 


درعالم اعنماً رشاه ودرویشسن ۱ ۱ د ار ندحصا ر احتا طی کم و بیش 
بی تد بیر ی و آ فت شدن است دیو | نه مگر بسنگث دزدد سر حویش 


تآهل بیدل : 0 

طبیب دارا لشفا ی مل دررفع مواد کلفت نسخه ی بار تبب ر مساند » بعلی صندل 
تسکین آن صداع قبول سرگرمیهای تاهل اندیشید . اینجاً علاج دنبل نیشتروانمبودن بود» 
ومرهم ناسور اختیا رداغ فرمودن .خاأصه طبیعت بشریست که از آتش به آب‌گریزد» از آب 


ی 9 


قعطه : 

اخلاق‌هم او دیواثه برو۵ است ‏ همصحبتی الق کم از شورجن ون‌نیسست 
مشوری رازی است خر دکسوتی ما ۰ اینجا ستکه‌نی پر د4دل سنو خحته خون نیست 
تاوحشی ی 3 رام توگردد ۲ هشدار که جزخا له شدن میق فسون نیت 


آخرالامر صورت ار ادت حق به آثبله ظهور پیوست 3 و نقش پرده غلب بر لوح ی 
شا بی شهود نشست . معلی تجرد بعبا رت تعلق تحریریا فت » و نشه مطلق رمز خمار مقیدشکافت . 
شبی که عمّد تزویج‌گوهر آرای رش اتفا ق میگردید» درعالم معامله به مکاشفة طبع 


) ۱ ۲۱۵ ( 


متحیر ر سید که گل کردن آثار این کیفیت مقلضی مصلحی است خاطرازو سوس؛ انتظار 
توالد و تناسل باید پرداخت » وآبياري سامان اين نشوونما » سر سبزی مزرع خیا لی است 
در فکر تحصیل حأصل ر نگک آرزو نخواهی باخت . بحکم انشای دیوان عبودیت جبین‌سجده 
نگین غیراز اقبال نقش رضا سرخطی دیگر نتوانست خواند »و به تعلیم مدرس یس وامید 
ورق تسلیمی که داشت بر نگرداند . 


مس 


قطعه : 
جزعجزنیست آثینه دارحباب وموج مارا به بی نیازی دریاچه نسبت است 
منسوب اعنبار بهار است ر نگ و بو خالعدم سر شه مار ! چه سبت است 


بیدل به سنت ۲ با یعنی به‌سلگک عسکری گر و دد 
دران‌حا لت کسبی که اهل‌معاش با لتزام آن نا گزیراند منا سب‌حال تحیرمآل خود نمیدید ‏ ناچار 
مقتبع سنت[ با گر دید و بطر يقة سپاه گرو ید تا طبیعت بهرچ خرسنداز آفات‌تعین ورع چندی‌درسابة 
تیغ امان دا شته بآأشد » و زخم غرو ر تقوی‌به‌سپرداری این وضع دامن نآموس بی تعینی نخراشد . 
پیداست درمعبدی که‌سر و قف شملیرامودن ۲ تآرسجده گذاریست , وبا چکیدن‌هآی‌خون 
کمرجهدبستن آئین سبحه‌شماری ریا بکدام امیدجنس حیله توا ندفروخت .. وساًلوس به‌چه 
مدعا کسهٌ فریب توانددوخت . تلاش همت دراینمقام بیشترنفی تعلسق و جوداست » وسعی 
فطرت ازسنگك‌دریغ نداشتن شیشه او هام قیود.شجاعت زمزمه‌ایست از آهنگهآی این‌پرده > 
وشهادت رنگی از گریبان اين بهار گل کرده. اینجاعا لمی چون‌چشم خوبان خون‌تقوي‌بخاله 
ریخته است » و به‌فتوای معذو ری تهمت وسواس دیت برنمیدارد. وجهانی چون‌مژگان بتان 
سرا زجیب مستی بدر آورده »بحکم بیخودی ریش متسب راپشم نمی شمارد. بی تکلف 
ناز طبعان شيشه خانة خمول‌در این‌حصار ایمن اندازسنگبار ان‌صدمات شهرت »و بیدمآغان 
دار الصداع سلولك درین خلوت خمآرشکن آرزوهاير احت وجمعیت. یعنی بدم‌تیغ و خنجر 
فرسودن مآمون‌تراست از اسپرشگنجه تذویر بودن. 
قطعه: ‏ 
به‌دفع چشم زخم خلی گمنامی فسون دارد برون‌تاز ازدرشهرت که‌شهرت بوی‌خون‌دارد 


6 ۱۲۲۱۱ 
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سلامت‌پيشه ر ابودبه ازدیوانگی کسبی ‏ جلون کن یاسپاهی شوسپاهی هم جنون‌دارد 

الحاصل : در این صورت‌هرچندو جه‌معاش بقدرحر کت طبیعی مهياأاي سهو لت‌بود »خیال 
وارستگی تمثال به‌مشا هد هُجمعیت اسبا ی [ ثبنه تفر قه میزدود » سربرهنگی کلاه بهو ای‌همان‌بی تعینی 
کهداشت بی اخیا رمی کشید » و پیکرخا کسار ی بستر بسوادی‌همان‌عریان تنی گریبان میدر بد. 


بادایامی که‌ملك‌بی کلاصی د اشلم وحدتی کل کسرده بردم پادشا هی د اشتم 

آبرویم صندل پشانی افلاك بود کهکشانی درغباررنگ کاهی داشتم 

از تکلف با یدم | کنون بجیب‌خویش ساخت پیش از ین دامان او خو اهی نخواهی د اشتم 

ازشگفتن | نقلابر نگ امکا نم گد ات ورنه من درغنچکی باغ ال هی داشتم 

نسخهة نازم بلحريك‌مژه بربادرفت چشم تا پوشیده بودم حوش نگاهی داشتم 
مبحث فة, وغنا: 


گا هی تصور میکردم کهاز اسیر ان ز نجیر تعلقم » و تعلق|لتفات وهمی بیش نداشت » گاهی 
می | ند یشیدم که از مقید ان ساسلة اسبا بم » اسباب ذخيرة تقیدی نمی انباشت . تا] نکه‌معنی این 
اسرار بگوش بقینم کشید ند و از مخه‌صٌ توهم فقروغنایم وارها نید ند. یعنی ای مقیدشناس آثار 
عا لم اطلاق | طلب مقصدی که‌و جدان آن جهدی نمیخواهد از همت دور است » وآرزوی 
مطلبی که حصو لش ر نج کوشش نمی پسنددمحض قصور . فقرحقیقت تست کهتراچارة تركآن 
بهیچ و جه ر است نياید » وغناسامان اسبای‌مجاز که‌در گردآوریش هزاررنگث جهدمی باید. 
غنار | آرایش چمنی با ید تصورنمود که‌فقردر نقاب گردش رنگش خوابیدهاست ؛ وفقرآ ئینه‌ئی 
که‌درحصول تمثال غنا بچندین جهد سینه خراشیده . فرا هم آوردن اشیا دماغ می خو| هد نه 
و اگذاشتن 6 از دوش افگندن‌بارسهو لت‌داردنه برداشتن ۲ نچه د اشتی گم نکرده‌ثی تاز حمت 
جستجو با یدت کشید «و آ نچه‌با توبو ددور نرفته‌است تاازقفایش باید دوید. صاحب لباس 
پیوسته عریانی دربغل دارد » وشخص عریان دامن کسوت بی سعی بدست نمی آرد. 

پس فهردر جمیع احوال موجوداست » وغنادر | گثرمقا م‌مفقود. ساز همت دکشت دشوار ی 
کوشید نست , نه‌به‌هوای‌تن آسانی جوشیدن » اینجا وضع تحريك زبان مستلزم گفتکوهاست 
ها موشی ۰ وآرای شکشادمژگان دلیل ۲ گاهی است » نه چشم‌پوشی . وحال آنکه جمعیت 


۱۳۱۷( 


هِِ ۰ ‌ُِ ۳2 ۵ ۳۹ 9 ‌ ی ۰ ی ۲ : 
سخه اسب بت بی تلاش است . ؛ وحلاوت ماد 6 سم دی سعی معاش . به نا یی ان هت 


ثر د دا نکشی: 6 هرد این تلخی الم نچشی . 


_ 


ای تسیر لعبتبزم فنا 


اعتبارات جبهان عزوو قر 


گرزهستی فقرباشدمدعاً 
عرض‌قدرت‌خار جاسباب نیست 


ليك‌ساما ن صفت‌چون برق رنکک 


او بصدقدرت‌صفت پید| کند 


خالكرایکعمر باید خورد حون 


شااخ وبر گی,] ندم که خواهد ریختن ‏ 


.. رشته‌ها باموم بایدجمیع کرد 


۱ شمع | گر صد شعله پر تو افگن است 


.این همه‌عرص غناي‌پش‌وپبس 


مدعاایناست کز هرو هموظن 


فقرت از سنر کر یبا ن‌حاصل انست 


نز ...ور معهشت ما یه عبش تو بسن 


ازلزددهرچه یابی کلفت‌است. ‏ 


پیش از نن در خلقتت کی جهد بود .. 


ی ۱ 


هرچه.بی جهد. توباشد مفت تست 


۵ ۷ 


چند باشی منکروضع فك 
سای رکب #ر 
جلوه ببرون عدم تازدجرا 
شوخی طوفان‌برون آب‌نیست 
پس نیز ها و صف باشد فقر ذات 
تابرایدذات در رک صفت 
بهر معدومی نمی وا هد درنگک 
9 يلك تغییر ذات انها کند 
تا برنگ شا خ‌وبر گث آید بسرون 
نیست‌د شو ارش بخالكآمیخنن 
تاشراری راتوانی شمع کرد 


چوان خمش خواهی نفس هم د | من است 


اتشاق آورده باشد دربسرت 


وین غنا بی جمع اشیا مشکلاسست 


تلر کنو درخانه به‌یا تور شمع. 


خو شرا ست از کسب فقری با تلاش 


نقدر جهدی که نتوان زد نفسس 


گرهمه خواب است خصمراحت است 


کاین قدر هاچیدی, جز ای وجود 


همچنا نآ زادباش از جهدخویش 


کوغنا کو فقر؟ ای غافل توئی ! مفت یکتاثشی است اظهار دوثی 9 
باری تابمعایةٌ اطمینان نرسید که رنج اسباب که می کشد طرح التفات هوس نینداختم » 
وتا دمکاشفة تسلی نه | نجا مید که تردد از اشغال کیست به هیچ شفل » پرواخت : 


رباعی: 
۱ تاچون کر ه ششجهت مساوي ننمود ۱ خورشید صفث قدم 7 نزدم 


روزی همعنان‌مو کب شوق سواره از باز اردهلی میگذشتم.برق تازی‌های بادپای‌تاز ی 
نژ|دشغله و ارقدم بررو ی هوامیگذاشت, وبشوخی جولان چون اشکث ازمژه پرود تاخته 3 
های جلوریزی داشت , جمع ی ازدو رمیدیدم چشم برتماشايم ی بود ند و چراغهای تحبر 
درمقا بلم افروخته . قدمی. چند پیشتردو انیدم » استقبال همان کیفیت بمشا هد ه رسانیدم . تأمل 
عنانپیص فه‌دو انی ها گر دید ؛ اد ریایم که‌زیار تکدة اینقدر توجه گشتن سیب چه نگ گل کرد 
است , و نظر اه اینهمه] 3 اثر کدام جلوه بعرض آوردث . ۱ ۷ 

شنیدم یکی ازراه تعجب می گفت : یار ان. تماشا کنید که دیوانه عتب + ایسن سوار دویده 
می آید ء وبا وصول گام فرس چه قسم قدم رقص می کشاید و وجدمی 0 چون ار 


افکندم جمال خورشید تمثال شاه کابلی از تلق غبب پیرود لفلف وذرة ای رابهنگا ستی 


بدا هدر با فنه , دبخو د ا به خو درا ازاسب بر زمین ند اختم ,و سایهو ارزخش حبیلی تن 


تانخنم. ۳ تا تن معا نقه او خی 1 


قطعه : 


. تادچارن از کردآن بر گس مستانه.1م  :.۰.,‏ شوق جوشی زد.که منند اشتم میا تام 

م۳ پُارشدبی پرذه یگرتاب شوده اری کر ات ی زفیقان نوبها ر آمد کنون دیوا نه |م: 1 
کوش د کان درمیان خا لی بودجنبش ابرودی لی نبازی اشار تی فرمودئابی غبا ر مو ان با هم 

نشسلیم » و بمطا لعهٌ اسر اریکدیگر پیو ستیم تبسم های صبح حضور هر نفس کشیدن ۲ ثينة خبال 

می‌زدود 9۰ تموج محیط شهود هرچشم کشودن آغوش شوق می کشود. تاآ نکه۲ ثینة ۲ ثار.تو جه 

طوطی حیرت مقال نفس وی ترزی: بان تا مل نو ای‌ادب دا 


۱۹۲ 


ربا عی : 


عاشق ا گر ازجرأت خحود باد کند مشکل که نفس هم زدل ابجاد کند 
۳ عشق زبان مابکام ادست تاشعله رخا شاد چه‌ار شاد کند 


گفتم : الحال چگونه!م؟فرمود : چنان که‌بودی »و همین که نمودی | تبدل شخص اطوارت 
تماشای تجدیدقدرت نمائی است و تغیرر نگث الحوالت مشاهده بهاربی انتهائی . اینجا 
طوفان رن ضبط عنان بهار گسیخته است » و تلاطم موج محیط رااز کناربیرون ریخته. 


قطعه : 


توآن‌حسنی که باصد کیف و کم‌خودرانمی‌یابی . زبس آئینه داری‌درعدم خودرا نمی‌یابی 
اگرصد عمرپروازتو صرف‌جستجوگردد ‏ به پیدائی اسرارت قسم خود را نمی یابی 
تقدس جو هری رمز کما لت کیست در با بد زبس از فهم ببررنی توهم خو درا نمی یا بی 
معروض داشتم که تخم تجردبريشة تاهل تنیده است »و بهار آزادی بشاخ وبرگث تعلق 
گرویده. امانسیم گلشن رازباین روائح مخبراست که‌نهال یکتا ثیم بهآبباری نیرنگک علاثق 
ثمری که عبارت از حضول نتائج با شد نخواهدبست ۲1 نقدربار خاطرتواند گردید » وحديقة 
بی تعینیم به‌باغبا نی اوهام اسبای شکوفهٌ دورنگی نخواهد آورد تا آ نهمه تشویش د لبستگی 
توان کشید ‏ فرمود : همچنان است که‌دانسته ی !ما افرادیم‌لم یکن له کفوا احد. 


رباعی 


مانشمحضيم زبزم تفرید فارغ زخیال صاف ود رد . تقلید 
بو ئی زبها ر رنگث بردیم بس است زین بیش ممبتوان باعیان جو شید 


لطیبف مطقیم تأملکد: حقبقت خودر اعا لم کثبف نامیده » وبهار بیرنگیم از تصور 
کیفیات خودشاخ و برگی برهم تراشیده . نها ندیشه کثافت غبا رآ ئينة لطا فت است » نه تخیل 
شاخ وبرگگ حجاب بها رستان نزاهت.ما رادر نیم گام نفس و جود تا عدم‌پی‌سپر است »و به 
یکگ ح رکت مژه‌غیب تا شهود تابم نظر. تا چشم کشوده ایم لفظ ها کل کردهاست و تامژه بسته 
ایم معنی ها بی پرده, نفسی دردل گره بسته ایم گنج گوهرمعا نی نقد کیسة تخیل » نسیمی در غنچه 
دز دیده‌ایم بها ررنگ عبا رات صورتآئينة تأمل.جمال قدر تیم بآر ایش مرآت افشا ر سیده 
نشه شوقیم مقیم سا غردما گرد ده.خیا لبم درمغز تصور کا بات سرایت نموده ۰ نگا هبم 

6 ۰۱ 


1 ۴۳۳ 7 س‌ زاف منوت ۳ 


با متبا ز کل صور نقاب تحقیق کشوده .اینجا لطیف مدر کث لطیف است!واسطةٌ چشم گٌووش 
بهانه تنزیهآثبنهة تنریهست ! گفتگوی جسم و جوارح افسا نه . نفس جزرو مدمحیطبیچونی 
است ! از قعرعدم مطلق تا سا حل و جودمقبد طوفان طراز شهرت ماومن »و نگاه بست و کشاد 
دریچه غیب ؟ عبنکک پردازمطا لعة خلوت وانجمن 


رباعی : 


ماروح مجسمیم وغیب‌مشهود یعضی عدمیم سحر پرد از نسود 
چونآی و هواعا لمی ز نده‌بما چون‌چرخ و بجا ر خلقی از ماموجود 


نکته : 

این که عا لم میخوانیم صفحهٌ دلی مطا لعه کرده ایم , و آنچه اشیا مید انیم‌سطرنگا هی 
بتحری رآ و رده دل اجتماع کیفیات علوم است » وعلوم اد را کات معا نی نامفهوم .و سوسه 
از خود تراشیدن هم صنعتی است» و او ها م برخودبستن نیز قدر تی . دروادی ظهور تلاش کسب 
ماغیریت است‌نه اظها رعیثیت. هرقدر توانی درلبااس کوش و تا ممکن است‌شود ر ابرخود بپوش . 


قمطعه : 
با شوخی لباس همان سربجیب باش ‏ در عا لم شهود زمردان غیب باش 
ناز حقبقتی است نباز مجاز ها یکچندشوق موسی و درد شعیب‌باش 
هنکامة خبال دوئی گرم کرده ایم ما یم و عرص ۲ ثینه گو جلو ,غیب باش 


باهمه بی تعینی غیرعبارت تعین است ایعنی حصول توهم پیدائی ؛وعیناصطلاح بی صفتی 
پعلی تغافل اوضاع‌خودنمائی .صفت بی ذات معدوم است تأملی با یدفرمود »وذات بی‌صفت 
موهوم | چیزی نمیلوان نمود . هرجا موسوم صفات نیستیم ذ| تیم »و گرهمه‌ذات‌با سم آ مدهایم صفا تیم 
گهرمحيط تو همی نه سفر گزین نه اقامتی ‏ قدم وحدوث تخیلی نه‌شکستی ونه سلا منی 
چمنت حقبقت بیخزان و طنت‌طر که جاودان المی بخودنبری گمان که توعشرتی نه ندا متی 
بفلکك فروغ تو در نظربزمین بهارتو جلوه گر بچمن‌سحاب وبگل سحرهمه‌جاظهور کر امنی 
چوزخود بخود نظری کنی‌روی | زخود ود گری نی تومگرچنین هنریکنی که بگویمت چه‌علامتی 
به پپان کمال شريعتي به‌عمل شکره طریقتی . بخیال جشر حقيقتي توقیا متي نو قبا متي 


)۵ ۷ ۶ 


غاب شدن شاه کابلی درحا ل «حوبت بیدل : 
درضمن مطا لعه|سرارحیرتی غبارنگا هم گردید و بیخودی‌بردماغ شعور پیچید » تا تأمل هوش 
بآ گا هی کهارد » امعه مهر هد ا بت جون بر ق از نظررم‌یده بود » وصافی ۲ ثینة تحقیق بزنگار تحیر 


رسیده پر یخا نتنزه ناز نی خاوت تنزه‌شگا فت » و نوای‌قا نون تقدس همان به پرده تقدس شتا فت . 


عزل : 

لداررفت و بیخودیم در کتار ما ند تمثال جست والينة حیرت شکار ماند 

زان دامنی که برمن ببدست وپافشاند و رمی ازغبار ماند 

مژ کان نبرد صرفةٌ آغوشی ازو صال آخر نصیب دیده همان انتظار ماند 
چون‌صبح تانفس زده ام سیله‌میدرم . . . فرصت‌چه‌جامداشت کزواین خمارماند 

ار تون سراغ جلوٌ | وحیرت من است " زان شعله ر میده همین دا دارما ند 


امروز بست سال است مست خیال "آن ساغرم ؛ و از کلفتهای هستی بیخیر . مأمور بنعت 
ذوفم هرچه فرماید » وهجیورساقی شو فم هر چه دنما ید , 

گاهی در کسوت عبارت معنی بجلوة می آیم » و گا هی به کشت معلی نقای عبا رت 

می کشایم . گردش رنگی ره ساسا 6 است »و پرو ازخیا لی بر طیبد ن تلیده , تاآن بر 


ال سا کش اش کر گرا ید *واین بروازخیال چه وقت 2 نما ند , 


قطعه 
چکیدن هآی اشکم باشکست شش رنگم نفس دزدیده می نا لم نمی دا نم چه ۲ هگنم 
ینم تا کجا منزل کند سعی ضعیف من . ۰ . باین یکثآبله‌دل چون نفس‌عمریست می لنکم 


یادی از محضر شاه‌قاسم هو اللی‌ی وذکر بعضی و قایع : 

اوقات سعادت آیاتی که درمحفل عرفان منزل حضرت شاه‌قا سم نورالهمرقده‌نگاه متحیر 
چراغ معنی یقین می افروخت »و نفس موهوم ذخیرة صبح ضداقت می اندوخت . دیده 
تادل یکث‌جنس ین بساط تماشا چیده بود » وغیب تاشهود یکك مدنگاه سر |سرخواببده. نه 
بید اریم بیحضو ردیدارش درس تسلی میخواند وه خوابم بی اند یش تصورش نشذتسکین 
میرسا ند. بیدار ی همان بروی صدا تجمن تجلی اه ند شتا وعوات همحنان 
هز ار چمن بها ردر آغوش مژگان دزد یدن . 


۱۱۷۰۲ ( 


شب که سو دای شیا ل با ردردل جوش‌داشت چشم‌و | کردن ز مین تا آسمان آغوش‌داشت 
ششجهت کیفیت ر نگ تحیر بودفرش در طرف میر فنم از خود جلوه۱م بر دوش‌د ات 


اوخرامان بودا گراشکث از نظرمی شدرو ان او سخن میگفت! گردل بر طبیدن کوش داشت 
معحث حیا ب 

شبی خوابم آثينة بیداری گردید که در مجمعی کمر خد متش‌بمژ گان بسته »و چون‌چشم 

بهم آمده دامن بسجد ة حضو ر شکسته . حجبع4 خیا ل حا ضر ان درذ کرمر اتب حیا ساغری لو د 

سر شا ر نش عرق افشانی » و سعی انفاس مستفیدان در بیان منازل ادب ترددشبنمی را نگک 

با ختة پر و ازروانی , بعصی رابعر.ص مصمون را محرط در کر ه کو هر بسئن » و بعصی را 


به اظها ر قا عدة آدای طوفان در دل قطره شکستن . 


مثنوی 
برنحی سخن در حبا می کذشت ک 4 شبدم درو ی هوامی 9 
دل از سینه تا لب عر فق کرده بود گداز نشس در طبق کرده و د 
بیان سکه تعلیم ۲ داب داشت نگه‌پرزدن در رگك‌خواب داشت 


نا گا ه‌نگاه‌حیا ارشادبا شار نوا زش پرداخت» و این حیا سنج‌محفل ادب ر اسر افر از خطاب 
ساخت که ازین عالم بخا طرت چه میگذرد ؛ودرین طریق قدم تأملت چه می سپرد؟ اتفاقً 
در اکثر او قات صحیت مسئلة شوقی که طبع معنی کلاءان اجتما ع تقریرآن‌می نهم‌ود ؛ حضرت 
شاه بجا نب فقیر توجه میفرمود » تاشعری يا نکن موزونی مذا سب آنمقام بعرض میرسانید » 
و باعث اهتزازحضا ر مجلس میکرد ید . 

۱ در ین" مقدمه به یقین انجا مید که اینجا بیان ازشوخی های مراتب جرأّت است ۰ و ایما 
یزاز رعنائیهای قدرت وطاقت .یعنی نگاه‌ر ابمطا لعمعنی حیاجز نسخة پشت‌پا نبا یدخوا ندن 
وزبا ثر ادر دبستان عرض ادب غیرازمشق سکوت نمی باید ر ساندن . پس تقریرمبحث حیا 
نفس در لب گداختن خواهد بود »و اظها ر کیفیت ادب زبان‌محصوکام ساختن. 
در انخات این ددیبهه ازع بم غبب بمتال ر سید و آثینه پرداز صورت 
نپاز گردید . 


۱۷۳۸ 


بیت : 
حباخواندم نکّه در گرد خط ما ند اد ب کردم رقم خط در نقط ما ند 
حدابت از کتاب تذ کر قالاو لیا: 
روزی چند بر آن و اقعه نگذشته کنای سلوك انتخای تذکر ةالاو لیا ساز انجمن سماع 
بود »زمزمة بیان به ۲ هنگک این عبا رت جلوه نمود که : شخصی بزیا رت سرچشمة کرام 
پیربسطام قدس سره ر سیده ز ردابی درپیش سنا نة آئینة نمود بود» چون پر توشمم‌بهمواری 
تحیر آسوده »وبساط زمین را بطلای محلول اندوده .ملئمس کیفیت حال گردید. فر مود . 
تحقیق مخموری ترزبان مسئلاً حبا بود» و بذوق نشة تسلی ساغرسوالی می پیمود . 
گردش پيمانة بیان‌بگرداب گدازش انداخت » تا درین صورت ر نکك بنا ي هس ی بطو فا ن 
عرق در باخت .فی | لحقیقت تمثال تخبلی است باین هیأت دماغ تسکین رسانیده» وشخص 
توهمی باین کیفیت آئینٌ تحقیق گردیده . 


قطعه : 
شو خ‌چشمی ها ی‌دل تا خون‌نمیگردد بجا ست چون گهرشبنم شود حل معما ی حیا ست 
عمرها شد با زبان حال میگویدعرق عرض اسرارحیا بی آب گردیدن خطاست 


درضمن مطا لعه این حقشت حقیقت :أملی به طبیعت پیچید ء و تحبری حاثئل | ندیشه کردید که آبا 
جواب این مسئله به عنوان ر نگ عبارت گرفته باشد ؟ فی الصال حضرت شاه فرمود. 
حق آن است که توآن شب معروض داشنه ئی م اما درطریق بان اشارات سبار است و 


بیرف وصوت عبارات پیشمار . 


دباعی : 
دنا نه همین صوت وصدا! میکوید | کثربه اشارت وادا میگوید 
بی کام‌وزبان هزارحرف است‌اینجا آیفه بروی :و چهامیگوید 


گل کردن رموزغیب‌وشهادت مو قوف تحر یکك‌دل است که‌هرچه نشگافتة این پرده است 
مجهول وباطل .همان حر کت بی نشان برزبان ها بیان است » ودردیده‌هاشناسایی ء و همان 
قدرت پنهان درقدم ها رفتار ودرپنجه ها گیرائی . بقدرجنبش ! نفاس شامل حرکات 
نبض امکان است و بانداز تال نظرخواص حقیقت اعبان .آغازازل تا انجام ابد 
ی سپراند يشة بدایت‌ونهایت اوست, وامواج بت تا ادوارسپهر مسخراحاطت وسرایت 
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او . سلسلةٌ قدرتش چون جوهر برآئننة افعال و آثار پیچیده ورشة تصرفش چون نفس در 
طبع ظلمت وانواردویده .چه غفلت وچه آ گاهی . چه کونی وچه آلهی . 

پوشيده مباد که‌هرجا طبیعتی را ین تمثال حقایق یافته اند » دل آنجا بمطا لعفحقیقت 
خود پرداخته است .وه رکجا تحقیق بیخبرش دیده اند بحکم بی نبازی نظربر کیفیت خود 
نینداخته . جمعی که نقای امورامکان ازپردة تحقیق دل کشوده اند » شوخیع هراندیشه قبل 
از وقوع بیان درطبیعت انفاس اعبان مشاهده نموده اند .چون توجه | کثری خلائق‌مصروف 
اشغال ظاهری است » نسخهٌ حقیقت دل راازبرهمزدگی چاره نیست » و گرنه همچنان که 
نگاه وف اشارة نگاه است » ودست ازمساس دست آگاه ,دلها نیز ] ثینة اراد هم‌تو انند 


بود ,و ارتامل هم نقاب |سراریکدیگرتوانند کشود . 


غزل: 
افسوس که مادامن پندار گرفتیم خورشید عیان بود شب تارگرفتیم 
ازغفلت‌دل معلی بی پرده‌نهان‌ما ند صد جلوه در آئینه برنکا رگرفتیم 
در گلشن تحقیق نشستیم به تقلید این ها همه‌رنگست که دیوار گر فتیم 
جان بود که ما جسم نمودیم تصور گل بود که ما کج نظر ان خار گرفتیم 
۶ لم همه یک نسخةآ ثارشهوداست غفلت چه فسون خو اند که اسرار گر فتیم 
آوارة اوهام نمودیم یقین‌را یعنی زتأملره‌گفنار گرفتيم 


سودائی و هم است تخیل چه توان کرد 

ازتنکیم دل حا زه بباز ار گرفتیم 
درعنصر با د کیفیات ظهور بعضی سنگك محض اند بحکم طبیعت افسردگی رواج »و 
بعضی آثینه بمقتضای طبنت لطافت ‏ متزاج .7 ثینه گل کردن طبا یع نتیجهٌ رفع حجاب است 
یعنی کسب وداع اوهام کدورت »و سنگت نفش بستن حصول آراینش قاب یعنی تعلق 
دامگاه صورت .در طبع ] ثدنه فطر تان ! آب غبارخالك شکسته اسست ‏ ودرمسزاح خا را سیدان 
خا کث برروی آب نشسته . لاجرم آنجا هرچند خامه نفس بجنبش آمده باشد اثرشن 
بر صفحة شهو د منمو ش است , وا گرا ینجا همه رفم خنجر وسنان است بر لوح ببص فا مغشوش ۱ 
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قطعه : 


غفلت و تحفیق مار | اعلبار 7ب ثه است هرطرف ندیشه می تازد دچار آثینه است 
گرنگه با لد مقابل‌جزبهارجلوه نیست . وربهم آورده‌ثی‌مژگان غبار آثینه است 
در جهان بیدماغی یا س ومطلب رو بر وست درنکا رستان امید و انتظار آئشه است 
خوب‌وزشت اعتبا رخلق رائکرار یست ‏ جلوه‌در کار است! ینجا صد هزار 7 یله است 


۲گاهی صاحبدلان ازاحوال هم بنا بر آن است که اجزای آب بی غبار مو انع پیوسته 

یکدیگرمی جو شد » وغفلت مقیدان بعلت آن که عنصر سنگك جز زبحجای و افسردکگی 
وی وین بسراسرروی دریا میدود . وا گرهزار سنگث در هم 
کوبند پهاو ها متا ثرجنبش نمیشود . ۱ 

آثینه داران معنی صفا اگر ازباطن کدورت طینتان نیز اسراروا کشند بعید نیست !۲ 
زیرا که جوهرآن بقوت لطافت هم سیاح مساحت هواست وهم غواص طبیعت خارا. 
درخ نه‌ثی که آثینه نصب کردهباشند .هر چه‌در آنجا جلوه نماید رای استگار 


آنچه در انجا بعرض 1 بد درایلمقام متجلی . 


رباعی 
اسمای ظهور با نک ناقورس دل | یس اشیا همه اعتبا رم حسوس دل است 
هردره درین دشت چراغی‌دارد بعلی این جمله چشم جاسوس دل است 


هرچند [ ثینة کمال اینطاثفه بحکم وارستگی تمثال گدازاست »و آب این چشمه همای 
استغنا از بلند وپست امواج بی نیاز » اما جوهرصفای آن با لطبع در انطباع احوال خلائق ‏ 
ناچار است :ودر افشای رموزمستتربی اختبار . 


ر باعی ً 
1 که و آهن‌همه کرنوروصفاست عکس‌صور است [ نچه که‌در وی پیداست 
(بیدل) و همین بصصل دل پر واز کاین ۲ دنه جون‌صاف شد | ند دشه نها شنت 


شخصی که به بز ر گی از در امتحان پیش مد : 
امنحان مخموری احر ام زبا رت آئبنه مشربی داشت , ور بشةه تا کی در زمین تخیل کاشت 
که اگراین بزرگث ازمعنی نشه‌ثی د ارد مرا بعطای انگسوری نصيبة - سرخوشی رساند. 
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وعام ترش با راهان مهیاگز وان به مجرد علافات عا رگ ظرفت. قهرد دس وا 
مامور گر دا نید تا طبقی انکگورحا صل نمود و وعقده های آرزودر کنا رطا لب کشود . 

میل ضماثر بعضی متأمل استفسار گردید که ازجملةٌ موظفان ما ئدة انتظا رو احدی ۷ 
مخصوص نعمت | عطا شناخش درچه ات وه ؟واز جمع ان 
نشءٌتسوجه‌یکی ر اسر خوش حص ول ساختن ساغر ک دام مصلحت پیم ود ؟ به۲ کاهی 
این معنی ممتاز گشتند که : صفحهٌ طینت مااز اقبال خطوط هوادر کمال بی تعصلقی 
وساد کی است . وا ثبنه طبیعت‌ما ازافتباس نوش هوس درنهایت بی نبازی وآزادگی است 
بوروداین شخص رغبت انکورعنان خاطر گسیخت . وذوق طلب چاشنی خیا ی بکاماندیشه 
ربخت. به مین ثابت گردید که‌و قوع اين حر کت تمثال شخص ما بل | ست ‏ نه ازخواهشهای 
آینهٌ صافی منزل . اینجاجمعی که بر بساط بیمطلبی آرامیده! ند » اراده دیگرانرامراد خود 


فهمیده| ند . کشف‌قلون ازمعنی های این عبا رت‌است, و اشراق‌ضما بر از مضا مین این استعا رت . 


ر باعی : 
قدطرب ۶ کهشماری دارد درخورد کمالت اعتباری دارد 
همرچندمثال اضافی شخص بود آثینه برای خود بهاری دارد 


از ارادة حق چیزی به‌ظهو رنمی پیونددمگرخلق حبرت یات . وازشیونات ذاتی مثا لی 
مرثی : نمدگ ددا لاصقات قدرت علامات , با آ نکه ارادة خحلق حق است » و مراد مقبدمطلق. 


رباعی : 
درجامهودلق نیست جزپنبه نهان وین جامه‌ودلق نیزدر پنبه نهان 
ذات‌وصفت آناست که کردیم بیان زین بیشتر | ز خحلق وحق | فسا نه مخو ان ۱ 


| کراید از ظا هر افاق چیست؟ ریم شی انکارروانداری! وا کر بشهمی طبیعت خلو تذا نه 
کیست؟ از هیچ خطره سراطاعت برنیاری. 


تمام شوقیم لیک‌غا فل که‌دل براه که‌مبخرا مد جگربداغ که‌می نشیند , نفس به آه که‌میخر امد 
نگه په رجا رسد چوشبنم ز شرم‌می با ید آب گردد ۱ 
| گر بدا ند که بیمحا پا بجلوه گاه که‌میخرامد 
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رحلت‌شاه فاسم‌هو اللپی( رح) : 
فرصت شماری‌مدت انفاس چندي ناک با : رو ق صبح خرمی داشت » 

وبهراي خرمن آرائی جمعیت‌تخم خبا لی میکاشت . و بهشت بیخللی رابزبارت‌دل آسوده برده 
بود؛ وبهاربی تشویشی به‌ودیعت شوق آرمیده سپرده. اما | کثراوقات تصورشفقتهای حضرت 
شاه تمثال ۲ ثیبنة هوش‌میکردید » وسراسرچمنستاناحوال بهجوم ر نگل با خته‌می پیچید . هر چند 
مضامین توجه‌ضماثر بوساطت‌نامه وپیغام موضوح تسلی بود» ومتن صحایف اندیشه ازورق 
گردانی طبشهای دل مشروح جمعیت می نمود» حسرت‌دیداردر نقاب اشك‌بال بی اختباری 
کر ۱ 


مه 


وصعه : 
بسکه‌دل درحسرت دیداریاس اندوده‌بود هرسرمویم چومژ گان دست بر هم سوده بود 
دور ازان بزم طرب برهرچه میکردم نظر. ‏ دیده‌ازپ هلوی رنگم گردشی پیموده بود 
اضطرابی داشت درهر رنگك نبض اشتیاق نا له میز د دست و پا گر موج و 
شبی در سیئه یکهز ار و هشتاد و سه تلو اسهُ دل اضطراب محمل با شوخی های چشماك | نجم 
مقا بل طبش شماری داشت » وپروازغبار بیخودی بهمدوشی انداز کهکشان‌علمهای شکست 
رنگک‌می افراشت . آخرهای شب که ازاقتضاأی سازغنودن زورق‌مشاهدهصور بطوفان لغزش 
مژ کان غوطه خورد » و فراهم آوردن‌چشم چون کام نهنگک عا لمی رادرخود فرو برد ۰ هنوز 
غریق محیط خیال دست و پای نفس از تلاش نا دزدیده ۲ثینه مثال باین جلوه مقتبس پرتو 
اسرار گردید که‌در تجلیگاه صحبت] نحضرت‌با ریا ی‌مشا هد ة جما لم . و بدستور قدیم سررخوش 
کفیات ساغروصال , قدح آبی دردست دا شتم خواستنم به [ شا میدن | قدام نما یم ۰ آثین‌ادب 
پیمائی هاجرأت تجرع نه‌پسندید » وبقاعده حیای نیازمعروض آن‌چشمة تقدس گردانید ‏ 
تاتیمناً بلب مبار کش مشرف گرد ندوچون جام‌هلال به لبريزي نورخورشیدش رساند. 
قطعه : 
جامی کهبکام من بیماررسانی باید که نخستش بلب پاررسانی 
تاآب دهدشوق بچشم تربابل . . . گرخودنم‌اشکی |است‌بگازاردساش 
دیدم که ببوسی از لب کوثر لقب مستفیض نا گشتهبا آ نهمه‌سرشاری‌چون شبنم ۲ فتآب‌دیده 
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رنگک‌طراوت باخته بود» و برنگک‌چشمة آثینه بحیرت بی لمی پرداخثه . هرچند تشنگی های 
شوق از هجوم حسر تآب گردید » بسراغ رشحه ی نتوانست رسید . نارسا ثی رش تفتیش 
ر نگ عقدهتحیرر بخت »و آشفتگی سازأمل غبار تعجب انگیخت که با ین پری ساغری بجذب 
اشارة لب‌تهی ساختن محیطی رادرموج گو هر محو کردن است» وخمخانه‌ثی رابه‌ کی خحط 


ساغر بر او ردد. 
فزل: 
غرض این جلوه راخالی زنیرنگی نمی‌يابم . رگث این سازر اجزحیرت [ هنگی نمی یابم 
ثبا مت شنجهت می تازد و گردی نمی بیلم چمن دردیده‌طوفان داردور نگی نمی یا بم 
ندانم ازخودم‌یا دچه‌ساغرمی برد (بیدل) شکست شیشه های رن راسنکی نمی یا بم 
شب دوم آن واقعه باز مشاهده عالم مثال بی نقابی کرد ؛ وشو خی این جلوه بعرض 
آور دکه آن‌جوش خمستان بیمثا یی » و آن‌نشة صبهای لایزالی برنکث نر گس محبوبان ساغر 
دردست » و چون‌جبهه عرق[ لو دخوبان شيشه‌در بغل از خلو تخا نُغیب با شارنکدة شهود خرا مید 
و آن شیثه و سا غرتحویل این‌مخمور جرعة | لتفات گردانید » بطریقی که‌مسنان به یکدیگر تکلیف 
دورنمایند» وبگردش پیمانه گردخاطرهم برایند . 
به‌تأمل | ندیشیدم که اطو|رآن محفل‌عصمتز آرایش‌ساغرومینا معراست » و |وضاع آن | نجمن 
تمکین از تهمت اسیاب بی اعتدالی مبرا. کل کردن این کیفیت بی نش رمزی بست . بحکم 
تسلیم قدحی لبریز کردم وبعرض نگاه مستی پناهآوردم. فرمود : مادور پیمانةٌ خود دی شب 
بانجام رسانیدیم , اینقدرقسمت توبود که‌بتوعاید گر دا نیدیم . بعدازین سرخوش قدح‌پیمائی 


شوق می‌باش ودماغ | ندیشه بخما رهای کدو رت مخر اش : 


قطعه: 
سراین‌میکده هام4 دو ری دارد هوش هر کس قدم‌جادةٌ طوری دارد 
ما گذ شتیم از ین و رطه توخودرادریاب هر گریبا نس رک پفیت غسوری‌دارد 


تردستی های‌سا قی اسر ارساغری چند بگردش ارشاد آورد »و ازدماغ تخیلم رفع‌یبوست 

او هام کرد. درعین سر ابستان خیال‌خود را محیط عالم آب تماشانمودم » و همدران عا لم 

قدم بلخزش طورمستان کشودم » بس از بیداری نیز مدتی خرام مستا هام بجا بود» و به همان 
(۱۷۹ 


کیفیت شوق سر اپایم نشه می‌پیمود » بلکه بقوت آن جذبه هنوزپای بردماغ سرخحوشی 
می گذ ارم » و بقد راعداد نفس مایة عرو ج نشه‌می شما رم . 


ی 


وصلعه : 
عالم‌مستی‌ام به هشیاری خحواب هادیدهام به بیداری 
جلوه زارم بعرص مو هو می همه کارم بعین بیکار ی 
مسوج پست وبلند اسر رم درمحیط خیال‌ممواری 
درمقامی که کاربا عشق است نیست آسانیی بد شواری 
آبنه طرفه جلوه ها دارد محوخودباش اگردلی داری 


بمشاهدة این دو کیفیت , شاهد یقینم گواهی داد که آن شهسوار عرص عزت غباروادی 
امکان شکافت » و از جولان گة توجه اعیان بتغا فل ۲ بادخلوت تحقیق شتافت . 

شب سوم همچنان درعا لم رویا بم‌شاهده رسید که جمعی نورانبان بساط حضور پرداخنه 
اند» وبه سیمای تجلی ضیأمحفل طوری منورساخته. به‌ورود این پرو ان چراغ تحقیق ازجا 
درامد ند وز خمة تفنیش بسازاین ۲ هنکث زدند که اگرتاریخی درو اقعةٌ رحلت حضرت شاه 
بزبان قلم آو رده باشی آر زو سراپا گوش است » وشنیدن سراسر آغوش . فقیر فورا این مصرع 
پرخواند : 

زبی تعینی ذات رفت نام صفت 

گو با معلی معروضص مد تی پیش ازین به تحریررسانیده ام , حال آنکه مضمون تخیلش 
در آ ثنة و هم نیز منعکس نگردیده. به مجردسماع ارو اح مقدسه و جدها کرد ند که ۳ 
باین لطافت نمیتوان گفت »و گوهری‌باین نزا کت نمیتوان سفت . هنگام بیداری آن مصرع را 
منقوش صفحه خیال یبافنم چون ظا هر | لفا ش واشمردم » راهی به تحقیق واقعه نبردم 
بعد از ان تأمل بطریق تعمیه رمزمعنی شکا فت ‏ وحسان اعدادبهمان سال موافق اف 
یقین ازز نك ترددبرامد که عمرهاست که همدرس ملهم اسرارم »ور و د این قسم معنی از 
عا لم‌خطا نخو | هد بود , و ظهوراین جنس ممضونا زعباارت لغو چهره نخواهد کشود . 
قطعه : 

جوش بیا نم ز لب دیکر است جلیش یضم زنب دیگر ۱ ست 
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است و کشا دمز ه ام‌عا لمین آفتت باه جوش ادبت دیبگر اشت 


کیست‌شودم‌حرم |سبای‌شوق ی سببی ۳ سب دیکر است 


باو جود یمین مدت ششماه اثبنه داری تما ل تحیرد | شلم » وبگمان اشتباه معمای ضمیر 


برلوح اظها رنمی نگا شتم که شایدو انمود؟ ثینة خیال ازتمثا لهای اوهام باشد . هرچند وهم 


زین سبب ر فع شبهه دشواراست 
جست دل قلب نام مشلی حون 
حون عدم هسلیع خوداند بشید 

پس دل آئینه ایست شبهه نمود 
غیب‌ظا هر رل ازشهود ار 
دل در شبهه می کشایدو پس 
ای د لت دام راه بیدل باش 
که ارت عرمده فیزفت: هام 


تا و سل کر دوئی با قی است 


درین قسم‌مقدمات ازعقل پیش بین تراست »یعنی درعواقب امور با همه‌شکولصاحب یقین تر. 


که دل ها هلزز اسرای نس 
که ازو جسلوه میند هد واژون 
شبهه جمع آمد وداشس نامید 
که عدم را نمو ده است و جود 
عین‌غبر آمد از نمسو دد لت 
۲ تدنه عکس ۱۳۹ نما ید و بس 
عفد ه بکذاروحل شکل باش 
زند گکانی است سد راه‌یقین 


گرهمه او شوی نوی باقی است 


آخرالامرجمعی ازدوسنان ازسمت|وریسه ر سید نسد »و ازتحقیق آن و اقعه داغ حبر تم 
کرد نید ند. | لحاصل : در هما نایام شا هبا زاو ج استغناً به‌پروازبی نشانی رسیده‌بود.و تدرو 
گلشن تقدس به فضاي بیرنگی خرامیده. زمان انتظار آ نسوی زمان‌ها افتاد » و امیددیدار 
چشم بوعدة قیا مت کشاد .نا چا رحسن عبارت رادررنگث این تحریر بلباس ماتم براو ردم 
ودرصورت نقش این سطور موی شا هدمعنی پریشان کردم . 
قطعه : 

شه سر بر یقین قاسم هواللهی که داشت ذات حقش‌ماکث انتظا م صفت 
دماغ وحشت عنقا یس رسائی کرد قر هه سا نو ز آشو بگاه دام صفت 
حضو رذات‌می شوق وحدتش پیمود تغا فلی زدو برهم شکست جام صفت 
بعا فیت کده غیب برد شمم شهود رسا دنا احدیت پی خرام صفت 
زسال و اقعه اش بيخودي بگوشم گفت ز[بی تعیلی ذات] رفت‌نام [صفت ] 
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نکته 


تمثال ظهور احوال درآئینه خیال دیدن کشت صور در هیولی مشاهده نمودن است » 
و نقأب آتش در طبیعت سنگث کشودن. چون مدر که‌رابا این جنس وقائع | کثر معامله امتحانست 
ودرعا لم بیداری تعبیررهای تخیل سودوزیان بحکم تقابل دو نشه که یکی درنهایت مرتبة 
صعف است ؛ ودبگری در که‌ال درجه فقوت نلبجة معتدل بحصول می پرو ندد »و بحسی‌اتفا ی 
کیفیتی نقش آ گا هی می بندد. گاه‌مطابق اراده معیرو گاهمخا لف . ازاینجا ست که اختلاف 
احکام تعپیر در خو اب اتببا نیز با فته اند »با آن که‌این ن طأثفه رادرعن تمئال و فد ظهو ر صور 
که ختم تجلیات کما هی است‌شهودست ؛ و در جلوه گا ه کیفیات‌صور همچنان اسرارمثال که قرب 
لطافت حفیقی استآ ثبنه دار نمود. یس صورمثا لی کیفتی است که به تفتیش چشم کشودن رنکث 
اثری از اد در نمینوان بافت »و جزبهمان بستگی مژ کان شاب تماشایش نمیئو ال شاف 
صورت وقوع بعضی از آن احوال ازغراثب وفاثع فهمیدناست وظهورآثار آن‌معانی! ز 


تو|درا تفا قات اندیشیدن . 


قطعه : 

شا هدقدرت که اخفاو نموداویکی است درجهان غیب‌دیگردرشهادت دیگراست 
ازورق گردانی تجدید بیرنگی مپرس لطف یک معنی بعرض هرعبارت‌دیگر است 
بی نیازی‌ها ست اینجا | نحصا ر جلوه نیست شاه ما در انجمن دیگر بخلوت دیگر است 
جلوه‌ها دارد مقام اعتبارات‌و جود رنکٌث این [ ثینه تا گردیده صورت دیگراست 
محرم نیر نك شوخبها ی کثرت نیستیم اینقدر دا نم که هرجا شخص و حدت‌دیگراست 


آئبنة تحقیق مخبراست که هرچه |زعا لم غیب بشهادت خواهد رسید , وآنچه,از خفا بظهور 
عو اهت انتجا میت بخ 2 حقیقت این کس محیط اسر ار اوست م ومرآت علامت وآباراو, مثل بر بدن 
چشم پیش از گل ۳۳ خیر وشر , و طپیدن‌دل قبل ازظهور اسباب نفع وضرر. چون عقل جزئی 
بحسب ا کتساب علوم امکانی مملواست ازامتیاز مراتب شکث ویقین » ومحشی بعبارات 
اوهام شبهه تلقین ء درحکم تحقیق ناگریراشتباه شماری است ودرانکشاف رموز یقین 
بی اختیا ر تعبيرنگاري .!گرراهی درخلوت |سرارمی شکافت حلَةٌ درتعییر نمیگردید » واگر 
عقدة شبهات میکشودسررشت تقریرنمی تنید. 
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پس توآنی که‌جمیع حقایق ببواسطعقل برتو مکشوفست ‏ وئو بعلت امتیاز درشغل‌حجاب 
آرائی مصروف .مانع شهودحقیقی همین معلومات عقل جزئی است که از طوریکدیگر کسب 
نموده ‏ به عقل ۳1 که‌بر کیفیاتو اصلاجشم نکشو ده ۳ : 


رباعی : 
فریاد که دکان ستم وا کردیم خورشید بخاك تبره سودا کردیم 
کثرت پیش از تمیزماوحدت بود آثبنه شدیم وعکس پیدا کردیم 


خانمه عنصر دوم : 

اختصارزمزمة بیان تعطیل شوق مستمعان مباد! که بعجزساختن زبان تقریرمطا لعهشکوة 
مطلب بی اننهاست و بچین پرداخنن کمند تحر برمشا هد بلندی های قصر مدعا. هرگاه 
بی پایانع عرصه تماشامعین گرددنگاه راناچارازحیرت سپرانداختن است ‏ وچون انجام 
مرانب خیال متصور نباشد |ندیشه رابی اختیار یفراموش خانة محویت رن باخئن . 

اگرازوقايم صحبتها که‌عمریست شورانگیزمجمع اتفاق است به تفصیل نگارش پردازد 
اجزای صحیفة بی نر اهجوم حبرت تسلسل می گدازد. کاربا اعبان محفل ظهوراست تاشيشة 
اعتباررنگک برسنگ نمی آیدهرنفس باچندین گردش مقابل بودن است . وتاساغرگیرو 
دار هستی حاك نمی پیما ید هرساعت بردو ر کیفیتی دیگر چشم ۳ 


رباعی : 
تا شیفتة محبط فردو زوجیم که داغ حضیض و گاه محو |و جیم 
بی و صل‌فناز ورق‌ما طوفا نی است تاغرق زگشته ایم اسیر مسوجیم 


این قدرازجملهةٌ فوائدی است که پیش از آشنانی طورسخن در ضمن بعضی احوال 
بی اختیاررومی نمود و بطریق ندرت وغرابت بیخواست چهره می کشود. باآن که ثمرة 
حدیقَةٌ معانی درین ابا م‌رنگ‌پختگی بسته, وعروج بنای کلام لحال بر کرسی متا نت نشسته 
روزی نیست که صدآفتاب ازافق اندیشه‌طاوع نلما ید » وشبی نه که هزار ماه ازاوج فطرت 
بجلوه بر نیاید.سلسلة شماراین زمان ازمحاسنبة حطوط شعاعی گذراندن است .وبه پر تو 
تعدرد ذرات امکا نرادرصفرها له شا ندن . 
اما آغازاحوال هرچندازعا لم جهل باشد زمان آگاهی کناب تصور آنحا لت است » 
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و بدایت اشغال ۱ گرهمه ازاوقات نقصان بخیال آید شخص کمال مثحیرفوت آنساعث . 


ر باعی : 
مستقبل | گرهمه کمال است اینجا 


آثب نةً حال خلق یاس ماضی است 


ازعالم اوهام وخیال است اینجا 
م4 داغ تصور هلال است ایب 


پوشیده نیست که هرگاه مقیم سرمنزل وصول دفترافسا نه وانماید غیر از نقوش طومار 


جاده ثی که ِ" نموده شنت و انخواهد نمود.و ا گرجاده پیمای هو ای مقصد لبی درف 


دلخوشی کشا بد نفس جز به گفتگوی‌تمنای منزل نخو| هدفرسود. سامان‌این بهار بیشتر از پهلو ی 


رنگهای جسته است ‏ بااز کسهة گلهای نقش نا بسته .طا لبان هنوزدرباد زمزمة الست ازخود 


میرو ند و و اصلان همان لو ادی ذوی های طلب مد و ند : 


الحاصل : مستقبل‌جمیع آرزو هاروغن چراغ امیداست وماضی کل احوال داغ افروز 


سرت جاوید. بهمه حال از ین نا له های درسرمه خحوابیده غا فل تباید بود ‏ و براین شعله های 


تفا دود آرمیده چشم تأملی می تواد کشود. 


غرل: 
هرنقطه که |زخامه ام آمد به چکیدن 
ک داغ نو شنم زکبان جگری بود 
صدغنچه نس خون شدة وضع توا ضع 
ازیهلوی کرد اندهٌ هریکك ورق ایاجا 
درانجمن قدرت توضیح معانی 
اعجازخط این است که باید به تا مل 
گرنام جنون گرد کند تور لب ناطق 
ورمعنی پرواز شود بال تکلم 
تاحشر بخون غوطه توان زدزخط زخم 


کُررنکت بحرف آمده تفر بر بهار است 


اشکی است بای مژه بیتاب دویدن 
ور آه رقم شدز دی داشت دمیدن 
صدسجده جبین ریِختة حرف خمیدن 
صدساغر تحقیق توان‌باده کشیدن 
گل کرده زهر لفظ همزارآئینه چیدن 
ازجلوة هر اسم مسمی طلبید ن 
چون صبح دما ند زنشس جامه دریدن 
فانع نتوان یافت زبانرا به طیبدن 
وزدرد همان تایه ابید ناله شنید ن 


ورنشة توال‌خوا نددماغ است ورسیدن 


/ پیدل 4 چقدرشور کلامت مه دارد 


کزباد تو باید لب اندیشه مکسدن 
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طراوت شمسنان مراب منشورو آببار ی تدلسوان کات شعور 


تمرپید 

طاوس خرامی کلکک مدعاعرض رنگث آمیزی فوائدیست که‌در بعضی موسم‌شوق‌شگفتگی های 
بهارتًثیرش گل افشان وضوح گردیده بود. بحسب فصول اتفاق آشفتگی های سنبلستان 
تحریرش با لنده .یعنی گوهری چندازفرط غلظانی به سلکك رش نظم نمی ساخت » ودسته 
گلی از هجوم شگفتن بضبط غنچگی نمی پرداخت .هرچند عرض السوان این جنس کلها 
در چماستان و قوع تفصیل رنگثانحصار نداشت » بقدرشیر از تأملی رقم اجما لش ازمغتنمات 


فرصت تحریرا نگاشت 


قعطه : 
نطم و کتانت: ام این قبض و سط تفکری دارد 
هرچه‌از سکته ورو ان خو|ندیم نکهی وتحیری دارد 


جولان خیال از تلاش ها ی طپیدن 1 سو در نك نظم ر یختند » پرو از اند بشه بکرد آشفتگی ها 
ف رسود هنگامة ثرا نگیختند. فطرت معنی تازدرصورت تر کیپ نظم‌عنان گبرتوتف احرامی 
است ء وفکردقت ۲هنگك در کسوت ترتیب نثرمائل بی پرواخرامی . 

درین عنصر هر جاسررشنة نثربه پبچش عقد نظم منلهی میگردد, مطلق‌عنانی های قدرت 
معانی نفسی می آراید » تاجوهرفطرت بغارت شوخی نرود » وهر کجا ساسلة نظم 
بشو رانگیزی مراتب نثرمی کشد حبرت آشیانی جمعیت مضامین بالی می کشاید تاپرواز 
شوق هامتهم افسردگی نشود. اگر بخبال نثرپیرایی نظمی است ازموح خیز , هجوم لطافت 
معنی خرام جاده تسلسل » |گربغور نظم پروازی نثری ازجنون جولا نی انداز روانی بفکر 
افتاده پیش بای تأمل .حاصل آن که نظم های متین نثر مجمل اند » واین نثرهاي رنگین 
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نظم مفصل .مقصودازین مجمل ومفصل فرصت شماری محا سب شوفی است کر ناز پرده 
نکشاید تماشای نبا زی ,واگرحقشت ی شاب نکر ددسیرمجازی 


غزل : 
ما بحرف وصوت از ین محفل د لی خرش می کنیم کز نوای سازمقصدخارج آهنگث‌باش 
بهرسامان هوس باید خبالی رنگث بست  .‏ خواه لعلاندر نظرهاخواه‌ب رکف‌سنگ‌باش 
زین چمن زارهوس گرمدعا گل چیدن است ‏ قطره ی خون نفش بندوپای تاسررنگک باش 
دو لت جاوید خرسندی زوال اندود یست  .‏ گرهمه بربادرفتی صاحب‌!ور کباش 
امتیاز تست دام ظلمت وانوار در اي دلت صافی تصور بیغبار زنگی با ش 
عیش مشتاقی دمی از خود برون آباغ شو کافت ۲هنگیزمانی‌غنچه گردو تنکك باش 
حیله ی می خواهدایجاددماغْس رخوشی ‏ ۰ نشامنظوراست‌اینجاگوخیال بنگگ باش 
نويهای طرزاعبارات تابعرض آید کهنگی دمیده است ‏ وتاز گيهاي درس ماومن تابتکر ار 
رسد یأس افسردگی س رکشیده .از وحشت انجامی اندازعبا رات سراسراین‌دیوان‌یکك مقطع 
است » مفت بیدماغان طريقة خاموشی . واز کمفرصتی هاي زمان تأمل جمیع اجزای این 
نسخه یک نقطه سهواست غنیمت تغافل ادایان مکتب‌فراموشی . اینجا معنیی در ذهن صورت نه 
بست که تا بفهمش وارسند ورق برنگرداند »و لفظی درخارج مرقوم نگردید تامژه برهمز نند 
صفحه بحکث نر سا ند . 


مفنوی : 
هرچه داردجهان بی بنیاد ‏ مشت خا کی است درقلمروباد 
بی بای بامنحان وقار محملی میکشد بد وش غبار 
بسکه رنگ ثبات‌پرو از است کوه بانا له همعنا ن تاز ست 
روش است از حقیقلی مبهم شمع اندیشة و جودوعدم 
همه جهدیم و مدعا‌جهول جمله هوشیم و آ گهی معزول 
جهدما حر کت طبیعی ماست مدعای غبارنا بیداست 
هر چه | ز حلق عرضص زشت و نلوست عس آثینة حمشت اوست 
خلق مو هومر اچه‌عام وچه‌فن . شخص معدوم راچه ماوچه من 
گرفگندی نظربه معلیغ خویش نازفطرت نبردی اينهمه پیش 
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شخص جائی که گل کند معد وم 7 عکس معلوم وحکم آن معلوم 


هستبی کزدل عدم کل کرد هم عدم بایدش تخیل کرد 
درعدم ناز هستی است‌اینجا دردل تا 4 مستی است اینجا 


| لحا صل : نیستی ۲ هنگانمحفل اعبا ن بوئی ازقا نون و جودنبرده| ندتا بنوای امنیا زی تو | نند 
رسید وخا موشی سر مایگان چارسوی ظهور نقد پید|ثبی نشمرده| ند تا جنس ماومنی توا نلدخرید . 
وقلی خامه ناتوانی رز این مق لات ز بان کشاده بو دو دسنان‌صنعی بخبال تر ثبب‌داده‌امرو ز 


دراین اوراق بسلک تحریرمی پیو ند , و به اثنباه تأمل سطر حبر تی نقش می بندد. 


قطعه : 
غافل از معنی این سطرمباش که خیالم نفسی سوخته‌است 
شمم تحقیق توهم روشن کن دوددل آتشی افرو خنه است 
دبستان‌صنع 


تا کاتب د بستان صنع رقم قدر تی بجل و آرد و اسرارحکمنی وانگاردازعقول قلم‌خواست 
و از نوس صفحه آراست . مشابهت عقل باخامه درفهم ر موزحقیفت بسر نگو نی پرداختن 


است » ومنأست نهس با صفحه در قدول ودیعت اسر ار از جبهه سیر | ند اخلن . 


رباعی: 
تاعقل بفکرخودگریبا نی کرد هرچندو جوب‌داشت‌امکا نی کرد 
یعنی چوقلم بکنه معنی پرداخت کردیدنگو ن ومشق نادا نی کرد 
رباعی : 
شس کی چورمزتحقیق شکافت خود رالوح نقوش امکانی یافت . 
آثیلنة تسلیم جلا داد آخسر یعنی که زسر نوشت سر نتوان تافت 


معینی درا ندیثه متخیل گردید عالم باطنش مرقوم گردانید ء لفظی در نظرمخسوس کشت 
سررشته بجهان ظاهرش رسانید . معمای این‌دو کیفیت بنام وجوب وامکانواشسگافت » 
وازعبارت این دونشة مضامین غیب وشهادت صورت اشعاریافت . ۱شارة‌بنان تنزیه رنگث 
مفردات |جرام ریخت ‏ وتحريك خامةٌ تشبیه کردم رکبات اجسام انگیخت . تا املای نتایج 
خفا برقم عنوان پیوست تر کیب ثلاث موا لید بر نميقةٌ اعتبارمریع نشست » تاانشای‌ظهور مخارج 
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به ساسا نطق انسا نی کشید , ترتیب رباعی عناصربه‌صنعت مستزادا نجامید. تعلقات|سباب‌تعین 
لوح صنایع تعلیق‌نگاشت . وانقطاع توجه اعبان علم کمالات نسخ افراشت . نظم ارتباط 

لق به‌د لجسیی ها ی دفت تأمل سررشنه تحقبق رساند. و نثرانتعاش خلایق به بسطتو ضیح بیان 
دامن ترددافشا ند. جریدة اجرام سماوی بسوادو بباض نوروظلمت پرداخت, وقطعة اجزای 


ارصی بحکث و | صللاح موت وسبات مقطع ساخحت. 


آن که از خورشدر نک سسخه ایام ربخت تارشب را لیقه کردو دردوات‌شام ریخت 
نقطه‌ثی ازخودتهی شدصورت آفاق پست ‏ یعنی از صفراینقدراعدادبی اتمام ربخت 


شورهستی وعدم وقف صریرخامه بود کاف و نون گل کرد و چندین طشت شوق از با م ریحت 
ما گرفناران به‌مشق بیخودی آسوده‌ايم خطساغر گشت تاصیاد طرح دام‌ریخت 
عا لمی سربر خط پر ک-ارجولان میکند رن آغا ز حقیقت سخت‌بی | نجام ریخت ‏ 
درتاًمل کدغدر سگاه‌ظهو رش کامات‌جو | هرو اعراض رابه تر کیب! نتقا ل ذهنی ربط معنو ی 
ومصرع‌های ارواح واجسام رابفصل بین| لسطورمثال ر تبةمثئوی . مهر نقطةٌسکوت به‌طبش 
د لها بر دا شت‌تاعبا رات‌معنوی غبا رخطو طا نگیخت , و شق خامهٌ قدرت‌در لبهای نا طق گذاشت 
تاارقوم ضبطاسرارعنانر ابطه گسیخت . مجموعهٌ شوق طبایع جزو استعداد دربغل . تامعلم 
تقدیرش چه معنی افاده‌نما ید ؛ و اجزای انتظا رحواس خامهٌانفاس درکنا ر» تاد ببرفرما نش 
بچه تحریراشا رت فرما ید . نفس صبح ازل از کز كاظها رقدرتش علامت‌تنگیهای‌دم ؛ و چشماث 
ذرات کائنات درمکتب آثار صنعتش خورده های تر اشقلم . سرانگشت مو ج قدرت آبی 
در دوات گرداب چکاند بحربرروانی دوام رسید » واشارة ابروی فطرت نوید ۱ صلاحی 
بافقی رسا ندمد کهکشان به‌رسائی جاوید پیچید . صفحهة هوائی به‌طناب ابرمسطرزد ارغوان 
بها رنسق طراوت شگفت . طورمارنسیمی بررشحات شبنم افشان نمودطغرای صبح‌رقم‌زینت 
پذیرفت . نقا طا نجم بررورق گردون دلیل روشن بیانی‌های نامه اوست ؛ وسطورامواج 
برراوح محيط حجت تر دستی های خا مذاو. تأملی که‌مطلع حورشید ترجیع بند دیوان مشرقی 
جر است؟ وتفکری کهمصرع هلال بسمله کتان مغر بی از کجا ست ؟ به‌سواد 
سین کل نرسیده ی نرسیده‌ثی تا رو شنت شود که‌مشقی ز مین مسودة چه عالم تقر براست» و 
به‌ر نک آمپزی 8ععءبهار پی نبرده‌ی تا معیئت کُردد که‌ابری سحاب‌قا بل چه فسم تحر بر . 
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درین چمن‌همه گرفرد با طلی داری چو کل چومسودة سینه‌ها ی‌خسته نو یس 
خبال | گر هوس [ هنك مشق آز ا دی! ست چو بو ی گل به هوا معنی‌نه بسته نو یس 
و گرمقید خو یشی حقیقت د ل جمع چوغنچه‌در پس زانوی خود نشسته نویس 
زوهم تخت مشق هوس مبا ش اینجا بقد ریک الف آهی زسینه جسته ویس 
برنگک نقطاسهوت فسرد گی تا چند چو موج سطرجنونی عنان کسسته نویس 
زسبزه‌شوخی خط بهار ریحانی است تونبز خحامه برنگی زن وشکسته نوی 


ازین دفثر هرفرد ی که چهره کشای آ ثبنة نمود است ء بقدر جوهر اسنعداد صورت نماای 
قدرت و جود است .وازاین مجموعه هر جزوی که به‌مطا لعهٌٍتأمل شناست ‏ درمصا لح دبستان 
تفاق هماناهتمام نما. تجددامثال بی ترود اشغال ورق گردانی است» و تبدل 7 ثار بی اختیار 
معنی تازه‌رسانی . سپهرا زمحو رسرمشقی دار د که ازین خط در گذشتن زو ال مراب فطر تست » 
وزمین‌از پستی عبرتی می‌نگا رد که به‌این صفحه درم ندن تعطب ل‌سبقهای همت . کهکشان 
رن باختهوای مسطرسا ختن است » نقوش طو مار خبا لی بتحریرآوردنی است . وشفق 
درخون نشسته بسرخی +آب‌پرداختن ) سوادنسخة حیر تی روشن کردنی .صحرا از گرد بادچه 
سطرها به غباربیتا بی نداد | تاسواد وحشتی بروشنی پیو ندد. ودریا از گرداب چه صفرها برقم 
ببطا قتی نیا ورد ! تا |عداد موجو کفی کمرافزونی نت من جر ید خا لك به مطا لعه حواشی 
جهات مشروع عبارت وسعت‌بیا نی است . وشرح‌رسالة آب بتأمل تا لیف امواج موضوح‌دقت 
گوهر فشانی مهرة خورشید راسر گرمی‌سعی دویدن » تاصفحه‌ثی بهه‌واری جلارسا ند. و پر کار 
ها له‌راترد دشوق بخط پیچیدن » تاورقی محشای لطا فت گرد ند , کوه‌راازچر اغانلا له زار 
دما غ‌سوزیهای تعهد دوده گشیدن 4 پیشهر از و اسطنیستان خار خارا لنرام خامه‌دما نیدن بهاراز 
وضع سکوت غذحه‌ها موء لف چمن تحربری رنگت‌و بو » ؛ صبح از ساز بی ضبطی نفس ها مصئف 
آفاق تسخیری گفتکو. آ فتای‌دماغ شعاع از تلاش سوخلن نمی دزدد. تا جو هرفطرت جمادات 
مضمون گرال بهاثی نه بندد .وسحای عرق‌رشحات‌از حبهه با لك نمی کند تا شوخ خحی معنی نبا تات 
بعبارت رنکیلی نه پیو ندد. نأمیه رااز تخم ر بشه پرد اختن ‏ حط از نقطه دها نبدناست .ونهال 
را ازشاخ وبرگك طرح ثمراند اختن ‏ نقطه ازحط بیرون چکا نیدن .غنچه هایکک‌قام‌زانوی 
خبال گلشن رازاند, و شمعها یکدست آئبنه حیرت سوز و گداز. هرجارنگی بتصور آرند از 
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شکسته نویسان مراتب ظهوراست. وه رکجابوئی کمان‌بر نداز آهسته خوانان‌مکاتیب شعور. 


| گرهمه نفسی است‌عبارات میدا زوا گرنگاهی است همان اشارات می خو اند . 


طعه : 

درخیا لت‌هرچه‌زین صحرا سیا هی می کند گر همه ندیشة محض است نقش خامه‌ایست 
لفظ بیکاری نذارد سیخ 4 باع ظهو ر حبرت آثبنه شوهرسبزه طوطی نامه است 
برض طا وس میجخو اند کتاب گلستان د رعدم هم از کمال معئوی هنگا مه است 


اما بحکم حیرت نگاری استادتعین چندان که حروف آبات ظهورجلی است »فهم معنی 
مقصود خفی . و هرقدرچاشنی کلمات معین شورا نگیز تندیست ؛ ماحصل ذائفة ذهن ها 
نارسائی و کندی .معمای اسم یمین همان ناشگافته است »و لغز تحقیق همحنان نا با فته . خحامه 
انفاس ازتراش وسوسه برنمی آید »تا به‌صریر تسلی تواندرسید تحت افکاربه رندف خراش 
ءیفرساید , تازیر مشق تأملی توا ند گردید. هر کرازبان عبارتی است بحرف نیامده خامه وار 
سرمه از گلومی افشاند وه کس مایه بینشی داردمژگان نکشوده چون دوات آي سیاه در 
چشم میگردا ند.عزم تفکردرجاده پیمائی سرمنزل تحقیق‌چون مسطر استخوان سعی می‌شمارد 
و کوشش ادراکک دراحاطت علم یقبن چون جدول تصرف خودبر کنارمیگذارد واگ ر گداز 
تحیربیاض چذمی‌حنائی نکند» ازین الفاظ قابل رنگی نمیتوان گردید » واگرخراش جگر 
سفینة |ندیشهابری نما ید » بر قم‌خبا لی نمی توان رسید . نفس‌درسینه دزدیدن‌قلم پا کك کنی است » 
تامشق کد ورتهای ببا ن بصا فی گر ! ید »و لب بدندان گزیدنمقطی تاقط خامه های 
زبان اند کی محرف براید. دوات هار از لبقه‌ريشة نگاه بهجوم مزگان پیوست تاچشم ازشوخی 
دوختند وخامه راازنال مغزمدر که در استخوان کوچذفکرسوخت , تاشمع حبرتی افروخند 
زمینگیری های و ضم سطور » کستردن دام قصور است » وپیچید کی های سلسلهة تحریر 


شا هدعجز پر داز ی شعور . 


وه : 
نقطه تأ خطنا رسای عرض تحشتتندو بس رمزمعنی تا بههمی چشم بکشا وببین 
این یکی را نیست جز مو بر بدن برخحاستن و اند گر اغیر پشت‌دست‌برر وی زمین 
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رشتة فکر تا نال خامه‌ماده ضعیفی وناتوانائی است , و جوهرفطرت تا له دو ات هیو لاي 
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صنعت ژو لیده بیا نی دفا تراز اوراق نفس شمارخمیازه تکرار صحا ثف از سطو ر سینه حراش 


جرآت اظهار . اینجا نی حا مه در همه حال حدر ت بر بر بینو ای است » وناره‌سطرا زجمیع 


آهنگها عبرت صعير ببصدائی . 


ری 


هسو 


یِ: 


آن که مارابدرس هستی خواند 


ده نفس دستگاه فقدرت‌داد 
نیست حرفی کزو سخن گونیست 
بحرهستی چکیدفقلمششس 
آنچه بینی سوادنامهء اوست 
ریخت صد رنگگ جو هر ادر ال 
اینکه منقوش نسخهة صور است 
عرص رازش بخامه نایدر است 
در دستان کسنه شطه ذات 
علم ها جمله جهل پیما ی است 
نامه صد قطه داغ دل سته 
صنعش آنجا که مایةٌ رقمی است 
کلکث اوتا نقوش صنم انگیخت 
مهمر اینجا بصد دماغ فسون 
باهمه روشنی مه وانجم 
قطة ذره تا خطبوط شیعاع 


بجبین داده عرص پهلوی عجز 


۱ م<و تسلیم ام 4 تشد بر 


امد حر قذل ودرس ۱ موسی 


کلکث اند یشه رابسزم بیان 


فظ تامعنیبی کند تقریر 


حبر ث | بنجا رس اه هادارد 
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ورق رنگك عالمی کر داند 
رقمی سا له ۱۳۹۰ دابجاد 
نیست لفظی که معنی ش او نیست 
رنگ امکان شکست4 ر قفمش 
هرچه گوئی صریرخامةاو ست 
از شق خامه یعنی ازدل حاله 
عجزادر | کث وحبرت نظر است 
اززدان بر بده حرف خطاست 
خطبخودمی کشدن_قوش صفات 
نسخه‌ثی نیست خحجلت آرائی است 
خامه یکت نیز ه ناله نی جسته 
ازاز‌تاابد شق قلمی است 
نه فلکث یکث‌ورق تحیر ریخت 
و روشن سوادداع جنون 
پی تحقیق معنی هم گم 
معیبسی اجتیاط سجم له وداع 
پای تاسرقفای زانوی عجز 
سجده فرسایکسوت تحریتر 
جمله هوشندومایه بیهو شی 
سوخت حیرت چوشمع کشته‌ز بان 
ازخطش میکندسیاصی زیر 


حرف درسر مه نا له صمادازد 


سطر یکسر غبار نادانی است 
بی تکلف ره مکتب تقد یر 
صفحه گر حسرت‌خطیدارد 
رقم صنع بسکه برق ضیاست 
این سفید ی واين سباهی ها 
فس از اضطراب دل شون‌شد 
کس نفهمید از ین رقوم خطی 
سبق هوشها جنون حوانی است 
ندوشنه است بر صحفةءه دل 
۹( 
خواست ندیشه‌زین نا ط و سطور 
عقل بی‌پرده شدز جیب فنون 
یه وجود خحبا ل منهمی 
نه ز معلی نصیبه سیر ش 
پرده عجزی به لغزش مژه راه 
شد معین که این خبال طر از 
آن که جزدوددل نیند وزد 
عقل سام‌ان عجزداردو سس 
نقط؛ خحاله تاخط افلاه 
گریقین بی شاب میگردیسد 
با چلین نقطه و خطمحسوس 
علت آنست کزتو هسم‌شرط 
رقمی درنظر نیامده است 
نقش ذهنی است خار ج| ندیشه 


دل هر نقطه‌داغ حیر انی است 
لفظ و معنی است عا جزی تحر بر 
عرق شرم جبهه مبی خارد 
دیده‌ها چون دوات نابینا ست 
چشم تصویر وبی نگاهی ها 
جکر از مشق اله مجنو ن شد 
نشدا ندایشه محصرم نقطی 
ورق فکرر نت گردانی است 
سرخطی جزطپبدن بسمل 
رفتن ازخویش میکشد قدی 
کند ازعقل امتحان شعور 
خشک و بیمغز و نارساون‌گون 
۵ کتف گنت تدش هو |قلمی 
نه ز تحقیق‌جوهرنظرشس 
رفنه و همی بجیب خو یش بجاه 
دور گسردی است ازقلمروراز 
از چراع یقین چه افر وزد 
خامه تسلیم می نگاردو بس 
نیست غیر از تسو هم اد رال 
ذره. هم آفتان میگردید ‏ 
عا لمیر است مدعا معکوس 
سخه سا ده کرده‌ایم غلط 
از شی خامه برنیامده است 


دردل آس<سم میدود رسشه 


و تعلم کجاست تلقبان ها 


معنی ذهن کاتب است اننجا 
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یاد رفتگان 
وقنی دوسنا نرا ببا در فتگان غبا ر تأسفی از بنیا دتأمل بر حاست و مطا لعة نقش بای گذشتکان 
از گزیدن پشت دست نسخه‌ها آراست. دستی سرا ز آستین بر نباو رکه بفکر چا گریبان نپرداخت 
ونگاهی آغوش موز گان و انکرد که آتش در بنای تصور نیند اخت .بعضی درخبال سر وهای 
قامت عنان اختیار به‌رعناثی نا له میدادند !وبعضی درحسرت طرزهاي خرام بشما راشکث قد م 
می کشادند. برهم خوردن ماو کٌان‌ها یلك قلم سودن دست‌بوددر فوت‌فرصت تماشا و بر خود 
طبیدن نفسها یکسر پریشانی موداشت درماتم حصول تمنا . 
ریا عی : 
فرباد که دهرخاله عبرت ببزاست هنکا مه عمررسخت کلفت خیزاست 
زین دشت سراغ عافیت ممکن نیست هرسورم آهوئی غبار انگیزاست 
الحاصل : برروی خیال این وحشت‌خرامان‌هرطرف آغوش های حسرت کوچه‌داده بود 
و بتصورپرو ازاین طوطیان ششجهت حیرت آثئینه درهای قفس کشاده . درقفای کاروان های 
گذشته آ نش یاسی می افروختند. و بدردشمعها ی |زمحفل رفته داغ حسرتی می سوخنند. 


قطعه: 


چشم پروضع جهان‌و! کرده ی هشیارباش 
حسن ر نگین خو اهدافگندن زبیرنگی نقاب 
میرسد آعرصف بر كَشتة مژگان بخا 
مد ابروثی که ناخن بر جگرهامیزند 
برنقوشی اعنبا راتی که‌داردماومسن 
چشم وا کردی زمانی گوش‌می باید شدن 
خی مگ شیلم درین گلزارداردچشمکی 


عبرتآ با داست ینجا عا فیت‌و ارستگی است 


تمرپید زغم و حدت : 


کاینهمه هنگامةٌ عشرت بغم خواهد کشید 
قا مت رعنا به پسلی ها علم خواهد کشید 
وان‌درازی هاي گیسو تاعدم خواهد کشید 
عاقبت با ناخن پا سربهم خواهد کشید 
مرگ از یک جنبش مز گان قلم خو !هد کشید 
شوخی این جلوه تا افسا نه‌هم خحو| هد کشدد 
کاین همه! لفت‌نگا هی ها به‌رم خو | هد کشید 
هر که دل براین‌و آن بنددا لم خواهد کشید 


فقیر درانحالت بارفیقی که ازادافهمان طورعبرت بود »این کلمه ادا نمود که هر نقشی که 
می بینی حرفی است که می‌شنوی .ماع این نکنه و اسطه ذوق سماعش گردید » وو جدان این 


۱۹۳ 


کشت به نشه و جدش رسانید. |هئز از طبعش به این آورد که‌این منخب نسخه تحفیق ر ادستکا هی 
با بد و |د0 واز ین مجمل معی به بفدن طومار تفصیلی با ید کشاد. به‌مصرابی آرزوی صادقش نخمه 


وحدتی ازسازفطرت جوشید , و بکثر تآ هنگی تمهیدات زیرو بم تقریر موضوح تر گردید . 


نغمةً و حد ت 
این جوش وخروشی که بعا لم پیداست از خمکدة نشة بیچون وچراست 
اعسیان نشمات محفل ببر نکند بی پردگی آئینه و هم اشیاست 


و جودحقیقی ماد فسمع و نطقی است که پیوسنه‌مترنم زمزمة یکتائی خودش باید بود » و همواره 
تغعات کم بریائی خویشش با یدشنود. تحقیق جوهر نطق بی آثبنة سمع‌صورت وقوع نه بنددویقین 
کیفیت سمع بی ظهور نطق به تحقیق نه پیوندد . واشعاراینمعنی اشاره ایست از اسر ار نفس 
رحمانی که عالم ایجادروحا نی است ‏ ومنشاءعرض اسماء | لهی و کیانی . هرچندرموزاین کمال 
از نقاب هرفردی بلوعی مرئی است وازپردة هرشی به‌رنگی متجلی » ازمر آت ذات‌انسان که 
تجلیگاه نشه اسم جامع درعین خموشی بکمال جلوه گري است ودر حالت سکوت به 


نهایت شوخی و پرده دری . 


رباعی : 
کرحرف یقین و گرگمان می‌شنوی ازعا لم بی نطق وزبان می‌شنوی 
خامو ش شوو ببین که بی کفت‌وشنود چیزی میکوئی و همان می شنوی 


درمرتبةٌ خفا فهم این دوصفت باراده محض تعلق دارد »واز گریبان فرق و امتیازسری 
برنمی آرد » چون‌در خارج تفنیش نمایندسر رشن تحقیق به سمع و نطق ظاهرش و ابسته است 
وسلسله و قوع بزبان‌و گوش حسی اش پیوسته . 
فی | لحقیقت عا لم لطیفی که میگویند اشارتی است بمعنی اشارت او و جهان کثیفی که 
می ذامذد » عبار تی از کل کردن عبارت او . هر چند دامن تاز هش در تعلقکدة ساز خموشی با همه 
سامان گفت‌وشنودازغبا ر اظهار وایمامبراست » درزمزمه آباد ] هنگث‌بیان پرده برانداز هزار 
ر نگگ‌صوت وصدا . و در شهادتگاه تحریر بکسوت چندین نقوش وسطور چهره کشا. 
بعکم افشای این اسرار هیچ صورتی در ذهن نقش نتوان ی جلوه ننما ید » یت 
کیفیتی در خیال جلو ه نتو ان‌داد که بظا هر جام عبا ر تی نه پیما ید . 


/ 9 


آن‌رمز که‌سمع و نطق در یا فثه است 


نشوان کفتن با صره نشکا فته است 


چون‌وانگری جمله برون تا فته‌است 


همان سخن فهم اجما لی خود رابیان میداند »چون بتفصیل پردازدنقوش وسطورمیخواند 


تا آن وج مقدس بتحقیق کضت خحو دتو جه کماشت فوت تأمل ثبنة مثال پر داخعت » وهمان 


توجه مثال تابه ثبوت استقرارانجامیدطرح آپ ورنگ‌صورانداعت. مثل جوهرهو| که تا 


حر کت نمودبسامان تری رسید » و چون تریها جمع آمد آب نمودارگردید . 
پس عا لم‌مثال اسم تأمل ارو احاست‌بکسب تصورآگهی . و جهان صور واجسام ثبوت 


آن‌تأمل به فهم کما هی . 
مار وح مطلقیم چه‌صورت کدام جسم 
بوی گلیم‌و نالة بلبل بهار ماست 


باای خلا پراست جهان از خروش ما 


بیر نگیئیم ۲ نسوی ادر الك نو ع و قسم 
زین ر نگل بسته ايم بسوي هواطلسم 


زین بشتر چه سحرف_روشد ظهو راسم 


هر گاه قوت آن تأمل به ضصعف می | نجا مد هسنی اعذبا ری رافناً می نامد » و هر قد ر رنکث 


استقامت میریزد گردشهرت بقامی انگیزد. ازین فناو بقای خیالی نه قوت بی نبازی او متهم 


زبو نی است » و نه شخص بکنایی او غرة‌فزو نی , شور دریا هرچند از ببنا بی امو اج افز | بدسکو نت 


ی ما نع جوش محیط نشاید . زوال نقو ش اعتبا ردر آ ثننة حفیشت معبر منز و یاست » 2 بر هم 


خوردن آ ثارر نک و بوی در پر ده علم بها رمخنفی . | ینجامعد و می صفات عرا یل جناب 


ی 
گرسابه بهشخص باز گر دید چه‌شد 


حق ازعدم و و جودمامستغنی است 


ر باعی : 
بااین همه ساز گیرودارامسکان 
مشکل که‌ز لوح باطنت حکل کر دد 


۱ ٩ ۰( 


ست . و محویت کیفیات راجم بار گاه‌بی کیفیتی ۰ 


ورعکس زجلوه‌دور با لید چه‌شد 


۰ 


خورشیدا گرشعاع فسهه‌یدچه شد 


از پرده‌نه جسنه‌است نوای اعیان 


مرجندسخن تر اوداز دل بزبان 


با یدد| نست که جمیع مو جودات عمّلی و حسی معلومات مر اتب کاف و نوناند » و همه‌اشبای 
ذهنی وخارجی مفهومات همان نوای قدرت افسون . یعنی آ نچه‌درتعقل آیدباشارةاسمی 
ممتاز است ‏ وهرچه‌محسوس نماید بعبارت لقبی سرافر از . اگرآسمان است به تشریف اسم 
با لبده » واگر آفتاب به نوراسم تابیده. دنیاوعقبی همان مستفیض نسبت!اویند , و نوروظلمت 
همچنان مستعاراضافتاو . چون نقاب اسمواشگا فندحاصل صدائی است ازسازحقیقت کن 
و اشیا اشکال آن صدا. چون خحط اشکال سخن از نسخهٌ ذات مطلق همین لفظمتعین بیان کردید 
که بعرض مراتب الهی و گو نی اينهمه نقوش و حطوط بر هم چید. یکی راعمارت گفت بهمان اسم 
نقش اعتباربست » دیگر ی راو یر انه خو | ند بهمین نام کلاه‌اشتها رشکست . باین کیفیت در جمیع 


رباعی : 
بر لوح تحیررقم گفت‌وشنید بحرفی جززکا ف‌ونون نگنردیدپدید 
از خو | ندن‌این دو حرف اسر ارد و کون فهمیدیم آ نچه هیچ نتو ان فهمید 


از اینجا ملحقق گردید که‌سخن روح کائناتاست » واصل حقیمت‌مو جودات . هر گاه‌باحفای 
معنی کو شدجها نی را نفس دز دیدناست » وچون بافشای عبارت جوشدعا لمی رابر خود با لیدن 
غیب او اشارت است به‌و جوی‌واحدیت . شهوداو عبارت از امکان وواحدیت. | گر ممکن است 
نفی آن بی گواهی سخن ناممکن » واگ رواجب اثبا نش بی‌شهادت سخن نامتيقن . عقل‌را 
نها ر مخ مراتبش قدم شمر دن راه بجائی نبردن است » وفکر راآنسوی مدارجش تردد نمودن 


عنان به تحبر سپر دن . 


مثنوی : 
صدانی است پیچیده‌در کاثنات که‌پر کرده از شوق ظرف جهات 
کد امین صد انغمهً ساز کن همان‌دستگاه ظهور سخن 
با فا حقبقت بافشامجاز به‌تقبیه عالم به تزیه راز 
بیان عرصه شوجحی جلو نش خسموشی ادبم حفل خلوتش 
زبس رشة د ستگاه هش رساست ازل تا ابد عرضس مدصدا ست 
سخن کاروانی است بی کیف و کم رو انازعدم هم بسوي عدم 


۱۹۹3 


جهان کابنقدرعر صة ها ی و هوست 
عقول و نفوس از دلش تاز بان 
تعفل ممام هس پبر 0 
سه‌حرف‌ا زکتان کما لش ابد 
تافتا به‌معدن شس‌در بات 
چه دنباره شظ سر کرد نش 
زاسما اگر جمله اسبرار هوست 
زاعجا زاين عیسی افسود‌مپرس 
نه هستی ظهور انتظام است ازو 
کدام است حان آشاي سخن 
انم را رسول ازسخن شد دلیل 
بمهمی ا راز مزلوح وقلسم 
بوصف سخن نیست یارای من 


حقشت در این پرده‌دارد خطاب 


غبار ره آمسدو رفت اوست 
موالبدوعنصر, زبان تا بیان 
بهاری بطمع هوا مسوج زد 
ازل راهمان ازسه حرفش سنئد 
بحبو ال صد او در اسان لغات 
چه‌عقیی به معنی نظر کردنش 
چود رجلوه آ یدسخن‌نام اوست 
جهان وق و رفن 
عدم ن پزممتازنام است ازو 
چه مردن‌تهی گشتهجای سخن 
نباورد غعیرازسخن جبرثیل 
بغی راز سخن نبست آنجارقم 
مگروصف خود خود بگویدسخن 


که گرچشم داری دم بی شاب 


به سررشتء وهم دیگر مپیج که غیرازسخن درجهان نیست هیچ 
پس هرنقشی که می بینی حرفی ۳9 شنوی .وا لسلام . 
فروت و خست 

کمال معلی اسانی فنوت است بعنی عروج مرتبة اخلاق ءونقص آن خست یعنی عدم 
مروت واشفاق . شاهد زندگی را اگر خرام نازی است قدم برجادة ایثاررسپردن است, و 
محاسب نفس را اگرفراغ عشر نی است نقد از کیسه ببرون شمردن .شيوة اخلاق هرچ فد 
شاسه احوال عر فاست . اما اینکه جمیع عر فا صا حب‌فتوت باشندانديشة خطا » کی وت 
و است وفتوت ذاتی .درحديقةٌ نشوو نمای استعداد نخل را به پرا گند کی زقوم نتوان 
کرد ؛ وزقوم را بسعی آرا یش نخل نمی توان براورد حلقة سنبل بهیچ پیچ‌وتابی دائرة 
گل نمی بندد ءوریشة گل ازهیچ راهی بسلسلة سنبل نمی پیوندد . ۱ 
رباعی : 

گل گرهمه گوش شد شنیدن ها کو ‏ 


4۱ ۹۷ 


کسبی د کرو جوهرذاتی دگراست گر آبله پا یبافث دویدن هاکو 
#معی درس و و ساو له میکویند و بولی از معنی شفقت بردماغ | یشان نو ز بدهاست » 
نسحخته ها ازعا لم اخلاق نو شته اند »و مد احسانی از کاکک استعداد شان نبا لیده . 
شخص بی علم وفضل را | گرموصوف حقیقت کرم دریا بی بی ساخته آثینا فضل 
دی شبهه معلم در سگاه شیطا نی باید اند بشید علم در مزاج خسیس جزبر قوت حست نمی 


افزاید »و فضل در طبع لیم غبراز جام امسا لك نمی پیماید . 


حکایت : 


درو یشی که صفرای جو عش دو دازدماغ براو رده بمود »و از هجومضعف گٌردش رنگث 
درچشمش ۲ شیان کر ده. به کیفیت مستان هرقدم لغزشی می پیمود و بطوردیوانگان‌هرطرف 
دست‌ببطاقتی باندمی نمود . به مللائی‌چند النجا برد که اززرهای تاوانی زکواة پر ی کسه غنا 
می شمردند وبنان های بی نمکث تنور صدقات مائده سيري که نداشته می کستردند_زبا نها 
با تفای ببحر متی کشود ند و بسئلی ها ی چشم مروت را مهر محضر بی انصافی نمودند که ۱ 
ازرنگك حال این شخص بوی خمرمی آید ! زنهاررعا یت خما رمپسندید تاجريمة کفاره 
نیا بد کشیك »و باعا نت مست وبنگی مپرداز ید ! تااطرف جمارهای عقو بت نباید گردید . 

درویش فریاد براورد که ای لعنت سبقان مدرسه فضل ! درهای توبه بسته یست!ا گر 


گا هی بضرورت‌دستی بکشائید » وعا لم رحمت کمی و سعت ندارد اگرازدل تنکّث برائید . 


ر باعی: 


عست نسبی که جو ه رجودنداشت از کسب کمال و ضم اایش کت شنت 
زرپنهان کرد وحرف‌غامض فهمید یعنی سر ککسه ست و مبصمون پنداشت 


حضرت حق جلوع لا پیغا مبر مارا صلی الّه علیه‌وسلم -بصفت عالم وعارف ستنود! 
بلکه بخلق عظییم ستایش فر مود پس خلقا زمعرفت افضل است‌ و کریم ازعارف | کمل-اینجا 
جوهرذا تی منظو راست‌نه‌عوارض کسبی علم‌و شعور ا گر طبیعت از لذت جودغافلاست به‌جهد 
ایثا رکوش شاید بخل عارضی باشد » واگ باحسان مایل است. ازفزونی شکرحق امداد 
خواه | مبادا دامن همست خار غفلتی بخراشد.بری که از ترشح عاری است خا کی است 


۱۹۸۱ 


بر هواببخته ودستی که‌ا زکرم تهی است وبا لی به گر دن ] ویخته. بی تکلف فر دوساشا رت است 


به د لها ی مروت تحمیر > و جهدم عبارت از طبا ثم بحست تا ثبر ,.درعا لم ظهور هیچ فضائی 


بوسعت‌دل ودست نتوان یا فت »و همچنان هیچ 0 تدای نز دو مقام نمیتوان‌شکافت. 


مثنوی : 

ای بزندان خیال زندگی خورده جام غفلت پایند کی 
اوج تازی نارسائی چاه تست پرفشانی بیضه دام راه تست 
عفد نخلت بازشوق جرد پیش ازین برخود در زندان مبند 
تاازین ز ندان دری پیدا کنی دست‌ودل می با ید از هم وا کنی 
زندگانی تا برون آید زننگث در فشارقبر به‌ازچشم تنگث 
شعلة شوقی فسردد تا یکی ای شر ردر سنگ. مردن تا بکی 
گر همه باقوت بندد سنگث تو نیست غیر از عقده های ننگث تو 
معنبت‌واما ندو لفظ آوردبار شد صداز افسردگی ها کوهسار 
نالة وارسته ثی ای‌جهل کیش سنکك بستی بسکه پیچیدی بخویش 
اد و زین ی ها داز شو درقفس خون کته ی پرو از شو 
چست پر واز احتراز از خسات پرفشانی های شوق همنت 

گرباین معر اج پروازت سریست د رکشاد دست ودل بال وپریست 


نکته : 

معنی کرم در جمیع احوال به سرور طبایع کوشیدن است » ودرهمه اوقات برضاي دلها 

جوشیدن . بینوایان رابه درهم ودبنار واختن » وبیماران را بعدا دت‌ومد|وا حورسندساخان 

امدرد ناسثايا ن به دستگیری عصائی + واعانت گمگشتگان بتحريك دراثی . آبله پایان را 

تکلیف رفتار نلمودن »وپیدماغان را بصحبت دعوت نفرمودن . پیش ناتوانان تر کثاظهار 
تواناثی »ودرچشم مفلسان تغافل اوضاع خحودنمائی . برقبور تکییر گفتن وفا تحه خواندن 6 

جوز منت رک | رن پاشیدن‌و نهال نشا ندن,غا ثبان‌را به نیکی یا دی ء و حاضرا نرا بمدارا(مدادی. 

القصه : بقد رطاقت‌زبان جز به عرض فوائد نیاراستن ؛وبوسع امکان ازهیچکس غیر عذر 
بخواستن -ازین عا لم با هرچه پرداز ندا زشعبه‌ها ی‌جودوسخاست ؛ و ازین دست ][ نچه از دست 
برایدازشیوه های مروت ووفا . 


)۱۹۹( 


رباعی ؛ 


گردسترسی است زرمداریددريیغ از بی نمران نهر مدارید دریم 
تا هت تاکن هم هی اخلاق ز یکد گر مدارید دریغ 
رباعی : 
(بیدل) دارد زطبع اهعل همست آارسخا جلوه بچیدین صورت 
بر ببخبر ان پندو بمحتا جان سیم برخوردان لطف و بر بزر گان‌شدمت ‏ 
نکته : 


جمیع خحالایق بحکم مصلحت طببعی محناج هم 7 و کامرو ائی همه حقبقت ی که از 
آثینه هر فردی بظهور پیوسته است » و بذوق اشغال شوق در کمین امداد دیگری‌نشسته. زبان 
طلب محتاح بهوای وصول جمعیت‌خودسایل ؛وسعی احسان منعم همان به‌موقع وقوع ود 
مایل.سنکك و کل محناج آفتاب در کسب کمالات آپ ورن ؛ وآفتای درعرض جو هر 
تریبت مشناق کل وسنکث . بایع نقد رااز اجناس سودمی شمارد ؛ومشتری‌جنس راغنیمت 
نقد می پند ارد. نقد ها مصرف جنس شماری است » و جنس ها موضوع نقد انتظاری . یعنی 
تا بکار دیگری نباثی چشم برحصول مراد خود نکشائی .پس کریم درجود ناچار است ؛ 
ومحناج در طلب بی اختبار . 


رباعی: 
آواز کریم ر اصلا می خوانند سا ل چون‌دم ز ند دعا می خحوانند 

یکک نغمهةٌ شوق است چه فقر و چه غنا 

کز پردة هر ساز جد! می شوا نند 
جمعی که طیفت شان از وضع یکدیگر متاثرست » گوی زندگی برده اند .وگروهی که‌ازین 
کیفیات بوی اثری ندارند بی حس اند ومرده . 
تا ثیردرطبایع ارباب کرم چون موج برآب پیچیده است .و از طینت ۱هل خست‌چون ملایمت 
ازسنکث رمیده . طبع کریم ازفرط نزا کت زبان سایل را نشتر میداند» تغا فل بشرط تاب زخم 
آوردن است »ومزاج لیم از جوش خشونت پروای‌مساس ندارد توجه 
تابع رنگثاثر بردن. 


)۲ ۰۰ ( 


رباعی : 


سرمایةٌ هرخمار مستی کنرم است پيراية هرباند وپستی کرم است 
ایثار یه : 


" وقلی درصفت ایثارفائده‌ثی چند از کلکث خبال چوشیده بود» و به شهرت‌ایثا ره مر قوم صفحه 
اعتبا ر گردیده. درین موقم طرح ستایش ارباب کرم می اندازد وبه تنبیهٌ اوضاع اهل خست 
می پردازد . 

سرمایه کیسة کاه هستی نقد انفاسی است بی توقف از گنج خانة غیب هویت مدد فرمای 
تلک‌مایگان بازار وجود ء وبی تشویش ترددغنا بخش بی بضاعتان چارسوی شهود . آمد 
ورفت اودلیل است برآن که اين نقد ایثاری است نه اندوختی »ودریافت معنی این عطیه 
نیز موهبتی نه آمو خللی . 


رباعی: 


ای ۲ نکه سرت شور هوس ادارد کشنبه انز کر کین جا دارد 
۲ ثینةٌ عبر ت تو صبح است وحباب هو شی که نفس ما به چهسودردارد 


طاثفه ثی که ازنقب گریبان تامل پی بحقایق موجودات‌برده اند »جمعیت جمیع اسپاب از 
تنایج تلف کار ی انفا س شمر ده اند . یعنی هر چه در ین زبا نکده بدست ۳3 ره انیت 
شسی وت 7زا تلف کرده ایم » و[ نچه‌درین غا رت سر |غنیمت‌شنا خنه ایم » رنگگ‌فرصلی در 
برابر آن باخله . هیچ جنس بحصول نه پیوست نا 2 از کسه رخت نه بست . و هیدج 
جلوه ی نصیبه تماشا نرساند » تا نگاهی از دیده بال جمعیت نیفشاند . 
نظم : . 
همچوشمع اول بنای‌خویش بایدسوختن تا توان بنیاد ظلمت خانه ثی افروختن 
راحت‌صدسا له می بایدبغارت دادنت  .‏ گرهمه يك‌پرزدن خواهی طبش آموختن 
میرود برباد تخم ازدستگاه‌شاخ و برگ . هرچه میبینی پریشان کردن است اندختن 
بی تکلف مر گث هم آسان نمی آیدیدست ازتماشای دوعا لم چشم باید دوختن 
| گرچون پرتو شمع زری فراهم آورده‌ئی اجزای رنکّت آشفته است » وا گر چون کرد سحر 


0۴۲۱ 


حبال سیمی در نطر چیده‌ثی بساط خانة آررم رفته .,ینجا بدل هرنشه خساری است »ومقا بل 
هر آرزو اتظاری. به‌مطا لعةٌ هر مطلبی از چندین مطا لب ورق گرداندن است » ودراندیشهة 
هر حطره ی بررچند ین خطر ات فا نحه و داع خو | ندن. ۲ ثینه در مق بل شخص ان ؛ تامایه تمثا ی 
0 نو هم نگذارند . شعله تا جو اله نمیکر دد ۰ بر هو | داثره نمی بندد » هس تابرخحود 
نمی طبد به تر کیب صدا نمی پیو ندد عریا نی ۳ از پبر هن برامد ی دارد » وحیرالی بر از 
پریشانی مژگان سربر می آرد .درین محیط چه‌قطره‌ها که بفکر گوهر نیفسرد » و درین مشهد 


چه طبایع که با میدخون بها نمرد . 


ای باسیبات مین و مب منهم 
عمر مو هو مت زساسان نفس 
از نفس برخودیری افشاند ه شی 
با چنین بنباد موهومی خیال 
هرچه زین بازارسودا کرده 7 
مایهآن سود وسوداي تواین 
همچوفرصت میرود باداز برت 
جمع مال آ ثدنه ات بی نور کرد 
زین تلا شآهنفگی حسرت سبق 
چند فکر گنج باد آوردصبح 
آنچه بادآرد نبرزد جزبباد 
چشم بر تفلیش خود نسکشا ده نی 
می‌شماری د خل اوهام هوس 
چون نفس بروهم ماومنمپیچ 
ما4 ۱ هی وغفلت توئی 


از نس دربیم تست اجناس جود 


آنچه آوردی نفس بود ازعدم 
چون‌سحر گردیاست بادی در قفس 
ر فه و ردو تسا نیما نله نی ۱ 
ای ور درز تسه شا[ 
خا کی ازبادی بدستآورده ثی 
بیش ‌ازیند کان‌رعناثی مچجین 
میکند اه جهان بارسرت 
خالك رنگین زنده ات در گور کرد 
خاله باد آور د گل کن ازعرق 
کل نخواهدشد به شبنم گرد صبح 
ت 9 توافت اتلد تتهاد 


عبرتی کاندرچه فکرافتاده‌نی 
بیصابی لک درخحرج نفس 
۱۳ غیر از تونتوان يا فت هیچ 
هرچه زین‌ها میخری قبمت توشی 


حیف کزای ثارنتوان برد سود 


پس ازسامان بخشی این کلیدغنا همه با ددست انداماغافل » و بتقویت این‌سررشة فنوح همه 


) ۲۰ ۲( 


رو اندار ند ,وا گر بشهمند کرد آوری سیم و زرغدار وحشت‌عمراست درم کیسه نشما ر ند . نظرها 
بر قفاست رفتن راآمدن میدانند ؛ آ ثبله عکس نماست‌ماضی رامستقبل‌میخوانند. هوش آ ثینه‌دار 
عبرت نیست و گر نه نفس رالنگراقامت انداختن جای عرفربزی است, و موارابخود 
داری پرداختن مقأم شبنم انگیزی. جمعی مال | ندوخته را نعم | لبدل عمرتصور نمود ندخسارتی 
عظیم کشید ند »و فرقه ی تحصیل اسبای ر او سیله بذل شناختند به تفع مفتی رسیدند. بحکم 
اختلاف نشة استعد اد بربعضی طبایم افسردگی غا لب افتادزروسیمی که محصول شان گرد ید 
میراث سنگی به‌سنگی رسید »وبربعضی امزجه سبکروحی هجومآورد هرچه از اسبابایشان 
پیوست . چون گره بربادر نگ تعلقی نه بست . فیض سبکروحی به نا ز شهرت و ارستگی | نجامید » 
و ننک افسرد کی به‌داغ خست وگرانجانی کشید.مآل کارهمه رادست براسباب افش ندن : 


وسررشنه قید و آزادی بعا لمبی سببی رساندن .۱ماحاصل‌دل بستگان‌زحمت و مزدوارستگان 


راجت . 

رباعی: 
جاه و ما لی که در رهت خار نشاند یقن تفن و تکیت 
چون پیش‌شد این خار به دامانت جمع زحمت بینی دمی که خواهی افشا ند 


نکنه : از بزرگی پرسید زد : بحکم آن‌مع] لعسریس را کشا ده ر عقده بنا خن تد بیری با ز بسته است » 
وحل هرمشکلی در کمین‌چاره‌ثی نشسته .صعوبت جان‌دادن از چه ند بیر بسهو لت پبوند د 
ودشواری‌م رگ بکدا م چاره صورت آسانی بندد فرمود : به کسب ایثار . ۱ 

بیدا نس تکه زندگی فوت اندیشه ی است‌مصروف تعلق|سباب » چون پیچ مو ج‌مو جد 
داثرة گراداب , هر گاه! نديشه از توجه علائق برید »واصل‌بی تعیلی عا لماطلاق گر دید !و چود 


موج ازدام پیچو تأب گسیخت نقد توهم بجبیب همواری محیط ریخت . 


رباغی: 
زین جنس توهم که مجازش خوا نند کر دست فشانند حققت دگر است 


پس کسی را که بذل‌مال پر کا هش‌طبیعت نیفزاید دادن‌جان نیز مشکل که دشوار ما ید . 
زند گانی اربای‌سخا : صبحی است‌تبسم ریزاشغال دامن افشأنی ومردن : خواب نازي تخفیف 
کدورت‌هاي سر گرانی ,ماو ایثارحبا ست وحباعلامت چشم بینا : 


) ۲۰۳ ( 


بخل از آثار ببحبائی است »و بیحبا ی دلبل نا ببنائی .خا نةچشمی که حبا چراغش | فروخت 
از جلو ه اسبات جز بر تو عبرت نیندوخت و هر کجا عبرت به [ ثبنه داری شخص پرد اخت 


صورت حال خود ازدیگران ممتاز شناعت . 


رباعی: 
انديشة بخل از یقین مهجوری است باعلق حسد زفیض معلی دوریاست 
بر خویش ستم‌روامدارای غافل چشمی وا کن که تن چشمی کوریاست 


| گرخسیسان کور نمی بودند باوجود استطاعت قدر احتبا ج مثل‌خودی می‌شنا ختند »و اگر 
کری‌نمیداشتند ازا نفعال نوای‌سائل عرق واری می گداختند . کیفیت سخابه نرا کتی سرشته 
اند که‌تا کریم سائل راممنون تصورنماید جوهر مروت هت » وتا باذل خودر |مصدر 
احسان‌گمان بردمعنی حیارنگت باخته .۱زینجا ست که ابربرخا رو گل یکسان می بارد > تااز 
نخلهای با رور خحجلت امداد بردارد »وآفتان برسنکك و گل‌یکدست می تابد »تا برلعل ویا 


پب سب و هه ‌ ‌ همم ۰ 
فقوت مت بر لت نکدا رد ۲ 


یا عی: 
شخص کرم از بسکه‌و فا کیش تراست زاند یشة آب رخ در ویش تراست 
رسواثی احتیاج کس ننوان دید آنجا که حیا بیش سخا بیشت-راست 
آن قوم که ترتیب سخار انسق اند یکسر گه_رشرم وحیا درطبق اند 
ازرشح ابرو موج د ریا پیسد است کاین فیض طبیعتان طلسم عرق‌اند 


نکته : روح ات 5 شا هدی است لاربی که جمال | ستعدادش از بی نا بی های <و در 
عقل پید است . و آفتا ب کما لش همانازدمیدن صبح ادراك لامع وهویدا. عقل سرچشمه ایست 
طراوش ایجا دمعنی حبا ‏ وحبا آ ثینه ی ازحقیقت‌ایمان چهره کشا .اگرعقل‌درعرصء فهم 


ربوبیت تمی تاخت » هیچکس سر تسلیم عبودیت نمی انداخت . 


رباعی : 
۱ هر کس زح-فیقلی نباشد خبرش بیهو ده به عبرت نر ساند نظر . 
از هسلی ذات‌بار معد و می خحویش چبري فهمیددل کهخون شد جگرش 


کر یمه «ما خلقت| لجن والانس الا لیعبدون» مشعرر مز «لیعرفون» است وعرفان بمشاهدة 


)۲ ۰ ۶ ( 


درصورتی که حقیقت ایمان ۳۹ در له 


پم ۱۸ سم ده دوک 


عد مست‌اعنبا رات شرم داشئن از هسلی معبود ببجود . 
اینمعنی شش تحقیق نه بندد » و جو هرعقل 0 امتبا زاین کفیت ره نشهٌ کما ل ه پیو ندد » ایماان 
بی عقل چون جوهربی آثبنه نقشی است موهوم , وحیای بیخرد چون آب بی چشمه سرانی 


معد و م .| ناسا حیا و ایمان باعل تحقیق رفم نست عبا رات ومضا مین است‌بافلم . اسر ار قلم 


وایمان همحنان از عقل مبر هن جون صو رت مضمون از کتاب ۲ 


ی ی ی ۳ 177 :۱ 
7 و۱ جر هس تسم ابو وراه :بت هط ار ارچ دنت نج 


مغنو ک : 
هش ددرت اعشبا از نات و تون ازقلم یعتی زعقّل ] مد بر ود 
هر چه جز عقل | ست‌غیر از جهل نیست بعنی اسر ار يقین رااهل لیست 
عا لم بی‌عقل موهوم است وبس کر همه هستی | ست‌معدوم است و بس 
هر کجا کیفیت این نشه تنافت خحویش را آثینه دارشرم یافت 
(عبب | ۱ 
برعر قریبزی است بنباد قلم ی ده نز داردا بجاد قلم 
ازحیا این جلوه‌را عریبانی است سن این معنی عرق پیشانی است 


شرم‌پیدائی نقابی کرده شسق آگهی آثینه دارد از عسرق 

در خبر | ست که چون خیم عنص ر کیفیت و جودانسا نی به‌طنا ب | لفت« نفخت قیه من دوحی» 
در سو ادعا لم | یجا دبر پا گردیدو بها ر لش تنریه از هجوم آب‌ورنگکك خلق آدم علی صور ته 
به‌شگفتکیها ی چمن ظهور ر سید » فصل ر نگینی های کمال تفاضای شورخی کرد وسیم صبح 
اقبال ویددم‌یدن آورد. پفرمان حضرت‌ربالانأم جبر ثیل علیه | لصلو 5 وا لسلام از محبطتلزه 


امواج قدم سه‌ گو هرخاص که جوهرشنا سی آنراجز جوهری فطرت کامل نشاید 1 و معمای 


قیمتش غیر از خواص معلی اسرارنکشا ید بر 
۱ ازان‌ها اخقیا رنما ید ؛ وچون گوهرچشم برعنائی مطلق کشاید . 
اول + گو هرعقل که‌چراغ تحقیق سراغ انبیاء‌ست . 
دوم . گوهرحبا که‌شبنم طراوت توام گلشن اتقیاست . 


سوم : گو هرایمان که تخم جمعیت حصول مزرع مد‌عاست . 


حوان استعد ادنهاد» ودرنظر حقرقت‌شهودش عرص 


از ۲ نجا که نش«ینظر پنور الله »صفا پردا ز طبئت اوبود تمثال اقبال فروغ در ثیله فطر تش 
پرتود لذشینی نیندا حت . به معرفت «اول ماخلق‌الله العقل» گو هر عقل را که اصل فا بلیات 
ادراك کونی والهی است قابل پذیرائی شناخت . . 


)۲ ۰ ۵ ( 


قطعه : 

چوشمع فطرت آد م بنورپاك روشن شد تسلی‌اززمین‌و گردش از افلاله روشن شد 

جها لی سرمه بردازشوخی مشت غباراو هزارآئینه زین خاکستر بیبالك روشن‌شد 

بفدر قهم نامی کشت ا گر حیوان! گرانسان کمال هر يكاز آثینه ادراك ر و شن‌شد 

ملامقرب خواستآن‌دو گو هر از پیش بردارد » و بخا زن گنجینةٌ غیب‌سپا رد . آب گر دیدن 

گو هرحیاطو فان ندامت انگیخت » وشکسته‌دلی گو هرایمان عنان نا له بی اخستیارگسیخت 
ای کنز آمخفیا» سر بمهر نقطةّذات بود .ماو عقل پیو سته سر بگر یبان‌مو ج‌یکتائی 
می جوشيديم » ودردرج |سرار قدم به ۲ هنگ پر ده‌یکد لی می خروشید یم . امروز که درچار 
سوی اعنبا رتعین جنس او هام رواج افزاست انفصال تخیل صوری بر همزن اتصال معنوی 
چراست؟ کریم درهنگام کر م ات ی صرفه نمی ببند » و سحاب درفصل" رشح 
از خشکی بر قطرات گماشتن نم حاصلی نمی چیند 


قطعه : 
جوهرعل وحصیاو ایمان شش ثنة اسرارهماند 
۳۹9 زین همه مففودشود همه درپردة ساز عدم اند 


جبرثیل حیران ندامت خروشی‌اين گو هر هابود تا[ نکه‌از محیط رحمت‌ندای : ( دعریم | 
تعالی» عفد ة وه پس و جودآدم بحسب مایه‌دارای آن سه گو هر مزین مراتب جمال 
گردید » وذات کاملش به حیثیت این صفات ثلثه تشریف منصب کمال پوشید . فروغ گو هر 
عفل درانجمن دماغش بشمع افروزی بساط آ گهی با لبد , وموج گوهرحبا برصفحة سیمایش 


کلات آژارعصمت پا سید 1 وصفای گو هرایمان درصدف دلش سامان ائو اریقین جو شردل ۲ 


مثنوی: 
ای دماغ آشفتة و هم فضول امتیا زی تاچه می‌گوید رسول 
آنکه عقل آثینه‌دارذات اوست جوش دریای حیامرآت اوست 
معنسی ازگل کردن لفظش بهار شظ از معنیش تنزیه اعستبار 
ازحیای‌او ا رح وانی سبق شش این ه‌صفحه می شوید عراق 
وزپقین او ا گر بالد نفس غیب‌راباید شهادت بودو بس 


) ۲۰۱۳۲۱۱ 


شوت نامب نیت امه وس 
موایی که ما مد میم موصرمه هو مق رامیت مج خی و مس وه وه امه خی یس 


آنچه او فرمودا گر محرم‌شوی قبله گاه ی‌جهان آدم شوی 
اصطلاح کا ملان فهمید نی است رنگها دا ردسخن گس ل‌چید نی اسست 
یعنی آدم اسم کیفیتی است متصف مر اتب | بن صفات » و مشعر حقیقتی متجلی ظهور این 
آبات . جمعی که ساغردما غهانا نش عقل تهی است بحکم «حالانعام » خرس و بوزینه اند 
حارج ذریات اسان وگروهی که آئینة سیمای شان از طراوت حیا خالی است سراب معی 
| سللام | ند به‌د یل «الحباء من‌الا یمان ) . 


تب 


دطعه: 
آدمی زاده و ارث خرد است سخبرغیر سل حسیوان یست 
ه رکجا عةل کرده است ظطهور .ظهر ش جز وجود انسان نیست 
شا هد عقل چیست شرم وادب که زهر گاوخرنمایان نیست 
جزولایشکک خرد شرم است لیکک این وصف‌درخسیسان نیست 
کفرمحض است بیحیا ثی و بس هر کرا شر م نیست ایمان نیست 


فبض ازل شامل دریا دلانی که رشحه کرم چون ابراز صفحةً جبین شان پیداست » و 
جوهر ایثا رچون موج از شکن آسنین شان هویدا .بقین شناس ! که‌هرکس بحق ایماد‌دارد 
شفقت ازخلق دریغ ندارد . خشکی امواج پسندیدن دلیل نا آشنائی دریاست » وعسرت 
احوال خلق خواستن گواه نا شناسائی مولی .« تخلقواباخلاقال(۹» درک‌سب جودو کرم 


و شین است , نه کسوت بخل و خست پوشیدن . 


قطعه : 
نم فیضی نتو ان‌یافت از ین مزرع شک گر نه موج‌عری شرم زند جوی سخا 


کا رفضل است به تقاید نمی آیدراست 
طبع ممسکث چه خیال | ست بر دبوی سخا 
از نو|درا تفاق اگر گاهی مزاج لیم بعا رض تهمت مروت مبتلا گردد » »اد ندامتی 
است مستعد جوشیدن »واگردماغ خسیس سودای‌احسان بخراش آرد » سازرسوائی مهبای 
خر وشیدن . تر شح هیزم خام شود ان نا له کشودن است » وعرق ببرون دادن سنگك 
چهره بقپراندودد . 


) ۲۰۱۷ ( 


۹ 


حکعا وت : 


برهنه پایی چون اشکك مستان قطره زن هوای شوق » وچون نگاه بی نیازان بال افشان 
کشبات ذوق .جاده خبا لی مد م پبه‌دعائی می پیمود + و دست سو دا نی بکام بیمطل 
میفرسود .ازامتبا ز پست وباند بوارستگیهای سیم زحمت پیش پائی نه‌یدید» شرت 
خا روخاشالك به بی پروائیهای شعله دامنی‌میکشید . 

بحسب اتفاق همسفری با زارگانی ۲بله‌وارچشم بپایش دوخنه بود »و چراغ حیرتی در 
راه تماشا افروخته . هرجاخاری محرم‌دامن عریانی اش میدید .غیرت رفاقت گریبان همت 
خو اجه میدرید .وهرکجا آبله‌یی سرازپایش برمی آورد ‏ قطرةً خونی دردل خحواجه کره 
رین مژگان ها در چشم مروت شکست ‏ واقتضای مروت تهمت !مدادی 
بدوش تغا فل بربست . بحکم ضرورت کهنه کفشی به درویش داد وباز منت هزارعماعه 


پرسرش نهاد . 


رباعی : 
صدنا له بخون کشد الم پروردی تا برسر انصاف رود سدردی 
مسا چقدرعرضه دهدر نگک‌شکست تا سنکك بروی خود فشاند کرد 


پس ازوقوع این احسان غریب هرگاه درویش قدم برز مین میگذاشت , سراپا ی‌خو اجه 
چون کفش نوفر یا د برمیداشت که سالگان‌طریق سلامت را به‌ضبط عنان پرداختن دلبل منازل 
قبول است »ءوره نوردانوادی نجات‌رانفسن شمرده زدن شاهد ضوابط وصول. یعلی 
بِخیة کفش خر مقیدش خندده فروش رسوائی نشود ؛ وچون احسان پشیمانی عنوانش تخم 
ند امت ندرود . درویش هسرقدرر احتبا ط می مارد ۰ حو اجه در اندیشه کفش همان 9 
ببطا قتی میخود و کافوم جزل به تکلیف تشمر ده ششجهنش یکت کفش تنکث کر دید » 1 
شوق به و اماندگی خواب‌پا انجامید. تا فش حواله اش ننم‌ود اززحمت زبانش نیاسود . 
ر پاعی: 

ای‌ر هزن ففعرت‌مدد دشمن ودوست منت دم تیغ است همه گرسر موست 


بر شعله قدم زن و مبرحسرت کفش 


کاین آبله‌ات زپا برون آرد پوست 


0۵۲۸ 


کته ؛ ‏ ۱ 
سخا نشهثی است ازصهبای حمستا ن مروت امحال است دماغ خشکت مغزان صداع 


۰ ۰ ۰ س ‏ ۳ ین فله ت ۱ همم که د ۱ 
ت را طرف سبت پسندد »و کرم نها لی است ازحد یقه بهارستان فلوت ! ه بکل ٍِ 0 


سر ۰ ‌ ی ۳ ۲ انفعا لد 

۱ ۳۳ ۲ ۳ ُ 1 له ۰ 9 ِ دارد عرش ‌‌ 
شوره زار طینت بخل با روقوع بندد .گر ژاله مسند تمکین گوهر پر ۳ 
۳ 7 4 0 مسر سم ۰ 2 : 
ی .واگر حبان لثکر محرط | ندازد رح کت نس رنکث آبرو می بازد. سر ۱ 


خحزان را هوای زر فشانی های آفتاب اجزای نسخة وجود به شیر ازة باد دادن است ‏ و 


سجرل 
کاغذ‌ایر ی ر۱ وق رشحات نامه جر بر هسلی به آی‌فرستادن ‌ ما هی راتا در همی از گیسه : ۱ 


۱ 
3 ولا ی 5 بِ سبده » 
شود بوست برتن دریده است »وغنجه را ره حوردة زربا ز کردد شيشه ؛ر دود ۵ 
7 ۰ ّ 0 
اگر تقلید سرمایهٌ آبرو می بود احگر کرمی بازاریاقوت فروشی بیشترداشت . ودو در ۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اعتبار برقر ازابر می افراشت . 


درعالم اعشبارفعل و آثاز تقلید یه تحفبق ندارد زو تا و 
آتش د گر است‌و بر قو انجمد گر پیت گر دون نشود سنگ بدامان شر ار 


همت ار باب سخا باوجود گرانباری اسباب با یه به پستی زر ساند » که ابر هرچندشکم 
اندازد سینه بر خا لگ بنوا ند ما لبد »و فطر ت اصحای بخل با کال کسب آزادی دامن بر تعلق 
نیفشا ند که دیواراگرهمه بگر دون سوده باشد پهلواززمین نقوان دزدید . مژگآن بهزار 
رِ پر فشا لی همان آشیان پیراست , ونگاه درخوان نیز آسمان بیما ,. تصور چدن بر جبهة کریم 
ت له نندد »وخحدال شک فتکی بر روی لیم هر گز نخندد که آغوس صبحاز هیچ تنگی‌المی 


۱ ۳ 

کافت بر نمیدارد »و لبسم جوف به هیچ عشرتی سرا زگرپبان سنگد برنمی ,آرد . ازمحیط 

سرابی نباید »وا ز ساحل گردابی نشاید . 

قطعه : 
زطبع لایمان کرم حواستن بودچون‌و جود ازعدم خوا سان 3 
زآقینه ثی ابر تمشال کرد تری های هوش است نم‌خواستن 
زرو کسه‌اینجا بهم دوخلنه | سست زماهی نش ید درم خواسان 


نان این سختی کشا ن قرص فولادی است دندان شکن ؛ وآب این تلخی سرشتان فش ر 
(۳۰۹ 


نرعی ز هردر گلوافگن . تخمی که‌در مزرع شان کار ند آبله یی است‌پامال غباربی ریشگی »و 
سبزه‌ثی که ازز مین شان رو ید نشتر ی درخون نشسته یبوست پیشگی . هر چند نسخه ابر کشایند تر شح 
سطری است بجاافس رده :وا گر همه به چشسکی برایند تراوش موجی 
اسث خا کث خورده. 
ر باعی : 
این سنگدلان حاکث اسباب بچشم یک اشکک ند یده شرم احباب بچشم 
محو ند بدوقخست آراشی ها 
چون آینه نان در بغل و آب بچشم 
درضبط اندیشی احتیاط کیسه لب بسخن نمیکشایند » وبه ناموس طرازی عصمت زرروی 
زردخودنمی نما بند . صفت سیم همه را بشجاعت فس دلیل 3 ؛ودراینها به هراس کفیل 
خا صدت زر همه جاچشم رو شن گردن است »ودراینجا کوری آو ردن ,تا محاسب نام‌زری 
گر فته است به اندوه غارت‌مر ده اند وتا مذ هب جدول سیمی کشید ه‌جان به کشا کش سپرده. 
له کوخ درین طبایع چون نمو در سنکث پامال گرانجا نی است ء وسبکر وی درایسن 
امزجه چون نشه درتا کك زیر مشق سر گُرانی . جزرطمع حرفی است در کوش استعد اد شان 
نشسته و مداحسان نوائی ازسا زطینتشان بدر جسته . | گر آ ثینه گر دند تمثال با زندهند »وا گر 
کوه شوندبه جوای گردن ننهند. نشتررااز حون افسردة این بدرگان پای درگل »و پیکا ثرا 
ازاستخوان مرده این سخت جا نان آبله‌دردل .ازین موذیان به هوس حلاوت رسیدن تریاق 
از کام افعی کشیدن است » وازین خشک مزرعان امید سر سبزی داشتن » پنبه در آتش 
کاشتن .ازچشمة آثینه مگرتمثال آبی بخبال تواند خحوردن » واز نخلستان تصویرهمان 


حبرت ثمر ی تواند بردن . 


رباعی : 


زان قوم دنی که بخل شانآ ئین است هر چند دعا طلب کنی نضرین است 
از بسکه فشارچشم تن است اینجا پیش از خوردن‌طعا م شان سر گین است 


| گر استرذ هبکک نمی شنید ند بر سا لت اقرارنداشنند »وا گر لا تسرفو نمی خو اندند بقر آن 
گردن نمی گذ اشتند به فنوای صرفة حرج‌عیا ل رهبا نی رابراسلام تفضیل ایما نی و به رواج 
تخفیف صرف لبا س بر همنی را پررشیخی شرف‌عریانی . تصرف طبیعت ازرفع و جر نحویان‌معنی 


) ۲۱۰۱ 


اخذ وجرخهواندن» ودفت!درا کک از لف و نشر ملشیا ن ماخص (لاموفی ) رسا ندن. از فقر اءمعلقد 
شان‌مجذ وب و از علماء همان مفتی مطلوب . ! گر در نماز اند نقش در هم مبحرات حضور اگردر 
تسپیحشما رزر محسوب شعو ر . د ر همه حال گر دآوری مال احابااط شر ابط دینی است ,و گره 
کیسه‌رسوخ عقاید شینی ۲ 
حکات : 

ممسکی که ازآثارپیوست نا مش در ی در مغزسا معه‌ می افسر د » و اند یشة حشکی صورتش 
آب با صره رابودیعت خا کث می سپر د؛ نج بیح رکنش در احتیاط» درم راناخن وارجزوبدن 
می فهمید »و کیسه بی بر کنش درضبط کره چون مار بر مهر ه می پیچید . 


فطعه : 

زتشویش طمع آشوبگاه طبع سودانی ز تلخبها ی حر ص زرسرا پا کام صفرائی 
بعر ض دستگاه بخل شور کوس بی مغزی بجذی‌شهرت امساك مقنا طیس رسوائی 
ز خو انز ند گی چون د ام قو نش خا کش‌خوررن‌ها ز بزم عمر چون‌خمیازه‌جا مش با دییمائی 


شامی احرام نماز بسنه بود ؛ و بجما عت مسلمین پیو سته سودای خست‌دماغ انديشه اش خار ید 
ببا دبی احتباطی میادا روغن پرواز شصان گبرد ؛ وبه شعلهٌ بیصر فگی سلسلة فتبله 
کوتا هی پذیردتار کوعی بجا آرد کشآی بطو فان و سو سه داده بودء 
و تاسجودی ادانماید ازجبهه نعل در آتش افناده . هم در رکعت اول ضبط شس به نفخ 
انجا مید »و منفذ وضوشکن بشو ر کوچه نی کشید. چون شخص حقنه در گرفته بی اختیاررو 
به اخر اج گذاشت » وچون طببعت مسهل خحو رده تو جه بطوف خر به‌ثی گماشت اتفا قأدرخا نه 
جون دل تنگش برروی بستگی باز بود »و کمین حلقه رموزدیده حرصی بچشمکث وامی لمود 


غر بوباس ازهر بن مویش با لید .وسازمحرومی از بند پندش نا لید . 


رباعی : 


آن قوم که حضر مقصدشان جوداست ‏ گردرسنگند بستگی مفقود است 
از بس دل تنگك است دلیل ممسککك درخا نةُخویش هم ر هش مسد ودااست 


کنبری مهباشدتار وزد لعنتی بر رو ی منحوسش کشاید ‏ وراه وبرانه به آن بوم سر شت وا 


۳۱۱۸ 


دای ری تب ۱۳۳۳۳ ۷۳ بو ۱ 


نما بد ۱ باش تایاشنه درسوده نگر دد که‌هنوزم ادای سنت در پیش است ؛ وخحا طر 
از ای فرص تردد اندیش .اماچراغ خاموش او لی تراست یات سر پوش ‏ تااسراف روغن 
آب چشم مراچراغ ندامت نسازد .و کا هش فتیله بافزایش گداز نفسم نه پردازد. 

کنیز کث تيزکی از خنده برریشش نواعت :وتفی از پاسخ بررسرورویش اندا خت که 
ای ننک دودمان امسا کت اهرچندچراغ احتباط افر وخته ی برتیره گیسهای پیش پاچشم 
ند وخته ثی درقطع اینقدر مسافت بخیهة کفش بررو خواهد افتاد :و از گریبان نامو ست درهای 
رسوائی خواهد کشاد. 

گفت معذور ! کفایت علاجان مرض خست تاصندل دردسر شناخته اند » کفش خسوودرا 
حمائل بغل ساخته اند , 


ر باء 


ی 
درمطیخ خست که ثر ید ش‌ قاقی است از سو دنه هم دود کفا بت باقی است 
تلبان جز خر فه نیست چون باره شو د پا پوش دمی که کهنه کر دد طاقی است 


الحاصل : تادرپیکر حسیس اپرمو ی پیداست خاخار جرص دام بی اختباری چیده است 
وتادرپنجه لثم گر انگشتی باقی است امیداز کشایش بریده . 
ابنجادست هادر قد رت نفع رسانی خون ٍِ_ ۳ است بیدست وپای روالی »و آستین ها 
در انداز چیدن گلوی اژ دها یی مستعد فرو کشیدن. از نها یت دون‌همتی دود آ تش این‌خاند ان 
سایه وارفرش زمینگیر یست »وازغایت تیره دلی چراغ اين دودمان چون زنگث آثینه دام 
ظلمت تعمیر ی .چون سنگث آ تش از کانون برنیارندتاسر هابه آهن تکوبند ؛ وجون ششه 
ساعت گردبیر ون ندهند تاخا نه‌بویر انی نرو بند به صفت زنبور هرچه قی کنند ذخیر ه شمارند 
وبسکسوت کرم پیله آ نچه پس افگنند پیش رو برارند . 
حکادت : 
خسیسی رادید ند که قی کر ده بود. آن اجزای مغشی رافر اهم آو رده مکس‌میر اند » وسری 
می جنبا ند . کفتندای کناس خو کث طینت این چه رسوائی است ؟ اشکی درچشم گرداند 
و گفت اج کر ده 8 کورمی شوم می خورم . 
کمال محبت زربیشتر ازین قباس کردنی است وعرو ج مراتب‌حرص با لا تر از ین بتصور 
آوردنی به این اشتها | گر گه نمیخورند ریاضتاست »وبا ین تشنه‌طبعی اگراز بول در میگذر ندهمت. 


4۳۳ 


دا با ینب ما اش هت شب 


ِ« 


رباعی ! 


صدناخن تیغ اگر توان انشا کرد از رشتة بخل عقده نتوان وا کرد 
ریدن چه قدرسعی خلش بردبکار کز طبع لینم محر جی پید| کرد 


ازتای‌حرارت آب میگرد ندو نام نسیم نمی برند ! تادرین عبارت سیمی تلف نشود. بعلت 
نهخ می میر ند و تیزر ها نمی کنندتا باین آ هنگث‌زری‌بدرنرود. در هر صورت از اوضاع نکرده تعز بر 
بش | ند »و بخلقت منحوس عذاب آفر ینش . تبسمی که برروي شان خندد چین شقاوتاست 
وشربتی که با کام ایشان جوشدمر گک حلاوت .| گر برخود ببا لند یکسرچون موعرض کثافت 
بدن) ند . | گرسر از جیب برارندیکقام چون‌زاخن باب کردن زدن. تاخاك این طا ثفه از بادعصا 
نگیردکٌردی از اعتبارننگیزد ؛ و تاسر این فرقه ازدار گردن وام نکند به نشةٌ عروجی نیاو بزد. 
7 ثا رعلوی‌خالك گرد یدنا این سفله ها جو شید ند نشة فطرت به‌درد| نجا میدتا این صد اع ها خر و شید . 


با لذ ات »خن ننداز تصور جوا نمردی نا امید ‏ و با لطبع قحبه کا نندحکه پرست | مسا ك‌جاو ید . 


ر باعی 
زین‌ها چه خبال است کسی مال برد باازفیضی کمسان اقبال برد 
یکعمر کر آثبذفه بحسرت کاهد مشکل که از ین طائفه تمثال برد 


اگر صحبت رامو ذرفهمیده‌ثی ازین مخنثان بگریز !وا گر عصمت‌رامختنم شناخته ی ازین 
وحبه ها بپر هیز . هرچند محنا ج نیسنی زیارت کریمان احنیا ج کلی‌شمار !و با آ نکه صحبت لیم 
ضرور افتداحتر ازضر ور ترانگار! که سعا دت نظر بر رو های شگفته باز گر دیدن است, وشقاوت 
بینش ر نج جبینها ی ترش کشبدن . گلی که هرساعت بر نگث دیگر بشگفد پنجه کریم است و قلی 
که جز به شکستن روي کشا یش نه‌بیند پیشانی لیلم . در ین تنگناغیر از دست گرم بهر چه و انگری 
بسته است » وجزپیشا نی سخابرهرچه نظرافگنی بچین پیوسته . گشاده رویان عالم ایثارچون 
صبح مانع خواب غفلت اند » از غییت شان بستگی ‏ در ها ی‌فیض مپسند , و تنگد لان فشا رخست 


چوناشکث کر رشن ناه اند ۰ حضورشان نهومت ۳ مها ون بر خحو دمدند ۰ 


مثنو ی : 
ای همپولای دوعالم اعنبار جوهراعراض چندین نورونار 
ال همو اري بدامن چید نت آسمان رک پبر هن با ای 
(۱۳ ۲) 


هر چه‌دار دجلوه مر آتش‌تولی 
بحر بیر نگی بصد طوفان ظهور 
جوش گو هر در کناراوچه‌ری_خت 
این بد و نیکی که گر دا نگیخته است 
پاغبار نیک وبدازدل‌برآر 
بپست دراقلیم اسرار تنمیز 
همچنان جز بخل گساه امتیا ز 
ششجهت فر ش است‌مهر و کینه ات 
سوی‌خست گررجوع آ ور دن‌است 
ورمقا بل باکریم ان گشته ی 
تاتوان از سبر گلشن رنگ برد 
تا تو ان‌چون بوی کل و ارسته‌زیست 
عمَدهٌ ننگی که نامش خست است 
ماهمه صبح نقس سر مابه ایم 
چون‌سر و بر کک نفس و ارستگی | ست 
ای کریم بی نیازی بارگاه 
ازمزاج مار ون‌آرای صمد 
جمله از خست بخود واما نده‌ایم 
پر فشانیها ففس پر ورمباد 


دستگاه نفی واثیاتش ثوشی 
بی نیازاستاز کمالات و قصور 
کزحباب وموج باید ناز بیخت 
| متیازت و هم رنگی ریخته اسست 
پاتمیزوهم خودراپاسدار 
خوشئرازوضع‌سخا وت هیچ چیز 
حجلت آهنگی ند | رد هیچ ساز 
تاکجاروآورد آثبنه ات 
با همه نیکی بدت کل کر دن‌است 
گرهمه غیری وزایشان گشته یی 
پباي در گلخن چر اباید فشرد 
سنک بودن خفت‌ادراله کست 
۳9 گرباز گردد همت است 
شخص موهوم هوا پیرایه ایم 
پس چه چیزآ ئینة دل بستکی است 
داغ خست بر جبین ما مخواه 
کلفت دلتنکی بخل وحسد 
ال و پر در آشیان افشان ده ایم 
موج مسا زندانی گو هرمباد 


فصل یکه‌بهار به محیط اعظم به‌نظم تر تیب رسید , و نخلستان‌فوائدش به نشوو نمای تحریر 
شنز کش به ر نگینیع معا نی هزارچمن شکفنگی درتصو رآ با دخبال نازش داشت » و بکلفر وشی 
عبارات یکجهان آب ورن درجلوه گاه نظرطر اوت میکاشت. 
قطعه 
تحقبق گلثنی که تماشا پر ست او 
تاشوق میر سید بحرف دمیبدنش 
نظاره گر ببوی کلشن می فش.اند یال 


ازا لفات حسرت‌فر د و س‌ننگت‌داشت 
چون صبحر يشه ها ی نفس گل بچنگگ داشت 
مز گان بکسوت پرطاوس ر نک د اشت 


0۹۳۲۱۱ 


بعضی دوستان که به مقثضای میلان طبیعت ازرغبت نظم بذوق الشای نثرمی پر داخنند 
وا زجمیعت مراتب حسن» پریشانی زلف وکا کل غنیمت می شناتند » متفق بو‌ند که : هرجا 
شکوه پایة نثر بساط رنگینی پردازد نظم راازحخا لت درقا لب تنگی الفاظ خزیدن است و هر 
کجا شورو ارستگی های‌مو ج‌بال و سع تکشاید گوهر راز حیا درطبع قطره نفس دزدیدن شاهد 
معلی را | گردر کسوت نظم نا ز ش تنگ قباثی است» در نثر بر از شآغوش کشائی . یعلی درمر تبه نی 
که مضمون هایکدست تراوش داشته باشداز گل کردن نثر به بسط کیفیات نظم رابردن است ؛ 


و از تر تیب نظم فیض حمیت بیشتر و اشمر دد. 


رباعی 
آنحا که تمیزحرم جزوو کل است بشی و کمی لازم انگورومل است ۱ 
در گلشن اعتبار قدرت سنجان آرایش نظم غنچه وثر کل است 


محر کث سلسلةٌ شوق گردید ند که ازین عا لم نفری! گر بر قم تواند] مد ولخا مه با ید فشا ند 
مر این جرعه بی پروانصیبی به آ شفته‌دماغا ن نیز می تواد هن توا 
رنگی نه‌ی توان شگا فت که بها رحیا لان درپرده‌اش جولان معنی ننموده‌اند, و ازین ریاحین 
بوئی نمی توان‌یافت که چمن‌دماغان جاد و مرا تبش نه پیمود ه . 

به تکلیف اعزه ناچارر نگک‌سودائی از کلک‌خیال بیرون ریخت ؛ وبه آهنگث بهار ستان 
جنون شورتحریری برانگیخت . باری بهوای انشای رنگی نکلامان تهیةٌ جنونی کرد » و به 


سوداي سوددانش رقمان دو ددماآغی بعرض آورد. 


ببادستان جنون 
- 1 
ببا ربا ده که‌درصید گاه عالم موش بهارمپرسد ازموج گل کمند بدوش 
به ذوق وصل جنوند رفضا ی دشت وچمن هوازابر بهاری کشوده است آغوش 
پی صبوحی ساغر کشان محفل شوق نشا طجام بدستاست‌رنکث باده فروش 
دو | ندهاست بصد رشگك ریشةام واج زجویبار رگ کل بهار طوفان جوش 
ز گرم جوشی رنگ‌هواعیان گردید که‌در گرفته به آفا ق آتش خاموش 
نوای سلسلة شوق‌پرده ه] دارد چوعند لیب لو هم بر جنون زن وبخروش 
(۵ 6۲۱ 


دز هنت ات روهار 


و گر بساز جلون هوشی برنمی آید 
نسیم عشرت این فصل شیشه در بغل است 
بقد رچشم کشودن طرب‌قدح پیماست 
بیا بسایة فرصت که میر سدبه چمن 
نه بر گ‌دانمو نی رنگث‌اینقد ر دا نم 


زسازاد‌جین راز نتاچه می شنود 


تاه ۱ نیکست تا توت 
فقس بموج هوا محوسازو باده بنوش 
زخوان! گر مژهو | کرده‌ثی بمستی کوش 
هما ی رنگثز بر گك گسل آشیا ن بر دوش 
کت کی وا زرتان مرن 
که کل زغنچه سر | نگشت خخو و کشید , بگوش 


کدام ر نگثوچه گل جوش حیر تست ) ینجا قبا ی نا زدریدهاست خالك ۲ ثینه یوش 


حدیث پرده رنکك‌از که با یدم پر سید ز بان بوی کل آوازمید هد که خموش 

صدای خند وگل ازنغمات‌سازازل زمزمه‌ایستمزدةابما ی تا زگی های ظهور . و شوخی 
نسیم بها رازآ هنگها ی عیش /بدنوائی بال کشای تجدیدسرور. عنقایاو ج تقدس‌د رکسوت 
رنگآشین‌طاوس می‌طرازد. و همای ع لمتنره درتقاب ایرآ سای میپردازد .نز 
شا هد بیر نی را بقد رگریبان تبسم سحر پایٌ عرو ج رنگینی است» ویقین : بی نشا نی رابا نداز 
شوخها ی‌مو ج گل خر ام قد رت آ ثینی .| گر ازاسر ارنفس رحما نی ! بوئی برده‌ثی هوارادریا ب ؛ ! 
و اگر بر مزتعین او ل را هی کشو ده‌ئی ! بسیرهنگامةٌ صبح بشتاب | ریاحین یکقلم پرافشا نی کیفیات 
ارو احند! وسبزه هایک‌سر سخه ک‌شای خاصیت اشباح . از بی پرده گکیهای 
ساز ننشوونما , حقیقت عا لم ایجا دروشن ؛ وازگل کردن اسرار رنگ‌و بوها , معنی مراتب 
۳ مبر هن . صدف نقاش این صورت‌ها رنکث] مبزی گٌُردش‌افلالك ؛ و هیو لای‌پیکر این 
جلوه‌ها پیر نگی طبیعت خا ك. 


رباعی : 
خحالكاست که‌صددرس جنون‌می‌خواند. ازسرمه‌هزار نا له میروباند 

این بیر نی چه رنگل‌می کر دا ند 

مثکر احیای موتی راازبرق ظهوراین رنگها آ تش دربنای اعتقاد اند اعتن است وغافل 


رمان رسنحیز رادر هجوم این نشوو نما رن غفلت نکا هی باخان . شکسته‌رنگی رااین زمان 


رك صفحهة ساده وا بنهمه نقش‌فربت 


باچهره اطاعت نسبت غا زگی است » وافسرده‌مزاجی رابا طبایع اعا دت‌هیثت تا ز کی .چمن 
تا رنگ‌پریده‌راشکا رنساید از رگهای گل دام نها ده : و بلبل یا نا لْر میده راد ر کنا رگبرداز منقار 
آغوش کشاده. گر دش چشم نر کس نگا ه‌رفته راازعدم برمیگر دا ند ؛ پیچش ز لف سنبل سر رشهَة 
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نفس کسبخته باز بخودمیرساند. افواج بهار بی تعینی غبا رقد رتی نه | نگیخته که‌حا کسا ران بنفشه 
به مصا لح سباهی نجوشند + و شکوه‌نشبی نیا زی‌سا یه‌حشمتی نیفگنده که بر هنه سر ان‌غنچه‌ناز 
کیجکلاهی نفر و شند . پیچ و تب سلسلهر يشه ها ممکن نیست چون ها له بر فرق هو اچتر نزند .و احاطت 
آغوش ر نگها محال است چون قوس قزح‌حمایل درگردن آفاق نفگند . تاخاروخس 
به‌ر نگ پیر اهنی نا ز نده است وتا کوه‌ودشت ببر گث‌گل دامنی برازنده ؛ نازش داغ لاله قدم 
بردماغ شفق میگذارد؛ وبا لیدن حلقه‌سنبل دانة ثریارا از لوازم دام گسستری می شما رد. 
هر قطعه ز میئی را که بافضای خلد مقابل اندیشند » تفاوت آرائی عالم خعبال و شهود است 
وه رکف نا کی را که با بها رستا ن‌ارم و اسنجندفا صله پیراثی نسبت‌عدمو و جود. غبا ری که از دامن 
صحر | بلند گر دد جو هر 7 ئنةٌ گل‌است » و دودی که از جیب مجمر ها سر کند شکن طر‌سنیل. 
سکه جورش رنگك‌در ]فاقوا کر ده‌است‌بال حا رخشاث |مروزمی با لدرگت گل‌در بغل 
اقتضای سا زعیش از بس تر نسم پروراست مق وی قاط مس ها یلیل در سمل 
تامژه بر هم نهی خواب پر یشان سنبلاست سایب‌دیوارخحوابیده اشت تاک . در بغل 
دیگرا زکیفیت برگث طراوت هام‌پرس ‏ دانه میجوشد چو شبنم شيشهة مل‌دربغل 
| گر ازتراوش چشمه‌ساردمزنی بیان‌ها چون نفس بی تحریك زبان مطلق عنان‌است ؛ 
واگر ازصفای آب‌ها نویسی خحطوطچون‌جو هرد رحیرت آئینه پنهان . ازطغیان روانی طبیعت 
آت مضمون گرداب نمی بندد ؛ وازشوخحی هی بر جستگی مصر ع مو ج سکن حباب ثمی 
پسند د , به تشر یف آرائی تا مبه تا جا مه | ز پیکر شخص بر و دد »و بر شحه بیر ی هر افو 
نست سابه‌ز نک از آئننه شوید . سنک با آن همه | فسرد کی از دسته بندان گلهای نا راست ؛ 
وغبا ر باو جود ببطر او د ی هزارر نگ شفق‌در کنار .زا را ازافسروگی آ نقذر رش ننجت " گسیخته 
که میراث رنگث شکسته‌جز به کهکشان نمیر سك » و زمین راب کدو رت | نقطاعی بهم دست ۳ 
که ساسلة تو هم غبا رجز به | بر نمی کشد. 


درین موسم از صفحة روژگار نگر ددبجزسبز ه خط آ شکار 
بتحریر اسرار عشق و جنون سیا هی مگرلاله آرد برون 
اگر خامه ایجاد خط می کند نقظ رابه شبلم غلط مي کند ‏ 
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شبستان کنون کلفت |ندو دنیست 
سمن هاز بس گلفشان رسته ند 
به موجی است کارطراوت بلند 
هوا بسکه ر نگث جنون‌ر بخته است 
چسان بکٌ‌ذردازفضا ی چمن 


| گوشمع خامش کنی دود نیست 
به مهتاب روی زمین شسته اند 
که از ابر دا رد بگردون کمند 
شفق نیزدرلاله خون ریخته است 


صفا لغزشی خورده از نسترن 


نیاق توا چوآ ثینه گرداب ر نگٌث!ندو بس 


همه‌یسر فشا ند وپرواز نست همه‌ساز شوقند وآو از یست 

غنچه تادم از کهت ز نددل ازدست‌داده‌است »و نرگس تا نظر بررنگث کشاید بچشم باختن 
آماده . اهل چمنر | بسکه از رنگك به گر دهم گردیدن است. و از بوبهوای یکدیکر با لیدن » هرجا 
گلی به نیم‌رنگی ساخته لاله پیر |منش دمیده‌است , و هر کجا برگی به کم نکهتی پرداخته ریحا ن 
ازسایه رش جوشیده .۱ گ رغنچهد لی گم کند گر هی برز لف‌سنبل افزوده باشد ؛ | گرسنبل‌شکنی بر باد 
دهددرشاخ گل راه‌خمی کشوده. ازخودبرامدن سرودمیدن خطهای لب جواست و آغوش 
تهی گردن گل صفر اعدادر نگث و بو . به| نداز تصرف آشفتگی اگرطرة شمشاددل از صنو برر با ید 
رواست » و بسامان‌قدرترسائی ا گر قامت‌سرو ستون‌خيمةٌ ابر گرددبجا , درخم هرشا خی همای 
رتبةٌ کجکلاهی آشیان پرداز »و به رعنائی هرنها لی شهباز نشة بلند نگاهی تحیرپرو از .علویان 
تا بوضع چمن ز ادان بر نیایند گل اعتبا ر فطرت دسته ننما یند .و افلاکیان تا رنگک گلشنیان نه پذ یر ند 
دامن نسبت لطافت نگیرند. از همچشمی داغ لاله ساغرآفتاب راتوامی صهبای نور مسلم » 
و از همنفسی تبسم گل خند صبحر ادستگاه گلاب فرو شی شبنم .ستا ره‌ها در سلکش جمعیت‌دل از 7 ثینه 
دار ان‌غنچکیها ی گل »و ما ‌درداثرةطرح لاله از کمر بندان حلگی سنبل . به‌عرمن آ رای پ رکاهی 
که گردباداز خالك چمن بردارد کشت زار کهکشان به تبسمکدة زعفر | ن کا ریاست ؛وبه ز له 
کشی منت رنگی که هوا از بسا طگلشن در یوزه نمایددوش‌قوس قزح خميدف گرانبا ری . سیاه 
مستی ساية گل نه بحدی که شبنم گلاب بیدارئی بررویش تواندافشا ند. ودیوانگی بوی‌چمن 
نه به مرتبه‌ثی که‌درسلسلة امواج‌رنگك درس تمکینی تو اند خوا ند . 
قطعه : 
ازهواتا گرد صمح از نکهت گل تساچمن ه رکه‌می بینی برنگی رفته است از خویشتن 
بخ هار! در تب وتاب نموعرص خرام 

۲۱۸۱ 


چشمه هبار |در هجوم مسوج جوش پرز دن 


شور قمری‌جسته چون آ تش ز خا کستر برون نار از بلبل پرافشا ن‌همچودوداز سوخلن 
فصل طو فان جنون استرمیدن مشکل است با ل خو| هد شدشرردر سنکث | گر گیردو طن 
تارو پو دکسوت ماجمله درر هن هواست جیب با لی می کشد! زچالودامن از شکن 


از جذبة تماشای بهاردیده ها تاشینم هم پروازطا ثرنگاه » وا ز کشش‌تمنای گلشن د لهاتا غنچه 
همعنان قا صد آه. ازین ثرا کت کده اگربتغا فل گذری خون گل‌تا گریبان‌دامنگیر است ؛ وازین 
حیرتآبا د | گرقدم تامل دز دی نا لبلبل تا گوش پیچش ز نجبر حلاوت شندة یاسمن‌بال 
نظا ره‌ها را به شیر ة بوس شکر لبان پیچیده وشور تبسم سحرزخم جگر ها ر ادر نمكک لعل نوخطان 
خوابا ینده . براین جلوه‌ها هو | هم از شونم دی بسذه است و آسمان نیز ازمهنای ۱ نظری شکسته. 
نه درخیال این بنکده دیده را ازز نا ربندیرشته نگا ه‌سر پیچیدن » و نه‌در هوای این صنمخا نه 


دلها رااز نا فوس نوازی شعله آ ه نفس دز دیدن 


تا نفس برخودطیددر بیخودی غلطیده است تانگه برخوپش جنبد حیرتی با لیده است 
سبراین گلزارمی خواهد گریبان چا کیی. صبح برخود داری ماغافلان خندیده است 
باید از خودرفت تمهیدی د گر در کارنیست 
هوطرف مژگان کشائی ر نک مینا چیده است 
درین فصل از هجوم شگفتن برغنچه خسپان آفت است ‏ و ازطوفان زشوو نما بر زمینگر ان 
قیامت , هرچند بخواب‌روي » مژ گان‌نمی توان بست و اگر همه بسردرائی ازپا نمی توان نشست 
ازخودبرامدگان نیزچون نهال از چمن نه جسته اند , و بخاك فرورفتگان هم ریشه و ارازین طلسم 
نرسته|ند. بها له جوئی هاي شوخی غازة تحقیق برروی تقلید کشیده وعبیرحقیقت به پیراهن 
مجا ز ما لدده . ازنام گل رنگ میچکد ) وازحدیث سنبل آشفتگی مید مد , کاغذ بری بارش 
دارد » و قلم ترس نگاه‌می نگارد. فرشا زا ر بابل تصو یر کنند بهم خحو ردن رنگش نا له میفرو شد 
و ه رکجاطوق‌قمری تحر یر نما یند| ز حلقه قاف کو کو میجوشد . چشم کشودفد رغلط افتا ده ثر گس 
است» ومزگان خوابیدة بخیال تنیده سبزه .اگر حموشی ! زبان سوسن‌معلی ایماست ‏ و اگر 
درحیرتی | سیرسمن آئبنة تما شا . تانفس صبح‌گر م ريشه در آو ازدو انیدن است : و تامژة تصویر 
پیتای سر رشته به نگاه رسانیدن » مزدشعبده با زی که آثبن مقلدی پیش تواند برد تاتماشاثيي 
که عکس راغپرشخص تواندشمرد. 
(۲۱۹) 
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متخ نیتوس یه رت یهت اس رسای من رسد اسر نس ات راخ اج مه هد رون 


یدنه و چم چد 


و2 


۱ 
۳ 
1 
ٍ 
۳ 
۳ 
1 
1 
ا 
۳ 
1 
3 
۱ 
۳ 


امروز که انکار جهان تصدیق است آثینه وسط حآب بی تفریق است 
هرجاست اثررنگث موءثر دارد تقلید چه میکنی همه تحقیق است 


باصر هر اخیال طراوت‌برشوخی سیلاب مژ گان کشودن »و سا معه راتأمل رطوبت‌درآواز 
آب شنا نمودن ۱ اگردامن تمثال افثرند آب آثینه بمو جآید » ی ها بهم تا بند موج 
گو هرطوفان نماید . هرجا غنچه ر اسر نگون نما ند ریزش گلاب است ؛ و هر کجا شبنمی راحر کت 
د هذد عا لم آب. ازوقا رار مید کی هو ادو د مجمر لاله ته نشین » و از تمکین "عتدال فصل آتش 
چراغ گل‌یا قوت نگین. بنا ی شمع‌ر نگث بشوخیی ریخته | ند که‌طبیعت خارا بهفا نوسی اش برنمی 
آید ؛ وفتیلٌ رگهای گل با فسونی روشن کرده اند که نفس سیم جزبروغنش نمی آلاید . 

کار نشوو نما آ نقدر بالاکه حرف خاله بر ز مین نتو ان اند انعت, وپایةٌ سیکروحی آنسر تده 
بلند که نا 1 گرانی نقش نگین سنکث نمی توان ساخت. اگرنشة سیر ابی بأین عرو ح دماغ آراید 
کش رشاو هار افقان رار کاا دنر وی کرش تفت باه اف راز 
۱ همدوشی صد|سبکث عنان‌تر ازسیند خواهد نمود . اینجا سابة ! ده نهال 
بر می خیزدو غبا ر از ز مین جسته بوی کل فر و میر یزد. 

از عدکث آرائی لطافت خالك نب نگاه به فلس شماری ماهی ز مین میکشد » و از نردبان 
پیرائی تبسم صبح سعی قد م بمرغز ار کا و آسمان میرسد, 
بر خو د یندید ن هس در طبح کردبا در شه‌دادر »و بهم پبو ستن مژ کان سراز هجوم ابر برمی آرد. 
پای دردامن کشیده از جنون تاز ان وسعت صحراست .وسر بگریبان دزدیده ازدماغ 
آشفتگان اوج هوا.خا نه هاراپر تور نگ‌پرده فا نوس‌برآورده » ودیوارهاا زعکس گل بال 
طاوس کل کرده. نالةٌ بلبل شمعی است ازآتش کل فتيلة نفس افروخته » و اشکث شبنم 
حیابی چشم از حیرت طوفان رنگث دوخته . جهتی نتوان یافت که دا من بر گث گلش نپو شیده 


وطرفی بتصورنمیتوان آوردکه از گریبان شوخی رنگث نجوشیده . 


اس زمان شمع حر م ر نگث چمن فا وس است ۱ سعطح بنخا به همان ند ه کل تافو س است 
کسوتی دست کهبی ر نگث تو ان پوشیدن زره 9 هو | تبر. بر طناوس است 


)۲ ۲۰ (( 


حا کش .یکت لاله ورق چرح یکت اند از شفق ۳ لمی د ردل بکقعارة حون حسوس است 

وسعت آباد عر صهُ امکان بأین تنگی لبر یز رنکگ و دوست. , که تا نگاه دامن چباد مبنا ی 
رنگی بطاق شکن خفته است وتا مژ گان بر خود جنبد بساط تموج ریاحین رفته , | گر همه‌شما ر 
رم وک ی است , و هر چل -د نقس دردي غلحه نف ن سلن . موسمی امنت : که چون 
شمع ازخا ردرپا شکسته رنگی بررومی آید وچون شعله خاشاکث درچشم افناده بال نگاه 
می کشاید ‏ از شوخبهای را لددن هر کر یبان داملی است‌و هر ر شاه پدر | هلی تنگی حر صاه بوسعت 
طر ح مشرب اندا زی‌است ‏ ودقت قطره بسامانآغوش محیط پردازی : ساية کل نیزسحاب 


وارخيمةًٌ عیش زمین وزمان. غبارآثینه هم بکیفیت صبح نورد یدة آسمان . 


قطعه : 
کر سایق ر نک است جورش اقنضای توبهار کل بگر دون هدر درم ۳ زد در ببا بان کردباد 
سبزه می با لد اگر برخا کث افند سایه ثی 1 3 اگر ۲ بدبدوران گرد باد 


بحکم مو ج مخز طر اوت عری از <هه کاکر ده چون الم از سر»بگذرد » و اشکث ار کات 
کید ه جون گرداب دست بکر ییا ن می برد .از اقلا ی قد رت ذمو به ۳ ن‌ ها ی سوخعله عدا ن 
رعنا ی را له سبردن است » و ا؛ ز خحطها ی شا نی هلال 3 در فلکث 0 0 1 دست 
که جون ژد نم کل 2 شگفتک ی در بغل ند ارد »4 و بسمی له ک‌ سه چود ۳ ۱ ۳ 
آغوش بجلوه نیا رد. , چشم زو شید ه جول ددصه طا وس | ثبنه خا زه ایست ۰ ۳ وا کرده 
بر نک آغوش کل تدروی فعس شکسته . دود بر هواپیچیده ریحان دسنه می بند د > و آتش 
درخا کث نشسته جوش لاله میخندد .خجا رخحشکث رادر بحت انم فان هی نا ۳ 
وراه خوابیده رادردعوی‌رنگ رعونت ا زخیا بانی ,حرف لب جوازسبزه ترزباد میر دید + 


۳ از سنبل مسال میگوید. سرو سربهوامیدود که 13 آزاد کی ایا 


ما 


اف ؛ لب حمیلد 13 اناضار میکشند ثمر ها هنوزدردل ۱ ۲ ۱ ۱ كثَ 
قطعه : 
د_4 و مجتی ال حلوه ها تأمل 4 تست هبحبگت از در ده ظهو ربرود.. 
توغرق حبرتی ای دبحبر و کر نه هدوز دکر ده شوخی طو فا د. سرا ز تلور برون ‏ 
هزاررنگث برافشا ند و همچنان باقی است جمن طرازی آن حسن ازتصوربرون 
بسعی بیخودی این عقده و اشود ورنه حقیفتی است که گل کرده از شعوربرزود. 


4۲ ۲ ۱( 


زبرق و هم جهانی دماع می سوزد چراغ علم به این رنگ داده نور برون 

ذخیرة مو ادرنگث ازطبع چنا رآتش می جوشاند , ودزدیدن آثارشگوفه پیکر سر ورا ۲ بله 
می پو شا ند.شگوفه ها راچون غریق از طوفان جسته جامه بردرخت انداخان ۰شکرسلامت 
آثاری است , وغنچه هاراچون غواص سر ازمحیط برآورده به ضبط نفس نه پرداخان 
تسییح عافیت کنا ری . 

بفرط گرمی های آفتان رنکگك نزاکت رادرسایة بررگث کل نشستن تدارکث آفتاب تغییر 
و ازپیچ وتاب جذبة کمند نمو لطافت رادامن بدامن رنگت‌بستن احتیا ط سلسلاٌ تدبیر . بر گث 
چنا رازز بردستی قوت نامیه پنجه برپنجةخور شید می بازد » و آثارشگوفه بقدرت جولان 
سبکر وحی سراسر عرصة صبح می تازدلعلی تصویر شفق ازصدف شقائق بیرون ريخته اند » 
ولا جوردصفحة افلا کك تحریر اوراق نیلوفر بیخته .اگرپستی است درساية تصویرد یوارگل 
خوابیده » وا گر بلندي همان درفضاي هوای چمن با لیده . 


نظم : 


مینا گراین بزم زبس صافی رنگث است هر سو مژه بر همزده ی شیشه و سنگثاست 
گلزار در آغوش بخوا پست جهانی اینجاست که‌حیرت‌بره آثینه زنگك است 
از بسکه هو اآثینه دررنگگ نهان کرد صبح از نفس خودپرطاوس بچنگث است 
از ششجهتآغوش کشوده است طرو ات برخشکی زاهد چقدرفافیه تن است 


امرو ز به کیفیت می آتش راباب رو شستن است ؛ و چون طوق فاخنه‌ازشا کستر حلقها ی 
سنبل رستن .ازبی نبازیهای رطو بت هو|خنجر سوسن زنگاری است » واز تافتگیهای کوره 
رنگث پیکان غنچه گلناری .نیزه بازان سرواز طوق گردن فمری حلقه مير با بند .و تیغ بندان 
شاخ گل درپیچ وتاب ناله بلبل جوهرشمشیر می نمایند . نگاه چون طوطی هرقدربه پرو از 
آید محوسبزه زار است » واندیشه بر نگک طاوس چندان که بال بر هم زند مقیم گلزار . 

سبزه درجولانگاه نشوو نما به ببتا بیی نه جسته که‌درپاي ريشه آبلة تخمی نشکسته » ورنگك 
بعرصهٌ تلاش نفسی نسوخته که در ساية برگث لاله چراغ واماندگی نیفروخته. شگفتگی 
درمیدان جلوه ازبس رخش تازگی دوانده است هنوزدامن از گردرنگث نیفشا نده. کرم 
جولانیها ی طراوت عرقی کرده که بی اختیا رازبر کف گلش‌مروحه با ید گر داند : و بر قتازی 
های لطا فت رنگي سوخته که نا چا راز شبنمش به مهتای بایدنشا ند. آی به آن جهدد رکوچة 
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ثاخسا ردویده که انجام قطره زدنها به نفس زدن بوی گل کشیده . وهوابه آن تب وتاب 
فضای بیخودی پیموده که سعی بال افشانی ها به آشیان پرداز ی شبنم غنو ده .بخا کث پهاو 
دادن سنبل گواه ترددهای و اما ندگی آثار؛ و به زاو سر نهادن بنفشه شاهدتلاش بیخودی 
دربا ر.غنچه ها بی اختبارسر بجیب تأهمل کشیدن اند که يا رب از چه مقام دویده ایم » 
و گلها نا گزیررچشم بحیرت پاختن که بکدام جلوه رسبده ایم . کیفیت حال ازین آشفئته 
حالان دربا فتنی است »و نقای مقصد این بی نقا بان واشگافتنی . 


مثنوی : 


بیاای تماشانی باغ رنگث 
چه‌میکو ی این برق نبرنك‌چیست 
بها راین چه آ شوب پرداختهاست 
زهرریشه بض د لی می طید 
ازین 7ب و گل هرچه گل کرده‌است 
هر پرده اسن نغمه‌دارد کمین 
به نر گس نگرازیقین جام گیر 
چه نرگس چه گل‌حیرتی چیده است 
زمافنی به کنه تماشا رسی 
درین شبنمستان حبرت بچنکك 
نشانده است از عجزاف سرد گی 
نظر تا کنی از نظرجسته است 
درین باغ اگرگل‌و گرنسترن 
مگو شاهدان پرده برمیدرند 
گذرگاه هستی زبس تنگناست 
را کت سرشتان جنون کرده اند 
به پیچ وخم غارتستان غیب 
چوبویکقلم گرد غارتگریاست 
اگرصفحه کل وکگربرکک تال 
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که‌عمریاست چونلا ل ی د اغ رنگث 
درین سازبی پرده ۲ هنک چیست 
که‌خا کثابنقد رها برون تاخته‌است 
زهربرگک گل بسملی می طبد 
چو گل حسن تحقیق‌بی پرده‌است 
که آئینه ایم آنچه خواهی بیین 
به گل بین واز معرفت کام گیر 
چمن نست آثبنه شندیده است 
کز اینجابه تمثال خود وارسی 
پر ا فشان‌هو ای شکسته‌است رنکك 
هجوم طپش کرد آسودگی 
همان آشیان درعدم بسته است 
ن-دارند غیر ازعراش بدن 
زهرعص و ج یب ‌سحر مید رند 
چو پیراهن اینجابدن ها قباست 
کزین تنکنا نز .درون کرده ال 
زگل دامنی‌ما نده ازغنچه جیب 
کجار نگ یکسر گریبان دریست 
خیا لی است جوشیده ازطبع خحاك 


همه آرزوهای عون کشته اند  .‏ همه هوش های جنون گشته اند 


غبار خیال زخودرفتکان باين برقتازیاست مطلق عنان 
نامل به تحقیق نامر سد رسازبهاراین وا میرسد 
که‌تلها جهان وحشت انجام نیست . . . . به کنج عدم نیزآرام نیست 
ازین رنگث و بو های وحشت علم همه شعلنه ودود دارد عدم 
کل و لا له 7 داغ آماده است ‏ که د رخا ك هم آتش‌افتاده است 
پس ازسالی این قاصدان خحبال بقدرمومی کشای ند بال 
زبس توسن عجز هي میکنند بصد جهد یککگا م طی می کنند 
از ان روست این در نگ آمدن ست بای باید برنگ آمدن 
نگا هی که این نسخه داران 13 چه دارند بر صفحة 4 امتیاز 
زخاك اند يا ازهوا میرسند به این پیخودی از کجا میرسند 
درین کاروان‌ها نه رنگو نه‌بوست ی خاله محمل کش آرزوست 


اکّر نه بهارغریبی است ازو طن بر بده پر افشا نی استقبال نسیم‌درهوای پرسشس احو ال 
کبست؟ وا گر نه رنگگ وبوها مسا فرانند ازعا لم آشنانی رسیده (هتزازشاخ وبر گک ایتقدر 
تهده آغوش چیست؟ جمعیت خرمی وقف سرمنزلی که این عشرت خرامان و و۱ 
شم اند »و فدض سرسبزی فرش بساطی که این خضر طینتان سایه برفضا یش گسترا ده ند 
تا ینف امتی ز چون شبنم از هم نپاشیده است » حضوراین جلوه ها مفت فرصت و تااجزای 
ت مل چون گل بر با دتفر قه نرفنه است » سیراین رنگها مختنم جمعیت. سبزه ها مژه ‏ ي ازخواب 
کشوده‌اند » هشد ارت بر هم نی رن ! وغنچه ها سری با شا برداشته ,شتا تا پا لین نگ ار ند 
اعتماد بر رش نفس از وحشت برق‌و تگ‌شتای ب نشنا سي است» و تکیه برفرضت گاه از شوخی 
شررمدت! بد آقتباسی به ند از جو شیدن اشکی چشم بکشاي زا ۲ کین شبنمی برثراشی + 
و بقدر گل کردن آهی از خود برای | تا بنخبل نها لی نشا نده افی انجا چشم از خوابت 


وا کرده‌ساغر پرست اش وسراز جیپ نز اوزه کرون یلا دردست. ۱ 


چوشبنم بر تا مل بکنشس پیچید نی دارد زبان خا مش‌ر گها ی کل فسهید سی‌دارد 
سحر جاد در بغل‌می آید | ستقبال می خو | هد بخود غلطید ه می نا لد شفق پرسبدنی دارد 


۴۲۶ ۱ 


۱ 1 : ۱ ی ۱ ۱ ند ۶ ۳ ۲ ض ی 7 من فس ۲ 
لباشدگرسر اسرتازیآوازللها ‏ کم ازرنگی ه‌ثی ای بیخبر گردید نی دارد 


چه لاز م چون‌سحرسر تاقدم آغوش جوشیدن گریبا ن چاکی نظاره هم با لیدش دارد 
درون‌شا نه‌تا کی چون شرردرسنگكافسردن  .‏ به رکمفرصئی ها یک نگه گلچیدنی‌دارد 
و صیه 


شبستان طره سنبل درساسلهٌ پیچتاب راهی وامی نمایند که‌جاده پیمای نزا کتش بی د له 
شمع مینا ازخبال تاژان کوچة محال است : واوراق نسخه کل درغباررنگك حطی نشان 
مپد هد که روشن سواد لطائفش بیواسطة عیلکک جام از سبق فهما ن عالم وهم وخیال . 
از کمفرصتی های زمان طرب تا بط می در جلوه تمکین اند بشد غنچه بال می افشاند . وا 
تعجیل دوران نشاط تاساغرصهبا درگردش تا مل نماید گل رنگث میگرداند .بهررنگك تا 
فصل بها رمتصوربا شد چون‌گل بی پبا له بردن ظلمی است بر اعتبار مراتب‌ظهور وتا جوش گل 
در نظراست چون بلبل ازناله آسودن ستمی است‌بر نغمات قا نون شعور. جنون با آ ن که شمع 
انجمن آزادی است »درین ی دود های دماغ‌است » و شعور هرچند ۲ ثینه‌محفل 
تبزبینی است ۰ درین اوت قی ی عینکث ۳ 


آر باعی: 
این فصل سرعقل نگون می خو هد ۱ آئینة هوش غرق خون می خواهد 
پیداست ززگل کردن ۱سبرارچمن کاین محشرر نگ و بوجنون‌می خواهد 


۱ تاگد از جو خرد آببا ری نثما ید سنبلستان نا لة زنجیردماغ با لیدن بت ,وتا دود 
خا نما ن سوزی هون طنات تمد خیمة دلغ جنون سربه افراختن فرو نمی 0 ۱ 
یرت قان سو دا : 
تخت آرائی قهرمان جنون اشك بردوش آبله طرازی است » وچترپیرائی خاقان سودا 
چون شعله موقوف داغ بردازی .جاه گریبانی ضروراست تادراقبا لی و وان کشود » وخروششن 
نا لهئی در کار تاچاوشی وحشتی توان نمود: نشه پرستان خرابات هوش رابه کیفیت جنون وا 
ترسیدن سخت ببخبری است ؛ و شعله‌فطرنان دیرستان تمیزرابه‌رسای دودسودانه پیچیدن 
کمال کو ته نظری . به شعله افروزی دو دسود | شرا رلَیشهٌ‌فر ها دشمع | نجهن شیرین پردازیااست ؛ 
وبه صنعت آرائی قدرت سویدا جیب تأمل مجنون کار گاه لیلی سازی . مختاران قدرت 
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اعما ل گر جنونی نکر ده|ندچه کرده با شند؟ و ئینه سازانآر ايش جمال اگر مستبی ننموده! ند 
چه صنعت مي تراشند ؟ 
در انجمن تحقیق ازساغری چشم و ام نکره به‌معلی چمن رسیدن غفلت و ازداغ جنون‌گل 
بدست نبا ورده کیفیت بها ر چید ن خجلت . 
قطعه: 
بصحراي جنون دیوانه سا مان چمن دارد  .‏ چونر گس چشم‌حیرانی چوگل چال گریبا نی 
داز جوش سود | دسته بند لا له کا وی دا سرازموی‌پر یشان ریشه‌دارسئبلستانی 
جکُرد رز شم شو|با ندن‌بسا طآرای رنگینی ناخن سینه کندن سیرانداز خبابانی 
هجوم گردو حشت مطلع صبح طرب خیزی خروش دل طبیدن عند لیب شوق دستانی 
طر اوت‌در هو |ی‌وحشت] هنگی عر ق کردن دوید ن ر یشه پردازی شگفتن وضع عربا نی 
بهارمدعا خون گشتن ودر خا لك غلطیدن سحا ب آرزوازدست طفلان‌سنکك بارانی 
مفت عشرت پرستی که چون سنبل باز نجیرپیما نی جدیدبندد »وچون لاله با داغ تاز گی 
بیمت پسندد » امروزعا نه‌ئی نیس ت که چون خانة ز نجیر شوری‌درسر ندارد یاخیمه‌ثی که‌چون 
چسم آهوسر بهوای بیا بان بر نیا رد. سایه خوابیده از شعله جوشی ها دودیست هواگیر » وغبار 
آرمیده ازبرق تازی های وحشت نالهٌ پرافشا نی تعمیر . چهن دیو انه ایست از بوی کل خرقة 
رسوائی دربر » دشت مجنونی ازابو هی ابرموی ژو لیده بر سر .اگرهواست ازحاقه گرد باد 
زنجیریاست ) وا گرسحا ب از قطر ات گرم آبله تعمیری, آسما نر |از کهگشان فتیله برداغ| نجم 
گذاشتن »۲فتاب‌رابا آ ثینة صبح‌داغ سیا هی شب‌برداشتن .دریا از موج موی سری به بلندی 
رسا نده تا اند کی بوضع آ شفتگی دیو انگا ن بر اید » و صحرا ازریگث رو ان ریشه‌د رآ بله‌دو انده‌تا 
قد می به‌همعنا نی مجنون روشان کشاید. کوه‌از صداسنگث بفلاخن بسته »و ز مین ازغبار دامن 
بجولان شکسته ء حلفَهٌز نجبر از نا له چشمکی دارد که مقیدان این‌سلسله آ زادند »و نقطهٌُداغ از 
سبا هی سر مه‌می نکارد که طفلان این دبستان خامشی سواداند. هر جاجولانی عرص جرأآت 
تنگث می‌یا بد » درحصار آبله میگریزدو هر کجاجهدی ازعهدة رسائی برنمی آید » بکمند نا له 
می آویزد . بید ماغان عا لم تدبیرر | بنیا دجمعیت بر[ بله‌پا گذاشتن است تاسیل هر زه دوی های 
شش بطوفان شان نبرد » وسفقف خمسنتان دماغ بخشت داغ انبا شتن تا جوش افسر دگی ها ی 
رس کل ری افرسلیله قیی که رف ویک بای اش له دنر سس ای 3 


۳۳۹۹ 


بیمای » تاجرعهٌ کمظرفی همت نجشی ! 


ر باعی : 


هرچند بها رفنصل همواری یست یعشی سیب فسرد ه اطواری نیست 
اما هر که وزد سیمی زجنون آسود گیی به‌تر لك خود داری نیست 


بهنا موس اقتضا ی‌اين موسم » ۱ گر ذره از پرافشانی باز ما ندآفتاب خجا لت ورقاست ؛ و 
ا کر قطره از طبش فرو نشیند محیطغرق عرق به کیفیتی که دایو | نه درخا نه ز نجیر صداثی است 
مستعد ازخود رمیدن » هشیا ر نیز درزاویه تدبیر » غباری کمپنگر داغ آرا میدن . اوج هایکقلم 
پغبارر سید ة شورش پستی است »و پستی ها یکدست بطو فان خفن تلاطم اوج .موجها گریبان 
جنون‌جوشی قعراند ؛وقعرها تهی گردیده از خودر فتن‌موج. لاله ها پنبةٌ داغ بر هو|| نداخته| ند 
نا یمه | برصورت بسته است » وسنبلها شورز نجیرببا دداده اند تاسلسله آو ازرعد بهم پیوسنه. 
تانسیم مزدة جنون بجویبا ررسا ند » مو جحآبز نجیر گسیخته ؛ وتا هواپیغا مآ شفتگی بگوش گل 
دمددستا ر غنچه به‌پریشا نی آويخته .خانه پردازی درین هواحباب وارحشم کشودن است به 
اننظا ر گردویرانی ؛ وفکرسامان بر نگ غنچه گُره شدن‌در جمع |سبا ب‌پر یشا نی . بها راین گلستا ثرا 
آشگفتگی عریا نی است‌نقاب‌ر نگی بایددریدن ؛ وسواد این‌چمن را سنبلستان پر افشا نی است 


بغبار وحشتی با ید پیچیدن . 


هت هت 


وطعه : 
زین هو اباعرد خطاب این است کای صف آرای عرص تدبیر 
چه شود گکربد ستگاه جنون عالم بیخودی کنی سخیر 
جوهرت فردو اید مد رنشویش چشم بیخراب واین همه تعیسر 
هی ی کت متا کر هو اقا چاله زن جبب‌خرفه تندویر 
عسر ایرد کی شتا ردات زر هرقدرخا نمان کنی تعمیر 
وحشاسی ند عصدرافسردن نا له ثشی بش ازین بهانه مکیر 
ردبان عروج آزادی است چون صد اسیر کوچه ز نجیر 


طبش آهنگی نبص ذر ات با ین زمز مه تحقبق واست که|مز جه طبا یع امکا نی تا از جو هر 


۲ ۲۷/( 


ار ۳ ۰ ی و ی ی س 
هدو لای سو دا ماده نگبر د پیکر امتبا ز صو رب نمی نید د »و معخو ن کیفدا ب عدعر ی ۳ محمر سشه 
جنون نمیگردد به تر کیب معنی اعتبا ر نمی پیو ندد .۲ تش راازششجهت گردنگاه بچشم داغ 
ی »و آ بر ااز جمیع جها ت ساسلهٌ مو ج بچشمهةً ۲ بله پیو سته . | گر هو است از آه سو داثئنا ن 


نفس پرو رز کوت وحشت است ها رن از طبع دپوانگان ترد ماغ دریو زة پبوست . 


قطعه: 
کست ازفیض جنون مایه ندارد اینجا. .  .‏ خحردآن به که کلف نگذا رد اینجا 
چرخ یک حلقز نجیروز مین یک گل داغْ بیش‌ازین شخص تا مل‌چه شما رداینجا 


1 اگرآفا ق ازسوداثیا ذنیست طبیب دارا لشفای مصلحت راروغن مهنای براعضای امکان 
مالندن دلبل چه احتباج است ؟ وبادام و ور تست تعواز ز دم 
اصلاخ اندیشی کدام مزاج ؟زمین را تاشور جنون ازجا برندارد سای کل 
داغ بر سرش میگذارد ؛ و آسمانر | تا هوای بها ر ازخودنر بایدسر گشتگی بحلقةً زنجیرش 
راه میکشاید . صبح دماغ مجنونی است به نسیم نس آشفنه ؛وشام انديشة سوداشی در 
طلسم خفته . سابه از سخه همواری داغ مسودة ر احت‌العاشقین‌دارد » و افتان از 
سطر آو از ز نجیرسلسلة‌الذهب‌شعاع می نگا رد . دیدةآ هوان به‌سودای همچشمی داغ خحانمان 
سیاه ؛ وطر ٌ امواج درخبال هم نسبتی زنجیر مسطر پریشانی آه . بساط آشینه ازتمشال 
پرداز ی‌صورت‌داغ تمکین طر از مسند حبرت ‏ دما ع گو هر به تقلید پیماثی وضع آبله ساغر کش 
تحقیق جمعیت . اگر ذره است بهوای چشمکک داغ احرام پرافشانی بسته و اگر قطره 
همچنان سراپای خود درقدم آبله شکسته . خاتم بی مشابهت حلفز نجیردام تصر فی نمیچیند 
نگین رانیز بی مناسبت دلنشینی داغ نقش اعتباری نمینشیند .از آئینه داری تمنای داغ 
شا هد مقصود به گرم رو ثبها مقا بل ؛ و به تخم کاری هوای آبله مزرع طلب ها خرمن جمعیت 
حا صل 1 چه آزادی ها که 1 نا له سر به گر فتاری شوق ز ثجدر نکشید ۱ وجه وحشت‌ها که 


جون شعله درسابة الفت داغ نیا رمید . 
ا لفت ز تجیرمار! ابنقدر دارد اسیر ‏ ورنه‌ماآزادگان بکسر پرافشان نا له ایم 
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داغ| گر پوشد زعرض گرده‌ا چشم‌سراغ چون‌شراررفته از خودسخت بی دنب له ایم 
شور و حشت‌ها نفس‌د رآ[ بله‌دزدیدهاست روز گاری‌شدچوتب‌ممنون این بخا نه ایم 

اگ رکوشش سودا! به محمل آراي خانه‌بردوشان نه پردازد ابررا: بی دست‌وپاد رکوه‌ودشت 
که میگرداند ؟ وا گر کشش ز نجیر بفریاد سر گشتگان رسد بادرابی نردبان بعروج آسمان 
که میرساند ؟ اینجا مجنون رااز جوش آبله پای |ستغنا پر مسندجام جم است :ورزشور 
زنجیر کوس دو لت پایداردرقدم .در چارسوی جنون ز ارهستی جزداغ کیست تادصتی به آ رایش 
دکان شعله تواند کشود؟ و درشبستان سودا کدة امکان غبر از ۲ بله‌چیست تافا نوسی خا نز نجیر 


تو اند نمود . اگر عقل رشنة تدبیر گم کند دودسودا تهمت شکارنارسائی مباد! واگرهوش 


دامن تصرف برچیند آستین زنجیر جنون چین کوتاهی مبیناد ! . 


وله : 


هط فان یواست 
| گر خالك است‌جولانگاه سوداست 
زرنگگ وبو جنون شفته پکبار 
گیرتا نش کی از فا 2 
بهرسوحیرتی وا کرده آغوش 
درو دشتازهجوم رنگک باغی است 


طراوت بسکه شوخی کرد بنیاد 


رک جابر جمن‌شد |[ نمدر تسکت 


بخود پیسچیدنی داز د مشوش 
روشی گسرزدل بیرون‌شنا بد 
جنون ید 7۳۳ ثر خو یش با لید 


نمی ازدامن مجدولن فشردند 


کجائی ای زساز رنسک‌غافل 
دوعا لم نیست غیراز يك جنون خند 


زگل تا جیب مژگان اینقدر نیست 


۱۲۳۹ 


که چون گّل ششجهت گل در کنا راست 
و گرآب است مواج طپش ها است 
به‌شورخندة کل گشته بیدار 
نوی 2 نده ازتمئال افلاله 
جهان در جیب مجنون مهز ندجوش 
چو کل یکسرهجوم تردماغی اصت 
فلکک کی بطوفان همواداد 
که‌چون بوبرهواپستآشیان رنگک 
نگاه ازرنگث گل چون مو درآتش 
ز کرد رنگک بودر سرمه حوابد 
سو یدادستگاهابسر گر دید 
شفقها شعله بر افلال بردند 
زچشم بسته منشین دست بردل 
شگفتنهاست مء کان سننت جند 


جنون است‌ایاکه باران ر ابر نیست 


تبسم بسکه میمارد زاف لاله 
زعطراست ۲ نقدرسر مایة کل 
بوصف این بهار رنگك وبو خیز 
قلم تاحرف رنگش می نگارد 

بهار اینجانشد آ ی نه‌پرداز 

تراشیده است حسن گلعذاری 

همه حسن است از حیرت خبر گیر 

بهرجا شبنمی وا کرده مزکان 

که مارانیست برشوخحی فزودن 
درین حسرت سرا دارد مسهت 

مداع حسن یکسرباب عشق است 
ا گر طوقی زقمری سر بر ارد 
و گرپروانه داغی چیده باشد 
تواهماي نی مسقار بسلبل 
تفس ی دارد شو خی رم 

سحر را از ه‌جوم شوق باب 
هواهم تابه گسلشن‌راه دارد 
ز بس شوق استاینجا عیش نمهید 
زسامآن جو شی عیش‌مرتب 
درین گلشن بهرجا آرزوئثی است 
همه گرو حشت اینجا سر برآرد 
کشاید رنگ‌وبوهم بال پلبل 
پرافشا نست شوخی رنگگ‌بو نیست 
ناه ازخود نماشاآفرین است 
چمن ز ادا ن همه‌حیران خویش اند 


به عشق‌قاست ود سرو آزاد 


۱۳۳۱ 


سحر گردیده جیب و دامن خحال 
که بوی مشک دارد سای گنل 
نفس چون رشتاشمع است گر یز 
رقم‌جوش پر طاوسس دارد 
مگر د رکسوت کیت ناز 
زهرکیفینی آثبته داری 
نگه مجنون کن و لیلی ببرگیر 
باین رنگک است حبرانی پرافشان 
شسکتو ا شاه زنت‌کی. ردوون 
نگاه از جلوه سامانذ‌تماشا 
همان [ثبلة اسیای عشق است 
زشمع سرودودی حلمّه دارد 
چراغش پرنوی بخشیده باشد 
صدائی چیده ازنار رکث گل 
زبوی گسل نگه‌درچشم شبنم 
نشس دررنگك‌شبنم می‌شود آب 
شنی درآسنسین آه دارد 
چوشمم ازخار پا گل می توان‌چید 
چوگل‌خمیازه‌داردجام بر لب 
اسپرالفت رنگی وبوئی است 
زالفت رشته شبرازه دارد 
بپا گر رشته اش نبود رگ کل 
تمشاجزحصول آرز و نیست 
مژه‌باید کشودن جلوه این است 
بای جلوة‌طو فان خو یش اند 
نداردازبهار رنگتو بو یاد 


زبس رعنائی ود کرده مسثش 
به‌احرام هوای دیدن جحویش 
نشاید ازخحبال خود برون جست 
بدام حویش پیچیده است سنبل 
زشاخ‌وب رگ هر لین کم وبیش 
تامل کن اگر فهمید نی همست 
زجیب غنچه بو ثی دارد آواز 
و ۳۳۹ آ هن کت‌داریم 
بعرضی راز هاسوسن زندجوش 
جهان گوش سخن فهمی ندازد 
بخودپر ميزند نگه تکه بس کسن 
بخون خود هما نو امی طبد ر نک 
بضبط خو دسحروا کر ده آغضو شسن 
اگراز آب موجی پیش رفته اسست 
غرض هر گسل جنون؟ هگ خو یش |ست 
کزشتن فتضا تقعاط ی ] هنکن 
دلی داری توهم یکک‌غنچه خون کن 
برنگگ گنل زعریانی قباگیر 
" لازم باخرد همخانه بودن 
چو گل باید شد ازجام هوامست 
بفکر حانمان پرداخنن چند 
چو بوی گل به پرو از جنون آی 
که میگردد درین باغ جنون جوش 
طرب دارد در ین نیرنگک منزل 
تشاط امروز دررهن جنون است 


ششر هت از کشا کش بای تسایر 


» ۷۱ 


۳ 


زود در کردن یار اسث دسنش 
زمژگان چشم نرگس یکقدم‌پیش 
هجوم حیر تست آثیله در دست 
همان درد امن‌شود پنجه کل 
حمائل دستها قو کزان خحوبسش 
که با هر بر کک دست‌ودا ملی هست 
که‌ای غفلت توابان جنون ساز 
بصدآغوش‌خودرا تنگک داریم 
زبان‌در سرمه می غطد که خاموش 
مبادا گفتگ و درد سر آرد 
خرد دیوانه شد سبط نفس کن 
که شوخی بر قتازاست و جهان‌تنگک 
هواهم‌درپسی خودرفته‌از هوش 
بطوفان خرام حویش رفته است 
دل هرلا له داغ‌ر نگث‌خویش است 
که می جوشدجنون در کسوت رنبکك 


بجیب‌خویش طروفان جنون کن 


زجیب‌پارهدا مان ۳۹ 


دور وزیمی توان دیوانه بودن 
دلی چون غنچه با یسددادن ات 


متاع‌وهم وظن ناباختن‌چند 


بخود تا دار سی از خود برون آی 


بهارازچشم شیم خانهبردوشسن 
چوشبنم برنگاه‌گرم‌مصمل 


رد ازشر 4 عشرت برون‌است 


مادابگسلانی ر بط زن جیر ۱ 


ره کت ارجووو اي سس روج عبت معا مر وی 


بقرق ابرچنر اژدود سود است هموا ازبوی گل ز نجیر در پاست 
می جام گل آشو ب دماغ است مستاع‌روی دستلاله داغست 
کنون ۱: ديشهةٌ فرزانگی چیست گلی رنگین تسر از دیوانگی چیست 
بهرر نگث از بهارزنفدگاد ی جنونی دسته کن گرمی توانی 
پی هرسازبی هنک مشتاب نواي بلبل زنجیر دریناب 
۷ که بر آهنگ سازخ ودکشی ۰7 
کجا آ هنک و کوسازای جنون‌ساز بسزنجیری پرافشانست آواز 
نهر نجیری است اینجا نی جنونی خیال ازوهم می خواند فسوی 
فس زنجپیر وماآوازز نجیر تحیر نغمه ایسم ازسا زز نسجیر 
رم زنجیر ما ازناله بیش است سپندازشع4 آوازپش است 
توخواهی زندگی خواهی فنا گیر صداشی محو زنجیر هوا گير 
زز نجیری‌صداثی وام کردند خیالی راتعلق نام کردند 
چه فرصت‌فکر او هسام تعلق چه ماومن همین دام تعلق 
تصلق مه‌شرط_وفا نخروشی است. بزنجیرایهدرغوغافروشضیاست 
جهان زین‌سازداردم ایة شور الهمی خانة زذ جیپ رمصمور 
نکته : 


اعیان محفل امکا نی ر اتاشمع وار سیر تأمل پپامنتهی نعیگردد ‏ تشویش هرزه نگا هی 
باقی است» و تا سر انديشه بزانوی ساغر نمیرسا ند » داز کلفت سا قی .گر بوئی از بها رمعنی 
می بردندعبا رات ابنهمه ر نک نمیر یخت »و اگر باصل کا رراهی می شگافتندشاخ و بر گك 
اینقدر غبارنمی انگیخت .ساحل گزینان پیوسته موج و کف می شما رند .و فرور فتگا از محیط 
هسم خبرندارد .نا محرمی گریبان بصددامن دست | لتجامی برد دون شنانی خویش هزار 
یگ نه در خیال می پرورد . 


مزل و 


تو گر خودرا نببنی نبست عا لم غير دیدار ش خودی آ ثینه ی دارد که‌محرومی است‌اظها رش 


چه لازم مایل پست وبلند دهر گردیدن توخوداینجا نه ثی تا بایدت فهمید مقدارش 


۰۳۳۳1 


گمانی برده ثی گوبابه نقداعتبارخود که بر ه جنس می ببد؛ بی و میگٌردی‌خر بدا رش 
بودی اینقد ر ها کد خحد ای مجمح اکتا که افتا دی بچند بن جهد در فکر خرو بارش 
د کا ن‌صبح چیدن‌جلس خحجلت در نظردارد نفس پرخودفر و ش‌افتا ده آ تش‌زن ببا زارش 
شرارت‌فرصت‌و آ نگا هذو ق هرزه‌پروازی باین هستی حیا کن ازخیا لچرخ وادوارش 
بحق تسلیم شوناو ارهی اززاین و آن«بیدل» . بدریا قطره‌چونگم گشت دریا داندو کارش 
حکایت : 

سر بکر دبا ن نه 8 ثی چون گردبا د هوای سوداثی تحقیق گردید ۱۳ برط 
فطرت برخاشا کث وادی او هام پیچید 

گا هی در خیال هیأت فلکی گردن هوش به هوامی افراخت .گاهی بنأمل سطح ارضی 
عرق جهد بخاکث می انداخت . اگربغکربها رمی تنید از هر گل‌بگرداب رنگی غوطه اش 
ازراه تخبلش برمی خحاست ۰ طوما ری‌مشتمل خطوط چندین شبهات آراست. مترصد که 


فقیر بجواب اقبال نماید تازورق تفتیش ازطوفان گمان ها براید . 


هر چندنوان زچرخ وانجم گفتن صد سیخ 4 وت نی 
چود بر سر اتصاف رو ی‌دشوارست 3 بقدر فهم مردم کفاتن 


ناجا ررو شنگ ر شوق و جهی به صیقل آگاهی کماشت + و ازین هجوم حیرت تسا 
یه ی مقاپلش ی 


2 هجوم‌حیرت ۱ هه 
مشا هدة نگّا رستان صوراعتبا رتکلیف حیرت او اوالابصا راست ور ی ات ی 
این بها رغبا ردیده بیدار. بهررا هی که قد م تأمل گذاری پیسرو پا ئی دلیل است و بهرصورتی 
که سعی توجه کماري نا شناسائی کفیل .۲ ثینة ببنش درعرض تمثال یقین حيرتکدة عالم 
بینائی است وشمع دانش با ندیشه پر توتحقیق خا مش نگاه انجمن دانائی . کرویت ساز 
افلا کش پست پستی و بلند ی از زیرو بم اشیا برداشته . وتعدیل طبیعت عناصر فرق امتیاز دزخمنارو 
مستي نگذاشته ,درخط پر کارهرجا نهایت گمان بر ندبدایت مي جوشد, وهر کجا آغاز تضور 


1۲۳۲( 


نمایندانجام میخروشد. هرفردی ازافراد دیوان نمودآ ثینه دارمعنی تحیری‌است ؛ وهرجزوی 
ازاجزای ظهورشیرازه بند مجموعةٌ تفکری . 


ربا عی 
وهمت که‌خبال پیش وپس می بندد احرام یقینها به هوس می بندد 
بااین هستی‌چه فهم و کو آگٌا هی پوج است طلسمی که نفس می بندد 


گفتگوی ارواح ومثال پیرون اعتبارات‌جسمانی مهمل ؛ و گیرودارعا لم اجسام بی مادة 
مثال وارواح معطل . جسم راقبل از آثار پیدائی درحقیقت روح مختفی فهمیدن است چون 
کیفیت کوزه درگل +وروح رابعدازنشة ظهور دراجزای جسم منروی دید ن چون صور ت 
خیال دردل .تاصور بعرض جلوه نبا ید ) معنی هیو لاثی مو هوم + وتاهپولی نقای اسرارنکشاید 
عبارت صورنامفهوم . هیولی رادرجهان صورباطن اشکال بودنست ؛ وصورت رادرمر تب 
هیولی معمای همان کیفیت کشودن . اگرهیولی به بیصورتی متصف است صور ا زکجا 


ی و۳۳ وا گرصورت از باس قدرت عاری است هبولی را که‌می پوشد . 


تظم : 


هرچند خاك ساز هبولائثی کل است کل نیزتادمیدهیولای خاکث شد 
رمز صفاي آینه ها واشکا فتیم اسم کدورتی است که ازسنگث پا لكشد 
چون بازعرض نوبت زنگاردر رسید آئینه رابه زنگث همان اشتراکث شد 
خورشید| گرچه شب‌بسمکث بال میزند روزاه دیده ثی که باو ج سمالك شد 
یکث رشته بودپاوسراعتبار دهر خلقی به پیچ وتاب توهم هلا کث شد 


پوشیده نیست که نقطةٌ هر تخم عنکیوت‌و ار بخطوط ریشه‌ها]بستن است ؛وآثارهرریشه 
چون رشن بسبیح بعمقده های تحم مزین . تحم رابی ریشه رنگگ بست گوهرو جود محال ؛ 
ور یشه رابی نحم پیچ و تب رشنهة نمودو هم وخبال , گلهای پیر نک و بو در بهارستان عدم 
توهم کردن است ؛ ورنگ وبوهایبی گل درخبال ۲بادطبع هواپروردن .آب هادرهنگام 
لطا فت از هوانفس می شمارند؛ وهواهادرحالت کثافت سراز آئینة آی برمی آرند . در 
عبا رت هواآب راحکم معنی نگاشتن + ودر لفظ آب هواراعلم مضمون افراشتن .باین تفکر 
تا کجاد رآب غوطه با پدخورد؟تابهوای حبا بی توان پیوست ؛وباین تردد تاچند برهواطبران 
باپد نمود؟ تابال موجي دراب تموان شکست . 


۱۳۳۹۱ 


ر باعی : 


هر کس ز کمال نشه درسردارد مشکل که ز جیب خویش‌سربردارد 
از فکر تسلسل زبان ما بگذر دریاب که دور توجه ساغر دارد 


اگر بنفشه زارشب سیرنمائی مژگان آفتاب تنیده است ؛ واگر بتما شای سمنستان روز 
برائی نگاه شب ازآغوش مزژ گان بر ون خرامیده . 

مطلع صبح درنسخه شام نگا هی است درمردمکث دیده متمکن ؛ وسوادشام دربیاض سحر 
جوهری درحبرت آثیه متضمن .غبا رشب بی دامن افشانی روز سرمه‌داری صورت نمی بندد ؛ 
وجمال صبح بی آشفتن طرة شام نبم شکن تبسم نمی‌خندد. درین صورت خیال |زادرا کث 
تقدم روز بشب جز درس حیرت چه آموزد ؛وعقل دربیان تأخرشب ازروز غیر ازشمم 
خموشی چه افروزد.ثابت قدمان و ادی تأمل راباآن که جادة نگاه بمزل مثنهی است ‏ 
دروصول تحقیق این مقام لخزش گمراهی + و بلندفطر تان مراتب افکا رراهرچند کمند قدرت 
عرش نگاهی است دراوج یقین اين کنگره اعتراف کوتاهی . 


نم : 


برر مزکارگاه‌ازل کیست وارسد ماخودنمیرسیم مگرعجزمارسد 
هر شیوه ی کمینگر ایجاد رتبه ایست مشکل غبار ناشده کس بره وا رسد 
فهم شباب قابل تحقیق ضعف نیست پیری است فطرتی کهبقد دو تارسد 
ماراچوشمع کشته اگر اوج بینشی است کم نیست این که سعی نگه تا بپارسد 
درو ادئی که‌منزل وره جمله رفتنی است اندیشه ر فته است زخود تا کجا رسد 
آثینه رابه قسمت حیرت قناعلی است زین جوش خون بس است که‌رنگی بما رسد 
تا گرد ماومن بهعوانیست پرفشان ( بیدل ) به کنه ذره رسیدن کرا رسد 


اینجا ظا هرو باطن چون نورآفتات ئنة کیفیت یکدیگر اند ؛ و لفظو معنی چون تر ی وآب 
امتیاز نسبت‌پاوسر . لفهظی 
چون موج گو مرازیکدیگر پیش نمیگذرد؛ وقدم هیچکس بردیچکس چون خط پر کار راه 


سبقت نمی سپرد. اول و آخراین رشته هاچون تارنگاه یکناب است ؛ و پست و بلنداین راه 


نجوشید که‌معنبی ننمو د ؛ و معندی کل نکر د که لفظ نبود. سر هیچ رشنه 


چون موج گو هریکدست. درین وادی جهدخردقد می بجستجو نکشود که چون زبان لال بکام 


)۲۳۵ ۱ 


وه اه هگید ده وگ گت تجگ ۳ سم مت وب سم 


۳ 


انقعال نه پیوست. تا سمان از گردش نبا ساید ثبوت این مقدمه درمعرض انقلاب است ۰ 
و تاز مین از جادر نیایدپرواز این توهم درقفس پیچ وتاب. اک چشمی کشوده ی بحبرانی 
با یدسا خجتن + و اگرشعوری | ند یشیده ثی به بیشعوری پرداختن . 

سیاح با یه تحفیق رن راحت مر کزداثرة حبر | نی بودن است ؛ وغواص دریای 
تفکرراساحل جمعدت کت نادا نی فرسودن. بسیطی ها ی محوط یا ل ایو ک عفن 
تحما د ی جون عالم آب بیخودی کرانه است : ورسائی ای شهبا زا ند يشه با همه لامکان 
پرو از ی چو ون نگا وحیرت 7 .هو اهای این وادی از عجزپرواز 1 ثبنة شبنم پرداز د 
وخبا لات این ر ۳ که رشَله سم ی هجوم جر ت می ط رارد . در همه حال بیخو دی 


شبر از ه اجز ای تفر قةٌ حو اس است و تسلی کدة اضطرات های و هم و قباس 


ر باعی : 


هر کار که دشو ار به تا فان کر دد ۱ درا ثبنه تحیر اسان کر ده 


درمعنی ۲ نکه‌درین جبان نمیتو ان‌از تعلق‌یکسر کنار گر فت 
تا مسیخه اند بشه از هسئی رقم نو همی دار دبا هر زه سواداد مکتب ات هی و 
واه ورس وتا خامة ماو من از نفس سطرخیا لی می نا رد به هم مشقی اطفال 
تن ردان ی اختیا ری درآب اقذاده راهوای دست از کی ره ات در ی ۰ 


استء + ود رآ تش نشمته رادعو ی دامن ازدود کشیدن دام ححات ۲ 


ر باعی : 
هستی جزجان کنی وخون خوردن بست ارعالم مسر کف وعنش تجانفتردن تست 
درخلق برون خلق بودن غلط است تختت اضا ز تنل من است بامردن است 


شخصی ازبزرگی فا تحة امداد خواست تاعزلت|ختیا ر نماید » واز تشویش صحیت ها 
براید. فرمو : مبار لك است بشرطی که ازصحبت خود نیز اجتنان‌نما ی بعنی از شکنجه اختلاط 
طبیعت برائی !زبرا که‌تخم مزرع آفات‌توئی !وناتو باخودی هزارانجمنآفت در کنار است 
وهزار رنگك حسن دج دار. پس رشنة تعلق بیش و کم نتوان کسیخت مکربه تکلف خیال 
آزادگی که فی | لحقیقت‌اصلی ندارد؛ و قوش الفت این‌وآن محونمی تسوان نمود 


۳۲ ۲۱ 
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نا به تصاع بی تعینی و سا دکی که آن ِِ مسعلسی تحفقشی نمی نکارد 


رباعی : 
داناتهمت کمین غفلت نشود بعلی دربزم محوخاوت نشود 
9 خواهی چشم زعا لم پسثن . . وت بهتکاف تووحدت شود ۱ 


عا لم ایجاد سیر گاه جلوة اضدداست و تما شاخانة بوقلمونی های مراتب استعداد. نا 
بعبا رات پریشانی کوشی وصول جمعیت معنی موهوم است؛ وتابا تأمل غیر نجوشی فایدة 
ماحصل گریبان‌خود نا مفهو م رها نردم باه سای تباید رقامی کف زیر آن رس 
وباعا لمی صحبت باید داشتن تاقدر تنهائی توان فهمید. بی تجربةٌ سودو زیا ند و کیفیت ‏ اختبار 
یکی بردیگری عرض مراتب جهل است ؛ وبی امتحان نفع وضرر دو امر» با لتز ام واجدیاقبا ل 
نمودن دلیل فطرت سهل . هر کرابه صحبت های مخا لف +تلبه نلمودندابواب جمعیت تنهائی 
بررو بش نگشو دند » وهر کراخار ی درراه ننشا ندند اززحمت های ی نرها ند ند , اگر 


جه صحبت بهز اررنگك فوائدآ بستن است اما حلاصةٌ مجموع قدر انزوادانستن . قطعه . 


هبچکس بی شور کثرت طا لب وحدت نشد کف ی دنت هخا اف اس 
تاه بیلی: رنج ننوان محرم راحت شدن . طینت بیما ریکسرقندردان صحت است 
قطره ازتشویش موج آخرنهان شد درصدف ‏ ۰ گوشه گیریهایخلی|زاتفعال صحبتاست 
چون نگه یک عمربا یددیدعرض خوب‌وزشت ‏ تاشودروشن که‌جمعبت‌بوضع‌حیرت‌است 
عا لمی چشم ازتماشای جهان ای وق ۱ زین ادامعلو م میگردذ که هستی عبرتاست 


قدرت نمائی بیدل در مقالاً سرمة اعتبار راجع به گردوغبار بخواهش می رکا مگار  .‏ 


درباد ه اک سا مظو ابر ارمیر کا مکٌار که دل لرل ۳ لی او قات کٌّرامی مصروف خدمت 


ففر اداشت ؛ ودر احترامی که لابق احوال این طا یف 4 است و بر ءقبولان‌جنان صمدبت واحجب 


بحکم حسن اعتقا دففیر را نیزازین فرقه تصورفرموده دراداي شرایط التفات مبا لغه ها" 
می‌نمود ؛ ورعایت آ ین شففت بقدر وسع دریع نه‌فر مو د . در آن صحبت موزون منشی جند 
مضمون اتفاقی بهم سله بودند ‏ ودامن توجه بغارت الفاظ ومضامین سلف پرهم شکسته . 


/۳۳۷( 


معلی بیگا نه بطوربی انصا فشان معنی بیگا نه بود ؛ و نتایج دیگران برطبع نامنفعل ازمفت زادان 
خحانه . سعی خوش لهجکی پاية نظم بامتیا ز نثررساندن ؛ وجهد مقام شناسی حرف مرژیه 
یکرسی تهنیت نشا ندن . گوهرراهمقا فیةٌ صدف برآوردن غواصی بحورکمال ؛ مجتث 
مخدوف‌را هم کفة رمل‌سا لم فهمیدن‌تعدیل اوزان‌مقال. به این دستگاه خاقانی را بچاوشی 
یا دنمودن ادبارمناصب فطرت ؛ وخسرورابخادمی قبول فرمودن. تنزل مراتب همت. 


قعطه : 


نا قص چندی که د رتفتیشگاه منیا ز آدمیت داشت زاو ضاعشان ننگک خری 


بوسه گا ه»فطرت اصلی سم کاو ز مین 
بال و پر مشتی خحس و پرو از او ج کهکشان 
بیخبر کز د ستکا ه یکدو لفظ مستعار 
کربودعرض کمال آئینه در برداشتن 
از ره تقلید تنوان صاحب معلی شدن 


رتبه معنی بقدر همت‌مرداست‌وبس 


گردن‌دعوی‌زشاخ‌ثور گرد وذ‌بر تری 


جاده‌ها ی‌بی سپرو ان که‌دماغ محو ری 
پیش ننوان بردبا معنی سپاهان همسری 
از نمدهم می تواندجوش ز داسکندری 
زا له بش از یکدو دم برخود نچیند گوهری 
گریبندد آبسله ازپا نمی آید سری 


هر گاه ره اعنقا د فا سد خودطرح غز لی می | ند| حئیل و بلفر بر رم مغزی گوس ما هات 
می نو اخنند » فقیررابه‌پیش آهنگی سازتحسین ممنون سماع میفردند »و به مبا لغةآفرین زمزمة 
نفرینی طلب می نمودند. بحکم ضر وت‌واه‌واهی مصدع نفس ‏ و پهیرپی‌به تشریش لب می خندید 

چون عنوان وضع بیدلی بادعوی شاعری نسبتی ندارد» [ ثینهتغا فل باقتباس نمثا لهای 
هوس نمیگروید ؛ و بیدماغی های ذوق‌وارستگی قید همطرحی شاد‌نمی پسندید. پایٌ گمان 
ها بعرو ج یفین رسانده بود که پیدل ر از طور افکا رما آ نقدر بعد بیگا نگی نیست که بو سبلة بیلی 
یا مصرعی قرب آشنائی تواندجستن » یا بعرق جبهة فکری گرد انفعال نامناسبتی تواندشستن. 
که از فحوای اداهای شان استنبا ط این کمان میکر د » و از معمای خودسنائی ایشان ایها م 


این ضما یر بر می آو رد. 


رباعی : 
(بیدل) گرخلق محرم کارشوند چون‌سایه بپا ی تو نگو نسارشو ند 
زین لفظ که از نسخه وضعت پید است معنی گردند ا کرخبردارشونسد 
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جمعی که درین بزم تأمل سخنند از غنچه نقاب بر گلستان فکنند 

ضبط نقسی نکرد شمعت روشن تادریا بی که خسا مشان | نجمنند 

1 سیرباغ نف و کم بحسب تفا ق سیر با غ دهر ه که در تر ببت کدة آب‌و هوایش محر می ادایان 
[_ شاخ‌وبرگث بی‌مددآبیاری سحاب طربی نهال اند ودردیستان نشوونمایش چمن زادان 
سروکل بی فا ده معامی بهارموزونی کمال : دامن آ رزو ثی کشبده بو د ودماع شوقی به نشه 
رسا نیده . کیفیت‌هو | تحر یکک‌ساسلةٌ موز ونادائی داشت , و رنگینی فضا بای تصو ربر مضا مین تا زه 
میگذاشت. رو انی طبع آب از بحرطویل جوی هامبتدی اند از نازیدن, و بدیهةامواج بترجیع بند 
فواره‌ها منتهی پرو از با لبدن. ر باعیع وضع‌حوض ها از لبریزی‌معا نی ۲ بدارما ثل مستزا درسا نی ؛ 
و قصیدة ] بشار ها از هجوم سللاست ر پزش مسجع طرز مساسل خوا نی . نقس صبح راد رمصر ع پیچید و 
غنچه سکنة تامل جائز داشتن ؛ وحیرت شبنم رااقتباس جواهرمعنی برصفای طبع مسلم 
گذاشتن . شوخی های مضمون نکهت‌را برعبارت رن بی‌ نیازی طرف غالب ظاهر شدن ء 
ورعنائی نثرسنیل‌رابا نظم لالهو گل بیدماغی سرز لف حرف زدن. کو کوی قمری از تنگیهای 
عباارت نا گزیرقافیة مکرربستن » و چهچه بلبل از بسطعرصٌ معانی بهر مصرعی بی اختبا ری‌عنان 
غرل کم ٍ تأمل نگاه‌از هرچمن قطعه ثی می خو اند ؛ و دقت خبا ل در هر خیا بان تر کیب بندی 
ی بت 


رباعی : 


خر مرج زبان نکته پیراثی بود هربر کث لب حقیقت ایا ی 2 
کل [ینة وصوح معنی هاداشت شنم ا توت ام معماشی نود 


نا گاه‌جنون جولانی طبیعت نسیم غبا ري از کمین بی اعتدالی دما نید و نظم ترتیب این 
چمنستان بشوخی های نثرپوشا نید. سربهوا افراختن تماشائیان محتاج سیرگریبان‌ گردید 4 
ووسعت آغوشی نظاره‌ها به‌مضمون‌مژ گان بستن انجا مید. پس ازساعتی چند که آرمید کيهاي 
طبع هوا ۲ ثینٌ جهات رززنگث پرداخت » وحسن رعنا یان گلشن بعرض تازگی مقام جلوه 
شناخت میرچمن ضمير فرمود: اهل‌معنی درمدح وذم هرشی کمینگر بهانه‌اند, | گردرماده غبار 
نظم ونثری بگوش خورده باشدسرمه‌و اری نصیب چشم تأمل با یدرساند, با به‌سعی ایجاد این 
کیفبت دامن ترددی با ید فشا ند . 

هرچنددر پردة خیا ل غبا رانگیختن بی ملالی نیست اما فی | لحقیفت مقا م طبیعت آزما ی است » 
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ومعر و ص قدرت‌های رسائی .درآ نحا لت برق ۲ هنگی قا نون‌شوق ننکك افسرد کی تبسن ید 6 
و طو فان وائی سازببان بساط تغافل بر خو د ید 


قطعه : 


ای بسامعنی که فیض یکشررگل گردنش برق خرمن سوزانکارجهانی می‌شود 
وي بسامطلب که‌در شهر تک عرض بجا گر همه‌یکحرف با شدداستانی می شود 
نا له بیوقت ازتاأثیر محرومست وبس چون ثربا لدخموشی هم فغا نی می شود 


پیش ازآن که‌اين هرزه تازان غباروهمی برانگیز ند سبکعنا نی خامة بیدل بمنزل آرمیده 

بود ؛ وقبل ا زآن که این تیره‌درو نان دماغ سوداثی بسوزند» پر آواین‌چراغ ازخاوت به انجمن 
ی .اگرچه از آن عالم معنی نداشت که معنی طرازانرامصدع توجهی تواند 
گردید ؛ اما بربان بندی مجهولی چندافسون قدرتی باثررسانید .گر توجه‌طبیعت اند کی به 
درا شهسی می پرداخت از جنس این عبارات طومارمامهیا می‌ساخت . باری در ین صورت 


تا کی بچشم بی بصیر تانافشا ند و سرمهة اعتبارش موسوم گردا ند . 


سرمه‌اعتباز 
نه غبا ر است کین دشت پرافشان برخحاست نگهی فال تماشا زدو مزگان برخاست ‏ 
بحری آمدبجنون موج‌گهردر آغوشس حرتی جوهر آثینه به‌دامان برخاست 
حسن | گرموج زند] نقدرشس طوفانکو شوقاگر ناله شوداین همه نتوان برحاست 
سبحانا له د لذئین غبا ری که‌تاامصورخدال نقش تصور ش می بندد» صفحه |ندیشه آئینه 
حسن مخطط ی ریت » وتاخامهٌ فکر بهوای تحریرش گردن افرازد » سر رشنه تامسل در 
پچ وتاب ز لف مسلسل باخته . هر ط رف‌چشم میکشاثی نگاه باخوای‌بها رمقا : بل است + و ه رقدر 
نفس مپکشی بوی‌گل بدما مغ حائل . هر کرااز ور بولش بهره ی و شب ی باراوست » 
وهر کس بارشتهنفس پیوندی دارددام بردوش اندیششکاراو . ویرانی بنیادامکان مصروف 
تعمیر آبادیش » خرمن جمعیت‌این خاکدان ببا در فته‌وضع آزادیش .باین غبار اگرعمارت 
ثینه خا نٌدل کنندرواست , و براین طره‌ا گرازرگهای گل‌شا نه ز نند بجا , 


فعه : 


این سلسله کیسوی‌پر بشان که دارد این فتله هو ای سردامان که دارد 
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ناچشم کشائی مژه درسرمه نهان است این دیده‌فر یبی حط ریحان که دارد 
پیر اهن بیر ن‌گك هو ا مست‌عبیری است یاری‌خبر ازشو خیم جولان که‌دارد 
چشمی که چون حلقةٌ دام ازصید بصیرت خا لی است کّردفتورش میداند . و دیده‌ثی که 
چون گردبا دعبرت نگاه دشت‌صنع است جواهرسر مه اش میخو | ند . |ینجا چه فکر ها ی بلندعنا ن 
خر دداری نگسیخته , وچموضعهای هموار بدامن ببسروپائی نباویخته .اگرآب گوهربدعوی 
نزاهتش زبان گشاید , کرد یتبمی عرق خحجلت است ‏ واگر موج کل باشوخی لطافتش 
طرف شود پرو ازر نگک سبلی ندامت . به‌قماش جوهر لطافت خواب‌اطاس فلکی . وبه پر واز ِ 
کفبت بساطت بال تصرف ماکی . درتصور ] بادجلوة خیا لش زخم سینه ها نمکسود ‏ و به‌تًمل 
کده هوای اندیثه‌اش داغ د لها پنبه| ند ود.سیکروحی چون بوی گل ازخانه بد وشان عشرت ۱ 
همعنا نیش ۰ و گر انجا نی چون‌رقص شرار ازسپندسوزان محفل پر افشا نیش . اعتدال نشة 
پرو ازش صبح‌طراز , و هجوم گیفیت‌صبحش شبستان پرداز , شو ری از طبیعت‌خا کث‌سر کشیده ‏ 
نمک‌ما ند هواگردیده .هرگاه به تثزل ]ید آبی است‌در پردة لطا فت روان » چون‌عروج گیرد 
صبحی صندل پیشانی 7سمان. 
قطعه : 
حسرت واما ندگان م رک_زخاکست این کر زمین تا [ سمان بال تمنا ریخنه 
با نگاه رو شنان برم افلالاست این کاینهمه نوروصفا برروی دنیا ريخته 
دیده‌د غاستاز تصرفهای بر ق ۲ هنگیش کزثر ی تا جسته درچشم ثریا ریخنه 
۳ صفای آئنة صبح نس در عرص جوهرش میگد ازد » و تمکین آب گوهر عرق پیشانی 
با ین گر دحشکک می‌ سا زد . آشفتگی های ذرا تش مشت سیندی سرمه نوای وحشت آغازی » 
وبینا بیهاای غبارش جوش چشمکی عشرت ایمای بیم‌دعاپرو ازی . رقص این سپند 
چون‌دل عشا ق همواره نعل در آ تش هوای بی تسکینی » و پر یدن این چشم ها چون بال بسمل پیو سنه مقیم 
آ شیانبی تمکینی تأملی که اینقد ر چشم به‌هوای که‌می پرد؛ و اینهمه سپند از چه آ تش گر یبا نید رد. 
طعه : 
ار جوش‌دل است این | بنقدر ها دل نمدبا شد و کر بسمل زمین تا آسمان‌بسمل نمی با شد 
اگر دریاست دریا از کجا داردفلك تازی ‏ وگرساحل‌طبش درطینت ساحل نمی باشد 


جنون نذرشنیدن‌ها تحیر وقف دیدن‌ها کزین خرمن بجز برق نظرحاصل نمی باشد 
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آئیثه ها تا گردباددرعرض تمثا لش چهره پرداز جوهرفرو شی ) ساغرها تا نقش با 
بپروازر نگش لبر یز صدای خاموشی . از جنون‌پردازی‌صبح بهارش خواب آسایش زمین را 
پهلوی ناز گردا ندن , ودرطوفان جوشی عروج اندازش کف دریای‌قدرت را دامن بگردون 
افشاندن . باوجود ناتوانی تابرخود جنبد زمین را ازجا برداشته است ؛ وبا کمال زمینگیری 
تا دامن ازخالك برچبند پای بر آسمان گذاشته . کنافت | جزای ارضی را بوساطت دامن 
افشا نیش شوخی اجرام سماوی ۰ پستی ذرات امکانر! بجذبهةً خورشید کمندش دستگاه‌عرش 
بنائی .صاف خمکده خاك است به بلندی های نشه رسیده + یادردمینای افلاله جرعهٌهوای 
ته نشینی کشیده . 


قطعه : 

قیا مت کرد صبح‌این فیض جولان که می بیزد زمین‌شد آسمان این گردازراه که‌می خبرد 
چمن خو|هد بطوفان آ یدو با جلوه‌اشر قصد بهارآید که شوخی گرددو با رن آمیزد 
خط حیرت‌سو ادش نسخهة گردو ن کندر وشن گل کیفیت اومی به مینای هوا ریزد 


رفعت سری رکیوان طوفان بردة شکوه غبارش »عزت اکلیل‌ثریا » خاکمال خسوردة 
اوج اعتبارش .ابری است منزه از کسب تهمت تردامنی 4 سیلی بی پرو ای کلفت خانمان 
برهمزنی .الفت سرمه ثی که گردش آئینه واربه همواری پرده ها ي چشم باید چید .و 
لطافت توتیائی که غبارش را چون هوا باوراق نفس میتوان پیچید . دروادی مقصد سراغی 
دلیل تسلی گمکرده راهان » ودرانجمن حبا پردازی واسطة ادب هرزه نگاهان . کنجینة 
اسررخا کساران باقبال طلسمش آئينهٌ احوال درنمد + شورخود فروشی فضولان بافسون 
پرده داری اش جوش محیط درزبد . بی کلاهان عالم نا کسی‌را اقبال سای هما» ومایوسان 


کوچه انتظاررا اجابت قرینی دست دعا . 


قطعه : 

خیره چشم بزم عبرت را فسون چشم بند نکنه چین درسگاه طعن را مهردهن 
در بها رجستجو گل کردن رن مراد در جهان انتظارآغعوش بوی برهن 
جو هرآ ئننهة فنح آبروی‌سعی مرد بیکساثر | ساه رضمت شهید | ذرا کفن 


شعله آواز بلبل به رسائی های دعوی پروازش افسرده بال روزنخست »شوخیهای 
رنگگ‌گل بکیفیت شکستگیش درنسبت ناتوانی درست. زاتوان نخچیری که در جنبش نبض 


)۲ ۶ ۲(( 


۳7۳ هه زر هد 
۳۳ و بر و ی 7 ۳ 


هوا پیچ وتابی کمند اوست » و تنکك شرای حریفی که در گردش ساغر نقش پا نشه بلند او . 
بشما طکبها ی 0 ناز وسمة ابر وی هلال م و ده [ ثیثه دار ی های اندازوحشت » سر م4 


چشم غزال .صفای آثبنةٌ ببنش تاازین سرمه رنگک نگیرد بی آبروست »وپاکی نگاه 


آفرینش تا باین غبا رتیمم ننماید بی وضو. 


نظم : 


برفص حسرت اوموج‌گل هواگیرد زشوق جوهرش آثینه ها صفا گیرد 
بجلوه اش نگهی گربهم زند مژه ی سواد عا لم بینش به توتیا گیرد 
بکلشنی که کشاید تقاب گردش رنگث تحیراز پرطاوس رونماگیرد 


هوارا بر نگ صبح براو ردن از کیفیات شوخی مزاج اوست وصبح را درشیشه هوا 
کردن ازصنایع طبع بیتا بی رواج او . گرنقاب فروشد چهرة خورشید تواندپموشید 
و !گرد ر رفع حجان کوشد بکنه پردة خالك می توان رسید . صورت انجام هرچه 
خواهی ازآثينةً معنیش روش + ومعنی سراغ‌هر که پرسی از گل‌گردن لفظش مبرهن .لوح 
حسن را پرنگث یکقلم سرمشق رعنائی . آئیفه عشق را چون داغ یکدست‌چهره پردازر سواثی 
با غرور بیصرفه تازان س رکشیهایش صد سرو گردن بالا » با طریق آرمیده وضعان فرو تنی 


هایش تو ام 


لباس فقررادست حمایت .موی مجنون را نسبت آشفتگیش بربلندی خیم لیلی رسیدن » و 


دماغ خا کساری را بکر دا ندن پهلوش آسمانی ناز با لیدن ۰ 


نظم : 


این موج برهوازده عرض‌سپاه کیست این رنگك جسته ازچمنستان راه کیست 
عالم پزیر با ل طببدن کُرفته اعهست این رم سر‌شت شوخ |جزای آه کیست 


نقش پا .پیکرعریان تنان عالم قناعت را خحلعت کفایت چراغ پوشیده حالان 


درادب گاه عرض افتدارش پاچ و تای‌جرآت نشسها جوهرآ ثننه‌ثی محنجب نقاب ز نت » 
ودرسرمه‌زارجولان شکوهش پرکشاثی اضطرای دلها صدائی درساغرشکست رنکث .انداز 
جولانهای امواجش » هجوم وحشی بدام افنادة سودای ازخود رمیدن »وچشمکث هاي 
پرواز ذراتش »خبلکیوتری در کمند خفته اضصطراب طپیدن . دیوار 


۱۳:۳۹ 


تسده حانه‌برهم ۳ ۲ نامسوس یکی سم بری ازپرده شرود‌دشسهه , 


قطعه : 

رین 20 هوا موج گهرمی پوشد ششجهت آ ثبله‌در جوش سحر می پو شد 
این همائی است که درعا لم پرو از یقین همچو عنقا همه را درته پر ی پوشد 
ی تأمل بلماشا مژه وا کردن نیست برق کیفیت این جلوه نظرمی پوشد 


فروغ این ذرات چون شرار کاغذ چراغان هوائی است ء وطیش این امواج چون‌خطوط 
شعاع کاروان آسمان پیمائی .چقدر بال ربط جمعیت کسیخته است تااین پرو از گرد شوخی 
ا نگدخته وچه مقدار [ ثینه بنای حبرت بر هم اه است تا تماشای ادن جوهرها بر هوا 


نقش بسته .سواد | نجام هستی با مل این رقوم‌روشن » ومعلی مو هوم ظهور به‌مطا لعذاین نقاط مبرهن . 


قطعه : 
هر نقطه تخم حیرت‌نظاره آفتی هرذره انتخای بهار لطا فتی 
چون آبرو زلال صفا جوش بیغشی چون نوردیده آئينة بی کشافتی 
۲ نجا که خو ان‌قسمت نظا ره کستر ند این ر نگ هیچ سر مه ندارد ضیا فتی 


عا لیمقا م زاهدی که هنکام قبام مصلای طاعتش را باسقف کردون همدوشی است و 
تسلیم سرشت عابدی که پپش ازفعود جبهه اش‌رابا هجوم سجده هم آغوشی ,قیامی از سر 
خا کدرن هستی برخاستن »وقعودی آئينةٌ بساط نیستی آراستن . درعرو ج مراب سرباندی 
چون نشة دماغ اعتبار ودرحضیض پایةٌ تسلیم چون سایه محض خا کسار . 


فقطعه: 
نا له ها درسرمه می با لد ز مسوج این غبار کای‌«خودو اما ندگان هستی نفس فر سوده ست 
در جنون‌زاری که کوه ازناله آ نسومی پرد فکر بر جاخفتنت ج ز کو شش ببهو ده نیست 
بهر راحت جاد باید ر ج آفشست‌دن فد 
وحشتآ با داست اینجا خا کث هم آ سوده‌نیست 
کشا کش‌های سلسلهةٌ جنونز مین تا سمان پیوسته ؛ و بی اعتدا لیهای گر دشر نك شيشه بزم 
کهکشان شکسته . بگر م آغو ی اندا ز تلاطم برو دت هو ار اسمور می پوشاند » و به پلبه کاری افسون 
ملایمت درشتی طبع خا کث رادر فرش سنجاب می خوابا ند . 


۲: 1 


۵ 


فطع ؛ 
زبال |افشا نش اسبای پستی جماله معر اجی بسعی همت او ۳ 9۳ ‌ یسکقلم تا ی 
نظر ها نا زیر است از لحاف برف پو شبدن که شد‌زین گرد حیرت ششجهت د کان علاجی 


قداش کار گاه نظر از حیرت نقش بندان تارو پو دلطا فتش » خوان مخمل خیال ازخشن 
بافان حر بر کار تزا کنش. با و جود طوفان جوشی چون موج دریای خیال بکقلم جو هرآ ثینه 
همواری »و با کمال برفتا ز ی‌چون جولان پر کار اند يشه یکدست مر کز ]سوده رفاری . با 
همواری طینتش موج گو هرتراست از بال دعوی کشودن ؛ و با ملایمت طبعش جوهر آئینه متحیر 
نقش آب‌وانمودن .عرو جپا ی رسائلش نتبجه از خود ببرون تاختشن است » ودستگاه وسعت 
آز ادیش با تنگنا ی ضیط خود نپرد اختن .زنده دلان‌ر اازو ضع این‌غبار عبیرعبرت در پیراهن 
دیده ریختن »و سا تمیان فطرت مرده‌ر اخا کث یاس بر سر بیختن . از نثر تر تیب این کیفیت نظم 
دبستان معاش خو|ندنی است ؛ واز مطا لعةٌ همواری‌این نسخه‌ورق درشتی ها ی‌طبع گرداند نی . 
یعلی هرچند خحا کث‌شده با شی غبا رآ ئینةٌ کس مباش ؛ واگر دمه‌بربادروی گردبردامن‌دلی 
مباش !اگرپا بة | فنخا راندیشی جز با پستی عجز مساز ؛ وا گرنقد آ بروعواهی ضیراذزر نکث 
اعتبا ر میا ز ! 


برون چو گردزدامان اعتبارنشین سرت!گر بفلک سود خا کسار نشین ‏ 
چوسنگث چندگران خیز با یدت بودن سبکث چورنگث شوو بررخ بهارنشین 
نمام خانه چشمی است‌این‌تماشاگاه.. ‏ بهرکجا بشینی نگاه وارنشین ‏ 
جها ن‌صفا کدف تست | گرزخودرستی و گربه بند خودی در دل غبا ر نشین 
کم ازغبا ر نه‌ثی ای بخود سری‌مشتا ق ز خحود بر ابسرو چشم روزگار نشین 


| لحاضل , چون غبا راین مقا لات ازتفاع بافت سعی تأمل گرد مقد مه سخن وا شگافت . 
پرافشانی انفاس ز نک آثنلنه خبال می زدود »و فر اهم آو ردن با لها جر برچید ن بساط 
و همی نبود ه 
نظم: 


پیش چشمم‌جلوه‌فر ما شد بچند ین اقتدار شوخی گردی‌زراه میرز ای کامگار 


) ۲ ۶ ۵( 


خحادماهل‌صفا مخدوم ارباب وفا 
آن که در اندیشء4 عرض تمنا پیش او 
آرزوی نظم ونشری داشت‌طبع‌ر وشنش 
عا لم مو هوم هم بی شو خی یر نکث نیست 
ذره‌ها ازپرزدن خور شید انشا کرده اند 
مدعا این بود کز گرد خیال‌ان‌گیختن 
رو ستان ر | خواب گل زین گر دم گان پرو راست 
زین‌غبا ری چند کزدامان دل افشا نده‌ام 
یعنی از آثبنه قد رت نمای فطرتت 
ورتغافل کرده ی ازاعتبارات جهان 


ازز مین تا کاوو ما هی از فلکث تا او ج‌عرش 


ا ظرحسن ازل منظور فضل کردگٌار 
تا نفس بر لب رسانی رفته گیر ازدل غبار 
شوق گرد! نگیخت تا این جلوه ها شد آشکار 
مید مد اینجا نهسس صبح قیا مت در کنار 
سخت سا مان‌چراغاند | شت این مشت‌شر ار 
دید غفلت نکا هی چند گر ددسرمه دار 
حا سد‌اینجا سو نش الماس گو دردیده کار 
چشم ا کر با شد بسامان است یکعا لم‌بها ر 
هرغباری می تو | ندیافت‌صد کُردون‌وقار 
آسمان باآن بززگیها نیاید درشمار 
اعتبا راست اعتبا راستاعتبا راست اعتبا ر 


خموشیوسحن 
نمي‌بید 

معروض آفات عرص گیرو دارسخن یعنی هنکامة اشتها رپیدائی .و مر کزراحت زاویهبی 
تشویش خموشی یعنی خلوت گمنامی بیچون و چرائی .چون‌طبایم رادراحترا زکسب آفت 
ناچاری است‌و ترغیب‌وضع جمعیت بی اخنیا ری » تفاوت سنجان محفل امتباز هرجامیزان 
مر الب وفا روخعفت درمیان نها ده| ند » به تمکین کف خموشی بزبان سخن گو | هی داده‌اند. پس 
ستایش خموشی ازقدرد انیها جمعیت باطنی است ‏ و شوه سخن ازا نفعا ل های اسبای کلفت 
و ناایمنی .امواج‌این محیط قطره‌گی راعا فیت می شمارند » و گلهاي این بهارغنچه گی را 


غنیمت می پندار ند . 

آر بعی : 
سازوحشت حقیقنی سا کن بست ظا هر هر جد پر زند با طن نست 
گو هردو جهان به گفتگوخون گر دد حرفی که بخامشی رسدممکن نیست 
وقلی خامة بینوائی صریر فقره‌ثی چنددزفوائد خا موشی برقم تصور آو رده‌بود » به مقتضای 


۲۶ ۱ 


قطعه : 

اين گلستان یک کل رعناست هستی تا عد م 
حا مشی سم سخن درز بر لب‌دزدیدناست 
نیست گفت و گو مگر سازوداع خامشی 
این‌دو کیفیت که از آغوش هم جوشیده | ند 
چون‌خموشی سکنه‌و رز رو میدر و حر فش لقاب 


درسخن گرو اشگافی جز خموشی هیچ نیست 


با طنش خاموشی وظاهر هجوم ماومن 


گفتکو ربط تامل تا نفس بر همزدن 
نیست خاموشی مگر از گفتگو غافل شدن 
چون شب و روزاندداثم یکد گر راپیر هن 
ورسخ میردندارد غیر خا موشی کفن 
وزخموشی گربپرسی کیستی گسویدسخن 


داغ‌شد |نديشه یعلی جوهرجرف سکوت از فسون خویش یعنی امتیاز وهم وطن 


فو ائد خاموشی 

خامةٌ نقاش کارگاه صور دررهن جنبش سخن است ؛ و کرده کیفیات حسن معانی درپردة 
خموشی بی ماومن . ماد شوخبهای این صور ومعا نی صدف استعداد انسانی است 
واستعداد انسانی ناشی ازتحريك انامل رحمانی .در نگارستان خلوت خفا بحکم تصور محض 
آن صورتها به نیمرخی ممثل اند ودربهارستان انجمن ظهور ازاقتضاي رنگث آمیزی نام » 
چهره کشای شهرت مستقبل . حیرت نکاری های بهزاد صنم برون این دو نیرنگث نتوان یافت 
از هام ما رت ۲ و وی هه تا نع سا سر یاو 
خلو ند حقایق راجزانجمن عبارت آرایش شمع جمال متصورنیست اماچون بجلوه آیند 
بی اختبااری باشکست رنکك جوشیدنست ؛وباآنکه نغمات‌قا نون معا نی رابی محفل ببان 
عروج مراتب کمال صورت نمی بندد» هر گا پرده کشایند نا گزیریبمضرابآفات خرو شیدن 
شوخی آ هنك در جمیع مقامات محکو م طبشی است » و گل کر دنر نگث‌در همه‌حال تابع گر دشی . 
قطعه : 

نوائی است شورا فان این محیط 


ویتکا و ظطهور 


که‌خاموش اگرمدعاراحت است 
عبان هرچه باشد طبش کسوت است 
نمودار گشتن نم حجلت است 
گهررا همین کسب جمعیت است 


بجزر نگ ازین بحر عبرت خر وش 
زطوفان ظا مربباطن گکریز 


)۲ ۶ ۷٩ 


هجوم شکستند موج وحباب ظهو رآفتاست آفتاستآ فت است 
معنی برزبان این لفظ کویاست ‏ و لفظ بقانون این معنی اشارت نوا که سخن ازدلائل 
دعوی های هستی است ودعوی هستی درمحکمه کبریای حق باطل.خموشی ازشواهد 
اوضاع نستی است و شخص رحمت بو سته با این و ضع مقابل .حاصل تمنا بان مزرعه 
فع وضرر هرجاريشة زبان دوائیده اند چون شمع آفت سردیده‌اند ,وه رکجا تخم 
خمو شی کاشته اند سلامت برداشته .ساز گفتکو همه به ۲ هنک عجر بر دازد جرآت لواست 
لفظ سکوت هرچند بایماشوخی ها نماید وضوح معنی حیا.مآل آرایش زبان شعله وار 
خاله پرسر کردن + و حصول ضیط نفس چون‌غنچهاجزای ازفراهم آوردن .دریا بهزاررنگك 
طوفان شکستن صو رت گو هر نقش می پندد تاقطره‌و اری بوضع خموشان براید ؛ و کوه بچند ین 
ساز تأمل سرمه|یجا د میکندتا نا لْاز پادراید .۲ تشی که بزبان افتد رتبهٌیاقوت گیرد +وآبی که 


از موجبا زما ندصافی [ ثینه پذیرد. 


ربا عی : 
تاازماو منت شیم 9 ست جمعبت از برودت ار ژزانسی نیست 


تسخیرهو | غیر سلیمانی نیست 
درمیزان امتیاز پل سخن با هواهم ۲ هنکك » و کفخموشی با کوه‌هم سنکك .نفس ازتعین 
قد رت کف غبا ر دامن هو | ؛ ونگاه به تشر یف منصب خموشی تار پبراهمن نج شرت 
امواج بتدپیر حموشی سلامت ,و سود گیهای سپند بمجردفریاد داغ نداست .حباب را 
چنیش نشس صرصر چراغ ز ند گا ۳ گو هررا تمهیدسکوت لنگر آبروی‌جاودانی بفضا ثل 
پاس نفس آئینه راچون دل بکنار حسوبان پیوستن ؛ بخاصیت‌منع سخن‌سرمه راچون نگاه 
دردیده هانشستن . عبارت درضمن خموشی معدنی است منزه‌از اشارات » ومعنی در نسخة بیان 
لفظی غبا ر اندو دهزار ! ستعارات .ند کیسهةٌ حموشی ازآفت‌های سرقت مامون و جنس 
دکان سخن یکقلم غارت مضمون. خموشی بهار الفتی است یکر نک نمای فنون جهل ودانائی 
سخن جنون وحشتی غبار انگیز همزارر نک رسوائی .منزل در سئه ر ابا ۲ نکه هیج ند | شنه 
باشد اعتبار گنج‌خا نه است ؛ وخا ن#در شکسته‌ر|- هرچند گنجها دارد حکم و برانه , خموشی 
عا لمی رابنفس احاطه کردنست وسخن خودرا نیز ازخود بدر آوردن . 
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مثنوک: 


درین محفل از شوخی چولن وچند سخن گاه پست است و کا هی باند 


خمو شی که آسود کی جوش اوست بلندی وپستی در آفوش اوست 


ال دج تخت مفتت کت ح م۳۳ 


اگر هوش مبداً ومعادی دارد بیهوشی است ؛ وا گر سخن راآغاز وانجامی است خاموشی 
ماد شوخی های رنکك و دو جز ببرنگی کیست ؟ و میولای صور گفتگو غبر خموشی چاست 


نسندد )وغور معلی با تأمل تحصو ل نه پدو ندد , تا سا معه‌در |قبا ل نکشا بد راه بیان ها مسدوداست 


و زا باصره سو اد حاده روسن زاما ول چر | ت جر لان ها مغقو د ۱ 


سم ی سوت در .2 جدع سنبخت عص عجار هوالع مغ کت جر تس وم عی جک تاج وک تج کل بت جر ترس ی 


۱ 
۱ 
تاپس زانوی خموشی نه تشد ی ازدبستان سخن بهر 8 |متیا زنه بیلی فهم سخن بیخموشی صو رت 
۱ 


ًَ. 
مه 


تط ما دج 


تاچرخ بساط ثابت وسپار است خاموشی م رکزو سخن پرکاراست 
بی نخم د دویدن رشه مسحال بعنی بی نقطه‌سبر حطدشو ار است ۱ 
سجن هر چند د لفر یب شا هدی | ست »حنجب ناب صو ت‌و صدا ‏ خموشی الفت] بادعا لمی است 
انجمن آراي جلوه ها ی بیچون وچرا .فا یدة صحرت‌خموشی بیو اسطه نقر بر هم آغوش 
شا هد یقین بودن» وبیغبار قیل وقال چشم برجمال معلی کشودن .حاصل آشناثی سخن سیر 
نقا بی بتو هم جلوبیحجاب وتماشا ی‌پرتوی بتخیل‌بی پردگی هاي آفتاب. پس ا زجمال یوسف ۱ 
ببوی پیراهن ساخان بی بصری است » و ازحضور بهار به رنگ شکسته چشم دوختن کو ته 

نظری . طیم بیمعنی هرزه درا ثی است که غبر از مرک سیم تد ببری به‌خموشی اس نمیکشد 

و پیما نة حالی تظلم نوی که جزپری هیچکس بفریادش نمیرسد. هرجا صدائی است ازشکست 

میجوشد هریج شکیی ات بضه نیسای و۳ ی ری مقر او قیل آن‌تموتوا 


ی بیان روشن » فا خن من صمت نجا ناشگافتهمبر هن . 


دباعی: 
هر کس مضمون عافیت می داند وزسطر نفس درس فنا می خو اند 
راحت می‌شواهی ازحموشی مگذر کان وضع بوضع نیستی می ماند 

اگرز بان‌بهمدمی تکلم نسازد بسمل تیغ اضطر ابش ننوان یافت واگرنفس همعنان گفتگو 

نتازد معمای پیچ وتا بش نمی توان شگا فت.سپردار خموشی ایمن استِ از آفتهای تیغ زبان 
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وخنجر گذارسخن نیست الانثانة حدنگهای بیان .خموش باش تا مخاطب جهلانشوی ! سکوت 
اعتیار کن تا ببا دهرزه درائی نرو ی شیر ازةٌ اجزای حواس لب ازحرف بستن است »و آشوب 
نسخة جمعیت درمن تقریرشکستن . غنچه هادرفصل خموشی بهار خیال اند + و لب کشودن 
پریشا نی تمثال .موج تاخروشی دارد از بحرجداست ؛ چون زبان بکام دزدید عبن در یاست 
توجه سخن باغیر است ومعاملهٌ حموشی باحویش .ازینجاست که‌خامشان وحدت ۲ ثینه اند 
وزبان آوران کثرت اند شه .پر بشانی سخن به‌علت تو جه ظهور است ؛ وا یی 
با لفات با طن بمصو ر . 


نظم: 


درتکلم از ندامت هیچکس آسوده نیست جنبش لب یکقلم جزدست بر هم سوده‌نیست 
راحتآبادی که مردم جنتش نا میده| ند بی تکلف درسخن غیر از لب تکشوده نیست 
گرزبان از شوخم اظهاروا دزدد نفس صافی آ ین 4مطلب غبا را ند وده نیست 
پاس نا مو س‌سحن دربی ز بان ی روشن است هیچ»ضمو نی درین صو رت نفس قرو تاو ات 
قطره هاازضبط موج آئیثه دار گوهر اند تاشود روشن که سعی خامشی بیهوده نیست 
گفتگویکسرد لدل هرزه تازیهای ماست تا جرس فریاد دارد کاروان آسوده است 


تکلم از زبان ها غبر ازودا 


ی 
سید 


0 رام : نمی پسندد .وقلقل از ششه ها جر سامان بیمغزی 
ی 92 .حاصل مشعله سیاهی + ومآل سخن تباهی . چراغی که از خموشی روشن کنند 
آتش يا قوتی است ایمن ازتوهم افسردن ؛ وشعله‌ثی که از گفتگو برافروزند شرار کتاغذ 
۳۹ مر دن . ضبط سخن در تلفظ کو هر پری معنی بفا میریزد و شس زدن از نقّطهة 
حبان صقر اعداد ۳ انگیزد. صد ای‌شکفتن کل در طبیعت رنگگ شکست می پرورد ؛ و ببصدائی 

ساز گو هرطیش ازطینت موج می برد .غنچه را از بی نه‌سی بهاردرپس ز انو نشاندن » شمع را 
اززبان درازی ریثه بیحاصلی برروی هوا دو اندن . ازبیاض روز که مطلع انشای 
خروش زما زه است جنس گرم بازاری تردد بیتاب رواج افزائی »وازسواد شب که سرمه 
فروش غلغلا آفاق است نقد کامل عباری راحت درتلاش محکک آشنائی . زمین با وجود 
پستی فطرت ازوضع خموشی صاحب وقار ؛ و کوه با کمال درجهٌ رفعت درکمند نأله حفت 
شکار .خحه‌وشی جرس دلبل وصول منازل ؛ وخروش بلدسعی های با طل . زنجیررابجرم 
ناله در پا افتادن »وطوق ر اازسازسلوله پای بگردن نهادن . صفاي صفح آثبنه بمشق‌ز بان 
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آرائی عرض جو هرسیاه ؛وطومار کاهشهای شمعم به مطالعة حرف خحموشی کوتاه. 


رباعی : 
ای‌محرم مو ج و طبش ۲ موختنش غیراز کف پوچ چیست | ندوختنش 
غافل مشو ازتاأمل وضع صدف چیزی دارد لب ازسخن دوختنش 


الحاصل : خموشی چراغ انجمن گمنا می است ‏ و گمنامی ازمژده های عا فیت‌انجامی 
سخن جرس کاروان شهرت است »وشهرت ازآوازه های استقبال آفت . تخم خموشی را 
فس داری ریش سخن کافی است, تانهال اعتدالی بموزونی توان آراست نه طوفان 
پوچ آ هنگی که با یکدشت خداشالك چون گرد بادباید ازجا برخاست .سخن ازغبا رهای‌بیرون 
دراست ؛ وخمو شی از صفاها ی‌خلوت پرور . به آرایش بساط گفتگو آنقد رغبا ر نبا ید نگیخت 
که خانه بغا رت رفت دروب رود +وبا لتزام سکوت آنهمه منجمد نتوان بود که شعلهٌ طبیعت 
بانسردگی متهم شود .منصف بهار اعتدال به آن مر تبه محو قشر نگردد که‌مغزر نك تلف گیرد » 
وبا مغز چندان خشکی نه پسندد که صورت قشرپذیرد . 

ننکه سنجان اشارت معلی با چندین رنگث گویائی چون نگاه خموشند »وادا فهمان 
نراکت سخن با هزاران زبان بیان چون موز گان ببخروش .۱گرهوشی است ازرعایت اصل 
در گذشتن غفلت کما لی است ؛و اگرمغزی است ازمعتقدان پوست بودن پوج خیا لمی تأملی 
که مغزچیست ؟و نگاهی که‌قشر کیست ؟ هر گاه‌بفرع وا ن_گری‌هجوم احتیاجی است بنیاد غنا 
بباد داده ؛ وچون باصل تأمل نمائی بی نیازی های غنا ی ازو هم احتیاج آزاده . 


فل: 
کدام قطره که صد بحردور کاب ندارد کدام ذره که طوفان آفتاب ندارد 
کدام غنچه که جوش بها ر نیست به جیبش کدام نقطه که جمعیت کتاب‌ندارد 
بجای خود همه آ یز حفیقت خجویشند نی کسی تست حباب ندز رد 
چه ممکن است نگوید سرانی باهمه‌خشکی که پیش شوخی موجم محیط آپ نداود 
ولی تمیزبهرجا کشوده اسات نقابی غبار ودود نم وریزش سحاب ندارد 
دران‌مقا م که موج گهرخحرام فروشد در نگ هیچکس اند یثة شاب ندارد 
بها امی که توان جوهر نگاه‌شمردن به صفرديدة اعمی کسی حساب ندارد 
سخن| گر همه‌معنی است نیست بیکمو بیش عبا رتي است خموشي که انتخای ندارد 
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وه 2 ی ۱ ۱ مرا بود جواب ندارد 
خا تمه 

تجر به کاران امتحا نکد شعورمتفق | ند که‌سخن به‌موقم‌خموشی است + وخاموشی بیمحل 
هرزه خروشی .پس سخن جزبقدرضرورنباید گفتن + وگوهرزیاده براحتیاج نبا بد سفت ن که 
بیصر فگی سخن یاوه خر جیهای‌ما یه شعو ر است ‏ و به تضییم آب گوهرجو هر ببنش در تلف گاه‌فتور . 
جیپ عصمت خموشی دریدن خطائی ۱ست که به‌هز ارعرق انفعال یک بخیه‌علاج نتوان کرد 
وبرهمژدن نسخة تأمل وبالی که با هزار لب گزیدن صفحه ی به شیرازه نمیتوان آورد. 
کف ز و این ان ها جز آن یست که هر جند تال خو د ستم | ندیشیده ی فا ند کسی در نظر 
داشته باشی !و ده خار ی که دامن رت و رز شوه نی ؟ گل نفععی دا امامت رت 
بیاشی و و ری آئی » براعتبار کم بضاعنتان بفزائی .درا ی که برخود 
می کاهی به پری تهی مایگان مددفرماثی که آوازجرس تا دلیل سرمنزلی نباشد کلف ست 


سراغ است «ودود سپندی تا برفع گر ندی بجوشد آشوی دماغ . 


قطعا: ‏ 
ه محفلی که فوائد حصول خحاموشی است نب هزارپاست حدینی که میضورد بر گوش 
ز چشمه‌ثی که علاج تشنه لبی ‏ . . فسرد گیش‌چه] ثینه. خو شتر است از جوش 
هزار گل ز لب هرزه گسوست رنگین تر . یسم لسب زخمی ا گر کشد آفوش 
دمی کهر بط سخن صرف ژ اژخائی هاست ز هم کشودن لب عیب فطر تست بپوش 
نوای انجمن حفظ آبرواین است که هر هر نا قوت وشوو مرو 
چو صبح از تفن نزن 1 ون کر کش ی هر 
کوک یهت وه و وی شاه قی است تاد فسوت 
کنون بسازادب محو این نواست‌سخن که‌مدعای بیان وصف خا مشی است خموش 


غرض هرجاسخنی است بی معنی افا ده‌مبا د »و هر کجا خا مشی است! نفعا ل گفتگومبینا د: 
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عنصر چهارم 


غبار نشا نی بساط صور عجائب وز نك زدائی آثبنهٌ نقوش غراثب 


تجسیات : 

حیرت انجامی قلم بدایع رقم , تأمل انشای‌حقیقتی است که نةطهٌ شهو دش انتخاب ر موز 
یقی میداند + و خطموهوم نفمش بمطالع معنی تحقیق مپرساند. ین اهتزاز آدم وحیوان 
تاحر کت ذرات امکان طبیعی است ومشعر اسر ار ارادت‌اللّه » که اختیا رهیچ‌یکی ازین افرادبه 
سترافشاء و ضبط اخفا ی آن بر نمی آید ؛ و بی انقطاع ساسلة قدرت همه‌رادرپیش خود مخنار 
وامی نماید . از نجمله افعال وآثاری که بحسب‌اتفاق آثینة ندرتی می پردازدشخص اخنیار 0 
| ندیش را بعا لم غرورنازمی اندازد. خواه بسامان اسندراج بر یبد محو اهد کان خوارق ۱ 
و کرامات کشاید. درین نشه . شخص عدم پذخیرة مراتب او هام » بساط تفاخری بر هم 
نچیده‌ا ست که نفس زدن‌رااز هنگام معجزات عیسوی نشمارد ؛ وطبیعت افسسرده > به‌غبار 
انگیزی حرکات , سامان با لیدنی مهیاننموده که نسخه‌های نسخ بربیاض اعتبارسحرو | ننگارد 
فطرت خال رابه گردن افرازی مبا هات فلکی امدادهوای کفایت‌عرض کمال است ؛ وطاقت 


موررابدعوی عروج عنقای استعدادپری دستگاه پرواز امتقلال . 


مثنوی : 
عبب ماراشهادت اندیشی از هی برده آنسوی بسشی 
تا عدم راو جودیافته ایم جیب چندین هوس شکافته ایم 
گرنفس میزنیم اعجازاست ورقدم‌می نهیم پرواز است 


پو شیده مباد که‌متعلقان نشاءتر کیب جسمانی »یکقلم آئینه‌داراقسام تلون اند ؛ و بسپب 
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مر کبات‌هم موجودجودی دیگر است » و آن و جودجدیدنما از اطیفه های اسرار غیب پیام 
حیرت آور . چون اجتماع موم وفتیله و تش که نا گزیر شوخیهای انواراست وفراهم آمدن 
احجار بطن حیوانات‌درعمل ذبح » بی اختبار.وقوع باران‌و بخار»مقارنت شان نیز همچنان 
مستعد نشأه جدید |نگیختن است ؛ ومهیای ر نک کیفیات تاز کی ریخان . مثل » سای هما 
برآ دم و اسطهٌ اقبال دو لت ؛ والتفات بوم پعکس آن ‏ باعث ادپار ونکبت . مراغ عصافیر 
درخالهای خشک » به سیر ابی فصول شگون)؛ و[ شفتکیهای یال ودم فرس » به قرب زماأن 
سفرراهنمون. اینجا تغییر هروضعی بایجاد صنعتی دیگرمایل است ؛ وانحر اف هرنفسی به 7 ثینه 
داری صورتی دیگرمقا بل . با ین نسق معا ملات امتحانی بسیار است . و مکاشفات اتفاقی 
بشما ر . که تسلسل ادوارفلکی بساغر فطرت ما پیمودهاست ومی‌پیماید ؛ و تمددفرصت‌اوقات 


در تفهیم برروی تأمل ما کشوده و میکشاید. 


قطعه : 
روزگاری درغبارو هم وظن جا کردایم تابای نصورت دماع فهم پید| کرده ایم 
عمر ها درخون ط-پید [ ثینه پرداز خحیال کاینقدر موهومی خود را تماشا کرده‌ایم 


آد م بیچا ره که به تکلیف صداعی سر بسنکك‌میکو بدو به تشویش‌غبار ی » خا نه چشم از نگاه 
میروبد » در احلیاج تابدرهمی رسد » برد رچندین تدبیرش رجوع آوردن است‌ودرجوع تانانی 
بدست آردء عرق ریز هزارخا لو کل خمیر کردن.ا کر مختارمر اتب کشف وشهودمی بود » بارد 
و قبول » نفع و ضرر» دست قدرتی میکئود » بایستی تدار لك امراض و آفات‌خودمیکرد » و گریبان 
سلامت از چنکك مر و هلاكبرمی آورد. پس » ازچئین شحهلی ضعیف )» فعلی که به [ ثارقدرت 
پیو ندد » از امور اتفاقی شمردنست :و |زین شحص بیدست و پا نمئا 7 که نقش ندرت بندد » 


بحر کات تسلیم ر اه دردد. 


قطعه : 

محمل آرای چه عزمی ای‌پرافشان غرور کزغبا رت‌هرطپیدن کارو ان دیگر است 
جارسوی و همی و بر خو دجنون هأچیده‌ثی مایه نی زمٌد| ست‌و نی جنس این د کان‌دیگر است 
گرشدی خامش خموشی تابع‌سعی تو نیست . ورسخن گفتی سخن هم از زبان دیگراست 
غبر علم نبستي و چ است ساماند گکر این علومت گر فر | هم شد جها ن دیگراستِ 
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خاله نا گردیده نتوان بوی ساحل یافتن. بحرمواج حقیقت راکراندیگراست 

در نیرنگک۲ باد محفل ظهور طلسمی بغرابت ت ر کیب جسم نبسته‌اند؛ ودرتما شاگاه 
ساط امکانی نمی به تر تیب این هشت عجیب نشسته که هر جا تمثا ۳ از و | درنشان داده‌اند » 
ی یه شهود او مرثشی نگردیده ؛ و هر کسجا صورتی ازپر د فا بدر 
آو رده اند » جزدر صفحهٌ قدرت نموداو به تجلی نرسیده. | گرازحقیقت پری نقاب تخیل مر تفع 
نمایند ؛ جو هر اسراراوست بعرض بی نبازی پیوسته ؛ و اگر از کیفیت مینا بند تحقیق بردارند 
اعراض پیدائی اودامن احتباج شکسته . نه شاهدان سرادق غیب را بیرون این لباس میلان 
چشمک شهودمتصو رو ه | شخاص انجمن شهادت را آنسوی این کا رگاه » آرایش آثبله نمو 
در نظر . بمطا لعهٌحضوراین لفظ از تأمل وضع هر کدورتی رمزمعلی صفاخواند نی ست ؛ و بدوران 
حصول این ساغراز فهم کیفیت هر نقصی دماغ تحقیق رساندنی . 


مثنوی 
جوهراعراض ازدردست است ۳ بری شیشه در بغل مس است 
با ده راجز به نشاً کاری ثیست رنگگ هر جاست بی بهاری نیست 


هرچند درهیچ حا لّی از ترنمکدة تجددانفاس نوالی پرده نمیگشاید که شورقیامتی نیاز 
شنیدن تلماید »و در هیچ و قنی از نکا رستان تغیراحوال رنگی بگردش نمیر سد که طو فان‌حیر نی 
برتأمل نه پیماید. امادراین عنصر » مطرب انجمن تقریررا با فشای‌رموز بعضی مقامات »۰ هنگث 
ملتخب نوائی است ؛ و نقاش‌صورت‌خا نة تحریرر ادر پرداز نقوش بعضی احوال »رنگی بگردش 
ذوق رنگین ادائی. تا گوش اسرارنیوش. بزمزمة قا نون‌بیدلی بساط تغافل نچیند , ونگاه معلی 
آگاه‌ازین رنگث شکسته بال غبارانحراف نبیند .اینجا بی توهم حاصل علم وعمل ذکرنعمای 
فضل باعث است و بی‌شائة اظهار نذص و کمال امتثال امر وامابنهمت ر بگ‌فحدث 


قطعه 
سر گذشت ماز مطلب بی نبا ز افتاده است برحریفا ن گر نخو | نیم آ نقدرها فرض نیست 
پابدامن میخرامد وحشی صحرای دل ۰ ۲ نچه‌ما پیموده‌ايم از ملکک‌طول وعرض نیست 


معلی ی چند است‌دررهن کتاب خامشی گرنه تقریری ادا گردد ادای قرض ندست 


اله‌يي داریم ومحو پردة گوش خودیم شوق‌مارا برکسی دپگردماغ عرض نپست 


۱۳۹۹( 


صفت روح مطلق 
زا ملکد و تکو ین اعیان » روح مطلق کدفبتی است متضمن پرده هو او حفیقنی ماده ایجاد 
وبقا +وآن بخاریست لطیف که از طبیعت خالك میجوشد و بقدر درجات نمو کسوت (سماء و 
صفات میپوشد » خو اه نفس رحما نیش خو | نند »خو اه حقیفّت ساریه‌اش دانند . |زخاوت|سرار 
خا لك تاا نجمن اظهارافلاك » هرچه از اوشا لی تصورنمایند » باطل است و مجهول واز متخیلات 
عقول و نفوس تامحسوسات عناصروموالید, آنچه مجرداز اوتأمل کنندغیر معقول که همان 
خميرماية مقامات ارواح است و همان گل تعمیراجسام واشپاح . ۱ 


رباعی : 
آناصل با که بوی رحمن دارد هرسو نکّری جمال تا بان دارد 
در طست‌ذر ات چه پید اچه نهان‌دار د بی‌حر کت! و نفس چه | مکان‌دارد 


با فان ای تم رتش وف ان سا زاس فاد تین ات 
موالید بقدر امدادغنا پبرورش احتیا ج آما ده دورساغربی نیازیش لایزال سر گرم تسلسل 
پردازی‌است وصنعت کار گاه‌بی تعردیش » ابداً مایل ارواح‌واجسام طرازی .صعوداین بخار 
پیوسنه جزوترابی دربغل داردومادة آب‌وآتش را که محجو تب پردهٌ خاله است » بحر کت 


کب 


می آارد. 


صفت روح طبیعی : ۱ 
درمقامی کهآ ارقدرش متصف علم مطلق میگردد برو ح طبیعی موسوم است ؛ ومجمل تفصیل 
کما لش دراین جر یده مر قوم . اینجا رطوبت با خاكهما نقدرسا خته که ر بط یکدیگر بر هم نخورد 
واجزای فراهم آمده‌متلاشی نشود. پوشیده نما ند که روح مشلق است ازریح» وحرکات ریح 
ازاثرهای صر یح . درجمادقوت حر کتش آب رابه صفت جلائی که از جو اهر نمودار گُردد 
روشن نموده ؛ و بکسوتر نگی که از لعل ویا قوب بیرون تابدز نگ اه آبش زدوده. چون 
تغدیر وضع هیچ شی بی سعی محر کی به تحفیق نمی پبو ندد » برروی خاله [ مدن [ ورنکت 
بی مددهوا صورت بندد. ۱۸۱هنزاز آن هواازحجای طبیعت که عا لم خفا ست‌سربر نیاورده ‏ 
و بال نشوو نما جز دربیضه باز نکرده. یعنی غلبة اجزای ترابی برهيشت افسردگی تام‌است » و ثقل ‏ 
این جوهرش ما نع حر کات‌وخرام. درین مرتبه » حبات وعلم و اراد ت‌وقدرت وسمع‌وبصر ‏ 
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و کلام که امهات اسما ء وصفات | ندز فرق و ا میا ز هم‌ساده | ند :وبحکم اتفاق عشت که تابع 
تمکین هواست ممدبقای یکد یر افنا ده. تر لزل‌درین بنادیرراه می بر دو تخلخل درین تر کیب 
درنکك می پر و رد. در هر مر تبه ظهو رخعاص وعا می منظور است و نقص و کما لی محصور . عا مه 
این مقام ‏ 
احجاراست . وخاصه جو|هروفلزات .اطلاق رتبه خاص بر فار نسبت ظهورعلمی است که 
در بعض ۲ نها یا فته میشود.علی | لخصوص علامت محبت که‌منشأحقیقت ایجاداست . 

جون توجه هن به‌مقنا طیس ‏ خواه آنراجذ بٌ مقناطیس شمارند» خواه اهتزاز آهن 
ارات توالت ۸ دلیل سبت اضداد است ‏ چرن زج سیمات از آتش » واه آتشش 


ازخوددورمیرا ند , خواه سیماب که ازآ تش رومیگرداند . 


ریا عی * . ۱ 
تافضل وهنرآینه پرداز نشد اقبا لد درش بروی کس بازنشد 
فولادب رآ هن شرف از جو هریافت بی علم بجنس خویش ممناز نشد 


وصف غالب و مغلوب نیزدرین مرتبه گواه ضعف و قدرتست .بعضی از آ نها بدیهیست ء 
چون غلبة حکم بحد بد بر فلز ات واحجار» و بعضی طبیعی چون شکست المأاس ازسرب ملایمت 
آثار. ادر ال نف وضرر هر طبیعتی در رده های حس مستثر میا شد ,. ودر جما دقوت مد رکه 


بر لامسه که اصل جمیع حو اس است محصر . 


رباعی : ۱ 
آن شا کل که سربس رآ گاهیست درهرجز وش ظهورغفلت کاهیست 
هرجابتآماش گره میکتردیسم دررشنة افهام همان کوتاهیست 


باآنکه آثارخا لقیت او درجمیع‌مراتب جلیست »اما در تمیزآبادفطرتاعیان ایجا دجواهر 
وفلزاتش ازمصنوعات حرکت خفی . اینجا هه‌ینقدرعلم دلبل حیا تست وشاهد قدر ت 
همان مقدار حرکات . 
صفت رو ح نبانی :. 

درمحلی که رطوبت آن بخار براجزای ترابی غالب می آید, کیفیت‌روح نباتی ‏ ئيلة 
تحقیق میزداید. قوتهای صفات سبعه رادرین معرض شوخی افزایش است ؛ وعلامات ظهور 
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۱ 
۱ 


0 
۱ 


اسما ءرابی پرد گیهای آهنگ نمایش.چون عرض معلی جوهر بیو اسطه ایجا دعرض» سربر حط 
نمومیگذارد , خحامة قدرت‌درین دبستان‌عبار تی چندوامینگار د. هیئت نر گسستا نهاچشم ازخواب 
عدم میکشاید » تامعنی بصربه صفحة ظهورآید, وتر کیب عبروق وریشه زبانهامی آراید ‏ 
تا برمادة وضوح تقر پرافزاید . اسرارحیات درسازریا حین نفس میزند وحقیفت کلام 
درپردة شگفتن گلها بصد! میرسد. 


رباعی ۱ 
گربتحقیق اين بهارت نظر یست هرسبزه زبان شرح وبسط د گریست 


هرچند اینجا بحکم غلبة جزومائی » آتش‌درضمن هواوخا کک‌مستور میباشد »و بعرض قدرت 
اشتعا ل معذور ؛ دلبل روشش تا فتکیهای چهر ه بها ر است وروشتترازان » شعله زدن‌طبعت 
چنار.طره های سنبل به دود پروازی مثل اند وداغهاي لاله . آئينة سوختگی دربغل . 


رباعی : 
چندا نکه بهاررنگث در جلوه گریست ازشبنم و گل داغ خحجالت ثمریست 
میگو ید لاله که ای تأمل نظران درآ تش ماسیا هی اتار تسشعت 


تصاعد این بخارتابجائی مثلهی نشود آثارحقیقتش‌صورت وقوع نگیرد وار اد طبیعت 
تاباشارت وعبارت نرسد معنی مدعا رقم نمودنپذیرد .درنباتات سرهای شاخ بمئرلة دما 
است . یعلی «قام منتهای صعودو معرض کیفیات نمود.در آ نجاخواه اقسام گل ولاله بهار 
آرد .خواه اجناس شگوفه و ثمرعرضه دارد.خاراشگا فی ريشه هادر اين مرتبه واشگاف 
رموز قدر است »وثمر آوردن وتخم بستن خلاقیهای صانع ندرت . از بعضی علاسات قوت 
حیوانی بکمال انکشاف , چون خاصیت نخل خرما ‏ و از بعضی تمثال جوارح انسا نی در نهایت 
بی نقابی »مثل کیفیت مردم گیا. 
رباعی: 
ازهرچه بعر صدٌ نمومی آید پا آنچه بساز گفنگومی آید 
گرچشم کنی با ز جما لش پید است ور گوش نهی صدای‌اومی آید 
ظهو رعلم اینجا ازسبزه تانهال عام است ‏ واتفای ذائقه بالا مسه درمرتبهٌ قوت تام که 
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هرچه برلاسه‌ناملایم آید ذائقه بجذب آن اقبال نله‌اید.اکرآب و آتشی در حوالی معلوم 
نمایند » ر یشه ها جزبجانب آب قدم رغیت نکشایند .وا کرسقف ودیواری در مقابل بابند جز 
په منمت روزن ودرنشتا بند .۱ءاهرچه ازینها به قوت علم تلبه‌و ر زد خاص است »و نچه کم 
حس افتد عام .۱کثری ازاشجار بارور که ازئمرباز میماند » چون بتازيانة جراحتش 


تهدبد کنند ؛ متا ثر مشود و دد سئو ر سا دی ثمر مر سا ند , 


رباعی : 
فطرت هر جا نقاب ادرالك شکافت جزحسن عمل ز هرچه سرزدروتافت 
بی بهره بود طبیعت ازحاصل علم کرمنفغل ازفعل بدش نو ان یافت 


ازین‌عا لم هرچه‌دررستنش‌سرعت مشاهده کنند , چون بقله‌و تره , هوارا بر ر طوبا تش غلبة 
افراط است هتخانش اینهمه‌در نگ نمی پیماید ؛ و ] نچه‌در نشوو نمایش تأنی معا ینه 
ای یظفل تا رارق یو بعش رظ ادن داز قنا ری زاین 
صفت‌روح‌حیوانی 

۰ درموضعی که‌هو ای این بخاربر اجزای‌مائی و ترابی‌غا لب افتاده است , اسرارروح حیوانی 
نقای‌شهرت کشاده . اینجا امهات صفات را بعرض اقسام مو لدات |سما قوت قدرتزائیست » 
وباصناف‌مقا مات ثاروافعا ‌دستگاه پیداثی عرو ج اعتبار هو احقیقت رطوبت را بسرشیها ی 
رنگثآ تش مبدل گر د انیده » و بصورت خون در جویبا رعر و ق‌و اعصاب‌دو | نیده انیت کر فتبا غ 
نون با آ نش ! پر و رشن اس ت که هر گاه خون با فسردگی رسد تیه میشودوچون آتش بمیرد ۰ 
بسپا هی فرو میرو د ,وحر کات قدرت دراینقا م جو فهابهمرسا ده »واعضای ۳9 تجلیگاه 


حقیفت چونی ات ی 2 : 


۱ رباعی : 


ر مز مستورساز پیداقی کرد ایجادمراتب شا ساثی کرد 
سمع و بصرامرو زمصورگردید آن‌معنی ذهن‌خار ج| نشائی کرد 


نای کلوئی طر ح | ند|خت‌و ا معا را با آن‌متعلق ساعت تا سر ارر بو بت بجلوه تعین پیو ذد د 
ومعلی. پر و رش صورت تحعي بندد . بعلی غذا ثی که‌ما دایجا دا سما و صفات! ندقو تهای|اسنعداد 
, پاستعا نتش عرضه دارندو کیفیات خواص اشیا در این معرض واشمارند . در نها نخانه این 
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کارگاه صو رت‌دلی نقش بست‌و قطر ة حونی بجوف آن تعبیه هو د . درا لجماستان‌این تما شا کده 
هیئت‌دماغی پرداخت‌وغرفه ی چند بحوالی منظرش کشود تابخاری که‌ازان قطره حون صعود 
نما ید درین‌منظر بسا ط استعداد حواسآر اید. از نجا به تعقل پیو ندد که حر کات این بخار 
متعلق کدام اراده است ‏ و جنبش آن هو ابه ظهو رچه امر آماده ۲ 


دباعی . 
چون‌ذات بجلوه آمد اسما بشمار ازباده مکوساغرومینابشمار 
اظها ر جوارح و قو ی‌بی رنگک‌است فهمی کن و نقش پرعنقا پشمار 


پس شکل گوش مظهر کیفیت سمیع گردید وتر کیب چشم‌منظر اعتبار بصر + وعلم بوام.طه 
اینها » مدرك انواع خیروشر .ذائقه‌را بظهور کام‌وزبان + امنیاز ترش وشیرین دست بهم‌داد) 
وشامه‌رابسامان بینی‌ودماغ »احساس گلو نسرین اتفا ق‌افتاد. نا طقه رابدستگاه کشا د لب بال 
شهرت نوائی مهبا گردا نید + ولامسه رابر جمیع اعضا » قدرت انگشت نما ی پیچید . قدر تها باعا نت 
دست وبازو » سرا ز جیب گیر ائی بدر آ ورد ؛ وحر کنها باعتماد پاوقدم‌جولان اختار سر کر د. 
| لحا صل معنی تاصو رت لفظ نیست . چهر تحقیق نکشود »و شخص تابه صفت پیکر نه‌پیوست » 


آ ثبنه ین نزدود . 


رباعی 


جسم آن نبود که غير جا نش بیلی هرچند زمین و آسما نش بشی 
دریا ب که آن حقیقت یکنا ی چیزی ننماید که‌ نهآ نش بیلسی 


قوت غضبی درین تر کیب مستعدسازغا لیی ومدبر دفع مضرت وایذاست ؛ و قوت شهوانی 
مادهخلاقی و انتعا ش حلاوت بقا پرورش تایج ۲ ثا رشففت ربو ببت ؛ و انقیادطبا یم علامات نیا ز 
عبو دیت. فرصت ثبات و بمّا » بقدرسلاه‌ت حواس وقوی ؛وسلامت حواس وقوی » مقدار 
اعتدال_حر کت‌هوا . یعنی آرمید گیهای |نفاس »با اینهمه‌شکوه پیدائی »حقیقت‌را دراین مر تبه 
ازفهم معلی خودبی نیازیست >وبه‌شغل خواب وخور که .صروف پرورش محض است » 
از توجه مبداءومعا د» استغلاطر ازی . اینجاو ضع جوارح [ للّی است ۰ موضوع تعلق آر ام‌و رم 1 
وساز گفت وشیندصدای بی مخرجی منحصر تکلف زیرویم . پوشیده نیست که حکم این قدرت 
هابا لقوه ؛ در طبع آن هواموجوداست »ماد لفعل در خورقو وضع" مظا هر چهر ه کشا ی‌لمو د . 


) ۲۲۱۰۱ ( 


رباعی 


ز هار اینجاتوهصم عبر مر هم درخودوخلاق کما لات‌خود است 
صفت‌روح انس انی 


درعا لمی که اتفا ق‌این‌قو تها به‌نشاًاعتدال می‌پیوندد » حسقیفت روح انسا نی صورت 
کمال می‌بندد . جوهر آب رادر این تر کیب » آثيف حسن وفاق زدودن است ؛ 
و کیفیت هوارا درین گاشن ساغرصیح اخلاق پیمودن . خالك رابوضع آداب بساط یی 
رضا آراستن ؛ و آ تش را بآ ثین‌خون گر میهای شمع افر وز انجمن حضور برخا ستن . طر اوتهاي 
عا لم بات درین مرتبه , مصروف شبنم ایجادی عرقهای شرم ؛ وسلسلة ریاحین‌مربو ط شمیم 
وفاق و آزرم .ثمرفشانی نها لهای بارو ردروقوع مراتب ایثار» وفائده رسانی اشجارسایه 
کستر ظهور شفقت عطوفت کنار. افسردگیها ی جهان جماد رادرین انجمن طرح سئد وقار 
انداختن 4 وز مینگیریهای وضع کوهسا ررا پایة اقتدارعلم افراختن. بهمواری رنگث لمل 


ویاقوت ازاطفای شعلشهوت و غضب آب » جواهر بجلای 7 ثبنة ا حلاص وادب شور شیدتاب . 


رباعی 
صد قطره وموج محو طوفان کردد کزدریا گوهری نمایان گردد 
فطرت عمری کند تک وتازنشس تا تقش ادب بنددوانسان کردد 


افشای غوامض جزوو کل , درنسخهٌ اعتبار وضوحش » مرهون تقریر عبارتء واظهار 
حقایق غیب وشهود, درمحفل سازظهورش موقوف هنک اشارت .علم درین مو قع به 
صیا دی‌عنا صر واجرام تا نفوس وعقول کمند تحقیق میکشاید» تاحقایق اشیارابه کرسی 
مراتب‌نقص وکمال نشاند؛ و کلام درین محفل بنعیین‌در جات اسما کام تازبان نردبا نهای 
مخارج می آر ایند ء تاخواص حروف رابحضور معراج جلال‌و جمال رسا ند. ارادت در اینجا 
بحکم قوت کمال محرلك سلسلة هزار تدببراست ؛ و قدرت با قبا ل فطرت کامل نقشرندچندین 
شکست و تعمیر . تسخبر قلوب تاصید وحوش وطیوردر کمند اختبا رو تصرف وتدبیر معاش 
عنان فقرو غنا در قبضهٌ شوق آزادي و تکلف .سامعه رامراتب اسماء کونی و الهی محا ط 
حلقَة ۲ کاهی ؛وباصره راشهود حقایق اشیامنظوره‌عرفت کماهی . توجه فطرت رابامبدا 


0۲۰۱۱۸ 


حقیفی ربطساسله توفبق ؛ وحرگات انفاس رابا نفس رحمانی پیوند رشنه تحقفیق. چشم 
وا کردن چراغ انجمن آفاق روشن ساختن ؛ ومژکان فراهم آوردن آئینة خلوت | طلاق 
پرداختن . اینجا قرب وبعد و جوب وامکان تخیل غربت ووطن است؛ وحضور غییت و 
شهادت » تأمل خلوت وانجمن .ثینة امتباز عشق وهوس گرمی چراغ يكك قطر خون ؛و 
نوای تحريك سلسلهٌ نفس کوس اقتدار کی فیکون . درینصورت‌سعی علم مصروفاحاطهٌ کمال خود 
ی 4 وسررشهٌ جمیع اسماء وصفات بظبط قدرت ۲ گاهی در آوردن . جوهر اول تا 
به خیال خود نه پرداخت . صورت آخر رنگ نسبت ؛ وحقیقت باطن ا بفهم خودتأمل 


نمود » نقش ظاهر برنگین ننشست . 


ر باعی 


معنی هر گاه میل یدای کرد درپرده خیال لفظ پیرائی کرد 
پس ظاهر غیر باطن‌باطن نیست داند آ نسکی که فهم یکتا یی رت 


خنم کار آرایشها موقوف این بساط چید نست ؛ وانجام مراتب تحقیق منحصر حضور این 


مرتبه فهمیدن .یعلی نقشس حقیقت انسا نی بستن »و کلاه تأمل حود آرائی شکستن . 
رباعی 


اسر ارقدم زدود صدفا ش‌و همان تابافت بجیب آدم از مویش شان 
۱ عارف کایاجانقاب تحشیق کشود 
طالب الله دیدومط لوب انسان ‏ 
محتجب نماند که وضع تر کیب انسانی دام قدرتی است که‌صید ماهیات نقص و کمال 
|شیا بی ر ابطةٌ تعلقش نقش اتفاق نمی بندد وآئینه حیرتی که جذب تمشا ل سود وزیان 
اعیان بی ضو ابط پرو از بیا نش بصورت حصول نمی پیوندد .علم مطلق درین تجلیکده بقدر 
صعود جوا هر اغذیه و اشر به متکیف اقسام کیفیات میگردد» وبا ندرزه ظهو رخاصیات‌ماً کول 
و مشزوب ملصف انواع صفات میشود .چون‌درطبیعت هرشی بخاریست ومتعلق هر بخار نقش 
اعتباری » هرچه را اراد حقیقی میخواهد » درین محفل احضار میفرماید؛ ومحل ۰ بعرض 
خواص آن »محفل ظهور می آراید مأکول ومشروب یکقلم سعی آن ارواح است که‌خود 


را باین مقام مپرسا نند ؛ وسیرپر کار تحقیق بوصول این مر کز خنم میگردانند . 


) ۲ ۱۲۱ 


نطم ۱ 


من هوای مطلقم در پردة نیر نگث جسم 
عالمی درپرده ام خود را تماشامیک ند 
باده تاخود را بسیر این خمستان میکشد 
ن غمه‌چندانی که‌میتا زددرین میدآن‌و هم 
بر من افنتا ده است‌ضعف و فوت‌چند ین غدذ | 
شخص پیدائی بنام من طلسمی بسته است 
اجتماع موج وآبست آنچه میخو انی محبط 
جوهراینجا نام اعر اض است چون گردیدجمع 
هرچه میجوشد باین رنگگ از نو ای نيك‌و بد 
طایر کزارعزت ای نقدرذلت قفس 
چشم بندفطر تست این نسخه سحر آفرین 


خواه روحم واشمرخواهی نفس کن اعبار 
من درین آثینه جزحیرت ندارم هیچ کار 
مستی و‌خموری از من مایت اش کار 
مشر و شد اهترازواضطرات از من غعبار 


امتحا نکا ههوس رانبست غیر ازمن‌عیار 


آسمانها کرده‌ام گل یک زافسون بخار 


لاله و گل میز ندجوش ۲ نچه‌میکوئی بهار 
رشته‌و موم است‌ و آنش شمع این هنکا مه ز ار 
هوش معذوراست میگیرد زآ هگم شمار 
وحمشی‌ دشت تقد س ایند ر تهمت شکار 


دامگاه حبر تست این صفحه عبرت 0 


پس این تر کیب با لخاصیت تماشاگاه عالم علوم است بشرط متانت قوی که سررشة 


سلامت‌حو اس بحکم قو تش وابسته‌است ؛ واعانت غذا که‌حرکتانفاس بکمین بخارآن نشسته 


اینجا بها نه جوثی ظهور |سراررا امدادهوائی درکاراست وبس ؛ چنانکه بعداز افسردن قوی 


چون هو اضبط ح رکات نما بدو تعطیل قدرت‌حواس آئینهٌ حبرت زداید » هر گاه بخا کش مدفون 


نمایند» بخارزمین بارطوباتاعضا ] میزد ؛ واز همان قدرخون که در جوف‌دل افسرده است ) 


عرق واری رنگگ‌حرارت ریزد. قوت هو ابکسوت نفس با ل کشایدو به دماغ که‌معرض حس 


وشعور است » صعود نما پد. چشم و گوش وما بفی حو اس ماد یجاد بهمر سا ندو [ تا ر نمدز صورت 


تاز گی‌دماند. تاآن تری‌با قست همان ادرالهای‌سی ناچار نفس‌میشمارد؛ وچون‌اعضای 


رئیسه ازبی آبی تباه‌گردد» بمرتبة جماد پیو نددو از عا لم دیگر سر بر ازد. 


ر باعی : 


زین بحرنه‌مو ج‌و نه کفی میجوشد 
پر کارفلل‌سیر کن‌ومر کزخاله 


طوفان‌دل از هر طرفی میجوشد 
زین فقطره حون که با تفی میجوشد 


بقای‌عواماین‌عا لم‌چون‌سایرحیوانات تابع قوتهای|جسام است ؛ و بقای خواص , درخورد 


۲ ۲۱۳۱ 


۳ 


صو ابط علم به چند ین اواع وافسام چون رذب دنا های یرو ای ثار و تعلیم تهذیب احلاق 


واطو ار . ارشادفو| ید حکمت |ینجاما بحبات|بد یست ؛ و کسب ادیان وملت ار بمای‌سرمدی. 


ر باعی : 
اسراربما که علمش آ بنه تاش بنیادوی ازهوایهطلق بریاست 
علمی بانر رس ل و صاحب نس است |[ نچهمو ضوع هو است 


حقیقت این بخار که‌رمز پردة احدیت است ‏ ازعا لم عقول و نفوس تامر تبهخاكمحسو س 
جهد تنرل است ؛ یعنی تدبیرظهورپیمائی ماو|زمرتبةٌ خالك تاجهان‌ت رکیب انسانی » تلاش ترقی 
وعرض تجمل . یعنی آثبنه‌داری خنم پیدائی تا برصورت کمال خودچشمی کشاید » واز آنجا 


راه اعادة شوق پیما بد. 


ر باعی : 


اشباعرض خیال دیدن‌بوده است اسماهمه| فسانه شنیدن بوده‌است 
اینجمله زخود برون‌دو یدن بوده‌است انسان گشتن بخودرسیدن بوده‌است 


گمان نبا ید برد که تسلسل دور بی نبا زی از ین مقامات بطر یق ظرف و مظروف سر بر می آرد. 
بلکه اینجا برخود با لیدن‌ظرف مظروف ‏ نام‌دارد. فی | لحقیقت, نه‌آن حقیقت‌را دماغ چشم 
برخخود کشودنی است ؛ و نه‌دو ام تماشابیدماغی مژگان فرا هم نمودنی .خبا ل بست و کشادیست 


لایزال موجود ؛: وشوق تلاشی ابداٌنا مفقود. 


رباعی : 
دروادی عشق ا 5 ردودن‌ناشد رجا ده غیر خحط کشیدن با شد 
ماو سفری که همچو خط پر کار هرجابرسی بخودرسیدن باشد 


اگربدستگاه جمادات تأمل نها ی کو هسارها گردن افرا خته است و همچنان خا لسبر 
انداخته . نهآن گردن افرازی‌را اوج نهایتی است ؛ ونه این سپرافگنی را حضیض غابتی . 
وچون باقتدار نبا تات نظرکنی »درهر کف خاکی » طوفان هزار رنگ و بوست بل افشان 
کیفیات بی نیازی ؛ وبه‌همان نسق‌خزان پیمای شکستر نگث‌و مراتب‌نیا ز پردازی . نه گردشهای 
پیما نة این ر نک را تعدادشماری و نه‌شکست‌این جامهای خماررامحاسیةٌ| نحصاری .گر جهان 
حبوان‌است » بی فا صلهٌ دستگاه حیات وممات قدیم ‏ وا گرعا لم اسان »بی‌تفاو ت کمو 


) ۲ ۶۱۸ 


ات ادر او تفهیم. درین دبستان تاسرواو بریده اشارت با یجاد)و کرده‌است و تا پا ی‌شیی 
۱ شکستاشی دیگر سر بدر آورده. اینجادال میان گم نا کرده دل در کنارمی آ ردوصاد یکی از کف 
۱ اداده صدد رکسه نمیشمارد.یعنی هرچندجماد خاله گردد لعل ویا قوت نقش بسته است ؛ 
1 وچندانکه نبات سرشته گردد » گل وریحان کلاه شکسته.ماد 4 نفس ازغبار حسیوان شعله 
1 بیز است و حفیقت ادراك ازتربیت انسان جنون خسیز . دور پیما نه ۱ کل 
1 یوم‌هو فی‌شان همچنان باقی و تسلسل لیس من‌خلق‌جدیدهمان ساقی چشم بندخلق کم و کاست 
: اجزاو افراد است وغاط شماری افهام حساب دانی های تعین و تعداد . 


1 دباعی : 


۱ ای الفت این و آنت افسون حجاب افتناده زافرادبگرداب خسات 
چشم تونشدب از براسرار محبط تافارغ باشی توازغم موجو حبا ب 
تحفیق روح: 


م‌ 


آفتاب حقیقت روح که مشر قی : فهمید نش تهمت لمعات قدرت کما لیست » وغربی 
اندیشیدن ننگک شعشعة بیزوالی »تا بر کشور تعلق سوادابدان تافته است + دقت ایجادی های 
اهل تحقیق معمای مشرقی و مغربی راپنام مر اتب سیرش و اشگافته بعضی جابلفا و بعضی جا 
بلساش میخو |نند و بعضی خیا ل متصل ومنفصلش مید|نند .۱ گر چشم تأمل رمدی ندارد » کاکث 
وضوح ساکث بید ل آئینه درمقا بل میگذاردء تامبر هن گردد که اطلاق این دو مر تیه مشعر 
اصطلاحیست ز ضعف قدرت آ گا هی در شهود|حساس عینی و تحقیق معر فت کماهی . بعلت چشم 
بندیهای‌غبا ر او هام آ نقدر دورنبابدتاختن ؛ وبافسون زنگارهای شک وکث » صفای مراتب 


شین در با ید باختن ۲ 


رباعی : 


اي محوغبار وهم و دار و گیرش و اما ند خو ای‌غفلت‌و تعبیرش 
زان نسخه که‌درس معنی تحفیق است پیش آ ی که‌شمه ثی کنم تقر پرش 


قشبند آ تا رعامی وعینی بهزار ترددنفس تمنا کداخته است تا آثبنة ثر کیب جسم پرد اخنه 
وصورت خحود در اد مق م معین شناخته . جسم عا لمی است‌مملو از اتقااقات خوای‌و ببداری 


وجهاني لبر یز کیفیات مستی و هوشیاری.ساز بیداریش مصروف اقسام تلاش است ؛ و مقنضي 


)۲ ۱ ( 


سرانجام مراتب معاش .ووضع خواب تمهیدجه‌عیت قوی وحواس» موضوع تغافل درجات 
احساس, هم اشکال علمی راد ر کنا رغنودنش بسترآرائی نا ز آرمیدن »و هم‌صورحسی را آغوش 

بیداریش چهره کشا ی عرض با لیدن. حاصیت این ت ر کیب ر موزغوامض جزوو کل و انه‌ودنست ؛ 
ودفتردفت اسرارغب وشهادت وا کشودن و ات لت وه کف معا نی مشال مو هوم 


و بر ون این ۳ شهود عمارات ءعدن نامفهوم ۲ 


رباعی : 


گرعین و گرافتباس دریافته ی در انجمن حواس دریافته ی 
بردامن جسم جاک تحفیر مدوز حقی رابهمین لاس دربافنه 3 


درتردد ] بادعا لم شعور » هنکامی که هجو م خواب ۳ بردوش طبایم می بندد , 


آنچه محدوس وه‌سموع چشم و گوش است »با رضعف می پیوندد ودر ان حالت تفرقه 


لشکر حو اس را بعر صهمتخیاه فر | هم آوردن بی اخایا ریست ؛و اشکال معین امکانی را دره‌حل 
مذ کور » نقاب مال کشودن‌اضطراری .ازین عالم تا گردو همی در بر ده خبال با قیست مخمور 
طبیعت راحت اندیش راهمان تماشای [ ثارتعین ساقی .چون خبال نیراز جولان عا م تصور 
با زمیها ند, و آن اشکال برغبار نمود داهن می افشاند »شا هدسرادق غیب پرده اسرارحةمت 
میکشاید ؛ ودرقبای جمعیت بی تعیلی می [ساید, هر گاه تقاضای شه بیداری گلاب چه ره 
آگاهی میگردد» اول همان خبال باحریکک نقای مژ گان میکوشد» و کسوت احساس وتمیز 
اشیامی پوشد. ازصور معلوم ۲ نچه متعلق خلوت ذهن بود » باستقبال آئینة هوش میتازد ؛ 


و تا چشم براشکا ل محسوسه معین کشودن :آرایش بساط مثال می پردازد. 


ر باعی 


ای آ نکه ز حرف وصوت طو فان فهمی و مصطلح جهان عرفان فهمی 
روجابها بنازتا جابسا کت نام کشادو ست مژگاذ‌فهمی 


حضو رکیفیا ت این صور ‏ خواه درحین هجو م خواب‌صورت بندد , وخواه دروقت مخمصه 
نرع بظهو رپیوندد »چون رشتهٌ سازتعلقها ازربط تخیلات محفل شهودانقطاع می پذیبرد » 
ناجارغیر ازراه پردة غیب نمیکبرد نی رن زسباش همان باعا مم مثال پبوسنه است ؛ ودا من 
عز م هر گز بسیر | نجمن‌شهو د نشکسته . نام این حقیقت خپال متصل جا بلساومغربي فهمیدن|ست 


۲ 


79 


همجنا تاشکا لی که درزمان بنداری ۲ ثارتآملش ازمشاهده مجمع احساس سر پر می آرد 
پادرمرتبهٌ ایجا د ورضاعت که نقوش صفحٌ امتیاز متعلق درکث کماهی نیست » یکقلم حکم. 
عالم مثال دارد» چون سعی حواس درین معرض ؛ مصروف توجه مسراتب ظهوراست » 
ومستعدتما شای درجات شعور » اسم این کیت » خیال منفصل وجابلقاومشرقی اندیشیدن. 
پس مغرب این آفتاب جز وداع تعلقات عالم محسوس نباید فهمید : و مشر ق‌غیر از استقلال 


,جلو ه های جهان ما نوس نمی وان ادد بشید . 


غرل. 


ایکه ازغییت با بنصورت نما بان کرده‌اند امتحا نگا ‌دوعا لم‌جهل وعرفان کرده اند 
اینقدر کا شفتگی می چینی از تعبیرخواب بی تکاف خانة هوش‌تو ویران کرده اند 
ایکه میسوز ی‌بچندین ر نو از خودغافلی چشم و|کن تا چه آ نش در توپنها ن کر دها ند 
سرمه‌و ار یکاش ازین هنکامه بر کیری تصیب خالك امکان راید اما نت پریشان کرده اند 


دیدة خق بین بوهم عغیرمیپبوشی چرا 
ای‌ز خود غا فل تراپیش توعریا ن کرده‌اند 
پیداری حاصل اعتدال صعودیست ازبخا رطبیعت‌مهبایاشکال تمیز ۲ ثیندماغ انگیختن ؛ 
وخوان نئیجهة افراط آن » مستعد شبیخون بر بنیا د حواس ریحتن . هجوم این بخا ر منحصراست 
براوقات ثلثه : یکی حا لت‌سبری » که مصاحت طبیعی در ین‌حا لت » جز بیحر کتی بر اعضا نمیسند د 
تافوت اجزای دماغ سعی حوصله‌و رزی منلاشی نشود .دوم هنکا م جوع که جوارح‌را درطلب 
غذ|بحرکت می آرد » تا بعلت توقف حرارتها ی غریزی به تحلیل نرود .سوم زمان تدا رکث 
آفات » مثل اخراج بول‌وغابط وغیر آن آورده‌بخارات ردیه که درین‌مکان احتبا س اینها جز 
غبارانگیزی فساد ندارد »و درنکك شان درین پرده » غیراز نقوش انقلای و 
اتلال نمی نکٌا رد . 


نم 


عشق‌غا فل نیست از تدبیراسرار و جود گرخزانی میطرازد توبهاری میکند ‏ 
خو|هغفلت می نگا رو خواهآ گا هی نویس مصلحت در پردههرر نکث کا ری میکند 


بعض آ[ ثارٍ محسوساتِ این عا لم که‌در حا ۳ بیداری » آ ثینةو قوع می پر داز دو آ ثرا روياي 


) ۲۷۷۱ 


صا لحه می فا من و از مقاضیا ت زمان کشف و شهو دیست که درحین خواب بروجود طاري 
میکردد »و لی اختیا ر بساط تعطیل و توقف در می‌ور دد. چذا نکه افسام مراتب غفلست باو جود 
شعور صورت افشا میگیردو در اوقات بی تمیزی نیز انواع درجاتآ گاهی ر نك ظهور میپذیرد. 
وانموداسراررویا بعضی ازعا لم لغزو معماست که با ند کث تأملی می آو ان فهمید ۰و بعضی ازمضا مین 
پیش پا افتا ده که‌بی توهم |ستعا ره‌در کما ل تصریح‌با یددید . واين آ ثارقرب طبیعت ۱ ست با نشة 


اعتدال » تا بحسبانفا ق‌چه‌و قت‌ساغرو قوع پیما ید ؛ وچه ساعت‌ازعا لم قوت به جها ن فعل میل نماید . 


ر باعی: 
بیخو است رموز مقتضصبات و جود از پرد و چشم میزند جوش نمود 
مشکل که‌شودزو ضع بید اری‌و خواب بر کس‌د رآگاهی #ععلت یل وخ 
ن4: 


ابکشاف غوامض تحقیق موقوف فهم این دقيقه باید شناخت که جوهرفطرت انسانی 
هیو لاي|ستعداد کلی و جزئی است. هنگا میکه غلبه خو ابش » بساطمر | تب نمیزد رم‌یچیند » جمیع 
حفا یق یقبنی و ظلی که عبا رت از علم او لین و آخرین است ؛ بیکبار معاینه می بیندیعنی ‏ نچه پیداری 
بمرورایا م از پردة خفا بسعرض افشاءتواند آورد» درینو قت‌محض‌تصوری ‏ ئینة کل حرال 
بجلا مبر سا ند ؛ و مجر د تو همی همه مد ار ج او هام و ین منکشف میک داند. 1 ثار بعلی وسریع 


۱ 


جاریست. هجوم تعمبات از لی وابدی که عقّل‌در احاطت آن سر اسیمه است : بآ نی و احد ظهو ر 
مایلاست » و آمد و آورد مضامین قوه و فعل دفعة آثبنه درمقا بل . فی | لحقیقت زمان‌رفت‌وروب 
خانه است که غبا ر ها ی علوم یکقلم پرباد میرود » ودرصورت ویرالی بنا هرچه ازودیعتها ی 
ر مسو زغیب وشهادت است »مرئی میشود. سا نحه‌ثی که پس ازچهل سال بو قوع‌خواهد ر سید » 
درین‌حالت بآسانی میتوان دید .اما حصول یقین این اسر اروقتی است که‌فرصتآ کا هی » 1 ئبنهة 


امند اد پردازد ؛ و مهلت انفاس طرح بساط وفای اندازد . 


ر باعی : 
صبح از لت سیرشگاف ففسی است شام ابدآ ثارغبار نفسی است 
اي بو قلمون کارگاه برنگت با لقوفطرت توز ین ر نک بسی است 


) ۲ ۲۸۸۱ 


0 
13 


3 نکشوده| ند . د رجمیع کلب تصر یح‌این معلی ازعا لم اقسا بهاست ؛ و خافی به تحجر بر مراتب لو هم 


1 ب.. ‏ بر این حقیقت کمتر کسی رامحرم نموده اند »و رمراین معما را جز بر اثبیا واو لبای کمل 


3 دیوانه .از کما لات علمای‌زما ن بیش ازین بوضوح نمپرسد که عبا رتی رادرزبان عبری 


3 رشنیده اند ؛ یعنی جا بلقا وجا بلسار ۱ مغر بی ومشرقی فهمیده اند . 


[ رز باعی: 


گر چشم رمو زآینه! ت حق‌بین است یا شخص شعور قابل تلین است 
اشعا ری میکنم حهیفت در یاب مجمل 11 مسفصیل آن این‌است 


بحکم آنکه کم و کیف معرفت و جود یکسر اعبا ریست » این خبال ۲باد راعا لمی در 


1 کمال‌وسعتاعتبار کرده‌اند ؛ وبرزخ جهان لطیف و کثیف بمعرض اشمار آورده . اطلاق 


برزخیش پرصریح » که آنجا هر اه چشم کشودی ؛ جهان |جسام و اشبا ح مقا بلست ؛ و تا مژگان 
بستی .حضور عأ لم غیب حاصل . همچنا ندستگاه وسعتش بدیهی که صورت و معلی رفتگان 
وآنچه تصور متعلق باوست »درین مقام بساط اجتماع می آراید ؛ وحقیقت آینده ها که 
بوجم و۳ لطا بف اتفا و ق آذ می با شد » ازین مکان بشکل حصول برمی آید با تضعیف 
و تکثیر صور و همي که از هر کی چندین چمن میطرازد : و از هرقطره‌ثی ائْیلهة هزار درب 
می پرد از د وقوع محا لات‌نیزدر ین مجمع | مکا تک دا تیگ و روارت سور لت‌و آسانی 


که هرچند کسی از مقیمان سواد هندیاشد » بچشم بستنی خود را به‌تر کستان می بیند ؛ و اگر 


همه در خا کث خفته است ۰ بساط تمکین بر آسمان میچیند .رهنوردتأمل را درفضای این 


وادی ۰ هرگا می هزار مشرق و مغرب بی ی ی شمار فرصت را درین عا لم » 
هرساعنی با چندین سال ت بر ابر ,یاو <دود زمان بر ها » اینجا هیک سس بصورت کود کث 
تسیا دود لت طقلي بمعا ین كت پیری رسیدن ! بعید نمی ا.ارد ۳ 


برین لوح مور نظر هت تسا تمینو ان ۳ 


1 که : زد دی ها اکثری مرده‌بخیا ل می آیند ؛ ومردگان حی "و متکلم واسی 0 


ر باعی 
عبارف که حقیقت الهی فهمید در عالم بیخودی کما هی فهمید 
آنر مز که گویندخیال است‌جهان تا چشم لبسته‌ثی چه‌خواهی فهمید . 


) ۲ ۱۹ ( 


و آنچه ز مین این شهر سدان‌و سیع مقدار دا کنجد و تعبیهُ‌ طینت آدم و | نموده| ندرمقی است 
از دقبقه های قوت باصره » یعنی اثراحساس‌مردمکث که‌تصور در فضای آن با ل تخل می 
کشاید ؛ وپر کار خیال بتقویت‌این‌مرکز گردنًمل صور بر می آید. نفخه‌و صیحه که بر انگیز ندة 
اعلام صو ر است‌وفرو نشا ننده شعله‌ها ی تمیز خیر و شر ات غیر از حقیقت نفس نیست که هنگا م غیبت 
حواس , تلاش‌شوقش همچنان به پردة جسددر کار است ؛ و درحا لت حضور فهم رو ادر | کث 
پرافشانیها ی جوهر ] گاهیش همان قدرت اظهار : 


قطعه : 
ما همه علم ظهور مطلقیم جهل وآگامی فنونی بیش نست 
ماضی و مستقبل ماحیر تست بی نبازی شوق‌حال اندیش نیست 
دور گرد مشرب‌وحدت ه‌ایم آنچه ما داریم جز درپی پیش نست 
کیست‌اینجا قا بلانشا ی خطاب عشق بی پروا تعلم کیش نیست 
بشئوو تن‌زن کما ل اینست‌و بس گفتکویعشق جز با خویش نیست 


پو شیده‌مباد که : ۲ ثینةمتخیله بی پر داز جو هر حا فظه » در هیچ‌حا ی ر نگك صورت نمبگیرد ؛ 
و لوحسا فظه نیز بی سواد تصرف واهمه رقم‌خیال نمی پذبرد تا ای ی ی 
درامتحا نگاه انجمن حضور به حکم امتیاز نفم وضرر اشیا حاصل انس و وحشتی است » 
و درو رادر | کك خیرو شر » باهر شی نسبت رغبتتو نفر آی .در صور تیکه شیال بز گینه داری عرض 
آن اشکال می پرد از د » طبع‌مدر کث را بقدر همانر غیت و نفرت » مسرو رو متنبه مبساز د. پس هر 
ذیخیا لی را از دیدوشنیدمحسوس ومعقول انواع و اقسام مشاهده‌نمودنست »وهرنقشی رابر 
چندین اشکال چشم آ گا هی کشودن. بعضی اشکال موحش و امکنًغیرما نوس ؛ که در نفس‌الامر 
مو جود نیست‌و درین عا لم بمعا نه میر سد از نقشبند یهاای‌صعنت و اهمه‌است, کهمتخیله درا نطباع 
آن بی اختبار میباشد ؛و حافظه درعرض تحقیقش شبهه میتراشد وو و هه که در بعضی 
اوقات بر طبا بع غلبة تمام دارد »و از خیال نایم اکثری لاف محسوس ومسموع سردر 
می آرد. بعلت تغیر فصول وهواست »واختلاف حوام ص شراب وغذا که‌باعانت آن مادهٌ 
سوداوی کمر استحکاممی بند د » و اعندال مزاج بحکم تصر فش جر باخلال نمی پیو ندد .با 
صعود جوهر هردانه بخنه وخام اسنعداد صور تیست که حجزدر ال هنک م آثینة اظهار 
نمی گیرند ودرمزاج بخارات ردیه وصا لحه صفائی و کدورتی که غبر از همان و قت بساط 


/۷/( 


عرض نمی چیند وحالانکه‌دماغ را با مغزاستخوانها درحا لت نوم انواع انقلاب بخا راست 
وعروق واعصاب را همچنان در ینصورت اقسام انحراف فشار .از اتصال الوان 
ملبوس با بدن که مسامات‌محا ذی اوست یکعا لم نقوش بجلوه می‌آید ؛وازمکمن هر منفذی 
درهزار رنکثآ ثارغریب میکشاید . پس تغیبراوضاع جوارح ومنقلبی امعا واعضای رثیسه 


به‌هیلتی که آوازحر کات نفس رابر نك دیگر برمی آرد» برجمیع مراتب‌دیدوشنید | ثر تغییر 


در تعبیر آن ناچار تحیرمی پیماید . 


فط عه : 
این بنایی که توداری اگر ۲ گاه‌شوی یکقلم خاکث وگلش آینة آفاق است 
پایه اش نیست مگردوش هجوم آفات یعنی از کثرت تعمیرسپهراطباق است 
به نسیم نفسی گرد کدرمی بیزد به کشا دمژه‌ای عرض‌صفا مشتاق است 
صحن کل مبکند از با م چوهمواری ریخت وضع دیوارزمانی که بخم زدطاق است 
بی تأمل مگذرربیدل) ازین سحربنا گرچه درعالم تجدید تأمل شاق است 


پس فی الحقیقت جسم برزخ کلی است که پرتو آثارو قوعی اوبراین مکانهای خیا لی 
میناید : و صورمقنضیات خود دراین آثینه مرئی می يا بد. چون التذاذصحبت نساءو انتفاع ذوق 
شراب و غذا که مقاضی احتباج اوست. اماتاحصول احنیاج ازجهان و قوع بهرةُ اثر نکیر د 
طلب ضروریات بصورخیا لی رنگك جمعیت نمی پذیرد. ازینجاست که نائم تشنه ‏ دریاها 
بخیال درمیکشد وا ساسقا بش همان مایل طلبز لال است » ودرحا لت اقتضای جوع ‏ مائده‌ها 
از نعمت تهی میکند » وسیر یش از [ نعا لم که محال۰(همچجنان حال‌خمار) » ضروریات قبض و 
بسطجسمانی ؛محض جام تسکین نمی پیماید و تشریش تقاضاي بول وبراز ؛بی اخراج 
معین راه جمعیت نمیکشاید. ودرصورت لسذت جماع که موقوف مساس است » خروج منی 
بغلبةٌ ادرارومس ران و بعض مبلوس تعلق دارد ؛ وگرنه اثرهمای جمیع لذات وآلام این 
خبا ل_کده ازپرد‌علامات|حساس سربرنمی آرد. ودرفصلهای شنا که برودت برمزاجها 
مستو لیست ؛ بیشترمشا هد؛ْعا لم آب‌صورت می بندد » در ایام تا ستان که حرارت غا لب طبایم 
است » ۲ ارآ تش بمکا شفه می پیو ندد .و از[ نجا که حواس رادرین احوال دستگاه‌تمیزکماهی 
نپست ؛ از گز ند پشه‌تي ؛ صورت اقسامالم می بینسد ؛ وبرطنین مکسي بساط انواع نوحه وغم 

۱۳۷۳۱۹ 


می چیند. اینجا سایهدستی که برروی سبنه باشد لشک رکش هزاررنگ سپاهی است ؛ و تغییرپهلوئی 
که به یمین و بسار پر دازد »غیا را نگیز چندین شبهات آ کاهی ۱ دو کس در یکت مکان 
با هم غنوده | ند یا از یکدیگر جد!1 سوده . پس از چشم کشودن یکی و | مینما ید که ترا فلان‌جادیدم 
و این و آن ازتوشتیدم + ودیگری مخا لف آن مستاید »ودفتری ازسر گذشت میکشاید. نه آثر| 
از حا ات آین ‏ ست و نک را ازوانم‌ودآنا ثری. نقش این اتفاق هر گز با هم نلشسته است؛ 
وسررشتهةً وقوع آن »در هیچ سور بهم نه پبو سنه . و و نع این واقعات اصلی ندارد؛ 
مشار کت رویا » آیله درمقابل‌هم نمیگذارد. آثاراین بنا گر سایهبینائی میداشت ‏ بمجرد 
چشم کشودن و یران نمیگردید ؛ وحروف این نسخه اگرقا بل سندمی بود » تابر لب. رسیدن 
حفت هذیان نمیکشید. طبع سلیم راهمینقدر کفایت ماد شعوراست ؛ وذهن مستقیم را همین 
مقد ارقناعت دستگاه حضور. بی تکلف تاچشم از خواب نکشوده نمیتوان دید که صورتجلی 


اول دررو زقیا مت چه معلی دارد؛ وعیش و الم خلد و جحیم از کدام پر ده ضز بر ی ۳-9 


غزل : 
زاهن هنکامه امکان جازنشتا رز ضریانت: مت واسسان اه وان اسان 
کناب معرفت سطری زدرس فهم‌مجهو لت دوعالم آ گهی تعییری از خواب پریشانت 
کد امین ر اه‌و کومنزل کجامبتا زی ابعافل بفکر دشت‌ودر مردی ودرجب‌است مددانت 
به انداز تغافل تا بسکی خواهی جنون کردن غبارانگیخت ازعا م ببای حفنه جولانت 
به پیش پا نمی بینی چه|فسو نست تحقیقت  .‏ زبان‌عودنمی فهمی چه نیرنگک است عرفا نت 
نه غیری‌خو| نده | فسو نت نه لبلی کرده مجنونت ‏ همان‌شوق تومفتو نت‌هما نچشم توحیرانت 
ی تحقیق کردی میکنی از دردشتابی 5 ند| نم ایلقدر بر خود که |فشا نده|ست‌داما نت 
شهادت تارموزغیب پربی پرده بوداینجا ۰ ۰ اگرمیگشتی ۲ گاه از کشادوبست مزگانت 
۱ جهانی نقش بستی لیکث نلمودی بش( ببدل) ۰ 
باین حیرت‌چه‌مکتوبی که نتوان‌خو| ندعنوانت 

دور مصطفوی: 

منبع بروز لمعات علم وعبان یعنی تعین اسماوصفات » نو رمصطفی است »سمی به سو اد 
اعظم که مشعراطلاق جهان هویت است وماشآشعوراحدیت و آن‌نقطه‌ایست از سویدای‌طبیعت 
آفاق برمر کزحقشت دل تافته ؛ وخطوط الوان انوارش‌درداثرة دماغ انقسام یافته, 


۷ ۲۷۲۸ 


3 چراغ | نجمن شهو دو اعیان روشن کردة ۳ نوس ۳ اوست ؛ و لوامع‌حقایق کون‌ومکان ۰ 
سراز سرادق بدر ]ورد ارادت خلوت کزین او. و اسطٌ ظهوراین او ارفتدله شیلی است 
که از بخار آن سول اسرافروخفه ال وظلمات حجبت اسرارقفدم یی 
تجلیش در هم سوخته . رمزمعمای تحقق بررهیچکس پر توشعور نینداخته » مکربتاویل‌عبارتی که 
از پچ وتاب دود همان فذرله میجو سل . و دمدراسی‌داد »حل افهام ات ۱ نوسی حرف 
وصوت می پوزشنرو کف ز یرو بم سازقبل‌وقال بحر کت این تار بردا خلن است : و تمبز اخفا 


وانشای محفل وهم‌وظن بفروغ این‌شمع و اشناختن. 


رباعی: 


(پیدل) فا رغ ز فکر مهر ور مه باش درخلوت دل چراع بزم شه باش 
ای آثینه پرد ازجمال لاهوت از حبرت‌خویش اندکی آگه باش 
و ادعه ؛ 


درامتحان آباد شهردهلی » سرشامی از مجمع صحبت احبات بر خاسته بودم » وبزاو به 
1 


حضو رتلها ی شیاط وارستگی ر اسنه ‏ بی تشو بش عا لمی در نظر دا شنم فارع از حطر ات‌غبار 


ماومن ؛ و بی انقلاب جهانی مشاهده میکر دم بیرون تخبلات و سوسة و هم وظن. بحکم بی 
اختیاری زمان وقوع لختی ازشیرینی برطبق اتفاق آمادة تکلیف یافتم که تلخی صد هزار 
شرت نزع کمینگر مائدة النفات داشت ؛ و عفو بت یکعا لم سکر ات و درامتحا نگا ه فرصت 
رت می انباشت . بمرغو بی طبع حلاوت ارزو خواستم دردهن گذارم وبذوق شبع 
هوس بهره کام بردارم ؛ بمجرد ات تون را ه نقس جود ی به شکر مسدو د گر دید ؛ و پیج 
تاب رش اختیار گره سکته درنوردید تمهید عبارت آرا ثی یکقلم برحرکت زبان د امن 


وداع افشا ند ؛ و اندازاشارت پبمائی یکسر گردش چشم ورق امید گر دا ند . 


۹ 


هر کس پبی بدا هرفن بند د برامیدف لاح درمی نله 
ز ینجا ست که‌شیرینی جان آخر کار کام ولب ما بیکد گنر می بندد 


مخمصة آنحال ازحاضران زلزلهٌ قبامت دما نید ؛ وندامت آن واقعه همگنان را غریو 
آهنگث نفحهٌ صور گردانید. آ تش درخانه افتاده ثی چند »بی اخنیار بتلاش آب مرش فدند : 


) ۲۱۷۳ ( 


آماجار و اطفای آن شعله عاموش نمی باظند. هرگاه و اماندگی, نفس که هوای زندگی. ملعان 
حر کات توانائی او ست ء مجرای گلو در هم افشارد » سعی آب بجذ بةٌ کد ام فوت حواس امداد 
عرضه دارد. همه بیدست وپای تحیردر یکدیگر فرو ماندند ؛ وازراه تدارکی که مقدور 
بشری نبود عنان بنا امیدی گرداندند . 


رباعی : 
من ماندم ورشت خیال نفسی آن نیزبه بند گره گم گشتن 


لمحه ی براین نگذشته » امتبازدور ان‌حواس درمر کز بیحسی فراهم گردید و هجوم‌غبار 
ببخردی تمثال زمین و آسمان از نظر پوشا نید.در ان حا لت رمق سلسله یقین ارشاد این سبفم 
فر مود » و از کفیت این عبرت ۲ گا هم نه‌ود ؛ که ز ماد لایستاخر ون‌ساعهولایستقدمون أآثینة 
و فوع می پردازد ؛ و از جر گة او هام هستیم ببرون می اندازد. هما نقدرمایةٌ شعوری که‌در بار 
مهلت داشتم توجه بجناب صمدیت گماشتم .حقیقتی بنظردر نیا مد که بیان باز بستنش توان یا فت * 
وحاللی مشاهده ننمودم که اشارت راه ایما تواند شگافت.نا آنکه علم آغازوانجاماز 
ششجهت رابطةٌ تو هم گسیخت ؛ و بدامن بیرنگی دل آویخت . ازمراتب آگاهی وجود تنزل 
می نمودم »و بجیب نبستی مطلق دری میکشودم . نا کاه نطهٌ سیا هی پیشم آمد که اگرشمه ی 
ازظلمتش برقم آید سپیدی درپیا ض جریدة امکان نما ند ؛ و !گرسطری از تاریکی آن بقلم 
رسد صبح ازل ورق بشام ابد گردا ند . دیدم درسواد آن نقطه فرو میروم وچون نقطه 
در خط غایب میشوم. ۱ 


رباعی: 
هرچند نفس به لا به ولاغ زند طا وسیش آخر به پرزاع زند 
تاریعی پیش پا نمی بیند شمع جزهنگامیکه غوطه درداغ زند 


چشم ازتعلق هستی بکلی پوشیدن موقوف نیم غوطهٌ دیگر بود» ومهرطو مارمژگان بهم 
بستن مردمکك بیش نمی نمود. تأیید نفس رحمانی که د رکث آثار و جود وعدم مرهون حر کت 
بی پروای اوست ۰ ازان نقطه ام پیش نگذرانید ؛ وبه شها دتگاه جهان تقیید |زعا لم اطلاق 
غیبم باز گردانید . چون غریق اززیرآب به تنگی نفس بال اظطراب کشادم و بیکبا راز تلاطم 


0 ۲۷۶ ( 


گرداب فا بساحل افاقت فهم با افتادم. هلوزتحریکک نفس ء گره رشتة طاقت نکشاده بود ؛ 
وجنبش مژگان دست قدرت توانائی بهم نداد چشمی برروی آشنا وبیگا نه کشودم .و بحکم 
کمال ضعف, تاسحرهم آغوش بیخودی غنودم . هنگا میکه غعریق بی اختیا رصبح از محیط 
| ظلمت شب زورق نفس ب رکنارا نداخت ؛ ودیدة اعیان ممکنات آئینه ازز نگاربستگی مژگان 
۱ پرداخت » بیدارگردیدم ,. هر جند دست وبا زدم وک طافت: تاره 
۱ بودم. | گرقدمی بحرکت می آوردم » لغزش برفتار تحکم میفرمود »و | گردستی بکا رمیبا زیدم 
۱ بیحی با گیراثی اشتلم‌می نمود.علامت شنای دریای‌عدمدر کنارهستی بم‌شا هده‌رسید که چقدر 
۱ تلاش کرده‌ام ترخحت‌سلامتز ان‌و رطه بدر آو رده|م . بند پیر تقو یت |غذیه و اشر به » بعد هفته ی 
۱ ازچنگ ناتوانی رستم وبکارغفلتی کهآ گا هی متهم اشتغال اوست : پیوستم . با ری‌حفیفت | نجام 
| وآغاززندگی معاینه گر دید که ازسیاهی نورمطلق جوشید و کسوت |لوان نور پوشید ؛ نه ازین 
۱ انوار مقیدم بهرة خبریست ؛ و نه از ان نورمطلقم نشها ثری. به تفتیش نا گزيري اوهام اکرگا هی 
1 بسپرصورت احوال می شتا بم 1 رنگگ نفس در[ ثبنه‌ها بی سبا هی نمی یابم .دودچراع نهدامسن 
همان‌دامن باحاطه | م شکسته | ست ؛ و سو اد اصلی عا لم اطلاق همحنان پیر امنم تقق عبرت بسته. 


3 دباعی: 


ز جام بکف نه گل بچنگك است نفس برصافی فطرت نوز نگ است ن-فس 
دل روشن کن رموزهستی دریاب تا آینه گویدت چه رنگک‌است نفس 


روزی‌درشرح این‌رباعی دساله ثی از قدما بنظردر آ مد »معنی طر از ان‌درسگاه تأمل بر کشف 
عبار نش غاو د اشنند ؛ و تو ی بلیغ‌د رحل معمای تحقیق میکُما شتند ۰ 


ر باعی 
(دید یم نها ۳ واصل جهان وزعلت و۲ ثار گذشتیمآسا ل 
آن‌نورسیه ز نقطهثی برتردال 
زان نیز کذ شتیم نه این ما ند و نه آن» 
با نکه ما حصل نکر ار ها مشعروقو ع همین کیفیت بود ؛ اماشبهات یبان اند کی حایل تصریح 
می نمود. ۲ ثیلًیقین هرشی » بی صیقل |متحان ز نگث ترد دنمی زدو د) و نقاب رموزتحریر وتقریر » 
بی«می تجر به » رو ی تسکین نمیتوان کشو د. | لحمد وا لمنه : اینجامک‌اشفة پیدل ببخبر » ورق 
احتما لات بر گرداند ‏ به آئینی که در وضو حعبا رت ومعنی احنیا ج تأویلی دیگر نها ند . 


۱۳۷ ۰ 


ر باعی 


برسازبقا تا نظران داخنه‌ایم از گرد امیدخانه پردا خه ایم 
است مک رحقبقت سعی نفس چند ین عدم آنسوی عدم تاخته ایم 


( شماری مر انب تعین 

خواص باف |ستعد|دعناصر تا روپود قماش اشیا به لطا فتی در هم نبا فته که انامل شخصنأمل 
بشما رمر اتب تعینش نفرساید ؛ و اثرپیمائی دستگا ه‌مو الید , مینا ی کیفیات خلق برطاق بلندی 
نخذرشت» که‌دست سعی تخیل با ندز زفهم رسائیش کوتهی نه پیما ید. خاصه کسوت ظهور انسان 


افهام نشکا > .ار بعصی ار کلامی بمعر ص جلوه میر سد که سما ع آن عقو ل مجرده را از پیر | هن هوش 


حیرت‌ می کمارد 

رباعی : 
نسقش دم لقن کت ای که رعشیت طوفان بهار دامن ناز شکست 
از باکر حير ث چمن این طأورس نشکست‌پری که‌ر نگث ] ثدنه ننست 


جو هر نگاه که در مکنب این عنصر از علامات جزو ناری‌است» هنگا م افتصای مهرو وفاق) 
پرت و آفتا بی است ؛ چراغ‌دردست عا لم‌افروزی + و درعرصهٌ دود انگیزی خشم وعتاب لمعة 
بر قی غبرت کمين آ فا ق‌سوزی. همچنان»ا د؛ نفسر که از آ ار جزو هو ای است » بروایح نسایم 
العلاف صبح بها ردر جیب اثر یرو ردن است ؛ و ده تخر انحراگ » سر ازپردة شورقیامت بدر 
آو ردن. منشا[ دحه طبا یع از یکدیگرمنا ثر نفع وصر ست:غیر ازین دوقوت نمیتوان یافت +و 
مصد رهر چه امز جه بو (سطهٌ آن » از هنکَامة خیر وشرد خبر » ببر و ن از ین دو نشة نمی تو ان‌شگافت . 
از ینجاس تکه مر ید ) بوتراب » بیکث نگاه پیر پسطام رنگک‌هستی در باخت ؛دپیر بسطام بیث 
حرف عجوزه‌سبر انفعا ل فضولی انداحت . دم»سیح گواه‌بی پردگی این اسر ارفهمید ن است؛ 
وزبان کليم شا شدحضوراین معلی اند یشیدن اینقدرا نموذجی استازقدر تهای ن‌گاهو نفس 
وانمودن + و از شب ت<اصیات| جرا بدفا ئن ر موز کل‌راه۲ گا هی کشودن. تا بر هن کر دد که در هر 
جز و این سخه شور کابی دبگراست ؛ و هر قطر این محدط از طو فان قدر تی پبام آور ۱ 


) ۲۲۷۲ ( 


مثنوق : 


ای زرمزسازقد رت بیخبر رتوهم ظ نآ گآهی‌مبر 
رفح هنکُامة هوش غیسی ۱ تا سرایم بسرئنواسرار تبی 
یعنی اعجازنبی ال چه بود باادانهمان پیام شه‌چه بود . 
این تبسم‌ها و آن لطف کلام ۱ کار دلر باي خاص وعام ۱ 
کاون جهان‌شره‌نند فتا یر آوست نا تا کاواس 


پس‌حکم این د وعنصرر ‏ اقند ار یس ت »در کمال توانائی » وقوت و تا ثبر ی درنها یت غلبه 
وقدرت نما ی .عر ض‌درجات نقص‌و کمال‌این درخ ور استعد ادشخص نموداست ؛ واوج و 


حضیض مر اتب ]نا رآن‌مطا دق خو اص ود ., 


ر باعی : ۱ ۱ 
غافل مشوای فطرت تحقیق آهنگف . .  .‏ از استعداد کار گاه نیسر نك 
در آثبنه وتیغ‌فسردن دارد. آبی که بباغ می کشاید پررنگث ‏ . 


بیسل از د هلی به بن-حاب‌میر ود : 

وقتی غبار قافلٌ تجردم ازسیاحت عرص دهلی » بءزم سیر پنجاب دامن شکست ؛ ودرای 
محمل خیال به پیش ۲هنگی سفر لاهوو کمرشوق بربست . گردتنهائی » لشکری بودهزارعام 
فنح دررکاب شکسته‌بالی ؛ ورنکك‌بیکسی » عا لمی داشت چندین بهار ج‌عیت درغبا ز آشفته 
حالی اقبال بیسروپایی » کلاه‌سر گشتگیاز جنیبت کشان‌فلک‌دو ارمی ربود ؛ و شکوه عریان تنی » 
مقا پل نیزه‌داران خورشید » آثبنة عرض اقتدا رمی زدود. به آثین مجاذیب ۰ سنکك وخشت 
پیش پا |فناده‌راتعلیم گلبازی پرو از میکردم ؛ وخاك »و گل براه نشسته‌را؛ پر کشای سعی هوا 
پرمی آو رده . هر کجاازپامی نشستم , آسودگی چون نقش قدم ) بساط عافیت می پرداخت ؛ 
وهرگاه براه می‌فتادم » و ارستکی چون نسیم پیش پیشم میناخت . 
فزل ؛ ۱ 

زهی هنکامه شوق خبال آبادتنهاثی خو شاسبر تماشا گاهوضع بیسروپائی ‏ 

شکست ر نک ما ومن نوای‌سازآ بادی غبا ررسعی گٌمنامی پر پرواز عسنقائی 

بعا لم پازدن بیداری‌اقبال بی پر وا زخود بر خحاستن ناز علمداران رعناثی 


۲۱۷۸۷ ( 


ما بل کوب‌صد راحت حضور رل شود دای دماغ آشو ب‌صد تمکین جنون ناشکیبایی 

نه سرسوداثی افسرنه تن مرهون‌پیراهن .. بيكك تشریف عریانی دوعا لمحلعت آرائی 

باهمه قطع اسباب تعلق» درنیام‌بی استعدادي قلمتراشی داشتم چون طبیعت کودن؛ دم 
تزی ریخته ؛ وچون آب بجاایستاده » بازن‌گارهای ناصا فی ۲ میخته . خارخار انديشة 
اصلاحش اکثری بخاطرمی‌خلید ؛ و تأمل ناموزونی میانش خراشی به صفحه خبال میرسا نید. 
بحکم اقتضاي زمانو فاق درسرای نکودر سراغ آهنگری چندیا فتم : وببرق آهنگی نفس 
منفخ » نقب د کانچة حضورشان و اشگافتم . بتا فنگیهای کورة‌دل گرمی » سیاهی از ز کال 
مزاجهای افسرده میزدودند ؛ وبا ثبر سوهان احلاق » ناهمواری از طبعهای‌درشت میربو دند. 
صدمات پتک‌شان ر نج گرا نی ازمغزخوابنا کان بساط غفات میبر داشت ؛ و گردشهای فسان 
درذهن‌های ببیحس » اثر کندی نمیگذاشت . گرمجو شیها ي‌دستبااری اتفاق »دکان هزارشعله 
ودود برهم می پیچید ؛ و گرا نسنگیهای‌تر ازوی عدل برصد بردبا ری و قارسندان میچر بید, 
گفتم کیست تابرشکستگی وضع این کارد ترحمی گماردو نفک بدا نداسی ازبنیاد 
انش تن کیت نر داژن هریکی با قدام تهنه قبو ل دادسشت‌ میداد » نا آ نکه| للفات‌استاد آن کار گاه 
از همه‌پیش افتاد. به تعظیمی تمام 4 کاردرااژ دستم بر گرفت . بمجرد اشارت ابر وی فسان 
کج مجی‌های قبح آ نراز یورحسن کما ل پوشا نید : یعنی به نیم نفس افسون‌تو جه دم عقر بی را 
برعنائی زبان ما ررسا نید خو|ستم برسم اجرت‌چیزی تسلیم نما یم و چون گز اكز بان شکر پر داز 
کشایم » برق تابی انداز تکلم تیغ تبسمی بقطع انديشة فضو لیم گه‌اشت »وشفقت‌ایما ثی‌میلان 
نگاه به عم زدن مژگان شرم‌دست‌منع پیش گذاشت » که‌درتقدیم اینقد رکار چه جای توقم 
اجرت‌است . آخرما هم‌درین گوشه ها ازمترصدان نزول رحمتیم ؛ ودرین‌و یرانه‌ها » از منتظران 
مد سعادت . درعا لمی که‌استغنای فقرابی نیا زخدمت‌خواهی است ۰ هرجنس نبازی که 
بجا آورده باشیم عرق انفعال مزدآگاهی .بی تکلف لطف کلامی معا ینه کردم که قلقل هزار 
محمکده میا به نشهٌسما عش نفس‌در کا م می دزدید » و کیفیت نگا هی مشا هد ه نمودم که‌مو ج‌هزار 
انجمن ساغردر مقّا بل ادايش خطبرزمین میکشید. انداز آن گفتگوازعا لم ظهور حرف وصوت 
نبود » و سحرپرداز ی آن تبسم غیر ازدرها ی |عجاز نمی کشود. نفسی چندمحواسر ارقدرت‌بودم » 
و بقوت حوصله‌جام خودداری می پیمودم . اگراعتما دطاقت ساعتی دیگر توقف می‌ورزید » 
گرمیهای آن‌نگاهم میکداخت ؛ وحبرت آن‌طرز احلاقم ۲ ثینة فنا میپرداخت .فیالحا ل‌دامن 
هوشی که نداشتم به آ هنک وداع در شکستم و بیخودا نه چون سیماب از آ تش بدرجستم ۱ 


۲۷۸۱ 


ین ۹ ۳ سس و مر اد میم وم ام دای مد اس ی ی اس ما تاوو و خات تعاطا اس سس نم بت اشفا :فاگ اف با کمت یب شا دس یش عنیه ل هام سیم 4 تا ۵ 


ببدل این حبر تسرا از نقش قدرتهاپراست ذره ازسامان مسهروقطره‌ازدر بایراست ‏ 


هوش کو نا نغمه‌ها زین سا زعبرت وا کشد لفظخا موش است ليك ازمعنی گویا پراست 


غفلت است آگاهی مطلق بشرط آگهی بیخبربالین خحوابت ازپرعتقاپراست . 


نسم غا فطل زتعظیم جنابکبریا. احتباجی چندمی بینم کز است‌غناپراست 
نغمةٌ وحدت جنون جوش است‌هستی تاعدم ازخروش‌عثق اگرپنهان و گرپیدا پراست 
ششجهت پرمیزن درنگ.‌تماشای پر ی هرقدرخا لی تصور میکنی میذاپراست 
بی ادب از ها لصحر ای م<_ مت نگ ری کلاه و بر ان مجنون آخر از لبلی پراست 


و اعد : 


سروپائی گسسته بودم »و گردبی | ختیااری انگیخته» به کشاد بال‌سحرپرو از اهترازی داشتم ؛ 
وبوارستگیهای‌گردباد »قدم بردماغ هوا میگذاشتم .پاسی ازروز بر نیامده درسمت مغربسی 


کنارهای شارع برقی در خشید » ودو فوارة وراز دورطنان کشید. چون وارسیدم سرآن رشئه 


برمن تنیده بودو لمعة آن برسراپایم پیچیده ,حیرتم درگرفت که کر خط شعا عی تصور توان 
نمود » هنوزچین دامن آفتایآنقدربلند نشکسته است ء وزمام محمل کشان انوا رآ نهمه 
بمحور نه پیو سته تا از محاذات‌حدود غروی استنباط پر توصورت بندد یا ازمقا باسة آشثار زوال 
معلی اقتباس بروشنی پیو ندد .باید و ارسید که سلسلهٌ این طناب‌با چه خیمه تعلق دارد"ومو ج 
این شعشعه از کدام چشمه سر برمی آرد .به آهنگث تفتیش هرقدرنزدیکترمیرسیدم » چون 
پنبه مقارن آ تش میکردیدم زا 7 که پیکبا ررسوختن از عضو عضوم دودببتاابی انگیخت ؛ و تنگی 
نفس برق دربنیاد طاقتم ریخت .اوراق مطا لعه چون رنگگ شکسته بر گردید ؛وآثین خود 
ونه بارای قدم پیش گذاشتن که‌دم (ژدها درمقابل علم می افراشت.۱ گسر ووارا حسجاب 
میکردم »چون بال پروانه داغ جانگا هی میکشید ؛ وا گردامن رادست حمایت می |ندیشیدم ؛ 
چون کاغذ آتش زده ء جولانگاه شرر میگردید . پهل و گردا ندن‌چون کباب براحگرم میگرد | ند 


داري بوحشت رقص سپند پیچید . نه مجال باز گشتن که آ تش چون کارو انم قفا نمیگذاشت 


و بمقابل تاختن سینه به ناو کک‌شها بم میرساند .بی اختیا ردرختان‌شارع را پناه میگرفتی تادود 


ازخاشا کم بر نحیز د ؛ پیکر م بدامان خحا کستر نیاویزد . 


۳۷۹ 


قسلعه ؛: 


بسکه آغوش جهات | من بر من دک سود 
| شکث! گر میزدبوحشت‌پا ی‌جرأت میگداخت 
داغ یلما شم ندامت: بودسترت] بای من 
کریه هم آبی نزد برآتش من همچوشمع 
| ضطر ابم پیچ وتا ی شعلةٌ جوا له داشت 


چ.شم هرجا میکشودم چون‌شرر میسوخلم 


ردکث | کرپروازسسر میکسر دیر میسو ختم 


چون کف‌دست از مسااس یکد گر میسوخنم 


با و جو د دسن‌گاه چشم شسرهسدسو خلم 


کرد ود میکشنم و بات بسر میسو حلم 


با همه اضطران بیخودی چون پردة اسر ارو اشگافتی خانه بر دو شی‌چند مقیم زوایای 


تعله دریا فتم , بکیفیت آب‌در آ پله » محواوضاع زمینگیری ؛ و بجمعیت شعله درسنکگک 1 


ف ی 


همست سودای عافبت تعمیر ی .از جمله طا دفه زیر ی بود درسا ره پسنی و | کشیده و مد نا هش 


ب ین شعاع از خاً نه های چشم پبر ون دویده .زهرة استقامت آب کرد ید تا ازان ورطة 


آتش رخت سلامت بد رچیدم + و نبض طاقت سپندی کرد » تاازان مجمربی زنهار قدم ببرون 


کشیدم , مفت عافت به تحقیق آن حال نبر داختن بود ؛ وغنیمت رهائی »خود را بتأمل آن 


حقیفت متعلق نساحتن مور ازوفوع عبرت آن و | وعه مدات ره هراق 5 درهتهر ]بو دم » يلك 


ساعت از تله اس ی محی 5 تداسو دم ؛ هر جند کافورد بدن میما لیدم » سوختن چون شب 
ر داو . و رد 9 زر ۳ و تفه 


داما نم نمیگذاشت ؛ وهرقدربه آپ دریا نشستم آن حرارت چون شرارطبیعت سنکث 


وت ات 


غزل : 

ای دوروزت فرصت سیر خرابات خبال 
هیچ میدانی درین دشت از کجا افتاده‌ئی 
تا کجا خوا هی بفکرر نگک و بوپر داختن 
درشهادتکا هت از | فلیم غیب آو رده اند 
در کف هر ذره از فدرت برائی داده اند 
هر کساینجاعا لمی دارد بر ون‌ازو هم عبر 
خا نه‌دا ری‌دیگر وصحرانو ردي دبگر است 
آینه يلك صفح بی نقش دارد در بغل 


جلو یر نک این آثبله را تعداد نست 


۲۸۱ ( 


سر خوش تسلیم باش از اشه مستان مپرس 
ای‌و طن گم گرده از غر بتک امکان مپرس 
ششجهت‌جوش بهاراست از گل وریحان مپرس 
چون توزین عا لم نه‌ثی ازو ضع‌این‌و آ نمپرس 
زین تحبر نقش مکتوی‌جنون عنوان مپرس 
فهم خو یشت‌مفت ۲ کا هیست از یار المپرس 
تا مقیم جیبی از کیفیت داماد مپرس 
محودل باش ازخواص دیدة حير ان مپرس 


قدرت] باداست از خا صیت انساد مپرس 


داستان تصو یر بیدل 


نقاش کار کا ۵ ظهو رو خفا را درپر داز صور تخانة اعبان 1 ود بعت ر دکث فدر تست (ی 


را 


جر کت نامه طبا یم تردست نقش اسر اربسان ؛#وبی خواست اقبال صفحات امزجه 
بسر گرمی 7 ثا رندرت پیوستن .۲ هنگث‌سل له این حرکات ازلا لایزال است ؛ ورابطة 
تعلق اسن نوش ابداً بیازفصال .اما آدمی که|فسون غرورش رهزن تحقیق است » بشتر 
جوارح خود را منشأً حر کات کلی و جسزشی ۱ تا یر رس و رت اسر 
او هام : از پردةفهم اصلی دو ر منم ند . ی و کشاد » چشم را مخدار بینا ثی نبا ید فهمیدن ؛ 
و به نساسل تک و تاز » پا راه‌ستفل قدرت رفنا رنمیتو ان|ندیشیدن. که قدرت با » در امتحانگاه 
جرئت ؛ جز بخوات تکبه ند ارد ؛ و کشادجشم در تماشا کدةتعین » غیراز پوشید کی بعرض 
نمی آرد . 

۳ 

کیست در یا بدرمو زکارگاه ذ وا لجلال کاین همه قدرت نمودارازچه عا لم مدشو د 
باغبانان مپرسانند آپ دربیخ ذهال ليك‌ازیین غافل که‌بارش بیش با کم میشود 
دررحم داردجلین‌راهادر امابیخبر.. کش جبین هموار یاابرو چسان‌خم میشود 
حیرت کیفیت گوهر صدف را خشك کرد کاین گره‌یا رب‌چسان بی رشته محکم میشود 
بحرغافل کزچه کوثش میکند چندین‌عرق . ابر حیران کزچه‌حرمان دیده‌اش نم‌میشود 
ع لمی حان مر‌کند ام نداردامنباز کاین چه‌اسبای است کزسعبش فراهم مبشو د 


مه ساز مشبت سخت اخحفا برده است نی ازو تارآ هو نی رحصمه 0 میشو د 
درادبگاه حمیفت راه‌حرف وصوت ناست عقل در بحث فضولی هرزه ملزم میشرد 


محوحیر تسخا نة کیفیت نیرگ باش ‏ . ه رکه‌فهمیداندکی زین‌رمز آدم میشود 
5 باو جودصنا یم ثیر نجیات ظهور که‌ذره تا آفنان لمعات سحر طر از ست 4 تا محرط 
ی اعجاز پردازی ۰ گا هی لطیفه‌ثی |تفا قأصورت‌وقوع میگیر دکه‌هرچند جنون‌فطرت بشر ی 
ازصحرای امکان غبا رانگیزد » بد امن توهمش نتواند رسید ؛ واگر همه بد ءستیهای تفتیش 
شعور مینا خا نٌ افلالك برهم ز ند » شيشه برطاق تصورش نتوان چید . ازعالم این نیرنگک 
تصویری برنگک می آید » و از حیرت این بها رغنچه‌ی نقاب میکشایدتاپوشیده نما ند که محرم 
اسر ار حقیقت کپست و معني آ نا رقدرت چیست. 


)۲۸۱ ( 


انوب‌چتر اش 
انوپ چتر نام نقاشی که‌روح‌ما نی بکسوت غبا ررنگث گردقلمش میگردید ؛ و فطرت بهزاد 
در پردة نا موس خالانفعال تردستیش میکشید. رنگث آمیزی‌رابا آثبنه داری صدفش آبروی 
فر نگ پرداز ی ؛ وسیا هقلمی را بسر ماية ال دستکگا ة هند وستان وازی. درفضائی که غبار 


گرده‌اش . دامن صفحه می افشا ند آشفتگیهای دماغ هوامروحه بال طاوس میکرد اند » 
و بر زمیلی که موی‌خا مه اش گر درشحه می بیخت » دیو انگیها ی‌طبع بهار سلسلهر نك می گسیخت . 
درهرخانه که تصویرصمح می پرداخت » هجوم‌نفس برروشنی چراغ شام دست رد میگردید ؛ 
وبر هردیوار ی کهآفتای نقش می بست ؛ سایه‌سیا هی جز بخوا عدم نمی دید . به‌نقش 
نها لیبی خا مه‌نیفر اخت که‌سر کشی درسایذتأماش نبا لد + و به تحریرزنجیزی مقید نگرد بد 
که گر فتا ری از تصورو ضعش نا لد. بی تکلف تصویر سا غرش می کشی‌ها داشت وپرد از شيشه‌اش 
قطعه : 
خاماوهر ک_جات_صویرشمعی میکشید ‏ تاقبامت داشت ازر نکش چراغافروختن 
هیئت پروانه‌ثی گردرنظر می بست‌نفش دود می ان .5 بخت تا محشر زبا لش سوختن 
ریش نخلی ک-هاز کلکش نم‌پرداز یا فت دربهارش شاخ خم ميشد زباراندو خن 
درتما شا گاه‌نیر کت شسود ‌پرداز شضشس ننک ‌طروطی بودازحا رج‌نواآ موختن 
زین اداهر جا نقای ر نگک‌صنعت میشگا فت . محوبود انديشه هاچشم‌از تحیر دوختن 
با فقبر مد تها رنگث آشنا ثش بهار موافقت داشت ؛ وبنا موس‌طرازی آئین حلاص | کثر 
رقم این مدعا می نگا ش ت که چهره پرد از حیر تکد؛تمنا بهانه کمین ابر وی اشارتیست » وصورتنگا 
پرده آرزو هوس تبسم اجازتی » تا نسخة حیرتی بیاد گارپردازد؛ ی-عنی از نقش تصویر 
بیدلی» هنگامة نیرنگی برطرازد. چون فضوليهای این جنس اشغال غیر از[ ثینة لهونمی زدود ؛ 
طبیعت بیر نگی » مشری ساغرا لفات کم می پیمود. 


زر باعی ۱ 
آترا نهد ال تاوافت شاشل سبر جمن فر ع جه عشر ت باشد 
زین‌ر نک هوس که سازو بر کک‌هسنی است کل‌برسر مادست ند امت‌باشل 


۱۹۳۸۹۳1 


بمزم اقبال این اندیشه هر گاه‌ستقباش دچارمعرض اظهار میکردید » مشاهدة رنگك 
تغا فل جز انفعال نیمرخی هل تن روزی از الحاح رو ها ساخت و طرح اقسام تصرع 
| ند اخت که هر چند دست‌حنا پسته ام دامن خد متی نمی تو | ند کشید » گردش رنگث هم صنعتی 1 


اگرساغرقبول پیماید :؛ ودو رفرصت مغتنم امیداست وحصول سعادت مرهون منت جاوید. 


ر باعی 9 
کوس رکه کنم‌چو نقش پاپیی سپرت؟ يا رنگگ کهگردم زهوس گرد سرت 
آ له چه‌داردزسر و بر گکت‌قپول جزآنکه تر اجلو ه دهد درنظرت 


سرنگو نیهای خامةٌ ضراعتش به آ ثینه پردازی نیاز آنهمه درشکست که صورت این عجز 
سرشت ناچاربر صفحٌ اثر نقش بست . کیفینی منظورتماشا گردید که تحقیق در برابرش راه 
شبهه می پیمود و آثینه درمقا بلش‌عکس می نمود . به تفتیش تفاوت امتحانی شعور هرچند 
تأمل میپرداختم شخص خود را ازان تهثال »با زنمیشناشتم را 


مثذو ک : 
سبر او درامتب] ز فرع واصل آشنا را داشت مستغنی زوصل 
تا شوده‌بیگا نه هم محرم‌شان بید لم میگفت بی کام وزبان 


مدت ده سال تماشای آن نکٌارستان ؛بی نشة حیرتی نبود : وحضور آن انجمن جز 
ساغراسر ارئمی پیمود .درسنه یکهز ارو یکصدهجری , بمقتضای عجز بشری ؛ عارضه‌ثی بر 
قوای بیدست وپا زو رآورد , وهفت ماه چون‌سایهباخا ل# همبستر م کرد .چندی تلواسة تب» 
چون کباب بر آ تشم میگر دا ند ؛ ومدتی گدا ز جوهر استقامت چون عر قم به آب میراد ,خر 
کار غبارطا قتهادر آی نشست وشعلهٌ توانائی نقش خا کستر بست و تفسید گیهای کام لقمسه را 
چون صدف به حشکی دندان برمی آورد تابی خاك شدن هضم تتواند گشت ؛ وخشکیهای 
زباه آب را دردم تبیغ می پرورد » تابی فطع نفس از کلو نتوا ند گذشت!مید بهی ازباغ 
تصوردامن چیده بود + وخیا ل سر برداشتن ‏ از ريش طبیعت دست کشیده .گاهی گردشس به 
تغیبر پهلو می پر داخت تاشکست |ستخوان قامت ناله می افراخت . 
رباعی 

پودم گردي فسردةیأسمآل پر واز ببادرفته ور بخته بال 
۲۸۳۱ 


: چون‌عکس نمودداشتم لیک بوهم . چونصبح نفس ميزدم اما بخیا ل 
دراد ایام »یکی ازرفقا کنا بی را که ۲ ن صفحه توأم او را قش بود »بمطا لعه مصلحلی 
میکشو د . از سازورق. گرداندش ؛ صدای سودن دسلی بکّوش خورد که میگفت : آ تراتن 
نش غر یب چشم. ز خمی رسیده ؛واین بها ر تما شا پا ما ل 0 رنگث کر دیده . دراینجا 
آفتا بی نذا 9 است نا روغن تصویررا بجوش آردودامن رنکث اثر لکه بر دارد ‏ و نه شرم 
اف بر شببه کاغذ انفعال کماشته تاهجوم عرقش ابنقد ر بهسم افشارد 1 کر تری هموا 
سرایت میکرد ؛ بایستی اوراق دیگر نیزنم برمی آورد . همانا طفل بیخبری دست نم آ لود 
پرصفحه سوده است؛ ورنگها را برازی محونموده. حاضران نیزبهشا ددة حال لب بعبارت 
افسوس داده بودند »وزبان بمعلی حبف کشاده. گفتم من هم چشمی بمطا لعة تحقیق کشایم 
و سواد عبر تی روشن نمایم .چون و زسیدم رنگی درمیان نبود ‏ تا برشکست شسهمت تسوان 
گماشت ؛ و نقشی در نظر نمی آمد تا گرد ۳ باید انگاشت . گدازه‌ردمکت , بلیا دچشم 
به سبل خا نمان‌سیا هی داده و تن مژگان خ شاك آب برد ه بکنا رتفرقه نها ده پیم‌وئی 
11 رابر و هلال ۳3 چم خیا ل سفید کر ده ؛ ومو هومی شان لت ودهان حاده سو اد عد م بعر ص 


آو رده له ازرنکگ پیراهن تو هم بو نی + و نه ازنشان پیکر تخیل موثی . 


مغنو ک : 
و هی وا یاه دزد کر تا وشترا مر 
‌" دق بسنداد در خر مدی نه کا هی بجا ما نده نی ار 
خرام غزالان د شت هوس ارت کرد وه تفس 
زخودر فته وبسته نقش سراب . طلسم خیال جهان خراب 
انم عبرتی چشم با لیده بود قوش هوس محو گر دیده بو د 
بدل ز ان گلستا ن همین داغما ند راوس ورن ۶یا زا 
تا هر طرف کات تماشای‌دست بهم‌سوده داشت 
چراغ نظرسوخت‌حیرت بچنگث بخا ۵ مزارشهیدان رنگث 


دران حال م حا س نداشتم تا تمهید افسوسی تصدیع حر کت لب سندد )ویالهیه 
حیفی تهمت جنیش برنفس بندد. شبیه ازدست انداختم و بحضورعا لم تنزیه پرداخنسم . 
هنگا مي که ضعف قوی به کمال توانائی رسید +وسقم نسخهٌ وجود باصلاح صحت نام 


۲۸ ۱ 


انجا مید» گردبادی از ان تصویر بخبال پرتوانداخت + و آئینً هوس تمثال حسرتی پرداخت 
گفتند درهمان کتای نقش معنی فراموشیست *ودر همان انجمن دودمشعل خا موشی . سیخ 
مطلوب طلبیدم واوراق تأمل برگردانیدم تا دریابم که خموشی پردة سازشی بعلت بی 
اصو لی چه 7 هنت است ؛ وشکست مینا ی رنگش ازجنون بی اعتدالی کدام سنگث . بیکبار 
مانند چراغی که درخانة تا ریک اززیردامن برآرند »یاسرپوش ازروي مجمرتافته بردارند 
شاهد سرادق غیب شاب تفا فل شکافت ؛ وباهزررلمعه برق جمال از رده 
بیرون تافت . گویا بیدل‌بیزبان گرم آهنگث ندوای تکلم است +وبهاررفته 
به تجد ید چهره کشائی صبح تبسم ؛به آثینی که درعالم ایجاد هم با ین رنگک‌سازتا زگی 
نداشت ؛ و درخا مه نقاش » نیز دآن جلوه‌معنی لطا فت نمی نگا شت. نظا ر گیا ن محر م‌حال را بمجرد 
نگاه ؛ موبر بدن برحاست ؛ ودیده‌ها تاچشم مسام, بساط مژگان بحبرت آراست .نه چشم را 
درین معرص تأب تماشا بود ۰ ونه گوش رادرین افسانه‌طافت اصغا. بی اختیا ر فر یاد بر آ و ردند 
که‌این چه بلاست : وجمله ر نگک هوش در با ختند که این‌طوفان از کجاست . نسخة رستخیزی 
بمعاینه رسید که درقیا مت هم نتوان د بد ؛ و شورافسانه ی به غلغله پیچید که در خواب عد. م 
تبرننوان شنید . فعیررا بیش از همه ساغراین بر نگ ازهوش برده بود: و بردماع عبرت ایاع 
سکن بیخودی قدم افشرده. چون باقافه آمدم .طاقت تکرار تأمل نداشتم. جنون بی اختیاری 


اجزای‌صفحه رابجالگ گر یبانر سا نید ِ واضطر اب ببحو صلکی هه حدا شش رخا مد فون گر دا نید 


رباعی : 


بیدل تاسیررنگث و بوها کر دیم صدعقده ز یر نك جهان واکردیم 
اماتوچه عالمی که حشر تصو بر دربر ده نقش توتماشا کردیم 


دس حهرشت ادن زیر نک ۰ ازغرایب قدرتها ی جهان بدجو نی که فهم انسا نی 
به هیچ تأملی معمای تحقیق آن نکشاید ؛ وغیراز همان‌عا لم غیب »آئینه فی رمو زکیفیتش نزد اید . 
اگر فطرت بشری » جوهرعرض این جنس اسر ار میداشت » برجریدة آثارنقوش معلی عجز 
نمی نکاشت ؛ با[ نکه هر یکی ازافر ادذی عقول تلاش قد رت اظها ر بست ودردماغ هرو احد ي 
سودای خبال ند رت 9 ری.اگرزمین بال پر و ازمید اشت ۰ سمانی بر می مد » تا ننک پسلی 
ویاما ۷ نمیکشید ؛ و | گرذره‌مختا ردستگا هی می بو د فتات گل میکرد تامتهم سجوت وحقا رت 
نمیگردید . پس آدمی درجمیع امورمجبوراست» و درهمه افعال وامیال معذ ور.ازاینجا بر عجز 
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احوال حودبی بردست ؛ ومسرالب بی‌اخنبا ری واشمردن ۰ 


رباعی : 


ای ۲ نکه به هیچ عا لمی با رو نست جزتهمت وهم گرد ثارتونیست 
بر خیز و بکار خو بش تیان و۱ ۳ هر چند کشاد مژه هم کار تونیست 


درجات استعدادظهو ر ] یه لطا ثف غیبی است , متحیر | نجمن تما شا با ید بود ؛ و مراتب فقص 
و کمال اعتبارپر توآ ثار لاریبی » وداع تخیل تحقیق بایدنمود. اینجا وضع هرمکانی مقنضی 
کل کر دن کیفیتی است ؛ واحدات هر پرده‌ثی موصوع افشای خاصیلی . ۱ 
نه حاصیت این مکان را هوای تغیبر بهمر سا ندن ؛ و نه نغمةٌ این پرده‌ها رارنگک اثر بر گرداندن 
در نبا تات شاخهای نهال هرچند ببر ند »فطع سلسلة نمود شوار؛ ودرحیوانات » بتدارك عضو 
های جدا گر دیده تلاش | تصال بیکار. آببا ریهای عرق‌سعی در شوره‌زارء غبر ازتخم بیحا صلی 
بارندارد ؛ وزمین ها ی صا لح بی تدبیر کشت‌و کار » همان گل وریحان برمی آرد . چون صور 
معا نی که در طبایع‌موزون‌بی اخنیارشوخی تجلی است + و در فطر تها ی ناموزون‌با وجود کسب کمال 
مفقودو مخفی پس حقیقت آن تصویر ازخو اص طینت بید لی است‌و بیدل بر نگ شخص تصویر 
معذو ر جوهر آگا هی چون لمع و ار پینش که پر ت و۲ ثارمردمکث است ؛ و مردمکگ حیر ان پردةسبا هی . 


ر باعی: 
عارف نکشد زحمت تفنیش و فبو د کاین نقش چه‌جلوه دادیا آن چه نمود 
هرنخل بری داردو هر گل‌رنگی غا فل مشوازخواص آثاروجود 


اقتد ار بیدل در ادعیه دعز ایم : 


تخمیر و جودانسانی 4 هرچند مقتضی آنست که ا رخو|صش با و جودسعی اخفاجز بمعا بنه 
سربرنبا رد, و با همه کوشش سارغیر ازحقیقتفشا بر ننگار د» اما بی پر و ائبها ی مزاجاعیان‌حکم 
آئینه‌ثی دارد که از هر چه‌مقّا بلش نیارندا ثرتمثال نگیرد ؛ وغیرازرنگی که با شعار توجهش مبا لغه 
نمایند ‏ نقش قبول نپذیرد. اینجا تری‌مغز ها یکقلم پنبهٌ گوش انباشته است ؛ وعلم گا هی یکسر 
غبا ر بینش افراشته .| گردم عیسی عهدة ز ند گی امکان بردوش گیرد بیشور دعوی‌هو ائیست‌چون 
صبح عنان خیال گسیخته ؛ وا گرتخت‌سلیمان ساحتآفاق زیربال تصرف آرد بی تعین‌اظهار 
گردبادي غبارو هم انگیخته. بوضع خمول اگرهمه آفتاب باشی ؛ درچشم مردم سپا هي نمپتوا ن 
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کرد و هر چند [ سمان بجلوه آئی برات پیدائی برنظرها نمی توانآورد . نارنجیات را بشرط 
موقع رتبةٌ اعجازاست ومعجزات بی محل همان لهوو لعب طراز. 


غزل 

ای‌بساعلمی که از بی التفا تبهای خلق درمز اج معلی 7 گاها ن همان مستورماند 
ببد ما غیهای‌مستان چشم شوقی وانکرد موج می درجام محوريشة انگورماند 
نر کسستا نها بحبرت خفهٌ بیدا نشی است عا لمی |افروخت‌شمع وهمچنان بی نورما ند 
چشم بند ی چو ن هجو م لمعة‌دید ارنیست با همه‌نزدیکی این برق‌از نظرها دور ماند 
گر کسی محر م نشدا ند یشه‌غفلت کر است حسن ازبس بی نبا ز ی‌داشت نامنظور ما ند 


در بدایت احوال عملی سچزل ی اخذبارطافت محدو ر [ دنه و فوع می پرداحت ِ وخبال 


فضول رامسر و رثبر نک قد رت میساخت. مد تی محبط بی تعیلی جوش‌امواج مسیحائی داشت 


وشوکت بی نیازی رایت | قتدار سلیمانی می افراشت . ضعیفان را بقوت انفعال طبیعت 
امد ادطافت میکر دم »و دیوانگان رابه تریهای جبهة فطرت ازیبوست دماغ برمی آوردم ۱ 
| کثر ی‌درایام غلبات‌سموم و باد ود کاغذپاره های‌مسو دة اشعارسر کوب نا ثرة ۲ فات میگر دید 
ودرمقامات تشویش جنه »سلام تسلط پیام زبانی بدادتظلم طبایع میرسید . ۱ گر بر مر یض 
حاضر نی میسوختم »چراغ انجه‌ن صحت می افروخت ؛ واگربرای غایب نقشی برقسم 
می آوردم ذخیرة اسبای عافیت می اندوخت .ازانجا که را فت حقیقی طینت متحیر را 
عر قر یز | نفعا ل نمیخواست ؛ وفطرت معذوررابه ندامت‌هرژه کاری نمی گماشت » بیماری 
که فرصت رمقش درحق گذاری ودیعت عدم نا گزیری داشت ؛ خامة توجه سحر بر نقوش 
باطل نمی فر سود »ودامن انفاس بغبا ردعاهای بی اثرنمی آ لود . 

مکر ربتجر به انجامید که هرگاه شوق بیخواست باقبال |مورمر جوعه ابامی نمود» خطرة 
تغافل دلیل کشایش کارنبود .هرچند بپاس خاطر محتا ج تعویذی بررفم می آورد بمجرد 


تحریرازمیان غا یب میشد ؛ یاقاصد درزاهش گم میکرد . 


رباعی : 
جمعی که بقد رت عمل ن-ردستند جز تهمت نبست [ نحه بر خود ستند 
حکم تقد یر کنارها آرد لیکث پاران بشضو لی طبیعت مستند 


۲۷۷۰۱ 


سیم 


ودرصورت رجوع حلایق , آ ثینةٌ جمعیت اوقات جزز نگا رتشوش نمیاندوخت ؛و شمع 
انجمن آزادی غیرازداغ وسوسة تقیبد نمیسوخت . انتقال مکان بیشتری بفریاد ناجمعیلی 
میرسید ؛ وسیروسفرا کثری بلد تدا رکث وسواس میگردید .باین ورزش چون رابطهٌ او هام 
تصر ف شیر ازةٌ اجزای دخل گسیخت » دوائی ازقد رتکد اسر | رحیا تعلیم فر مودندتا گر دهمان 
ردرین پرده خروش شهرت انگیخت.عمل حال درسترحالات سابق اقبا لی کرد 
اما بیشتر اززمان ماضی انکشت نمائی عرض غرائب بدرآورد . 

در ینجا » ۲ ئینٌ امتحان بجلای مرتبهةٌ تحقیق رسید که شمع تاز نده است‌ازا ظهار رو شنی چاره 


ند ارد ؛ ومنا تأاتهی نست غیر ازقلقل با نجمن نمی 


قطعه : 
ذوق خفا گر بود ۲ ثئینه د ارحال بگذرزعلم وشیوة جهل اخایار کن 
شوخ است‌چشم هر زه‌نگا ها ن| ین بسا ط تدبب عافیت بلباس‌غبار کن ۱ 
لیکن کر است جوهر تدبیر | خحستیار تا گویم این نهان کن‌وآنشکارکن 
کومی که ترلك عشر ت مستی کند کسی رو سر بسنگث کو ی و علاج‌خما رکن 
طاقت درین ادبکد ه مقدورسعی نیست مزدورعجز باش دوروزیو کار کن 


اقسام این نواها مضمر سازپید لی بود , مقاضای بید ماغیها پیش از نشیدی پردة شوفی 
نکشود . !گر حرص کمین اند یش ذخبر صد اع نیست » ۲ شفتگیها ی دود دماغ سیر کدام 
سنبلستان‌دا رد + وا گر هوس‌حسرت شکار هرزه تازی با شد , غبا را نگیزی‌شور جنون غیر از نفس 
سوخته چه می انبارد. ازتلاش آهنگیهای تحصیل فنون بهما نقدرمعنی که‌درد بستان موزو نیم 
ارشاد طببعت است قناعت کلی دارم ؛ وازترددافسولی سامان کال همین مقدار جهدی 
که اجزای نفس بشیرازه بستن لب توانم رساند »غنیمت قدرت می شمارم . تاوضع تجرد 
داشتم + بسا زغبا روحشت میکو شیدم ؛ و چشم تحلق ازمحرمی حالی که ندارم » می پوشیدم. 

الحال که مقیدسلسلهة تا هلم + کم احتلاطی این طابفه » سبب جمعبت حواس است ؛ 


ومطا لعهٌ نسخهٌ تجاهل دورباش آفات جنه وناس . 
نظم : 


هرکسی دربهار فرصت ناز زین گلستان ایاغ میخواهد 


0۳۸۸۱ 


و 


گر شعوراست مست گلچینی است ورجنون » سرد اغ میخو | هد 


جهد ها درخور توان | ثیست ضعف یکسرفر اغ میخو | هد 
کوس اقبال عجزسرمه نواست ذوق شهرت دماغ میخوا هد 

از سا زسوانح آن اوقات »صریرانموذج صفیر خامه را نقشبندی زمزمهٌ ندرتی است ؛ 
وازنسخه وقایع آن حالات » سطری پرده کشای صورت قدرتی »با نفعال کم توجهی‌دانش 


]هنکان » بیرود پرده کوش منشیناد + و به نک بی اقبا لی تأمل نگا هان »زحمت ادبار مبینا د. 

در حا لی که سواد معمور ة دهلی ؛ بحکم ای اختیا ری الترام تامسل اقا متگاه خبال 
خا نمان پردازی گردید ۱ شوق وار ستکی تدثال "فسرد گیها ی 3 پرواز را مغنلم هس 
آرائی فهمید کنیزی‌را خدمتگذاری تسلط تب به آرایش بسترضعف مآمور توبت داشت ؛ 
واطاعت مفتصیات عجز مد تهاش درون در تلو اسه نسیگذاشت , ند بار مسهلات سیلها احراج 
آورد ۰ حسی از حمله وا شا ماده و ادست رفت ؛ و ند ار اه فصد و ححا مت طشنها بحو ن 
لبریز کرد رنگی ازبها رتسکین نشگفت . بی اثریهای خواص ادوية طبلةٌ عطاررا لبریز 
عر ق انفعال کرد ؛ و بی فائد کیهای سعی پر هیزاز دماغ تقو ی دود نو مبدی برآورد. ۲ خر کا 
عبارت آرائی اوضاع رضا قافیٌ تسلیم قضا بست , وتأمل اندیشی فرمان تقدیر به انتظار فنا 
ها هه ی اد 


قطعه : 


بیج ] ره آ دم چه کند نذرامتحان 


ی 
کوطاقتی که‌زحمت تد بیرما کشد 
اندیشه در کمین رفوتا کجا تند 
بگذرزشيشهة فلکک وساغر جوم 


با ید درین‌ستمکده فرسود وخا لشد 


غیراز سري فگنده که بند دیپای عجز 
بارب مبا د طینت کس مبتلاای عسجز 
تنگی دریده است بصد جاقبای عجز 
این ظرفها همان پروخا لیست‌جای‌عجز 


دیگر بجز شکست چه دارد بنای عجز 


شبی که صرصر نزع برچراغ رمقش خاموشی میکماشت و شعلة بقا علم ازپا نشستن می 
افراشت‌و شرارپیش آهنگی در ای رحیل »پنبة گوش طاقت میسوخت وغباربیتا بی محمل 
وداع » تاریکی چشم تحمل می |ندوخت , بحکم بیدست و پائیهای سعی مقدور درخانة 


۲۸۹۱ 


آشنا ئی ما یوسانه‌وا کشیده بودم ؛و بمقلضای بیچار کیها ی قد رث . تدبیربر رشة ارساشی 
تنیده » بی تشویشی نیم نفس فرصت بحسای عمرابدی برمی آوردم ؛وآئین یکنفس تغافل » 
از آثینه داران راحت جاوید تصورمیکردم . صبحدم خبر آوردند که فروغ آن‌شمم.»غبار 
قافلةٌ سحر گردید + ور ونق آن انجمن همعنان محمل حیال خرامید. اصغای‌سر گذشت‌حال 
آثبنةٌ صورتی نپرداخت که شخص خودداری چون تمثال علم اضطراب نیفرازد ؛ وافسود 
حادثهُ رویداد هنگامة تعر فه‌ئی نیا راست » که غنیمت شناسی وضع جمعیت چون غنچه ر نگ 
آرام نبازد .بی توقف سری به آن‌عبر تسرابراوردم وپرافشا نی رنگهای شکسته تما شا کر دم 
جمعی را هجوم گریه به آب رانده بود ؛ وفرقه ثی را خروش نوحه درآ تش نشانده . 
برهر کسی نظر ی می انگندم تمثال حقیقت خود درآ ئینةٌ اشکث می نکرست ‏ و برهر که چشم 
می کشودم » چون چشم بررمآل زندگی میکریست . 


رباعی : 


بیدل هنکا مة صورچیزی نیست این مجمع عبرت نظرچیزی نیست 
سر تا قدم شحم تما شا کردم جزداع ود اع یکد گرچیزی نیست 


مشا هد صورت آشوب زلز له دربنیا د هوشم ریخت »ودا غ ندمت جانگاه د ود از 
خرمن طاقتم برانگیخت . نزدیکك آن آتش خموش رسیدم ولباس خا کستری |زسرش‌دور 
گردا نیدم . بمجرد دیدن جنون وحشتی برگریبان بی اختياريم چنگث زد که اگربقوت صبر 
استقا مت نمی ورزیدم , چشم از کسوت حیات می پو شیدم‌و بشوراضطرابی که زنده‌از مرده 
باز نمیشناختم ۰ بیرون پنجة اخلیارمشتی برسینه اش نوا ختم . تا مشتی ديگرمهياي نوازش 
گردد ‏ چون نغمهٌ جسته ازتاربدر افتاده بود :و بیرون خا نه‌درصحن فرا غ ایستاده .از آن 
تاریخ تا امروز که سی و پنج سال محسوت فرصت شماریست آن‌شادمه » از مقیدان سلسلهة 
ز ند گست و مستعد انواع خد متکذاري ی اد کر این اسراررا ؛ حا ضر اد به کراما تی عظیم 
تعبیر می نمودند ؛ وسماع این ترانه را غا ثبان بخارقی غریب میلسو دند.فی | لحقیقت حر کنی 
بود ازعالم مجبوری طبیعت که بیخواست این عا جزطینت بظهورپیوست » ودرنظرهای 
اختیا رفهمان نقش اعتبا ربست : هما نقدرافسون تحسین مزاج غفلت امتزا ج را مدنی مغرور 
قد رت وا نمود ؛ جون سیر گر یبا ن تحقبق , [ئبنة عبر ت پرداخت ۰ حضوراین تمشال بر 
اززنگار توهم نبود . 
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ر باغی : 


بیدل بدوروزه‌عمر مغرو رمباش بنیاد و نیستی اسث معمو ر مباش 
هر چند | بدال و فطب‌وغو نت‌خوانند ای خاله باس غبار سرورمباش 


منز ل یکه‌محل نز ول جنه‌بود : 
محله ی |زمحلات نبر نگ سواد دهلی » دلنشین مکانی داشت » بصفای باطن بینا یان 
آئینه پردازنشة بیغبا ری ؛و بجلای طبنت پاکان خالك زدای اندیشة کدورت آثاری .اماچون 
شيشة خا لی لبری زکیفیات نرول پری ؛وچون طبیعث موزون ء مملودستگاه سو اد جوهري . 
ازتجربه کا ری محفل امتحان » کم کسی اختیاربساط آرائیش نمو دکه چشم ویرانی بنای 
هوش نکشود ؛ وازعبرت نگاهان انجمن خیروشر » هیچ یکی بذوق تماشای آن ر اه‌ثبر د که 
کشاد مژگان بمعا نقةٌ وحشتش نیفشرد . غنیمت فهمان کوشةٌ سلامت تا نقد زندکی ببادغا رت 
ندهنددران مهلکه رحت نزول کمتر میکشا دند , وقدر شنا سان‌ز اویة جمعیت تا خواب امن بچشم 
هوش نسوزند » دران آفنکده تن بکرمی پهلونمیدادند. 


قطع4 : 


کد ام نقش که در کار گاه عا لم نیست چه رن وبو که درین‌مرغزار خرم نیست 

جهان‌طر بکده‌ها داشتست لبک چه‌سود. بهشت انجمن اتفاق آدم نیست 

بفرمان نسخه پرداز سوانح تقدیر » تمکن آن مکان لطیف چندی از لطا یف ورود اتفاقی 
بود » ووانمودبعضی غرائب آثارش مذا سب جریدء اظهار نمود . 

پس از دو ماه‌مدت اقا مت که خبال موانست تمثال بآن چاردیو ارعبرت آناردرساخته بود 
خاطر از حو اشی تفر قٌوحشت پرداخته .هنگام غروبی که شاهباز جهان صید آفتاب ‏ نشیمن 
طر ازي عالم هبوط داشت )ودیدة ظلمت انتظا رخفا ش «آرایش بال مژگان خیمةٌ صعود می 
افراشت » هجوم زاغان یکایک فضای خا نه‌را غبار اندو د کلفت شام بر آورد »و با و جودسر مه 
0 بصدا های ملکر چپ وراست به پرو از موحش کر ان هر چند صد مات واقسام هیپت 
بکار میبردیم برغلة خیره آ هنگی می افزودو هر قدرسنکك و خشت‌بر هوامی افگندیم گر دآشوب 
مایل کمی نبود .تا نکه تنگی حوصله بکشاد شست غو له کمان‌پرداخت ویکی رااز آ نها هدف 
ناوك عزم ساخت . هنوز تیر بر نشان نامده پروبا لش چون دودخرمن سوخته بر ساحت هوا 


) ۲ ۱ ( 


چثر آشفتگی بست‌و همان لمحه چون رشته هائی که‌پس از گدستن باهم گره ز نندهرپری باپر 
دیگر پبو ست. حطسیا هی سر اسر صفحه افق طناب کشید و تاچشم بر همزدن نش با ل عنمّا کر د رد 
شور زاغان از مزاحمت طبا یع شهس دز دیدوغباربر وازشان بدا من ورود شام جر یل دمشا هد 
حال لاحو لی بر ز بان مسبح را ند م و کمان‌را و شه خا نه کذ اشته عنان بشغل نما ز گر دا ندم . نا گاه 
آوازشکستی بگوش خورد. چون وارسیدم ت رکیب کمان دوقطعةٌ چوب بود از هم جدا افتاده 


و گسیختن تا رپو دز هش داد عرصه بی نشانی داد ه. 


ر باعی : 


تا شو رنفس پر ده‌درماومنی است هر سو نظر افکنی جذون | نجمنی است 
اوهام گر فلست‌جهات امکان جمعیت کو کوش دل هم سخلی است 


بحکم آبیاریهای بها را تفاق صحن آننشیمن حیرت ثمر درخی به نذوو نما ی‌عا لم‌موزوی 


آو رده بودوطوبی نشان نها لی شا دا ببها ی نشة بر از ند کی پر و رده که تا کیفیت‌سایه‌اش در تصور 


پر تواندازد» خواب بهار با ستقبال هوش میرسید »و تا حرمیها ی شاخ و بر کش بسر سبزی گر دن 
افرازد »اند یشه در کنار خط خوبان میغاطید . با همه‌دام کستریهای افسون الفت کر دوحشتی به 
کمین‌سیرش دامن شکسته بود » وبا کمال دیده‌فریبی چشم زخمی درقفای زا نوی تماشایش نشسته 
یعنی هجوم گنجشکک دربر ده هربر کش آشیان پردازی شو رقیامت داشت وبال افشانی انواع 
طیو راز بایادشا خسا رش علم صیحه‌می افر اشت . حاصه هنگام طلو ع صبح که جزپیغام هول محشر 
نمید ادندو زمان غروب همچنان غبر ازدرهای نفِخةٌ صور نمیکشادند تا لمع آفتاب تیغ برافق 
نمبکشیدغبا ر آن فساد فر ونشستن نداشت وتا پیکر آفاق کسوت شب نمی پوشید خروش آن فنه 
دامن تشویش طبا یع نمیگذاشت. درهردووقت معین هرچند سینه سوزی سعی گلوی طاقت 
میخر اشید فریا د کس تا پر ده های گوش نمی توا نست رسیدو هر قدر فراهم آوردن مژگان؛آرايش 
بسا ط تغا فل می‌شتافت حلاوت خوای وخور همان نقاب تلخیهای مرک می اف 


قطعه 
درعالمی که صورت بنبادش آفتست بهوده آرزوی چه راحت کند کسی 
رنکث بنای خا نة رین ر بخله است دهر پادرر کاب چنداقامت کند کسی 
از صد هز ار مخمصه مرک بد ترااست عمری که صرف‌چارزحمت کند کسی 


۳۹۲ 


با لین عافیت پر پر و از بستی است عنقا شود که خواب فراغت کند کسی 

غو له کما نی دیگرمهیاداشتم گاه‌گاه بچاشنی طراقه اش هیبتی میگماشتم تااز سردرخت 
بهوامی پرید ندو با زچون شورسودادردماغ جمم میگردیدند. روزی یکی ازغو له ها بر گنجشکی 
خو ردو پری ازبا لش جد| گردیدمیدیدم بناًنی تمام ازهوافرودمی آید. پس ازدیری برزمین ر سید 
کنیزی خواست ازخا کش برداردبمجرددست پیش بردن گنجشکث از کمین پرو از نمودو بر 
حاضران بر نك حال ساغر تعجب پیمود.روزدیگر جنون نا گاهی از همان جاربه خروش 
ببخردی انگیخت و شوروحشت از بند بندش عنان خودداری گسیخت . پای رفتار با نعراف 
حا ده ادب ما بل گردبدوزبان گفتا رد هنک عبا رات همذیان پیچید . گا هی جون دودباً تش 
اشتلم میکرد و گاهی چون موج برآب تلاطم‌می آورد. عبرت نوائثی این واقعه‌ساز جمعیت 
همنفسان دجنک تفر قه داد ؛ ونفس آرمبدة‌هم آهنگان بکشا کش سلسلهٌ | نقلاب‌افتاد.مدتی 
فتبله‌ها ي| هل عزایم که‌چراغ انجمن کهکشان‌می افرروخت چون زبان دعوی » غیرا زکا هش 
انفعا ل نمی اندوخت. و افسون پری خوانان که نفس به تسخیر آسیان میدمید » چون صبح 


کاذب» جزگریبان بی | ثر ی نمی در ید 


ربا عی : 
تادورانرنشه‌نمی اندوزد ازباده کسی جهر ه لمی افرو زد 
آن شعله که شمعی بفروعغ آرد کو هر کس به توهم نفسی مبسوزد 


الحاصل : چاره! ندیشی يكث شخص بیناب دربنای‌چند ین طبا یع ز لز له شوب اند اخجله بو د » 
و تداركافسو نی باك‌چشم بیخواب ؛ جمعی بسترآرای وضع عافیت‌را مبتلای‌شبیخون ساخته. 
چون‌زمان تا ثیرات علم وعمل دست اتفای بهم‌داد » تد بیربشری با مصلحت تفدیرایزدی 
موافق افتاد» به نقش مربعی که‌معنمدسعی این بی اختیا ربود ؛ قرع توجه‌درست نشست ؛ و بخرق 
7 ثا رچند جنه » فتیله‌ثی از احضا ربا رو شنی پیوست. عا لمی ازاشکال مختلفة آ دم وحیوان و نبات > 
درشعلةٌ چراغ حاضر میگردید ؛ و بساط نشوو نمای تخبل برق بیز نهاردراحراق می نوردید . 
مخبراحوال هریکی همان آئينة ادرالمر یض بود ؛ هرچه‌از کم و کیف صور معاینه‌میکرد > 
مفصل وامی نمود. آخر کا ردرختی درمر آت توهمش‌چهرة نمودافروخت که کگسنج؛ 
از سرشاخسارش بی اختبا ردر آتش می‌افتادومیسوخت .درین‌انتظار چون دوپاس ازفرصت 
لت کل » وسرعت ر جوع اشکال 1 منجر کشت » ازتمامی فتیله حکم ثلثی باقی بود 
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که‌حرارت طبع مر دض با عندال دبوست و شعلهُ | ضطرا بش نقهش ضصو رت تمکین بست تاچراغ 
انجمن دماع » خفت بی روغلی دکشد و نشهه‌ینا ی طا قت بصد اع مخموری رسد ؛ بحکم بید ماغی 
فتیله راخا موش کردم ؛ و چون‌شمع خموش به بسترخواب رجوع آوردم . 


ر باعی : 


هرجا ستمی بردل تا شاد رسد ازدست شعور زحمت ابجاد رسد 
بر بنددمی چ_ند ز دمدیرو تنجوات امید کهغغفلتی بامد|درسد 


فردای آن‌تاجريدة آفاق سرمشق د رس ۲شنایان مکتب نوربودرقمی ازغبارو | همه ثبت 
طو ما رتخیل نمی نمود. چون‌مطا لعه نسخة‌غرون ؛ سواد شام روشن کرد » دودهمان‌شعله باعاده 
سبق جانکا هی سراز طبیعت بیمار بد رآورد. تا تأمل نظر ی برحقیقت کار گمارد »و زبان‌به پرس 
وجوی تفتیش احوال برآرد» به‌هایهای گریه‌شورجنونی عنان یاس گسیخت. 
که ضبط| شلک نماث‌درچشم عبرت نگا هان‌ریخت. چپ‌و راست بساط خا نه نظری‌می افگند ؛ وچون 
ما تمیان بخروش نوحه ء مومیکند. ناله اش گداز ندامتی درب رداش ت که جگر سنگك | زسماع آن 
آب میگر دید ؛ و گریه‌ازش جوش در دی بطوفان آوردکه‌تما شای‌آن » ازدرو دیوارخون 
میچکا نید . گفتم هنوزراه به مجمر نا بر ده » فریاد سپند ت ازچه داغ افسانه میخواند؛ و گر دن به 
تیم نها ده و حشت سمات بکدام ۲ هنک بال می افشا ند . ۲ هی کشیدو گفت : «ما ارو اح بشری‌ایم 
نهازعا لم جن و پری. عارضة و همی برحقیقت ما طا ریست ؛ وآب مکدری ازچشمة فطرت 
ما جاری. جهانی باین و سعت تنکترازسرسوزن برما وا نموده‌اند ؛ وراه جولان مادرظلمت 
[ با د ّطه سوید| کشو ده . برهر چه نظر می افگنیم درچشم ما میخلد و هر کجا پا می افشریم در قبرفر و 
میرود. ازمکا نها جزبمزابل وموا ضع موحش انس نداریم » وا زباغ و بوستان جز برخاله 
وخا شا لك پهلو نمیگذاریم . تا برق بی نیازی بحکم اتفا ق بایا دما راپا شنمیسوزد» چراغ حضور 
ما بمنازل پالكنمی افروزد » . درضمن‌ادای این تر انه جابجا ی آن‌مکان‌تعداد مزا ر کشتگان 
میکر دو با قسا معبا رت‌نام‌و کنیت شان‌برزبان می آورد. یعنی رفیقان یکقلم با رتنزه بستند ؛ ودامن 
بجهان تقدس شکستند. واپسی این کاروان چون آتش بداغم نشا ندو گرداین و حشیان .چون 
نقش قدم خا لك بر سرم افشاند . حاده مقصد معا موشی آن فتیله‌خا مسوز پوشیده است 4 وسر 
رشنه مدعایم درپیچ و تای‌همان‌سلسله گم گردیده .و | گربا فرروختن آن‌چر اغ ر اه‌هد ایتم و انمایند» 
احسا نی است‌عظیم ؛ و بنحر يك آن سلسله » | گر عقَدة بیچار گیم و | کشایند » کرمیست عمیم . و امید 
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که من هم رختازین ثبه‌ ضلالت بر بندم و چون‌دود بغبا رسو شجتگان بپیو ندم ,. حد| یحو اسلنه اکر 
تغافل راترحم براحوال من تصورفرمایند » تا نفس با قیست‌بدا غ نو میدیم با یدسوختن ؛ وتاصیح 
محشر همان چراغ 1 ندامت افر وختن . آخر الامر با اعاده عمل سر منزل آرزویش موحول 
گردید ؛ وشعلهاضطرابش بهوای جمعیت‌بی نشانی پیچید. 


وصلعه 


عشق هر جا جادء‌شوق رسای موده است سوخان سر منزل معصد خر امان بوده است 
نیست جزپروانه‌محرم نش این انجمن شمع بره رکس درکاشانه اش نکشوده‌است 

مقصد اینقد رتحریر جنون تعیبر » توضیح حقیفتی است که| فسون‌غرابت درنقاب سماع آن 
غیر از شورحیرت ندارد + وقانون ندرت | زپردة اصغایش بی‌خروشی سربرنمی آرد یعنی 
| زاجناس شکلی چند که‌ شب درف تبلةٌ چراغ » بر وشنی پیوسته بود؛ وزبان 
مریض بنعداد آنها »دامن بیان شکسته . درین هنگام که باآن مجموعة اوهام » صحبت 
گفتگو گرم داشنم + سوال تحقیق میکردم و بجواب مفصلی که از او و امیکشیدم : زور بر تحصیل 
عبرت می آوردم .درقطع اطناب آن حالات » تغافل مصلحت کلیست »تا افسانء نیرنگك 
یک جهان اوهام بساط تشویش دماغ نیاراید ؛ وطومارافسو ن چندین دشت وحشت 
نیا ز مطا لعةٌ هوش ننماید . 

منتخب نسخهٌ تقریر آ نکه چون خاطراز تفیش کم و کیف اشکال جمع ساختم با | ستفسار 
کیفیت آن درخت‌و گنجشکک پرداختم . سطر تبسمی سرلوح کتاب وضوح کردو بجا نب‌درختی 
که درصحن خانه واقع بود انگشت اشارت برآورد .با آنکه سا زرجتماع طیوربهمان وقت 
ک و کث وحشت آهنگی مبگرد ید هرچند به تجسس توجه گماشتم گنجشکهامحمل پرو از سته 
بودند و آئينة پیدائی چون شبنم درطبع هواشکسته .اثرغباری که توهم‌چشمی تواند آب داد 
بمشا هده نرسید ؛ و گردصداثی که تخیل گوشی بگرانی تواندرسا نید بلندنگردید. پس ازو قوع 
واقعهةٌ حال درفرصت فاصلة پا نزده سال ؛ دو نوبت دیگر در محل مذ کورصورت نزول‌روی 
داد ؛ در خت راهمجنان سایه افگن جهان نشوونما پافتم ؛ اما کنجشک اصلابیضة شوخی 
درآشیان ننهاده .۱هالی آن نواحی ؛ متفق اظهاربودند که ازان ایام درین محله‌هرجا ثری 
از جنون شوخبهای جنه محسو س خیا ل بود ؛ معدوم است ؛ وعلامات آسیب برمزاج شیح 
وشاب این معموره نا معلوم . 
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فسلعه : 


علم انسان تا کجابوده‌است بر اشبا محیط کز بقین و شبهه چدد ین | تجمن | ند و له است 
از ساط آگهی تاغفلت آباد جنون هر کجا و همیست برق فطرت | و سوخته است 
کسو تش تنها نداد اندام تس ر کیب بشر بر پری هم‌خرقَهٌ او پینه‌واری دو خنه است 
جز دنهس جبری ندارد دستگاه هستیش پارب ابلمقّد | رمعلی از کجا آموخته است 
انجمن ها محوخا کسترشداماپی نبرد ک زچه [ تش این چراغ جنو | نس | فر وختهاست 


بیدل دردهلی بعا لیم تجر ید 

روزکاری که ساط تعلق ار ثدا ط سواددهلی ی سیر ] هنک لی سروپائی دود وساحت آن 
نواح عرص یکه نازیهای امتحان تنهائی ؛ مدنها بافسون هوس آزمائی طاقت 
وراحت ایما ئی و صح قداعت ) یکث همشت بحود حا م و طدفه افطار معهود د اشنم > وخرمنها ی. 
بی نیازی ؛ازمزرع جمعیت دل می انباشتم . ناتوانی ازپهلوی لاغرم و اعظ منبرعبسرت 
گردیده ؛ولاغری از پیکر نا توانم ؛ هلال افق حیرت با لیده +سعی نگاه بچندین عصا کشیهای 
مژکان تافان ر فذا رمیکرد + و تلاش نفس ره هز ار بسمل آهنگی لب وزیان سرازجب آواز 
برمی آورد. یا آن هجو م صعف ؛ هر گاه حون شوق دامن هوائی می افشاند 4 کشش ز جدر 
چون ناله مانع وحشتم نمیگردید ؛ و لنگ رکوه چون صداازپايم نمی نشاند . درهر کوچه‌چون 
نس درنی + جولان ارخحود رفللی د اشلم ‌ وبهر با زار جون سودادردماع 1 علم گردی 
می افر انم ی نمی پبمودم که ساغرذوفی بگردش نبا رد ؛ وفسی دمی ز دم که قدم 
بمعراج حضوری تبفشارد.غباربی اختیا ری بودم : سربهوادادة خیال آسمان پروازی ؛ 


وصرصربی پرواثی مطلق عنان ششجهت تازی . 


قطع+4 ۳ 

شور دل خمخا له وجدی بجوش آو رده بود ازبن هرموجهانی درخروش آورده‌بود 
گردبادی بودم از سودای و حشتبی خبر کزچه‌صحرا گردش ر نکم بدوش آور ده بود 
و اذعه : 


شبی زمزمة خبال درپردة دماغ شور بیطا قنی انگیخت و سودای‌سیر باز ارر بط سلسلهخودداری 
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گسپخت عا لمی در نظر م جلوه دادند مملوآ اردلفریبی وجهانی آثئینه دار تأملم کردند آمادة 
تکلیف نا شکییی ۰ وان قماش های برهم چیده هنکا مه بهاررادرقفا ی‌زانوی سحرخو|با ینده 
وانوار ساطهای پرداخته روشنی آفتاب راپس دیوارمغرت نشانیده . 

د کا نها یکقام با برو ج فلکی همچشم آرایش جراغان ‏ و ر اسنه ها یکدست سامان رسائی 
همعنان بارونق کهکشان . 


نظم : 

دق د گر از پردة شب بیخته بو دند رنگث مه وخورشید ۳۰ ربخنه بود ید 
هرچشم گشادن مژه آغوش‌چمن داشت فردوس بتارن ظر آويخته بودند 
متحب ر کار گاه نیرنگکچشمی بتماشا آی میدادو گامی با ندازحیرت میکشاد. ازانجا که آرایش 
ساط رنگ برافشان صوای کمفر صتیست وگرمیهای محفل اعتنبار افسردة 
برودت بی مهلنی » تاسر اسر آن‌راساه طی نمایم و قد م نکراربه سیرمعا ودت کشایم‌شور انجمن 
بخموشی غاوده بود » وآغرش تماشا برروی بستگی در کشوده. نه‌دو دی ازجراغان سر مه 


آرای مقابل نظر ‏ نه متاعی ازان‌د کا نهاچهره کشای اثر . 


ر نکپ ردازتما شا پر شکست 
جلوه‌ها سرزیرخاك تیره برد 
تانفس دامان دل برد بچنکگک 
قرو خر با بر آفتها دجاو 
انجمن خالی شدازشمع و چراغ 
کشت سامان چسمن محو خزان 
نقطه و اری زانهمه ک و کب نما ند 


رغبت تماشابه انحراف نفرت کشیدو نگاه! لتفات با نفعال عبرت |جامید. موبمویم فتیله 


قفل‌دکان هوسهاز نگث بست 
عا لمی در چاه ظلمت غو طه حورد 
صدهز ار آثبنه نشهان شد بز نک 
شد جهان در دیده جون»هز کان‌سیاه 
کردطا وس آشیان تسلیم زاغ 
باچراغان رفتاجناس د کان 
در نظرغبرازس وادشب نما ند 


۰ 


ی 


سازی چراغان جنون کرد » وبندبندم قماش آشفتگی بعرض آو رد . پشیما نی را بلد سعی 
ببحا صلی نمودم ؛ و با مداددست بر هم سوده : قدم مراجعت کشودم . گا می چند بوحشت سر ده 
تغیری درر نگ مزاج یافتم و انقلابی ازصورت تخیل و اشگافتم . بی تأمل میدیدم که هو ایم 
چون غبا ر ازراه برمپداردو هرقدربه پستی جهدمیکنم |زز مینم بلندبرمي آرد . بمرتبه ثي که 
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چون نظر بخالك می | ند اختم ازدوران‌سرر نگ میباخنم + و شیرازة| جزایم لر ز یدن از هم میگسیخت 
و سرآسیمکی ازبنیا دطا قتم غبارمی انگیخت. تا بسر غلطید نم مینای هستی بر سنگث نز ند »و پیما نة 
زندگی جرعة سلامت بخاك نیفگند. هرساعت‌چشم می پوشیدم , تازیر قدم نبا یدم‌دید. و هرنفس 
سکنه می‌و رزیدم تاعقوبت آن‌بیم نباید کشید . بحکم‌تاریکی شب که آ ثبنة آفا ق درچشم آهو 
فرورفته بود ؛ وششجهت جز سوادوحشت نقشی دیگرنمی نمود؛ به تفتیش احوال جا بجا 
می ایسنا دم و و حثیا ن نگاهی چپ و راست سرمید ادم . واضطرار بیدست وپائی گریبا ن‌فریاد 
مید رید ؛ واضطراب گردش رنگك به گر دخودداری‌ئی که نداشت میگردید. هرچند استقامت 
شعور صورت آن حال ازعالم اوهامم وامی‌نمودء و استقلال طبیعت ضبط عوشم تعلیم 
میفر مود» دوران کیفیت جز گرد تساسل نمی انگیخت و[ هنت آن‌سا زرشتةامنداد نمی گسیخت 
زما نی که‌عنان بتأمل حال میکشیدم خودراپروی زمین میدیدم ؛ وچون‌قدم برفتا رمیگماشتم» 
از طیران هو |چاره نداشتم . 
عرل: 
هوس کردم که گیرم بهرة رنگ‌تماشائی چومژگان پابر افشاندم زدم برعافیت پائی 
فضولی گرنمی پیچیدبردود دماغ من نمیگردید طبع بینوا داغ تمنا ی 
هزارامید سامان داشلسم در ر هن افسردن ندید م دردکان سعی غبر ازباس کالا 0 
بضاعت هیچ بود آنهم بناراج هوس دادم . من «بیدل)درین باز ار کردم طرفه سو دائی 
جان‌بر لب رسیده با مخم‌صه‌های نز ع تلاش بید ست‌وپائی پیش می برد» ونفس سوخته 
همچنان گلوی طاقت برهم می افشرد. تا بهز اررنج وملال ازبا زارجستم » گرد دامن تگا پو به 
پسکوچه‌های محلات شکستم . پيمانة فرصت زندگی به لبريزي رسیده بود و کشا کش رشنة 
انفاس بر گسستن تنیده. ناگاه برقی مقابل نظرتافت ؛ ولمعه‌ثی حجای مژگان واشگا فت . 
ازسردیوارخا نه‌ثی که‌دو سه قد دم ار تفاع‌داشت . دیدم چندین سرو گردن بلند گذشته|م ومشرف 
سرکوبی یمین و سار آن کشته. نها لی چند درصحنش مشاهده نمو دم علم‌رعنائی افراشته ‏ 
و قطعه چمنی یساط رنگینی نشوو نما پرداخته.عورتی باجمال |فروخته‌در صدرایوان پیش‌چراغی 
نشسته » و بثغل جامه دوختن چون رشنه بسوزن در شکسته ۱ بمجر د نگاه و اهمه‌ام در گرفت 
که مبادا کسی به‌آن هیئتم معاینه نماید. وبزجروتوبیخ پیشآید .جنون جولاني اوهام همان 
سا عت‌عنان گر دا ندوشوربالا دوپهای خیال درسر نماند , 
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رباعی: 


یکعمرخیا لم بد رو د شت شئافت چندین او جو نزول هستی بشکافت 
اوحشت غیردر ن_ظر جاوه نکرد تما ل من آ گنه نحفشق نافت 


لمحه‌ی به نفس آرائی تأمل از پا نشستم و بقدر فراهم آوردن مژگان تسکینی نقش بستم. 
اما خارخارتفتیش حال دامن آرزو بچنگث‌تردد داشت ؛ وسودای اتحان گکریبان از 
ازدشت: تمیک1 ات مضطرب بودم که و انمود ۲ ثینة تخیل ازتمثا لها ی عالم او هام است 
یاازصورتها ی و قوع تحقیق پیام . در ان محله آشنائی داشتم ؛ با حرام زیارتش توجه 
گماشتم کودکی را ازانجا بلد تفحص‌گرفتم تانها ن‌تر ازخیال به‌آن خحانه در آید؛ وا ز کم 
وکیف حقیقت۲ گاهم نماید .چون کودك ازدر تجسس باز گُردید و کیفیت حال بیان نمود » 
از آنچه دیده بودم سر موثی خلاف نبود . نیرنگك این واقعه مدتی ازشعورم جدا داشت ؛ 


ودود آن سودا علم های بیخودی دردماغم می‌ افراشت ۰ 


تحبر لشْه ات 5 رگاه عبرت آثینم تنمثا زاعیان قا نهیم [ دنه تسکینم 
اگر گل‌چهره آ راید و گرمی‌جام پیماید نگا هی میکنم اما نمیدانم چه‌می بینم 
تماشاخح اه تسلیم سیرعالمی دارد حضو ر گلشن ۳ | خایا ری کر ده ر نگینم 
گهی از شوق می با لم گهی ازیاس مینا لم مپرس |زحیرت حالمقیا مت‌سازدیرینم 
دم پیری زمینگیریست‌پر و از جوا نی ها زما ی چند | گرزین پیش آن بودم کنون اینم 
هنوزم آن خیا لات توهم پیش می آید درین گاشن بیاد رنگهای رفته گلچینم 
جها نی دید هام پیدل که تعبیررش جنون‌دارد کجا خوای وچه‌پیداري پر نقااست با لینم 
بید ل‌در | کبر آباد 


بر ات روزی هرذیحیات برما ئدة غیب نو شنه اند و تخم معیشت‌هرمتنفسی در زمین بی 
نیازی کشته .ما ئدة غیب عبا رتست ازعا لم نعما ی نامتعین وزمین بی نیا زی اشا رتست به 
جهان انعام نامبرهن . گر آدمی صد سال برخان قسمت معهود پرورش یافته باشد ‏ تا 
آتش جوع درتنورمخمصه‌اش نیندازد ۰ فهم رزاقش معنیی است موهوم 4 تا هجوم تشنگي 
دربوتة کد ازش نیفگند ؛علم سباقي مشربه اش » خا لیست نامعلوم , ۱ 
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اثببا را که موصول تهمای هت اذل 4 با قسام »راب فهر مننبه ده وده اد ۳ ابتوات 
لذات رین اموربرذالَْة افهام شان کشوده .واولیارا که سیراب زلال تحقیق اند » 


بچندین وادی اضطرا رمبتلا گردا نیده اند تا ازحضوراین ساغرجرعة یقین چشا نیده . 


(طظم : 


کاملان راجوع بود ۲ ثینه پردازر جسوع ما زعاتهای سیری دورگرد منز لیم 
ازفسون لقمه های چرت وآت بی لجام درحضورآباد حق محصو خبا ل باطلیم 
روزی ما غافلان پربی تلاش‌افتاده‌است کاینق درا ز شکر نعمتها ی منعم خافلیم 
و اقعه : 


تابستانی در گوشه ی اززوایای اکبرآباد » گرمیها ی صحبت تنهائيم بساط عافبنتی 
پرداخته بود +ونفس آرمیده طرح سردی هنگامة اختلاطها اند اخته ,برشحهة عرقی که آب 
پاش حوالی اجزایم مهیا داشت ؛ برخمار چندین خواب راحت دامن می افشاندم . بادل گرم 
غير از ضبط نفس نمی پرداخیم تا بوریا چون نیستا ن درنگیرد »وبی پاوسر حزبه سرگوشی 
نمی ساختم : تا کلبه چون حباب رن ویرانی نبذیرد . ازذخیره های رسباب معاش قدری 
کتیر ای سوده داشتم +وبرما ئدة قناعت خميرماية پا لودة بهشت‌می انباشتم .هر گاه‌مقدار 
کف دستی باقدحی آب تر میکردم »درفرصت تأملی بهم می با لید ,و کاسه را به پری چشم 
قانعان میرسانید . همانقدر ماده تو کل از وسوسه شرات وغد‌ایم مستغنی مبداشت و همان 


مقدار از توشْة قناعت » بی بر گث جمعیتم نمیگذاشت . 


*ی) ۰ 
نايم : 
فقشردر هر جا حضورشهة اقبال داشت جغد فا نع صد همادرسایه های‌بال‌ داشت 
بی نبا زی هر کجا پرداخت رل اتفاق سیر چشمی کاسه ها ازنازما لامال داشت 


بعد مدتی مائدهازما حضرتهی گردید +ودماغ سرخوشی به خمیازة پیمانه هاي خحالی 
| نجامید .روزی جنود ی غذائی ؛ براستقامت مزاج غلبه کرده 9 توت طا قلم عربان 
بدرآورد. هرچند پهلو باز مین میدوخنم » شعلهاضطرارچون سپند ازجایم بر میداشت ؛ 
وهرقدردرخودداری می زدم شوردماغ چون بخار بحا لم نمیگذاشت. بوی کبابی ازجگر 
مي شنیدم ءودود چراغی ازنفس وامی کشیدم. با آنکه گردش‌رنگ‌هرگام برسعی قدم 


) ۲۳۰۱ ۰ ( 


تقدم میداشت وازپا نشستن هرنفس برتردد رفتارتحکم میگماشت »بحکم بی اختباری ازم 
جا برخاستم وبه سیر با ز ار کمر شغل آراستم . نمیدانستم به آن بضاعت عجزمشتري کد|- 
کالایم کرده اند و به آن مایه احثیا ج سودائی چه مطلیم بر آورده اند . شرم افلاس از ه-ر 
جنس چشم مییو شید و حجات نی درمی از هرمن ع داغی مبحرید . وصعی نداشتم که کستی 
محتا جم تصورنم‌اید .وبا هیچکس نمیجوشیدم تا آشناو بیگا نه گرداحوالم براید . کامرو ائی 
ملعم حقبقی بی نبا زی‌ثی بر طبیعتم ما شته بود که خود را در هیچ صورتی آثبنه داراحتیاج 
دم ی دیدم ؛ وغدای تعلیم ی معلم اسر ار سرخوشی ی در مزاجم انب شته که از هچ المی غير از 
نوای خرسندی نمی شنیدم .سروش عالم رضا پیوسته باین مژده ام گوش‌میشکود ؛و مطرب 


انجمن تسلیم هموار ه بدحفیق این زر مر مه ام ر ۵۱ می نمود ۲ 


ر باعی : 
جزحق سوی‌هر که حاجنت بست احرام پیش آیدت این چارغم پاس انجام 
ننک کم همتی ونشو بش سو ال رسوا| ۳ احنیا ج و نو مید ی کام 


با هر ار تشنه کا مبها ی غزا ر سانعل ازبا زار بدریا. رسیدم ؛ وغیر از خشکیهای لب سامان 
طراوتی نچید م .درا حالت 9 آبم‌روغن بر تش‌پا شیدن ۰ بود »و ز بان به تم‌رسا نیدن 
سبله ِ ۳۳ نیم ما لردن ی ۲ بر سرمیریختم خا کث مکی کردید » واگر وضوئی 


تن آوردم جز ره تبمم می کشید . 


از بسکه شعلة طیشم برق تا بود آبم به چشم ترنم اشکك کباب تود 
اظهار میکداخت نفس در مزاج شرم حیرت سوال خا مشیم را جواب بود 
م ید ه بودننگی طلب ال سر لیم در گر دسر مه ام بدو. عا لم خطاً ی بود 


عرق انفعال بیحا صلی جز بعز م معاودت آئینه آب تسکینم درد ود » وغیرازخیا ل بسثر 
تسلیم »ز مان جمعیت حا لم گرم ننمود . با ز گردیدم تابهمان ویرانه خالك خوردنم چون 
اشکث چکیده طعمةٌ خالك گرداند ؛ ودرهمان آشیان ؛ افسردن‌با لم چون رنگث شکسته به پرو از 
عدم رساند. چون متصل بدردرو ازه رسیدم » بیمداری دوران سربیکبا رفتنهٌ هزار آسمان 
برخا له بنبا دم ربخت + و مطلق عنانی لغزش پاغبارصد دشت سیل بر بنا.ی طافتم بیبخت : , 
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هنکا مة از پا نشستلم اضطراری بود »و بسر درافتادنم بی اخنیاری .شرم رسواثی دامن اندیشه 
گرفت که مبا دابه تفتیش آن‌حال مردم بازارپرسرم غلونما یند ؛ ودر امن باد عالم بیخودیم 
دکان محشری ببا ر ایند . بهصد | ستنجا خودراتا پا ی‌عما ر تی رسا نید م ودست نا گیر ابدیوارش 
محکم گردانيدم .پس ازساعتی که طاير آشیان گم کرده نفس مقام عافیت دل با زشناخت 
و گرد شهای پر کار ر نك بمرکز افاقت طرح تسکین انداخت » بجستجوی کلوخ نقا بی 
خشتها ی عما رت میکر دم ؛ وخراش ناخن تبشه از چنکك تفحص برمی آوردم سنگریزه ثی 
بد ست آ مد جون و ارسید م ولو سی بو داز سکه های دوراکبری 4 که مسکولحال-خمس 
قیمت آن می ارزید.عمرها گذشته که درکل تعمیرآن بنا نفس دزدیده انتظار احتباج بیدل 
میکشید . باری حاصل همانقد ر نقد کبس غیب ازتشویش یکعا لم اضصطرابم 
و اخریدومدتی سرمایة دستگاه نا عتم گر دید. 


رباعی: 
صدشک رکه احتیا ج کسوشش تعلیم آگٌا هم کرد آخر ازنضل قدیم 
همرچند دیوار رجی ع آو ردم دسدم ر سید جز بدا مان کریم 


سر گذشت کیفیات این عا لم و قایع »چون‌نعما ی الهی حصر تعد ادند ارد »و احصای معا ملات 
این جنس تجا رب چون فضل نامتنا هی رقم اختصارنمی نگادد. زنگث آئینة امنحان آنقدر 
بزدودن نبا مده که تمثا ل نها نخا ن#غیب بشهو دم نکر اید ؛ودقت معثی اسرار چندان بوضوح 
نه پیوسته که نقوش صفحا ت ذدن‌خا رج پرده ام ننما ید . با لفعل هوس‌پیهائی اینهمه‌عبارات 
وانمود خوشه‌ثی است از خرمنی » ودسته بندیها ی‌اين مقد ارمضا مین | نکشاف غنچه ثی از گلشنی . 


نظم : 


بیدل بهر مقدمه در معرض بیان انموذجی زفضل قدم داده ام نشان 
زان معلی ثی که‌د هر تحیرسواد اوست سطر ی به پیچ و تأب نفس کرده|م عبا ن 
دارم هزار رنگگ پر دستگاه ناز اما شکسته خحاطریرواز امتحان 
اظها ر خحجلت است‌چه ایما کند کسی خو رشید درس ۲ گهی و ذره ترجمان 
فرباد محو عشق بجائی نمیرسد مزگان دمددمی که تحیر کشدزبان 
حرفی بیاد مید هم از دفتر خبال آهی نقای میدرد ازعالم فان 
مت است هر چه‌میشمرم از کمال و زقص یعنی چوو ار سند نه این دارم ونه آبْ 
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شو رش‌شاه‌شحاع (سر شا هجهان بغر ض اخد مةا مسلطذت 


سالی که شاه شجاع پن شاه جهان ببما ری پبدرراسکتتة مضمون سلطنت اند یشید » 
و جنیبت جنون بی تأملی بعزم دارالخلافه دهلی کشید تا پایةٌ مثبر هوس بخطبة بادبروت 
بلند گر دا ند ؛ ونقش سکهٌ خیال بنام پادررکای درست نشاند . متصدیان |مورجلال از خحطة 
پنگا له تا سرحد مما لکث بهار بگرد آ وری‌خز این فتوح فو جهامی گماشتندو گنجها ی‌بیشما ربه تحصیل 
ز رو گوهرمی انباشتند. از انجمله » به تسخیر نواح تیر هت که‌شما لی حد و د پتنه » ملکی است‌عظیم 
و کو هستانی مشتمل‌چندین عقبات هراس وبیم .فوجی تعیین کرده بودند ‏ و میرز اعبد| للطیف را 
که بامیرزا قلندر مر اتب خویشی داشت» بسر لشکری بر آورده.اقتضا ی زمان‌وفاق » فقیر را 
که تماشای عرصه گاه حوادث دلیل عبرت پیمائیست وسیرهنکامةٌ انقلای سر مشق حیرت 


فررسائی »بهمعنا نی میرزاتعلیم هدایت فر مودو باختبا ررفاقت ایشان‌راه‌تسلیم وانمود. 


بیدل مارا که عجزطا قت حا لیست دست طلب از نقد تصرف‌خا لیست 
چون آبله درقافله عبرت دهر محمل کش اختیار ها پاما لیست 


مدت سه‌ماه راجه عای غرورآاربا نقیا دفرمان شاهی » کردنی داشنند شکستة اوضاع 
سجده کاری » ور ثبسان‌رعونت افندار » سر ی می افر اخنند خحمیدة تسلیم مال گذاری. نانعن 
آرائی شیر آن بشه » با روباه این فو ج جز تماق دم لا بکی نمیفروخت ؛ وبال کشا ی عقان آن 
فضا با گنجشکک این بسا طغیر از خمیا ز ةمنقا ر نمی اندوخت. بغلمة تسلطد لیر ی هر پیا ده‌را که میدید م 


دادمقا بل صد‌سو ار میداد » و هرسواری که می سنجیدم » با فو جها ی‌جرار کر ان سنکّث می افنا د. 


س 


صور میخندید ز ۲ هنگگ قیامت سازمرد شیهه گم مبکر در خش‌ر عددر آوزمرد 
کهکشان ر امیشمر داز جا ده های پی سپر هر کجا وج ميزد گرد گرد ون تاز هرد 
ساز استعداد غبرت ازجهان دیگر است جوهر شمشیر دارد شهبر پرواز مسرد 
سر کف میا زد ایلجا نیزه دار آفتاب بی تکلف پر بلند افتاده است اندا زمرد 
انحر اف استقامت انفعال کس مباد حجلت این سحر با طل میبکشد اعجا ز مرد 
چون دم این تیغ بر گردید قطع غیر تست 7 گر ننک بدا نجا می کشد آغاز مر د 
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تیغ هم از صیفلیها موج آبی پیش‌نیست جزبروز امتحا ذروشن نگر ددر ازمرد 
درعین گیروداراستقلال که‌صدای غلغل این لشکرپا ی صدمه بر کوه می افشر دو قطر ةٌ این 
سیل گر دامواج ازدریا پیش میبر د» جاسوسان که‌ینگاه عبرت خبر آوردند که در سواد عرص 
اله ]" باد ‏ دو در بای بیکر ان‌بهم در افتا د ند و با مواج بی ز نها ر بر ق تیغ و تفنگث د ادتلاطم دا دند 
یعلی اورنگگزیب عاله‌گیر » برعزم فرما رو ائی دهلی سبقت کرده وحتوق خدمت پددپیش 
از دیگران بجا آورده باموا کب اقبال طوفان ظفر | نگیخت و سیل ادبار بربنای شو کت‌شجاع 
ریخت. شوررستخیزی علم افراخت که زلز له ز مین سر کوب گردش افلالك کردید وخون کشته 
برحنای بنجه شفق دست تساط یازید.ا کر کدو های سر هابامداد شنانمی پرداخت هیچ یکی 
از بقية | لسیف رخت بساحل نمی انداخت .یکعا لم قا لب تهی سامان کشتی کرد تا شاه‌شجاع 
خودر اازو رطهٌ ملالك بد رآ و ردو یزار و ور بویت 0 
اگر صرصرهزیمتش ببادبیابان مرگی نداده باشد + وازشور آن طنطنه توقع طنینی باقی 


ا گر بسر کوبی صدمات شکست اجزای زیروبم ازهم نپا شد. 


ر‌ باعی 
غا ِ 0 نبی سیرهبگردد تا _ ی ۱ 


نمحرد پ# میذای دستگاه ۱۳۲ خوردوموج ما قدرت چون خط 
جام برجاافسرد .زلزله‌در بنیادحاضر ان افتادو | نقلابی بتاراج هوشهادست کشاد که هول مبحشر 
نخللایق را7 نقدر تعل‌در آته ی تلشا ند ؛ و جو ش‌طو فان طبایم زادآن د بسخمتت فا در آب نز ا ند . 
گداززهره از صفخات سیما نقوش رنگك به ششتن داد » و لرزةٌ اعضا بر مغز استخوان درهای 
پیر و ن‌ریختن کشاد. نفسها بفراهم آو ردن لب کم‌ینگر پنا هدیو ارپردا ختن گر دید + ونظر ها به من 
مژگان ایل سپرازدوش انداختن. صورآهنگی نفیر کرنا بهزارسعی دمیدن نفس‌جزد رآستین 
نمی کشید » و نفخ شکم کوس ودهل بصدیای کوبی دو ال غبر از بادفر ارنمی زاثبد.زبان لاف 
سنا نها چون| نگشت مازم » یکتلم سر نگون خط برزمین کشیدن ‏ و بادبر وت پرچم هاچون|جزای 
جارو ب‌یکدست پراگندة علم درخالث خوابا نیدن. آب شمشیررادرجویبار نیام ازتوهم خشکی 
حبرت دجاافسردن » وروی سیررادر پس پشت »|زخبال سینه داری هیبت قفأخوردن. زره 
پوشان را در خانةً زنبوربهزار حلقه دام گر فتا ری و حشت وءغفرداران‌را در زیر طشت آتش 
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۱۳ ۱ ۱ 4 را مرو و ۳ ال رل ی و و کر 7 ی ۱ ۳ 


بصد اضطر ار سپند وحة هزیمت . خد نگ ها از بی پرو با لی جرئت پرو از در آشیان ريخت 


و تفنگهاازتهی قا لبی بکوچها مید سلامت کریخت . 


نم : 
هچکس رادرساط1 رمیدن‌جا نما ند 
3 طبا یع تنکگ شد جو لا نچَهسعی حجهات 
تیغ نو میدی‌جها نی رازیکد گر بر ید 
آتش غبرت فسر دو جو هر مردی گداخت 
بسکه هر یک پیش رفت از عافیتگاه امید 
ا لرحیلی زدبگوش خحوابنا کان غر ور 


نا لهتا کهساراز خود رفتنی در بار داشت 


کر دوحشت با ل زدچند انکه نقش با نماند 
۲ نقد ر میدان که کس مر گان کند با لانما ند 
رنگث‌برر وحرف‌درلب » ربط دراعضا نما ند 
زانهمه‌صولت بغیر از رعب دردلها نما ند 
درخیال آبادامر وز کسی فردانما ند 
| سنا مت جون شرردرط یت خارا نما ند 


هر کر ادیدم‌درین صحرای و حشتزا| نما ند. 


سعی استقلال میر زا هر چند بضبط تسلی آن جماعت کو شید » پر بشا نی اوراق دلها به شیر از ه 
نر سید » وهرقدرتخم استقا مت درخاطر کاشت . فائده‌ثی ندروید. لنگردریا ازعهدة بیتا بی 
امواح بر [ مدن ندارد » وبا یداری کوه صدا هی رمیده‌ر | از ساسلة و حشت بر نمی ] رد. عنان 
هز ارتوسن ملحر ف بقوت باث‌دست کشیدن‌نا ممکن طا قتها ی‌ز و رمندی بود ؛ و گردن هزار نخجیر 
وحشی بیلك حلقة فتر ال بستن » نا مقدو روسم قدرت کمندی . ناچار بملاحظه آنکه زمیند اران 
سرراه » بدا منگیری خاراز کمین بر نخیز ندو بخا لك خفتکا یمین و بسا رچون زنبور گرد لودشور 
گرندی بر نینگیز ند ؛ جریده‌تازی بها نة شکا رد لبل مصلحت گردید » وطریق عافیت کناره 
گردی بساط التفات شوارع درنوردید. راه ثارفتةٌ صحر ای تو کل اختیار نمودند » وبوا دی 
تسلیم هرچه‌باداباد » بال کشودند . نفس‌دزدیده در پاس ناموس صد, خون میگردیدتاجنون 
] رمیده هو‌شبار شود و شش قد م بکُر د رفتاررچشم می پو شید تا راه‌خوا بیده بید ار نگر دد . هر کجا 
کو ی پیش می آمد درچشم عبرت خمیازة نهنگی بود مخمور غیرت‌فرو بردن ؛ و هرجاتنگی ثی 
کوچه‌میداد آغوش لحدی می پرداحت مستعد عذاب درهم افشردن. در هر مقا می که اتفاق 
نسزول چشم تأمل می کشود »غیرازخانهة زین مأمنی متصورنمی یافت »واز 
هر را هی که اند يشه نشب سلا مت مسیجست ‏ بیرو ند حافهء ر کات 
وقز اب لین شکافت ۰پبکر ها ی بیجان بصو رت گر دبا د هر طرف کرد وحشت انکیخته بود 
وپر های شکسته بر نگک‌غبار صبح‌هر جا نب سلسله پر واز گسيخته . سبحه و ار از بیجا د گی قدم بر سر 
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ودوش هم‌می شمر ددد ؛ هرجا سر رشته رفتار کم میگر دید به پهلو کا رغلطیدن پیش مببر دئد. 


نطم : 

بر ششجهت خروش جر س مب‌کشودبال 
غارت کمین عافیت تست دور چرخ 
دردشست ودر که‌پی سیراتفا فها ست 
جزاعتبا روضع تودر عا لسم ظطهور 
صبح است گر ساددهی 5-ردماومن 
در هر نس زدن کل این ر نکث دیکراست 


در محفلی که ساقی آن کرد وحشت است 


کزخودبرون خرام د رین ره مقام نیست 
زین خط برون نیامده کارت تمام نیست 
و حشت‌نشس شما رخیال است گام نیست 
بر همرچه‌دیده‌وان‌گرد غیر نام نیست 
مزگان بسهم نبامده آثار شام نیست 
سامان عافیت سرو بر گت‌دوام نیست 


جز کرد بادصورت بنیا د جا م نیست 


بیرود‌دل فص همین نا له می طیید کاین گو شه هم بغیر حم و پیج دام یست 


جائی که آسمان بهو ابال میزند (بیدل )اقا مست توبجز فکرخجام یست ‏ 
تلاش آوارگی بامتدادده‌شبا روز کشیدتا محمل بی‌سروپاثی بسواد امن بادپتنه رسید . 
حير تنگارو اقعهةٌعبرت‌را » این ز مان بیخودی تقر برغر اثبی است و جنون تحر یرسا نحه| تفاق را 
بی اختبا ری بیان عجا ثبی . عنان توجه حقبقت نگاهان منحر ف بی رغبتی شوق مباد » 
وحوصلهة سماع معنی دستگا هان تنکی آغوش تغافل مبیناد. 
و )423 : 
دران هنگام وحشت انجام » روزیکه بمقا م «چا ندچور» امید نفس آرائی داشتیم » م طلق 
عنا نیهای پاران [ نطرف قافلةٌ اختیار میتاخت ؛ و گسیختن زمام توقف هریکی را ازدیگری 
پیش انداخعت . ووشت جرا می نظر ها غبار حهات راز بر بال ملاجظه‌دشت ؛ و احثیا ط ] هنگی 
تا ملها قدم برجادة تحفیق چپ وراست مبگذاشت : 
هنوز بار ناقك عورشید به نرول آبادشام فرونیامده » تل سفيدي مقا بل نظرسیاهی کرد ومحمل 
کاروان شب تهیةٌ استقبا ل ما ننموده گردسحری سراز کنارراه بدر آورد. بحکم غلط بینبهای 
حس که هیچکس معنیش نمرشناعت , با فسون تعبیری‌دیگر نفس میگداخت . بعضی ازعلامات 
پشته های ریگث نشان‌مید|دند» و بعضی درخبال مقدمة گردبادمی افتادند .بی ذاثقه پردازی 
وصول تفاوت شبرازدوغ به برهان نمی انجامید ءوبی عینکک آرائی تقرب فرق سرخط سراب 
از مر جآب» پروشنی نمیرسید. خا رخا رطبیعت شعلةٌ اضطرای اندوخت» وحسرت تماشاچراغ 
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بیطاقئی افروخت‌تاسعی تحیق‌از ان‌معمای و هم پرده کشاید » و علم شین ازشبهات عا لم‌ظن بدر 
آید. درحا لتّی که برقآ هنگی رخش شوق ره مهمدز جلون ر سید » سر مست ان ومبارزخان که 
از گروتازان عرص اتفاق بودند ؛ بعزم رفا قت‌فقیر گردبا لا دو یا نگیختند , ودوخا دم دیگر نیز به 


همر کا بی اخلاص عنان پباده‌رو ی گسخنند . 
1 : 
ر باعی : 


شوق مارابدشت و در میخو| ند هرسو خو | هد به بیخو دی مبراند 

اینجاچه حرام و کو سرو بر گث قدم مسلی است بهار رنگک میکر د اند 
یک دو میدن تاز » غبار تکث ودو ناشکسته بمحو طهٌ گلاندودی رسیدیم که از خجلت‌صفای 
خا کش زنکارعرق‌میکرد »و آئینه درمقا بل کاه‌دیوارش دندان جو هربرمی آورد. رفعت از پاية 
آثارش زر دیان شکوه بقصر کردون ر سانیده » ومتانت از پهلوی بنبادش پشت استغنا از کو هسار 
گردا نیده . پس ازحلقه‌زدن‌سعی طواف درو ازه‌ثی دیدیم بموزونی مصرعهای بیت ابرود لفریب 
وضم بهم پیوستن وبه جهعیت اتفاق لبهای خموش دیده زیب عفد موافقت بستن . تأبمعنی 
پست و کشادش و ارسندغنچه‌ثی بودبه بهارتبسم همدوش و بر گلی مهیای کشود ن آغوش 
فضائی درین احاطه پی‌سپرجولان نظاره گردید که مشرب سینه صا فان بتصورو سعتش استعداد 
با لیدن فراهم میکر د » وفطرت معلی خیا لان بسرمثق‌موزو نیش سرازدستگاه نازیدن‌برمی آ ورد 
هوای بیخودی اقتضایش با نسیم‌بال پری جنون اندازنشه پردازی ۰ وغبا ررنگینی افتدارش 
باعبیربوی پیراهن مست استغنای گلبازی . با کمال پرکاریهبای یکعالم حسن 
نبر نک » نه از نقش آدم دران کردتمثا لی ,ونه از نشان حبوان دران مکان گزجایش خبا لی 
تقدس آباد وحدتی از توهم‌ماسوی پاك ‏ و تذره کدة قدرلی بی تکلف حیرت ادرالك . برصفائی 
آئینة جهاتش جزاستنبا ط حضوراین معنی متمثل نه‌یگردا نیدو پرتو؟ ثارار کانش غیر ازافتباس 

حصول این انوارمنخیل نمیرسا نید . 


فعمله : 
نیا بی این صفا هرچندز ابو کل بر ون آئی میازین انجمن ببیرون‌مبادازدل برون آئی 
گهرچون موجدر آب گهر لغزیده استاینجا بحیر تگا ه ناز افتا ده نی مشکل برون آثی 


از وضع عما رات فردوس آیات دو بنگله‌داشت مشرف بر کو ثرنسب تالابی ازانبوهی 


) ۳ ۰۷ 


سنبلسئان پیر امون » چشم خواب آلودی بو دمستعدمة گان ناز کشودن » و از هجوم‌ساية اشجار 


نرگس مخموری مایل اندازغنودن .صافی زلالش راجوهیر تصرفی که اگر چهرة گل از نم 
کفیتش دماغ تخمدر میرساند » گوهر شا هو ارراجز بخا لك مغا لطه نمی غلطا ند ؛ وا گر تمثال رنگی 
گلیم از آبش بیرون میکشیددرطینت شخص هم تهمت سیا هی نمی پسندید. درمقابل خاشا کی 
که‌م و جش بر کنارمیگذ اشت ‏ مژ کان شعاع آفتای پشت دست اززمین برنمیداشت. 


فطعه : 
بسکه مو ج و قطره اش یکسرصفا آماده بود شبشه از دست پری درماهتان افتا ده بود 
صبح میگر دیدروشن گر نفس میزد حباب آفتاب از بسکه [ نجارو به شستن‌داده بود 


اند بش کمفر صتیهای ز مانغر وب » از ان نشیمن چشمی بحیرتآب ناداده‌درتهیة سیر تالاب 
افنادیم » وچود موج ب رآ ب آغوش بیتابی کشادیم . باری اسب و آدم برشحةٌ سیرابی رید 
وعشکیهای دماغ ترددساغر طر اوت کشید . خواستیم رخت معاودت بر بندیم وچود عضودر 
فنه باز بدوستان متفق پیوندیم جاسوسانه بهر طرف نظر می اند اخلیم » وقر او لانه درهر جا نب 
رخش تفحص می تا خنیم . باحتیاط آنکه برق آفتی کمین سبا همی ما ند اشته باشدوخار آشوبی 


رباعی : 


اه مرحله بای دبتأمل گکذری برحا رقدم نهی چواز کل گذری 
هر چند به پیش پاست یک قطرة آب چون آبله جهد کن که برپل گذری 


گاهی ربشه واربحرکات شاخ و برگک اشجارمی تنیدیم »وگا هی چون سایه ازخلش خارو 
حس رموزسیا هی و امیکشید یم , پس از ملاحظة یمین وسار نگاه وحشت شکا دنه پیج تاب 
دودی بی برد که درکنارآب از مکمن مشذی متصاعد نود +وجون رشه سنبل به تشوو نمای 
ساحت‌هوابال اضطرات مرکشود , جلون هوس | انداسصت » و هوای 
تحفدق مکرر آ ئنة تجسس پرداخت » تاشوخی این اب ازچه آتشکد ه بره‌یدارد ۰ 
و بیتابی این سنبل ازجیب کدام گلشن سر برمی آرد . وچون تفتیش آن مقامات خالی 
ازهراین نبود ء اقدام جرآت جز درهای وسواس نمی و 

زه کما نها ببوس لب‌سوفا ررسا نیدیم و قرضه های شمشیر بسر پَنجهة استقبا ل مسجع گردانبدیم. 
دست حمایت سیر ها بلدسعی کُردبدتا بای همت برسر آن غرفه ر سید . حجره ی با فزیم به تنگی 
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نگین خا نه. که در زیر زمین کندو بو دئد وبدقت آبلهٌ دل باسبان رک لم درد ۲ گنده : طافتث 
گداز شعله‌ثی ا زکا نون بنایش استقبا ل هوش میکرد ودوزخ سرانجام تفی از ۲ تشکدةوضعش 
پیغا م سوختن می آورد .تاحجاب مژگان از پیش چشم برداشتیم و توجه برنقب «دفبن حال 
گماشتيم پر پزادی ازان طلسم بی نقاب گردید چون طراوت برفرش سبزه‌نشسته و بوی گلی 
بزانوی خیال غنچگی دامن شکسته .۲تشی درمقا بل‌چهرة آتشین افروخته و تفس بانی قلیان بهم 


دوخنه . گر دوحشتی از سیمای جمعینش موحزن‌وشو رسودا ی از ۲ ثینةٌاحوا لش آشفنگی خرمن 


ربا عی: 
حسنی زفسون عشق عبرت ۲ هنکك بر آبنهٌ الفت امکان زده سنگت ‏ 
از دشت بدرتاخته یکدشت جنون ازرنگث‌برون نشسته‌یکعا لم‌رنگک 


عطري از گابر گک پیراهنش رايحٌ شوخی داشت که هواي آن سرزمین مینای بهار 
برمشام می شکست ورنگی ازلاله زارپنکرش بیرون می تافت که 0 فضاتتق شفق 
پیش راه نطرمی بست .مرآت بی پرو ائیش رامحویتی پرداز داده که اگر بنای تمثال امکان 
آتش میزدند, بکشاد مژگان |لتفات نمی گماشت »ودماغ نازش رابیخودی ثی درهم فشرده 
که | گر شکست مینای افلاکث نیرنکگک قبا مت می انگیخت , پنبه از کوش !ستغنا بر نمید هشتِ 
صدمات هاي وهوی ماچون شخص تصویر اصلامتغیرش نساخت ؛ وحر کات جنئون 
آهنگی ما بخیال گردش رنگش نینداخت . سس سوزی سعی بیان هرچند 
باستفسا ر کیفیت حال زبان الحاح کشا د» غنچه تغافلش بوئی که استشما م حقیقنی توان کرد 
بیرون نداد . شکوه غیرتی ازبینا یش معاینه کردیم که ز هرة هوشنا|مروز به لمعهتصورآن 
آئینه گدازمی زداید » و شخص تو هم هنو زدرپر توا ندیشه اش ازعهدة رنگث باخئن برنمی آید 
باهمه اوضاع خموشی » شرم کیفیت صدائی که نی قلیا نش عرضه میداد برقلقل مینای می 


درها ی فو ارة عرق میکشاد وحیرت مرغوله ی که ازدود تنبا کویش بر هو امی پیچید » گردن 
کهکشا ن رادر بهشه زارشان سیلی مبخوابا نید . نا 


مخمو رنشه استغاطرازی . ۱ 


غز ل: تث_ِ_ ۱ 
خبال آوارة کر نوای سازیکتائی ‏ و ۱ پرا فشان تحیر آشیان گم کرده عنقائی 
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ندامان حبا شور دوعا لم برق جولانی زر حثرت در کنا ریک هر غلطیده‌دریائی 


دماغ آشفت؛ شوخی نگه پروانة مستی با فسون و فا مجئون بر ون جوشیده لبلائی 
پری اما بحکم غیرت ناموس آزادی زده براعتبا رشيشة نه انجمن پائی 
بذ وق بيخودي اند از وحشت رفته از با دش فرامش کرده‌در زیر قدم دا مان‌صحرائی 
بوصع غنچکی باغ نسم زير لب رنگی با نوس‌حیا شمع عرق گل کرده‌سیمائی 
شکوه بی نیازی بسته نقش از پیکر نازش زسرتا پا کله کج کرده استغنای‌سودائی 


چون گستاخی پرس و جوازحد گذرا نیدیم » پیدماغا نه نگاهی جام گردش پیمود که 
پنداشتم برق ا زکمین درخشیدیا لمعةٌ آفتاب در چشم مانابید . بآن گکردش چشم محرفی 
خوردیم که سراپای خود ازدل دو نیم بازنمی شناختیم » و هرچند به ضبط میکوشيدیم جز 
رقص بسمل نمی پرداخنيم . نفس‌جرأت انشا قدم از اب پیش نمیگذاشت و نگاه شوخی تقاضا 
تای حر کت مژ گان نداشت . همه چون مدعا درزبان لال » مضطرب ایستاده بودیم » و چون 
اشکث دردیده حبر ان » چکیدن بفراموشی داده. که ناگاه رو بجانب سمان کردو آ هی ازدل 


بدرآورد »سر خطهز ار طوفان‌شو رجنون » و این ببت هوش گد از از سطر شعله اش قبا مت مضمون. 


«سا لها درطلب روی نکودربد رم روی‌بنما وخلاصم کن ازین در بدری)» 

آ هنک حزینی بگوش‌خورد که شنیدناز رنگك مادوباره ورق گردا ند ؛وشعور برغبا رما 
مکرردامن افشا ند . پس ازساعتی که هو شها بمر کزافا قت ماپل کر دید » دیدیم قلیا ن دردست از 
حجر ه بیر وان خرا مید ه‌است. و سمت آن نشیمن چون نکا از چشم , قا مت وحشت کشیده سر عت 
خرا می دار د که فرصت نگا ه‌ازز مین گیران حیرت رفتا راو ست » و جولان ندیشه | ز حالك نشینا ن 


سرت |ننظا ر او . 


نظم ؛ 


بسکه‌سر تا پا ی او آغو ش و حشت‌ها له بو د بی تمیزپا و سرچون شعلجواله بود 
مو بمو یش پیش پیش يکد گر پرو از داشت کا رو ان‌رنگک ناز از بس‌شرر و نبا ه بوه 
درقفایش تاعنان گیریم عمررفته را رهبرما لغزش اشکک وغبار ناله بود 


فوجی دیوا نه در دثبال رم ] هوافتاده بودیم و جوقی پرو انه بهرای پرتو شمع بال کشاده. 
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کمال حیرث چشم از نقش پایش بر میدا شنیم ؛ وبا هجوم بیدست وپاشی ؛ چود غباردا منش 
نمیگذ| شتیم. تاآنکه بهمان خانه در آمدودرصدر بنگله برزمین نشست . ما رانیزآثبنه داری 
مقّا بلش بر خا له آستان حضورنقش بست .ز ما نی بسر نیا مده|فسرد گیها ی خون شفق ساغر تبره گی 
کشید » وپر | کند گی گیسوی شام بحلقَة جمعیت شب رسید .چراغ ماه‌فتیله های کلف بروغن پر تو 
تر کرد و چشمکهای کوا کب‌سراز مجمر و گردون بد رآ ورد. هرقدر لمعةا نوار از گریبان انجم 
میرست‌عرق‌پیشا نیش بچکیدن می شست‌وچند | نکه ما هتا ب‌بردر وبا م‌می تا پید » گردش رنگش 
بسا ط وحشت میچید تا دم صبح حیاأ در بندبندش چراغان‌عرق داشت و پیچید گی از هر بن مویش 
دست‌بر آ تش‌دل میگذاشت .حرفی گر بر ز بان‌میر اند همان بیت بود که بجد میخواند. حیرت 
سماع آن بتا ز کیها ی کرد تصو بر ببخو دی‌می پرداخت‌و تا بخودا ثیم ما رابعا لم دیگّرمی | ند اخت . 
ذوق هلا کی بخون آرزو کمر بسته بود» وحسرت بسمل‌درسرراه انتظار نشسته که گردش آن چشم 
با زدشنهنگا هی بفسان‌رسا ند ؛ وما راا زقس مخمصه آزد گرداند. غرورتغافل بفریا د حسرت 


کشتگان نمی پرداخب » و استغنای ناز هیچ بکی راقا بل امنحان نمی شناخت ۰ 


ر باعی : 
مردیم وغرورش ستمی ساز نکرد تکر ارنگاهی غاط اند ات 
رین شرم کهتا ب‌آن‌نسگاهآوردیم دفت دراه کستان ق هیا ۶ نکرد 


هر چندما راخیا ل آی ونان ذخیر قانبان فراموشی بودویادزمان ومکان نقش طاق نسیان 
و ببهوشی ۰ مصلحت تقدیر روا نداشت که‌اسپان بعات بی غذائی »سکندری خحور زد »و بنا ثبر 
برجاما ند گی قیصری پیش‌بر ند ؛ حادمان‌رادران گوشه‌ها سبوئی چند و انمودندپر از آرد گندم 
برحر بر فکر ها ید قبق ببخته و بعضی لبر یز روغن زردیکد ازشما مه های عذبر ‏ مبخته . هم آردابه 
دواب‌ازپهلوی آن سبوهادست بهم‌داد وهم نانآ دم درروغنافتاد. نظر بازان کار گاه تسلیم 
ورضا بعنی آن‌دو خا دم متحیر ببد ست‌و پا د رخا نه بفضل اعنماد تو کل بسته بودند و با هزار چشم 
عبرت‌درکمین احوال ما نشسته » بلواهای سازپاسپا نی اقسام موعظت از دورمیسرو دند وبه 
انواع بیم و هر اس‌متنبه۲ گاهی می نمودند . ۱ ۱ 

نظ 

گوش کوتاا زکسی آ هنگكعبرت بشنود با کجا هوشی که افسون نصیحت بشنوه " 


)۱۳((۱ 


یرای 9 ام ۲ تیه گر بشنو د چیزی زحبرت شنود 
آ خر هلی‌شب که شکسله ر نک ی فر و غ ماه مشعل آشفتگ ین افر وعت وجراغان پر توثابت 
وسیارفتبلهٌ کوتا هیا ندوشعت »حا ی مسئو ی احواله | گردید که رابطه ساز قوی سررشن4ه 
طاقت بیکبا رازدست‌دادو اجزای نسخحواس درشیرازه بند هجوم بیخودی| فلا د.رمق |ملیاز 
آگاهی درس ‌وداع مطلق خحو اند » و بستنم گان‌طوما رپبچش نگاه بهمر سا ند . هوشر نک با خته. 
۲ نقدر فرش بساط بیحسی بود که جمعیت لشکر کوا کب به تفر قة ه زیمت ر سید وخنجر گذارآ فتاب 
بر سیا ه‌عر صه افق نیز ة بلند ی کشید , تا طنات شعاع از هرطرف شور کشا کش نه| نگیخت » بخره 
زخم‌مز کا نها سلسلر بط نگسیخت .وتا رشحات گد ازعرق بر سر اپاي ما گلاب نیفشاند » سر 
گرانی خواب از مزاحمت شعور پهاو نگر داند.دو رهنگامةٌ بیخبریها گذ شت‌و زمان‌غیبت هوش. 
بحضو رآ گهی مقر ون گشت ,چون‌دودازدماغ مجنون جستیم وچون غبار سراپای خود در هم 
شکستیم .هرچند چشم بر هم می‌ما لیدیم ۰آن‌نقش از نظرمحوگردیده بود و هرق در برتسامل 
می پبچید یم آن‌شکل ازمقا بل ر میده. اسب و آدم همه ز مینگیرو ضع غذو دن و دید ه تا در خا # 
مژگان نکشودن. خا نه‌دربسته اش چون صد اما نع خر ام نگردیده ؛ و پر دففا نوسش چون فروغ شمع 
عنا ن و حشت برنگر دا نیده .از شعله ۲ هنکیها ی آن قلیان پرده دودی درئیافایم وازعسیرت 
نوائی های آن نی اثری سرودی و انشکافتیم , چندی گرد درو دیواربغر بال دیده ها بیختیم 


گوهرمدعا بحصول نه پپوست» ومدتی آبروی جستجوبخا لك ريختیم ؛غبا ریاس ازپاننشت 


دباعی: 
دک آن‌طلسم تا ی ی ی ای کت 
فرصت چه‌لی در نظر | ر اسنه بود مژگا ن بر هم زدیم آن رنگ شکست. 


| گر از نشیمن ج جانب تالاب میدویدٍ م موج آب آغوش آتش میکشاد؛ و اگرازتالاب 
به نشیمن رو و ؛غبا رو برانی دل عرضه میداد . هرگاه به حجره نظر می انگندیم 
چون دیده کوز» ذومر گث نگاه حالك 2 بود + وجون بسا یه های‌درخت نگاه‌میکر ردیم 
از چا کهای لبااس ماتم سر بدر آو رده . تا گوش به‌صدای پا برداریم دست های برهم سوده 
آو ازمید| که دیگر بغیا رآن وحشی ندبتو ان رسید وتا هوش بر تا مل نقش قدم گماریسم ؛ 
چشم حبرت رده سرر اه‌میگرفت که پیش ازین بکُرد سراغ نبا ید پیچید .پیشا نی انفعا ل بر 


ندامت حال ما عرق میگریست ودیدة عبرت از شرم زیالکاری ما جز بخاك نمی نگریست . 


۳۱۸ 


ر باعی : 
ببدل )د گر آن‌فرصت بدمست کجاست . آن‌شیشه‌وساغری که نشکست کشت 
گیرم پرزخون کنی کف از سود نها آن‌رنگفسنا که رفت اژدست کجا ست 
آخ رکار جنون اضطر ار۲ نقدرغبا رانگیخت کهآ ثار نشیمن ازچشم ما پوشا ند ؛ ودود 

نا (میدی 7 نهمه سیل اشکث بطو فان آو رد که بر موج تخیل تا لاب نیز دا من افشا ند میرزاعبد| لیف را 

که ر فع شبهه بیا بان مر کی ما راه بمّین شکافته بود. » جلون بی اخنباری در با فنه بگزیدن 
پشت اهر ها تو هم میکشا د وبچیدن های ۱شکث ندامت شور تا اسف بیرون میداد که تون 
ناحق این بیکس شهید ان بدامن صحرای نا کامی کید 4 و آب با ی این وطن آوارگان 
طعمدٌ شا ك غربت گردید .جمعی راچون گرد باد بساما سر گشتگی فرستاده بود وفرقه یی را 

رت بدشت ودر سرداد که شا ید ۹ و و ی مرج بردار ندتا نشان سیا هی ؛ 

خبر تحقیق بازآرند .هرچند بك کروه دساثه دور نبوذیم » پس ۳ یلگ 

شبا نرو ز جستجو ؛ اثر گم گشنکهای ماواشگا فتند وعنان آوارگیهای ما ازان وادی بر تاختند 
تا بلشکر ر سیدن اضلاخبر نداشتیم که‌محمل ما بی سرو پایان که میکشید ؛ وغباربا دبردة مارا 

با ز بجر که پاران که رسانید . ۱ ۱ ۱ 

ر باعی: 

۳۹ هوس خرام کوهو ها ون نا گاه خیال چشم اوخواند فسوت 
۹ ش آمد. بیخودی مقا م ی کا نجا رفتیم شعورو با گشتیم ۱ 
۱ دوشتان مشفق رنگهای رفته ازعدم باز گردانیدند > وشگفتگیهای بهاربتهنیت استقبال 
وا هنگا م ملاقات هر چند اه ار 7 ارم نی فد نا 

مور برآن ۲ هنگث میکگماشت ۰ ۰ خروش 0 ی ۳ + و هکس بشوو ۳ 

زمزمه و امد ۳ تفر نت رز شکست ۳ همان نغمةٌ هوش ر با بودیسم و 

همان توا ی بیخود ی عبرت میسر و دیم .وضع‌این آشفتکی مار ازیار تگاه یکعا ل م تحیر کرد ؛ و وسر 

گریبان چا کی , ما خحام ی را از کسوت شعور عریان بر اورد . 

قطعه : 

. ای‌خوش آن سر کشتگیهای بیا بان‌جنون. کز تماشایش‌خرد سربرخطپر کا رما ند 


۳۱۳۱ 


با دآهنشکی که از شرمنوای‌ع بر تش شو رمرغان همچو دو ی غدحه دره‌نقار ما ند 


محو دیدار تو هر جار یختر نگ بیخو دی نا له از وحشت گذشت, اشک از رفتدار ما ند ۲ 
صورت حیرانی ما هرکجا آمد بعر ض. عالمی ۲ ثینه گشت و پشت بردیوارماند 
درمحبت اینقدرتا ثیرهم می بوده‌است  .‏ هر که مارادید حیر ان جمال پارماند 

تافت اقنضا توا من ز اور هیال سار ملوفت ها از مات عم ها ون دار تاعت 
اقسام تدبیر پیش می برد ؛ تاوحشی رم خورده حواس مر کز اتفاق مسوانست واشناخت » 
وهوشهای از سر پریده باز با فت آشیانی دماغ پرداخت . هنگامی که محمل آشفتگی احوال 
ِ تفصیل عر ض وصوح انجا مبد تحمدق محرمان کواهی دادند که در آن حدو د هیچ چشمی 
یکیفیت این جنس مقامات پی نبرده است وهیچ گوشی بو ای این یرنگ‌افسانه وانخورده 
بی شیسهه چشم بندی بود از عا لم ار تجیات پر ی که تا یبد فضل ایزدی این طایفه را ازان 
ورطه نجات بخشید » وجذبة هدایت غیبی ازان خطرگاه شان بیرون کشید . 


نظم: 


هرقدم زین د شت ودرچاه بلاآما ده‌ثی 
تا نظر برخویش جنبد نیست‌جزصر ف غبار 
عنصر شمعیم ازسا مان عجزمامپرس 
هرطظرف در راه مادام د گردارد کمن 


مرکشد خمیاز و ما چون دهان اژده.. 
تا نفس پرمیکشاید نیست جزصید فنا 
دل در آ بو تن‌در آنش پا بل سر در هو| 
هر نفس در گوش‌ماغولی د گردار دصدا 


دهرو این غارت کمينيهاي طوفان خطر 
ای بهر حدال از ترحم آفت ماراناه 


ماو آن کوری که نشنا سیم چاه از نش با 
ای بهر گام از تفضل لغزش مارا عصا 


| ینچه لطف | ست | یذچه‌ر حم |ست | ینچه فضل است | یحد | 


باچنین بیدست‌وپا ثی تا کجاها ایمنیم 
سفر بیدل به قصبه مه‌سی : 
درسنه یکهزا رهفتاد هجری »میر ز اقلندر بسفریساق بنگا له توجه گما شته بود » واسباب 
علایق در قصباٌ مهس یکه بیست کروه از پتنه آنطرف دریای گنکک واقم است» گذاشته . این 
همان ایا میس تکه بنای شو کت شاه‌دجاعبه آوار کیهای عالم ادبارر سید و افندار دو لت 
پا دشاه عا لمگیر برجهات مما لک هند صف ابا ل کشید .شوارع اطر اف واکناف به تنگی 
دلها ی حزین خراش آفتي داشت که حر کت ده های عا لم اسبا ی جز نیشه بر بای تردد 
زدن شعبة آثار سلامت نمي شمرند » وجمعیت احوال خلائق به تفر قة دماغ مجنون‌گرد 


)۳۱ ( 


وحشتی انباشت که تدبیر اندیشگان طرق معاش غبر از قدم دردامن تعطیل شکستن صرفةعا فیت 
پیش نمی برد ند. خا صه‌راه عبوردهات؛آن‌صعوبت که شا هبا ز ان نشیمن قاف قدرت‌در ال فضا ها 
دملاحظه غارت کمدنی زاغ وزغن مناع ال ور از آشبان یرون می آر ند ؛ و شیر ان کنا م 
غبرت ‏ از هراس غا لب آهنگی سک و خو کث » جنس ناخن ودندان جزدر چنک ال و دهان 
محفو ظ نمید ار ند . 


وطعه : 
دورجانکاهی که در دشت‌ودر از نا ایملی پیچ وتای جاده‌ه-اشمشیر جوهردار بود 
ناله برمی آمد ازدل تانفس میزد قد م تنگی ره‌یکقلم چون‌نی رام افشار بود 
بسکه می با لبد هرسو کرد دلهاي خراب گر هو |هم پیش‌می آمد سرودیو ار بود 
درچنین وقتی که رهرورا زآهنگک فضول سر بر اه انداختن چون‌شعله پا برخار بود 


فقیرر احکسم ضرو ری 8 قصبة مذ کور فصو نا گریبری ساخت ۰ ونعل جمعیت 
درآ تش سعی بی اخنبا ری| ند اخت. رفاقت یک خادم به علم کشی لشکر تد ببر کفا بت دیده و 
اختیا پا دگی از سواران عرصهٌ مصلحت اند یشیده» عذان جهد بحکم تقدیرو | گذاشتیم 
وتو کل رابدرقةٌ راه تسلیم انگا شیم . از انجا که اتفاق پیاده روی‌گا هی دست بهم نداده بود 
و بار برهنه‌پائی هیچوفتی برسر نیفتاده ؛ روز اول آ نسوی دربا سه کر وه بیش قطع نا کرده ؛ سعی 
رفتار به پل بستنهای آثار ‏ بله تنید و استقا مت قدم بجا ده پیمائی اند از لغزیدن کشید. دید م 
جبین سجده ما یل هر گام دست منعی درپیش پا میگذارد ؛ و آبلاةً با لیدن ۲ هنگ رفته رفته‌از 
سرخا کم بر میدارد. بذوق اف سآراثی پای درختی اختیا ر نمودم با | لتفات ز مدنگیری از 
زحمت رفتار آسودم. وی ]خن ون بوضع آرمید کی سر آ مد فریا د خادم ازدرتا کید 
در آمد که بهرواما ندگی همتی برسعی گماشتن است ورختت افسردگی ازین‌مکان بر داشتان 
تا پگا ه تر جمعیت منزل استقبا ل ما نماید ؛ و طبیعت از تفرقة و سو اس این راه برآید .و گر نه نسیمی 
که درین موضع پر ميزند مکتوب آفت در بغل دارد ؛ وغبار یکه ازاین‌نواح بلند میگردد بی 
مقدمةٌ قیامتی سر برنمی آرد. خواستم تهیذبر حاستن نمایم دست وپابقسمی چاهیده بود که با 
آتش دوزخ مگر گرم نمایند تاازاعصاب‌برهم پیچیده‌عقدة تشنج کشاید ؛ نفخ صور آواز 
دهد تا عضوها ی که هریکث بعا لم دیگررسیده است ؛ فر اهم آید. هر چند تلاش میکردم 
توانا ی آ نطرفب طاقتِ میتاخت و مقدورحر کت همان علم بید ست وپائي مي افراخت, 


۳۱۹۱ 


9 وخ پرشتی شام نا کامی هجو م ندامت ]ور دو باتمئال مصد دچار نا کردیده آ ثینه 


ذرزنگا ر آشیان کرد. شبخو نی غریب برقلب جوارح ریخته بودو قبا ملی عجیب طوفان‌عقوبت 


نقش بستم تا که ازافسون سعی نارسا پای تا سریکدل‌ما یوس خون کرده پدئی 
عضو ها بر یکد گر پیچیده درداغم نشا ند دا شنم دربار حرمان موی آتش دیده‌ثی 
عزم مقصد غیر قطع | لفت خویشم نبود . . خحرازخودکردم‌ایجادرخواییده نی 


شکسنگیهای دست نار سابا ر تظلم نمی توانست برداشت تا بخیال فریا درسی بال تضرع 
توان کشود » و بستگیهای پای ثبات سر برخط نمیگذ اشت تا بهوای‌جاده‌ثی تمهید لغزش‌توان 
توق ات تن کون شرا روز زا سومان ناسا نزن بسن 
شاد نز | لیر اشسته محض وبال. همسرطرف تظرمی انداخنم) 
غبا ریاس سیاهی میکرد» وهرجا پا میگذاشتم» شکست‌دل برنا له زور می آورد. حادم هرچند 
دلاکی میکرد نم 7ب برجراحت اعضامیسود » وهر قدردل: میداد بریاس بیدلی‌می افزود . 
"بقوت.عصا :کشان نا له شیندو ار ی ازجابرمی خاستم و همان درشا اه می نشسلم 4 و لجهد عجز 
پیما یان گریه‌قدم اشکی برمیداشتم وهمچنان برزمین نقش می بستم 5 
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تا تین این پیسود ۱ هم رچند قدم شمرد ۱ 
چوذ آبلة شکسته ۱ سا دیدة تر ۱ مرجاپا میگ ذاشتم آتش لو د 


ازنصت زور :)يلك پاس شب هس سردی (برمی آوردم وحر کت بسملی سره‌یکردم تا بسر ای 
«چمتاپور کهازانجادو گرم فاصله‌داشت » رسیدم. ؛ وچون عضودر ر فنه بجا ثی که نداشتم 
آرمیدم , درطی آن‌مراحل که پلغزشهای جا نکاه قطع گر دید » اسراراین قدرت بمعرض امتحال 
رسید که جهدناتوانی ۳ محمل کشیهاد ارد ؛ وسعی بیدست‌و پائی هم سر ازمتزلی 1 


قطعه : 
+ مونج رازین بخر نتوان یافت نومیدی کنار ۱ بی تکلف سعی بسمل ۱ هم بجائی منر سل 
سایه میج لد جبین برخا لك و میبا 39 بحویش 7 ی آینمقدار کوشش هم دیا ثو ي مپر سد . 
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کاروان رنج‌ور احتها کمین تا ز دم اند هر کجا دردی رسد از پی دوائی میرسد ‏ 
باری سیا هی شب برشکست استخوانها طبل مومیائی کشود » واعضای کوفته راپاره‌ی 
بر وغن قیراندود ؛ تا تفر قه‌پیمایان مژ کان بمعانقه هم آغوشی | لفتی گرم نمودندوغنچه‌خسپان 
جوارح سرد ر کنا رفارغبا ی ۲ سود ند. صبحدم که پیما ران‌سکنهٌخواب با فسون نفس صبح از بستر 
بر خاستندو پنبه بگوشان کارو ان غنو دن بغلغل در ای‌میرمحمل آ گا هی ۲ ر | ستندز مینگیر قا فلا پیدست 
وپائی » تا چشم برتأمل احوا ل کشود اثری ازان کوفتها محسوس طبیعت نبود . پیش از انکه 
با متحان قدم کشایم زبان بشکر کشادم » و بملاحظ ا<تیاط در فکرمر کب کر ایه افتادم . بعلت خطر 
راه » کرایه کشاناقبال ننمودندو بعذررهای لنگکز بان‌مبا لغه کشود ند. بدکه هر یکی بتا کید فسخ 
عزیمت رسم موعظت بجا می آورد و به تعلیم اختیا راقا مت دفترارشاد وا میکرد. 


نظم: 
هیچکس هرگز نمیخواهدهلاك خویثتن ‏ گرچهره‌در ملل‌دام‌وعا لم‌ددم یبرد 
هربکی رادرنظر قیدحضور مقصدیست ‏ لیکث ازین‌غاف لکهشوق نامقید میبرد 
خاروخس‌را با فضو لیهای طاقت کارنیست ‏ میل بی پرواست در هرجا که‌خواهد میبرد 
در بیابان ت و کل انحراف طورعقل ‏ گرنمی آیدخوشت تقدی رکی بدمی برد 
بحکم بی اختبااری همان اعتما دبر تو کل گماشتم وقدم تسلیم بر اه گذ| شم .چون سا کروه 
دیگرپی سپرشوق بی پر و اگردید» غیرازاحساس‌توانا ی پیش پیش مرحلةعزم ندید »سر وری 
تمام استقمال قا صدخیال داشت ‏ ودماغ تلاش قدم سرزخوشی برروی‌هو| میگذاشت رسائیهای 
نشة شوق برقدرت تحا ل می نا ز ید که | کر سامان طافقت ایست » هیچ جادر ر اه نبا ید مر 3 
و بوسع امکان کر جز بمئزل نمیتوان کشود . در شغل اهترا زاین | ندیشه چون امتذاد فرصت به 
نصف | نها زکشید ۰ گرم نگا هی آفتان‌عالمتان طشت آتش بر فزق جهات ریخت و برقتازی 
لمعهٌ اثوار » دود ارم زا ی اد ۱ تاازتافتگیهای کو ره خحا له جای نشستن بر نقش 
پا تنگی کرد » وحرارت انگیزی طبیعت هو امه از مغزغبا ربدر آوژد . نگاه: تا پهلو از اسان 
شعاع دزدد » اقا شین ارم کان مت ید ومد کان تا | زسایه سپراندازد » علم بر درچشم 
میخو ابا ید . هرچندجوش عرق از چشمه های مسام گد از اعضا آب بررو 1 می آورد » 
بر آ تش دل امدادروغن میکرد . و هرقدر بسم لآ هنگی اضطراب از هرسر مومروحه‌می گرداند » 
بریمین. و بسا ر همان دا من‌شررمی افشا ند . نا گاه| بررحمتی ازدورسیا هی نمود» ودست حمایلی 
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از غیب سر آستین کشود. و آن طوبی سرشت‌درخنی بود » ب رگ بر کش به شفقت کستری احو ال 
بر هه سر ان نج رافت افراخته ؛ ودستگاه بزر گیش به صلای د عوت نفس سوختگان‌خو ان 
عطوفت پر داخته . به آسو د گیهای دامن التفا تش مهد راحت خواب فر اموش »و به مهر پروری 
سایه الفتش کنا ردایه نامحرم آغوش. قدمی چندبا رقص‌سپند همعنان گردیدم تامحمل بیتابی 
به آن جمعیت با د کشیدم . راحت آرزو ثبها ی‌طبیعت از نشویش تردد آرمید » وعا فبت احتباجی 
مز اج به نقداطمینا ن کلی فا تز گردید . 


قطعه : 


(بید ل )این دریاسر اسر مو ج رافت میز ند 


خلقنقدمدعا گم کرد هاست‌از اضطراب ‏ 


عالمی را اجتباط ازعافبت بیگا نه کرد 
رشن ماراتأًامل درگره می اف‌کند 
جر م عجز| ست ‏ یذکه بر بنیا دبی تمکین چوخا له 
گرهمه سا حل‌شویم ازعا فیت بی بهره‌ایم 
عد ل راهم ظلم میدا نیم و برخود میطپیم 


لیک چشم بی نگا هت گهی را باب نیست 
صبرا گربا شد کسیرا مطلب نایاب یست ‏ 
از هجوم دقتایجنا د یده جای خو اب نیست 
و رنه اینجا بر کسی تکلیف پیج و تاب نیست 
گرنفس پرمیفشاند کمتراز سپلاب‌نیست 
ور همه‌دریا بجوش آئیم‌مارا آب نیست ‏ 


این طلسم عجزر |درهیچ صورت تأب نیست 


بهرحال نفسی آراستم تا آفتاب ازحد زوال در گذشت ‏ و گرمی هوابکیفیت اعتدال 
مقارن گشت ؛ازان مقام رخت وداع بربستم »وبعزم احرام مقصد پیوستم بمجرد قامت 
آرالی ؛طاقت برخاستن عصا شکست ون قدم جرأت گردن افرازد » بشدت‌ترازسا بزبارت 
اعضا کرد . نشهٌ حبرت هز ار با لا گرد ید ,و کیفیت اضطراب بجنون انجامید .صورت حال به 
خا دم و | نمودم و کمرمصلحت به شکستگی کشودم که : هرچه باد با دا مشبمقیم همین سایة در خیم 
, هرچندطوفان غبار انگیزد » وسربدامن این خا لك نها ده‌ایم اگر همه زمین ازجا برخیزد 
نقش ثپا یم درهمین راه ۱ ی و ان 
از حشر عذاب گذشتن صراط برنمیدارد . درمقا بل این تعب زیرتیغ خواییدن مفت عاأ فیت 
شماریست ودر برابراین عقوبت بر بستر آ تش وا کشیدن ‏ غنیمت‌ر احت‌شکاری. خادم بیچاره 
نیزبحکم تسلیم نا گزیر تبعیت بود ؛ وازجادة رضا | نحراف نتوانست نمود . 
ر باعی : 
درهرراهی که مندامی استد پیروبی اخئیار وامی استد 
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سبلای به رکجا سرش خور د بسنگث همرموج که باشد به قفا می استد 
به نیت زمین گیری ردائی گستردیم و پهلو بخاك عجز افشر دیم .در آن‌سواد وحشی ی 

که کرد کند ؛ جزغبار نظر نبود ومترددی که بنظر دراید ء غیراز نفس مضطر نمی نمود. تلواسةُ 
تشنگی با امید چشم ترسأغرتسلی داشت‌و اضطرار گر سنگی به بوی کباب ز لتسکین می انباشت 
دیدة بیخواب انتظارو رو دشام می کشید تاسیاهی شب را مز گان پندارد و چشمی بخیال 
آسود گی بهم آرد. هر نفس ون اشك به پهلوی دیگرمیغلطی_دیم و اوراق فرصت 
میگردا نیدیم تاپاسی ازروزباقی مانده بود ءصدمة بگوشم خورد وتأمل بصداي پائی راهبرد 
سر ازز مین برداشتم ءتوجه به‌تفتیش گماشتم ؛پیری دیدم منحنی » برمادیان سمندی‌بچه دار 
تاخته می آید .و کود کی عصادر کنا ر همچنان بر رکابش عنان انداخته .چون نزدايك رسید 
بگر می تما م سلامم کرد وزبان به خطای شفقت برآورد که در چنین اوقات پیاده اختیار سفر 
کردن » برمستعدان دستگاه شعورحیف می آید ‏ و به‌تنهاثی درین راه قدم گذاشتن ازفکر 
صائب دور مینماید .حصول هیچ مر ادی‌بقبول این مقدارتعب نمی ارزد و و صول هیچ‌مقصدی 
با رام اینهمه زحمت کرانه میکند . 
قطعه : 

ای تا زین محفل عزت چه حاجنست کاینچا بخا کدان مذلت نشسته ی 

درو ادی‌ی که مقصد آسودگی گم‌است باری نداشتی بچه امید بسته ی 

سعی خبال جز بخجالدت نمی کشد دامن کجاست رنکث تنزه‌شکسته ی 

گفتم رنگث این اخلاق مشعربوی آشنائیست وعبارت این اشفا ق مخبر معنی شناسائی 

اما بحکم نسیان طبیعت هرچند برتامل توجه میگمارم »سرر شته تحقیق بجا نمی آرم‌تبسمی 
راسر خط کناب وصوح کرد و گفت : من جان‌محمدم ‏ ازتابعان خراجه شاه‌محمد که در 
مهسی با میرز اقلند رش نسبت‌همسایگی دیو ار به‌دیوار است و مقا بل اتحادش آئینهٌ یمین و پسار 
بامررخواجه‌ما مور بودم تا به کنا ردریای گنک مشایعتآشفاثی بجا آرم .الحال معا ودت‌نموده‌ام 
وعزم حضورخواجه دارم . پس‌فرود آمده‌به بساط آرائی مهربانی نشست و بمراعات اقسام 
| لتفات پپوست .ازمراتب احوال میرزا می پرسید وسبب احرام این سفررا از فقیرو امیکشید 
با همه پرس و جورنکی از کدو رت حال برصفحه اظهار ننگاشتم و به آشفتگیهای ساخنه » 
صجبت بی تکلفی داشتم .بعد ازساعتی برخات وما دیان‌پیش آورد که‌قدم‌درر کاب گذارید 
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و مرا از خلنت کفان شمارند تأمل انصاف رو ا تاش ۶ پبر ی را دآن ضعف وا نحیا پبا ده 


مشاهده نمایم »وبا وجود جوانی دربرابرش و ٍ دایم 
"۳ : 


ٍِِِ_ بیدل | کرت کسب شعوراست ز شرم ‏ علم وعمل تو اصیوراست زشرم 

تاهست زپافتاده ثی درنظرت . قامت آرائی تبود ور است زشرم 
هرچند به سعی مبا لغه پرداخت. طبیعت منفعل جزطرح تضافل نینداخت. گفتم زمانی 
سای این درخت مغتلم فرصت است. عنان تکلیف برگر دانید » و مراهمقدم خود درین‌راه 
رسیده دانید. ازانجا به بهانةٌ استنجا خودرادو رکشیدم و پس از دیری‌متوجه آنمقام گردیدم 
کود کث پامادیان ملتمس قبول‌سوازی ایستا ده بودوپیربا دپا قدم براه مطلق‌عنا نی نهاده , بساز 
توقت هرقدرتامل کردم » سرازمصلحت کاربر نیاوردم. نا چارسوارشدم و تعا قب‌نمودم تا 
هرجادرراهش بیابم » عنان ازوضع پیاده رویهایش برتابم. جنون تازیها انفعال نا رساثی کشید 
اماحریف بالادوبها ی قدم همتش نگردید. نزدیک نمازشام بسرای بیکو لی که ازان مکان 
سه کر و ه محسوی تفأوت بود ‏ دیدم آن زورق شکسته فبل ازتر ددموج مابساحل آرمیده 
است ۰ و آن کمان زه کسیخته پیشتراز تیرمابه نشا نه رسیده. 5 
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دصعه : 
عرصهٌ آفاق جولانگاه استعدادهاست ‏ . ۰ ه رکرادیديم رخش همتی هی میک‌ند 
۲۰ یکی :بر برق مینز د سوارهمنش ۰ دیگری‌ار ضعف سا زردامن پی میک‌ند 
.. آن‌قدرراهی که شب را تا سحربایدبرید ‏ .۰ -صبح تاپرمیزند دریکتفس طی میکند 


همم يي نو 


‌ در جقیقت‌قوت دل دست‌ وبا ی‌دیگر اسیت. هه کا رها بر غیرت پیران جوا کی میکند.. 
معذر نها نمو دم ی . «کفت . باخادمان‌چه جای‌عذراستا کٌرشمارا 
بحال خودمتمل نمیدیدم » بافتخا رغا شیه داری منت ها میکشیدم. با فعل شب در ین سراباید 
آسود من هم مکانی اختبار کرده ام از جملهٌ حاضران خواهم بود .» پس ازحصول جمعیت 
مقام تهية اسبات طعا م ۰ خادم راباحعضارش تا کید کردم. هرچند در آن حوالی تفحص 
شنافت. فریادسراغ گرداثری نشگافت. کسل طبیعت‌به‌مقتضای تاریکیها ی شب خموشی چراغ 
جست‌ و جور اغلیمت براحت‌دید ؛ وغلبهةًخو اي‌همان‌فرا هم آو ردن مژگان راو جدان‌مطلب فهمید . 
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قطعه : 
ناتوانی چون هجوم آوردوطا قنها نما ند کم کسی یاد رفیق وفکر رهپر میکند 
جز گسستن بر ندار درشته چون بیتای‌شد عقده می چیند همه گریاد گو هر میکند 
سجده تمثال است‌م رآت کمال عاجزی سر کشی ازاشکث بیطا قت که با ور میکند 
در ضعیفی پیش نتو ان‌برد جزافتادگی سایه سرتاپای خودر | وقف بسترمیکند 


هنگا م سح رکه گرمتا زيهاي خنکك فلکث اشکیل شعاع میگسیخت, وازطویلةٌ جمعیت 
ثابت وسیار گردوحشت می انگیخت چشم امیدی پغبا رجولان خیال آب میدادم , و آغوش 
مژ گان بعرصةٌ حیرت بیدست وپائی میکشا دم ؛ بکیبار همان کودك با پیشکش سواری حصاضر 
گردید , ومرد اقبال فتوح رسانید. یعنی شب درقریه ثی که اين سرا متعلق مضافات‌اوست» 
مهمان بودیم : و با همه اشغال خواب » چشم برتصورشمامی کشودیم . هنوزردای صجح تعلق 
طناب کهکشا ن‌داشت که شیخ ما از ۲ نجااحرام مقصد بست‌و گلیم شب ازدوش افق فرودنیامده 
دامن عزم برشکست. الحال شتای و درنکگث مر هون اجنیا ر فهمید نست و جهدوتغافل محکوم 
اقنداراندیشیدن . لیکن بآ هنك ملاقات درین راه نباید شتافت که سر اغ ایشان جز بمنزل نمی 
توان یافت . آینة هوش درتصوراخحلاق آن بزر کث برحیرت اف ات جو ای درمقا بل . 
پیر يش ساغر | نفعال کشید . 5 


نطم 


مردان زبس رعایت زان نکتان ۱ احسان دصد تهیة آدب‌میکنند ۱ 
ناگردمنی نشوداز صدا بلند اه صلای جودنفس ۲ ب میکنند 
پوشیده تر بچشم تأمل ز رنگخواب خو در اقفای آینه تور وت 
تاب نگاه عجز ندار ند ازین سیب ۱ درپرده کسارعا لماسپاپ مک ند 


القصه هروه دیگ رکه انجام سفر موقوف قطع آن بود؛ بی تفویش موانع طی گردید: 
و هنگام نماز عصر محمل ترددبسوادمعموره مهسی رسید. پیررفت تر درو ار جرج 
شاه محموه ایستاده بود؛ وچشم درانتظارمانهاده. اسپ حو ال کود کش کردم : 0 آورد 
مراتب نیاز پیش آوردم. چندانکه زبان شکرمی کشودم بغرض انکسارمی افزود؛ و هرچند 
به تسلیم عجز مبا لخه می نمودم ؛ کو چکث د لیهایش‌در کمال بزر؟ ی بود ؛ بطریقی که ضعی قدم خود 
رابگر در فتا رش نتو | نست رساند و کوششزبان نیز به پیش ۲ هنگی ساز|خلاقش عذ رخو اه ماند, 
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بید لم بیدل مراجز هیچ بودن ساز کو ازعدم میجوشم انجامم چه و آغاز کو 
موقعی مبخو اهد اسبای‌غر و روعاجزی درخبال آبادموهومی نیازون از کو 
قطره گر با لم طرا وتز کجاسامان کنم وربگویم ذرهام چون ذره‌ام پرواز کو 
درغبا ر سرمه ی افسائه سازحیرتم چون‌نگا هم غیرخا موشی د گر آواز کو 


آخرا لا مر طبیعت معذوررامر هون منت ابدی و | گذ اشتم » وباسترضای اشارة وداعش راه 
نما نه برداشتم. فردای آن که پسر ان‌خو اجه برسم قدیم »صحبت فقیردر یا فتند بافشای احسان پیر 
طومارهای‌ستایش وا کردم و بتوصیف اخلاق آن آفتاب ضمیر » بقدر خطوط شعاع زبانها بر 
آورم. بمجرد سماع قسم یاد کردند که با ین نام کسی از رفقا ی مانیست » تامعمای یقینی با ید 
شکافت وهمچذان دیروزآمدن هیچکس ازهیچ جا بخا نةُ ماصورت نبسته است تاسراغ تحقبق 
توان یافت. جنون این نوا از هربن‌مويم خر وش حیرت انکّیخت ورنگگ این‌سازبرسراپايم 
زمزمة بیخودی ریخت. اگرتقریرشا یستگی شکراین فضل میداشت تاابد گردزبان میگردیدم » 
واگر بیان قابل سپاس این عطیه می بود , تاقبا مت‌غیر ازعبارت نمی پر ستیدم. 
غرل : 
تصور جوهر ‏ گا هی قدرت کجا دارد بهمارفضل ۲ نسوی تعقل رنگها دارد 
نها ل آ ید برون تخمی که! فشا نفذدرخا کش درین‌وادی زپاافنا دن‌ایجاد عصا دارد 
ندید ازآ بله ریگث روان منع جنونتازی ‏ بنومیدیزپامنشین که‌هرو امانده‌پادارد 
به گردون‌میبرد نظاره ر اواماندن‌مژگان  .‏ مشوغافل زپروازی که‌بال نارسا دادر 
غریقآ ی برون تامحرم تحقیق‌سازندت که این‌دریا بقدرموج دست آشنادارد 
اثرهای غنار وشن نشدبی احنبا جاینجا زاسرار کرم گر آ گهی داردگدا دارد 
سرا پا محو شو تا جمله آ کا هی شوی «بیدل) بقد ر گم شد نها هکس اینجا رهنما دارد 
بدامنی‌در کشو رهند : 


همچنان ۰ ایامی که بادشاه‌عا لمگیر بخیال تسخیرد کن پرداخته بود »و برق بیکسی بر سواد 
مما لک هند تاخته » رعایا ی نو اح دهلیو | کبرآ باداز سستیهای عمل حکام » سلسله انقبا د گسیخته 
بودند ؛ و بدعوی تسلط وحکومت طوفان اتفاق انگیخته »۱ کفری پر دا ت حوالی 


)۳۲ ۲ 


«مهر ا» به ضبط تعدی داشتند , وشاخت وتاراج شوارع علم ود سری وبیبا کی می 
افراشتند.ناموس شرفارسوائیهای اسیری و بیحرمتی میکشید » و آبرو ی کبرا 

بخا کث مذ لت و خواری میچکید.داد گری غیراز بیدا دکفا رمتصورنبود ؛ وصورت فریاد جز 
ئینة گوش مها ی کرنمی زدود. هرروزحا کمی ازد کن‌متعین‌میگر دید و تا به‌هندوستان رسیدن 
انفعا ‏ کهنگی میکشید .ما هچه های لوای نصرت‌تابا آن عرصه‌علم کشد ؛ بسرنگونیهای‌هلال 
میکاست + ورایات مو کب سفر تا درین سواد گردن افرازد » چون غبار ازسر اعتبار بر میخاست. 
آبیا ریهای مزرع تدبیر با هجوم موروملخ صرفة جهدپیش بردن نداشت ؛ وپاس شرایط رفنار 
درخا رستا ن بی زبلها رغیر از خر اش دامن احتیااط نمی انیا شت . 


قطعه 
الحذرزان فتنه ثی کزطبع مردم گل کند اتفاق این غبا رازبرق هم سوزان تراست 
امومع چوان ع هل ید رین مورمسکین هر کجا جوشید با هم اژدراسث 
امتیا ز نیک و بدمحواست در جوش عوام چون بلندافناد ۲ تش خشکک و ترخا کستر است 


خا نه ها یکقلم چون خانة شطرنج سر کوب تصوزاقامت‌بود؛ و بازارهایکدست چون عرصة 
رستخیزغبا را نگیزجناس ندامت. راستیهای سنان وخدنگث را بهمواری آفات شوارع قسم 
جانکا هی خوردن ؛ و صدمات توپ و تفنگ را بشورناایمنی کوچه ها نفس سلامت شمر دن. تردد 
پیشکان عا لم معاش هر گاه براه مبی و 5و چون ماریپا می پیچید » و ا گر بمتزل پناه 
میبردند , هوای‌خانه چون نفس اژدهأدر میکشید .سایةدرخت روزسیاهی بود برسرراه‌افتاده ؛ 
و لب چاه دهان نهنگی بفرو بردن آماده.قا فلهٌ تجاربا گرا نباريهاي اسباب تا یک قدم محمل 
عزم آرید ‏ ازهجوم غا رت به سیکروحی نالا چرس بازمیگردید ؛ وافواج وسپاه با توز کث 
اسلحه تایک میدان پیش تازد از برهنگی وبی دستاری» علمهای بی پرچم بد وش‌میکشید. 


قطعه 

را هرو چون صبح گر نقدنفس دربارداشت تاقدم در ره گذاردبا دش اژ کف برده بود 
ورهمه تمثال ره درخانه آثیفهبرد تا بخود جنبد هجوم ز نگ خو نش خورده بود 
پسکه در هرسو غبارناله میزد موج باس ششجهت آثیبنه داریکك دل آزرده بود 


هیچ سری‌گردن نیفراخت که چون آفتاب به نو کث سنانش نکردانید ند ؛وهیچ پیکری 
۳۲۳۱ 


و 


پبرخود با ليدکه چون کبابش سیخ ازپهل ونگذرا نیدند.اگربارمسافربرخاکث 
اقنادد» زهین‌چون اشکث جکدد ه اش باز نمیداد ؛ و ا گر فارس عنان با رگی سسنت میگذاشت 
چون رنکك ر فته احتما ل با ز گر دیدن نداشت . قدردانان وضع جمعیت دست ازدسنار 
بر نمید اشتند تا هواازسرشان نرباید ؛ وبرهنگی را جوشن‌عافبت می فهمیدند تا جامه از 
پوست شان عریان ننماید . سرهاچون کشف ازدوسوبدیوارمیگرفتند تاسپر گریبان آفتی 
نرسا ند وپاها چون خم از ششجهت بخاك میدزدیدند تا سفردامن بخار ز حمت ننشاند .دراد 
هنک مه اگرواعظ عمامه گم میکرد ؛ بیر ون کنرد | فلاك سراغ می آورد وا گرزاهد عصا از 
دست می انداخت » جزدرشاخ سدره وطوبی بارش نمیشناخت .خلق مجبور با ۲ نکه میدید ند 
راه کشتّی د رکام نهنگتاست , دستازسعی با دبا نی بر نمید اشتند و هر چه مید | نستند سر | پا پنبه نبا شته 
و در سس مک 3 ۳ رخاراغراس یک نفس مهلت نمی دادا گر همه‌منزل بودبی 


افیا ردرراه می‌افتاد . 5 


 مظق‎ 


همه رانا توب تفای ۱ جمله بی اختبارخحويشنيم 
۱ دردس ریز سا ری دارد ‏ دشه فهم خما ر خحویشتنیم 
جستجو هیچ کم نشد میهات قازم بیکنارخویشتلیم 
چشم پوشیده ایم ومیگذریم ناگزیرغمارخوی نیم 


غیر [ ثینه دار عبرت نیست 

۱ ۱ کس چه سا زددچار خویشتز بم ۱ 
۱ ۱ مدتها اغنیای معمورة ۵ مهترا باعتما ‏ اسنعد اد تیرو تفنگث سر زاه محلات سثه بود ند و 
فقر | بتوکل سا زبیدر می چون رخت خانه آئینه ؛ بیر ون در نشسته . ازانجمله قفیر بیدل را 

تشو بش طبا یع پیدششت اوا بان چزد که بحکم اتفاق بار تعلق شان بر دوش خیال افناده بو د ) 
هرساعت غبا ردیگر از بنیاد حال بر می | نگیخت و کشا کشهاي تردد احوال شان هت 
رشته واری [زسا ز جمعیت می گسیخت . تلو اس اضطرار بر چهر ة اوضاع واطوارهم نغبار 
دامن صحرامی افشاند ؛ و گردشهای رنک برصفحات سیمای 
یکد ی‌گرپر کاربال طاوءس میگرداند . زهرة صبر ها ازآوازرعد بلا بصند رقت 
ابزتنکگ.میگداخت و آبروی طاقتها بهزاریید ست وپائی اشکك چکیده حا ل# بر سر می| نداخت . 


۳۲۶۱ 


رباعی: 

راحث وا هی درین شیستان خراب #9 جسع کن ازربط و فناق احباب 

تامزگ‌انها آستم کش تفرقه اند ۱ چشم است و همان حیرت و محر و می‌خواب ‏ 

پس از دوسال تحمل عذاب که هرروزش بهزارقیا مت محاسبة تعب داشت و هر شیش 

چندین تا ریکی 9 لحدد ر نظرمی | نباشت : در سله یکهز ارو نودوشش ش » جنونیاسدو دایناندیشه 
از کانون خیال نگیخت و غیرت نا کا می‌شر اب این سودادررساغردماغر بخ ت که با هر رِ ی تدبیری 
مزاجعا فیت احتیاج راه‌سو اد دهلی‌سر 5 ردنست و طبیعت از ند گسی | سیر آمده رااز مخمصة 
آفات این مقام بدر بردن پروانه‌وا اه ون محفوظ تر ازانست که هرساعت رنج 
سوتنی تا زه‌با ید کشید .و بر تیغ یکایکك گردن‌نها دن مامون تراز الک» هرروزعضوی از حود 
با ید بر ید . کشا کش 4 بان فا کر 9 این رشته 


فریب است تأمل ع فرصت فتشها ند 


فرل : 
فرصتی داریز گرداضطر اب‌دل بر . همچوخون‌پیش ازفسردنازرگث بسمل‌برا 
خحلقی آفت خرمناست‌اینجا بقدر احتیاط. . . عافیت میخراهی ازخود اندکی‌غافل‌برا 
ازتکلف درفشارقبرنتوان زیستن . . . چون نفس دل‌هم |گرتنگی کند ازدل بر + 


درضمن اقبال این خطرات ؛ سروش عا لم تو کل نیزاز جادة ۲ فات شعورمتنبه می نمود که 

هرگاه میل صلاح وفساد طبایع مقنضی ارادتالّفهمیده‌ثی ؛ تبدیل اوضاع خیرو شرچرا 
آثار قدرت ندیده‌ثی .درسیر گاه رشحات محیط فضل ازموج خطر بر کو چة سلامت تکشودن 
دلبل غفلت بی بقینی ۱ ست ودر گلگشت بهارستان حديقة جودازشعله ودودگل‌وریحنان 
نچیدن » بیکا نگی خلت آئبلی . 
فرل : 

در طبایع آنکه تخم دستگاه ظم کشت یود عدل ورأفت نیز بردلها گماشت 
اي‌بسا سیلی که گرد نگیخت از نید دهر خار وخ ر ادسته کردو همچوگل بر سرگذ اشت 
۳ پروبا لی زر سد هر جا ابعرص امتحان حلفة دامت همان خط (مان خواهد نگاشت 
قدرت‌دستگاها ی که استطاعت‌هزار رنگك‌معاونت داشنند » درین مصلحت جزمنع: بدد 


» ۳ ۲۱ 


نمی فر مردند ؛ و آشنا روشانی که بچندین طریق آغوش شفقت می پرداختند ؛ درین 
حا لت غیرازدربیگا نگی نمی کشودند . آخ رکاربی اشریهای قبول تصایح شان‌ماد۶ آرزدگی 
ان کون ییون توجهی افسون مواعظ مزاج التفات شان منحرف کرد . مبالفه نوائی‌ساز 
گفتگوها به آ هنگث استهزا کشیدو مباحثه آرائی معامل زبانها بمنا قشة تسخرانجامیدکه 
تصمیم این غزم اگرباعتماد خوارق است‌پس از امتحان سلامت ایمان آوردنی است واگر 
بتد پیرشجاعت متعلق با شد بعد ازوقوع فتح مبا رکباد ادا کردنی .پیداست ازچنین طوفانگاه 
زورق موربچه استعا نت رخت خلاص خواهد بستن وازین شعله زاررقص سپند بی پرو با 
بکدام افسون بدرمیتواند جستن . الحاصل بهر بیکسی و بیدست وپائی تسلیم سرشت امورنی 

احتیا ر ی بهلی (۱)چند کرایه نمو دوبا یکث فلکت اسباب آشو یش با ل بهوای دهلی کشود ۱ 


دطعه : ۱ 
محمل کشی آ ا رخدال است گذشنن رنج‌وغم این مرحله پیوسته نماند . 
»فنست زصاحب ار ی جو هر فدرت چند | نکه دل خون شده‌ئی خسته ناگ 
برناخن امداد شکسنن نگمارید ای بیخبر ان کا رکسی بسته نماند 


روزاول به عظیم ابا د که باسواد شهر قرب اتصال داشت ؛ عجز فدرت رابت ول 
افراشت .قریب پنجاه بهل مترددین دران مقام زمینگیر انتظا ربدرقه یا فت که مدت یکماه 
چون اشکها بمژ گان تنیده متحیراند از چکیدن بودند, وچون نفسهای بر لب رسیده به سبحه 
شما ری زبان فرصت میفرسودند . نه سوار اسبی که به شیهه غیرت مردی مدد گوشی تواند 
نمود و نه پیادهٌ مسلحی که به احتمال گردصولت آثنة اعانت نگاه تواند زدود . پیاده هارا 
یکقلم چون سپاه عرص شطرنج به حملة بی حربکی قدم سعی افشردن »و سواران‌را 
یکسرازفارس اسب بجل خیال گروتازی پیش بردن . 


متضویی ۱ ۱ 
همه گردون سوار ک وه‌خرام جمله پرو از های‌خفنه بدام 
برکاب شتا ي بسته در نگ همچو گردون سوارگردش رنگث 
ر هئو ردا ۵ سعی غاطیدن محوبید ست و داخحرامیدن 


فردای] نروز که‌محمل عزم بیدل پیش ۲ هنگث< ر کت گرد بد » همه را نعل در آ تش شوق خرام 
گردانید. سکن آنجا بعنان گیری توجه گما شتند و بشو رمنادی علمتا کید افراشتند که فوجداران 
( ۱) بهل : درهند عرا دوثی که و ۳ 
۱ ۳ 


او 


۳1 


معزول سای دبوارسپراند اخئن راحصا رسلامت! ندیشیده| ندو کردآ و ازه‌منصوی هلو از عرصة 
دکن بهندوستان نرسیده . درین وقت ه رکه بی بدرقه‌پای درراه‌میگذاردهمان بخون‌خودقدم 
می افشارد. | گر مدعا ایمنی است چندی دیگر بصبر با بدپرداختن و طریق‌عافبت مغتنم شنا خنن . 
واگر تشن؛ آفتید برق‌بی زینهار انتظار کباب میا هی است‌و تیغ هلالك ]سیب مشتاق کینه‌ خو|هی . 
ناچار مقصد ] هنگان جادٌ تلاش‌عنا نهای عزم بگردا نید ند ؛ و آرایش بساط توقف مفت جمعیت 
حال فهمید ند. فقیر بادوخا دم ۰ که‌یکی راامتد ادبیما ری به نازمخدومی پرورده‌بودو دی گری‌را 
عذر ناتوانی . ازسلسلةٌ تکلیف خدمت آزاد کرده» فسخ عزیمت‌جا یزنداشت و توجه به بدرقة 
توکل گماشت . قدمی چند بحر کت نیامده » درویشی قفس طوطی دردست به آ ثینه‌داری‌شوق 
تمام لمحه ی مقابل‌فقیرآمده‌بایستاد. پس رو بجا نب آسمان کرده‌به آو از بلندصلادرداد که 
آفتاب عالم اقبال همسفرماست بملاحظه ظلمت اوهام رو نباید گرداند + وشمشیرظفر » علم 
اقتدارما کرده‌اند, گردشکست ازخا طرها بیرون بایدراند. بمجرداین آوازادبا رعا لمی باقبال 


گرائبد؛ صف های بر گشته مطلق عنان‌پیش تازی گردید . 


رباعی : 

(بیدل ) بجها ۵ اعتبار من و نو محمل کش وهمی استد لبل تک وپو ‏ 

شا هین ترازو ی کهمامی‌سنجیم برمی‌گردد بجنبش یکسرمو 

باری سازجهدها بهآ هنگ هرچه باداباد ؛ کول اتفاق گردید ؛ وغبا رافسرد گیها به پرو از 

توکلت علی الّه برخودبا لید. افتان‌و خیزان بر اه افتاده بودندتا و اما ند گی کجامنزل آراید ؛ 
وپاشکستکی درچه‌مقام‌محمل کشاید. با وجودمقا بل آفتاب‌تمو زو نفس سوخنگيهاي ترددبر هنه 
سری هپچکس بخیال سایٌدرخت نمی پرداخت که پیش ازخواب سیاهی‌شان زير میکرد » واز 
فرط تشنگی زبانها بیرون کام العطش میزداها هیچ يك‌نام‌چاه‌وتالاب نمی برد کهچون‌سگث 
کریده بمجردتصور آب کف برلب هجوم می آورد. باین تعب‌چون دوسه کروه پی‌سپر تفا ق 
گردید » ز مین آبکنی پیش آمد » موحش ترازعقبات‌وادی قبامت»دل افشار تراز تفگیهای 
کوچهٌ ندامت که‌راهرو راهزارجاچون اشلث با ید بسردرافتادن » تاقدمی بلغزش کشاید + و چون 
نفس درنی بصدچاه فر ورفتن تاصداواری ازپستی براید. مخاطره دقت‌راه حوصله‌ها را 
باضطراب افسردوبی اختیاری ضرورت عبور » عنان هر یکی بسعی تقدم سپردء از هجوم 
نبوهی دریکدیگرمی شکستندو برسرودوش‌هم پل بیدادمی بستند. در تلاطم شوراین‌طو فان بهل 
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سواری فقیر میلآآهنش که مرکز پرکا میباشد . بحکم شکست پهلوی استقامت تهی کرد 
و بخالغلطید و همچنان گردو نگث‌بهل اسبای برپای گاوخوردو خستگی سم به علت معذوریش 
برزمین خوابا نید. ۱ ۱ 
عرل: 
عا لمی محمل بدوشر نجوراحت میرود. ليك پاما لی‌ ند اردجر غبار بیدلان 
دربیابانی که طاقت‌بارآفت میکشد ‏ میزندفرسودگی بردوشهای ناتوان 
اه هی 


۱ نرمی دل آفت جذ -دین درشلی مبک_شد بیشار بررمغز می آ تست ۱ ستخوان 
ماضعیفان امتحانگاه دوعا لسم عبرتیم ساز این‌محفل‌همان‌برتار می‌بنددفغان 


۱ عبرت ان و اقعه از بثیا دا هل تالوحت ]کات موش ریخ شان یکقام م به مطلق 
عفانی مه تا ز مینگیری این بهلها که صلای غارت عا م داردمبا دارخت قا فله وال 
ماشدء قاراج برارد. شع له [ تسشن مرجابه یر مزرع 

حاشال افتاد ؛خرمن همسایه رادانه‌درمنقا ربرق بایدنهاد » وصرصرخزان‌هر گاه بررنگکگل 
دست‌یا زید » شاخها ی چمن راناچاراز کسوت بر گث‌بایدعریان گردید. پس هر کرا بال طاقتی 
بودصرف کوثش پرو از کر دو هر که پای‌رفتاری دا شت‌برسعی جولان‌زورآورد؛ تاتاً مل‌دریوزه 
امدادی بتصورآرد یک ی ازدیگری پیش تاخنه‌بود » وت نگاه بسر مه اعا نت توسل جوید » 
غبار رفتگانپیشتر ر نگک اثر با خته. 
کا رو ان بگذشت ورخت ما همان‌درراه‌ماند. ریسمان بگ سست ودلونار سادر چاه‌ماند 
هجو آن شمعی که کرد محودو دشعله اش همر هان رفتندوداغ عبرت جا ذکا ما ند 

" دران حالت تمشاهده پیو ست که شعلة و هم بیا بان مررگی برخرمن هوش و اما نده‌هاخا کستر 
یاس بیخته! ست و اضطراب وحشت بیکسی ربط سلسلهٌ امید شان ازهم گسيخته. پیش ازان‌که 
نی ی از آستین بر ارد» قا لبها تهی است ؛ وبی [ نکه‌سعی مرك پنجه کشا کش‌بازد 
رشئه نفسها تسلیم کوتهی. ناچارملاحظه یمین بررسائی قدرت غیب پیدید تابه تفتش‌نظر 
نصف جوی از نو میل نمودار گردید. گفتم : براین مقر دونك‌بند نمایند » تأثید فضل بها نه جوست 
وبهل اسبناب بت و کل رها کنند «نجا | لمحققون» غنیمت آرزو.حکم خطره‌بجا آوردندو حسیا ل 
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اسباب‌رها کردند . بهما نقدر تعلق بهل بی پا شنه‌رو ان گردید . پس ازساعتی دیدیم گاوزخمی 
نیزبه توانا ی تمام ازعقب می آید. ازانچه‌باردوش داشت سالم بمارسانید .ازانجا تا منزل 
شیر کده که ا گر تحقیق نظر به تخمین میگماشت هفت کر وه‌بیش مسافت‌داشت. و درضمن‌راه 
بر چند تم هیر که‌غبا رآن سرزمین جز وله بر نمی خحاست وخحاله آد بسا ط غبر از فساد نمی 
آراست بحکم تسلیم از عبو رچا ره نبود . هر گاه ازدورنمودارميشدیم » جمعی چون گرد باد 
بد وا نگی | ستقبال مید وید ند .چون نزديك میر سیدند» متحیر اه نگا هی بر این بهلهامیگرد ندو از هم 
می پا شید ند . بمعا رنه میرسید که برق دنگی بر سر ایشا تفت وسر کاتبی ,اعتدالی بحیرتی 


محضص تبدیل 5 فنه _ 


لد ۱ 
یدلان را امتحان فضل دازد در کثار .... تااثرهاتی کرمرا اندکی‌محرم شوند 
و ربمجز طاقت مو هوم خحویش افئد نظر ازحیااین قطره ها ظرق جبین نم شو‌ند ۱ 
بحر مختاراست درسا مان گوهرتاحبان مو جهابا ید زفکر کار خود بیفم شو ند 
خلق را گریک نکه چث شم تأمل واشود چود مزژه رو بر قفا از با رحیرت خم شو ند ۱ 


آخررو ز که له نمهم ر گدهر سید یم » ازدحام خلق چون خشت‌برر وی هم‌دیوارها بر آو رده 
بود؛ وفراهم چیدن اثقال هرطرف قلعةٌ دیگر (حداث کرده به کیفیتی که مگس هم جای 
نشستن خالی نمی یافت ‏ و سایة تبر راه غلطیدن تقهای تن شکافت . ؛ ی اختیا ر کنار دریا که 
غیر ویرانی از بنیا د تصورش صورت نمی بست ‏ و امید سلامت جز بهخبار تهة غارت نمی پیو ست 
گوشة تسلیماختیارنمودیم ؛ وکمرت کل بر ۱ه سبل د ی زینهار کشودیم با دما معطل پاس 
خدمت زه مینگری داشتند وبه بست رآرائی نقش ِ پهلو کذث شنند_, نه طاقتی که بدستیاری 
دست اگير ۱ با رح 7 بردارندو ته همتی که بردامنهای فرو هشته چینی از عزم گذارند. 
۱ کشان موقیای ترحمی کار ٍِ_ تاشکست هم میل بذرستی رسانیدند ان 
۳ اسپای بتجدید کر ایه ثی مجدد گر دا نید زد . چون خاطرازین مخمصه ه] 0 جمع 
گر دید » غبا رشام خبمةٌ و اهمه بربا کرد. بمقنضای بی پروبالی » تبخا لی چند بر لب درا 
نقش بسته بودیم + وچون کشتی شکستگان بکنا رآب درآ تش نشسته . بندارکث آفات ساحل 
غیراز کام نهنگدو گرداب مأمنی متصورنمی يافتیم ؛ وبچا ره خطره ها ی کر انه » جز آغوش 
قعر » نقبی دیگرنمی شگافتیم . تادم صبح دیده های غنودن باخته رابه تحیروضع حباب 
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وا گذاشتیم + وبه چراغان چشم ماهی شبی رادر انتظا رمر گث زنده داشئیم . 


نظم : 


راحت ما دوش دراندیشة آفت گذشت آ نچه‌محسوب‌تما شا بوددرعبرت گذشت 
زندگی کردیم صرف امتیاز خیروشر فرصت ۲ گاهی ما جمله درغفلت گذشت 
و طج مستقیل خلل پر دازحال کس مباد صبح‌تاروشن شود جمعدت ظلمت گذشت 


هنو زپاسبان حصارگردون چشم از کمین دیده بانی نبسته ۰ و کلید داران قلعهٌ افق » قفل 
درمشرق نشکسته » بهلیا نان فریادبر آوردند که قافله مهیای باربستن است» ومارابحکم 
اتفاق بسلکك رفاقت پیوستن . یکد وساعت به شپگیر باید پرداخت ؛ تاخودرا 
ملحق اهل کاروان توان ساخحت ؛ وگرنه تا محمل ما بر درقلعه میرسد , کرد همراهان بمنزل 
دیگر نشسته وهمان آشوب تهلکٌ دی |مروز نیز در نظر هاصف کشیده . گفتم عنان گیرشتاب 


رباعی : 
(بیدل) زبساط دهرو حشت انگیز گرپائی هست سربرون آروگر یز 
آواریاس بیش ازین نتوان ز یست جائی ننشستی که نگوید برخیز 


همان ساعت عزم روانی کمربه چستی آراست وضعف تأمل از بستر توقف برخاست . 
مدعای عبرت بیا نیها این است که بفاصلة يکك کروه مقا بل این قلعه .دهی بود در گردو برانی 
عا لمی طرح آبا دی | نداخته ؛ و بتاراج‌رخت جها نی بساط معموری پرداخته رو زی نمیگذشت 
که قزافانش ازین مضافات غنیمتی نربایند »و آدم وحیوان این نواح رابقتل وغارت پیش 
نیا یند .۱هل قلعه از صدمات آفات شان چون نفس دردل خزیده بودند » و به های وهوی 
تیر وتفنگ‌بی اثرازقفاهای‌دیوار ؛درسلامت میکشودند. این بهلیا نان باآن قطاع! لطر دشان 
مقراض وارتوآمی قرابت‌داشتند + ذخیره های‌حرام توشگی ازپهلوی غدروفریب 
یکدیگر می انباشتند . 


رباعی : 
هر جاپاس مروت بکد بگراست از عجزفسرده طاقت یکدیگراست 
مختار شوو ببین که اين‌شرم وادب مصروف کمین‌غا رت یکد یگر است 
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چون شبهات بعضی توهم شان بامتحان مرتفع گردید » همدران شب مصلحتها بسا ط | تفاق 
چید که درین قا فله ازین چند کس بیکس تری نیست .فریادرسی متصورنمیگرددتاسعی تظلم 
بجائی تواند رسانید ومعاونی در نظر نمی ید که با رزحمت بیدد شان تواند کشید ‏ غیر ازین 
دوآدم بیمار که درحرکت رفتارنی ز چون تفنگگ محتاج دوش دیگرانند» و هرچندمجال 
جرأت تفنگک داشته باشند »جزآ نکه بآ وازقا لب‌نهی کنند دیگر چه‌میتو| نند. حلوای بیدودی 
باین سهو لت بدست نمیتوان آورد ؛+و لقمةٌ بی استخوانی باین آسانی‌حاصل نمی توان کرد 
مفت است اگراین لقمه هار اسر بسته نذر کام ده نمائیم + وپس افگنده نشخو ار ی نصيبهةٌ 
خود هم ازمیان بربائیم . 

«بیدل) برخلق کسرشان ننمائی ناتیرتو! ن شدن کمان ننما ی 
خاصیت این معر که‌عا ج زکشی است اینجا ز نهار ناتوان ننمائی 

بی تحاشی راه مدعای باطل سر کرد ه بودند و از کمانخانة حیال کج اندیشی چون تبر 
پربر آورده .درسیاهی شب به نفس سوزي آوازدرسرمه تاختنی داشتندودر پردة ز نگاربی 
دزدیده ترازتمثال در ۲ ثبنه قدم میکذ اشتند » تاچشم هداینی بصدای پا پیدا رنگر دد وعکس 
کردار ها به صیقل رو شنی نمود ار نشود . چون صبح افسون ضیابرظلمنکد جهات در دمید 
واثری از گرد قافله محسوس تأمل نگردید ؛ گفتم با ین‌مقدارفرصتگث ودو البته از کارو ان 
پیش تاخنه ایم یاغبار آوارگیهای سلامت مادرین بیا بان باخته ؛ و گرنه چه معنی دارد که 
دیریست بجهد می شتا پیم و سراغ بجائی رسیدنی نمی یابیم .جواب دادند که جادة افرب 
وصول درین طریق‌پیچ وتاب سر گشتیها دارد . تفاوت قدمی چند بهمواری قطع می نمائیم 
تا شتا سعی سراز سلکک مدعا بدرآرد .بای افسون هنگامة موعظت گرم بود وساز برقنازی 
همان آئیلاً سرعت می پیمود + تا۲ نکه ی رسیدوزورق مقابل کام نهنگک 
گردید.صورت نکر | نیهاز نگك آئبنة تحقیق زدو دوحقیقت غدرغبارشبهه مر تفع نمود . هر چند 
بتا کید مراجعت الحاح می نمودیم عنان برنمیگردا نیدند و باهنگ نواهاي هی »گاو ان را 
جا نب ده میراندند . فوجی ازسواران غارت کمین نمودار شد که بیر ون معموره اسپان را 
چب و راست جولان مید |دندو بهوای صیا دی مطلب هر طرف بال امنحان میکشا دند. اما لمع 
برق قدرت پیش پای ایشان تاریکی گماشته بود که در گردنگث و تاز,صلامارا نمیدیدند 
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وصدم رعد غیرت گوشهای شان به کری ی انباشته که‌جز های وهوی خود آوازدیگری 
نمی شنیدند. غباً راین فتنه » صبح ز ند گی ر ادرچشم امید ماشام کرد وشورقیاهت از ششجهت 
هجوم یاس آورد. نه‌عنان با ز گشتن دریاجةٌ اختیا ر + نه زمام استقامت درقرضة اقتدارتارنگ 
با نجنه به تهیة گر دیدن پردازد فوج بیخودی از قفامیر سید. و تا| شکث بیدست و پا گام تلاش‌پیش 
گذارد»سعی قدم بسر کوبی می انجامید . صداراازآفت بلندی رو بگریبان نا لیدنی بود 
ونگاه رااز هراس مقابل درسایةٌ مژگان خزیدنی .. 


نظم : 
همچو کنجشکی که شوخیها ی‌پرو از فضول برد زیربال شهبازش هوای آشیان 
چون‌تأمل‌صورت احوال خویشش عرضه‌داد شدیقین کاو ردش اینجا نا امیدی م و کشان 
گر نفس ذرددپی صبر آزمای ز هره کسو ور کند پرواز » ازجرأت کجا یا بدنشان 
چشم می پوشدندار دپیش غیر از خواب مرگ میکشاید جزاجسل چیزی نمی بیندعیان 
حیرت انس ار اين‌حا لت‌تماشا کردنی است ‏ هیچکس پارن یفتددرط سم امتحان 


فرب ی که‌صف جمعت حواس رفق یکقام بحصا رتفرقه گر يخته بود .و لشکر استقامت قوی 
یکسرساسة ج جرآت خودداری گسیخته ؛ سو ار مسلحی دیدم براسبی کبودازمیسر آن‌گروه کفره 
روبجانب ماتاخعت ؛ و چون طوفان نیلز از له در مص ر طاقتی که ند| شتیم انداعت گاهی‌در نقاب 
تلاطم گر دچون بر ق درا برنهان میکر دیدو گا هی مانند لمعة تیغ مهر از پر ده وتو بیر ون 
مید رخشید چون نزدیکث مار سید مسلما نی ظا هر گر دید ) حضور سعا دت‌شیب دریافته ورمزاسرار 
دو موئی و اشگافته : « یا ض‌صیح محاسن نسخه صدق وصفادر بر » » و سوادشام مو جو هر ۲ ثینحلم 
ووقاردر نظر ۰ ثا رصلاح ازمرآت سیماچون نو از آفتاب رو شن و آیات کمال از صفحٌنمود 
چون غظمت از سپهر مبر هن ؛ به تهدیدتاز یا نفهیبت بانگث پربهلبا نان زد که‌ای بدبختیان کدام 
کوری خالك دردید شما نباشت که با محبو بان سر ادق رضاراه‌بی ادبی سر کردید » و چه کفران 
قساوت بر کات و با مقبولان جناب تسلیم + آ ثین اکتا وه رک . ند| نستدد که 


افسون طلیت بر آفتای چبر ه نمیشودو مکربا طل باحق پاش نمیر ود ۰ 
:ر باعی : 


زا نگو نه که هر بيشه پلنگی دار د " پاهر دریا به بر نهنگی دارد 
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برصاحب تسلیم نه‌یازی‌دم تیغ کاین‌شکل کمان نیزخد نگی‌دارد . 
بمجر دخطای رنگث ازرو های شان پرواز کرد ؛ و لرزه براعضای هر یکی ف 8 آورد. 


همه فریادا لامان براور دند که فضو لی اندیشه شیگیر مارا بوادی ضلالت انداخته است واز 

پیروی سحرخیزان کاروان نجات محروم ساخته. ازاهل این ده‌توقع بلدی داشتیم تاسررشنة 
راهی که گم کرده‌ايم ؛ پدست [ ریم وا زقدمهای منحرف 7 هنک زحمت لغز 7 ن برد ار یم تحال 
بهررا هی که هدایت فرمایند » سر تسلیم قدم‌حق گذار یست ؛ و بهرجائی که اشاره‌نمایند » روی 
نیا ز مستقبل توجه گماری. ساعتّی برحال بیکسیهای ما لب ترحم نوادست تاسف برهم‌سود 4 
و لختی به نفرین آن‌مذکوبان زبان غیرت بیان لمعةٌ برق‌وانمود.پس عنان بر گرداند و به نعرة 
قدرت 7 هنگثحکم تا کید ر سا ند که بو هم یمین و یسا ر هرزه‌چشم مکشا ید وبی برپی من سر بپا افکند ه 
یا ثبد . تاغول تأمل سنکث براه شتاب نیفگندوخیال توقف تیشه بر پای‌عزم نزند. بژو لید گیهای 
موی مجنون راهی سر کردکه اندیشة تراشش استخوان خحردرانشانه میکرد »و بناهمواری 

طبعهای درشت جاده‌ئی وانمود که قطع او ها م حر اشش تیغ فکر ر اسو هان‌بر می آو رد. هر نفس به 
سرتازیا نه !شا رتی می نمودو بتوجه پیش پامبا له میفرمود. قائد هدایتش دران تنکنا بهلهار ابغلطا نی 
میرا ند که‌مو ج دریای گو هر بآن بی پرو اثی نغلطد وسایه به آن‌همواری‌رامی درخوای نبیند. . 
آسوده تراز عکس درفضای ۲ ثینه ميناختيم و بی لغزش تر ازصد ادرساحت. هواعنان میانداختیم 
تا به| ند کث ترددی خودرا درمیان قا فله‌دیدیم و از ورط هلاك بسا حل نجات آرمیدیم . از ال‌ده 
تا موقع وصول قافله پنج کر وه محسو ب‌تفا وت‌میکر دید » لیکن فرصت شتاب بی مبا لغه نیم ساعت 
نکشید . غیرازهمان زمان هدایت» دیگر بسر مه گردی از ال شهسو ار و عیب لاوز رون 
للمودیم وبلمعة اثری ازان آفتاب کشورلاریب مژگان لکشودیم ۱ 


زین قبل (بیدل) من اخحجات بیان هیچکسن تاکجا ازفضل گویم آب مبگردد. نفس 


۱ مسل کسردد اینجاآبیار آ گکهی دردماغ باررطو بی ر ؛ دش پرداز است خحس 


بسکه قدرت در کمین النفات عاجز پست . خواب عستقا تلسخ میگردد بفریادمگس 
ناتوانی درد کان جود خفت میکشد  .‏ کرشودکهسارپاسنکك ترا زو ی‌عدس 
عا لمی راعجزطافت محرم اسر ار کرد شهپری داردنفس دزدیدن کنج تفس 
هر که برروپش در ازعا جزی کردند باز . . دیدیکک آغوشر حمت تحت‌وفوقر پش‌رپس 


۳۳۱ 


هر چه خو | ند م زین دبستان جو هر ه انش گد| خت هرچه دیدم زین گلستا ن‌عجز بینش گفت و بس 


رویای بیدل : 


9 ۱ 
" مزاج معتدل » سخه فصلی است که جز مضا مین صلاح وسداد از مطا لعة رقوم آن بحصول 
نمی پیو نددو سواد تحریرآن‌غیرازمعا نی اخلاق وو فاق‌قا بل اظها رن‌ی پسندد. رمزمعمایش از 
۳ثار گر امی او قات) نبیا و اشگافته ؛ ووضوح اسر ارش ازاحوال فیض اشتمال او لیا دریا فته 
که . اطوار ظا هرشان ازا نو ارباطن اصلاکدورت مباینت نورزیده و نقوش عبارات با ثینه 
داری معنی هرگزرقم مخا لفت نگزیده.۲هنگی که ازین‌قا نون تنزه‌شگون گل کرد» جزصلای 
هدایت عا م نپسندید »و صفتی که‌ازین ذوات تقدس آ یات بظهو رآ مد »غیر از بساط دعوت‌رحمت 
نچید . لمعة آفتاب هدی در همین ‌مقا م آثبنةاحوال پردازداده : و طلیعةًصیح صدق وصفا همدرین 
محل چهره کشای اقوال وافعال افتاده. بحکم اعتد ال طبیعت خواب این طایفه منره است از 
تکلفات تعبیر ؟ و بیداری مبرااز تصرنات شبهه تخیبر . هر گاه‌چشم بسته | ند » عیذکث اسرار بيداري 
منظور نظر است . و ا گرم گان کشوده| ند . صیقلارشادبی زنگا ری د لیل اثر .بت ثیدقدرت تفا ق 
ه رکه مرآت وفاق شان پرداخت ؛ بیداریش نا گر یرسر رشتة همان اوضاع دردست داشتن 


است ؛ وخوا بش بی اختبار سر از جیب همان رویا برافر اشتن . 


نظم : 
ه رکرانبض مزاج معتدل آمدبدست . دربنایر نگ تحقیقش نمیباشدشکست . 
خحامةٌ عدل ازنستان ادبگاه حیاست آنقش آن جزبرخط مسطر نمید| ند نشست ‏ 
استقا مت‌ر بط تعدیلی است‌در بنیاد خلق طبم هر که منحر ف کر دید لغزش نقش بست ۱ 
موج‌این‌در یا ندارد چاره‌از پست‌و بلند لبک چون گوهر بمر ض۲ مدتفاو ‏ کشت پست 


طینتی را که با ین جوهرش نسبت تخمیردر ست‌نیست از احوال وافعال انیبا بهرة نتیع‌حاصل 
نمودن »خلاف قةاعدء تحقیق است »و بر طریق اعمال و اقوال او لیا قدم اقتد ارسپردن دوراز 
اد توفیق .ح ر کات مست و پزتعی که‌مطا بق سن خواص نمی افند بعلت آ نست که‌اعتدال ازین 
امزجه رمیدهاست وغباربی تمیزی درنظر شعور د بوا رکشیده . سعی رفتار ها از کمین لغزش 
برآمدن ندارد» و ۲هنکت گفتار ها پبرون پردة هذیان قدم ذمي افشارد. خواب‌ها ي‌شان همواره 


)۳۳6 ( 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


با صور موحش دجار » و بیدا ری‌ها پیو سنه ] ئینه فساددر کنار. رزوی مخا لطت اینها از دلایل 


انقلاب و اختلاف با ید فهمید » ومیلان| طو | رشان گو اه بیجو هری‌و نا همواری‌طینت با ید| ندیشید. 


پیداست که‌سرخوش کیفیات لخو کدست» و حا صل مخدور آن ساغر لهو جیدست ۰ 


رباعی : 
ناقص نشکییبدازملاهی هر کز 
چشمی که‌رمدآ ثینه دارش باشد 


رویاء: 


سیر 


وحشت بسنددازتباهی هر کز 


مایل نشود جزبسیا هی هر گز 


رویت عر فا هر چند بخوای مسرشود » بحصول علامات سعا دت با لیدن دارد » و باقبال 


دو لت بیدار نازیدن . زیرا که‌دران‌هنگام فیض الترام عدل‌معنوی برمزاج ایسن کسس پرتو 


شمول اند| خته‌است » و نش تحقیق دردماغ استعدادا یا غ بساط حضور پرداخته . | گر اعندال 


بامزاج‌دست بهم نمیداد » باحقیقت فضل و آداب مقابل نمی افتاد.وقوع اين کیفیت بیخواست 


ماپل ابواب رحمت کشودن است , وروداین اتفاق متوجه زنگار طبیعت زدودن ۰ پس 


امحثللاط حهلا در همه احوال مابهُ آثارضصلالت است وصحبت کملابجمیع اوقات و اسطه| و ار 


هدایت . دو شیده‌مدا د که‌دید ار صلحادر هیچ حالتی منحرف آئین فلاح‌مشا هده نمتئو ان نمود > 


و بوضع فسقّا در هیچ صوزتی بی‌غبارتبا هی چشم نمیتو ان کشود. 


نطم : 

ازهو اهائی که درطبع فضول آماده است 
دربها راز جوشگل تنگست جا بردشت ودر 
دزخزان از بسن هوابی اعتدال افتاده‌است 

مایل این هر کهآ مد گٌشت با ک لفت‌طرف 
اینقدر آواره‌از افراط وتفریط است خلق 
سنکگٌ‌عدل ۲ نجا که نیسنددطریق انحراف 
گرنه‌جام و هم پیماید مزاج منحرف 
عمّل خحون شددرعلاج فطر ت امنفعل 


ماب‌جرم‌طبع ناسازاز حفشت غا فلیم 


بر خواص طبنت خلق اندکی دانش گمار 
اعتدال است آنکه‌این [ ثینه‌دارد در کنار 


هرطرف مز گان کشائی گردوخا شا کست‌وجار 


محرم آن ه زکه‌شد گردید باعشر ت دچار 
آب‌این سرچشمه بی‌مرکزنمی گیرد قرار 
نبست شاهین ترازو ی اد ب رت شتا وا 
هیچکس رانیست با جهل جنونپیما نه کار 
درداین بیمار طوفان ریخت بربیمار دار 


ای خدا بي اعدا لي از مزاج ما بسرار 
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مکانر و دا : 
سعادث حصول از منهثی که در بلدة ) کب ریاد بساط فرصت توقف می کستر انید » وفر دوس 
آئین اوقا تی که بسیراین گلز مین سپری‌میگردید . صبحی رو نمی نمود که‌جلای کیفیات افعال 
و آثار نورحضوری از مر آت‌حیرت شهودم بر نینگیزدوشا می گیسو نمی کشود که رو ایح‌سنبلستان 
اسرار » نشةاهترازی بردماغ مستی سراغ نریزد. بی‌تأملیهای هجوم خواطر بیرون بساط جبرو 
اختیا رقرعة و رودشوق می انداخت ؛ مطلق عنا نی ها ی , تکك‌وتازانفاس بی پروای تو هم قید 
ورآزادی عر صه جو لان ناز می پرداخت . نه خو یم به مقنضصای ی تعبلی تخم تعبر ی مسکاشت ۰ 
تاخوشهة اثر تو ان درود؛ و نه‌بیداری بحکم‌بی تعلقی صداع تکاف‌می انباشت. تاافسانة عمر و 
وز ید با بدشنود . انجمنی در خبال می آراستم فا رغ ازز یرو بم هنگامغماو من ؛ و مجلسی 
درا ند بشه می افر و خلم » بی احقیا ج شمع و لگن. 
عزل: 
طرح تسلیمی ببرم شوق می اند اخلم ۱ نردرنگی در ساط بیخودی می با خنم 
پرسراپا یم تحیر سایه ثی انگنده‌بود بر در آثیلةً دل ششجهت می تا ختم 
عالمی درحیرت آبادجنونم جلوه داشت ‏ من‌ همان پلث‌خانة آفینه میپرداختم 
درد میجوشید از نقشی کهمیداد م نشان . نا له می با لیدازقدی که‌مسی افر اخنم 
هیچکس ۲گاهی رز کیفیت حا لم ند اشت باغباربیکسی یعنی بخردمی ساختم 
رهانر و با: 
شبی در سنه یکهزارو هشتادو يك هجری که آفتاب ازاقتباس ر وشنیهای سو ادش خلعت بی 
پردگی میپوشید ؛ ونوربا لتباس کیفیات ظلمتش چون نگٌاه از مردمك‌میجو شید + غسئو دنی 
برطبع مجپور هجوم بی اختباری آورد و ساية مژگان‌بر نگاه ضعیفی دستگاه گرانی کرد. 
هرچندفرصت تماشامفتنم آگاهی می انگاشتم بحکم بیخودی از برچیدن د کان فضولی چاره 
نداشتم پیچید گیها ی طومارنظرفتیله ی بودمستعدشمع افروزی خلوت تحقیق ؛ و فراهم 
آوردن آغوش مژگان جمعیئی داشت مهیای شبرازه با دی‌نسخة توفیق.نایا اوه صور 
استعد اد درین صورت آئينه تمثالی به صبقل رساندو مضمرهیولای فطرت باين رنگ 
کل اظهاري بیرون دماند , 
۳۳۹1 


نظم ؛: 

مقتضیات وجود ازپردة اسرار غبیب 
بی نبازی هر کجاباشد کمند اندازشوق 
اعتبا ری نیست دربست و کشاد چشم خلق 
اقتضای آ گهی سیلی است‌بی پر و اخرام 
وراستعداد بخشد ۲ نکه خواهد محر مت 
سنکث ار باشی زفیض تربیت غا فل مبااش 
گر نباشد سد راه هوش تمییز فضول 
گرچه بید اری چراغ بزم [ گا هیست لیکث 


میکند بیخواست گل چون گردش لبل ونهار 
چشم بر هم بسنه هم‌دا میست ۲ گا هی‌شکار 
خواب‌و بیدا ری‌در ینصورت ندارداعنبار 
باز کن‌خواهی ره کاشانه خواهی‌در برار 
دولت مژگان کشا ید ۲ نچه‌میگردددچار 
مهرتابان لعل همادارد بطبع 8 
خوان بید ارت کند بی وهم جیرو اختیار 
بل | نت یکسر دولت بیدار دارد درکنار 


پرده غفلت کمینگاه ظهور رحمت است ریشه خوا بیده غافل نیست ازطبع بهار 
تاچه‌و قت]۲ که شودفطرت ز فضل کرد کار 


ساعلی چندغلبة حکم جللال محوجهان احد ینم داشت تا[ نکه نسیم گلشن ای بعلی 


ما همه درسايهة ابر کرم حو | ید ه ایم 


تقاضای بی نقا بی های حمال حر کت براحجزای بی حسم کم هت و آن دوران اتفاقی بود 
از حضور شاًاعتدال وزمان آ گاهی از لطاثف سعادت اقبال .نخستین قدمی که در کار گاه 
تأمل کشودم » گردش رنگث شیونات داشتم , تجدد نگار صورحقا یق اشیا :و او لین‌قدمی که 
درریاحین کده تخیل زدم »حرکت نفسی دیدم خروش ماد کیفیات ارواح واسما. ناگاه 
فروغ جمعیت حواس > انجمن انوارجبروت پرداخت »وحضور هنگامة قوی, طرح مجمع 
ملکوت انداخت . 

آثار مراتب عقول از پس زانوی تعقل مشاهدة کردم واسرار مدارج نفوس 
درسو|دمنظر طبیعت بمطا لعه در آ وردم ,دودها ی دماغ خیمه اقتداری برافر اخت »اعندار 
پایةٌ عرش معین دیدم »وغرائف مسامات سامان چشمکی کرد » بروشنی بروج وئوابت 
وارسیدم .طفل دبستان ر بوبیتم سوادمعنی روشن نمود » نسخة نر تیب زحل برقم نمودپیوست 
و تلامیذدر سگاه فطر تم جرید سبقی بعرض آورد »اوراق کمال برجیس دفترفضل شیر ازه ام 
پست . جوهر آثینُ تحفیةم به قطع شبهات غیرتیغ معرفتی آب داد» پردة خواص بهرام 
در ید ۰و لمعه پیشانی بقینم برقع حجب او هام طرف قابی شکست »شعشعهً جمال مهر ببرون 
تا بید »نوای حر کات موز ونیم کورم استعدادی بهم ما لید ز مزمء بساط ناهید خحروش 


)۳ ۳۷( 


و پردگی انگیشخت » و جنبش ثبض تا ملم عقد !نا ملی و اشمرد بر محاسبه ۲ هنگان‌دیو ان‌عطارد 
ریخت .بی پروائیهای شخص اوضا عم تا لبااس تخیلی تازه نماید » هیئت قمری کسوت کمو 
کاست پوشید . جنون جولانی گرمیهای شوقم تا گرد دامنی برافشاند» غرورعالم تازی 
بر خود با لید . اعتدال شوخی نفر برم تا پاصلاح یف اد : صبح اقبا ل هسوا| 
۳ دمیدن از ب رکرد , وشرم جو هرآ گاهیم تابه پیش پا نظر اندازد »صفای آئینة آب تمثال 
عرق بعرض آو رد :ومشق معلی خود داریم رتبةً نشستنی بهمرسا ند » پیکرخاك به استخوان 
بندی تمکین جمادات پرداخت ءورفع کلفت افسردگیم پهلوی اهتراری گرداند » حوصل 
یا تات سامان نش وان ببرون تاخحت .مادة هبو لای طبیعت رافابل ارشاد آدمت کمان بردم 
۳ مم حیو ان من داحکام نو هم گر دید ؛ با اوه استعد |ددماع راشاسنه شه چا معیت | ند یشیدم ) 
حقیقت اسان بعررض تحقیق رسید . )(قصه‌هرچند بسواد عرص تنزل عنان گسیختم ۲ 
سجده آستان عزتم » کرد ۲ گاهی ند اشت + و هرقدر بفضای عا لم ترقی جنون | نگیخنم » 
غیر از ارتفاع بارگاه تعظیم علم یقین نیفراشت . 


نظم 

حیرتی آمد به پیشم زان تماشا گاه راز 
شمع این نه‌انجمن ازجیب من فافوس‌داشت 
هرچه گل کردازسواد منظرپست و بلند 
رنگث خلداز گرد دامان تخیل ریختم 
1 نسی دیگر نبا مددرنظر ر #حع یر 
باهمه جوش جنون سربرنیاو ردم زجیب 
ظرف و مظاروف خرابا ت اثربر هم زدم 
آ گهی گر داشت‌غیر از من کسی دیگر ند اشت 


کزهزار آئینه آن کیفیتم باورنبود 
برسر هفت آسما ن جز دامنم چادر نبود 
جز کشادو بست مژکان ساز بام و درننود 
گر نمیزدآرزوساغر بخون کوثر نبرد 
دوزخی جزخحجلت طبع هوس پرو رن بود 
هر قدرپرواز کردم جزبزیر پرنبود 
جزهمان یکت اشة مطلق می وساغرنبود 
محرمی گربود من بودم کسی دیگرنبود 


عا لمی بو دم محبط تحت و فوق‌و پیش وپس 


غیرپایم زير پاوجز سرم برسر نبود 
درعین این تما شا شخضی دید م چون چراغ بربا لینم نشسته , و تارك سرم به [ تیه زا نو یش نقش 
| تصال بسته.فتبلةٌ دماغ اقتباس نوراز گرمی آن‌زانوداشت‌ونقاش فطرت بلمعه پرتوش ر موز 
این دقا بق می نگاشت. چون و ارسیدم جو هر ایجا دعا لم و آدم بودیعنی ر سو ل‌خاتي صلی اللّه علیه و سلم 
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لفت ؛ 
7 نکه | مکان‌تاو جوب‌وواحدیت تااحجد صورت تمثا ی‌از آثبنه زانذوی او ست 
رونق این هفت محفل از چراغش پرتوی . جوش این نه بحرا حضررشحه‌ی ازجوی‌اوست 
ازسواد ملک هستی تاشبسنان عدم ه رکجام_د گان کشائی سايهة گیسوی اورست 
هرچهآ ی ددرخیال و آنچه بالد در نظر یکقلم جوش بها رستان‌ر نک وبوی اوست 
خواه‌مشرق واشماروخوامغرب کن قیاس . هرطرف روی‌نیاز آورده باشی روی اوست 
کثرتی کزو حد تش خا رج‌شما ری‌باطل‌است چارسوی ششجهت هنکا مة یک سوی‌|اوست 
موجازدریا وریکثازدشت بیرون تاز نیست هردو عا لم‌در کنا رش محو جست‌و جوی او ست 
زآستان او سراغ هر چه خواهی میدهد ‏ گرهده‌دل دربعل گم کرده‌ثی‌در کوی اوست 
ازمن (ببدل) چه امکان‌داشت فهم‌رازغیب . شدیقینم کاین اشارتازشم ابرو ی اوست 
چشم وا کردم! ماپاس ادب محویتی برحواس وقوایم گماشت که بهیچ جرأتی سر از 
قرب زنوایمبار کش ذتوانستم برداشت. هرچند | زحیا درخودفرو رفتم »محو همان کناررحست 
میگردیدم »و هر قدر ازا نفعا ل آی‌ميشدم » دردامن همان محیطتر حم میچکید م . در هر بن موچشمی 
داشتم حیرت نگا رسر اپردة سرو رودرهر عضو آ ئینه ی چیده بودم‌حیرت کمین زانوی حضور, 
بفرصت شماری تأمل سلسلاٌ تحیررشته برساز بیخردی بست ونشة تمیز بسلکك بی‌شعوری 
مطلق پیوست. پس از ساعتی به‌امدادزمان افاقت سرازعا لم دیگربدر آوردم وجهانی دیگر 
در پردة مثال مشا هده کردم . مقا می چشم تخیلم آب دادکه با ل افشا نی همت ملکوت در تلاش 
وصول سای دیوارش جبین بخاك فرسودگی مسی ما لبد » وسعی فطرت بشری در ادرالك غبار 
آستانش بچندین عرش افتخارمی بالید .تجلی فرش ایوانی بساط نظر پرداخت که لطا لت 
اطلس فاکی در مشاهدة صفایآن تاروپودلخزشس میبافت وبه لمعات برده جلالش شعاع 
آفتاب جزراه‌دیدهخفاش نمی شگافت.شیری با مها بت دران ایوان مستقبل قبله نشسته و جمیع 
جهات تعین احر ام نگا غیرت پنا هش بسته . سروش !سراریقین گوش تأملم باین آهنگث کشود 
وملهم رموزتحقیق آثینة] گاهیم باین صیقل زدود که جناب ولایت مآب علی‌مر تضی است 
متمکن مسئد بساط کبریا. ۱ 


وملعه : 
آنکه نو ان‌یافت درذات جلال آثبنه اش چون کما لات بی کس را مجال دم زدن 


۱۳۳۹( 


آنکه درخ لو تسرای نشه تنز یه ذات نوراو با لور احمدشفته دریکك پیرهن 
برتور مزی میسرایم هوش میبا ید گماشت . کزولایت تانبوت محرمت‌با یدشدن 
فرق موج وآب میخواهد مژه وا کردنی بی اب افتاده اپنجا صورت‌سروعلن 
غنچه آغوشی کشود آئینة گل رنگث بست اوتأمل این تبسم اوشگفتن ایس چمن 
او بطونو این ظهور او حسن و این طوفان ناز او جلال و این جمال اوخلوت‌و این انجمن 
این دومضمون کردم گل|زورسگاه کاف‌و نون فار غ از وهم دوئی چون لفظ ومعنی از سخن 
باعبارات تکلف چند پر دازد هوس پا علی انشا کن و درعلم‌وفن آتش فکن 
اینقدراز فطرت ناقص کمال ۲ گهی است بیدلم جزعا جزی نکشود راهی فکرمن 


گردونو ارخم هز ار معید تسلیم بیکک کساسه چبین دریوزه کردم تناسجده‌ثی ازدور 
به آن آستان جلال ۲ شیان بجا آوردم . اما هیبت حضورش بند بند بگدازز هره انباشته‌بود 
و لرزه دربنای استقامتم جز گردازهم فر وریختن نگذاشته .نه طاقت‌باز گشتن که اگر گردم 
بیرون آن‌بارگاه ششجهت مسدود میدیدم ؛ نه پارای پیش رفتن که بی دعوت تبولشی 
دستگاه اقبال مفقود می | ندیشیدم. 


زباعی 7 


تانا له کنم بسازم آ هگ نبود جزقافیةٌ دم زدنم ننک نبسود 
تا پیش روم ادب سررا هم‌داشت ۱ تا بر گردم ۲ نقدرم رنگ نبود 


نا جّاه صلای کرم دررحمتی بر رویم کشود و بزبان فصاحت بیان نو ازش این خطا بم فر مود که 
نزدیک تر؟! تا بزیارت این جناب مقدس ۰ غبارتوهم از آئینة تخیل برداری؛ و بوسیلاین 
تقرب اتفاقی ؛ دامن جمعبت دوام ازدست نگذاری جذبهة کیفیت آن خطاب هوشی درمن 
نات ۳ به آداب امتیاز عبدو رب توادم توت و کون 2 چیدان متأملم 
روا نداشت که رتبه خاك ازسپهر توانم شناخت . بی اخنبارةدم از سردو انیدم وخودرابساية 
شفقت پیرایه اش رسانیدم .فضل یکتائی و لایش‌بدو لت اتحادی موصو لم گردا نید که پهلوی 
راستم ازمقارنت پهلوی چپش‌فاصلةً دوئی درنیافت ؛ ومعانقهٌ التفات ربو بیتش عضو عضوم 
ازآن پیکر رأفت فرق جدائی نشگافت .چون طفلی که‌د رکنار ید رششجهتش ما رکبا دامن 
رساند , یامجروحی که آغوش مرهمش براحت آبادبسترتسکین نشاند . نرمیی ازان پسهلو 
احساس کردم که اگرتا قیامت آب‌گردم ازعهدة شرم لطفش برامدن تریهای عرق بایدم 
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شمرد ؛و گرمبی از ا۵‌مساس معایثه نمودم که هرچند درچشمه آفتاب غوطه زئم »مقابل‌ثاب 
مهرش جز انفعال افسرد کی پیش نتوانم برد .وهرگاه به تخیل آن ملایمت می پردازم ؛ 
سرموئی درخود نمی یا بم که تا فلکک گردن با لیدن یفرازد ؛ وهروقت به تصورآن مکرمت 
وامیرسم » ذره‌ثی ازاجزای خود نمی بینم که بسینه ما لی دستگاه عرش نتازد . 


ر با عو 


گر طبع رسا قابل‌غور کرم است با محرم کار فضلوطور کر ماست 
مشت‌خا کم چمن دماغست‌امروز از مستیها مپرس دور کرم است 
درحا لتی که‌سراپای خود را محو آن اخحلاق مشاهده کر دم و برشبهات اوهام دوثی در 
غیرت براوردم » زبان سوال جرأت ۲ هنگث مدعاگردید و لب حبرت نوا . آئینة اظهار 
مطلب به صیقل رسانید که امشب رسول خدا را صلی له علیه وله وسم بخواب دیده ام و 
فرق نبا ز بزانوی ربو ببت پنا هش ما لیده 4 لیکن اند رشة تعبیر ‏ ش آتش در شای تصورم 
می اندازد + کغیرت این روءیا به برق هزاررنکك ندامتم میگدازد . یعنی انوارآفتابازل 
بدین ویرانه نا فت وسایهٌ تیره روز من‌همچنان ز مینگیرنگون فطرتی ما ند ؛وبه آن‌گرمیهای 
آغوش رحمت بیحسی طینتم پهلوی افسردگی برنگرداند . بای صورت نگریستنم » 
گریستن دارد؛ وباین محرومی دیدنم » بدیده نم می آرد .ز مزمةٌ قانون اسر ارتهیة سر ور 
ی نمود و فر مود ۰ :+ تعبیر خوابت این ست که‌حقشت محمد به همه وفت سایه | فگن احو ال 
تست با آنکه غفلت چشمت زکشا بد : با طن یوت هیچگاه دامن تربیت از سرت بر نمیگیرد 
هرچند آداب ظا هرازتوبجا نمی آید , بمجرد استماع ۰ اهنزازپیکرم خروش قیامست 
انگبخت و شیر از حو اس و قوایم ای زین مت .سواد آکاهی که 
موقوف زمان خوان بود ؛ ورق روشنی بر گر داند ؛ ومعنی تعبیری که درس سعادت یکعا لم 


بید ار ی داشت مصمر لسحخه با ل ماد . 


نم : 

نمید انم چه خواندم‌زین دبستان خیال | نشا که‌تا مژ گا ن کشودم‌شستم آن او راق اجزارا 
چه عالم بودیاری کزسواد وسعت آبادش . . بچشم ذره‌دیدم سرمه کش اجزای‌صحر ار | 
قلم کا ینجا دقیق افتاد نقب‌گنج ت-حقیقش عط شاد ی شبلم نوشت اموا ج دربارا 
همیی عالم مهیاداشت ازسامان استغنا تماشا ی که بردرمی نشا ند چشم بینا را 
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تحیربسکه شدصیقل گر ] یف رازم 
که میکوید لطا فت‌ر نك صورت بر نمبدارد 
اگرمژ گان‌بهم بندی تباشی زین فضاغافل 
غرورسعی بیداری ز غفلت برنمی آید 
شکست بال طاقت بار پرو! ز دگردارد 
نبود م قابل آن جلوهاما فضل یکنا 3 
نگه پرغافل است ازشوخی گلزار بیر نگی 


زوم فرق ارم فلا وییسد از 
بیا کا ینجا عبان بینی پریزادان میذا را 
کشادچشم‌در آغوش دارد تنگی جارا 
نکردد خوابت اگرآئینه‌دا رآ هی مارا 
صفیری میزند عجز از طنین پشه عنقا را . 
تا رنگک آب داد ] یلاو هام فرسارا 


مگردرخواب‌بیندربیدل)ما این تماشارا 


حازوه عنصر چیبا زرم 


آثینه پرداز انجمن حيرت گدازجوهر تأملی است که با پریزادان‌این شیشه‌خانة راز اینقدر 
بسامان چه‌تمثال میجوشم + وشمع افروزهنگامة حموشی شکست ساز تخیلی که باسرمه نوایان 


پرده اسرار بقوت کد ام مصرات میخر و شم . به پیچ و تب رشئة نفسی که با صدتکت وناز سعی 
تسلسل درتمهیديك گره‌تأمل‌عاریست. جز قماش کارگاه هواچه‌می بافم ؛ وبا ضطراب تيشة 


زبانی که‌بهزار رنگ‌ترددجان کنی از عهدة کشا دلب برامدن نداردء غیرازنقب دفینهٌ اوهام 


چه میشکا فم . 


از مطا لب هر چه رقم کردهام » عرق شرم بیمطلبی سرما ة مد اداو ست ؛ و ازمقاصد [ نچه 


بقلم ۲ ورده‌ام » کدو رت انفعال بیمقصدی ۲ ثینه‌د!رسواداو. 


غریب ترین سانحه‌ثی فهم کیفینش ساغرآگهی بخون میز ند و مطا لعة حقیفتش نسخه‌هوش 


در آب می |فکند . فطرت تارسای جر درامو لاف این اجر| تصور نمودن است ؛ و معمای این 


معنی بقّین آ ار معدو می و نا پیدائی ۱ 


نظم : 
کتک وها دارم اما محو تفر ی رخعودم 
از صریرخا مه افسو نی بگوشم خوانده |ند 
یه موهوم عا لم برنمیدار دوضوح 
چون سحر پرو از شوخی از شکستم داده| ند 


با همه ایجا د خط حیر ان تحریر خودم . 
چونر قم سر برخط آواز ز نجیر خحودم 
تا نس دارم نس پر داز تفسیرخودم 


رنکث‌تا پرمیز ند نها ش تصو یر خودم 
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نفی خویشم عرض الا تست گسروامیرسی ‏ . چون نفس گردرمیدنهای لخجیرشودم . 
درعدم آنسوی هستی میزنم بال هوس . سمان پر وا زآهنگث زمینگیرخودم 
تاقیامت شغل اوهامم‌ندارد انقطاع خوابهامی بینم وسرگرم تعییرخودم 
اگرشعورصفحة هوش پردازد نقوش این تحریرها معنی احسامی جلوه میدهد که مضا مین 
جریده‌های عقول ممکن نیست بیرون جا دة تقریرش قدم گذ ارد . و اگر ۲ گاهی معام ادر ال 
با شد » بیان‌این نقریر ها صورت وقوعی وامینما ید که مضمرنسخ نفوس از خط تحریر آن امکان 
سربد رآوردن ندارد .ارشاد کلمات هدایت آیا تش‌از دبستان اسر ار ذیوت فهمید نست ؛ 
وتعلیم واردات قدرت علاما تش ازدرسگاهر موزو لا یت | ندیشیدن . بیدلان‌ر ابا نجمن‌حضور 
حق گرمی صحبتی است که‌دخل انديشه ها ی باطل در شبستان جلالش جز چراغ خلوت عدم 
نمی افروزد ؛ و ببخودان ر ابعر ص شهود مطلق شوخی خر امی که جو لان‌خیا لات مقبد درفضای 
کبریا یش غیرازغبا رسربخاك دزدیدن نمی اندوزد. 
از نواها ۲ نچه‌شنیدم » غر اب هنگی سازبی زیرو بم بود ؛ واز نقوش هرچه‌دیدم » عجا ثب 
نگاری فطرت بی لوحوقلم .۱گرجرئت این‌بی زبان » جادة تقریری می‌پیمو د سررشته نفس 
تاصد! نمی کشید وسلسلاسخن تاحرکت لب نمیررسد وا گر طا قت‌این بیدست وپابسعی تحر یر 
می پر داخت ۰خط راازنقطه سر بدرآوردن ی جهن از خمیر ببضه فولاد کشیدن داشت 
ونقطه راببرون شق‌خامه قدم گذاشتن خون‌از رگ خار|بدر چکا نیدن . محیط یکتا ی را در 
طوفا تکدة نا زییا بی جوشی است وسازبی نیازی رادر پردة استغنابی اختیا ری ضروشی. 
جیب قطره‌ثی نمیتو ان شکافت که درتلاطم این جوش »ئبنٌ جنونی نپردازد » و طنین پشه ی 
نمیتو ان یا ف تکه از سحرطرازی این خروش طرح قیامتی نیندازد . 
بکث گام‌در ین مرحله‌ام فطع نگردید ی نا هش بفرنگی نر سید م 
چند| نکه ز خو د میرو م آن جلوه به پیش است. رنگی نشکستم که برنگی نرسیدم 
تضییعاوقات حضوردرپردة صریر قلم بی شور تظلمی نیست , خا مه وارتا کجابه تحریر 
با بدفرسود » و نقصان‌سر ما ی حال درصورت آرایش قبل وقال »؛فریادی است . چون‌سخن تا 
چند با دپیما ی‌تقر یر باید بود. عنان نفس از تکک‌وتاز بیان کشیدن وقاررتبةٌ تقریر است :وزبان قلم 
از حرف مدادپاك کردن : صفای جوهر تحریر . 
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نظم: 


( بیدل) از حجلت‌نوایان بساط جرأتم بادو عا لم ماو من پر ميزنم درسرمه زار 
رشتء سازی‌بقا نون تحبر بسنه ام درخموشی نا گریرم درفغان بی اخنیار 
گر خمش کردم نفس برهم ز ند بنیادمن ور بحرف آیم دهد لبهای خاموشم فشار 
چون قلم درو ادی عبرت رهی‌طی میکنم سرنگونی بارگردن سجده پیشا نی‌سوار 
هرقد راجیب طاقت عرق گل‌میکند فطرت ناقص بوهم نقطه میگردد دچار 
خامه‌راسعی نگون شرمندة تحریر کرد سجده اینجا میکند خطی بپا لخ زآشکار 
آسمان‌با لیدم و آفاق‌گل کردم بوهم. گاه نورم بود جولا نگاه شوخی گاه نار 
عا لمی گل کردم امادرنظرگاه یقین داغ‌مو هومی نرفت ازطینت بی ننگک‌وعار 
گرعدم گویم عدم مستغنی است از ماومن ورزهستی دم زنم کوسا زوبرگث اعتبار 
نا قبول هستی و آنگاه مردو دعد م این حساب منفعل‌راا زکجا گیرم شمار 
هیچچکس چون‌من |سیر و هم این و آن مباد تا نفس پرمیزندباخجلت افتا ده است کار 
بی پروبالی جنون پروازعنقا همتی است ای کریم این هیچ هیچ هیچ را معذو ردار 
قطعه تا ر یخ‌ختم کتاب 

بحمد اله‌زختم چارعنصر فرح پیش آمدوغم برقفارنت 

سیرآهنگکی قفا نون‌اسرار زسازجهل سامان نوارفت 

ها ری دستهبندرنگذو بو شد که ندوهمخزان ازبا غمارفت 

دمی ک | ندیشة تحقیق پ-ر داز بفکرسال این تحریرها رفت 

دو تاریخازحسا ب آوردییرون که دخحل شبهه عون گشت و خطار فت 

نخست افسونی از اعجاز پرد رخت که‌از افر ادهرعنصر فنار فت 

دوم‌دراجتماع جارعنصر نحو ست بود چون زنگگاز صفار فت 


۲۰ هجری قمر ی 


٩۳ ۱ 


ر قعات 


بید ل 


۰ موه 


آعجز مراب حمدو تنا) تسایم بار گاهوصمدی» که خا مه رادرمعر که آغاز ثنایش »از نقطه 
سپرا نداختن است »وسخن رادرجولانگاه اندازحمدش ‏ ازخط » بانفس سوخنه پرداختن : 
ونباز تحایف صلوة نذرجناب شا هدی. که‌انجمن سازو جود » هرجابه شمع افروزی حسن 
کمال »می پرداز د» از[ ثینه داران پرتوشهود اوست , وچمن طرازظهور ؛ هر کجاغنچ؛دلی » 
ببوی نس میرساند » ازخمیازه پیرایان حسرت درود او . 
امابعد : - 
ببدل مهجور که درمحیط دلها ی گو هرمنزل » مشت خا کش غبا رنشین ساحل فراموشی است 
به محرو می کف بیدست وپا » آو اره گرد<کم بیرون جوشی ‏ باو جودشکسته دلی + چون موج 
همه تن زبان ثلاست وبا کمال حیرت نگاهی »چون حبای سراپادست دعا.اگر بغرض 
اشتمال شعلهةٌ آرزو پردازد »سوردنامه راچون دودآه‌هوائی میسازد وا گر از طیر |نحسرت 
دید| رتحریر نماید , خطو طمسطر چون رشتة نگاه » بال وحشت میکشاید. راه تشنگیهای زلال 
وصال » بسرای موح سطوربستن محال وشعلهٌ تمذای دیداربه نم روانی ارسال مکا تیب » از 
پانشا ندن وهم وخیال . تا مطرب سا زقاصد.وپیغام تارزبان رابه مضراب همکلامی نو ازد؛ 
تسلی قا نون بیقابی 7 هنگی است موهوم :و کشا یش پیچ وتساب‌مکتوب » تابهپرده‌های دیده 
تبدیل نیا بد ءشیرازة پریشا نی نسخة انتظارخیا لی است معدوم .یاس مطلب با ین نوحه شعله 
بیزاست »وداغ حسرت ‏ باین ندامت آتش انگیز . ۱ 
قطعد 


شبلمی از چشمة خو رشند دو رافنا ده ر | تأ نفس‌دارد نظر بر | شک با بد دوخلن 
شاخ از گلبن جداهرجا مژه‌وامیکند. ‏ درنظر چیزی ندارد جزغبار سوخان 


) ۱ ( 


عرض مطا لب که ابتذال دیوان رسوم داشت »بمطا لعة ز مان مواصلت وا گذاشت. 
کدورت شبهای انتظار, بطلوع صبح حضور مرتفع باد. 


ار سال‌ظلسم حیرت به‌نو اب شک الزه خان 
بر آثینة معنی نمای حقیقت ۲ گاهان پوشیده نیست که‌درچارسوی عالم ظهور ‏ هیچ 
گو هری به‌قیمت امتیا زفائز نگشت » تامنظور صاحب نظر ی‌نگردید »و هیچ اعتبار کیفیت آبرو 
حا صل نکرد » تابه نشة قبول معتبری‌نر سید . درین روز گارجمعی که‌ازطراوت رنگت! لفاظ 
نظری آب میدهند ؛ لوح تمیزیکقلم از درك معا نی شستهاند ؛و گرو هی که ببوی فهم معنی ؛ 
کوس‌تردماغی میزنند » رنگینی عبا رت اصلادر نظر انصاف شان‌نر سته براین تقدیر » معلی 
زمزمه‌ایست » محلجب ساز موهوم وعبا رتسازی مشتمل برنغمات نا مفهوم . 


فصطعه : 
بسکه نصا ن بامزاج خلق‌دارد ار تباط از کمال جامعیت عالمی بیگانه‌ماند 
مست باطن معنی اندیشه بی آثارلفسظ ‏ محوظاهر لفظدیدوحرفی ازمعنی نخواند 
لا جرم طلسم‌حیرت بیدل‌عمریست که , عبار تش به کنج دقت معا نی و اخزیده » و مضا مین 
همچنان درغبا ر الفاظ نفس شوخی دزدیده. درمعنی گو هریست ازغفلت اصحاب تمیز > 
در شکنج عقدهُ بی اعتباری وآئینه‌ئی از بیصر تی ارباب نظر » کلفت اندو دنفس شماری. بفریاد 
این بی‌زبان چیرت‌بیان » مگرترحم آنحق شناس لفظ ومعنی توجهی فرماید » و بروی این 
شکسته بال عجز آشیان » التفاتآن قبلةٌ شکستکان» درشهر تی‌وانما ید . هرچنددیدة صسرت 
نگاهرامطلع دیدار سعادت انوا به‌پر تو ظاهری » ننواخته است » اما گوش محامد نبوش 
بتواتر صفات قدسی آیات درمهمات چشم‌پر داخته. ازآنجا که‌سایةاخیلاقی آن‌مهربان. 
پناه معنی,پنا هان بی بضا عتست .و دامن‌عا طفت آن فقدردان دستگاه حقایق دستگاهان بی 
استطاعت »حبف معنی که از طبم اقبال اثرء منشورقبول نگیرد » وافسوس عبارتی که اززبان 
حق ترجمان »میمنت اشتهار نپد پرد. نیاز نامه ملنجی باین تمنا آرزومند دولت حضور است 
و باوق تحصیل این سعا دت » مشتاق مطا لعهٌسر اپاسر ور . 


پیت : 


شادباشایدل که آخرعقده ات‌و امیشود قطر و ما میر سد جائی که دریا مشود 


))۲( 


شکسنگنها ی‌غبا ر ۳۳۵ زیان فد ها کساوزتشت » و پیجید گبهای طو مارییان آ ثینه در عجز 
بیسقد اری وی سیم منتظم زمره و ی منسلک فرقا 


۳ چو آب‌مکتوب هیر زاایز دبکش‌دسا 


شیاه آوریهای بیدلان رسا »و دورپیما نه‌های | لطاف بی انتها .خوشاطریق عالم اشفاق 
که | گر دو ستان همه مژه ی بر رو ی هم کشایند » بهز ار ز با ن‌شا هدو استودن اند وهرچندلبی 
پپرسش یکدیگر تحصريك دهند ؛متصدی دفتریازبهاراخلاق کشودن , حاصه 
شفقتی که بو اسطة ز یانخا مه ) اه 0 * و بر بطة ات نی 


مصرع : 

یدبا کردی: جصور تج فرامرست مبا د 0 ی 7۹ 
ی ایجاد با آنکه شوخیهای هر مصر ع از این غزل ۰ چون ی ی ۳ 6 
یکد ست طوفان نموده است . اماحسن مطلع » فی | لحقیقت ؛ گوهری بعرض آورد که باصفا ی 
بش » محیط رادر خبارساحل نشستن است »و جوهرمعنیی نشان داده که پرتو شوخیش ۰ 
آقتاب را احرام داغ تحبربستن .آرزوی مشتاق راپیوسته منتظراین قسم عبواطف شمارند 
وشوق آرزو کیش را؛حسرت انتظارهمین جنس مراحم انگار ند .. ۳ 


۴- جواب مکتوبعاقلخان 


5 آزهی ی عنایت خلکک س آراتی 1 که کرددید افو جنر روثن ِ 
۱ ۱ له و ۹ 

۱ سواد معنی اقبال پیدلان‌روش 
۳ پس ازادای‌سجدات ت لوازم عبودیت: سجدفشکردیگرکه طلسم خیرت ترجه خا 9 
معنی منااصب ‏ تا اقبال گردیده دوبان عنوان نسبتی بهپایةمنظوری آنتبلثاربای 
حفایق رسانید .فیضص اندو زمعلیی که طبع تجا لی شهودش بیسندد » وسعا دت عنوان » کلامی 
که به تحسین ز بان حي تر جمان پیو ندد . 


۱۳ 


ر باعی : 


ازجرآت اگرچه منفعل گر یددم وزشوضصی اظها رخجل گر دیدم 
صد شکر که بر دنامه ام رنگک قبول بیدل بودم همزاردل کر دیدم 
ت ۱ ۱ 
۳۹ بیت وغزل همه کل باغ بای تست ۱ موزو نی کلام دوعا لم دعای‌تست 


"حضوری حق که مطا لعه دائمی است » ازشبهات مذزه‌باد . 


۴ مکتوب به تواب شکر الله خان 


ایدیده بحیرت زده‌یی مست چه‌جامی ای نا له خحموشی سرو بر گچه کلامی 
عهر یست که از شور جها نت‌خبر ی نیست ای گوش زخود رفن شوق چه‌پبامی 
در سینه ام از سینه برونی چه جنو نست " ایدل بطیش رفته ی آخربکه را می 
ای حبرت وامانده کجامیروی امروز نقش قدمی داشتی اکنو همه گامی ‏ 
مکتوی‌ من آئبتاحرام‌شما نیست ای خامه بپای مژه باید بخرامی 


تسلیم غاثبانه بیدلان» منظور جناب حقیقت شهودباد ؛و نبازد وررگردان» جدائی آستان 
قرب مبیناد .حرفی به تحریرنمی با وی و . نمیپوشد ‏ وصریری ازخامه کل 
نمیکند که حر و ش حسرت‌دید ار نمبجوشد ۰ ۱ 
یت : 
به غفلت [ نچنان دوریم ازدواست که تا اینجا رسد و صلش پیام است 
دیدة مشناق ق ر اتاحصول سعادت‌دیدار » بر هرچه‌مژ گان کشاید » خا ردر پیر |هن شکستن است 
+ وجبین نیازراتا سجدة آستان حضور » بهرچه رو آورد ؛درخا کك بی ۲بروئی نشستن . 
بحیر ت نقش بستن سطورو | لفا ظ د لبلیست بر نا تو انیهای‌قد رت‌بیان ؛ و به پبچید کی پرداختن 
طو ما رمکا تیب » شا هد نا رسائی ها ی‌ج رت ز بان ,و اهب ‌عطبا ت‌حضور جمعبتّی که اهم مطالب 
است کرامت فرماید؛ وچشم مننظران ر ابه لمعات دیدار » روشن نما ید . 
6 - به نو اب شک الله‌خان ‏ 
از تأمل حضرت حضور » آنقدربه غیبت نپر داز ند که‌نابادآو ري توان کشید ؛ و ازتوجه 


46 ( 


بمعنی شهود » بآن مرتبه تغافل جایزندار ند که دررفع انفعال دوری باید کوشید. | شغال عا لم 
کثرت یکقلم مصروف مشاهدة وحدت شمارند و گیرودارانجمن مجازازآئبنه های ظهور 
حقیقت انا رند. | نفا س شکر اقتباس بید لان‌مرهون مضا مین دعاست و او قات جمعیت مشتاقان» 


مقسوم عبا رات‌حمدو تا . 
٩-به‌قیوم‏ خان بن‌عاقلخان 


مدتی بیدل متحیرغبا ردامن تأمل بود تابومیلةً کدام طاعت سرازجیب تسلیم بدرآرد؛ 
با بو اسطة چه‌خدمت قدم بعرص نبا ز گذارد. و انفعال نارسا ثیها بسا مان عرقی نپرداخته که تری 
از جبهة تحریر تواندشست ؛ وشرم ناتوانی » بساط سرنگونی طرح ننموده که ازخامة جرأت » 
گردن افرازی توان جست . آخرالامروانمودند. که تحفهٌ بی بضاعینها هه‌ان سطری چنداست 
که تخم آرزو درزمین عجز میکاشت وصورت آینه نیاز » همین که بی اختیاریهای 
شوق ۰ قبل ازین نیزعرض میداشت. لّه! لحمد ازتهذیب اخلاقی که شایستة آن خاندان کرم 
آستان است, آنچه می شنود » گوش محامدنیوش ذخيرة سعا دت‌می انبارد ؛ و ازحم اطواری 
که خاصة این سلسلهٌ جهان تسخبراست؛ هرچه بسمع مپرسد, امید جمعیت نوید » نصيبة 
میمنت برمیدارد. یادشفقت های قدیم » تجدیدعشرت نفس‌شماریست ؛ و تصوراخلاق عمیم » 
3 دام حسرت راحت شکاری. در هرمحلی که سابه افگنند » چراغش باقتباس برتو آن ذات » 
ی خرن + هگن که قدم رنه لش از نی ی مقدم با دمم دستد ای 
که ازدورمی افرازد » محروم قرب اجابت مباد؛ وزبان ثناثی که ازغیبت می آرد» 
امسموعی انجمن حضو رمبیناد . 

۷ در تهز ب میرسیفالله به شکر الله خن 
فد 
آه امروزازورق گردانی رنگث ظهور نسخه اسرارا لفشت معلی نا یبای شد 
در کنا ردیده‌شوخی داشت غلطان گو هر ی نا گهان چون! شک از مژ گان‌چکید و آن‌شد 
د بد مازاچوشمع کشنه تا ند کت داعغ و ان‌فروغ بینش | کنون درنظره اخوای‌شد 
ازمر آت تحقیقي پوشیده نست که آدمی در جمیع اوقیات و احوال »حبرت زد کار گاه 


) ۱ 


اعتبا ر است اگرمژ گان میکشا ید » عبرت اندو زشکست رنگهاست , وا گرچشم میپو شد داغْ 
فرصت. تدا شا. درمزرعة ندامت جزد ان اشکک چه باید کداشت ؛ وبردوش شکست دل غبر 


بزناله جه میتو ان برداشت. بهرصفت مجبور یم ودرهرصورت معذو ر ۱ 


رباعی : 
بیدل تامحوو گلش نبرنگیم گاهی‌گل وگاه غنچه دلتنگیم 
گو یند زرنکها برون با بد و د ۳ ۱ دشو |رحقیقتی که ما هم رنگیم 


. درجناب هدایت انلمابی که دلهای مشوش » منتظرارشادتسلی اند : بعرض شک روصبر 
پرداختن » آ تش ۲ اقوت راء ضبط نفس‌فرمود نست؛ و آب گوهرر اطریق جمعیت و اطمیف ان 
وانمودن گوهرگرامي اوقات آن محیطتنزه »یارب درصدقرن » کدو رت نصیب آندیشابی آبی 


مباد ) وحد بقَة فیاض آن بهارنقدس » بهزار فصل » رکف مییتاد ۰ 
۸ بش له ان دراب ی اشعار ایشان 


نگاه تمل رام » هنوز گلچین پارستان معا نیست ؛ وفکر گریبان سیر » همان مرگرم 1 
تحقیق رسا سا نی . . بنتهای خیا بان رنگینیهاسری‌نکشیده است‌تاطوما رشوق به عنورن نفس آرائی 
ر سا ند ؛ وعنان 7 تردد به پیچش تا با ز کُردا ند . انديشة معنی پر داز » از ز آشیان نان 
هوای این گلشن است ؛ و تصور ) خبال پرواز» ارف افروزان تماشای این انجمن . بهار 
امید» غنچة این تمناست که به دسته ما ی گل ترتیب این خدمت را ماع روی 
وضت | خلاعرر ی 9 رن ای مان مان قرو ۳۳ » بنظر 
رأفت اثر ء وا کشاید. 


۹ به‌شکر له خان ۱ 


قطعه : 
. گشوده است هرسطری ازنامه ام پروبال ازخویش راهی شدن.. . 
۰ بطوف جنابی که ازخا کک آن "توان محرم قبله گاهی شدن 
" .کنون خجواهد ازشوق آن آستان. خم وپیچ خط کجکلاهی شدن . 
8 بزهم ساعتی ای نسیم بنهدار ِ چو آنجارسي سجده خو | هي شدن 


۹ 


اندشه رشة دعائی که درزمین تصور میکا شت ‏ طوبی خلدستان اجا بت گر دیید ؛ وتأمل 
هوای ثنائی که درپرده نفس داشت , کیفیت صبح اقبال بجلو ه رسا ندل 


ابیات : 5 

یت ثئنية افلاا کث خو | هدشد ۱ بز یهاش تنل بای کی < و هد شد 
بهر جا نورااقبا لت کندسامان خورشیدی ۱ مخا لف‌سایه وا راز لوح امکا نپا کر | هدند 
غرور خبره چشمان درخبال لمعة تیفت ۱ مژه گروا کند تا سینه‌ و قف چا کث خو| هدشد 
دران محفل که با لد نش کیفیت جاهت دماغ س رکشان از سر نگو نی تاک خو | هد شد 


ظهور قدرت حق محر کث سلسله خو |طرباد. 
ِ ۱ تنبسیه تصیح کت بگهنه 


عبرت نگاها این مق سا * یذ قدیم که در نا بخ نه نگهداشته اند نه قابل ‏ آنست 
که از رو یش نسخه توان برداشت + وه شایسة یه ذوق آ۵» برتضییع اوتات توجهباید 
کماشت . فرسود گیها ی مرورایام » آسوی عظا م رمدمش پرورده » و تفر قفه مقدادز مق 
آ نطرف اوراق خزانش محثی کرده. ورقها » بهآن بی اللبا میس تکه اگروصال اجزای‌تخیل 
درهررقعه لخت دلی صرف کند » ,زعهدربط برنیاید ؛ و خطوط بهآن بیسوادی که اگر کاتب 
دبستان تأمل» درهر نقطه » مردمکی بکار برد ؛ سپاهی در نظرها ننماید. از فرط کرم زدگیها » 
هر صفحه » هزارچشم بمطا لعة معنی عدم کشاده ؛ وهرحرف ‏ بصدهمغا ک‌غو رموهومی افتاده 
سقمی نداردکه صحت بحواشی تصورش » بارتواند باقت ؛ و تفر قه نه جندان که جه‌عیت» 
معماي شبرازه اش تواند شگا فت. فر اهم آو ردن‌این جلس|جزا ؛ پدکر پو سیدّه راعمردوبا ره 
فان ]هت واز گیاه‌هاي‌منلاشی ؛ تاز کی بها زدما نیدن . نفس سوژ جهدار اد رحشرا لفاظش ؛ 
میاهات سرافبلی است ؛ وخنال بندغوررادرایجادمعا نیش نناز جبرئیلی . نخستزن جریده که 
منقول عنه لوح محفوظ تصورمیتوان نمودامروز بمط العه سید ؛ و او لین مسوده که ر اینحة 
عقل کل مستخرج از وگمان باید کرد با لفعل موضوح گردیه. اگرنسب‌نامة مولویت‌بزرگان 
موقوف شرح اوباشد ؛ درآتش انداختن به ازانست که بردوی آب باید آورد.وا گرخرد 
استعد اد ]با بعرض آن منحصراست ؛ برباد دادن اولی ت رکه طبیعت راغپسارآ لو دننگشی باید 
کرد. ثوابی به ازین نیست که بتوقع اصلاحش عذابی برطبع بید ماغان تنکعمارند ؛وبه تکلیت 


)۷( 


صحثش بیماری مزاج بیدلاث رواثدار ند. 
4-۱ شکر الزه خان 


مبا ر کباد اضافه منصبی که‌چون‌فطرت‌عرفا »نردبان منظربی نهایتی است ؛ و تهنیت اقبال 
خطابی که‌چون حصول اسم اعظم را قدرت آبلی . مویدذات معا نی در جات‌صاحب 
دلنواز ما باد . بعرض اعداداین خطای‌قدرت القّای » بساط میمنتی می پردازد ؛ وبساز تطبیق 
این نام‌عا لیمقام » ز مزمشگونی می طرازد که | ثر بخش مراتباسما فا ثزعا لم اقندار گرداناد . 


۳ ب4عنا بت‌خان 


خحان گلشن لقَاعنا بت خان 


رفعت اساس من » هرچند دیده‌و دل اشتیاق منزل » متحیرو مضطر تصور جدائیست » بحکم 


مصلحتی که‌در کار گاه صنعت تقدیر مقرراست و بی اختبار صبر آزما ثی . 


ابیات : 

پیکرمعذوراگرمیداشت رنگگ طاقنی 
سخت جا نی سنکك بردل بست‌ومن بی اختیا ر 
لیک بااین عجز دارم دستگاه ناله‌نشی 
آبیاریهای!شکم از اثرنومیدنیست 
اي‌سحا ب فضل ز ان رشحی کی ع لم پرور است 


ها کی‌میشداز جداثبهای آن جان جهان 
ازنم خجلت همان چون آب درسنگم نهان 
کزطیب د ن رشته می بندد بسازآ سمان 
صبردارم تانهال من شودطوبی نشان 
آن‌نهال آرزوهارابکام دل رسان 


درآ نچه گو هردریا ی مقصودرا » حصول جمعیت ۲ بروست »شک گذاریم ؛ و بهر چه آن 
ثمر حد یقهُمر ادرا وصول مرات بکمال باشد » کمین گر | نتظا ر . بدعا نز دبکتریاز ما ندست گرچه 
دوریم ؛ و بمعنی متحدی چون‌مانمی باشد» هرچند بصورت مهجوریم . 
ر باعی : 
یاران اگرازتوام جدا می بینند بس بیخبر اند و پرخطا می بینند 
هرچند زشخص سایه می افنددور چون و اننگر ن دزیر پا می بینند 
مهر با نبها ی‌خا نصاخب | لطاف مناصب. و التفا تها ی میرصاحب کر م منا قب » ازعا لم‌تقربر 
بیرون ؛ وازمبا لغ تعد ادا فزون . گاهی به‌مقتضا ی بی احتیاری » سری‌به‌سها رنپور میکشد » و بیاد 


)۸( 


رامیت شود زاف دبک ابش داثیت ایفا رل بیدج ,با نقای ط اي زکنی 1 
ا گر آ ببست‌در [ نجا جلوه گراست ؛ و به تسکین جر احنها ی بید لی » | گر مر همیست هما نجا در نظر .: 
و کرنه‌بی جمال‌خورشيد تمثال »عا لم‌درنظرسیا ه«است ؛ و بی حضور آن چمن‌سرور » ششجهت 


و بال نگاه . 
لت : ۱ 
سراغ یک نگاه آشنااز کس نمی يابم ‏ جهان‌چون‌نر گسستان بیتوشهر کور یبا شد 


مسببآ ثاراتفا ق » تصیة آرزوی‌ما 6ر ع مم بیخو است‌رساند ؛ ودیدة انتظا ر رابه سعادت 
دیدا رکه |هم مطا لب دل است » منورگرداند . 


4-۳ شکر الل4 جان > در معذ رت‌شکو کا هلی ۱ 5 


بید لم بیدل مرا جزهیچ بودن سازکو . ازعدم میجوشم انجامم‌چه و آغا زکو . . 

قطر ه گردا نم طر اوت‌از کجا سامان کنم و ربگویم ذره‌ام چون ذره‌ام پرو از کو 9 

باین بضاعت گر نفس موهوم مصروف دعای‌آن جناب نبا شد »زهی حرمان ؛ وباین 
استطاعت ۱ گر تصورمعد وم » ازیاد آن جمال »مدادنبندیشد »خهی خسران . بجا نیا وردن 
بعضی شر ابط » رسوم بی اخنیا ری‌است » که‌پید لان راازعا لم نیستی بخودرسیدن »اند کی درنگث 
دارد ؛ واز جهان معدومی » بخبا ل اعتبا رات » چشم گشودن فرصتی میشمارد. جوهر آثينة این 
احوال »ز بان‌عذرخواهیست؛ عرق شرم‌این اوضاع‌شبنم بساط عجزنگا هی . .. . 


! بیات 
ما رازخیال توجدائی چه‌خیال است آئه ماذر؛ حورشید مشال است 
درآب و گهرفاصلهجز نام نبا شد ازعا لم نزدیکی و دوری‌چه سول است ‏ 


4-۴ شکر الزه خان در شفداعت مظلو مان سو نی بت ۱ 
هرچندفرب عرالض ببدلان ۰ تقرباندیش وساطت |سباى‌نیست ؛ اما بمقتضای بعضی 
احوال | گرضر ورتی رودهد ‏ » جز بدعا ی‌غیرو تعددادمر | تب!خلاص نخو| هد بود . با لفعل محر له 
این سلسله » تظلم ملظومیت ازمقیمان زوایای سو نی پت است ؛ وبعلت تشویش‌بی انصافی 
چند ۰ شکنجه فرسای اقسام تعب و کلفت. امید که بنو جه معد لت نشینان بار گاه حصور » از 


)٩ ۱ 


رصنه 4 نتایج عدل محرو ۸ نما ند ؛ و جخزغر افقض شکسرو احساأن از دفثر تین ین نس 0 
وتان ۳25 جوی فرصت انتنظار میا د .. 


۹-۵ شک الله اون ید پتیی اوق 


نبودم شمع تا زسوختن حاصل کنمر نی 
"در ین محفل با میدچه‌یا دب‌چشم وا کردم 
در نسخهد بسان‌ظهور » اجر ای‌تفرقه بسیباراست ؛ ودرصفحات اوراق اعتبار » نوش 
انقلای بیشمار . رشتهة نفس تابی نداردکه‌به شیر از اینهمه اجزاتوان پرداخت؛ و جوهرنگاه ‏ 
کفا با ی نمیکند که بمطا لع اینقدر نقوش باید گداخت باه نواها ی حوادث ج زگوش 
کر بر نمیدارد » وشکست کاخ اسان »غیراز چشم سبله هت #۳ قدردانان فرصت 
جمعیت »در کار گاه| مرایزدی » بساط دخلی نچیدهاند : و رستگان‌شکنجهٌ اوهام همت خودرا 
متعلق هیچ کار نفهمید ه .رضای حق »1سایش شود مغتلم شمردن است ؛ وبقدرطاقت » 
تغافل ازعا لم اسباب پیش بردن. پیوسته منوجه جذابالهی باید بود ؛ یعنی چشم شم تامل ؛ بمعنی 
تحقیق خود باید کشود . 


۷ - 4 شکر الل4 خان »در تربذیت فقر ات‌تاریخ 


آیات قواعد فتح پیاپی . تسلیم بارگاه سلیمان جهان نوال. آفتاب‌گردون قباب؛ محفل 

جا هو جلال . معد ات. کامیا ی‌دو لت‌ازلی ؛ جهان مطاع صاحب انجمن‌بی خللی . آئینه پرداز 

عیش دشمن گدازی. کعبمعنی نما ی حقیقت بیدل نوازی. نصرت لوای جهان کرم . اقبال 

حشم آفتای علم. خا نصاحب معانی مناصب. وصاحبزاده های‌شاهی مراب باد ! بحرمت 
تفا یط مجاد . (۱۱۰۹ه) 


۷ جواب معذررت ۳ وخصت جد.الی ود 6 به وت کت 


۱ مر فراز ناه »مکربهمان زبان‌ر آفت تام نب » بعنو ان ان ترجمی که 
در پرسش‌حال دعا گو پرداخته| ند ؛ ومشت خا کی رابه نواهای تعظیم سربلند ساخته . فضل! لهی 
باو رذات رحمت آیات ایشان باد »و سایةا لتفات شانرا ازسر پیدست وپایان برمگیراد. 


)۱ ۸ ( 


۳ 


آن‌دانا ی حقیقت جلوه‌نمود. بتوجه‌عا لمگیرداماخلاقی نگسترده اند که‌دلهاراصورت رهائی 
متصور توا ند بود ؛ و کمند شفقتی نیفگنده اند که حلقه و اری‌از گردن حلاص توان کشود. 


سحر کز | نفعا ل نا کسی پید ست وپارفنم عرق کل کردومن سپلاب دا نستم ز جارفتم 
مقا مت‌دیده جایت دل همان خلوت همین محفل بدل پیچیده ام چون اشکث گرازدیده ها رفتم 


اه ۲ ه» 


بهر جا میروم شوق سجودت پیش می آید دوعالم آستان تست گررفتم کجار فتم 


۸-دده‌قدمات غفلت دداع» به شکر الله خان 
و اما ندن مازحمت پای دگر انست ای آبله ما نیز بجائی نرسید یم 
کشادجبهة در یای رحمت » ازتلکث حرصلگیها ی قطرهبیسروپا؛ چین کدورت مبین اد. 
بمقتضیای کمفرصتی که‌چون عرقازپیشانی چکیده ؛ سرافراز رحصت نگردید »وچون اشککث 
ازمژه بیرون‌دویده پپا پوس وداعی نتوانست رسید.غواص محبط انفعال است ؛ چندانکه| بر را 
درآ نجاقطر ات تر شح شماری‌است : خجا لت آشنای نارسائی را »اینجا در برشگال عرق » 
غوطه خو| ری . 
ق د : 
مشت‌شا کم عشق نا د | دسنه صیدم کر ده‌است اي حیاآ بم سکن از گت صبا دم مپر س 
۱ ۱ 
خا کم همه کرو قف هواخوا هد بود گردسر کوچه وفاشخواهد بود 
از سکهبضاعتم نیازوعجزاست 


گرآب شوم‌موج دعا خواهد بود 
۹ شکر الزه خان 


اند يشذ متحبر بها نه کمین تقر یبی بود که بکدام و سیله » مراتب عجز وانکسارمعروض 
دارد+ و تدبیر خودرا از جر گةفراموشا ن‌خاطر شهودمنا ظر » بر آرد . نفمی چند از عا لم مو خی 


4۱۱ ( 


بعر صه موزولی ر سید ؛ وباجلماع کیفیات او ها م قا بل او صاف ثحریر گردید ۰ ای اخنباری 
عذ رشواه این ارسای عجز طر از است » شفیع این تسلیم نگا ر صفحة نا . 


| بیات : 


جنس ما بااین کسادی قیمتی فهمید ه است . هیچ هم درعالم امیدمی ار زیده است 
درد دوری زاعلاجی جزامیدوصل نیست ‏ مرهمی دارد بخا طرزخم | گرخندیده است 


حضور عشرت صوري و معنوی‌تو أم اقبال ابدی باد. 
۰-_درمعدرت در نگ دعدهملازمت ) به عا لخان 


سجده ریزیهای خامة تسلیم سر شت » بهوای‌جناب معنی آر اثیست که‌مضامین بی نیاز ی 
از معمای کیفیت خیا لش نا کشوده روشن است + واسرارد لنواز ی ازسازمحفل یا دش » 
نا گفته مبر هن . غبا رناتوان‌ما هرچنددو راز آن آستان » عمریست برروی شکسته‌رنگی نشسته 
وقطره ضعیف‌ما » جدا از محیطحضو رش ۰ سرا پای خردد رچشم ترشکسته » طپش های‌دل حسرت 
آغوش » بسمل پروازهوای ۱وست ؛ وبا ل افشا نی نفسهایعجزفروش غبارو ادی‌تمنای‌او . 
ابیات : 


باهمه کلفت دوری‌بهمین خر سندیم که‌در آئینة ماحسرت دیداری هت 

جاي پرواز زخودرفته فغانی دار یم با لا کر یست ند| مت‌زده منقار ی‌هست 

فریا در سا ! د لیل افسرد گیها » غیرازین چه خو هد بود , که و عد فقری‌سعادت , به بعداینهمه 
تقو وا ما رسفا ی هو هی کش سح 


قفس آرائی آ رمید : 


بیت : 


ندانم شعلةٌ اف سرده‌ام يا گر دنمنا کم که‌تاازپا نشستم نقش پای خویشتن گشتم 
بملاحظ آ نکه‌درس امنداد غفات » نقش پیشانی اخلاصی که‌مرقو م صفحٌ نیازدیده‌است 
به مشق نسیان مطلق نرساند + وبه شامت تصیرات‌دوری: بنا ی‌عبودیتی که‌به آسمان 
افتخا ررسا نیده منقلب نگرداند. محیط اعظم را که‌ساقی تا مه ایست مخترع افکار دعاگو ) 
با منتخبی ازغز لیات خیال رنگ‌وبو» وسیلاٌ آمرزش قصورنموده » ببار گاه قبول معذرت 


)۱۳۲( 


فرسئاد. امید که‌با وجودقلت حق گذاري نیاز . بکثرت توجهات ممتازباد ! بهر حال » 
خامکا ری‌خیال پختن ما هم‌عا لمی‌دار؛ و گرنه پیداست که‌خا مةاندیشه های نارسا » ازین‌عا لم 
چه‌می نگا رد. 
توت : 

حساب هچکسی تا کجا توان‌دادن 

بقا کد |م‌و چه‌هستی فناهم ازما نیست 

حصول سعاد ت این اشعا ر موقوف ور و ددو نی است که منظطورمطالعة توا ند 

گردید ؛ وعروج رتبةٌ این افکاروابستة زمان سعادتی که بقبول اصغائی توان رسانید. اینها را 
بیش از بخا رنفمی چند تصور نمیتوان کر که از محیطتخیل با جتماع کیفیات‌ذهنی ؛ صورت قطر ه 
بهمر سانیده| ند ؛ و پس از گردآو ریهای غباراوهام » برای خود شکل گو هری بر تر اشیده. 
یار بکه‌اين نفسهای بموزونی متهم واین غبار های‌بنارسائی علم » از پرتو محفل آفتاب‌منزل » 
شمع اعتباری رو شن نمایند ؛ تا بجوهرامتیا زی بعرض آیند . کههمان سر بلند یهای شعلة 
آرزوست + وهمین با لید گیهای گوهرآبرو . بااینهمه عجلت زمینگیریها کمند عجز بچین 
خفن ۱ میدر سائیست که جذبة لمعات‌هد ایت ورق افسردگی بر گرداند ؛ و شبنم‌خا لك نشین مارا 
بهانجمن خورشیدحضوررسا ند. نفس درازی غبا رآ ثیلٌترحم مباد+ و گستاخ‌بیانی » چین 
ابرو ی توجه میبناد . ۹ 


۱-در مبار کبادو ترپنیتءید به‌شکر الله خان 


اگرتصور ببدست‌وپائی بکرداحوال خودبرنیاید » عجزپیما یان‌بادية اختیا ر رادرطواف 
کعبه مقصود. پامال فضولی گر دید نست؛ وا گر مشا هدز مینگیری » قدمی بخیال خحویش 
نگشاید » نارسایان وادی طاقت‌را بزیارت آستان مراد» محمل انفعا ل کشید ن. خر می کل 


اوفاث »مفت و صول عافبت‌شمار بست ؛ وخرسندی جمیع حالات ۰ غنیمت احرام شکر 


کذاری 
ات ؛ 
آرزو از فبخص عام ببحودی نومیدنیست من | گر گر دش نگشتم رنگث من گردیده است 


عیدد لها ی مشنافان میا ر کی دیدار حقیشت او ار با د. 
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۷ دراه دیت عید اضخی 


گم گشتگی سررشتة حال بید لان » پیچ وتاب فروش اثرپیدائیست ؛ وافسر د گی سعی 
نیاز مندان » تا زگی پیمای امید بال گشا ئی . هر چندسر |سیمگی طبع بیما ر بر قا صد نیزا ثر کرد 
اما نارسیدن عجز نامه تسلیم نا توانی بجا آورد . 5 
بت »۳ 
جنون‌ساز نقط کردم فغانهاصرف خط کردم ولی ازسستی طالع کسی شنید پیغامم 
۱ ون عر ض نباز » بادای نسبت اندیشی طواف کعبة زیا رت[ هنک آستان کرامت 
نثان بودنا مسا عدی بلد توفیق‌سعا دت‌وصو لش نخو است ؛ بملاحظةٌ آنکه پیا با نمر گی محرو می » 
به کفر طر بقتش متهم نگر دا ند » مکر رمحمل امیدآراست . حح نارسایا ن‌عا لم گمگشتکی » 
درغیرموسم نیز مقبول باد. ۱ 


در شاگر ارسال قندو نبات۱ بهشکر الله خان 


بر نگ رسم پرد از ان تکلف میکنم (بیدل) ۳ | لقت‌عا 7 هد 

قدردا نان‌نعمت‌خموشی » در ادای شکرنیز لب کشودن‌جایز ند |شته اند » تابقوام شر بت 
حلا وت تهمت سستی نخندد ؛ ومقام شناسا ن قا نون سکوت » به ۲ هنک سپا س هم 
تحريك زبان راروانمیدار ند» تاسررشته جمعیت برابطة گسستگی نپیوندد. بر فم مظن عوام 
| گرمژ گان‌خامه » طریق لغرش‌می سپرد , صا ثبا نر ادرپرده‌اش » معذرتاظها رتکلف مضمراست 
و بنفی شبهه بیگانگان ء اگر نبض سطری ‏ بعرض‌حرکت می آید » آشذایان را در ضمن 
آن » همواری سلسلة ادب‌در نظر . هرچند تلخکام زاویهُ مها جرت را بعنا یت فند و نبات علاج 
فر موده‌اند » حلاوت طبع دیدارپرست ۰ به‌حسرتی آب‌نگر دیده که‌بی مشاهدة گرمیها ی‌نگاه 
التفات » بصورت قوامی توا ند پیوست + وسفیدیهای دیده اتتظار » بادامی 7 
بی شکر افشانی غبار آن مقدم + حمار لوزینگی تواند شکست . شگفتگیهای جبهه عشرت ۳ 
ترشی حوادث مچیناد 4 وشیرینی های مذاق تحقیق ‏ تلخی شبهات اوهام میناد . 


۴-درمعذ رت غفلت وداع» به شکر الله خان 
نارسانی سعی ر<عصت » برسائیهای فریاد حسرت طافت ایماست ِ و نا توانی | سلعداد 


))۱ ۶ ( 


وداع ۵ به توانا ها ی معذرت عجز | مد اد فر ما . 


1 
نگه گر نشد قابل رو ی دوسشت ‏ اد فغان میرسانم بجا ثی کهاوست. 
مپررسس ازطرشهای نبض دلسم که‌پرواز محواست‌ومن سملم را 


در هرمفا می و هرماز لی » دعای ببدلان بافضال ایزدی استقبال کناد. 


۵درار سالد بو آن ومثنو ور 4 چیذقلیج 
خا انصاحب 6 خست الاستدعای ایشان 
کم بضاعیهای م ماد طاقت ۰ ۱۳۳9۳ پرد ة عرق مید| رد . عرصة : لاف ۳ بساط ناز 
فت تینوی حبا بی » پبر ون‌جادة ادب با یدتاخت ؛ و تنکبهای استطاعت » نگاه را 
حارج مژگان نمی پسندد » سعی هوس چه‌مقد ار آخوس تراهم پردازد » تا بگمان چشملك 
ری طرح.کشاد بال توان انداخحت. اظها ر دستگاه » موقوف بلندیهای دست د عاست ؛ 
و عرص ان محصر اشغال حسدو لا . 


کی ٍِِ خاک م بسزیر ق دم عویش ۳ 
ورود ها ویک انشانامه زیان ) شکر بیان !» ی آداب 9 ال سپاس 
مشاغل کت دغا حواهش طبع معنی آفرین » نسخه‌ها ی بید ای را بقدر کشایش 
اوراق بال‌حسرت قبول رات . امید که با رسائیها ی طرز مضامین خجلت پردا ز نبیند ۱ 
وبخشکیها ی وصع عبارات» نم 4 پیشا نی ال تن و عطا لعةٌ افکا ر گوهر تیار 6 شم تأمل 
راروشنائی دوریفین بحشد. واهب حفیقی » سسررشله 2 این کلام را بشهود عالم تحقیق 
برساناد | وبا و سبله عالمی رامستفیض معنی هدایت گرداناد . 


دردلی اما بقد ر اشکم افسون میکنی سرز جبب صدهزار ] ده ببرون میکنی 
له | لحمد ء از ساز محاسن اوضاع شفقت انتفاع » آنچه بترنم م می آید » نازش گوش خیریت 
نیوش است؛ وازعا لم محامد اطوار مکر مت ایثار» هرچه بتأمل مر سد ء مفرح هوش جمعبت 
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آغوش . رشحات فیض ازل » طینت آن سرچشمة کرم‌را بطراوت کمالی نپر داخته که در 
تراوش آلثاراخحلاق ازطبایع موعظت اندیش , عرق انشای خحجلت‌بر نبا ید ؛ و با للماس‌شادابی 
آئین سلوك زبان های تعلیم ایما درانفعا ل فضولی بر خودنکشا ید 


دباعی: 
عارف که ظهوررأفت اللهی است جهدش ایثا ر نقد غفلت کا هپست 
درطبع نبی دعوت اصلاح امم کل کردن شرم جوهر ۲ گاهیست 


درین‌ایام شعلة عبرت مهد آرای کنا ر ببرنگی ‏ میرفیضی بقدر قطرات اشکث » کباب جگر 
بر مژ کان بسته است ؛ وبا ندازهُ جنیش نفس » مینای نا له بر دل شکسته .ییات ۰ 


بست‌و کشا دحکم قضا راچه چاره است نتو ان خیال بس ت که بکشای‌پا ببند 
بیکا نگی زوضم جهان موج میزند آئینه جز مقا بل آن آشنامبند 


صورتآرای جمال صنع , نگاه‌معنی ۲ گاهایشان‌رادرجمیع احوال بمشا هدة حسن رضا 

مشغول دارد ؛ ومعنی نمای اسر ارتسلی »اجر این صبر » عم | لبدل از سر ادق فضل بجلوه آرد. 
۷- در نهنیت.ارسال آودری »به شکر رلزهعان. 

تا یردان شوت واندیشه‌ها » محو ثنای بهشت ۲ فرینی که بهار 

ر آنتش ار صد هی و با هت نک ندرگ تابر گک عشرت بیئوائثی » دسنه نماید . 

سبحان الله » | گر گودری ابنست بر هوسکد؟ خبال بافان مخمل ودیبای خوان غفلت که 

میخندد + و اگرپاره دوزی این صورت دارد بحسرت آبادا لتفات پرستان اطلس وزر بفت 


سزد که چشم هوس از گل و سمن پو شیم سری کشیم‌درین گودری چمن پوشیم 
هوس دمی که‌تمنای این لباس کند هزارجان بهم آریم تابدن پوشیم 
اگرباین هثراست آب ورنگک عریا نی چه لازمست که ماعیب پیرهن پوشیم 
دران بساط که وارستگیست خلعت ناز مرقع سحرازبوی یاسمن پو شیم 
قماش مرحمت خان اگرباین رنگست چوبوی گل همه نسرین ونسترن پوشیم 


) ۲۱۱ 


بهاراین همه‌چشم براین مرقع ندوخته که بخیال پیراهن گل توان پرداخت؛ ورنگینی 
درینجا ۲ نقدر آثینه نچیده که ازسیر بال وپرطاوس خحودرامتهم هوس باید ساخت, نفسها ی 
آرمیده» درهوای جمعیت رشته‌هایش از خود کسسته یکك گره‌پیو ندیکتائی ؛ ودلهای بیمدعا 
درحسرت سای بتّه هایش طیش فر سودیکث مژه جام خواب پیمائی . طراوت بخیه همایش 
باشپنم پساط صبح گرم اندازچشمکک بی نیازی و لطافت رقعه هایش »با رنکث بهارشفق » 
شوخی 7 هنک استغنای گلبازی. تما شای کیفیت‌حوضش . تشنگیها ی‌نظاره رابهز ار قدح‌مستی 
آب میرسا ند ؛ وسیر ا نسباط حاشیه‌اش » هوسهایافسرده رابصد رنگك بیتا بی گرد سرمیگر داند 
درانجمن شوق رش نگا هی که نسبت تحیربه سیر تا روپودش نر سا ند ازفتیله همبای چراغ 
سوخته است ؛ ودرمجمع تمنا لخت دلی که به محویت لاله زاررقعا تش نییوندد ازداغهای 
چشم بم رهم نا دوخته, ننک کج بینی 4 مر کزپر کار ی که درربط اين رقعه ها سرموئی تجاوز 
توا ندیافت ؛ وداغ کوردلی مردمکث دیده ثی که‌بر همواری‌این بخیه‌ها رشته تابی تفاوت توان 
دریافت. اینجا بوقلمونیها بهزادخیال رادرپردة هررقعه ؛پشت دست برزمین گذ اشتن است 
ورنگ آمزیها » مانی تصوررادرساية هر برگی تخم حبرت کاشئن . 


درمکتب شوق کم کسی داردیاد ۱ دینوان رپاعیی بایسن رنگینی ‏ 


باندازرنگك وبوی‌هر گلی تحفه‌نیا زدرودی ؛و بقدردستگاه هررقعه , جبهه‌تسلیم‌سجودی 
4-۳۸ شکر الزه خان 

فیض اقبال سر افر از نامه , جبین سجدة کمین را » به بلندیهای دست دعا همد وش کردا نید 
و از بن هر موی‌تحبر فرین ِ هزارزبان سیاس رو با نید . مطا لعة سوادغز لیات » کیفیت صحرالی 
در نظرجلوه دارد که اندیشه عمرها می با یدازساسلاٌ شور جنون براید؛ و تأمل عنصر رباعیات 
طرح چارسوئی به تخبل آراست » که تحیر مد تهامیخواهدتاد کان‌مژ گان‌فراهم نماید. حقا که 
باددعا گو بان به ازین باعثی ندارد؛ وبلکه همان توجه به‌بهانة این‌صفتها سربرمی آرد. 

۱ ۹- بامیرزا محمدابر اهيم ۱ 

ابواب فیض اقدس که مشعرحقیقت رو حست ؛ بر هرذیحیات .بی کلیدهعی مفتوح است 

تا ساغر بزم وجوددوران فرصتی دارد» مست‌این نشةبیخمار بایدبودن ؛ وچشم بر کیفپا ت‌اين 
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صاف بیدردوغبار گشودن , مفت جمعیت » سرخوشی که تنشویش خبال باطلش جام تکلف 
نییما ید ؛ وغنیمت شوق صاحبدماغی که صداع التفات‌وهم وظنش نفر سداید. 
شعوراین نشه‌رانتایج توافت وحضصور ات مقام را خواص تشه ار سوم 
شریعت و سلوك طریقت که مادة انتظام ومنشاً کمال ظهور وبطون است » بوساطت انبیا 
و وسیلٌ او لا از شهوداین حقت و حصول همین ر ‏ حت و کر معاش ومعا دانسان 
هم وضع سایر حیو | ثات‌میبود ؛ و افعال واحوال آدمی جزمطا بق طبو رو انعا م نمی نمود. ها دی 
تحقیق » زمرةایما نیا ذر اازصراط مستقیم من عرف نفسه) منحرف نگردانا د! و به ننگك جلالت 
«من کان فی هذه اعمی ۳ ۱۳9 ۱ 


۳۰-باشکر له خاندرشکر انتخاب‌دیو آن . 


"سجدة اقا مد نیاز پار منتها ست که|جز ای پریشا ذمقابل دور گر دان بساط حضوررا 
برشته نظرتأمل » شیرازه پیرای اقبال تحسین میفرم‌ایند ؛ واوراق. خزان فرسای مهجوران 
گلشن قرب را از تو جه حفظ | لغیب به گلدستکیه ]| می ستایند. چقدردماغ معنی سراغ » براین 
حرف ریزه‌ها , کلفت صداع کشد تا شرم تأمل عرقی بعرض گوه رآرد ؛ و بچه دقت‌شوقحقیفت 
ذوق »بر این کلام آشفتگی نظام پیچد تاسعی اندیشه‌اش ناچارقابل ربط شمارد. فضل ایزدی 
مزد این| کرام »قوت طبعی و امدادباطنی عطا فرما ید. 


رباعی : 
(بیدل)هرچندشور نظمم پیش است  ..‏ گر وارسم| ند یشه خیجا لت کیشاست . 
۱ ات کهر ها ي‌م را 7 چون‌زا له همان آب‌شدن در پیش استٍ 0 


اد 


سایه .ش شفقت قدردانی ,نی قبول معبرت عجزیانی» افسآرزوي نی زمندانبادا ی , 
۳۹ به شکر الله خان»در تهذیت‌فتح باصحت خود(از ۲ بل 

و ٍِ" اقبال هرن »مر ده و قلحی که # ند وتان ید 

مبتلابهزارامد|دشگفتگی و نو یدعشر تها رسا نید » و بررهجوم ازدحام۲ بل که مدتی محاصر ة قلعه 

جسمانی داشت. ظف رکلی بخشید. نسبت سرخیلی لشکر اخلاص ‏ همه وقت‌شریکک فتحیم دست 

رعاي ما بلند ؛ و بوساطت پی شآ هنکی زمزمةً تثا ی همشه همنو ای قا نون نصر تیم » تفس[ رمید م 
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ما گردون پو ند. و رودافکارمعا نی نثا ر که باعث‌بادفراموشانست کو تا هی سررشته اشتغا ل مبینا د ! . 
۲۴۳-ب۹شاه اعظم شاه که حقرقت ]رزوی فقر درخو استند 
نجداو ندا » بیقد رذره‌ثی بهوای آفتاب بال می افشاند  »‏ ئنة نا کسیش در پیش نگذاری » تا 

ببا بان مر گ‌غبارا نفعال نشو د ؛ و نا توان‌قطره‌ثی + بخیال محبط بیطا قتست ؛ صورت‌موهو میش نشا ن 
ند هی ؛ تا بطوفان عرق شرم نرود. اگرغبار پیسر وپارابر پستی بنیاد خودنظرمی افتاد ؛ براوج 
عظمت سپهر ؛ چشم نمیگشاد . وا گرمورضعیف بحال خودتاملی میگما شت با سلیمان » جر أت 
تکلمش چه امکان‌داشت. 

مشنوی : 


فضصل یزدان زالتفات قدیم بندگانسرا دعاکند تعلیم 


بازازاشان‌همان‌دعاطلید سوی‌خود زان بهانه وا طلید 
عاجزی بنده را خمش دارد لبکك حق با خروش خوش دارد 


درعرض مراتب تسلیم بکسوت هر نقطه‌ثی » هز ارعجزعبودیت » محو جبهه سائیست ؛ 
وبا ند از مدارج کورنش »درصورت هرحرفی » هزارآداب زمین بوس فرش سجده‌پیما یی . 
عمریست دوراز قدم سجده طرازان حضور » بدرد نارسائی مینا لد » وفریا درسی ندارد ؛ 
ومد تها ست جد! ازرکای‌سعا دت پیما یا ن م و کب |قبال ۰درغبا رگه‌نامی فرو رفته و ازهیچ جا 
سر برنمی آورد. نگون بخت سری که محروم خا کبوس آن‌در گاهست هر گرحلاوت گریبا ن 
نشناخته ؛ وحرمان نصیب چشمی که بی بهرة آن آستانست »درخواب هم با لفت مژگان 
نپرداخته . طاقتهای جوانی که وسبلة آ بروی بند گیست به ضعف پیری انجامید ؛ واستقامت 
قوی؛ که دلنل سعادت خدمتگذاري است »سر بجیب ازپا دز افتادگی کشید درین‌مدت. ‏ 
هرچه ازسعی نارسا میررست بعرق روی خجلتی می‌شست ‏ 
آرزوه] باد رستن رفت 
عرفی ماندو رو به‌شستن رفت 
لله | لحمد به یمن دعا ی دو لت ابدی هنو زممنون بقای نفس است ؛ و بهوای پرافشا نی 
گلزارحمدو ثنا ؛مرهون شکستگی قفس. 
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رباعی : 


از شاه خود آ[ نچه این کدا میخو|هد جمعبت ملصب رضا میخواهد 
تا همت فقرننگگ خحواهش نکشد سرخیلی لشکر دعا منخو | هد 


پرتو اقبال بی نیازی؛ برفرق جمهورانام لایزال مبسوط+ وجبهة امید خواص وعوام به 
سایه تسلیم شاهنشاهی مثوط و مر بوط . 


۳ جو اب شکایت نامه شکر الله خان»درعدم تحسیناشعاد ایشان 


خاموش نوایان انجمن تحسین »۱ گر معتمد جو هرشناسی رتبهٌ کلام اند »وضع سکوت‌شان » 
عالمی را به ضبط نفس داشته باشد که جولان تقریر . البته اززمینگیران عجزخیا لش خواهد 
بود؛ وحبرت ادایان محفل آفرین » اگرشاسنة حق‌فهمی معنی لطایث اند » هنگام تحیر ؛ چشم 
براو ج‌حقیقلی کشوده با شند » که ببان درپرو از تصورش »بی تکلف غیر از پری شکسته نتواند 
گشود. خاصه‌در ثلای معنی ی که بی نیاز ان » بید لی را مخا طب! لتفات نما یند ویا معبود نسبتان» 
فا بل عبودینی را اشعار توجه فرمایند »احتمال اغمساض چه احتمال دارد . زبان 
در سرا سیمگی غلبات شوق » خود را گوش دانسته ؛ بسواد سرمةٌ خط قسم بیزبانی میخو رد ؛ 
و تقر پر درمقام هجوم تحیر ؛ خود راتحریر فهمیده » بلغرش مژ گان‌خا مه » جا ده معذ رت‌می سپر د. 


نظم : 


نه مضمون نقش می بندم نه لفظا ز پرده میجو شم زبا نم گرم حرف کیست کا ینمقد | رخامو شم 
حدیث حیرتم باید ز لعل‌یبارپرسیدن چه میگوید که آتش میزند در کلب هوشم 
بقاصد گر نگویم درد دل ناچار مصدورم زمان با دتست آندم فر اموشم فر امو شم 


کیفیت درجات سخن مقتضی آنست که گاهی ازشکوه دلنشینیها ء زبان اسآمداد بیان را به 
تشنه کا می وضع ادب میفر ساید ؛ و گاه بایثا رلطایف » از لب عجزنوا» راه هزارمحمدت 
میگشاید.در هرصورت اگر خموشیم » ازو قا رسنجان رتبة معا نی ایم + واگرگویا ثیم »ازعروج 
آهنگان قا نون نکته دانی . 
هر کجامحصویت وضعادب کل میکند گر همسه‌فرپا دبا شد عرض مطلب‌خامشیست 


۳۰ 


از طت با شر ح‌حیر انی قناعت کر ده‌ایم سر مه‌ر ادرچشم گویا ی وبر لب خامشیست 
درو رطه اعثراض , ببخودی پناه است : ودرعا لم ازتباه » نارسا نی عذر و اه. 


۴ . به‌شکم الله خان 
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تواتر نو ازشنامه » جانهای تازه» ایشا رقا لب اننظارفرسوده میفرماید ؛ وسلسل مرحمتنامه » 
بر بی نفسان‌ز اوية مهجوری» ساغر نفس می‌پیما ید فبض جان بخشی لایزال ؛ ودورا لتفات » 
بی ائفعال باد. 
۵ - جو اب‌نامه ث ی که‌شکر اللهخان نوشته‌بودند بعنی نظم شمارا نثر کرده‌ام» برای 
(و سف [ آیذه ار مغان‌است ۰ 

اقبال ورود بیدل نواز نامه‌ایکه پساز مدتها ء رنگث عبارت عام گر دا نده‌بود » و به تجدید 
لفظ و معنی شفقنهای قدیم مد نو ازش خاص رسانده » آثننهٌ عجزرا به بوسف نمائی مفنخر 
گرد! نید ؛ و پایة تسلیم را بعلووهمت سبحانی رسانید .سعادت مضمون نظمی که درآن جناب 
بار تبةُ ثر همعبارتی نماید و کرامت روش نثری که درآن بار گاه به‌همسایکی نظم بر اید. اگر 
نظم‌است » یکقلم از کمر بسته هاای خدمت دعاست ؛ وا گرنشر » یکدست از بساط آرایان وسعت 
حمد و نا . نثر ۲ شفته‌حا لان به‌تر تیب گرد آ و ری‌ها ی|شفاق » جمعیت نظم گیرادو نظم و اما ندگان» 


به تو صیح مر انب احلاق ء دستگاه نثر پذیراد. 


نظم: 
(بیدل) لقبم حسرت گنجینه ندارم دل نیزغبا ریست کسه در سینسه ندارم 
سر تا قد مم کسوت نا موس حباب است درخرقه بجزضبط نفس پینه‌ندارم 
تافضل توچشمم سوی‌خودتکشاید ‏ گرخود همه یس وسنف شسوم ]لین دارم . 


مرآت‌جهان نمایآن ذات !یارب ز نگ الم مبینا د . 
۳ به‌شکر | لزه خان »در دعای صحت! «شان 
عنصرذات تقدس آیات ازمخا لفت آب وهوای فصول » امکان‌تغیراعتدال مپیناد! 


نفس بی پرو با لان آشیان نیاز , طبش‌فرسای این هواست ؛ وزبان عجر نوایان قا نون وف 
در بوزه ۲ هنک این دعا, 


)۲۱ ( 


خد |وندا غبار کلفت آن ذات سندی بغیرازعافیت تمثال این مرآت نرسندی 
حبا ب‌ومو ج بسیا راست‌دردر بای امکا نت " ازان‌گوهربجزجمعیت اوقات نبسندی 


درعا لم آداب اخلاص ‏ اگرهوائی مخا لف » برمزاج فیض امتزاج» رنگث وزیدن گیرد؛ 
نفس در سينة بید لان خجل است ؛ ودر محفل آئین عقیدت , اگرآبی بمذاق حلاوت اتفاق 


خیال نا گواری نماید » تری دردماغ هواخواهان‌منفعل. 


ر باعی : 


ای آنکه تراچوفضل حق داد رسیست آش وب عوارضت مپندار بسیست 


درین فصل که عا لمی مضطرب تعدی آب وهواست» هو هم ازدست بی اعندا لیها طبع 
خود ‏ تظلمی بجنان بها رمعد لت بر ده بود با تصاف اعتسدال مفرون باد !و آب نیز ازطغیان 


ی با کبهاشکوه ره آستان سهدل او ار عر ضه مارد ه آر مید گی اصلاح پذیر اد ! : 


۷- معذ رت کا هل قلمی» در جو اب شکایت‌نامةا یز د بخش‌دسا 


تقعیر غفلت دید لان هر چندا زا ن عا لم تلتیت 45 بسعی عذ راز شکلیحهٌ انفعا ل وال رست؛) 
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اما امید عفو باقیست ؛ تاوان بی‌پروائی نامه برگردن افتاده است ؛ از قبول چاره‌نیست . 


۵ 
خه 


پیت : 
برنگی سر کر ان افتا د هایم از نا رسا ئیها که‌دشو ار است‌فاصد هم زما پیغا م برد رد 
۱ ازیاد کرامی ۳۹ » در هیچ حا نی غافل تصور نفرمایند و بجرم عد م نامه پردازی » طومار 
شکوه واعتراض نگشایند . مطالعهُ نسخهٌ | شفاق تعطیل غفلنی ندارد؛یعنی نفسی یس ت که 
سراز نقای معلی تا زه بر نیارد . ارسال نتایج افکاررسا , طبیعت افسرده را از کلفت پستی 


نجات بخشبد » رتبه بخشیهای عرو ج معانی » آسمان پابه‌باد! . 
۸-درشکر ارسال بات به شک اللوخان 


شبرینی های | لطاف پیکران » تلخی کشان گوشة حسرت را چون کوزة نبسات, کامیاب 


)۲ ۲(( 


" نم ۱ ۰ زا اه ۰ 5۹ و گس ۰ 
حلاوت سربسته کُردا نبد ؛ وازهربین موی مثنرالن شربست دیسدان چون بر کث شکر » 
ز با نهار و یاانید . به یمن فیض ازل درهر گلشنی که‌قدم گذار ند 4 و کث خارش تر نجببن خیر.؛ 
و بهر ] نجمنی که لو حه کهاز ند »رشلنهشمعش | ذکبین ریز . مذاق طبرز دمر حمت » بهیچآ بی کافت 


تخر کر مببنا د ؛ وچاشنی شیر ة | لفات »در هیچ ‌حا 1۳1 ۵ همست بی فوامی مجیناد ۹ 


4-شدیاق نامه بشکر الله خان 

نفوش این صفحه دودد لیست بحکم تارساثی پرواز » نا گزیر وضع ز مینگیر ی ؛ و حطو ط این 
مکتوب »غبا رآ رزوئی‌درعالم‌نا توانی عرض نباز بی اختیارعجز تعمیری. از نها یت‌درد ببلوائی 
تاخا مه‌منقا ربرز مین نمی ما لد » جز خحموشی صفبر ی ثمی با لد .واز کمال عجزناتوانی » تا تا مه 
با ندوه‌شکسته با ی نمیفرساید ؛ چشم با میدپروازی‌نمی گشاید. پس خحامه‌رادر تحریر مرانب 
شوق » یکقم بارسرنگونی باید کشیدن » و نامه‌رادرعرض مدارج تما یکدست بساط وسعت 
چیدن . در هرصورت ‏ عبارات نارساست ؛ واشارات حیرتانتما , قدرت‌نگارمعنی لوحو 
قلی حرف ملاقات بظهور ر ساند ؛ و تکرار ستتهای‌نامه وپیغام » بمطا لعة نسخة دیدار مبدل 
گر دا ند . 


۰- به شکر ال( خان»در دعا ی صحتابشان 


تسلیم نامپیدلان » محمل طر از يکك سحرقافل دعاست » امید که جزدران محفل بار نیا ز 
نگشاید ؛ وعبا رت‌رقيمة نیا زمندان » بال گشای یکگ‌فلکث هوای ثناست »یارب که‌جز پآن 
آستان« جبهة تضرع فساید . 5 
معلی پنا ها » درین ایام که‌نسیم گلشن آ باددهلی‌هم بی تشویش دماغی نبست » درمضرت 
زدائی آ بو هو ای بیرو نها احتباط اوقات‌غذاو |ختلافا لو ان‌ضر وریست. اگرچه طبیعت کماأل 
طبنت از ان منزه‌اس تکه نا قص‌فطرتان » طریق اصلاحی ادا نما یند ؛ وعلیل مزاجان بعرض تقویت 
ز بان‌مبا لغه گشا بند . 


ر باعبی : 
ای ذات مقدس توجان ِ لم جمعبت نو حصن امان عالم ۰ 
خحوش باش که فضل ایزدی نپسند د از کلفت باطنت زیان عا لم. 


)۲۳ ( 


هوالمی که با عنصر مقر بان آن ذُات » نفس مخا لشت برارد »| گر همه‌دم ضبح است . بجا کهای 


جگر مبتلاباد ؛ و آبی که بمذاق‌هواخو اهان آن‌جنای ناسازی نما ید «هرچند موج‌گوهر است 


غبر از تشنگی مییناد . 


۱- به‌میر ز امعین» در پر داز کادد 


از تا ز گیهایپرداز کا ردچه نویسد که| گربسمل . تصور لطا فتش بخاطر آرد ؛محناج زخم دو 

با ره‌میتوا ند گردید , وا ز کیفیت اختراع غلاف‌چه نگارد » که اگر معنی . شوخی عریا نی بخیال 

اندیشد , خودرا با ین لبااس توا ندپوشید. تیغه اش » در عرص صفاً » بردم صبح می نازد ؛ و دسته به 

تر تیب موزونی قطعةٌبهشت می پر دازد. امروززبان‌تنای دوستان ازنیام کام بیرون خرامست : 
و گردن‌رعونت حاسد! ن » بپا ی تسلیم, سرنگونی احرام . 


۲-به آخو آن بناه میرز اثی‌عبادالله »در نهز بت 


باارسر نگونبهای‌خامه بدوش‌جرأت بر اداشتن » ازعجز ناتوانی‌دوراست : ودرد گریبان 
چا کی نا مه بچشم تأمل‌مشاهده نمودن » در عرض نا موس تحیر » قصور.رنگ جمعیت بر عدم و 
هستی‌ما با لی نیفشا نده , که به تکلیف او هام فراهم توان نمودن ؛ وسازراحت ؛ بربقاو فنای‌ما 
نوحه ی سر نکر ده که جزصورقیامت ؛ نوای‌دیگر توان شنودن . تا خبا ل ز ند کی با دوش است » 
غبار رفتگان برفرق شعور باید پاشید؛ وتارخت ازین ورطه بر بندیم » گوش واماند گان ؛ به 
افسانهُعبرت با ید خر اشید . 


ثیت : 
واپسی زین کاروان چندین ندامت بارداشت . هرکه رفت از پیش خا کش برسرماریختند 
این گاسنان قابل نسظارة الفت نبود آبروی شبنم ماسخت بیجا ریختند 
مقیمان این عا کدان‌یکقلم نشانة خحد نک کلفتند ؛ و مسافر ان این با دیه یکسردرایمحمل عبرت 
ازسوانح این‌حسرت آباد , بیادکدام و اقعه پرداز یم که فرا موشی بفر یاد ندامت تواند رسید ؛ 
و ازغلغل این‌ما تکمده » بحه سبق:أمل نما ثیم که‌خاموشی » طومارناله تواند پیچید . 


ثیت : 


صبری مکر تلافی آزار ما کند مدا شکسته [ نجه بدل بست سنک بود 


)۲ ۶ ( 


از عجر بعجز می گریزیم تاآب‌رخ ادب‌نریزیم 
خا کیم نشسته بر سر خویش زین بیش دگرچه خال بیزیم 


با کمال یاسی که مشاهدة احوال عالم ‏ طبع‌ما یوس را ششجهت فراهم گر فته » قطع امیداز 
سرت دیدار محال است. یارب که فرصت و صول برآرزوی‌بید لان »دامن نفشاند » و بد و لت 
تمنایی کهز ندگی متعلق هوری اوست ‏ فائز گرداند . 


#۳ جواب‌نامهة شیخح محمد ما دز ۳ رختیار ی جرد مت قضا 


زچال سینه آهی می نویسم کتنانم حرف ماهی می نویسم 
محبت نا مه پر داز است امرو ز شرر در بر گك کا هی می نویسم 


ورودشفقت نامه ؛ منتظر عطية توجه‌ر با لتفات‌معنوی ؛ نوازشها فر مود ؛ وخا کسار زا وية 
نبازرابمر احم باطنی »سر بلند نشةجمعیت نمود. متمکنان صدر تحقیق بوفور لباس عبارات» 
رنگ‌معنی بر نمیگردانند ؛ و مقیمان سرمنزل یقین » بشمارمراتب او هام » عر وج ونزولی بهم 
نمپرسا نند. ازعا لم |سباب هر چه بی اختبا ر پیش آید. اقبال دو لت از لیست ؛ و ازتماشا گکاه 
ظهور ؛ آ نچه بی تکلف رو نماید » لطیفهٌ جهان بی خللی . یکقلم محکوم قضائیم ؛ ویکسر مقید 
تسایم ور ضا . 


نظم : 


مابهاریم و درین حير سرا جلوة ماسیرر نگی بیش نیست 
گررویم ا زود کجا خواهیم‌رفت وحشت اینجاعذر لنگی بیش نیست ‏ 
ور بخود سازیم جای‌عبرتاست قید هستی نیز ننگی بیش نیست 
هرچه‌بر آنینة ماریختند گرهمه‌حسن است زنگی بیش نیست 


سروش تسلیم با ید بو د وس 

گرچه اینهم و هم بنگی بیش نیست 

آئینة معنی شهود از صورت حال بیدل غافل نخواهد بود که‌اين حیرت سرشتازلی ؛بحکم ‏ 

عجز قدیم »7 نقدرر نگث اعتبا ردرخود مشا هده نمیکند که به تصویرعر ض شکستگی باید پرداخت ؛ 
و با ایلهمه ازفراموشان خاطر ها نیست که بخبا ل خودهم‌طرح یادی تواند انداخت . 


۲۵ ( 


فر و ؛ 
با کد| مین دره سنجم آپر و ی اعثبا ر [ ند ر هیچم که‌از خودشره‌سارم کردها ند 
وحال آنکه بی پایانیهای مراتب شوق‌منزه‌است ازاحاطهٌاظها ر تکلغات ؛ و بیکرانی های 
محیط آ رزو مبرا | زقیدشناسی رسمیات . چه‌نویسد که‌عپا رت ازشرم نارسائی ۰ صفحه بعرق 
نشوید ؛ ومعنی با نديشة قصور ‏ راه‌گریبان نپوید. ماجرای عالم اسباب‌بی نهایت است . 
دراز نفسی رامصدع اوقات گرامی نپسندید. مقدرحقیقی + تقدیراتفاقی بظهورآردتابجناب 


حضور » مصدر جرئت ببانی توان گر دید . 
۴ ۴-در مد مت‌سر فه وز کام» به شکر الزه‌خان 


حراش حنجربیان » شکوه نوای خارجآ هنگیست ؛ که‌تا بحرف گلو گیرش ز بان گشوده » 
۲ وازها به تلحنح کشیدهاست ؛ و لغزش رفتار سخن » نفر ین ادای‌سمج طینتی که تابجادة 
تقریرش قدم گذ اشته , معنی به لزوجت ر سیده . مضحکک مسخره‌ثی که‌تنبك‌دماغ می نوازد ؛ و گنده 
مطر بی که بینی ر اغچکث میسازد. مکروهی که‌با وجودسریشم اختلاطی » برهیچ دلی نه‌چسپید ؛ 
وبا کمال شلائینی » قبول طبعی بهم نرسانید.اززنهایت‌ناپسندی هرچندقدم بعرش د ماغ ساید ؛ 
همان آی بینی است + وبعلت نا قبولی | گر همه برصدر سینه‌ها تکیه ز ند مصدر غثیان آفرینی . 
با ین بی نمکی سفید شدن. نقش کراهیت بستن‌است وباین خنك‌صورتی برروی آب ۲ مدن 
درعرق انفعال نشستن . به شامت گستاخعی که‌برطبع صاحبدلان گرانی‌دار د »اگر سراپایش 
غوطه‌در برص ز ند سزاست ؛ وبمکافات کوری که‌با و لی نعمتان نازافسرد گی میفر وشد »اگر 
نمك چش‌ش گیرد؛ بجا. صفاي جوهر رطوبت » از حجلت و ضع مکرو هش ما دة تریها ی 
انفعال است » کون طر اوت » از سبت طر ز معیش در چنکث تهمت ] لود گیها ی‌انرال 
درنفس سوزی تشنیع ایننابکار ‏ سرفه‌در گلوی‌قلم می‌پیچد , بچه فصا حتزبان‌تواند گشود ؛ 
ودربدیهه‌رسانی هجواین ملعون» بلغم بکام‌دوات جمع می‌گردد » بکدام خوش لهجکی » 
تقر یر توال‌نمود . 
رباعی: 
این‌سرفه که جوش بلغم‌اظها و ش کرد . بره رکه نفس دمید آزار ش‌ کرد 
زین بیش به نفرینشچه کوشم که فلک هرجا کهاخ و تف‌است‌د رکا رش کرد. ؛ 


0۲ ۱ (( 


۵ -به شکر الزه خان 
درعرض تمناي دیدار , هرچند[ ثبنه‌و|نماید» حبرت با قیست ؛ ودرادای کیفیات آرزو ‏ 
| گرهمه‌جام وصال پیماید حسرت ساقی . وروداتفا قی يك‌دو ببت که مناسب بعضی مطا لب 
دا رعاض یود ر اند دش لا بر ست رانبا ز اندیش تحفه آرائی نمود » عرص معنیش عد ر بیمدعا ئی 
خواهدخواست ؛ واظها رعبارت بساط بیمطلبی خواهد آراست . 


ابیات : 


گهروم حیطتوهمی نه‌سفر گزین نه اقامتی . قدم وحدوث تخیلی نه شکستیبی نه سلامتی 
چوزخودبخو دنظری کی دوی| زخودو گذری کنی تو مگر چنین هنری کنی که بگویمت‌جه علامتی 
شهودمعنی منظو رمطا لعة دو ام باد . 


-دراظهار ]زار دست خودو صحت‌مز اج‌شکر الله‌خان 


لّه| لحمد‌هر قدرا لمی که خبرا ندیش از استماع کد ورت طبع فبا ض میکشید » به نویدحصول 
جمعیت با سرور دوام مبدل گرد ید , دست در دمند بیدل » بوسیله استدعاي صحت آنذات ) 
در حضرت تقدس ‏ بال عجزی میکشاید ؛ تااز ذخيرة فیض اجابت برای‌خود در بوز؛ اثری 
حاصل نماید . هرجا آثبنة بها رمی پردازند » خارهای خشك رانیر سر سبز طفیلی میسا ز ند ؛ 
وهر کجا به نخل برو مندخلعت خرمی می پوشانند, عاجز گیا مانر اهم ازسایه اش نصیبطراو تی 
مبر سانند . 


 یعابر‎ 


از مسهراگر ضیابعا لم برسد وزجام سحررشحهبه شینم پرسد 
۱ بنرصحت ذات‌خان بیفزایارتب چند | نکه اثر به بیدلان هم رون 
۷ ب4شکر الله‌خان 
خاموشم و بیتابی‌فریاد تسودارم چندا ن‌که فراموش توام یادتو دارم 


گر بقد رشکراحسان‌زبان کشاید »بستن لب صرفهٌ خموشی نمی ببند ؛ و | گربخا موشی تهبة 
عرض دءعا نما ید » زبان از نصیبة سعادت مایوس می نشیند . درآ نچه بیخواست طبع فضول را 


0۲۷ 


دا شنه| ند مشغول دانسنه » شا کر الطاف ببر با تصورفر ما یند ؛ ودرسرا تجام امري که طبیعث 


نا زیر ماموری اوست ‏ شایق بوده پر توشوق الهی مشا هده‌نما بند. 


ر باعی: 
صاحبنظر انا گر ببا زار شوند از هر جنسی ترا حریدارشو ند 
در هیچ صفت‌غفلتشان ممکن نیست کاری‌ننما یند که بیکارشوند 


۸-به شا کرخان 


بعدازعرض آدای بندگی » بندگی + و پسازاظها رقواعد تسلیم » تسلیم , موج گر تا قیامت بسعی 
جولان پردازد از کوچه شکستگی برآمدن ندارد ؛ وذره اگر هزارسال بال تلاش بهم‌زند 
از قفس عجز سربر نمی آرد . خیال معنی یکتائی به عبا رت دوثی تأمل کرد » از تصنع پیغام 
دری برروی وصل برآوردیم ؛ وتصورجمعیت حضور درتفرقهٌ وهم دوری افتادء به تکلف 
تحریر » نا مه‌ثی سیاه کردیم . جرأت تقریر معذرت نواست تا بعلاج تقصیرغفلت توان پرداخت ؛ 
وشوخی تحریر پاس ادب ندارد ؛ تاطرح سجدة نیا ز ی توان انداخت . 
نم 

ماراکه نه آرایش برگی نه‌نوائیست ‏ سرمایه ا گر هست‌همین دست دعا ثیست 

تسلیم برعنا ثی افسر نفرو شیم معراج سرآبله : بوسیدن پائیست 

۹-در شکر ارسال آه) نهای خاصه ءبه شکر الزه خان 

تار و پودخلعت لتفات » بر قا متاخلاصمند ان » ازان چسپانترااست که بآ خوش کشاثی زب نها 
راه‌حرفی تو ان گشود ؛ وذیل عنایت برفرق اعتقا د کیشان از ان‌پهنا ورت رکه به ثنا پیمائی طول 
کلام ؛ رشتة عرضی توان پیمود. با لیف عجز بیانی » لبی بهم آ وردن ازین کارگاه دورشته 
بهم‌تافتن است ؛ و بتر تیب‌حبرت نگاهی »مژگان باز کردن ازین پرده بخبه واری واشگافتن 


ر باعی : 
هر چند کتان جهد نشگافته ایم ازز لف تو فبض خاصگی یافته ایم 
در کار کذدعا که چشمش مرساد ماهم نفسی چند بهم بافته ایم 


4/۲۸ 


۰ غزل شکر الله خان در جواب حکيم فیض علی واصلاح ایشان ازسقم فکر حکيم 


آئینه|ودردل حول کته وطن داشت 

طفیلی نغمه سامعه زابسعا دت مهمانی نوازش فرمود ؛ وبه میمنت نوائی » ۲ هنکث تقبع 
راه تحر بر نیز ی وانمود .خامه‌ر ادرز مینی که جسنه جسنه قد م شمردن‌است » اینقدر مطلق عنا نی 
کمال است ؛ و بیش ازینر سا ثی قدرت‌اندیشة‌محال . معنی نوازا»درغزل حکیم به‌آن مستی 
بینی نبود که | لحال بتوجه اصلاح یکی به‌ازان نیست. بی کلف این جنس بسته بسته متاعی 
نمی باشد که بنظر منتخب پسندان تحف معانی بارش توان کشود» یادسته‌دسته گلی که مختص 
دستنبو ی صاحبدماغان‌چمن فطرت تواند بود . با لفعل شکسته بسته‌ ی چند بادائی که قا فیه لب 
به شکا یت تنگی نگشایدو مضمون ازدقت لفظ به‌شکوه برنیاید ‏ دریوزه گرمومیاشی اصلاح 


است و متوقع استفادة فلاح ۱ 


نظم: 


راحت کجا ست گردلتاز خویش رسته نیست در آ تش است نعل سبندی که جسته نیست 
افسردگی به شعلاٌ همت چه میکند خورشیدزپرخالد. هم ازپا نشنه نست 


بید ل بطبع ببحودیت بوی راجلی است 


۱-به کر م‌الزه خان 


اگرمایة صحتیست یادمراحم شفقت واقبال است ؛ واگردستگاه جمعیتی » تصوراخلاق 
مرحمت‌اشتمال . بهار پیر ای خرمی امکان » آن تخل سایه کستری رامعاون تافته ها ی برهنه سری 
و مره‌رسان تلخکا مان‌ز او پهبی بری دارد. طر اوت] بياري ها ی سحای افکار خشکی درم زرع 
تمنا نگذاشت ؛ وسحرنوید يهاي قری وصال , کدورت ازشبهاي انتظا ربرداشت. انبه های 
پیش رس کام و ز بانر | بحلاوت‌شکر نعما | نباشتند » وباو جودبی ریشگی ریشه‌ها درز مین طبع سپاس 
اندیش کاشتند . واين | کر ام‌غیرتسلسل مبیناد . ۱ 


) ۲۹ ( 


۲ به شکر | لزه خان»د ر مشو رت‌ازهفاج صببه‌ایشان. ۱ 


۱۳ 


صدعیش ابد در قفس | کهی : وا کن‌مژه و خیمه بگلزار ارم زد 
تهیةٌ رسوم عالم امکا نی » کما لیست ازدرجات مراتب انسانی . که هرگاه صورت شرائطش 
بمعرض وقوع می پیو ند » موبموی عارف راز بان بشکر حقیقت ظهو ر گشودن است ؛ وهر کجا 
پیما نة کیفیا تش به‌دو رشهو دمی انجا مد » دماغ فرصت گاهی راساغر سپاس حضرت بیچون 
پیمودن . آ ئین این عشرت » بر آن‌چمن پیرای بها ر ستان‌عزواقبال مبار کباد ؛ و روایح این‌سرور 
طبع هو اخواهان پساط طرب را مژده های شگفتگی دو ام برساناد. 


۴۳-جو اب ‌عنا بت زامه شکر الله خان 


دلنوازیهای لطفت بید لی راشاد کرد گنج یا بآ نکه این ویرانه راآباد کرد 
چون سحردزدیده بودم‌سر بجیب نیستی . . بازمآهنگث‌دعا هایت نفس مداد کرد 


اک ها وه ال که تاو مار تا تفاس طا تسم 
سررشنهة خط را به نقطه میرساند . نسخة هستی که زیرمشق خیالات موهومه است . درضمن 
هر نفس کشید نش حکثر | صلاحیست تازه » ودر تبغ‌هر مژه برهم‌زدن ؛ احنباط بستن و گسیختن 
شیر ازه . خاصه برطبا یع ضعیف کهآ نجا پرافشانی رنگک هم طوفان میتواند نگیخت :یعنی از 
شا کهای نرم بحر کت نسیم نیزغبا رقیا مت می‌توان بیخت . له لحمد که دراین ایام » بتو جه 
معنوی » صحت این نسخة مغشوش‌صورت نما ست + و جمعیت این اوراق پریشان » بال حمد کشا 
صحت و جمعیت آن بجبوعهاضرار برع سبق وت ۳۳ وانفلاس شوق اقتباسمخلصان 


رامبار کیادعید تازه ر ساناد ‏ 
۴ جو اب مکتو ب‌میر زا ی عباد الل4 . 


کیفیت و رودعنایت نا مه » مخمو رصهبای دیداررابهزارر نگك نشه‌سر بلند جمعیت گردا نید ؛ 
و منتظر پیما نة و صول را بچندین خمستان سرخوشی , وید عشرت رسانید .۲ ثبنهةامیداز مشاهدة 
جمال به تمثال خبال » قناعت بی اختباری دارد ؛ وصفحه آرزوازمطا لعه حصول دیدار » 
به تحریرتصور نقش تسکینی میشمارد . گرفناری ساسلهٌ اوهام‌را علاجی نیست . مجبور 


(ر ۰ ۳ )) 


| نديشه های‌خامیم : و اما ند گی وضع تحریرر | تد بیری نمیتو ان‌یافت ‏ از پرشکسته ها ی این دامیم . 


مثذو کی 
کر زپابر کشیم خاری دست ۱ ورز دوش افکنیم با ری نست 
بارخويشیم وخارپای خوديم.  .‏ ميرویم از خودوبجای خودیم 


۰ 


فضل ایزدی عالم امید مایوسان است , دور نبست آئینه مارا بجلاثی بنوازد ؛ یعنی 


دیدهٌ متحیررابه فرض دیداری مشرف سازد . 
۵ - به شکر الله‌خان 


عروج اقبال سجن محصر است در آن مر ثبه که طبع صاحبد لی مسرور لطاأ بقهش ژو اند 
گردید ؛ با نگاه صا حینظری بر تأمل معنیش تو اند یجید , له | لحمد ) صاحب ود ردان ما بافکار 
این بی سرو پاتوجهی میفرمایند : وبا لطف عمیم تحسینی می نه‌ایند. اماآرزوی مستمند 
مننظر امیدیست که بسهولت آ نچه منظورنظر شوق اثرگردد » خدمت تحریر آن » بدیگری 
مهو ص تشد .درصور تبکه حجو دبه تسوید میل نما یند 4 ۳ 1 تام درباب معانی حصاصل 
است + و هم درین ضمن قبول التماس دیدل . 

ایزد متعال به فیض رنبه ثی که دل محبت منزل مذتظر وصول اوست ) و اصل کُردا ناد مّ 


- به شا لر خان 


بهرجار فتهام از خویش درراه لومی پویم اگردورم وا کر نزد یک دا له آن سر کویم 
هرچند مید | نند که‌دریا دغربا بی سبب پرداختن » تضییع اوقات مشاغل علاما تست اما ذخيرة 
تغافل ‏ زكوة نگا هی میخو|هد. همان.بی سببی: راسبب تصور باید نه‌ود .میگویند در کوهسار 
بیرات آنقدر صدانپیچیده است که فریاد دل طپیدن بیدلان بگوش کسی تواند رسید. خلاصة 
شکوه ۲ نکه قا صد توجه بهزاردشت ودرمید وانند 4 گاهی پجا نب ماهم سنگی بغلطا نند . 
که از پاشکسته ها ی سایة این کوهیم ؛ وبخا کث نشستَهُ غبا رهمین کلفت واندوه . تلاقی 
تغافلها یاد آو ریست 4 گر نزدیسکیم ارشادی "واگردوریم فریادی . 
۱ ۷ به شکر الله خان 
از بند گیهای خود چندا نکه بعرض بیشی پردازد » کماست » واز خداو ندیهای 7 نجناب 


)۳۱( 


هرچند کم |ندیشد بیش از بیش با ارسال حنا جزدست بخدمت بستن دعارنگی در نظر نمی بندد 
و از توجه معد ی نوازیهاغیراز ارتفاع منااصب فطرت درخواستن مدعائی بظهورنمی پیو ندد . 
عروج همت معانی توأم رنگینیهای‌طبیعت باد . 


3-۸ تهدیت ومبار کباد عید. 
ماراکه سراغ توبدل یافته ایم ناچاربگرد خویش باید گردید 


هوای آن آستان کعبه احترام ؛تحریک نفس رابقدم شماری احرامی خاص ممتاز 
ساخته ؛وطبشها ی دل راب هنکث لبیکک یقینی نواخته .حرفی که‌دربیاض اننظا ر نوشته‌ایم 
مضمون نگاه قربا نی دارد ؛ و سطربکه برجبهة اخلاص ثبت نموده ایم سرازسجدة دائمی 
بر نمی دارد.مژده بخش اقبال سعادت نویدمبار کباد دو لت جاویدرساناد ؛ وبه تسلیم مر اتب . 


نیاز » دوسنان راندز موصول عشرت ابدی کرداناد ۲ 


6 - به شا کرخان »درابتیاع بار چه گز ی 


توجه نامه بید لنوازی سروش اقبال مراحم گردید. هرچنداسباب مایحناج این احتیاج 

و » از کار گاه لطف عمیم بیخواست مهیاست » بحکم آ نکه لبااس حرص آدمی در هیچ 

صور نی کوتا هی دامن نمی پسندد » اگر آن جزوی محقر یز صرف ابلیاع زی میگر دید : 

گردن هوس ازین گزهای متعا رف یکدو گره بلند ترمیبا لید , اگر چه در اختیارگزیهای‌سر کار 

بغدر ضرو روغیرضرور مأموراست » امابید لان رادر هرصفت مختا ربودن » هو ابگزپیمو دنست 

ودعوی خواهشها پیش بردن ؛ دکان فماش فضولی گشودن ‏ سررشنةً اشفاق مسرحمت 
پمائی »رساباد !و تاروپود ذیل عنایت » نیم تسو کمی مبیثاد . 


۰ به‌شا کرخان 


اگرنها ل مزرعة بی بضاعتی ازعرقهای خحجا لت طراوتی نمی انباشت ؛ بکدام آ بروسراز 
خالك برمیداشت .واگرمینای محفل تهیدستی . ازسرنگونی ۰ساغرنمی کشید » بچه وسله 
بل تشه نشه تسلیم میکّر دید 
(۲ ۳ 


مه ۰ 


دست د 
مقام وصل نایابست وراه سعی ناپیدا چه میکردیم یارب گرنبودی نار سیدنها 
آرزوی دو لت وصال فضولی وضع عجز کیشی است ؛ وشو | هش ‌حصو ل تمنا » کستاخی شیوة 
رضاان د ریشی . مکر مطلق عنا نیهایمو کب فضل بحکم ترحم » گرددامنی بر افشا ند » وحبرت 
نگا هان‌و ادی| نتظا ررابه‌سرمه‌ثی که آ بر وی پیش است , مشرف گرداند. 
ابیات : 

همچوسنگگ افسردگی پربید ماغم کرده‌است ‏ خون یکعا لم طیش وقف ایاغم کرده است 
دل بچندین آرزو یکدم دران محفل نسوخت شعلة محرو می این شمع داغم کرده است 


-به شکر الله خان 


اي کعبه حضوروقبلاٌ معنی دید امروز که عید از دل آفاق دمید 


ساقی خمکدة ظهوردو رساغرمبا ر کباد عشرت پیمای تسلسل داراد؛ و مخموران ببدل را 
به نش محفل د ید ارمشرف گر داناد. درعرض احوال احمدجان استفساری رفته بود » از مر آت 
معنی ثما مخفی نبست که دعا گوبه کیشات|عمال اعزه کمترو |رسیده است »ما میدا ند که این 
عزیز رادر آن‌حدود بدیانت واما نت می ستودند . حقتعا لی بعد از ینش نیز توفیق حصول نیکنامی 
کت 


۲" به شکر الله‌خان» در تار بخ‌اضافه‌منصب 


بعداز تمهیدات شکر اضا فه‌ثی که بآن‌قبله نیا ز مندان و هواخواهان مد ارج صوری و معنوی 
مبا رکباد!عرض‌ورو دتاریخی که‌ازسر وش عا سم غبب مرده مدمات دو ام دارد » به مسامع بار 
با بان محفل اقب ل نو بد عشرت جا و بد رساناد . 


قطعه تاریخ 
شکر خد| که صاحبما رازفضل‌حق جمعیت اضافة اقبا ل سر مد ست 
تا شکر این عطیه برون آیداز حساب تاریخ او مراتب تایید از دیست 


4۳۳ ( 


| بیات 


برزبانآب‌ورنکث لعل ویاقوت این نوا کافتان مابصد انوار عالمتا ی باد 
از نباتات‌این ترنم روزو شب کل میکند کانر گکابری که ماسبزیم از و سیر اب‌با د 
پر لب ما بیدلان‌هم نیست حرفی غیر ازین کای‌خد| فضلت رفیق‌خان فیض القاب‌با د 


۳ به‌شکر الل4 جان نامک صاحبز اده‌هار ا به‌تذ.یه‌جات ور ستاد ند 
قادری که ظا هر ها مطیم باطن وصورتهامحکوم‌معنی ازآثار قدرت غا لب اوست ۰ زمره 
مخا لفان رامسخرتوجه آضمیر آفاق تسخیر گردانا د ؛ و تحفه نیا ز پیدل را که ازاسیران سلسله 


دعاست , در صورت‌این رباعی بشرف قبول رسانا د ۱ 


ای فرما نت شمع نفاذافروزی . حکم توسپاه عرص فیر وزی 
خورشیدی| گر پا نگذاری‌بزمین پر توچه کم است بهر ظلمت سوزی 


۴-در ادسال قبضه کمان ار میر زاد اور دار به محمد نقی 


ارسال قبضٌ کمان که نشاندار گوشة ابروی عنا یت بود» مودت کیش ون ی 
بی به‌بی قوت بخش باز و ي تمنا گر د ید .زهی مرد آزما کمانی که زوربازوی شجاعت از 
بندی‌ها یش پید است ؛ و استقا مت رنگك تهور |زهمواری روغنش هوید| . ازتماشای خم حیرت 
قفتکن من » بازوی طافت »نا توالی فروش است ؛ ودر تصورابروی هلال دورش » شخص 
| ند یشه‌حلقه بکوش .از آنجا که! ین شکسته رنگث عا لم خلقت » صبح و ار ؛ نفس کشیدن را دم 
اژدها میشما رد ؛ باین کمان که چون قوس‌قزح: از قبضه تصرف انسانی بلفد است » چه قسم سر پنجة 
توانائی بر ارد. نا توانان را ٩۱‏ ی جمسري زورمند ان درشکنجة جفا 
فرسودنست ؛ وضعیف پیکر راهم آغوشی سر کشان » | ستخوان تم وتیل له مایم 
نمودن. !گر جله‌ها در میدان زورآزمائی ‏ هدف اوله سعی کردد» تبری جزآه نارسائی نتواند 
| نداخحت ب واگر سا لها درخمیازه حسرت خانه کند » بهم آغوشیش ی بمشق 
کشا کش تشویش :تا کجا کبادة خیا ل با بد کشید ؛ تاعا قبت کارچون زهگیر سرا نگشت ندامث با ید 
گزید . پیکان و | رعقدةاین| ندیشه ناخن آزماست ؛ وچون‌سوفار » زخم این کلفت‌بی دو ا. تب رکآدر 

خا نه گذاشته , بذ وق‌چاشنی آن » درز هرتاسف چشید نیم ؛ وازشوق کشش او محوحسرت کشندن . 


( ؟ ۳) 


در ۵ : 
فر راد ۱ ۳ ما به کما یز تمدر سل جون در در زمدن الفی میکشیم 5 (س 


با | بنهمه‌شست دعا صافست ووسعت آماج احایت قاف تاقاف . 
۵-بهشکر | له خان »در جو اباستفسار فا لیز خر بز ه 


ورودنا مه فیض‌شمامه »سرفر از توجهات گردا نید ؛ و به نوبدفضل‌و کرامت » تصيبة گوش 
و آرزوی‌دل رسا نید . کر م گسترا »سایةٌ احلاق در تسخیرد لها طلسمی نبسته که هو اخواهان را 
دوراز آن‌جناب ء سیر بهشت هم خرم تو | ندساخت ؛ ومائدة | لطاف » کام الفت پروراد را 
بچاشلی ی ننواخته » که هنگام جدانی » بهشیرینی جان نیزتوان پرداخت. اینجا سیرفا لیز »یاد 
نعمای مرحمت | ست ؛ وحلاوت کام وز بان » شکر لذاتاحسان‌و مکرمت. بحکم | لفات » مرقوم 
کلکث تفقد سلکک شده بود که متصدیان آببا ری فا لیزیعنی میرزاماتانی و غبره چه قسم خر بزه 
میرسا نند . نو بر بديهة فا لبزطبیعت که‌برروی کارآورده‌بود؛ بی شائبهو هم شکوه واعتراض > 
اگراز نظر حلاوت ثمر بگذرد » عر ص شدر بن ادا ئی خو|هد دمود .: 
برسرخحوانی که میر قسمت افیونی بود ‏ گر همه حلوادهد تلخی بیاران میرسد 
وربا لپزی بیابد دست » تاامکان وسم. جنس اول‌یابا و یاب رشخالان‌میر سد 
باوخ وو1 نکه‌د ند | نش ز تبزیهای را ص تا بمغزو پوست‌ههجون آب یکس ان مر سد 
بلکه از غواصیش درمغزهای خربزه . کرمنتواندرسید آنجا کهدندان میرسد 
آذنچه پر ما میرساند | کثر ش پوسیده است غالباً این دالی از فالبزملتا امیرسد 
میرزاملنانی اند ..ایشان ه مرزا مشهدی تا توان گفتن از ایشان بر کسس احسان میز سك 


ما هم آن‌شا ئیده‌ها را نسذر ایشان‌میکنيم هر چه‌ز ایشان میرسدآخر با بشان میرسد 
:شا کر خان 
درعر ض مر ائبسجود که نقش پیشانی عبودیت‌است. [ نقدرزحمت باریابان محفل 
حضو رتلخواست 4 وبقاعدة کوتاهی سخن ۰دست دعا بزیو ر بلندی آرا مت , 
دیت : 
به محفل شمع تا با نندر گاستانر نو بوباشی الهی هرکجابا شي بها رآ برو باشی 


۳. ۵ ( 


۹-۷ شک الزه خان 


عمر ها شد کهزوصلیم دیا دت خر سند چه‌توان کردتقا ضای ضعیفی | بنست 
کنجینه‌داری جو | هر حلاص[ نقد ر مستغنی | جناس رسوم ند ارد که نقودتحا یف دعا را ازعا لم 
حزف شماری نشمارد. وشیرازه بندی‌مجموعة اعتفآدبمرتبه ی بی نیا ز مضا مین تکلف نساخته 
که نسخ مکا تیب‌نیازراازمقو له افرادباطل نپندارد. با اینهمه درغلبات احوال بی اختیار ی که 
نهاینها راازرجوع بدایت‌چاره نیست : وسیله جوئی طریق ر سمیات‌ضروریست ؛ ودروساطت 
اندیشی اسباب تکلذات نا صبوری. بهمه‌حال » بمدعای شوق جه‌تمنا نماد که بیش ازدو لت 
دید.ار تو اند بود ؛ و بکدام آرزو بردازد که‌بر نعمت و صول تواند افزود. واهب حقیقی نصیب 


احلاص کشا ن پیر یا گرداناد . 


۸- به کرمالژخان 


کت له گهی آه‌حزینم ازیاد که‌رفتم من بیدل که‌چنینم 
بحکم قدردا نبها ی اتحاد معنو ی , اگرپفکر فضولی تحریر می‌افتئد » حروف مکتوب را 
جدا ی شق‌خامه بفر یادمی آورد ؛ واگربه آداب حفْئْنا سی های الفت ‏ بخود فروشی تقر بر 
می پردا زد ؛ گشاد نا مه ؛ سطو رر اغیر از زخم نمیشما رد. اما تصو ردوری که ننگث سلسلة؟ گا هیست 
مبا د! بهز ار حیله بساط تسلی می آراید »و گردچندین تد پیر برمی‌ آید .گاهی لغزش 
خامه راعصای طریقة ت وکل می پندارد» تابهوایآن ]ستان‌خودرابجائی توا ندرساند ؛ وکا هی 
دامن قا صدراو سیلةامیدمی انگارد تا بخبال آن‌سرر اه‌غبارحیرتی تواند افشاند. مجبور تحیرم 


غیر ازعجز بکدام‌طائت برایم »ومعذور قدرتم » جزتسلیم » دیگرچه‌عرض نمایم . 
2 به کر م الل4 خان» در شکر ار سال پنج‌تهان خا صه و انار 


ارانتظار دو لت دپدار [ثیلة یرت نمی پر داخت. بیدلان عالم مجبور ی اینهمه 
متهم دو ر بینی‌های آمال نمی بودند . واگر برق مژد و وصال علاج پلبهٌ گوش نمی کرد » 
مایو سان زاویه‌هجوری» افساانٌ ماو من نمی شنودند. یارب » رشته‌های آمال بحصول گو هر 
مرادپیو ندد ؛ و نوید نامه‌وپیغام » جمعیت حضوردیدار نقش بندد. . 


۳۹3 


رباعی ؛ 


کوجرئت آنکه‌می زجامت گیرم یادست که دامن خرامت کیره 
چون نقش نگین ز بان حیرت قفسم دامی بیدا کند که نامت گرم 


قبل‌ازیین » دوغزل بحر اندیشه رابتلاطمها ی شوق آورده‌بود . درین ایام دیوان 
کرم مخمسی جلو هداد و تأمل سبقان مکنب حواس را نمطا لعه هر مصر ع ء خحلعتهای نهبة دعا 
پوشا نید . همچنان حدیقة|شفاق . ناربستانی بیارآورد که به تصور هردانه » سبحه‌شکری باید 


گُردانید. اوراق نسخه! کرام بیشما روشکوفه های با غ احلاق هم‌یشه بها ر . 


۷۰ در ارسال طورمهر قت‌به میر ز امح<مد امینعر فان 


هبچکس | ز معنی مکتون شوق [ اه نیست ورنه‌جای نامه پش‌یار ماراخواندنست 

چه نو پسد که از حقیقت اشنبا ق پرده‌تو | ند کشود ؛ و چه آغازد که تمهیدنسخه‌تمنا تواند بود. 
ازعا لم روید ادغبا ري فراهم آوردهاست که | گردم زند دیوارها برر وی شوق برمی آرد ؛ 
و از حصول اعتبارات » پیچ وتابی جمع کرده » که| گرعر ض دهد , حیرت »قدم از تحیرخا نه 
بر نمیدارد. باری ازسیرسواد بیر ات » راهآوردی که‌قا نعان‌تحف معانی » به‌قلیلی از این پیشکش 
کفایت تصور نما یند ؛ نسخة طورمعرفتی است که‌درتعمیم عبار تش مدعای‌خاص مندرج توان 
یافت »و از تخصیص معنیش حقیقتی اخص میتوان شگافت ؛ بخد مت خو| هد رسیدوسلام نیازی 
و | هدر سا نید . ذخبرة مضامین شوق بسیاراست ۰ امافرصت‌عرض حضوری‌در کار . امید که 


معنی آرز وها جلوه عبارت نماید ؛ و صورت پردة خیال بمعرض وقوع آید . 
۱- به شا کر خان 


۱ عنایت‌رقم نامه‌ثی که‌منشور سعا دت مهجوران بود: درهزا ررنگث لتفات برروی انتظار 
گشود. اگربه‌تمهیدا لمهای دوری مبا لغه‌نماید » شکوه‌تقدیر بندز بان شعو راست ؛ وا نحراف 
وضع رضاادبآموز شیوة عجزوقصور .یا دمر اتب! لطاف ازعا لم حضو ر فهمیدن » اضطر اربست» 
وتصوردرجات شفقت از کیفیات شهود اندیشیدن بی اختیاری. هر چنداز دور گردان تعبیر 
نما یند, از حقیقت قرب !شا رتیست ؛ و | گر همه از فراموشان تصورفر ما یند » از مضامین یاد » عبارتی . 

در همرصورت ‏ از مقیمان‌عقید تکدة اخلاص شمار ند ؛ و از گوشه گیران زاو یه نیاز 


)۳۷( 


انگارند. نسیم فضل الهی »اوراق نسخة انتظار بر گرداندو معلی تصوربه مطا لع شهود ر ساند 
۳- (4 شکر الله خان‌دد ادسالر وغن کل 


ر اتَححه و رو دببد لو از نا ۰ با نسیم ارسال روغن کل » مخمورحسرت‌را دو با لا سر دلندی 
نشه افخا ر لدشید و و ی بضاعت اسبات طرتب را ده ذخبره تردماغی ها موصوف جمعبت 


جاو بد گر دا نید 


نظم : 


این باده عشرت زایاغ کرم کیست این پر تواحسان زچراغ کرم کیست 
بیتاً بی دل بلبل صد ر نکث تنا ها ست ادن روغن کل شبدم باع کرم کیست 


شه این ایاغ پیوسته بیخمار وپرتواین چراغ همواره روشنی در با روشیلم این باغ هميشه 
طراوت بها ر با د. 


۹-۷ شا کر خان دعر ض صحت شک الخان. 


پرسش احوا ما وقف خرام ناز تست عا جز ان‌چون سابه » هرجا پا نهی افتا ده | ند 
لسیم عا طفت شمیم‌عنا یت نامه به کیفیتی وزیدن ندادر که غبار بیدست و پایان‌با ندیشة‌ضبطخود 
تواند پرداعت ؛ و استةما ل صبلای | لفات به کر یی پیش نمی آید که |فسرده جا نی نا توا نا نبا وضع 
ز مینگیر ی تواندساخعت ۱ 
ور د : 
گرمی خورشیدتابان هر کجا نورافگن‌است محمل شبنم‌همان‌بردوش ازخودرفتن است 
| لحمد که مزاحعا فیت امتزاحقبلة نیا ز مندان پدر جه کمال صحت فائز است » تسلی گو نه‌ئی 
برای طبع هواخوان می باید تا به جمعیت کلی وصول یابدو بسعادت حصول دیدارشتا بد, 
خوشه های انکور » اجزای تفرقه طام الفت سرشت راوید شیرازة جمعیت داد حلاوت 
جمعیت ظاهری و باطنی »خوشهٌباغ کا مرانیها باد. 


۴-در حسین اشعارشکر ا لاه خان به‌عا قلحان . 


شکر پرستی های عنذا یات یادآوری » سعا دت ز بان عجزبیان است؛ ؛ وسیر افکار معا نی 


۳ ۸( 


بهار » بهشت طبع یا زترجمان. | کثراببات به کیفیلی جلوه گراست که| گرسامع بوجد » پیش 
آهنگی تنما ید » پس ماندة حجلنها ی بید ردیست. صبح پنجشنبه ی که طلوع شفقت‌نا مه همکریبان 
مطلع آفتاب بودوسحرخیز قافلة دعا ۳ جناب فیض نساب . هلوز به سرایرهء‌عنی لطایف 
فائز نکر د یده ) ببتی که منقوش صفحه خیال داشت ‏ پتقریب ذ کر خير و سبلة عر ض | نکاشت » 
بهزاررنگک تحسین ‏ مقبول طبع معنی آفرین گردید. بیان رنگینی های دیگرموقوف مقدم 


بهارتوام است .انشاءالّءتعا لی سروردلهای مشتاقان خواهد بخشید. 


نظم 


شایدم میرسی ازدل بسوی چشم گریا نم ز حیرت چون نگه بردل هجوم آوردمژ گانم 
بیاای آفتاب عالم امید مشتا قان چوصبحم طایررنگیست بر گرد تو گردانم 


۵ به شکر اللهخان 


دورازدرتودا غ دلی نهش سنه ایم ۳ فسرد وی سر سود دشسله اوسم 
و صع تسلیم ها در 7 که دارد » »محو آرزوی دو لاست ؛ ودست دعس به کیفیتی که سر 
توف ۱ ورد بیثاب صلای سعادئی . 

که پارب ازچه کل انديشةٌ رنگك حنادارد کف پائی که جادرپر ده های چشم مادارد 
باستقبال او عمریست ار خود میروم ندال خر مش در شکست ر نك من آواز بادارد 
دید فحیرت‌نگه بیش ارین‌غبا ر کو چه | نتظار مباد ؛ وشوق‌دیدارپرست بان حسرت‌داغ 


مهجوری میناد . 
۷-درد عای صحت, به‌شکر اله خان 


اقبال سعادت ازلی برات تنکث مایه‌ثی که از نویدصحت‌جاوید » ذخیرةٌ جمعبت اندوزد 
وحضورعشرت |بدي » دستگا ه بینوایی که به لمعةٌ یاد کرم ایجاد ؛ چراغ امیدافروزد. کم نفعی 
ارحبوت * ند کی انفعال طبیعتفزو د » | ما بحکم « ما صنع ال فهوخیر» غیر از شکرچاره‌ی نبو د 
درهرصورت التزا مش بی تقویت مزاجی نیست .۱ گربخا ری‌بعرض می آرد ؛ اعتد | لها در ضمن 
اثردارد. قوت پخش مزا جاعیان جز مدة تو انا ثی ذا تکرم صفا ت نصیب گوش مخاصا ن نگرداناد. 


)۳ ۹٩ ( 


ها 


زندانی محر ما بکد دام وفا ثبم بر ما نو ان سرت ‌خحطا های معا نی 
۷ - به شک الزهشان »درشکر انتجاب د بو ان‌بید لی 


مقبول فیض ازل طبع صاحب معا نیی که ازاقبال توجهش نبازبی بضاعتان به عزامتیا ز 
می ناز د ؛ و به یمن اللفا تش : اجزای‌بی سروپایان ثبنة | نخان می پردازد. | گراز هجوماینهمه 
نقاط بفکر شک افند »درآن نسخهٌ یقین توهم شکک چه احتمال دارد . واگرسهوالقلمی گمان . 
برد « فطرت سراز نقص ادراکث خودبرمی آرد. مگر [ نکه لطف گر یم » بها نه جوست, هر کرا 
پسندید » پسندید و هرچه ابرگزید » برگزید . قدرت انشای دیوان ممکنات ‏ سراپای احوال 


وا طوارآن معنی و از مناخب اعیان ظهو رداراد. 
۷۸- (۵شکر الله‌خان »درمبا رکباد فتح 


اسرار فتوحاتی که ساز انديشة ببدلان محفل صمدیت لایزال مثر نم تمنای 7ثار 
او ست ‏ به ظهو رسامعه نو ازی »مردة آ هنگث مبا ر کیها با د ؛ و بر جمیم پیش ۲هنگان مفام 
اخلاص »زمزمة تهنیت دوام رسا ناد تأییدایزدی »آن ذات اقبال آیات رابکرامتی ممتاز 
اعیان گردانیده که در مقا پلش » هرچند بنیاد مخا لف سراپا کوه آهن با شد » جز بغبار نا له 
پیچیدن ندارد ؛وا گر همه »طینت خصم » طوفان آتش است » جز درنقای خاکستر » 
سر از جیب بر نمی آرد. شاعرانه » بیلی چند در پلمقاً م عرض‌ورودداشت »از پیشکشیهای تحا یف 


مبار کیادا نگاشت » هموضع تسایم عا لم اخلاص مقبول نظرعاطفت اثر باد . 


ایبا ت : 


دوشم از گردون‌نداآمد که خان دلئواز " کرد دریکدم زدن بنیاد میواتی خران 
گفتم ازحق چشم آن‌دارم که‌تاشام ابد گردهر گردنکشی بنشیند از تیفش در آب 
بسکه ذ ات !| قدسش مو صوف بیدل پرو ریست حاسد او گر همه دریا ست میگردد سران 
بی تکاف چست »بواتی و جات‌و را جیورت تا نگر دد پایمال حکم آن نصرت رکاب 


)۶۰۱( 


۹-ازطر. فشکر الزه خان‌دشا کر خان :4 نو اب عاقلخان 


کام بحشی جر بز ه ها که طرز شیر ین کلامی ازطوطیان شکرستان حجلاوت او ست » و ساز 
رطب اللسانی ازتردماغان توصبف_طراوت او ؛ ريیشه ادای تسلیمات درز مین پشانی 
عقید تمندان کاشت , به گل‌افشانی دای سجود , سرهو اخو | هان‌راازخا لك برداشت. ز با ن‌شکر ) 
شبرة این نهال است که ثمر رسان تخل مراد ) فرض نعمای‌صو زی‌و معنو ی » نصیب لدت پر سنان 
خو ان عقیدت کذا د + و کام | مید مارا بهشکر فرو شی حمدو سپاس » مصرحلاوت جاو بد کر دا ناد . 
جرآت بیا نی عرص انجلاص هر جند نقا بآ رزوها برمیدارد ؛ امادر حفظ مراب آداب تاتوانی 
ای صر فگی می بندارد و است که زا مه هابکسر در کسوت پیچید کی رال ات : 
و تحریر ها یکقلم درصورت ابجاز پرو از نما . بهمه حال ؛ از مشتا فان است + 1 ۰ تین من 
اشتباق خی اد . 

فرد : 


گداز یاس دربارم مکن تکلیف اظهارم. سپندم سرمه است وسرمه نتواند صدا کردن 


۱ شک لزه خان؛در مار کباد اضافةمنصب 


نقد طرن ما که شماری دارد درخورد کمالت اعتباری دارد 
هرچند مثال اضافی شخص بود آثبله برای خود بهاری‌دارد 


ذات بی نبازی آیات آثار کمالات الهی و کیانی از صفتهای اضافی اوست باضافه 
منصب قدرت , لابزال 1 فرمای ی ظهو ر باد ؛ و اعیان و اخلاص رابر و بت 
کثرت اعتبار نتیجة فدض ومعرفت سعادت مبار کیهارساناد . 
رباعی : 
عمرست. که انفاس معا نی ترا مصروف دعا هااست چه ایل وجه هار 
یارب که مراتب عروج جا هت 
پرفر ق جهان چتر زند گردونوار 


۶۱۱ 


سامان تو آنشدر مها گردد کز قطره ر سدبمو جودریا گردد 
از تخم نهال و ازنهال آردنخل و ان نخل بخود با لد وطوبی کردد 


۳-(۵ش) کر خان 


خامه ام با ز سرسجدة شوقی دارد حرهه درپا ی تومیسایدودوقی دارد 
حلقه قامتی ]راسته ام » مغعت ساز 
قمر ی با ع وفا حدمت طوقی‌دارد 
باو جودجمعیتسبابی که از تو جه آن کا مروای‌مسا کین درهمه‌حال »بهمه جاحاصل است 
دوری اسان الفت پسمان همان تفرقه تعلیم دل اخحلاص منزل کاش در لغزش قدم 
حا مه ء سری توان‌دزدید ؛ تا بر نک مضمون‌درشکن سطری توان خزید . اجز ای‌قطره بی سروپا 
اگر همه نقش گو هر بندد »بی شیرازه وصل محیط » ازعقدة پریشان نسبتی برنمی آ ید 4 
و کاروان انفاس پادرهواهرچند د رکسوت صبح برخود بالد » بی حضورسر منزل دل ؛ 


بارجمعیت نمیگشاید . 
ورد : 
تاکی فسردگی دمدازا نتظارما یارب بدامنی برسانی غبار ما 
غیرازتمنای دیدار خواهشها حجلت و جزسجدد محران حضور عبادتها ندامت . 
یت : 
مپرس ازطبشهای تبضص داسم که پرواز محو ست و مسن بسمام 
۳ به شا کر خان 


امروز ازعبارت بید لنواز نامه » کیفینی برطبع قاهرپر توانداعت که اگراز ما نتش دم‌زند 
نفس برر گث یاقوت ناز تمکین میتواند فروخت +واگر به رنگینی تأمل نمایدء خیال ازدیده 
تادل-بها رمی توانداندوخت. فضل واهب -نشة قدرت بعروج کمال رساناد منصب فطرت 
بد رحه اعلي فائز گرداناد ۱ 


) ۶۲ ( 


۴-به‌شکر الله خان 


نشة | لطاف ظهو ر » بعبارت سرفرازنامه ساغر هزار ریگث شفقت دربارمطا لعه داشت ؛ 
وافسرده دماغ زاوية بیدلی را؛ مخموریاس پیما ثی انتظا رنگذاشت . 

قبل ازالطاف نمیقَهٌ کرم نویدفتح ونصرت ومژدة عدل ورأفت +اززبان جمهور بهزار 
غلغلٌ غلبه سا معه نواز گردید ه بود . اجمال آن حقیقت امروز شاب چهرة تفصیل 
گشود. فی | لحقیقت »انموذجی از ذخا یرامید هواخواه بعرصذو قو عآمده, هنوز مراتبآرزو 
آئیثه نمای پایة هدایتاست : و درجات تمثا , ابجد آغاز طلب نهایت . ايزد متعا ل کمال 
این فضل به منصاٌ‌ظهوررسا ندو بیدلان راممنون‌عنایت از لی گرداند . 


۵ به شکر | لزه خان»در شکر ار سا ل روغن باد ام 


بید لاآن سخت بی نوایا نند بی نفس هستی آشنایا نند 
در طرب زارعالم خمو پیج یکعر ق خجلنند وباقی هیچ 


خحامه از تحریر نارسائیهای طاقت تحریر» مژگانی بلفزش می آورد »اشکی بوضع نقطگی 
چکید ؛ وصفحه‌ازبی وسعتیهای بیان برخودپیچیدنی داشت » شکستی درصورت سطر با لید. 
یت :؛ 
خا لك من‌صددرد دل طوفان‌غبار بیکسی است  .‏ حسرت بیمار عشقم نالهدارد بسترم 

درهرصورت خا له نشین ز اویةدعا تیم ودر هرصشت عجز پر ست‌معید نا . ارسال روغن سمن 
وبادام بصدروایح جان‌پروری دررفع یبوستهای بید ماغی کوشید ؛ و بهزار نشة فیض گستری 
سروش مراتب عشرت ایاغی گردید . بی تکلف » نخل با دام‌چقدرانتظا ر یعقوبی درپردة 
ور ۲ بان ویر امن چشم کشا یند. ؛ و نهال‌سمن چه مقدارناز یوسفی درخلوت 
دماغ پرورد » تا بچشم‌این بادامش‌راه اقبال وانما یند . بهار ستان سمن اقبال » تهمت کمین 
بی صفا ی مباأد 4 وشکوفه‌زار بادام عشر ت بر گریز با ل افسردگی مبینا د. 

به شا کر خان 

اقتضا ی وضع بید لی ؛ در جمیع احو ال حیر تست ؛ ودرههه‌اوقات حسرت . اگرازورود 

عنا پت‌نا مه‌ها په فکر چمعيتي نیفتد » برتفر قة بنیا دش بایدگر پست. بی تصنع » بادا لتفاتها , دود 


) ۶۱ 


ازدماع رل کر تایآ رها کان نسیا نی بفریا ددل حسرت منزل رسد » و این ممکن لست. 
صاحبد ستگا هان هزاراشغال درباراند وبند لانر ]همان یلك آرزوی دیدار . عبار ات سیار 
است ۰ اما همه الفعال مضمون تحقیق + و اشا رات ببشمار ؛ اما یکقلم خحجلتکش | متیاز 
و تفردق .مهو وحقیقیدیدة اقظ را را به‌شهویجمال مطلب‌ر ساند وسر سود پرست را یه مجود 
کنا وضو گرداند. 


۷ به شکر اللهخان 
نا مه دیکرم به لطلف نوا خت نش4‌جده‌را دو بالاساشت 


دیر رسیدن نسخٌ دیوان بیادآوریهای زود باعث بود 4 زودر سبهای و ضوح معا نی 
ازدیر اثتظا ری مصئون باد. ی تکلف » هیچ کافری عذان تصور جد اثی مبیناد ؛ و هیچ 
کنهکاری نام تعذ یب دوری مشنواد! از وصل بخیال تسلی بود ن» آثبنهٌ محال را به تمثال 
کشیدن‌است ؛ وازنامه‌وپیغام کام‌دل جستن ؛ نخل توهمی به ثمررسا نیدن, تصنع » تصنع است 
و تکاف ۰ کلف ۱ ۱ 


روز نشاط شب کرد آخرفراق یارم خودرا اگرنسوزم شمعی دگر ندارم 
لهمه حال » منو جه معنی حود بوده » بید لان محز ون ر ااز دعا کویان شمار ند . 


۸۸ - به‌شکر اللهخان »در تکلیف « غعرل صد رالد دن‌خان 


بعداز نی نقهش جبیلی بر قم 9[ 
| لوهیت بفکر بدیهه پرداخت ؛ و با مید قبول طبع معانی پسند » طبیعت ر ! مستعد ما موری 
شناخت » لیکن باقی غزل وقتی بمعرض توهم آورده ک»۱زعهدة آن ؛ مگر همان خودش 
تواند بر امد سیرفطرتها ی سخن طر ازان این عصربی تماشائی ‏ نیست . خحاصه | بلا ی ۳ 
لاف کمالی درین فن هم داشته باشند . 

| 
ازقوافی متعا رف فکر نما یند , همه بحیرت درما نده‌بودند ‏ وبه صله عقو بنها واصل کر دیده 
تا آ نکه یکی از مزاجدانان کاغذسفیدی بدعوی‌تمام از نظرگذرانیدو گفت : دراینجا قصبده ي 


)6 4۱ 


نوشته‌ام مشتمل برصنعتی که‌سواي قا فیه‌های متعازف » خحطوط متعارف‌هم ندارد »اما مردمی 
باید که بعرصهةٌ تحریر و تقریرش قدم گذ ارد 

الحال نیز دبستان امکان ازان جنس طبایع خالی نیست.و گر نه‌درز مبنی که‌غیر ازهمین 
قافی چند وضع دیگر متصور نبا شد + کسی چه فکر نماید. بهمه‌حال » مدعا تقریب سعا دت 
اندوزی مطا لعة آن‌فیاض عالم معنی است. هرزه خیا لان بخیا لی که دارند محظوظ باشند . 

۹- به کر ما له خان» در تعز بت اهلیه) یشان 

از تصور المی که درین ایام به طبیعت اشفا ق طبنت غبار تهمت گماشته . تکلف 
منفعل وضع تحریراست وتصنع متحیر ساز تفریر . عبرتی مقا بل اندیشه نیست که نفس زدن 
باصبح قبا مت تو آم نبا لد و لب گشودن‌بر شورمحشر مقدم ننالد. درکار گاه نقریر» نفس را 
جزضبط ادب » قماش کدام دعوی بافتن است » وطاقت راغیراز تسلیم ورضا پرد فچه‌جرثت 
واشگا فتن . 


یب 9 


بت : 


دیده اشاث میکا رددل زداغ گ لچین است دربهار نومیدی رنگک عاشقان این است 
حیف » صد هزارحیف » غریب اتفاقی دست‌بهمداده بود » چشم زخم زمان فرصت تأمل واری 
بحال خودنگذاشت ؛ وطرفه جمعیتی بمشا هده می پیوست غرابت تقدیر » تامژ گان گشو دن 
۳ چشم برداشت. معلی نسبتان‌رابجهان صورت‌دل بستن منبه ظهوراین آ ثاراست وحقیقت 
7گا هان رابتماشا ی رنگ‌مجاز پیوستن مز جرحضور این اسرار 

بردوام صحبت هم‌چشم نتوان دوختن . آخر ای بیداذشان‌خويشيم بابیگانه‌ی . . 

کلفت این اندوه‌ازدیده‌تادل غبا ربیدست وپائی چید ه است؛ ود ود این آتش ازنفس 


تا نگا ه هجوم حبرث و عبرت تنیده. 


ر باعی : 
این گل زبهار توومن چهره گشو د نی عشق و هوس نه علم وفن چهر ه گشود. 
چندی کرد نفس طیش می پر داخت چون صاف شد [ ثبله کفن چهره کشود . . 


)۶ ۵ ( 


به تهیٌ آئین عبودیت ‏ دل تازبان 4 ذخبرة صبر وشکر باید انباشت ؛ تاخبال بیطاقتی راه 
فضولی نتواند شگافت وگمان شکوه با ر گنجا یش‌نتو اندیافت ,مابی مایگانازعدم چه آورده 


بودیم و از هسنی چه خو اهیم برد ؛ نا بو سوسهٌاین وآن‌غم حا صلی که ند|شتیم و ند اریم » با دد‌خورد. 


رباعی: 
۳ 3 ۳ 0 ۰ ۳ ۳ ۹ ‌ ۰ 
یارب تو بحيرتم هم آغوشی بخش درمخمصةً شعور کم جوشی بخش 
ژ اند دشه آ بنده خلاصم کر دان از با د گذشته ها فر اموسی بحش 


و4 به‌شگر الزه خان 


اشارت قدسی بشارت فکرغزلی که مطلعش منظور طبع معلی پسند! فتاده ؛دعاً وی خا کسار 
ر ۱ به نو بدحصول سعا دت سر دلندساخت ‏ برئی چند بد بهه عرص نبا ز بر داحت ۱ ] شفنه ببا نی 
شا هداضعر اب | ند شهاست » وعدذر خحو |ه طدیعت تر دد ده , مقبول نظر صلا ح اثرباد. 


ابیت : 


بی پرده‌است و دیست‌عیا ذر از من هاوز از الک مید‌مد چو کلم بر هن هنوز 
ار لی تصلیی هن ۶ لت و امذر س 


يك جلوه انتظارتو درخاطر م گذشت 


آثبنه میدمد زسرایبای مسن موز 


بضاعت نیست جز تسلیم دربارنیاز من محبت کردایجادازخمید نهای ابرویم 
انفاس مرحمت شناس همان مصروف لوازم دعا کوئست» واندیشة لقا مشتاق همحنان 
محومراتب دیدارآرزولی ۰ 
رباعی : 


آگاه دلانی که‌فرامو ش خوداند عاجزنفس از تعلق هو شس خحوداند 
تون درد کمک ند بار هستی 
یکسر چو حبان[ بلة دوش خحو د اند 
غیر از ثمنا ی وصال هر چه نکا رد جز حجلت کلف ندارد . مسبب حفیقی منتظر اداین 
عطیه ر | از کلفت |متدادبرارد . 


/ 


| 


۲۳-ددعر ض‌مبا ر کب ۵ ده عا ان 


هرچند دل اسبای‌دعا یت دارد یا دیده بباد توگهر می با رد 
هر گاه که ]سا نت ] بد تخبال هنک سجود جبهه ام مبخا رد 


جات هیچکسی عمریست بهوای عرض سجود گرد نی نیفر اخته ؛ و شرم بیمقد اری بخد مت 
گذاري تسلیمی تهیهٌ‌سر بلندی نساخته .۱ گر شیوه عجزاینست »واحسرتاه ؛ و اگرسازغفلت باین 
رنگست و اغفلتاه. بهرعجز وحقارت ‏ تا ز گی وروداین اببات وسیلهٌ آ برو فهمیده » سر برخط 
میگذارد ؛ و هلال عیدر ادلیل نا توا نی اندیشیده » سر نگو نی | نفعا ل و امی نکارد. تسیلم‌مبا ر کباد » 


همان دلال زبا نی معر وض خر | هد داشت ؛ و گردن نیا ز بهمان‌عرض‌شمید گی خو اهد افراشت. 


غرل: 
بی نشان حسلی که‌در س جلوه میخو اند زمن ع لمی بر 2ج زند تا رنگ گرداند زر من 
تا نجو شد سرمه‌از خا کستر من‌چون سپند خامشی راهم محبت ناله مید اندزمن 
آبیارمرزع حاموشیماما چه سود شوق‌میکاردنفس تاناله رویاندزمن 
بید لم (بیدل) زشر مسخت جا نیها پر س ‏ دور از ان‌درخالك همآبست اگرما ندزمن 


۳-د رز ما ماد عید» به شا کر خان 


روشن ببا نبهای هلال عبد که | شارةابرو ثست ازعرو ج‌مطلع کمال ؛ وموح با ده از ساغر 
کیفیات محفل‌عزو اقبال » رشتة نزاکتی برهم تافنه ؛ و به شمع افروزی انجمن تهثیت بار| مید 
يا فنه ؛ منظور فروع تحسین و مقبو ل نظر آ فرین با د. قلت استعدادقوافی خحجلت |ختصار مچیناد . 
| تیات: 
هلال | مشب بآن مستّی برو نا زپرده‌می آید. که گوئی ازمی برمت لبی ترکرده می آید 


همه کر شب بود بر کك صبوحی مفت عشر تها تیسم های این مطلع سحر پرو رده می آید 
باین‌سامان که‌شدیار ی کلاه آرای مستانت که‌ماه نوهم از گرد ون کله کج کر ده میآید 


۴ به شک الزه خان 
طلو ع فبض عنایت نامه به تجلی انشاء» دل |خلاص منزل راصفای [ئینه بخشید ؛ و به 


)۶ ۷ ( 


۱ سو ادا لفات ابجا د » دید مثنظر را » در سر مه عشرت حضور خو | با نید . قبول معذرت وداغ » ره 
اقبال معا نی شفقت نوات ؛ ورابحة تحسین » غنچگی های طبیعت را در آغو ش وسعت بهار 
| ند اخت . مزدةتفریح‌معجون به نشه ثی متا ز نگرد | نبده که‌معا لجه خمارهای‌جدائی ازروی 
نسخه اش نتو ان نگاشت ؛ و نویدخواص رنجک به گر میی پیش نیامده که‌نا گواری افسرد کی هاي 
دو ریر ابد هان‌تفنگک نتوان گذ اشت. نشه آفرینی‌ساغر وصول ‏ با مطلوب‌صوریومعنوی 
کامیاب‌هم آغوشی داررد . 

۵-به‌شکر الزه خان»ءدر عر ض تاریخ‌فتح وا تفعال تار بخ فتح خا نخانان که بحسب اتفاق‌بر 

1 ز بان گذشته بو د 

شرایط آدای بند گی ۲ نقد رمقید پاس انفاس نیست که گستاخی تحريكث ز بان تو اند پسندید ؛ 
وقواعد نسق‌عبودیت نه‌چند ان‌مصروف ضرط |ندیشهاست ‏ که به ج رت عر ض نیا ز تو ان کوشید . 

بیت : 

درضعیفی گرهمه عجز است‌نتو ان پیش برد چو ن مژه دست‌دعای نا توا نان بر قفاست 

هرچه ازطر بکدهة سازحقیقت گل‌میکند »1 هنک مبار کبادحصول سعا دت‌است ؛ وآنچه 

ازقا نون پردة غیب‌سر میزند , زمزمةٌنوید فضل و کرامت . 
رباعی : 
کارت همه‌از عالم بیخو ست رواست ‏ درحضرت بیخواست نگنجد کم و کاست 
۱ گووهم » به وهم خیرو شرداغ شود 
در یا ی کرم همیشهمواج عطاست 

اندیشة کثرت خبا لی »حجای مشاهدة وحدت مباد . 

مژدهة فلح با دشاه دین بناه که سیب جمعنت عا لمی است ؛دلیل فکر تا ریخی گردیده» 
متوقع مطا لعهاقبال اثر است. ه رچدد بجر م هرزه فکریها ی تاریخ نوا ظفر جنگ هنوز مرهون 
صله| نفعا ل است ؛ له | لحمد اندیشةٌدعا گوی » بها نهجوی تقرببی است کهدآن و سیله . تحفهٌ‌فقر | 
درپش کذ ارد ؛ یاامصرعی دران جنان معروض دارد. و کرنه چه واب و کدام مستطان » 
بلکه » چه‌عا لمگیرو کدام بد ر منیر . بطریق شوق بی پرو |نگا شتنی دارد + و به ۲ هنگك‌سازبی نیا زی » 
سراز پرده برمی آرد. ۱ 


4۶۸ ۱ 


قطعه تار یخ ؛ 
شاه عا لمگیر بعنی حضرت اور نگ زیب آنکه دارد تکیه برشمشیر او فتح و ظفر 
عزمش از اقلیم دهلی کرد آهنگک خروج تا کنسدبنیادشاهان دکن‌زیروزبر 
او لین سالی که فنح ملک بیجا پور لرد درغل‌و ز نجبر رفت! سکندر ازطوق و کمر 
ناخت بر گلکند ه رایات ظفرسال دوم همچنآن بر قلب‌قطب لملکث‌طوفا ن دادسر 
کت جمل در دیده اهل حسان ات اف ون نت ی 
-۱۰۹۷- 
خو | سلم روشن شو د ۲ ثبنه فنح دوم دادشو خبهایاد را کم درین مصرع خبر 
هست يك‌معنی که تعبیر از دوتا ربخش کند ر اعظم مطلوب» « فتح بادشاه نامور » 


- به‌شکر الله خان 


بی پردگی اسر ار اراد ة له » درعاً لماعتقا دعوام معنی است ۲۲ واو ها م ؛ که 
با وجود نشانهای صریح» نا می بیش ندارد ؛ ر جزبعبارات لسا نی محض ؛ سراز نقاب خفا بر 
نمی آرد. اما سر اغ کما هیش »ازو قوع خو اطر عرفار وشن است ؛ وظهور کما لش از حصول 
مطا لب کملا »مبرهن « بعضی از خوا هشها این طایفه که در پردفغیب حرکت نماید ‏ وبا نجمن 
شهودچهره نکشاید - حوا له برغلبات اسبت تن به است وصورت وفوعی آن محکو م‌مقتضیات 
عا لم ز تشیبه . له| لحمد پرتوآرزوئی »ارسرادق ضمیرحق تنویرآن| کمل ار پاب بقین » بیر وان 
تا فته ؛ که نفا ذاحکام! لهی » همعنا ن‌تو جه نیا فه . رابط نسبتهای! لهی و کیانی » آثینةارادت از لی » 
باضا فی طینت ایشا ن توا ای ای ی ای ازخو است » 
بی خواست» رساناد . 


۷-جو اب‌نا مه‌میر ز اعبادالله خان ومز د هقدما؛شان 
بحسر ت غنچه امیعنی بد لننگی وطن‌دارم . خیا لی درنفس خون‌میکنم طرح چمن دارم 


نمید | نم چه ف بر نگ است‌افسون محبت‌را ‏ . که‌خودراهم تومی پندارمو باخودسخن‌دارم 
۱ 


عذ رغفلنهای بسخودان بزبان شفمت‌خواسئن ‏ د لبل| لطاف ربوبیت است؛ وجرایم اعمال 
بیخریها بر قم عفوآ راسین »امد ادنارسایا نحق عبودیت. نا مه سبا هیهای کا هل قلمی مسو ده | حوال 
؛ که‌از مطاً لعهةٌسعا دت محرو میست ؛ باعثی ندارد » مک غلبةُ مشق نبستی و معدومی . 

(جت : 

زدست! هل عدم هرچهآید اعجا زاست بخد متم بپذیرند گر کم تقصیر 

از مشاهده با تصور ساختن , اضطراریست ؛ وازوصال بخیال چشم با ختن» بی اخنیا ری 
درینو ق تکه‌ورودا لتفاتنا مه , بموصو لی فبض عطظمی هد ایت‌فرموده »مزژدةدید |رتجلی انوار» در 
| نديشة بیدل نواز ی گشود : هر سرموی‌مستمند » مژه‌ثیست » ازچشم انتظا ر بیرون نشسته ؛ و ازهر 
طیش دل را لفت کمند » شیشه خا نه طا قت شکسته ۳( وغدا ردوربها 


بسرمگی دید ه فرو آید ۰ 


! ببات: 
چو گل هز ار جیین سجده‌مبکشد آغوش نسیم صبسح تما غبا ر مفل م کیست 
غذیمت است چومژگان اگر رسیم بهم و گرنه ر احت‌دیگرخیا ل مبهم کیست 


عنایات‌غز ل تا زه » به صلهٌ کر امت‌نواخت ؛و به‌شکرافادات توا لی » مسروراشارات معئوی 
خت. هرچند آ رو زو مصروف حصو ل این دو لت بود + کهازو اسوختگیها ی شعله افکا ر رقص 
سبندی‌به محفل حضو رعرضه خواهدداشت ؛ وازنفس سوزیهای چراغ | ند بشه به پر تو تسلیمی » 
دست در پیش خوا هد گذاشت. اما مطا بق‌امری که ازامتثال آن چاره نیست » به مسوده شعری 
جند با نسخه ۱ طو رمعر فت » , که لمعمات حقیقتش ملکشف‌تأمل خواهد گردید » بمعرض ارسال 
رسانید .عرض ما بقی واردات » موقوف ورود آنذن نسخهٌ شفقتاست ؛ ومننظر 


وصول آن مجموعه مکر مت ۵ 
۸ - به شک الله خان» ددشکر | حسان 


دیررسی ثمرات باغ سخااز اضعاف ننایج نعا م مخبر است ؛ و اناظاروعده های کریم 
به‌وفو آثاراکر ام » مشعر . دریارادر حور جزرر سائی مد احسان‌شمر دنست ؛ و ابر را بقدرضیط اسرار 


گو هربدر آوردن .۲ نچه درخبال نیست, نظر ها نقش ححصول‌می بلدد » و هرچپزی که درصور 
نکنجد » بمشاهدةٌ دصول می پیوندد. 


۹ 


رباعی : 


عم‌ری بفنون نظم مایل گشتم چندی با شرنیزشاغل گشلم 
دیدم کرم توسخت ی پابا ست عاری‌ما ندم زشکر بیدل گشتم 


جمیع درجات کمال آنذات ‏ درین عالم ؛ مشهو د حواص وه باد ؛ و علو منا صب اقبا ل ۰ 


همبرین آثار » نصیبهة جمهورانام رساناد, 


09- به شکرلله خان فقرات تار بح 


«منا صب حکومت میوات» » «عل و گلشن درجات» ء «بحنان جلالت‌منقبت» » 
(مقصد نصرت واقیال) ۰ «مصد ر اثرجاه وجلال» , «نص شاه تحفیق» » 

قدر جوهر تو فیق ) 4 «سر کوت بدا ند یشی دشمنان) »«دوید جمعیبت دوسناد» » 
خا نصاحب [مان ] مبا رك باد . ۱۳۹ 


4-۰ کر م الله خان فذقر ات تاریخ ‏ 


«بپیشگاه کر م نتساب»[ جم کوا کب] (۱) فباص ر کاب تاز ونعمت فان 
جا نصاحب افلاله درگاه ‏ عطای مهر سپهر آسنان .وا لی ملکث » کرم اللّه سحان 
مناصب خانی مبار کباد. بحرمت ر سول گزیده و[ لهالا مجاد. ۱۱۱ 


4-۱ ایزد بحش‌دسا 


شخص نسیان‌شکوه سنج غفلت احبا ب نیست تا فراموشی بخاطرهاست دریادیم ما 
غبا رافسرده راتا نسیمی بحر کت نبا رد پر افشا نی دراندیشه اش راه ندارد . 
بید ل معذو رراتامکنوب‌مشفقی » آینه‌دار ی‌نلم‌اید » برغفلتها ی‌دو ری » چشم عبرت نمیگشاید . ۱ 
نظم : با کمالاتحاد از وصل مهجوریم‌ما. هچوسا غرمی بلب داریم‌و مخموریم ما 
بحرد رآغوش وموج ماهمان محو کنار کارما با عش‌بی پرواست معذوریم‌ما 
با مداد آگا هی » مدد فرمای هوش ببخودان‌با شند ؛ وبه تقویت(عا نتی +غباربی خبران ؛ 


۱ ) د و چاد ثرخة که موجود و |اشتیم | ین فقره نساقص بو ده اه استثدای این فترم ازهر فقر ه ز قعهٌ ٩٩‏ و۱۰۰ 


4 ۱۱ هجری و قءری برمی ۲ ید . 


)۵ ٩ ( 


از ز مین چا مد بث بیر ون پا شند . پیو سنه مشتاق است » مشتاق تصور نماید ؛ و همواره 
[رزو منداست » آرزومند یمین فر ما نند , 


۹-۳ شکر الله خان» در آعز بت‌صبيهة ایشان 


بطو فانگاه شوب حوادث نمید انیم مارا چیست باعث 
حبا بیم وصفای‌سینه ثی نیست نفس گر میکشیم آثبنه ی نیست 


اگرفریب هستی غبارراه بیش نمی بودء عدمیت هیچ شی نقاب توهم نمیگشود؛ واگر 
افسون | لفت سلسلهٌ تعلق نمی آر است, طبیعت در انديشة گسستن برخود نمی کاست. ابیات 
مبتذل دیوان امکان که جزحیات ومما ت | عتبا ری قافیه ند ارد » مضمو نیست پیش پا افتاده 
وشیشه ها ی‌خمستان‌ظهور که غیرا ز حبرت‌شرابی بعرض نمی آرد ؛ وحبا بها ئیست » شکست آماده 
چه نک رد به آن اسرارفهم معلی و جود وعدم که مکشوف نبا شد.!گرسعی ماعاجزانکاری 
میکرد » اعتراف بربند گی که کمال عجز است » نمی نمودیم » و اگر کوشش‌ما ناتوانان بجائی میرسد . 
» غیر از سلیم دری دیگر هم میگشودیم . و سا به بحکم قدرت دردعوی آفنابی تقصیری‌ند اشت 
وحاله به مقفعنضای ابا ر» چراعام آفنتابی نمی افراشت . مرچند 
فلق واضصطراب‌بی اخعتباری‌است : کال سیخ عوض_ سا ود یایند 
کو شید , تاسلسلة وضع رضابرهم ن‌خورد؛ و سررشله تسلیم , که نسبت قبول 
حضرت | لوهبت و ابسته آنست » ازدست نرود. جمعیت بخش دلها به عطیهٌ صبر که حصول 
سعا دت‌صور ی و معنو بست مشرف گر دا ناد + وز با نحمدو ثنا که د لبل معر فت حقیقت گرامت کناد. 

۳- به شیح غللام‌محی آلدبن 

بیمز گیهای ترشی ایام تشویش اوقات آن شکرستان حلاوت مباد.ارسال انبه های 
مننخی که هریکث از لذتی سر بسته » نوید ذ وقی تمام داشت ‏ تلخکامان زاویبه بید لی راد 
تاز بان بچاشنی های حصول شکرانباشت. کامروای حقیقی به نخلستان وصول جمعیت 
رساناد ؛ و ازثمرات حدیقه وصل » شیریذکام نعمت جاوید گرداناد. 

۴ جو ابمعذ رت میر رضی و حد ت وشکر ارسالحقه 
| ندیشهٌ صحبت ورخصت که‌معلی نسخهة غیرایجادی است , ازشا طر وحدت مناظرمر تفع باد 


)۵۲( 


گرم حبات بخش دو سنان داشند , 


زظم : 
که مارا یجو لا که اعتبار 
میکروحیی گر شود شمع راه 


کرده|م سرمشق حیرت سرو موز ون ترا 


هرچه می بینم سراغی از خپا لت مید هد 


۹-39 


هر گاه اقنضایاتفاق صحیبئها نقاباز روي و فوع نمی گشاید ؛ قدم محبان‌در دیده مردمی میلماً بد 
تا خواهش وداع میل فراهم آور دنم گان نموده‌است ؛ آئینه خانة د لها آغوش مشا هدة حقیقت 
کشوده .۱ گرحاضر ند دیده بدیدار روشن ؛ واگربه غیب پرداخته اند :| ند بشه به تصور 
گلشن . درینصورت| گر پای عذری‌درمیان آید ؛ زنگ آئينة رسوم میزداید . درهمه‌حال بید لان‌را 
ار عا لم ببخبر باید فهمید ؛ وعنان تخیل ازوادی این تو هم معطوف با بد کر دا نید . حقه‌های 
تحا یف به قلقل‌خموشی , مینائی کرده ندو پیام دمکشیها بی‌ساز ؛ | للفات آو رده. بامدادنفسهاي 


۵ به شک الزه خان وشاکر خان 

درعرض مر |تبنیا زآن دو منحد فرق واثئیئیت اند یشیدن » خحجالت فهم یکتائیست ؛ 
ودرسیر گلشن وفاق ایشا ن‌غیریکرنگی بروی کار آوردن, انفعا ل احولی‌و رعنائی . قطعة محیط 
اعظم که بتازگی چهره گشاست » عذر تقصیربی زبا نیها خواهد خواست. 


تجردبیان کنابیفین 
نشانده!ست افسر کی درغبا ر 
فلکث سیر ی[ سان تراست از نگاه 
وی کر زان میداشت شا له 


به شکر الله خان 


روزوصلت بایدازشرم آب گردیدن که ما درفراقت زندگی کردیم وجانی داشتیم 
شیر ازه‌بند نسخةٌ ظهور بیش ازین به تفرقة اجزای بیدلان راضی مباد. منتبع افکار گو هر نثار 
دو بیت‌بنحریرنباز می آرد ؛ و ازمطا لعهٌ اصلاح آرا توقع پیر اي قبول دارد : 


ناله میخوانم بلند یهای مضسون ترا 
هردوعا لم یک سرزا نوست‌مجنون ترا 


۷ به‌شک, الزه خان 


ازمطا لعةٌ احوال‌معنی خدمتان که بصورت سراپا تقصیر اند ؛غافل نبا شند. مفاوضه عنایت 


مضمون بعد ازالتظا ری مدید » مددئوری بچشم آرز و بخشید . تکر اراین جنس عنایات ازحصر 
تعدادببرون باد . غیرازصسرت دیدار » هرچه معر و ضص دارد تکلف است ؛ و آ نحه بنگا رش 


آرد. نادانی تصرف . بعرض این‌دو بیت کته ثی برقم مینماید + و نقابی ازرویاخحلاص بقینی 


میگشاید : 
مخدو ی : 
به‌پیمان نازت که رنگ من است به آ هنک سازت که‌چنگک من است 
بو کزمنی جستجو بر طرف به‌سن کز نوام گفتگوبرطرف 
نمایندة اسرارحقیقت دیدارعا لی کرامت کنادو به شهوددو ام واصل گردا ناد. 


۸ 4 شکرالا» خان» در عرض اذحام نسخه طو دمعر فت 

نبازی که درمعبد اندیشه بامعنی تسلیم میساخت »امروزدرصورت خحط جبهه ساست ‏ 

ودعائی که در پرده نفس » حسرت طیدن میکشید» به کسوت نامه بال کشا. ۲ بله پابان وادی 

مقصو درا کیفیت طلب هم یمان جمعبت وصال است ؛ وعا جزنگا هان محفل شهو در احرال 
دو لت دیدار نیز ثینه دار حضورجمال . 


فط 4۶ : 
تا حضور و صل‌تودرد بده مشناق بود دل فراغی داشت‌از روشن ببا نبها ی حط 
9 زمان کز گلشن دیدار دور افتا ده‌ایم میرویم ازخود بدوش ناتوانیهای خط 


معنی نوازا» طورمعرفت از هجوم دیدة انتظار ؛ سامان یکعا لم چراغا نست + وبهوای 
نثار آن کلیم ايمن حقیقت, صدهزار گو هرمعنی بد امان. له لحمدتوجه ذات معنیآیات در آن 
سمت‌ید بیضا ی نگشو ده‌وعصا ی فد رتی تنمو ده که آل فر عون بعلی زمره طاغیانی که غرقه بل 
ادبا راند ؛ تاقیامت سراز آب تبغ برارند . درینوقت آرزوی بینات هواپرست این تمناست 
که رابط اجزای تفرقهٌ امکان »اوراق انتظار بیدلان رابر‌گرداند ؛ و دید مشا ق‌ر | همچشم 
نقش پا ء بمطا لعه قدمبوس رسازد , 

صطعه : 

خواستم مطلبی کنم انشا تانفس کل کند دعای توبود 


(۹۶ 


شدبقینم کنون که صفح دل سخه معنی تدای توبود 
٩‏ - به شکر الله خان» درعدر احوال شاه زین العا بدین 


و سيلء مر اتب عجز ی که حسرت گزین تسلیم آئین »درادای‌آن ناگزیر ست؛و 
نیاز کمین خامه جبین » درعرض آن بی اختیا ر تحریر .دو ببت عا لیست که به میمنت مطا لعة 
فباض نشة قبو لی بهم رساند +و کسوت غبا ر خطوط به عبیرر ايحة تحسین معطر گر داند : 
چه‌سازم تا توا نم‌ر یخت‌رنگک‌سجده‌در کویش ‏ سرافنادة دارم که پیشانیست زانوب؟ 
بهار آ لودءه رنگك تمنایت دلی دار م که رسب ر کلی درخا طرا فند می کنم بویش 

فیض رسانا » هرچه درباب شاه زین العابدین وغیرآن که امثال ما » بیحا صلان مزرع 
ایجا د اند ازعا لم اخلاق به ظهورپیوسته و می پیو ندد ۰ غیرازآ ثا ررأفت حقیقی نیست. اجر 
وقوع این مراحم ازحق بحق خواهد بود. هنگام تحریرنیا ز نامه ربا عی از پرد#غیب» احرام 
رقمکدة شهود بست, وبمقتضای مناسبت مقام ‏ درسلکک حقایق معروض پیو ست : 

افراط حفیقت است واعیان تفر بط این جمله مر کب »آنهمه ». فیض بسیط 

کمظرفی ما فیفس ترا مانع نیست گرقطره بودقطره » محط است محیط 


۰ به شکر | لزه خان »از جا نب‌میز آمحمد مق 


عید آ مده‌تا درطربت بکشا ید در ساغرماه با ده ماییماید 
بارب بدعای ببدلان تادم صور چون ورهلال رونشت افزاید 


آفر بنندة نقش کمال ماه وهلال » بی شاشه قصان و زوال : پرتو آن ذات خورشید آیات 
بر فری هلال سبتان ذره مقدار » تابنده دارد و حبههة احلاص هو او اسان رابه تسلدمات 


مبار کیا د 1 جون هلال عیل » [ ثدنه دار کمال گر دانا د. 


4-۱ شکرالله خان 


عر ض اسر ارعبودیت که تانفس » هرآنی برنگی جلوه گراست » و تارمقی از زندنگیست » 
رتجد رل عجز نیا ز گستر. فی الحال ابیاتی که تاز کش بوئی ازعا لم تحفیق دا رد » ومخمور 
شوقش ساغرسرخو شیهای ح<ال می پندارد » بهوای باریا بی محفل قبول عرضه ید هد . رقبال 


)۵ ۵ ( 


شت ازعافیت‌دورجامم ر سید ز‌ اوضاع مستان پیامم ر سید 


که هر جرا بمضر ابی کفرودین مخالف نوازد کتهان هت 
تن رون ت33 ففیت کت نواهای و همم ختها ل فستت: کش 
وگر شمع امکان خموشی کند جهان جمله ظلمت فروشی کند 
نبی ساز کن نورجاوید باش قدح گیردر دست‌وخورشید باش 


هرچند زمین گیریهای وضع انتظار »درحصول دو لت دیدارسپب است» اما به نسبت‌حال 


بیدلان »| تحر اف جادة شرم است وخلاف قاعدة ادت . 


قنظعه : 
حیرت قفسم کو | ثر عجزو ر سائی مجبور ادب را چه وصال وچه‌جداثی 
ئينة تسلیم و فضولی چه‌خیال است رنگی ثمایم که تو آنراننه‌ائی 


سعادث قدمدوس که معراج چبین احعلاص است » تصبب نیا ز مند ال ناد : 
۲۳- به‌شکر الله خان 
هرچند سراپای خیرا ندیش » آشیان ثنای بیریاست » و بوساطت عر ایض د یگران »در هر 
م‌فحه واری جدهه سا ۰ما ککث نبا ز سلکث . سر نگو نی ها ی‌خحجا لت‌بیکاری میکشید و به صر بر 
بینواثی نیستا نهای نا له »درپرده خبال میدمانید . بحکم بی اختباریها » گرم آهنگک معذوری 
گردید» تاصفیردعائی بلند سازد : و گردن تسلیمی بعرض این رباعی برافرازد : 
" پارب زنهال ذات آن فبضس نگاه نصرت بالد برشح فضل اللّه 
وزجبهة لعنت رقم بد خورهان . چون آتش |فسردهدمدبخت‌سیاه 
والاسرمایةٌ دیک رکه درخور قبول آن جنای تواندبود» کراست؛ یابصاعتی که‌از پهلوی 
آن د کان مقداری‌تواند کشود کجا . 
بیت : 
انفعالم آب کرد ازنا کسيهايم مپرس خا لمیکر دم بر هت گرسری مید اشتم 
به نسبت تحا یف عوام امتیازدعای فقرارا در حضرت کر یم د لیلیست غر یب . با آنکه 
دعاها را آرایش نفسی بیش نبت »چون نشس اصل استعد |دداعمست » در معلی خو درا بعرص 


)۵ "۲ ( 


نثار می آرد 1 ازینجا ست که کر یم ؛ نظر ا لفات برحال درویش بیشتر می گما رد : 
فر د: 
قیمت و صلش ند برد دستگا ه کا ثنات نقد ماهیچ است ‏ شاید هم بما سودا کند 


محبط ء لم اقبا ل مواح فبر و ز ی جاو ید باد » 
۳ در عز دب میر محمد فاضل به مرزا) فضایل»خلف ایشان 


تا نظربر چمن وضع جهان وا کرديم ستسی بود که برديدة بینا کردیم 

نه سمن بوی بقا داشت نه کل رنکك وفا عبرت [ لوده بهر رنگث نظرها کردیم 

آنچه بیداری مادام نظرمی فهمید  .‏ حیرتی بود که درخواب‌تماشاکردیم 

چا ر دیو ارعنصر اعتبا ر طلسمیست‌بی بو دو ؛ چارسوی انجمن گیرو دار » تخیلی خا لی از 
متاع نمود. نه بر بنا ی این طلسم , چون گر دباد ؛ اعتمادمداری ) وله درشکست این ددوار 
چون رنگث پایةٌ اختیاری. اگر نورتاملآ ثینه پردا زآگاهی گردد ذره‌تا آفتاب» بال پرواز 
عبرت‌است, و قطره‌تا محبط گر دجولان‌وحشت . صلح تا نفس میزند » غبا رهستی ببادداده است 
وشعله تا قا مت راست‌میکند » بفکرخا کستر نیشینی افتاده . فا نوس آسما نها ازدودچراغان اختر » 
نبایست و [ ثبنهسحاب » از نفس‌سوخنة برقها ی جسته » چهره پردازا ثر ها ی‌سیلی . سخن نقاب لب 
نشگافته » جوه رآ ئین؛ هواست و نفس ازپرددل سری نکشیده کمند کنگرة فنا . 


۱ نظی : 
خا نة نیر نکث هستی حسرتسبا پست و بس روزن‌با م ودرازخمیا زه‌می بند د کمان 
سودبا زار تماشا , گردو همی بیش نیست ‏ گرهتاع اینست گوآئینه برچیند دکان 
درمکتب امتیازما حرف مرقوم ماتمیست‌سپا «پوش :و درد بستان تحقیق‌ما, سطرمکتوب شهیدی 
کفن درآغوش . کسوت ز نگا ری[ ثینه ,شا هد معدومی جلوه هاست ؛ وچاکی‌شانه ؛ گواه‌با د 
بر دن طر ه‌ها ی دو تا . نه | یایحا حسن » بر بستر ناز می توا ند ] سود)؛ و نه عشق دکان جمیعت‌دا غ 


مدئو اند کشود ۱ 
فر د: 
زندکگی شبهة هسئیست که مانند حباب هر که‌هست آینه‌ثی پیش نفس میکیرد 


۱۵۱۷ 


هوارپیش ازشکست رنگث» سرا زجیب بیزنگی برآوردن ؛ وزمین راقبل از پرافشانی 
خا له برسر کردن .شمع تا نظر میگشاید. چشم برسفرروشن کرده است ؛ و موج تا سر برمی آرد 
جادة رفتن بعرض آورده. صحرا از گر دباد » در پیچ وتاب دامن برچیدن ؛ کوه از صدا در 
اضطر اب فک رخرامیدن. آسمان از صبح » غبا رآ واررگی خر من ؛ و محیط ازساح لآ غوشی نیستی 
پیرامن .درین بهارزبان‌هر بر گک‌بعبارت رنگک »درس و حشنی میخو اندودل هرغچه به مضمون 
بو » اوراق نفس میکرداند . اگرچمن است »از چادرابرش لباس ماتمیان پوشیدن است» 


واگرا نجمن . ازشعلةٌ شمعش به کمندآه پیچیدن . 


فرد : 


رنگی ازعشرت‌نداردئوبهار باغ‌دهر زین چمن‌بایدچوشبنم چشم تربرداشنن 
چشم تاو | کرده ایم از خو یش بیر ون رفته ایم شعله ما ر | قد م سودهاست سر بر داشلنن 


معلی ۲ کا ها » در تحر یرو اقعة فروغ انجمن سعادت ‏ آبروی آثنٌ سیادت » آرامگزین ‏ 
سایة نخل رحمت , راحتِ اندوزباطن دریای مغفرت ؛ میرصاحب قدسی خاصیت‌چه پردازد 
که از طوفا نکاری اشکث خحا مه ها » کاغذ چون پرد؛ چشم حباب دریا ثیست؛ واز پیج و تاب 
طاقت ببا ددادن نامه ها , سطرمکتوت » برنگک گردباد صحراء دل ندامت منزل از هجوم 
داغ بر حلقه دامی نتنیده که بی سوختن بنبادهستی ‏ بال نفسی توان کشود؛ و دیده عبرت ر سیده 
از موج اش به گردابی نیفتاده که جزدست ازسلامت شستن »مز گا نی بلندتوان نمود. ازضمیر 
الم تا ثیر مخاصان راهی بباطن الفت مواطن توان برد که دره‌ها جرت آن آفتای سپهر اخلاق 
چقد رغبار کدو رت شام نه‌ای افق سامی طبع گردیده باشد و ازمفارقت آن گو هر محیط |شفاق 
چمقدار عمّده برشته جسعیت گرامی اوقات پیچیده. پیداست که ازرفتن دل » جزدیده »سامان 
اشک : که مینو| ند اند وخت ؛ وازوداع صبح بیش از آفتاب » چر اغ داغ » که مدلو | ندافروخحت 

ابیات : ۱ ‌ِ ۱ ۱ 

از نهان گشتن شخص ‏ آینه‌می‌بازدرنگگ بحرگرخشکث شود آب گهرمیسوزه 

خون الفت چقدر گرمی وحدت دارد. هرکجا داغ شود چشم جگرمیسو زد 

ا گرد رتلقین صبربه آن۱سرارفهم معنی فضایل »زبان اظهار گثاید : آفتاب را ازساطت 
نواراو خبر کر دن است ؛ وا گردردرس‌شکیبائی به آن رموز اندیش نسخ حقایق مبا لغه نماید؛ 
0 امواج» بعرص دریا آوردن . از آثیبنة اهل شهود محتجب نبست که زند کي بسر آمده 


))۵۸(( 


چون نسیم » در گذ شتن اچاراست ؛ و پیمانه پر شده » چون‌اشکث » درچکیدن بی اختبا ر, بال افشانی 
وحشت صبح را بدستگاه نفس ۰ راما لفت نمیتوان گردانید ؛ وبی پرو! خرامی سیل رابسعی 
امواج درز نجیر نمیتوان کشید . دیواربی اساس تعلق جسما نی » تا چند حایل سپلاب فنا خوا هد بود 
وغبار بی تمکین وادی امکانی تا کجامنع جولان حقیقت توان نمود 
فرد: 
از هس چون صبح تلو ال بخبه ز ددرجیب عمر روزد این خا نه « بیدل » تا کجا گبر دغبار 
گرفتم دی و غباردا میست نفس گیر ؛ اما درنفس سوختگیهای سعی غبارچه تدبیر . صداقت 
کیشان عا لم تحقیق دردام این غبارچون صبح ۰ نفسی راست می نمایند » واز خود 
تهی شدگان دریای یقین »در احاطة این دیوار »چشم تأمل میگشایند . 
نطم : 
نیست‌در گلشن اسبا ی جهان ر نك ثبات همه ازديدة ما همچونظر میگذرد 
۱ چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام 
عمر آسودگی مابه سفر میکٌذ رد 
دریا دلانی که ار که 37 ما ثیت ‏ حبای‌و ار بیرون آمده اند » جز به یکتا ی محیط » آغوش 
نگشاده اند + وعالی همتانی که ازعا لم‌رنگک‌وبو شبنم و ار» پرواز نموده‌اند بیرون‌خا نة 
خورشید آشیا نه ننهاده . ۱ 
ی 
که مید| ند کجا رفتند گلچینان دید ارش 
هم از خو رشید میبایدسر اغ‌سا یه پرسیدن 
فنای صوری این طایفه » زوال‌معنی ایشان نیست اگر تمثال اعتبا ری نقد تجلی باخته باشد 
شخصی حقبقی رنگك عدم نمیگیرد؛ وا گر لباس عارضی بدست اندازفرسودگی محو گردد 
پکر اصلی خلل نمی پذیرد.صفای گسوهرارواح‌درشکست صدف جسمائیست ؛ و کمال جو هر 
انواردررفع اعراص ظلما نی ۱ 
فر د: 
درغبا رجسم دل‌را نیست‌رنگث اعتمار خاکي برسر کرده‌استآثبلة مازین غبار 


)۵ ٩ ( 


هرچند نسخة دل بحکم بی اختباری » جزپریشا نی ربطی ندارد» غنچه‌واری ‏ بتأمل خپال 
بیر نگی شیرازه باید نمود ؛ و کتاب دید ه با آن‌که غیراز تحبرچیزی, به مطا لعه نمی آرد. یکث 
گل بهوای‌گلشن جاودانی باید گشود. شیر ازه بند مجموع دلها » برطریق صبر مستیم‌داراد ؛ 
وبی غبا ر جادة تشویش بسر منزل کمال جمعیت رساناد . 


۴ جو ابر عة شکر الله خان » که درمناست چشم ودل نوشته بودند 


به نفی استعا رات عا لم ار تسام که نبا ز| تصاف عبودیت مقام است» در اثبات کمال فطع 
«چشم ودل »که قطعه ی از بهشت یکنائی درعالم خیال جلوه نموده وبرنگك غنچه و گل از 
آغوش حقبقت » در اتحاد معنی کشوده .مگرعند لیب حبرت نوای خامه باین ز مزمه سر اید تا 
ازخحجلت بیزبا لیها بر آید . 
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غرل : 
بچشم دل حط ریحا ن سوادی کردمژ گا نی که چون‌مژ کان ببویش یکقلمآغوش گردیدم 
تحبر مد 4 حسن بهاری داد کزشوقش چواشکازدیده تادامان دل آثینه‌ها چیدم 
دل وحشی ز جوش لفظ و معلی‌داشت پیچشها بآنشوخی که من هم چون نفس برخویش پیچیدم 
کد امین چشم و کودل از تماشانیستم غافل. شراروشعله‌باهم موج‌ميزد آ نچه‌من‌دیدم 
طو اف بیخودی کرد م بپای دیده افتادم سجودحیر نی بردم‌درد ل نیز بوسیدم 
ز درس دیده و دل از من«بیدل »چه میپرسی . . سر پا حبر تم »حیرت ‏ هید انم چه‌فهمیدم 
رنگینی های بها ر لفظ ومعنی ‏ سرمشق چمن طبعان» بوی کل کلام باد . 


۵ به شکر الله خان»درعر ض نغاهت خود . 


درعالم تسلیم ؛دعوی عرض آداب خالی ازشیوه های بی ادبی نیست »امابه وضع 
جبین سائی کلکک نباز سلکک »صورت!حوال که مکشوف مرآت حقیقت شهو د است » معروض 
میدارد .درین ایام بمواظبت اقسام تنقیه وتد بیرطبیعت »ضعف طینتاثر قوتی وا کشیده 
واشتعال حرارتها ما یل اطفا گردیده مکر شعلة آرزوی دیدار که همچنان متصاعداست وبه 
عرو ج مر اتب‌شوق‌مستعد. پس از تنقیه که‌شا ید هو ارشحهٌابری بروی کار آرد ؛وازآ تش پاره‌های 
غبا ر راه وحشت مپندی بر دارد » هواخواه حقیقی مهبا یا سنسعاد دو لت ملاز مت ومنلظرصلای 


3 


خوان مر حمت‌خو | هد بود . | گرا ز گر میهای‌هو ای‌اين سرز مین بعرض نکارش پر دازدبی تحریکث 
خا مه لفظ برصفه میگدازد واز مرتبةٌ سطرمیگذرد ؛ وا گر از تندیهای صرصر این نواح شمه ی 
ر 3 ) چه‌احنجاج ارسال نا مه , که‌قا صدرا| نیز بادمی برد . 

خحلاق کشبات عنا صر ‏ مشت خا اه بید لاان را از سیب[ تش وباد تفر قه »یمن گرداناد؛ 


وچون‌آب در قدم طوبی سر شتان خحلد جم‌علت رساناد ۲ 
- به شا کر خان 


آثینةٌ تسلیم » لبریز تمثال سجودات وصفحة آرزو ‏ منقوش اسرار شهود. چشم باختهة 
تصوردیدا ریم » تا افتضای اقبال ۲ کا هی » چه وقت ازدام انتظاربرادر » وسپرانداختة وضع 
ز مینگیری ایم » تاصلای دست کر م 7 ود در بای ود کم شرا رکش عالم آشنا 
صحبت افسردة یاس تنهأئی است ؛ و با شورا نگیزیها ی‌هزارا نجمن‌زیروبم » سازمدعا »پرده 


دار حیرت نوای . 


فم(هد . 
چغد ویران 4 خیال حودیم پرفشان لیکش زیربال خودیم 
غیر ما کست حرف ماشنود گفتگوی زبان لال حعودیم 


دو ریا زخودقیا ملست اینجا . 
بیئوزحمتنکش خبال خودیم 
پا رب کی مار خیال » ساغرشهود گیرد ؛ وزنگاردوری. باصفا ی[ ثینة قرب . تبدیل پذیرد. 
۷- جو اب‌مکتوب میر ژامحمدنعیم. 
بش نیاق تخت ۱ داشته | ندو مید وت ا لفات و 
عطو فت‌بیو ا سطةّدید بجا آورده‌اند + ومی آرند. اسرارویو ملون با لغیب» محققذ ات‌حقایقآیات 
ایشان فهمیدن است ؛ وحضورتجلی ذاتی , ملحصر نگاه تنزه‌شهو دآ نها | ندیشیدن. فضل حقیقی 
درا نجمن آ ثا زدید » جای آ ثبنه عبنگک‌شان عطا فر موده‌است » تاتفاوت پشت‌ور وحائل درا له 
حقیقت نما نپسندد ؛ و توهم‌غبا رفر ق و اثثیثیت بمقا بل تصور اسرار یکتاثی نپبوندد. يادآورپهاي 
پید لان فر اموشي حق‌مباد + و توجه باحوال فقرا » غفلت غنی مطلق مپینا د , 
۳۱۱ 


۸-به‌شا کر خان 


ا گر حسرت‌دیدار راعصای‌طا قت تصور ننما ید تحیر کار گاه بیکا ری بکدام تماشا مژگان 
بردارد.وا گرسجد فحضو ري‌را با لین جمعیت نیندیشد » هو | گیرعا لم بیحا صلی » بچه! مید سر بخالك 
گذارد. پرو از ها بباد داده هو | تست ؛ ور مینگیر بها شکسته‌بال تمنائی که جهد مستمندان , بسمل 
آ هن آروزی‌اوست ؛ وسعی بید للان بخا له خفنه جسلنجو ی او . 

یت : 


دست و پا گم کردة شوق تما شای‌توام افگند یارب سر افتا ده درپای توام 
۹ شک الزه‌خان 


شمول فضل ایز دمتعا ل ۰ ارتفا ع مذا صب‌جا ه و جلال ۰ بادي ملک و بر کات مال حضور 
دو ام و عشرت بیزوال » جمعیت رفقای فرخنده‌فال » مقهو ری!عدایاد بارمآل »سلامت اخوان 
میمات اشتمال » دیدار برخو رداران سعادت تمثال » دعای بید لان تسلیم اشتغال » بذات معنی 


کمال کرم خصال , خا ن‌صاحب اقبال ؛ مار کباد . 
۰ به شا کر خان 


قا ذون‌عواءاف بید لنوازی » به‌مضرابی توجهات بير یا ؛ دوام] هنگك‌غلغلهٌ احسان باد. به 
نغمات‌ساز یکتائی که نوا ها یعا لم افکار» بی حضور محضل‌دیدار» از مقیمان رده حبرت 
نوائیست ؛ورنگهای چمنستان خیال »بی طلوع صبح وصال » ازپریشان بالان شکسته‌ادائی . هر 
چند به تجدید نباز نامه , درعرض حقیمت اخلاص . غفلتی ورزیده » امابوساطت مکاتیب قبله 
گاهی ء سطو رپیشا نی اعتقاد, مکرر بعرض سجده رسانیده چه نویسد که شا هد طیشها ی‌دل تواند 
بود + وچه‌نگارد که طو ماراظها رتمنا تو اند کشود. غزلی که مطلع آن عنایتنامه ؛ فر موده‌اند» 


بیتی مناسب حال این حیرتهآل داشت؛ بحکم بی اختیاری برصفحهٌ نبازنگا شت . 


۰ ۰ 

؟( 
54 
یه ۰ 


محودیدار کیم کز دورباش جلو ه اش برمژه هر قطره اشکم تاچک یدن‌دزغ تس 


۳۱۳۸ 


۱-بهسکر اللهخان » له تار یخی بر ای نظمفر ستاده‌بودند 


مضمون کرامت نامه ) به نوازشی که جزدرخوردبزرگیها یآ نجنا ی کر م | نساب نتو | ند بو د ؛ 


سربلندی عجز سر شتان عالم نیاز فرمود. 


یت : 
من ازمروت طبع کریم فسهمید م که آب گشتن بحراینقد رزشرم سخاست 
بحکم مأموری » نظم تاریخ فتح » با وجود دقت بحر» آنچه مطابق قو افی افتاد ؛ بی 
تکلفا نه ربطی داد . ۱ 
سرخیل نرو که ها بجی رام ازبادبروت پشم در دست 
با هفت پسرکه هر کدامش چون کوه‌سری به تیغ می بست 
عمری در کو هسار میو ات میبودچوخرس ازخری مست 
با لشکرضان آسمان جاه گردیدط رف زفطرت‌پیست 
یعنی به‌پناه قلعه و کوه ‏ برجنگث با رز ان کمربست 
آتش زنه بها دران خورد چندا نکه ز سنگک چون شررجست 
بگریخت بصد هزار تشو یش تااز دم تیغ بی امان ر ست 
درتاریخش مهند مین فکر فره‌ود : «دل نرو که بشکست» 
۱۱4۷ 


۳ به شکر الله خان 

حقیقت دوام فنح و اقب لی کهازعا لم غیب شامل آن‌ذات بصیرت صفانست » بتاز گبهای 
ظهور » مژده رسان خر میهاومبا ر کیهاباد . 

دشمن گدازا ! نویداین فنح نمایان؛ هرقدر که برروی‌حا سد ان‌منکوب »راه‌ادبا رو نا لیدن 
کشود؛ دلهای هو خواهان راتعلیم شگفتن و با لد ن فر مود. 
بیت : 

کدام دل که‌هو |پرورثنای توئیست. زدستهایدعا کن حصارونازان‌باش 
هرچنددر حضوروغیبت , بضاعت فتراسرتسلیم ودست‌دعاست ؛ |مادوری ر کاب سعادت 


۲۳ ( 


وان 


انلساب ‏ خاصه درین فسم هنگامه » خالی ازعرق الفعا لی نیسث . 
پوت : 


جبهه خحجلتی آ را سثه ایم عذ رخویش از کرمت‌خو|سته| یم 
فتوحات ظا هری و با طنی همر کای‌مو کب منصو ربا د. 


۳ - بایان اعل‌محمد» درحقیقت محمدعاشق‌همت 


سرمایهٌ کسه گاه هسنی » نفد انقا سی است » بی توف از گنج حا نه غبب هو بت ؛ مدد فرمای 
تنکت مایگان‌با ز ارو جود ؛ وبی تشویش تردد »غنا بخش بی بضاعتان چارسوی شهود . آمدو 
رفت اودلیلی است برآنکه ‏ این نقدایثا ریست نها ندوختنی + و دریافت معلی این عطبه نیزمو هبتی 
است. هآ موختنی . طایفه‌ثی که از نقب گریبان‌تامل + پی به حقایق موجودات برده اند » جمیسم 
اسباب مو هو مه » از نتایج‌تلفکاری انفاس شمرده‌|ند . یعنی » هرچه‌درین زیا نکده بدست آو رده 
اند » نفسی در عوض آن‌تلف کرده| ند. پس ازسا مان بخشی این کلیدغنا » همه با د بدست‌اند اما 
غافل ؛ و به تقویت این سررشنة‌فتوح » همه جگّرد ار ند :ما بیدل .خوشاحال در یا دلانی که موحآثار 
کرم از نقش‌جبین‌شان پیداست + و جو هر کیفیت ایشار » از چیسن آستین| پشان ج_ وه فرما. 
لله | لحمد » ازقا نون عواطف آن انجمن کرامت » زمزمه‌ثی متصاعداست که اگر مخا لفی به گج 
نغمکگی سر اید » چون‌پیکر چنگگ , ناراستی از طبنتش سربر می آرد .و اگرخودسری » به‌خا رج 
۲هنگی میل نما ید » چون بلبان ۰ زحمت نفخش‌می افشا رد . بینو ای که‌چون نی انبا ن عبور ۲ هنك 
آن‌سرزمین گردید » از بلندآو از گیها ی‌دست کرم ‏ سامعه‌ر البریز نویداستغنا گر دانید ؛ وبی 
برگی که په سیر سو ادآن‌نوا ح شتافت »از شگفتگیهای جبین احلاق , باصره را دسته بند هزار 
رانکث جمیعت‌یا فت. حلاص مدعا ء | نتخای فروشاین معنیست که چمن طر از فطرت ‏ محمد عاشق 
همت . با لنفات‌خان » بهادر لب محمل آراي‌يك کارو ان‌تمنا گردیده؛ نا امیدرز | جمیر 
با سلام[ با د کشیده . واز نامساعدتبهای‌زمان اقبال که عوارضش « اه نشان 
بود» و صول سرمنزل مر اد از و قوع احکام محال شمرده وا ند ن‌مطلب‌را؛ آ بر وی‌صبرو ت وگل 
فهمید ؛ و بحکم ! ببچار کی پا ي آرزو بدامن بیمرادی پیجد پرچیا. . درحا للی که ببا با نمر گی تارسائی 
مبار کبا دنا کامی میگفت » به هدایت اشتها رمکارم انعلاق , | ند يشه ی د لیل همتش گُردید . یعنی از 
کسوت‌خودداری‌برامده » بجنگ فصید فطا لب 7 ملی شنافت ؛ و بعون‌مدحت آن ممد وح‌ار باب 


۹۹ 


1 کمال مژدة ظفری‌دریافت.ءوقم تحمین فطرتمعلیلقیناست؛ ومحااج آفرین طبعبهار 
1 آفرین . بااری‌بیدل مشناق نیز با ین تقریبت ) با دی ارحال فراموشی مآل 9 نزدیکی اشغاقی از 
دور گردان‌انجمن دید ارغافل مباد . 


۴ بهر فیع خان باذل 


ساغربیخما زفضل‌الهی » وجوهربی غبار فیض لایتنا هی » دماغ آرایآن نشرفیع الشان ؛ 
و نثارآن‌با ذل گنج احسان‌باد .هر چندسیرطاقت بیدلان » نفس‌وار ‏ دل تاز بان بیش نیست » 
درپروازدعا ی‌احبا » شو رصحرای|مکان را کردبال افشانی نا له‌می پندارد ؛ وبا آ نکه چون‌نگاه » 
ازمقیمان زاویةٌ حیرتاست ‏ درا ندازحسرت دیدار » صفحة آفاق‌راچون مژگان ۰زیرمشق 
خامطلب می‌شمارد , مدتی میکُذرد بی‌و صو ل مهر حضور »شبنمیاست » بو ته نشین گداز تشویر ؛ 
واشکک چکید هی ز مینگیر سجدء تعذیر .باری در پر دهٌ‌ساز بینوائی » تحیرنوای‌این مدعاست‌ودر 
مقّا م عجزنارساثی » تسلی زمز مه این‌تمنا » که . 

ا گر من نخواهم گلازوصل چید بردوستان ناله خواهد رسید 

درین نشاً که روی توقم عا لمی متو جه| لتفات [ نجنا بست : [ ثبنه سر | رسیادت » مير سید محمد 

ورفقایایشان که از صفا کیشا ذاین رو زگاراند» تمنای حصول سعا دت ملازمت‌دارند. به گرم 


روئی تو جهی | کر جلابخش جو هرحال شا ن با شند » تمثال ننایج از مر آت وایمحو نخو | هد بو د . 
۵-بهاخو ان پناه» مير ز اروح الله ومیر ز) عبا دالله 


اگر نقش جبین خامة سجده سرشت, جو هر آر ای[ ثينة نیاز نمی بود» صورت تسلیم بیدست 
و پایان بنظر عاطفت که‌میدید ؛ وا گردستگاه پیچ و ناب نقوش وسطور ؛ اظهارنا رسا ی میکرد » 
کمندنا له پیز با نان به بکنگر۵|صغا که‌میر سا نید . سر گشتة عا لم اشنیاق » که درمحیط امکان حباب 
و ار به بید لی‌مشهوراست » تا نقد نفس رادر گره هستی‌دارد از بیتا بیهای سودای طلب معذور 
نمی نشیند ۰ تاپر تو طاقتی در فا نوس خیال مشاهده مینما ید ۰ از جستجوهای صبح‌وصول , بساط 
تسلی نم چیند . گا هی چون‌مو ج طو مار طبشهای دل بر با ل شکستر نک می بند د ؛ وگاهی چون 
حبا مکتوب حیرت احوال به‌پرو ازدید | نتظا رحوا له‌میلما ید . با اینهمه استحفا ق ترحم بصداثی 
ازنی خامه‌وحشی طاقت رمیده‌رارام تسلی نمی نما یند : و بموجی ازروانی ارسال نامه علاج 
تشنه کام وادی حسرت‌نمیفرما یند . جلای آئینة| مید بظهورصو رت این تمنا وا بسته است که بهر 


/ ۱۵۱۸ 


تکلف درعا لم بیکا رها ؛ جرب و دامان مکا تیب » بمشق خحراشی میئوان انباشت + و تا درچشم 
دوات اثرنمی باقیست , مژ گان خامه‌راخشکک نمی‌با بدگذاشت .از دردتنهائی که رفیق طبیعت 
وحشت نصیب است »چه‌نگا رد که با وجود کثرتیکعا لمآ شنا , از قحط سخن فهم , مقیم | نجمن 
تصو پرز پستن است ؛ و بهم صحبتی خو ابنا کان بسا ط غرور بر ترجمان ر نگینی‌ها ی‌تعبیر » گریستن . 
نفس‌شماً ری| و قات جمعیت ‏ اینقد ر مختلم مید ند , که گا هی اززبا ن‌خا مه بادوات ‏ گرم سر گوشی 


میگردد » وگاهی به صحبت کنابی » هه‌در س خموشی میشود . 


پیت : 


مقیم و حدتم هرچند در کثرت وطن دارم بدر یا همچو گو هر خاو تی در انجمن دارم 
از تفاصیل عرض کدورت با جمال پردرختن مفت تخفیف تصد یع . حبف عبا وی کت 


در تمهیدشوق پردةٌ آرزوی معانی بردارد؛ وافسوس معنی ی که از جیب شکا یئها ی روزگار 
سر بر آرد. خمیر ماية بنیا دحا با آب گو هر عقّل » از بصیرت دوراست » و معجون عوارض ‏ 
نفسانی » باامتزاج جو هرروح » عین قصور. 
۹ - بمو لا ناعبدا لعز یزعزت 

سجود کك تسلیم سلك ‏ نبا ز جناب عزتی که ز بان خامه ‏ یکقلم از سینه‌چا کان‌حسرت ثنای 
اوست ؛ واوراق مکا تیب یکسراز شکسته با لان پرو از هوای‌او. نقطه‌ها را »ازتوجه کرامت 
اثرش » سیر چشمی در نظر آفاق کشودن ؛ وسطر ها رابمطا لعه ستغنانظر ش پای بی نبا زی 
بر صفح کونین دراز مود ۵ . 
بیت : 

زهی غفا تک زآن‌حضرت‌جدائيم. سزا یش اینکه با خو د مبتلا شیم 
۱ ازعست دو لت <ضور) چه کلفتها که‌در [ ثبنةٌ طبیعت مشا هده تنمو ده و دمی تما بد + واز 

ز عم تصور جدائی چه در های حسرت که برروی دل نکشوده‌و نمی کشا 
فرو : 

چوبا آثینه خورشیدتابان آشنا باشد . . جیین‌سایه‌راداغ سیه روزی چرابا شد ‏ 

حاصل تظلم آنکه : دورازآن آستان » خا لچندین منازل برس رکردتااز مقا م‌ما لوف که 


# 


گوشة نامرادیسث سری‌بدر آورد » مدتهأقدم به آتشکد؛‌هجوم ثب می افشردو بجای مس 
نقدتبخال » در کیسهة بی اختیا ری می شمرد. درین ایام که نفعا ل طبیعت ازشرم سخت جانیها 
عرقی کرده‌و شعلهٌ بیتابی خا کستری بعرض تسلی آورده؛ ذ رات اجز ای این مشت غبار » 
طپش آمادة پرواز ثناست ؛ و هرسر موی این کلکث نبا ز تصویر » چهره پر داز معنی دعا . 
باری از توجه رایات عا لیات چشمی که چون‌صبحدر گرد افتظا ر سفیدشده بود» سایه واربطمع 
آفتان‌وصول ۹ سیاه کر ده‌متر صد است به پر تو مقد م انوارتوآم روشن گردا ند ؛ و ساغر تمنا 
بکام آ رزوی مخموررساند . 

مصر ش : ۱ پارب حصول مقصددلها فریب‌با د . 


۷ به‌شا کر خان 


ازتأمل اتفاق بعضی امورچون توقف عزیمت وعده و امثال آن » طبیعت حضور پرست 
را » شبههٌ ترددی درمیگیرد ۰ باعث غیر از بی نیا زيهای مر اتب‌شوق مباد . معلوم‌میشو دکه‌هنوز 
وداع انتظار با قیست. دالیهای انبه‌نبا تی بحلاوت شکر نعما ء . دیلیست و بزر گبهای تر بزحنظلی 
به تحیر عا لمی کفیل .. 
فر د : 


تلخی و شبرینی ما هرچه باشدف_ضل تست وبی آن نخلی کز وآثار این اشفاق‌رست 


۸- به کرم‌الله خان» در تهدیتزدواج‌محبو باه‌طلو به‌و اتفاق‌همین‌جنس 
شادی به‌شا کر خان 
سامعه را ثو ید خر می پسامانی موصول گردانید ؛ که بااصر ه نیراز پهلو ی آن دماغ تما شا 
بباررسانید . هر چندبمقتضای توهم دوری « پرده دیده » پوست برتن میدرد کهچرا صرف 
دفی درآن انجمن نگردیده ؛ وتار نگاه بحسرت آب میگّرد د که از چه محرو می » برسازی 
ازال بساطنه دیچیده . اما بحکم اتحاد یقبنی » چراغی در آن‌محفل نتابید که‌پرتو چشمکی بردل 
مشتاق نبنداعت + و آهنگی درانجا نبا لبد که‌تمنا ر ابه سماع زمزمة حضور نوات .| گرجام 
گردشی داشت ‏ عنان‌گردانی رنگهای رفتة مابود + و اگر مینا قلقلی می انگیخت ؛ بد عوت 
ما دست صلا بلند می نمود . ازغاثبان حاضریم» واز دو رگردان ناظر. لها لحمد پیش آهنگی 
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آن محمل دور اه رانیزمحروم و اما ندگی نخواست : وبا ئیداتفاقازلی » بساط سلسلهٌ وفااق 
از لا هور تادهلی » آراست. حقیقت یکنائی ازشهود این آثار بربط بقین پیو ست + و شمول 
فضل به‌مکا شفهٌ این کیفیات برصفحهٌدل وزبا ن نقش شکر بست . تفصیل آن ازمکا تیب خان 
کرم عنوان ‏ مکشوف رای معنی ضیا خو |هدبود » بملاحظهٌاطنان , باشا رهاجمال | کتفا نه‌ود. 
ر باعی : 

ساغر ثیرنگک چشم فتان تو بود می‌طرزنگاه نشه عنوان توبود 

دیوارودرمیکده تاپای خمش دیدیم همان‌ساية مژگان تو بود 

طوبی سرشت‌نها لی که‌بر و ساز این عشرتها در ساية با لید نش با لیده است و خواهد 

با لید. کلکث آرزو سلك » بعرض این مطلع » میمنت نکار تاریخ زما ۵ ورو داست و بساز 
این دو مصر ع نباز ۲ هنگث انجمن شهود : 


جنت عیشی وطرن خادمان [ همدم بزم کرم ایْه اد ] ۱۲۵ 
۹- به شکر الزه خان 


اگریکك چشم زدن عدم حضورآن جناب متصورشخص آندیشه‌می بود » معذرت|نشا ی‌خامة 
نیا ز » چه سجده ها که‌ایثار تکلف نمی نمود. ممتحن آثا رکرم » گاه گاه تخم انتظار ی بمزرع هوس 
میکا رد ؛ و درو فا کد ‏ صبر آزمائیها اند کی بحال خودستم رو | میدارد. 
مست این جام معذر رمیبا شد ؛ و مجنون این سودامجبور . 


پس 


فطعه: 
نفس را از طواف دل چه‌مقدار است‌برگشتن  .‏ اگربرگردما زکویت‌همین‌مقدار میگرد 
ز واب نا زهستی غافلم لیکاینقدردانم که هر کس‌میبسردنامتومسن‌بیدار میگردم 
| کثر ی درخاتمة ابباتی که بتقریب‌سفارش ضعفامعر وض میدارد ملخص سر اردعا که ودیعت 
ساز بند گیست بجامی آرد؛ وا گر با ر سال تجدیدعر ایض کون اهی ورزد» غیرازشرم 


فضو لی نخو | هد بود : 
۰ - به عاقلخان »درشکراخلا ق شکرالزه خان 


این سجده زاری که نقش پیثانی خامهٌ گلفروش آئین نبا زاست ؛ واين تسلیم آبادی که 


5۸ ۱( 


به جبهه‌ساأئی سطو رو نما ط » پساط ادب طر از . لسخه یس ازدفثر حلاص ببدل نیا ز جناب قبله 
منزلی که روی امیدارادت|ندیشان» فرش محفل حضورش باد ؛ وفرق تمنای عقیدت کیشان 
از سایذا للفا تش دوری مبینا د.عا جزنوازا » بیمن عاطفتی که همه جا شامل‌حال فقراست, تو جه 
حانصا حب اخحلاص مناقب » مقنا طیس دل شکر متزل گردیده ؛ ورشتة الفت‌بی اختیا ری » 
برطبیعت وحشی پیچیده »درعا لم تسلیم بی پروبا لی »آشیان جمعبتی مقرراست؛ و در و شة 
عجز بی ترددی ؛ آب وداثه میسر . فیض صحبتها | زمغتنمات حاصل زند کی مشاهده مینما ید : 
و بخبال آن آستان جبهه ی ازدورمیسا ید.درین ایام خان سعادت‌عنو ان با نکشافمطا لب 
طلسم حیر ت‌عنو ان ها مقرر نموده اند ؛ و مر آتی که خلاصة مدعای آن نسخه است » به صیقل 
تحریر زدوده. حاصل توجه آنکه هرگاه نگاه معنی پناه؛ میل‌مطا لعه فرماید »بی تأمل نقاب 
ازر وی‌مطلب گشا ید »از نظر میمنت! ثرخوا هد گذشت. و به‌سعا دت عر ض و ضوح موصو ل خو | هد 


گشت. فیاض حقیقی دو لت حضور نصیب گر دا ند وبا نوار تجلیات درعالم دیدار رساند . 
4-۱ مبر زاسایمان 


محیط | لطاف جوش ترحم امواج ازحیرت واماندگان ساحل عجز غافل میاد ! هرچند 
غبا ر پیسرو پادر هوای‌د | من مقصود سر | پاطبش بود ‏ بی تو جه‌نسیم اقبال , امداد جرآتی نفر مود. 
در گره اننظار|زامید شگفتگی » چمنی رافراهم دارد؛وبه شکر نعمای آن‌صبح‌بهاراعلاق 
واحسان نفس میشمارد . ۱ 


مه 


ایت : 
دریا د توام نیست غماز کلفت امکان کردی که بود درره گلشن همه‌رنگک‌است 
بلند یهای دست کرم ازصلای دور کٌردان وادی انتظار » کو تهی مییناد ؛ و رسا ئیها ی کمند 
| لفات از شین پارسایان عا لم بید ست وپائی » چین تغافل مجبناد . 


۳-ادسال خاتمهُ طو ر معر فت موسوم به گلگشت حقیقت به عاقلخان 
عنان بی نیازیهای امواج گرم معطوف ساحل نشینا ن زاویهٌ خا کساری باد ! 
فیض اندوزان محفل حضور میگردا ند که درین ایام بوساطت تعلیم خا نصاحب حقایق مراتب 


۲٩۱ 


به نتبع ن مر جع عرفان» معا لی مناصب؛ از بهارستان عالم موژولی » مستفیض گلگشت 
حقیقتی بود.عرض کیفیات راو سیلهٌ نیاز بیدلی تصور نمود وا گر درجنای خلد انتساب» بقبول 
بر گك سبزی بیرزد » گلد سته آراي یکعا لم ف-رق افتخاراست » واگربه ۲ بیاری‌نگاه مرحمت 
ريشه واری قابل نمو گردد » طوبی اعتبارصد هزارباغ و بهار. اظهارحقیقت شان ونزو لش 


موقو ف ‌عریضه خان اخلاق نشان است ؛ ودرضمن معروض عذارخواه ناتوانی اطناب‌بید لان. 


۴-بعا قلخان» در طلب‌سو اری و عذرانزوا 


داناتهمت مین غفلت نشود یعنی در بزم محوخلوت شود 
تاکی خواهی نظرزعا لم بستن کثرت به تکلف تووحدت نشود 


پرتو آثارر بوببت دامن التفات به کیفیتی معطوف فداردکه جزوضم عبودیت ازخحجلت 


حق کذاری توا بر ا مد. محر و می زیارت کرام .صرفة جمعیت بید لان نیست .امید امروزبه ‏ 


آگاهی فردا مبدل گر دد . 
۹-۴ شعر الله خان 


اگرعبا رت آراشی ال اخلاص مقبولیی غیرازدعسامید اشت » خا مءة نیاز بیدل از ننکث 
بیحاصلی سر بر خط نمیگذاشت . هرچند سلسلء تقریررسوم درهسه جارساست ؛ 
اما ميم‌مدعای فقرا زبانی که‌دردهان‌دارد » دعاست . بی تکلف تصور مهر بانیها » | سباب 
جمعیت است ؛ ویا دشفقنها سامان عشرت . 


ثیت : 


پرخاك جبهه دارم وفرباد میکسنم . یعنی که آستان تسرایادمیکنم 


عیدو عد ‏ دید| ربعید مباد. 
۵ب شا کرخان 


ماهم از گلشن دیدارکٌلی سی چید یم هر کجا آ بنه بینید زما یاد کنید 
اگر خودرا از دوران تصور میکند 0 تش‌دربنا ی تصورمی اندازد ؛ وا گرنرديك میداند 
نگاه تشن دیدار » ازدرد محر ومی میگدازد . درعا لم تسلیم » تسلیم فریساد رس است 
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ودرگوشرضا » همان رضامو نس دام و قفس . مقد رحقیقی » رشته| نفاس ۲ نقدراز گسستن محفوظ 
دار د که‌سامان نگاهی » سراز | نجمن دبداربرارد . 


- به شکر الله خان»جو اب‌مکتوب ایشان 
مرحمت عنوانبهای بید لنوازنامه ؛ بدستورا لتفات قدیم » منظور تغافل سوادی مباد. 


یت ؛ 


حطت می بینم‌و گردسو اد نامه میگ_ردم فد ی جلبش ندست و طر ز خا مه میکردم 
۲ ثا ربید لیها درینوقت بمشا هده‌می پیوندد که باو جودشهود محروم دیدار باید زیست ؛ 
وبا کمال فرب ) بخبال دوری باید گر بست 1 از انفعال سحت حا نبها خامه تا نمّطه هیر بر د » 


عرق ریخته‌است ؛ و ازدردجد|ئلها تااسطر برصفحه‌روان گردد » اشاك عنان گسیخته . 


فر ۵ : 
میکنم انشاي شوق اما ندامت‌میکشم خامه تاخط میکشد بر صفحه حجلت میکشم 
اوهام مهاجرت بایقین مواصلت مبدل باد. 


۷ - به‌شکر الاهخان» درعررض صحت خود داظبار نظم گل‌زرد 


از شر ابط بند گی 11 کهخجا لت دو ری درنفی اثبات این اظهار است 4 
واز قواعد تسلیم چه‌بجا آ ورد که‌درین وضع نیز جبهه سائی‌حضوری است در کار . 
نف ۱ 
نه جای ذره گکرفت ونه‌قطره سامان شد هلالك شیوه عجز م که هیچ نتوان‌شد 
حاصل عرض ناتوا نیها آنکه بعدازرسیدن نارنول‌بی تأمل با ستقبال فصد شنافت و بتوجه 
سامی ایشان تخفیفی درتصدیع طبیعت‌محسوس بافت .گر چه ازم‌سهل یزامداد 
ضعفهاثی درنظر بود » اما به‌مقتضای خر ازت‌هو جر أت تلمسود. بهر حال ز ند گی ماده ثست 
که‌خون ریختن ؛ تخفیف علتهای|ودیده ۲ مدوزخم نشتر » شربت شفای آن فهمیده . بیش 
از ین بزحمت تدبیر نبرداخت : وفرصت رامصروف تکا لیف دیگرنساخت . چندروزاست 
در بها رستان | ندپشه کل ز رد » رنگك آرام‌می با زد ؛ و به7 رایش بساط شکستر نگي مي پرداز د . 
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آهنوز ازچمن افکا رمنتخب آب ورنگی که‌فر اهم آورده‌است 0 فرب دک صد و یدجا هکل 
زیت دامانتحریر گردیده. اقبا ل رنگیلی های این کلد سته » منتظر نگا ه معلی بین است ؛ ومعراج 
خرمیهای این گلبن مو قوف مطا لعة بها رآ فرین . تاچها رم و پنجم ماه‌متر صد جذ بهخورشید هدایت 


است و مستعدبا ریا بی آسئان عذا بت . 


۸ به شکر الله‌خان 


حقیقت آگاها » تأمل انقلای ازمنه و امکنةٌ امکانی جلای آئینةٌ حبرت است ؛ وتخیل 
تخیر کیف و کم اعبان رفع زنکارها ی غفلت . ایلجاامد ادحبرت » حوصله بخش عرو جح نظر 
میبا شد ب واعافت تسلیم » چهر, کثای علامات فتح و ظفر ی ساغ رآگای 


حق شمردن‌است ؛ و ازشهوداین کشات ورن راه‌بر دن . 


ر باعی 
ماراپاس طریق عجزاست‌ضر ور ی سعی فضولی و نه سودای غرور _ ۱ 
با ید بودن همیشه باه ر کم و بیش # کر اي رد۳ با 
سای کوج جر شکر الزه خان 


ساز با کب تهنیت عید, مشعراین آهنگهای عشرت .شید هس کهیارب | هر جا یا هی 
لشکر اعد بسا ط غرو رچیند ؛ جزدربیاض ر‌چشم قربانی نگریزد ؛ و هر کچا عم اقدارحساد لندی 
گیرد » همان بدامن مو گان بسمل آویزد. خارخار سلاخی ذببحه آ نقد ردر پبوست" "۱ 
نیفتا ده که‌سا لمش و | گذارد ؛ وشرحة اعضای گوسپند در بندبند نر و که کوچه‌لی نداده که دیگد 
اجزای جمعیت[نبارد: بعون‌مصلحت آموزا لهی » هر قدراین‌منحرف گرد فان ربازذارآویزند 
صانح ؛ وبتائیداحکام ایزدی چندانکه ازین خون‌های هدر ریزنن, مباح . قتوحات ! قبال 
بر زمر خیرخوا هان‌مبا رككو برفرقهٌ بد| ندیشان پلار. 


4-۰ میر زا میم بخشی بهادر شاه در سفارش میر ژ اسر اب دونق . 


چود همت دو لتخواهان‌جنای حشمت » واوقات‌سعادت |ندیشان رکاب‌دولت» مصروف 
این جسنجو ها ست ؛ که مستعدان‌فنون کمال و کا ر ۲ گهان طریق فضل را بحکم توجه داتي و سعی و 
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لفات طبیعی د لیل | نتسا ی آستان هما پون با شند . بها رپیر ای‌معا نی | نجمن آرای‌بساط نکنه‌دانی » 
سرخوش نشةمطلق : میرز اسهراب رونق» که‌با لمعة سطورنثرش نفس‌صبح رابه‌غبار خجا لت 
پبچیدن است ؛ ودرحسرت متا نت نظمش موج‌گو هر را آب‌از بن دندان چکیدن. باآنکه جو هر 
شجا عت‌چون تیغ از نا صیه اش رو شنست و نش تهور چون با ده از طبعش مبر هن ء به‌فضا ثلی که شمه ثی 
ازان بعرص ر سدد + آراستکی تمام دارد ؛ شایستة آ نست که| ین قسم رو شن طیانی را از منسلکان 
چنا س‌شورشید| نساب » دوری نفرمایند , و ازین عا لم بلند فطر تی راملازم بار گاهآسمان جاه 
تصو رما بند . تر ببت اربا ی‌دا نش مر | جر عظیم دارد ؛ و تفقد احوال | هل معلی نیج واب 
کلی با رمی آرد . 


۴۱ بهژتو خان» از جا نب‌شکر الله خان و شا کر خان 


ورودگرامی نامه که‌سنبلستا ن‌سو|دش هجوم‌سایة| لتفات‌داشت ‏ و نسترن زاربباضش صفا ی 
آئینة شفقت می انباشت » بصد چین کمند تسخیر سیران سلسلة اشتیاق‌نمود؛ و بهزارهمواری 
حیرت تسلی ببطا قتان وادی حسرت‌فر مود . چشم و قع از سر مه | ننظ‌آران‌این قسم شفقتها ست ؛ 
و گوش!میدازنوید آرزویان این جنس مرحمتها. بال‌افشانی نامه بران‌اشفاق چون پرواز ديدة 
| نتظا ربیدرنگث ؛ و آو ازپای‌قا صدان جمعیت پیام , چون طیشهای‌دل بی تأمل ۲ هنگگ با . را بحة 
تو جه‌شیخ‌غلام مصطفی ناطق » وید نشة#بهاراست ؛ هر چند کّل‌این اراده پیش رسی نما ید » مفت 
تاز گیها ی دماغ انتظا ر. ۱ ۱ 


۳- هیر ز ار ین العا بد ین 


| گر تعدادا لمها ی دوری منحصرتحیرمی بود» خا مه ها » سر نگونی وضم خحجلت نمیکشید ند ؛ 
و | گر ساسلهشکوة جد اثی بجائی میرسید » مکتو بها چهره به مسطر نمی خر شید ند . اهلز ندگی راتا 
گشا کش نفس باقیست ؛ بستگی | بوای‌ترددمحال است ؛ وتارشتة عمر پیچ و تابی دارد» کسمند 
پریشا نی راچین کوتا هی و هم‌وخیا ل .صورت مفارقت از[ ئينةٌ خبا ل جلوه گر نمی شود . دوام 
مو اصلت بسعی اراده‌هبچکس از پش نمیرود . هر گاه‌عنان مشتی خاك بتصرف‌هواسپرده باشند » 
اتصال این غبار ها به قبضهاختبا ر هو است ؛ نه‌دراحا ططاقتها ی من و ما . کستن‌سلسلا تفاق را 
غیرا ز تسلیم چاره چیست » و قطع پیو نداعضارغبت سخت‌جا نیهای کیست. در هرصورت ‏ تا 
۳ انقطا ع نمی پذیرد » رشتةاحلاص زنا رکگردن آرزو ست ؛ و هوای دولت وصال کل‌دامن 


) ۷۳( 


جستجو . آ ثینه پرد از جما ل مدعا . ر نگک‌شپستان | ندوه به‌صفا ی‌صبح‌طر ب مبدل گردا نا د ۱ 
۴ به میر رز اعطا. الزه 


فا فرش ات اشتبا ق فرسوده که نشانی است ازخا کسا ران سرراه بینوانی 
و سراغی از پیدست و پایانبا دی نار ساثی »سر سینه به ناو لگ خارخاردوخته , و ۲ ثدنه | مید به شک 
چشم انتظا ر اندو خته . ازشرم توهم کينة کشی تیر ازسینه نمی کشد و به ننک تهمت بیوفائی از پیکان 
رو نمیگرداند. وقت‌است! گر به نمی از رشحهةٌ آی‌پیکان غبارخاطراین اندو هگین فرونش‌انند 
و بسا طکلفت این ز مینگیر به‌شمع خا نا کت تور رز 


۴_-بههی رز ازینالعابد ین 


| ندوه دوری‌و کلفت مهجوری‌مقد مه ثیست که‌در تمهیدآن » خامه‌رابر صفحه خحطوط ناصيهٌ 
عجز | ند وخنن است ؛ و دو ات راازقلم همان انگشت تحیر بر لب دوخن . ناچارشر ح این معذ ۱ 
بمطا لعة | لتفات ضمایر که محیط اسرارا لفت است می سپر د » و بیان‌این محبث نتیجه طبش د لها 
که جامع نقو ش حسر تست ؛ و امیشمرد. خواهش طبیعت انس طبنت ازساغر حضوردوام نشه 
رسا نیدناست ؛ و [ثینة تمنا به لمعجما ل مقصو دروشن گر دانیدن .ثمرهٌ اعتقاد حلاص کیشان » 
ببا خغْ حصول مراد »۲ رایش ظهور گیراد :و گوهراخلاص عتقا دا ندیشان , به ساحسلوصول 


مدعا » رونق نمود پد یراد . 
۵-به عاقلخان» از شکر الله خان 


فیض گستریهای عنایات خلعت که نوید منتظر ان تشریف مر حمت بود از هر سرموی تسلیم 
کیشان » سجدةشکر دما ند » واز هرجزو بنای سجوداندیشان ۰جيههة‌تسليم رویا نید. سر پنجه‌ها 
دست نو ا زشی بر سر نکشیده که کلاه ز ز پن خور شید به گرمی‌سا یه اش همسر ی‌تواند نمود »و کمر 
بند ها بآ ن ترغیب خدمت ؛ میان‌عقیدت| ستوارنکرده که بقوت منطقهة افلاکش توان کشود. لطافت 
شا لها اطلس رااز خشن پوشان وادی بی بضاعنی میشمارد؛ جامه وار همای چبنی . 
بهاررا از شکشته‌رنگان عالم حسرت می انگارد. حلعت بخش عجز کسو تا نپردة ظهو رسلامت 
ذات‌قدسی آیات تشر یف جمعیت حال ما گرداناد ؛ و ساية افتخار پیر ای آن آستان تنزه آشیان‌را 
از سراپای‌ما کم مکناد. 


۷ ۶ ۱ 


۷ جوارت مکتو بت شکر اللهخان و استدعای صحت ایشان 


اند یشةٌ عوارض جسمانی ملال خاطرمنسوبان آن ۲ستان‌میا د غبار کلفت روحانی بدامن هوا 
خواهان آن جنان ماشیناد . 
بیت : 
بطبع مقبلان یارب کدو رت‌ر امده راهی برین آثینه ها میسند زنگگک‌تهمت آ هی 
شافی حیققی به عشر تکدة شفای کامل موصول گر داناد »دعا ی مستمند ان بیر یا به نشس صبح احایت 
رسانا د! جها نتای مطلعی بتقریب نوازش بیدلان پرتوآرای ورودکرم داشت که بی تکلف 
اگرمقا بل لمعةٌ آفتا بش گذارند »]ثینه داریها بجاست ؛ وا گر به کیفیت صبح بهادش سنجند 
میزان بعدل آشنا. واهب عطیات لفظ ومعنی برنکین ترین عبارات مسندآرای ارشادحقایق 
دار اد! بید لیها پرد لوست | گراربای باطن به‌توجه امد دفر ما یند » وحبا یآ ثینه دار گو هر » 
| گرصاحبنظران منظو راعتبا رنما بند 
ممخوک : 
تو گرعا لم قدم جستی چنان بود و کر حادث براوردی همان بود 
بحکمت اینقدرها تاب‌وپیچج است 
ا گر گوئی همه‌هیچ است هیچ است 
۱ ذات سرایا التفات تغافل پیمای معروض مباد که در این ایام به مقتضای غنیمت شناسی 
های فرصت ؛ فکرنظم عرفان و نثرچارعنصردر پیش دارد؛ و نفسی چند بوسلةً این تخیلات 
می شمارد , و بزمزمه  :‏ 


کدام قطره که‌صد بحر دررکاب ندارد ‏ کدام ذره که طو فان آفتاب ندارد 
دلی وش میتو ان کرد.و گر نه‌غبار ببد لیها از نظر مر تفع نمی کرددو صبقل آرائی مر آت‌حقایق چهره 
پردازی | مو رمحال است ؛ و تا نقصان هیچکسی بعلاج نیمر سد اظهارمعا نی کمال » ازهقو له‌های‌و هم 
وخیال . تمنای نشهٌ دیدارازان عا لم نت که بعرض .ال آید . درزمان اسعدي که سروش 
جمعیت‌م_ژده رسان‌سمعآرزو گردد, مستعد تحصیل این دو لت است. ومهیای 
وصول این‌سعادت . 


)۷ ۱ 


۸- به‌مو لانا عبدا لعز پزعزت ‏ 


ازامتداد توهم کدور تی که پیش ازین غبارآن آسنان مباد » تمنا کیشان مطلع حضور » 
درسوادعا لم حیرت » چشم با خته | ند ؛ و بکسوت‌مزگان تحیردرتهية بلندیهای‌دست دعا پر داخته: 
که یارب بیخلل کن طبع‌صا فی اعتفادان ر | کرامت سازجمعبت دل گو هر نژدان را 
حمّا که| ند یشة این غبا ر برخا کساران وادی‌دعا با چندین کرانی کوه »هه‌سنکّت ؛ و تصوراین کلفت 

درتخیل آرزو مند ان کلشن دیدار باهزارر نکث شک ون هم آهنگت 


ر باعی: 
ذات عزت که لوح مرآت صفات چون عکس زوی حقشت‌ما پبداست 
از کلفت طبع رو شنش میجو شد گرد ی که همان سر اغْ معدو می ماست 


طبیب امر اص د لها از شفاخانه فضل ۰ شربت صحت جاوید کرامت فر ماید 4 واردیدار 


شگفتکی آ ثار ؛ دیدة بیما ر نگاهان حسرت بمطا لعةٌ نسخةٌ شفاروشن نماید . 


۹-عذر نارسید ن باستقبال مير زا کام‌گارو نو بده‌فدم ۱ (شان 


به تحصیل سعا دت صحبت که بهشت هواخو اد عا لم عفید تست + گرسا یه وار قدم از 
جبین سازد » رو است ؛ وا گرخون شبنم بدیده‌پروازنماید پجا .اما بحکم نارسا ی ها » که‌سدراه 
آرزومباد» ازز مینگیری‌چاره نیست. امروز آثیة ارادت صیقل این تمناداشت که چشمی با نوار 
بساط حضور گشایدوازمشا هدة دید گلشن آثار » رنگك و بوی آبروثی دسته نماید , رخ طا لم 
بتوسنی رسیدو شبرنگ بخت حرونی ورزید. پیش ازتهيةٌ اين اقبال » اسپان طویله باقدام 
حدمت دامن جهد بر زده بودند » و کمر ها بر میان تیک نمو ده ؛ خا له زیی که کنجایش این خا نه 
بر دوش تواند بود , نبافت , تا همعنان بر قتا زان عسا کر حلاص تواند شنافت . بسعی <سئتجو 
هرقد ردرعر صه تدبیردوید : دست نا رساجز بفتراك باس نرسید ؛ و هر چندعنا ن به چنگت بیطا قنی 
سپرد » چون نقش جداراه‌بجائی نتوانست برد. چون از پیش بندیها ی‌این مقدمه برنگث|ختیاری 
نداشت , دید مشتاق رابه همچشمی خبال ر کاب محو پا بوس تحبر گذاشت. انگشت تاسفی 
لجام حمیا زهحسرت جولان گردا نید ؛ وداغ توقف بپاي شوق نعل در آتش موافق دید. یعنی 
چون‌سم اسب » باسخت‌جانی ساحت وچون‌بال فرس به سر نو نی پرداخت. جو لان‌فطرت آن‌شهسوار 
عرص اسرار ازحال غبا ر بیسروپاغا فل مباد » که محرومی ناتو انان‌ازین‌عالم باعثي بسپار دارد ؟ 


)۷ ۱ 


اکثری باین رنگ بیدست‌وپاثی سراز پرده‌برمی آرد. هرچندیپا ی چمن طراز ال محشل‌انس 
چون‌گل پیاده هم سری میتوانست کشید ‏ نوید مقدم بهارتوآم » دام تأمل گرد ید که‌هر گاه پر تو 
آفتاب اقبال برهمین ویرانه خواهد تافت ساية خاله نشین خود بخود بال پروازخواهد 
پافت. تاعنا ن ابلق ایام دردست فارس تقدیر است, رخش دو لت » و بارگی حشمت محکوم 
مو کب همایون باد . 


۰-به شا کر له خان »در ار سال خر بزه وروعن بادام وروغن گل 


5 نه تنها تحفةفکر نثا رت کر ده ام دیده‌راهم فرش راه| ننظا رت کر ده ام 
و عدةذیقعده » پیش ازذی| لحح » ما رادر چشم قر با نی خو | با نده‌است ؛ و تمنای کعبةٌ مقصود 
چون‌سنگك نشان در سرر اه‌نشا نده .یا ری که زمان وصول »فرصت شمارتاً ملی دیگر مباد , وساغر 
چشم قربا نبان بیش ازین » محر و می مقدم نشاتوآم مببناد. بفرباد تلخکامان حسرت 
دیدار خربره نمی وان سید , و علاج حشکک مزاجان باديءة انتظارروغن کل نمی 


توا ند گر دید 


قطعه : 
دوراز بساط وصل تومائيم ودیده‌ثی چون شمع کشته داغ نگاه رمیده‌ثی 
با زآ که دارم از نگه‌واپسین هنوز ته جرعه ی به شیشةرنکث پریده ثی 


۱- به شک اه خان»درشکر ارسال شیشه‌های گلاب 


پز مرد گیها ی گل اننظا را ارسا ل شيشه دا ی گلاب » شبنمیها نمودو غنود گیهای‌دیدة بیخو اب‌را 
فیض این رشحات برروی دولت بیدار گشود. تامینای افلا ۵ قطره پیماای چشمکث وابت 


وسیار تواند بود» طراوت بهارستان الطاف غبا رآ لود توهم بی آبی مباد 


۴۳- به شکرالله خان 


خد او ندا » ازا لفت‌پروران‌نعمای | لطافیم » فیض خوان احسان متهم کمی میاد! و از 
و ظیفه خواران ز له انعامیم , دامن مائدة کر م چین تنگی مبیناد !!گ رآ ئینة طاقت انسانی جو هر 
رسائی میداشت » سررشت؛رآیت‌ریی به بومنون با لغیب‌نمی کشید و اگرسعی اراد بشري 


۷ ۷۱۲ 


شایستة قدرتی می بود, لذات نعمت وصال به قناعت بوی پیراهن نمی انجامید. بصورتی که 

درعا لم آداب حضورء زبان بینوا وسیله جوی گردش چشم است تااز نسخة شهود» اثرچه 

معنی استلبا ط نماید ؛ ودرزاویةٌ حفظ | لغیب » همچنا ن‌نگا ه متحیر » گمین کر تحر یکک ز بان , تا به 

پر و ازخبال دید ار بال کدام دعا کشاید . 

فر ۵ : 

چهمکا نست وهم غیرگنجد درخیال من . توئی‌منظوراگرچشمم ؛ توئی مسموعاگرگوشم 
۳ - ره شک الله‌خان »در نعز یت مطلو به) دشان 


در جناب آینقبابی که تمثال حقیقت|شیا » روشن تراز آفقا ب‌با شد عرض‌عبرت » خفا شی است 
ودر نسظرشهود منظطری که معلی ظهور مکشو فتراز و ضوح صورت آفاق است » طو مار 
آ گهی گشودن » غفلت تراشی . حقبقت شنأسا » جه مقد ار عا جزیست که اکر با تعلق پردازیم 
داغ افسردگی حاصل است؛ وا گردامن ازاسباب برچبنیم »ساززندگی باطل . تغافل ازخود 
نا ممکن ودرتوجه» کدورتها متضمن ,نا 1 سبندی از ین مجمرنجست که دودی‌به‌دماغ اهل‌معلی 
نخو رد ؛ وشعلة چراغی ازین انجمن‌دامن نحید که داغی بردل او لوالا بصارتشمرد . 
فد : 
چها | فشا ند ازخوددا نه تاوحشت کندپا کش . نبنداری دل ازاسبای برخیزد بهآسانی 

رضای حق برهمه احوال مقدم است »و جه‌عیت خود درجمیع اوقات مغلنم . 
ر باعی 

خا کث| نسا ن که‌صدرجا دار د وبیم بر چهر ه نشسته گر دعجزش زقدیم 

گفنند تر) کجا توان کر دن‌صرف آهی زد و گفت دربنای تسلیم 
فضل ایزدی جمعیت ظا هری و با طنی ایشان رادستگاه شکروسپاس بیدلان گرداناد . 


۴ - در تعز یت شکر الزه خان به شکر الله خان ای خلف ایشان 


وامساندن دل‌سنتکث شان کرد مرا گرددبال کاروان کرد مرا 


۱۷ ۸۱ 


عا لم تماشا کده ی نیست که ازشرم عبر ها » شوخی و اکردن مژ گان بر طبیعت , جایز وان 
داشت ؛ و مزرعی ندارد » که غیراز تخم بیحا صل اشکث چیزی با مید » توان کاشت.در هرچه 
مآموریم معذو ریم ؛ ود رآ نچه میکوشیم مجبو ریم . تا نفس با قبست ‏ نمیتوانیم چهاخواهیم کشید 
+ وتادیده بازاست » حیرانیم که چه می با یددید. موری درقلزم افتاده ر اشنا » عج زآشفا ثیست 
درضا » بی اخنیا ری. مطلع دیداری که فردوس از گلچینان بهارش بود. این زماد در آتش 
نشا ند اوئیم ؛ وچراغ صحبتی که دیده » در فروفش باهزارا نو ارمیجو شید ؛ ا لحال درداغ 
د لش میجو تیم ۱ 


ر باعی : 
بادل گفتم : حیف نزددور جدید آن نشلة صحبت نی وچنگ ونبید 
نا لید که آن جمله تو بودی اما رفتی جائی که باز نتوان گکردید 


جمعیت بخش دلها »صاحب دلنوازمارابما مور انقظا ع کارخلایق » مسرور شکرو سپاس 
خود گردا ناد »و از تقرقه های خبال حوادث, بمقام صبر وجمعیت رساناد . بیدل خود را 
هم4 وفت» از مقیمان زاو به دعاشمار ناد 6 9 مسلمنل عحجزر |در همه حال » سحجلد ه فر سای آن 

۵- به شکر لله‌خان 

هرخیره سری که سرز حکمت برنافت دیگر سر خود بدوش گردن کم بافت 

زینجا ست که بسمل قضا جزدل حاله هر چند بخو ن طیبد راهی نشکافت 

ب رکات آ ین معد لت » معین درجات فنح و ظفر ومیمنت طریق انصاف ممد جمعیت‌سیر 
وسفر زمزمه دعای فقرامرده سلامت احوال » و رایحهٌانفاس ببد لان نسیم عالم عزو اقبال. 


یت : 


دیگر مپر سید ازشو ق دیدار ان دیشه آبست ازشرم اظهار 
- مبار کباد فت حکه‌بحکم بشارت فقرا ازعا لم‌رویا» بشکر الزه خان نو شته‌دعذر اطناب 
تحر در حو استه 


)۷ ٩ ( 


اقبال که آئینه ثیست شایسته آن لقای دلفریب . باری که اندیشة خراش حوادث میناد 
وتو هم زنگا رکلفت مچپنا د . وجمیع افعال قدرت اشتمال » آفرین ارشاد جمهور انام » کل 
احوال ظفر ته‌ثال مبار کباد تعلیم خواص وعوام .با لنبی و] له! لکرام .اگردعای‌فقرای‌عاجز 
نفس درحق کریم اثراجابتی دارد ‏ نشه ثیست از لمعات انوارکرم متصا عدء واگرخیال 
بیدلال بیخبری مآل قاصد وپیغام » بشارنی تواند بود » حقیقتی از خواص طینت فیفس 
موارد . از نجنان معذرت طول کلام » مداحسان پینبا ز یست , و انفعال اطذان عبا رت‌رسائی 
لطاف بید لنوازی . ذیل این سلسله رسا » ومداین احسان بی انتها . معاشران محفل انس 
تهنیت 7 هنگ زمزمةٌ مرحبا شمارند, وغازیان م و کب ظفر عالم مدار دست دعاا نگار ند . 


۷ .- به‌میر لطف الله خان ومیر عنایت‌اللهو کر م الله . 


شکرامر وزدر بها روفاق رن و بوی شگفتگی بهم اند 
ای‌خد افضل کن که ابن کلها همه لطف وعنایت و کرم اند 


اگرچه از محمد یانیم » پرستش ثالث ثلثه ایما نیست ء و هرچند ازوحد تیا زیم ۰ شهود 
مراتب اسما عرفا نی . چراغ فا نوس خیال » لمعات اندیشة حضوراست ؛وبهارگلشن 
تصور » به روایح یاد بهشت سرور.مسالت عشرت (بدی متاع قافلةٌ دعا و استدعای جمعیت 
سرمدی» صورت یه مدعا. حق جل‌وعلا» غبا ر تفرقه گرد آناجزای جمعیت مکردا ناد » 


و تاج رنکینی به۲ ۵ کلد ستة مجلمع فبضص رساناد ۰ 


۵۸ -بهشکر له حان 
خوش آن مطلب که چون آثبنة اظهار بردارد نس ازلب نقای حسرت دیدار بر دارد 
سامعه را ازاخبار نصرت آثار » بصد تسلی نازیدن است , وناطقه را ازمژده هاي طرق 
معد لت . بهزارشکربا لیدن . کوس اقبال این اشتهار» آفت کمین خموشی مباد .و سازاین 
نو حارج آهنگی مبینا د ۲ 

۹ بهشکر الله خان » 


زمانیکه‌میر عنا بت اللهوشا کر خان پیش از فقیر بعدمتایشاند سیدند 


)۸۰ ( 


رل ترازوی با دی تو ال سایجدل » و ] نقدر تو جه ۳ بل د لها نست که به فیمت تصد یع او فا تی 


تواند ارزید .ورود این يك دو بیت حالی عرق جبهة بیکا ری است» ووقع این خیال یرت 


تمثال » و سئلهة عر ایض عجز [ ثاری . 


قعه 
غير | زحیاً چه پیش منوان برددر عرق چون اشات سعی ما قد م افشرد درعرق 
بااین هجو م عجزبهر ج‌اقدم ز دیم خجلت ساط آبله کسترد درءرق 
نو مید و صل بود دل ازساز انفعال [ گنه ات زما غلطی خورد درعرق 


| لحمد » میرصاحب اقبال مناصب ) موصول تجلیلیکده عا لم دید اراند » و گ لچین 
مشاهده جمال فردوس آثار .یارب که گوهر امید بیدلان نیز » همرشتةمنسلکانآن جناب 


برابد » ودیده آرژو همچشم آن نقش باه پرده کشا ید : 
۰- به‌شکر الله‌خان 


روایح ورود و ازشنامه » چه جان بخشی ها که نمی نماید » و تسلسل جرعه التفات‌چه 
می خرمیها که نمی پیما ید . سلسلهٌ انفاس شکر اقتباس » بقدر خطوط وسطور رساست » و 
آثیذء طبیعت بحر طیت با نداز پرتوا لطاف تمشال نما .واهب حمممی درذات فیضسن 
آ پات صاحب ما » توفیقی بودیعت گذاشته که دردیچ حا لتی ازمرآت اختیا رافعال واعمال 
غیر ازحسن مراتب کمال مرئی نمبتو ان یافت » جای آن دارد که د لهای مخلصان بخیا ل 
وشهود خود بنازد »و ازمعمای تصوراوضاع واطوار » جز|سمای‌در جات‌خیر بظهو رنمی پیوند د 
سزاواراست که طبا یم خبر | ند رشان » سجود تأمل خود پردازد .شکرعطای طبع سلیم همان 


استقامت طبع سلیم است وثنای اقبال ذهن مستقیم » همچنان متانت ذهن مستقیم . 


رباءی : 
بیدل جهدی کزعمل بد گفتن مطاق نکشد ننکث مقبد گفتن 


عنا بت هلیله و جدوار ‏ شاهد آتارصحت پر ور ست , ود لیل امداد شفا کستری , انسیا ط 
طبع هواخواهان » کدورت اند یش انقباض مباد » و تفریح مزاج دعا گویان » سموم مخا لفت 
انقاس مبیناد . 


0/۸۱۱ 


4 ا.جو اب شک الزه خان 


عمر ها شد حسر تم خون گُشتة پا بوس‌نست صفحه می با بد حنای کردن ازا نشای‌من 
منشورسر افراز ی بید لان از 3 ارسال عرایض سطر اتباهی‌داشت ؛ حاشا که جزپاس 
انفاس ادب» درمزرع خیال ‏ ریشة‌نکا هلی توان کاشت . 


قطعه : 
من که جز با تو نپبر داخته ام گر بخود مىاخته ام ساخته ام 
شخصم از خجلت تمثا ل گداخت آینه پیش تو انداخته ام 


غبا ری در آنجا بال نمی افشاند که ازطبشهای دل سرت منزل »پیامی فذرسا ند و 
نسیمی به آن حدود نمیگذردکه ازنشس الفت قفس . ودیعت‌دغائی نبرد . بد ادهر مظلوسی 
که وامیر سند »علاج تظلم پیدل است + وفریاد هر شکسته ی که میشنوند» غیرارافسانة این 
پینوا با طل . ۱ 
نظم 

ذهید ان و فارادرس دیداریست پنهانی سواد حبرتی دارد بیا ص چشم قربا نی 

تم نومید اگر گرد سرشمعت نمیگردم پر پروانه ثی‌دارم بقدررنگک گسردانی 


۳- به شکر الله خان‌انی 
در عزای دحلت شکر الله خانوعر ض بیماریو اتوانی خو د 


بیدل تا کی زجهل دیرین لنگر کشتی طوفان اسیروسنگین لنگر 

شد عمروهنوز پرفشا ن نسی رقص بسمل که دید بااين کر 
ازدست رفتن دامن دولتی که را موافقنش دوازده سال »محرله عشرت آهنگی 
ساز | نفاس بود + چشم عبرت یکباره برروی ادبار تنهائی وبیکسی گشود. نه صحبت مشفقتی که 
بعلاح تفرقهُ دل توان پرداحت ؛ ونه طاقت حرکتی که به شغل سیرو سفر » طرح آوارگی 
تو ان انداخحت , هرنفس چون صبح نردبان خیا لی می آراید ؛ تاباین صورت اندکی از خود 
بر | ید پیش نمیرود» وهررساعت‌چون‌شفی غبا رشکست رنگك‌بگردون می برد ؛ تابا ین وحشت 
با لی درخون کشاید » میسر نمیشود. ضعف دل به پهلو نشسته وآشوت دماع در سرشکسته. به 


4۸۳۲۱ 


شبهة تدنگی : ار [ ۳ تا لب تصور آرد» طوفان قبامت اسقبال دارد؛ وبو هم گرسنگی ) 
اگر لقمه‌ئی بکام اندیشه میگذارد » خشکیهای نزع گلومی افشارد. یا دغا ثبان . ۲ ثبنه‌دا ریکعا لم 
تشویش خیال ووحشت حاضراد چهره پرداز هزاررنکک کلفت و ملال . 
بیت: 

کس بچنین‌ور طه‌ثی » فا ل چه‌راحت ز ند مسلیخ وامیدامن » محشرو سامان‌خوابت ! 


1 ش.ه عبر تیم تس بحکم و فا دل بهو | بسنه ایم خانهة | لفت راب 
۳ به شکر الله خان»در شکر ادسال‌مر با 


شکر عطبات مربا » ازهربن‌موی مستمندزبا نی ایجاد میکند که هر گز به سعی ضبط نفس, تلخی 
ننک‌خاموشی نتوان کشید ؛ و هر چند لب جرأت بر هم بندد ء شو رقو ام شیر ینی تا بلند بر وه 
شنید . هرجامائده آرای‌همای طرب هستند , حلاوت یادبید لان‌بکام ؛ وهر کجاذاثقه پرداز 
شهدعشر تند » چاشنی شوق حقیقی جاوید فوام . ۱ 


یت : 


ریگ بدشد ری هرنانو۲ شکار ‏ کسوچة مضرحلاوت از هری هرد وا 
۴-بهز ین | اعا بد ین احمد »در قبول‌نیاز) بشان 


ر فع انقلات هردوری » بذاتاستقامت آیات ثابت قدمان‌طریقوفا و |بسنه است ؛ 
وحل مشکل هر بیدست وپا بی » در کمین اشا رت شفقت نگاهان نشسته . در ین اوقات که 
عرص احلاق اززفشا ردلهای تنگث آنسوی تخیل بساط وسعت چیده‌است ؛ وتمثال امیدیکدیگر 
یکقلم باصفا ی آثينة مروت ازمیان پریده . غباری بر فرق عا لم نشکسته که کسی چشم بحال 
شکسته ثی تواند گشود + وشورقیامتی درگوش ها ننشسته که‌دماغ‌شنیدن به‌فریاد بینواثی وفا نوا ند 
نموده. شکر این نعمت که ازفراموشان خاطرتر حم منا ظر یست ‏ تا کجا بجاآرد؛ و سپاس 
این عطيةً که نقش حاشيةٌ خبال احسان مآل است , بکدام عبارت وانکارد . درقبو ل انعام 
عمیم » بحکم اطاعنهای قدیم )سر پر خحطامر گذ اشتن است ؛ ودست دعائی که پیوسته در هوای 
تسلیم بلندا ست ۰ به تجد یدنا کیدبر داشتن ۰ نگا ها لفت پناه » مایل سیر تغافل مباد ۰ و گوشة 
ابر وی توجه » چین تهمت انحراف مبینا د. 


)۸۳( 


۵ -بهشگر لاه خان 


دل فنح و دست فتح و نظرفتح‌و کارفتحم گلجوش «رنفس زدنت صدهزارفتح 

بارب چو آفباب بهر جاقد م زنی گرد ر عت چوصرح کند آشکارفنح 
در هر مقامی که‌مقيم اند » تز لزل با طل ؛ و بهر کار ی که مشغول اند »امرایزدی‌شامل . 
بحصول جمیع مرادات » دعای بیدلان ۲ ثننه‌دار,جابت ؛ و بوصول کل‌مقاصد » انفاس هوا 


خواهان » سیم مژده قرابت . اد‌الله قر یب مجیب. 
7-۱ به حسیدهلیخان بربادر» درجواب استدعایاشهار و تمثیل‌مصر عایشان 


بله| لحمد نیاز فقرای بیدل » آئیثه داري قبول آ نجناب حسن اقبا لی پرد ات که تحفه آرایان 
بساط عجز را به آن و سبله‌تاحشرقدربی بضاعتی باید شناخت . از مقیدان سلسلهٌ کرم تاثبریم » 
ومسخراخلاق آفاق تسخبر. به تحقیق پیوست که . فترال صید افکن‌ما بی‌شکا ر نیست . آثار 
مراحم درتأمل اشعار » کمالاتانواراشعاری داشت. حا شا که‌قلم متا نت رقم در طر یق تبات 
لغز شی پیما ید » پامتهم انحرافی در اید , مکر بمقتضا ی کم مسفی و دی پر وائی :در ابلنهمه‌مضامین 
طراوت آ ین دوسه نفطه شنة و صوح بود» که‌معرو ض‌داشننش به ۳۷ دابی کلك تسلیم‌سلك 
|مدادجرئت فرمود. تا ئیدفضل »معنی ایجادی برتبة کمال رسا ناد ؛ و بیدلان مشتاق ر اممنون 
سماع در جات معا رف گرداناد. 


۷ بهشکر الزه خان 
خا ر حارسجدءة آن‌آستان پرسراپای تمنا کیش هجو م شوقی نکما شته که کلید قفلهای 
معذرت آبله‌پا ثی شود 1 و بهوای کلشن دیدار در تصور کدة آرژو جوش نمو ثی نکاشته 3 
گروتا زی ریشة مژگان پیش پیش سعی نکاه ندود. عرق شرم‌بهمعنا نی اثر که موعود غبار 


نشا نبهای راه‌نباز است با ندله| نتظاری اشاره میفرماید » امید که تاغرة ماه » صورت این 


وعده » از آئینة لماروشن نماید. 
4-۸ میر عبدا لصمد سخین 


رنگیلی بهاررسخن لا یزال باد . 


4۸ ( 


ورودا لفات نامه » باشعار سحربیا نیهای اشعا ر» ساغر کیفیتی نمی پیماید , که‌شوق دیدار 
پرست » غیرازشهود جمال چشم بامتیاز خیال ؟شاید . خشکی دماغ حیرت راغ به 
چشمك رايحة بادام پرورده » بساط افسرد گیها درنوردید؛ وتریهای مز اج منفعل » با قبال 
شمامة فوفل ‏ آثينة بها راعتد ال گردید . 


فر د. 
نا مسهات آ ثینهی دارد که تا وامیشود دستکا هعا لم دید ارپید| میشود 
معنی نگا ها » شکست شیثه ها ی اعتبار » دساط عبر تی نید هاست که شو خی نکاه یرون 
مان صرفه قدمی تو اند برد ؛ و انقلاباوضا ع |مکا ن‌شو رشی به جنون نبا و رده که‌غبر از ضبط 
نفس » نقد جمعیتی توان و اشمرد. گر با لفت این وحشیان نپرد ازیم » درعا لم تعلق وحشت 
تنهائی و بیکسی راچه‌علاج + واگر بر خیال یکدیکر دامن افشا نیم » امید دوروزه استفامت » 
بقوت کد ام اختلاط وامتزاج . مصرع : 


عشق است بهررنگث که‌میبا یدز یست . 


۹ دورقعه در پیش عز بزگ که‌پیش از ین بتحریر ] مده بود» بنظر 
در مد دا خل‌ر فعات‌نمو ۵ 


این رفعه اثر و نظم است » اما نظم بلا قمد معلی 


ص 


حب من درآرزوی ملاء زمت دل نه آنقدر ببنا بی طرازاست ودیده‌حیرت ساز 
که بسعی ز بان‌خا مه ببا » نش تو ان کردیا بکوشش تعلیم تقر پر نحصارمطا » لب‌ها مبنو ان نمود خر > 
بهمین و ضع | تکساری‌دا » ردجبین نی زو قف سجود » کرده‌ودست عجزصرف دعا » ساخنه صبح 
وشام ازدرگاه چاره ساز جهانبان‌متقا ضی است تادو لت‌حضوروصال » دردل 


آردفر ح بدیده جلا . 


۱۰ رقعا بی تکلف نظم و نثر دارد. 


نصرت و فنح قرین احوال ‏ با د ! بادو لت‌عزو اقبال » مو کب فیض لوای حشمت »جون عنان 
شرف جاه‌و جلال , جانب ۲ گره معطوف نمود » همگنان‌ر اقد م استقبال 1 افسر فر ق سعا دت گردید 
تاجهان رااثرنقص و کمال باشدایزد بکمال الطاف ۰ زمره | هل‌حسد راپامال »دا رد» 


4 ۸۵ ۱ 


فر قه خبر اند بشان »راامن بخشاد از آشوب‌وبال ابن یکی در کنف فیض از ل » راحت‌اندو ردو 
آن‌در دو ملال , 


4-۰۱ موی لا ا»عبدالعز بزعزت (مکتوب‌بی نقطه ) 


طراح‌معمو ر ژحرم د لها » هادم | ساس‌حرص وه وا ؛ همواره موصول و صول دوام‌دارد. 
سالکاو واصلا ؛دو سه مصرع ساده که لحال دل سودا مال طرح کرده‌و کاس کل و داد ساکث 
در احا طٌ د | م سطر درآ ورده طمع د ارد ک ه در درسگاه مطالعة اصلاح آرا 


همسلک کو هر کمال کٌردد 5 


غزل غیر (مخوطه ) 
دل اکرمحو مدعاگردد درددر کام با دوا کردد 
طعمهٌ دردا گر رسد در کام مرمکس همسره ما گردد 
محواسرارطسر؟ة او را تا و دام مدعا گردد 
کر سکا لد وداع سلکث هوس گکسره دل گهر اداگکردد 
کیلک کر هو س سلاسل و هم کوه و صحرا همه هموا گردد 
محو گر دد سواد مصرع سرو مدآهماگررساگردد 
مِأ و احرام آه دردآلود هم‌هواگر دراعصا گردد 
دل آ سوده کومگر و سوامن کره‌آر د که دام ماگردد 
درطلوع کمال «بردل )هم -] ماه دره ال سهاگردد 


۷۲۳بشا کر خان‌درعر ض نقا هت ] ز ار دست 


خبال نارساطاقت نیازاندیش انشاشد سجودخامه‌ثی لغز ردو سطر ی چند پیداشد 
حقیقت شناسا اگر تمنای دیدارر او سیلهٌ نیند يشد » مدتی بمشق شنابا مدپرداختن ؛ تابعرق 
شرم فضو ی دست وپائی که ندارد » دعو ی تلاش پیش توا ند برد ؛ ا گر به صبر اوضاع نا کسی 


پردازد »سعی بب<سی ضرو راست ؛ ناشر رواری در طبع سنکت به تکاف با ید افسرد. 


تا چند بدین هستی غارت برده می باید زیست ببحس وافسر ده 
حجلت کش تهمت ظهوریم عبث چون ناخن و مونه‌ز نده و نی مرده 


۸۷ 


امروز با بنمقدا رکه مقد و رجابش خامه درسرپنجة تخبل مشاهده می نماید , بلنا. یهای 
پدقدرت »علم مبا هات بر میدارد : و بقدر تاب‌دادن ذال قلمی که در بان طاقت » محسوس 
می‌بیند » غرو ررستمی »شاخ گأو زمین » از بیخ می برارد. به تفصیل آشفته حالی که بید لان‌ازین 
عا لم هزارشعبه در نفس مهیادارند ؛ مصدع صا حدد لان نمیتو | ند گردید . دست نا توانان » بدعای 


جمعیت آن جناب ‏ بلند ؛ وزبان بینوایان بثنای اقبال آن ذات »۱ لفت پیوند. 
۷۳ -به‌مالا باقر آیالا نی 


هردم هوس ۲ لودة صدصحرا کرد هر لمحه دل ] مادة صد عالم درد 

دردهر که گل کرده سر اسر وسواس 

دارم سحر آساهمه آه ودم سرد 
حصرحد ود طول امل دراحاطه ادرالك »عمل محال ؛ وحمل دوام عمر » دردل ۲ گاه 
واسطة گرد ملال . هرکس سردرمحا وطة عا لم موهوم در آورده »م۲ کاراودرراه عدم 
کرده. طر حاساس د هر » در گردسوادعدم معمور ‏ واهل عالم همه دراساس هواوهوس 
مسرور. مطلع اطوارصلاح وسداد » در سودا کدةحرص وحسدمعدوم. علو کمال ادراک‌ها 
حصر مصا لح اه و لت : محمل آر ام د لها » صحرا کرد مسلکث و سواس ‏ راحله تزی » کرد 
۲ لودعرصً وهم وهراس. علمها محودراطواررسوم > وحاصل مردم عا لم معلوم . همه را 
درس ساواد اطوار مو کول دردردحصول اسر ار . هرگاه آدم کا مل دداع و سوسهٌ او هام کرد 
محرم|سرار کرم آمد ؛ و اگر صور مو هو مه رادردل راه‌داد مورد دردو الم . کلکث | لهام ساکک 
در احوال سعد او عکس کردارصلحا » دردو سه‌سطر گواهآورده » وطو ما روداع او هام راو | کرده 
و[ گاه کرد که هر کس احکام مدعا همواره درحصول مرادمردم گمارد » گمراه و هر کرا 
امداد کاراهل رسم درا کراه‌دارد» آ گاه. حاصلالامر »اگراسم ما لکث ودود ورد حال کرد 


کامکارطا لم مسعود ؛ وا گرسردرراه هواوهوس سود »در هردو سرا محروم ومردود . 


نم 
وهمها در کمال مد رکه کم مسلکث ماهوس مآل عدم 
حرص در کار و عمر مر گثاحر ام دل آسوده کو ؟ کدام آرام 
وا لسلام . 


هل 


۷۴ (شکر | لزه خن‌هنگمی که فقیر از متهر ابدهلی ر سید نو اب 3۶خن زر اد ید 


عمر دست سوادئا مه عطو فت‌شمامه ) دید ه | نتظا ر را بسر مها لتفاتی منور دسا نحثه و پیام خیر یت 
انجام ؛ گوش‌محامد نیوش را بزمز مه مرحتمی ننر اخته . موانع » جزبی نیا ز یها ی‌شیو ةعنا یات‌مباد. 


یت : 


باحوال من ببدل کسی دیکُر چه پردازدز زبس بیحاصلم از خاطرخود هم فراموشم 
فریادر سا ! بحسب |ذقلاب احوال عا لم » خاصه تهلكة نواح اسلام آباد» که درین ایام 
پاس ناموس صاحبقدرتان هم در آذ سرز مین بی تعذري نبست » تابه غربای بیدست وپاچه 
رسد. عاو نت فضل ابزدی راشامل حال شبریت»آل » اند بشیده ‏ با پاشکسته ثی چند که‌بار کردن 
زندگی اند » رخت‌سلامتی بیرون کشیدو بیست و هفتم جمادی آ لا خر ؛ داخل دارا لخلافت 
گردید . باری سعادت زیارت کعبةٌ تحقیقی بفریاد سر کشتگیهای وادی نحوست» رسید . 
وبمساعدت زمان فرصت در هفتَةٌ یکرو زمو عو دتحصیل‌سعا دتاست و منظورا لطاف ومرحمت 
بر سائیها ی سررشتةٌ آمال . که انفاس مو هومه رابا پیچ و تا بش پیوند بی اختیاری‌است. بعقیدة 
این سو دا کشبده که هرچندرزق مقدر » در همه جاأ ی معین و مغر راست» اما آشیا ن جمغیت پریشائی 
مفقود و نامیسر. | گردرین سوادموضعی کنا ردربا با لب نهر به سهو لت‌دراتفاق کشاید » تا نکیه‌ی 
اختیار نما بد »ما بقی مدت‌مهلتی که از نظر یقین مختفی است » بی تشویش تغیبرمکا ن بسر بردا گر 
احیا نا طا لع بید ی » ازدور اصلی بر نگردد » دامن ار ض الله داسعةز تجیر پا ی‌هرزه جو لا نی نیست. 


یت : 
مدعمرم چون نگه «بیدل » بحیرا نی گذشت کل چشمی نشدپید | که جا پیدا کنم 
ازحسرتهای کر امی دیدارچه عرضص نماید که پرو از مژ گان بحکم تارسائی همان محناج 
طبیدن است وجولان اشکک بمقتضای ناتوانی » همچنین منتظر چکیدن .بی تکلف ؛ درهوای 
محفل اشفاق منزل »راهی به تصورمی پیما ید ؛ ودریا د آستان اخلاق آشیان » جبهه‌نی بخیال 
مساید ,در هرحال عا جزنوای قانون عرص دعا ست ‏ وشکسته بال پروازاظهار تا . 


۷۵-بشکر | لل4 خان‌درعر ضاحوال‌موان لعل‌محمد آله‌از غیرت‌حکومت‌دو نان خو درا لشت 


مجمید کیها ی او ضاع تسلیم پبرابة دوش و گردن دعویست ؛ وشکستکنهای اطو ار نباز 


۸۸۹ 


سر ماه جیب ودامن تمنا درین ایام که افراط حرارت فصل ۳ یل سا ز اعتدال کرد بده‌و شو خبهای 
سمو م ء به شبلم عر ق انفعا ل رسیده + طبیعت دید ار مشناق » محمل آرای دیتا دست » و خیرات 
آثبه آرزو طبش کسوت سیما بی امااز استما ع و سچه قدرت اشتمال که مایل حرق و استبصال 
شبا طبن را جدو له است » فرصت اننظا ريهاي نو یدمر اجعت » اند کی دامنگیر تأمل میکّردد 
امبد که مود رفع این غبا رشوق سرایااتتظار رابه سر منزل وصول راه نماید ؛ ودیدة لمّا 
پرست را ؛ به مطلع عا لم دید | رهدایت فرما ید . معنی پثا ها بعر ضص ر سید ه باشد که چراغ محفل 
اخلاق میان لعل محمد » بحکم دامن فشا نیهای فرصت انفاس کسوت فانوس خفاپوشیده 
بهار دیده فریب آن‌چمنستان اشفا ق » با شکست رنگ اعتبار جو شید , هر چند شخص زندگی » 
تمثال آ یه ظهور هر کس ‏ بیو اسطهة عوارص اسباب جلوه کُراست ؛ اما وقت تأمل رادرو فوع 
3 راين کیفیت غبا رسبلی در نظر .اینجا ‏ نچه معلوم کت کا ها ن‌معنی تحقبق گُردید » از ین 
حقیقت با نکشاف نرسید که تبعیت اقدردانان » شکنجه مرک صاحب دلان ما شد + و اطاعت 
نا قصا ن‌د لیل فداای کامل صفتان . در همه حال ز ند کی و وم بقبو ل تحکم دو نان نمی اررد ؟ 


زیاده جزسجود تسلیم ورضا ‏ چه ورزد . 


مکو گذشته رفمان زدل فر | مو شند کدامنا له که در پرده اش تمدجو شند 
چراغ انجمن حیرت نظر بودند کنون به پردة دل‌داغها ی خا مو شند 
رفت‌اندازین بزم تاسخن باقیست 
زدیده رفته حریفان هنوزدر گوشند 
4-۷ شکرالزه‌خان 
چون هلالم بی خم تسلیم آناخترحبین غوطه در خط جبین زدبسکه شدلاغرجبین 
یارب این مقداربیتای سجود کیستم میچکد عمر یست‌چون شمعم ز چشم تر جبین 


‌ ۰ 4 هه 


خداو ند | گرترحم احوال بیدلان منظورجناب بی نیا زیست هو ری آنآستان فیض 
نشان ء از سرما و امگیر» و اگررحمت بها نه جوست » درحق جمعیت منسوبان آن انجمن » دعای 
ماهم پپذیر. صحت وعشرت جباوید , قسرین اوقات سعادت آیات ؛ و عزو اقبا ل دوام توآم 


علو مناصب درجات باد ۰ 


۱۸۹3 


۸ به شکر الله خان 


امروز بیادیم تسلی چه توان کرد مائیم که روزی دوازین پیش » توبودیم 
حسرت‌د ید ارنقشی نبست که ازصفحة اندیشه توان زدود + و آرزوهای وصال »صورتی 
ندارد» که جزتمئال آن درآ ثبلهٌتصورتوان نمود.! گر خاموشیم » خبا ل مترنم ز مزمه ها ی ثناست 
و اگر گویا یم نا طقه مشغول مر اتب‌دعا . هیچ صورتی بی شهود؟ ارشفقت تخیل ننمایند ؛ و هیچ 


حا لی ‏ بی حضور انوارعنایت تصور نفرمایند . 
۱۱۸- به عا قلخان 


بتوجه آباد قبلحقیقی » وسلبءة دعای محرومان »دستست که ازشرم ( کز ۰ 
بررویاظها کشیده اند + وحضر | مید گمگشتگانمتحیر پا ی که از خجا لت‌بیحر کنی » بدا مان 
نارسائی پیچیده.وسعت آغوشی دریای رحمت؛ جرأت آموزقطرة پیدست وپا میگردد, که 

شیخ علاء| لدین متو کل » بعلت بی | نصافی شر کا با و جودمشق| نزوا ؛ مصدر تعب و تشویش کلی است 
اگرحسب الامرءنسوبی ازآستان معد لت آشیان, باطلاع احوال مومی البه : فا روق حق‌و باطل 


گردد از مر احمی که سا به افکن مفاری غر با ست ء بعبد نخو اهد بود .ظاکم ممدود . 
۹ - در تذبیه شاهد ملحد . 


بوزینةٌ حق ناشنا س »ما ئید هُمفتخواری ؛ غو له دنت سلسلهٌ نسناس آثاری. مو چننهٌز ها رستان 
اجتماع عیوب » گنده‌دهان هرزه‌بیا نی + میان‌شا هد نا مرغوب درپناه سرچنکیهای خیالات‌فا سده 
مخذول و منکوی باشند .زیانی شاه مرتضی مکررظا هرمیشود که آن منحرف جادة آدمیت‌ر| 
تخیل اوضاع ماگاه گاه به ناسور عبرتی میخراشد ؛ وعرق انفعال | کثربرسروروی کله 
خو ردو میشاشد . بعتی طور تحر بر فلائی درهر اسلات شکر اله خان وشا کرخان» که نسبت 
شا گر دی دارند بی تملقی ودنائتی نبست فقرارا ایلهمه انسکارقدر جو هرفقر نشناختن است ؛ 
وآبروی اعنبا ر درویشی بخالك انداختن. پاجی نسبا ! تأملی که برچه پهلوافتاده اید ؛وما را 
از کجامعلم قرارداده اید. فرض کردم این بزرگان‌بحکم اخلاق »خودرا شا گرد و انمایند » غبار 
کوری ازچشم بیحبا ئی شمااخذ نکرده ایم ‏ که از هر که آثا رربو بیت‌مشا هده نما ثیم .درمقابل 
بدعوی استادي برائیم, باو جود حرام تووشگی ‏ اگرنسکی ازتمیز میداشتید » و آداب تحریر 


۰۱ 


ابشان میدیدید ء به حقنة انصاف البته برفرق اعتقاد خود » میریدید. هرگساه مکاتب این کسرم 
طینتان با[ نهمه ایثارواحسان مشعرعبودیت وزمین بوس باشد .فقیرمحتاج رادرجواب» ا گر 
حعاك گشنن میسرنياید »درآی گشتن‌چه مانع است. صاحب‌نعمتی که تابع خودرابه‌متبوعی 
و استاید » ارشاد فرما ثید که درحق ستایش او »شايستة تابع چه‌میباید . 
| گر درخدمت حساما لدین بوهره » فتیلٌ چراغ کشی نیا فته اید » اينهمه بی خفا ظنی مرا تب 
ادی‌چر است ؛ اگر درصحبت«هر نا تهه‌سبوره» ازمذاق«۱ کهوری» لذت نبافته‌اید ‏ | بنها که 
نشخوارمیکنی داز کجا. باین بضاعتی که ماغیراز تفه تمهید دا خدملی 
دیگربجا نمی آریم درادای حقوق ایشان. عمر هاستاز ورط انفعال برآمدن ند اریم. آن‌پشم 
الدین کار گاه با دبروت »لت چه غیرت در مشت دارد » وازآن تیزباف ماشوره گزاف » 
اینقدربی با لو | جهیدن با مداد کدام | نگشت‌سر برمی آرد. برق لعنت نا مزد معموره ثی که | مثال 
شماخرسان را کد خدای تعین براورده است »و آتش نفرین ؛ وقف بیا بانی که‌اين جنس 
غولان را بنام آدم پرورده. کاش غلط اندازی » دستبر دشعوری, لنکوتة قلندری‌شما برمیدرید 
تابان لقب رسواثی »درفکر گریبان‌چا کی ننگ‌می افتا دید ؛ وداد ناموس حفشناسی میدادید » 
که هرجاعبارت فقر امصروف معنی احدیت است . منظورجزبی نیازیها ی حضورمطلق نیست 
درهرصورت » کوچکد لیهای‌ما با یندرجه اقتضا نمود که‌هرسگكو گر به رانا صح اطوارما با یدبود 
مضی ما مضی » بعد از ین باستغفار با ید کو شید ؛ و گر نه‌مید| نید که بیدل » عبد لقادراست "و السلام . 


۸۰ ازجانب میان محمد نعیم ب4میر شرف الدیی ۰ 


صاحب دماغا ! کثاف تکات بک وکنا ری دبستان رامز بلستان ومکتب‌رابه‌مبرزبرآورده‌از 
افتضای طییعت مکر وه ؛ هرگا ه باطلاق خط و کتابت‌می پردازد :| لواح واوراق باك رابغایت 
چ کین میسازد.شنگرف صمغ ۲ لود مسکدرش برازیست مخلوط خون و بلغم ؛ وسیاهی ناپاك 
لبقه فرسودش » بخشکی گه سک مپشم » از بی طها رتی ظا هر کثیفش , آلت خامه » در صفحات 
کاغذ کلوخ استنجا میجو ید ؛ واز تیرگی باطن پلیدش : کون دوات که سیاه برمی آرد ومی بوید 
هرقلمی را که بمر کب گندیده تر کر ده است ‏ انگشتی است ملوث که از مقعد خود بر آورده . 
مر کب غلیظش هرگرروی روانی ندیده است ؛ گویا این ملعون دردوات می ریده است .و 
محبری دارد ازحفره ها ی گهدان کهنه بی نم ترء قلمتراشی ازسفال پارة مزبله‌ها تپزدم تر 


)٩۱( 


پارب که خشکی های مز گان خامه ازسیا هی چشمش روانی پذیرد و کندیهای گزلسکث 
از سختیهای جگرش فسان بر گیرد . و به آن گز اکث | گر بند بندش جدا نما پند » اصلاح بجا ست ؛ و آن 
سیاهی | کر بررو یش دوانند » جلایر قم مدعا , جزو دان نا مطبوعش جلی است » فشر ده از شنجرف 
وسیاهی ‏ غازه وسرمهاندوز_ودوات نا موزونش... بهحکه افشرده‌خامه‌ها ر اروش اغلام آموز 
فی | لحقیقت حما مپست نه کاتب» که| کثردر موی زها ر خطوط تراشیدنی میگذارد واز لعاب 
دهن » نوره برپشم الفاظ ما لیدن به میداند .بی تکلف حلال خورست(۱) ۱ 

پیکر کلیفش درشغل... کشی فرسوده + واعضای‌مفلو ح‌به حضا ی‌نجا ست] لوده. با اینهمه 
گند گی » بیحیائی است که‌تا بکون مقر اضش انگشت ز سا نند »مقر اض و اردهن به فحش کشاده 
است ویا بر پشت صفحه اش دست کشند , چون‌صفحهٌ تر دو ر افتا ده. ازارسرایت طبع سستش 
مقعد لبقّه از درون‌رفتن کون دوات پشیمان! ست ؛ واز بد هضمی وضع نجس » ال خامه حون 
خر اطین معد ه بپر ون د رحیران . خطوط پر| گند ة معییش یکقلم جوش مس است ؛ وصری رکلكبگوه 
قر یبش تیز وبس.وضع تأملش» مشق حیرتست, و تقریر » تساسل درت . ازهمچو مفسدی چشم 
اصلاح‌داشتن عین‌فساد است »واين جنس مجهول رابه تعلیم اطفا ل گماشتن » محض بیداد. با 
کمال تیزی طبع »حیف است دست اور اقلم نمی نمایند ؛ و با و جود حدت ذهن عجب است که 
نو نی اشر اد کی فقط نمی فر ما یند. چون نامار باب فضل را بو صع پاید خودهچوی صر سح 
نموده و به که زده است؛ ٩‏ ر به نیز ة ام بردارش گشند سزاست ؛ و | گربه کمندرشَْة مسطرش 
از حلق آ ویز ند » بجا .۰ لقصه هیچ بیننده » تأی ‌مشا هد ة این کثافتها نمی ین مگ رطع همین 
کناس همه رابذ و ق بر میدارد : والسلام 


۱ ۸۱ به شکر له خان و شا کر خان( زمان ی که‌باهم بودند) 


ازبس بسازوبرگث دورنگی تراع ماست يلك سجده بر دو قبله‌هم از اختراع ماست 
لله| لحمد ‏ امرو زدوزبا نی خامه صریر معنی یکنا ی بگوش میرساند ؛ و تحریاث دو لب » يلك 
صفیر دعا بلند میگر دا ند . بساط آرا یی دوچشم بیک نگا هی ,7 ثار موافقت .مفت تماشای عالم 
جمعیت ؛ و عشرت پیر ای دو گوش بمژدةاقبال يك ۲ هنگی »غنیمت زمز مه ها ی‌محفل سعادت, 


(۱) حلال خور با صطلاح هندیان کناس ر) گویند . 
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فرو غدوشمع برو نق افروزی‌يك انجمن » سامان انوارحضور : وشا دما نی د و گل به‌طرب]ندو زی 
بکک‌چمن ‏ مایةبها رستان‌سر و ر. شبستان آ فا ق به پر تواین‌شمعها تاشام | بدروشن + وحدیقةامکان 
به شگفتگی این گلها تا صبح‌حشر » نشا ط خحرمن . پشت‌و روی عینکك وفاق نقش | نحراف مبیناد ! 
و رنک‌و بو ی گلشن اتفا ق » تهمت| خحتلاف محبناد . 


۳- مبار کبادبه شکر الله خان 


ندانم‌دامن زلف کهاز کف‌داده‌امپارب صدای دست برهم سودئم پر مشک سود آمد 

اگرتمنای سجود مایل نقش پای نباشد ء سر ازگریبان براوردن .جز سودا ی داغ 

انفعال چه‌دارد ؛ وا گر آرزو نیا زاندیش‌قبلةٌ حضو ری نیست » چشم وا کردن غیر از زخم ندامت 

چه با ر آرد. بید لان‌رااگر ندامایست » جدا ئیها ی‌سعا دت خد منست ؛ و ا گر انفعا لیست ؛ دوریها ی 

دوات صحبت. زبان‌راجز سپاس آن‌جناب نفس کشیدن » شحجا لت گویاثی ؛ ودیده راجز تصور 
آن‌جمال » آغوش گشودن »یاس بینا ی . 

پایه بخش مد ارج کمال » میا رکباد اضا فهافتداررساناد !وهواخواهان چمن اقبا ل راممنون 

فضل نا متذا هی گردانا د ۲ 
۴۳- به‌شکر الزه خان 
عا لم رنگست سرتا پاي من درخبا لت گرد خود گردیده ام 

نفس حسرت قفس , درهوای‌غبا رآن آستان ؛ طپید نی سامان نکرده که هرچندد اغش نقش 

ند ند » با فسون | لفت دل تو| ند آر مید + ونگا ه پیطا قنی افواه ؛ پذووقحضور ۲ ۵ انجمن‌چندان از 

خودن گسیخته , که گرهمه تارعنکبو تش فرض نمایند برزوایای خا نچشم تواند تنید . زما ن 

وصول مراد ازفرصت ح کات نفا س بعیدمباد ! واوقات حصول تمنا ازمهلت امندادز ند گی 


دوري مبیناد . 


۱۸۴- به‌شکر | لزه‌خان» زما نیکه فقیر بسب بار ش‌ازر اه سهاد نپور بدهلی‌باز گرد بد . 


جمعی که‌پا بمتزل وفر سنکث میزنند در یا د دا من تو بدل چنکت میزنند 
جون من کسی مبا د نم اذل و دا فعال کزعکس نامم آینه ها ز نگ میر تاد 
گا هي به کعبه مپروم وگه بسوی دیر دبوانه ام زهرطرفم سنکث مپزنند 
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امید گا ها حا لتی از سبکرو حیهای| بربهارمشاهده نمود؛ که دردم شمشیر آبدار» متصور 
نبود. ازمقامولونی» ت«شیخ پوره» قصدراه‌جز بسعی‌شفا میسر نیامد . هرچند نفس فرددسوخت » 
غبراز عرق خحجلت چراغ راهی نیفر وت . 
مصر ع : 
خس پند راد که این کشا کش با اوست. 
گریه‌بر احوال یاس مآل » پیش‌از با ران واجب‌دید ؛و با انفعال هزارتردامنی »سیل‌عنان 
عزم با ز گردا نید. ز مان وصول‌سعا دت »اند کی مات رن وم تال » سیار 
زحمت‌داد. کار ی که ازسعی بیدلان برمی آید ؛ ازینعا لم‌هز اردرمیکشاید . هنوز انواع حسرت 


با قست وهمان مخموریهای‌تمنا ) سافی 1 


ر باعی : 
معدو می ما ده نگ ونی‌عاری داشت صافی ته درد رباع بیخاری دا شت 
.از قدرت اعمال خحجا لت چیدیم کاری نا کرده مزد بسیا ری دا شت 


بی کلف »۱ گر شکوه‌ثی هست ‏ از بید لیست ؛ و گر نه‌در ین سفر سیرعا لمآ بی و کیفیت‌دشت‌و 
در ی‌بمعا یله ثی نر سید + که‌میبا ید عمر ها بخ لش ساغر تحبر کشید . تفصیل عرض مقامات بعداز 
حصول دو لتدیدار حضور , معرو ض خو|هد دا شت. اطناب» کدورت‌طبع بی نیا ز ی| نساب مباد. 
نت 


کار ها با غبرت عشق‌غیورافتاده‌است ششجهت‌دیداروما رااز گریبان‌چاره‌نیست 


۵م- به کر مالزه خان 
بسکه یاس ناتوانی در مزاجم ريشه کرد بر زبان خامه حرف مد عایم نا ل بود 
حصول آرزو ها از حد پیش و عجر مر اب ‌بید لبها همه جادرپیش .۱ گر قد م براه‌میگذارد سراز 
زا نو نمی تو | ند برداشت ؛ و اگرسر به پیش می افگند »اعتمادبرقدم نمیتو اند گماشت . 


یت ؟ 


به هستی از گد ازانفعالم نیست تسکینی جبین هم کا شکی مید | شت چون مز گان عرقچیی 
درین ایام جهدی پخاطرا ندیشیده بود که پیش نتوانست برد ؛ و هوائي‌در دماغ با میزد ؛ 
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به غبا رنارسائی آفسرد.بارب کهاحرام کعبه مقصود اعأده به ثجدید فرماید ؛ تابیدل محروماز 
ننک واما ند گی براید . 


۸- به شا کر خان» تار یخ‌های فقرات » در مبا رکباد حکومت شاه جبهان ۲ باد 


اقتدا ربها رملک وملل ‏ استقلال اقسا م علم وعمل , دستگاه‌علامت‌جاهو جلال ۰ آراستگی 
سیلما نی عزواقبال » معارج گلبا زی‌شو کت » مد ار ج‌جهان‌نما ثی رفعت ؛ دارائی‌مها بت دشمن 
کدازی ؛ کامرانی مناقب دوستان نوازی جاه‌دولت خانی »اجلال و عشرت جاودانی » 
حکومت مبا رك شاهجهان] با د ؛ به‌عا نتصاحب کو| کب لوامبار کبا د ,۱۱۱۰ ه 


۸۵۷- به هیر ز)ایو الخیی که مدتی خو درا از صحبت واذاشته بود ند 


اگرزبرق طپشهای دل |ثرگیرد. . . زبان چورشتَة شمعم بحرف‌درگیرد 
شرح آشفتگیا ی طرة احوال »به شا نه پرداز ی سعی قلم که‌دوزبان لال پیش ندارد » محال 
و کلفت اظها ریز نک رها ی‌طبع به آثینه‌داری‌وضع‌دوات که‌زیا ده ازيك چشم کورنمینماید 
| فسا نةوهم وخیال .ازهنگا می که‌قا صدان نا مه‌و پیغام‌را قفس| ندیشی حجا گره‌با ل وپر است 
وفضا ی‌سینه | حباب از طیشها ی‌دل دام کبوتر ؛ دوات چشم از خشکیهای تصور محرومی » لِقة 
نگاهراچون‌مژ گان بیرون‌در|نداخته ؛ وخامة | تفاس سیا هی‌ها ی‌سوید او قف تحریرنا له ساخته » 
ساد گیها ی‌صفحات به‌حکم تغا فل سوادی‌در سا لفت » چون بیااص‌دیدةقربا نی ورق‌امید بر گردا نده 
و شکنهای نامجا ت ازفرامش ادائی » سبق اتحادچون نسخٌصبح‌سطور سینه چا کی خوانده. 
بینا ببها ی‌سلسلة آر زو بعرض سطری‌چندمز گان‌تأمل میکشا ید ؛ وشکایت گو ته نبازی به ۱ لتماس 
شوق ادا مینماید, که‌هرچندچمن |ستعد اد آن‌بها رتنزه‌رادرسعی طراوت‌عارضی بی نیازیست» 
و از کسب توجه نشوو نما استغنا طرازی؛ امابه تآملکدة ظهور اسبا ی ؛ گر م آهنکی ساز 
هرگل موقوف شعلةٌ آواز بلبلی است ؛ وعبیررعنا کسوتی هر سروی, مر هون‌شا کساری‌قمریی 
"حیف قدر شناسیها که آن‌شمعانجمن وفاقه کدورت غیرتاو هام ر افا نوس چراغ یگانگی 
پسند د 4 وخحلاف عهد | تصاف با | لفات پر وانه های برد ل نپیو ندد. نفس صبح عشرت‌چون 
تا رشبهای ندامت‌دستگاه رسائی ندارد + وخمیازهفرصت شگفتگی بیش ازنگا هی آغا زوانجام 
نمی‌شمارد » آفتای مجازسوز حقیقت ازافق بی نبازی در کمین لمع ظهور است .مبادا 
وقلی بی‌حجات کُردد که‌دیده ها فرش خورابت غفلت با شد و هوش‌هام_حوغبار کلفت. حبرت 
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آباد تخیل هسئی بساطی است از تنگی آ"غوش القثها ۰ فضای : جمعیلی بهمر سا دید ه وتوهمکدة 
بهارز ند گی از ربط اتفا قهاغنچ؛ دلی بمعرض تأمل دما نیده. مفت فر صنها ست گر گسیختگیهای 
رشله صحبت , عفدمو افت بندد وز نک و سواسهای آ ئننة خاطر 4 به صفا ی‌صیقل | تحا د پیو ندد. 
بیت : 

سیراین کلشن‌غنیمت دان که فرصت بیش نبست درطاسم خنده کل ال وبردارد هار 

۸-بهشا کر خان 
شوق دیداری که از دل بال حسرت میکشد تابمژ گان میرسد آغو ش حبرت میکشد 

عاجز نوای‌ز مزمه سنایش بچهآ هنگث سرایدتا از انفعال نارسا ثبها برایدو حیرت تقریر مقدمة 
ثا » ازچه مقوله زبان کشاید تاز نگار حجلت بیزبا نیها وازداید . 


رباعی : 


یارب سیرا ب جاه وشو کت باشی سرسبز ریاض‌عیش وعشرت‌باشی 
اي‌گلبن‌باغ آرزوی«بیدل » 


رجا باشی بهار قدرت با شی 
۹- بهشکر ‏ لله خان»درشکر اقمشازمستانی 


خامة نیاز صریر از رشحات سحاب فصل نگاشتن : علم افتخا ر نیستانی بد وش با لیدگی 
برداشتن است. و صفحة عجز تحریررابتأمل معنیهای کر م . پرداختن 4 خیمهاعتبا ر 7 سمالی 
به‌طنا ی سطور افرختن است . اندیشه‌رادرتصور اعطای شال سیاه » بلباس کعبه نازید نست 
ونگاه را بمشاهدة تفویض این سرمه» درآغوش مردمکث نگنجیدن . جامه‌و ار های‌چهیت 
برسراپای آرزو » کیفیت‌بها رپوشا نیده‌و چیره‌هابهزار رنگینی چمنهارا گ ردسر گر دانیده 
دوریه های سفید. یکقلم بر پبااض صبح خط کشیدند ؛ و رضائی های رنگین یکد ست ابر‌شفق 
راپامال استرتسلیم گردانیدند. الچه‌ها با و جود دورنگی » قماش غیریت ازمیان برد شته اند 
وبعبا رت سطور مختلف همان معنی یکنائی نکا شته. شکراین جنس مر احم از هر بن‌موز با نهای 
حمدرو يا نیده و میرویاند و تعظیم این قما ش ۱ کرام » ازهر عضو سجد ۶ اخلاص دما نیده 


ومید ما ند . 
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آ که مارازین عطبات‌ترحم کر دیاد فضل یز دائش طرازخلعت قبال با د 
۰- به‌میر ز افضائل »درطلب غچکک مر تب 


قانون عواطف آن مجموعهٌ اخلاق , از مخالف نوازیهای او ضاع ز مان » در پردة داثره 
امن وامان جمعیت ۲ هنک شوق دو ام باد. مخلص نوازا » اگرحسن بیسا ختهُ غچکث به آد ايش 
گیسوی تارساسله پیرای نغمات وفاق گرد یده باشد » بینوایا ۵ محفل آرز و را صداوا ری 
موصول مقا مات سرورگردانند » که‌نفس متردد چون کما نچه , مقبد خراش سینهاست , و نگاه 
مننظر چون موی‌چینی محو کاس چشم . مضراب شوق رامتحرك و زمزمتء تمنا را متصاعد 
| نگارند . و جمیع مترنمان انجمن حضوررادمساز دعوات|خلاص شمارند . زیا ده ۲ هنگث 
| شتبا فست وا لسلا م ۲ 


۱-به میرز امحسی ازجانب ذزین‌العا بد ین 


بعد آرايش حمد مبدعی که‌طر ة حال آفرینش را پیچ و تاب اختلاف (ستعد اد وا نتظام 
جمعیت بخشیده + و آثبنة کمال بینش‌رابه پرد از جوهر آگا هی » در سلسلة حیرت کشیده 
اگربمبا لغة نفس‌الامر شوق‌بی اختیا ر پردازد » نارسائی اظها ر دامنگیر ببان‌است ؛ واگر به 
آرایش بیساختکیهای آرزوی مضطری جرئت ورزد » ناتمامی داستان بندز بان . بسیطی این 
محیط» طوفانی جلوه نمید هد که به تک و پوی|مواج » خیال هم آغوشی کنارمیتوان اند یشید ؛ 
ووسعت این صحراء دامنی نمی گشاید کهبه‌سیکسیر ی نسایم اند يشه , غبار پیرا منش توان 
گردید. اچار عرض اتکسار ی بجبین سجده فرسای خامه‌و | میگذارد؛ و گوهر نبازی بسلك 
مسطر عر ض میدارد که هر چندعدم حضو ر صو ری بحکم تقدیرنا گزیردیده حبرت مآل است ؛ 


انديشهة مشناق‌را از شهودمراحم معنوی تصو ر غیبت محا د . 


رباعی : 
گرنیست حضور چمنت دسترسم یاد پست همان مونس کنج قفسم 
زناروفا که‌دل به گکردن دارد پیدا ست ز پیج و اب تار نسم 


مرحمت اسلون مکئو بی که‌غنچه های | لفا ظش با کشاد عقده‌های‌دل » توجه همپیو ندی 
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داشث؛ و بجواهر سرمة خطوط روشن سوادی دیدة | نتظارمی نگاشت . دل محبت منزل را که 
شعلهٌ اضطراب چون نفس کسند گردن‌بودوداغ تمنا جزو بدن » از گلخن‌حر مان به گلشن اطمینان 
هدایت فرمود. همچنان دید حسرتنگاه‌را که هجوم اشکش بها رشبنمی‌داشت ۰ تصور گداز 
طاقت فروشی ورشلهٌ انتظارش کمندی بود چین‌فرسو ده یاس آغوشی ؛ از کو چهٌ اضطرار 
انجمن تسلی راه نمود متوقعست که‌همبرین دستور . تاحصول دوات دیدار بال نامه بران 
مطا لب! لطاف هم پر وازدید| نتظا ر انا رندو آواز پا ی‌قا صدان همصد| ي‌طبشهای‌دل شما رند. 


۳ - به‌مو لاناعید ا (هز یز عزت» در اظار اشتیاق. 


یادآن فرصت که‌عپش ر ایکا نی‌داشتيم سجده ثی چو ن‌راستان بر آستا نی‌داشتیم 
عمر هاست آئینة تصور شوق بحکم بی احتیاری ز نگث تحير بسته ؛ و همچشم حلفهٌ‌داغ » بردردل 
نشسته نه طا قت تحر پك | شکی که با مد | دهمعنا دیش » | مکان‌شا له بوسی تو ان فهمید , و نه سا مان پرو از 
۲ هی که بقوت پرافشا نیش غبا را فسردگی بدا من وحشتی توان پیچید .هر گاه گردن‌ارادت به کمند ‏ 
سعی و امیگذارد » اقتضای نارسائبهای محرومی با رمی آرد . بال افشانی شبنم ضعیف » بی 
جذبهٌ آفتاب » همان عرق تلاش درپای خود ریختناست» وپرواز غبا ر ناتوان» بی امداد 
فسیم » خحالك برفرق‌شوخی بیختن . خیال | ین جنس شکوه‌ها نیزد کان صنعت ما لیخو لیا شاد نست » 


و قلب بی اعتباری رروزنی نهادن . 


ره 

مائیم وجبهه ثی وسجود رصای‌دوست | ند شهُ فراق وهموای وصال چیست ۱ 
۱ ۱ نکش طبیعت مر فیرش ۱ معذورسودای افسام آرزو هاست » وطفل مز اجبهای 
دل التفا تجو ۰ مجبور اندیشةُ انواع تمنا . در گوشة عجز ونارسائبها »متر صد وسیلة گوشة 
دامنیست تا پیدست و پائی این مشت غبار جب-ینی بر آن آستان تو ان سود » ومشناق وساطت 


آئینه‌یی ‏ احبرت این نسخةٌ آرزو به انجمن دیدارراهی آو اندکشود . 
۳- به‌شکر الله خان فقر ات تار بخ و لادت‌فر ز ند . 


خر میهای بها رآ گهی ‏ سر سیزی‌های عیدشا هنشهی , فلك در گٌا هی مر اتب پا یند کی از ۲ نکه 
زندگی زیب‌هنگا معشرت , آزايش محفل‌دو لت» مقدم(قبا ل توأّم صاحبزادة صف جناب » نوید 


(۹۸ 


رت ییاه جم تا ات رکای‌بخاتصاحب امجدآ ل طه‌مبا رك . ۱۱۱۰ ] 
۳ - به شکر الله خاند ر شکر ادسال دالی اذبه 


نخل کرم توتائمرسی بندد حیرت همه‌سو راه نظر می بندد ‏ 
شکر نعمای ت که دل م رکزاوست تاآیدبرزبان» شکرمی بند د 
وفور اسر ارعطیات »از هر طریق به مجومی نپیوسته که ز بان شکر اگرسرموئی جای خود 

خا لی تواند بافت» تا آسمان نبا لد؛ وجوش الطاف از هرجهت باستقبا لی پیش نیا مده که 
دست دعا | گرمژه واری راه‌بلندی تواند شگافت» سینه برعرش نما لد . تعدادحلاو تها وفتی به 
ببان راست ید که زبان |زمکیدن با زماند» وشمار نعمت زمانی به تقریررسد که لب ازمزیدن 
عنان گرداند. اینجامعنی شکر هم درعبارت عطامطا لعه نمودن است ؛وحقیقت دعاهمان 
بر جمال اشفا ق چشم گ‌شودن ۱ 


قعاعه : 
ندا نم ا نبه پیغا م کهد ارد که میجوشد زنامش بوسه چیدن 
حلا و تها بکا م قسمت ما ست ۱ توت ] لو ور ش 5 هت ان ۱ 
همه گر در سهار نپور بالد بدهلی بایدش محمل کشید ن 
عنان گیری ندارد ریشه اینجا  .‏ هنوزش با مر باید. دزیسد ۵ 
چه|عجا زاست کاین جوش‌حلاوت دز آنجا میوه است ابلجا رسید ن 


بهر تقد یر از شکرعطا یت 
زبان با انبه می باید مکیدن 


8-. به شعر الله خان»در نار بخ فررزند 
الحمد امروزچمن فضل حق چهره پرد از یکعا لم طرب جوشیست؛ و بهارفیض مطلق 
رنگینی آغا زهزار انجمن عشرت‌خروشی . دبده‌ها را از هجوم|نوار برات حط شعاعی بر 
مز ان آوردن است ؛ و گوشها را از نشاط اخبار » صداي خنده کل دردماغ پروردن ء 
ر باعی : 
آ نجا که رموزچرخ و اختر خو|ند ند و ز صفح کون خط محو رنخو| ندئد .. 


۹4۹1 


سال ایجاد این تجلی مطلم ۱ دا نان «صبح هفت کشور» خوا ندئد 
ت۱۱ 1۱- 
موجد حقیقی » بعد دامواج محیط زبان مبار کباد این عطیه آراید» وبطول 


محاسیه ایام طومار تهنیت عمرو دو لت گشاید . 
*- به‌شکر الله خان »در تربنیت اضافة منصب 


هزارآ ثینه چون طاوس میخواهد تماشایت . بقدر شوخی رنگی که دار ی چشم حبر الن‌شو 
کرشمٌ فضل ایزدی» از ین مارنگی بجلوه نمی آرد که | نديشه راغیر از بهار بودن 
چاره ی دیگرتواند بود ؛ و کیفیتی ازساغر ماعرض نمید هد که تصوررا جزخمستان حیرت ؛ 
تجلی تواند پیمود.امید بید لان حضرت صمدیت» ظهو رمشتاق هزار رنگگ مراتب است . 
وجلوه انتظار چندین نشئه مناصب. عروج این‌درجات بی نهایت باد . 


۹-۷ کرالله حان 
کرامت عنوان نامه » یعنی ساززمزمه‌ها ی دلنوازی» شفقت سواد مکتوب »یعنی مجموعة 
اسراربی نبا ز ی به مطا اجه غزل معا رف مثل » خمسنا نی بجو ش آورد که زبان و تیان از 
ساغر تقریر ش خط بر کیفیات لعزش مستان کشید ؛ و نگاه حیرت عنوان بنما شای‌تحر برش + سرشته 
مستی تاسرمژگان رسانید . پیمانه های دور کرم بی انتهاو نشة اللفا تهای رساهزاربالا . 
۸ ۱-به شک الله خان 
فیض يزدان همه‌دم شا مل حال استاینجا غبر فنح و ظفر از عدل محال است ابنجا 
۲ ا رتسلط و کمال پرتویست ازان ذات فیض آیات که در هیچ وقتی خحطرة تغافل احوال ‏ 
شکستگان پیرامن خیال ترحم نگذ شته و نمیگذرد وبه هیچ حالتی اندیشة آزارعجزطینتان 
خاردامن توجه نگشته‌و نمیگردد . ثمراین اییات » پیش رس جمیع توجهات شمارند ونتایج 
این خطر ات پیش ۲ هنگث سازیقین انگا ند . 
خ‌ 
زبان ماودعای تو توأم از لیست  .‏ 


6۷۱۰۰ 


ساغربزم فلح و صرث مدام سرشار ؛ و گلبن حدیقهٌ یش وعشرت همشه بهار ۰ 
6۹- به حسینقلیخان بهادد( ۱) 


شکرفضل ايزد بجامی آردکه اجزای محقربیدلان به یمن نشة قبول فیض اندوز 
حصول کلیت‌گردید ؛ واوراق بی سپاق آشفتگان درپر تون‌گاه معنی پناه » سررشته بوصول 
شیر از دوم رس نید. مضر اب قا نون‌این مراحم‌ح کات از لی‌داشت که! مروز گوش منتظران‌را 
برمز مه آگاهی نو اخت‌ و آثارمر اتب‌این | کرام با لقو طبیعت|سرا رکه با لفعل‌طرح|شفا ق‌ر بوبیت 
انداخت .ورود ا فکارخورشید | نو ارپیو سته مشتهر آیات جها نگيري ؛ و طلوع معنی قدرت» 
همواره بی نقاب جلوة آفاق تسخیری . 


۰ به کر م الزهحان 


بنده نوازا)اوقات اخلاصمندان جز تکرارمضا مین دعاچه خو |هد بو ؛ وتبد ل احو ال 
خیر طلبان غبر از تجدید سبق‌حمدو ثناچه وا تواند نمود. نفسی درسینه بال نمی افشاند که جنون 
طبش آماده فغان نگرداند + و نگهی دردیده پرنمیزند که ذوق انتظاربردرخانه اش نشا ند ۱ 
اگر لب محمدت][ هنکك به تهیةادای‌سخن ‏ قرع تحریکک می اندازد » گوش مشناق ازجادر آمدة 
آوازپاست ؛ واگرنفس اطناب منفعل » به آئين آدای‌خموشی پردازد. تصور بیتا ی[ ثینه نمای 
حضور لقا , تحریرصورت این حال فرصت کمین خانة تأمل مباد + وحصول نثة این آرزو 
انتظارساغرادو ارمبیناد. بااینهمه استعداد شوق » سعی ببچار گی راه عشق اس ت که ناچارخفت 
جدائی با ید دید ؛ و باو جودیکد لیها , خحجلت بوی پیراهن باید کشید. 


رباعی : 


دی‌خفت » که؟ ناقهد رکجاخفت؟به کل 
کردم چه؟فغان ؛ ازچه؟بیاد منزل 
( ۱ )خسته درعا لم‌تتیع | زاخلاص مندان و شا گرد ان بیدل کسی را بنام حسین قلی خان سرا غ ندارو . مگرحسین 
علیخا ن بهپا در که بر) ر رعبدل له خا ن‌قطب | لملسکک | زسا د ان با رهه وو زیر | عظم فرخسیر بوو ,هرد و پر|دربه بیدل معتقدو 
پا لا خر ]"صفجام خطاب یا فیه | یا ت د کن باو تفر یض شدو همین #خص‌شا گرد پیدل است‌و سرساسلة یا ندا ن ۲ صفیاد کن ۰ 


) ۱ ۶ 


داد !از 4 زود ؛ چرا زسعی باطل " کافتاد » چه۴بار ؛ از که؟ز سر بر که( به‌دل 


۰ -به قا بل خان منمی 1 
دی‌صیدمن ازیاس درنا له گشود . صیاد بنازجام لطفی پیمود 


گر داندبه گردسرو آزادم کرد _ پردام همان‌حلقَة دیگرافزود 

مهربان فقرای بیدل ء ورود حسب‌الامر جلیل القدر »خالك درمانده را بعرو ج اقبال فلکی 
نواعت ؛ واز آ بله ریزی‌قدم فرسوده » بساط عزت ثریائی پر داخت . ملخصی ازماجرای حیرت 

ایما معرو ض داشتن است ؛ و منلخبی از دیو ان غربت عنوان وانگاشتن . 
هفت سال قبل ازین » میرعتیق له کو که » پیغا مز با نی رسا نید که‌شاه‌دین پنا ه » بمقتضا ی فضل ر بو بیت » 
يادي ازحال فرامو شی هآ ل فرموده | ند : | گر بوسیلة نیاز نتیجةٌ| فکا ری ذخیر سعا دت تو ان | ندوخت 
مساعدت ز مان فرصت از مغتنمات کلیست , هر چند بملاحظه نا کسی و بمقد اری خود براین وا 
نمود آ نهمه با ث بقیلی نبود بحکم تکرارتا کید احتمال امد ادطا لع » لسخه ی 
نمود سال دیگر معا و دت میرمومی | یه ۰ بمژدفاین عنایات‌سر بلندی بخشید که نیا ز قطره‌در با ر گاه 
محیطر حمت : بقبول منصب گو هر رسید و رشح پاسخی سا معه نوا حلقه بگوشان گردید که با یستی 
با لتتماس عرض احوال درین حضرت پا راقبال میحیست ؛ وچهرة | مید بعرق انفعال کاهل فلمی 
می شمت . برفع‌خجا لتافسردگی , اچارنقش جبيلي بسجودتحریرآراست ؛ وفضولی طبیعت 
رامقدم وضع ؛ نا مرادی اندیشیده ان اشگر دما درو است: عد م تمثا ل ردو قبول » مدنی 
خارخار 1 ثینه | تنظا ر بود رش ولا برام‌حسرت به تجدیدعرایض پرداخت ؛ وقر عذسجود بنام 
جبهه بی اعنبا را ند ات .گر براخلاق ذره‌پروری‌ودافت‌ذاتی! پادشا هان اعنقا در اسخ نمی بود 
پرافشانی مشتی غبا ردر آن جنا ی ‌معلی چهامکان داشت ؛ ؛ و گستا خی سای نا مه‌سیا هد رطلیعة | ثوار 


فد س جه طاقت می‌ انگااشت ِ 


ر باعی: 
هر گاه‌من نا کس بیعشق‌و هموس ننک پرپشه باشم و پای مکّس 
زین گستاحی که نامت آرم‌بزبان پاری‌تو ببخشا که نبخشاید کس 


درمدت اختیا ر فقر خا کساری‌اینغبا رموهوم باشکستگی ی در نسا خته که‌هر گاه برپستی 
. اقندا رخود نظر اندازد » بی اختیاریهای وضع زما نه راغنیمت|عتبا رنشمارد ؛ و نا توانی این سایة 


۱ ۰۲( 


معذورطر عجز ی نبند اخته که چون به تصور با بنج دبر دازد ۰ بیمقد ار بها ی عا اتفا ق رادستگاه 
۱ ۱ 4 و ۳ 
مقدار نبندارد . 


مشنو ی : 
زین با بان که وحشت! نجا م‌است ‏ هر کجاوا کشیدی آرام است 
امل] ثینه ئیست کلفت خیز آبر وی صفای حال مریز 
نقد کیفیت فر اغ کجا ست . تا کث تا می شوددماغ کجاست 


بهمه حال متوقع این توجه‌است که هرگاه‌تقریبی بظهورپیو نددودر استعفای جرایم ز مین 
گیری همینقدر معروض د ارند ؛ ودعا گورامرهون احسا نهای‌عظیم شمار ند . 


رباعی : 
دریا چه گشاید از نهنگ وحوتش گر پرورش آرد ورساند قونش 
خحا صدت خو رشید همان تر بت است ۱ نی لعل بکار ید دی یاقو تش 


یارب که‌زبان حق‌بیان‌فقر ا» بارشادنذ کر حمدو ثنای آ نحضرت متحر کث حرف وصوت 


دنبوی مبا د ؛ و حمعیت حو اس و قو ای بید لان به يمن دعای‌دو لت بد مدت » تفر | موردیگر مبینا د. 


۳ -به شکر الله خان »در آشو بش حال خود ورسیدن‌شا کرخان اذیس‌ایشان 


آن کس که دل و د بده اقا متکدة اوست نامش چه‌ضر و راست بهرخامة نویسم 
برخود چقدرواطپم ازتهمت دوری  .‏ تا خجلنی انشاکنم ونامه نو یسم 


اتفا ق‌عا لم اسبات مر آت تصر فی مقا بل طبایع نگذ اشته که اندیشة یکنائی جزعرض تمثال 
چار دیگری‌داشته با شد » و اقتضای‌جهان تلوین گردافسونی بر نظرها گماشته که تصو یر بیرنگی 
برای خودرنگی نتراشد. تماشای این کارگاه » دیده تا دل ‏ نقشبند آثار قدرتیست: از حیرت 
بافان‌قماش آئینه‌باید بودن + وحضور این هنگا مه » ز مزمه پرد ازقا نون یر نسگیست, ششجهت 
صد ای با ل‌طأو ءس شنودن . هر چند درآ نش نشسته ایم 6 سیر سو تختلها مفت فر صت ۰ وا گر همه در 
بوتة کا هشیم » کد از ها غنیمت مهلت . 
رباعی : 
درمزرع اتفا این لبل ونهار برجا صل این و آن و جه مکمار 


)۷۲۰۳( 


ف 


تدییر جزا بباری آینه نیست حبرت میکا ر وجلوه‌ها بررمیدار 
عرم بید ست و پا مصمم آرزوی‌قدمبوس بود » یکه تازیهای خا نصاحب » گوی‌این سعادث 
پیش بر د. نوبت تشرف بید لان هم بقرب زمان اقبال فا یز باد . 


۴- جو اب‌مکتوب کر مالله خان» که ر نعز بت نوشته‌بود ند 


مزرع بیچارگی سحابی فر مود. تا خیال هستی گردن تأملی می افرازد » هدف ناو کک ببداد 
بودن‌است ؛ و تاسعی تفس جنبش بالی گمان میپرد » بسمل عرص نیاسودن . 


رباعی : 
با هر که ا مید کگوی همراهی بانعت بکسپخت عنان و دل ز ا لفت پرداحت 
تا ُردی ازین برقسواران بماقست ماراز قفاخاكگ بسر باید تاخت 


در آ تش نشسته‌راتا کجا ازداغ‌دامن باید چید ؛ و در آب‌افتا ده‌راتا کی ازتری نفس باید 


دزدید. مجبوریم هرچه پیشآ ید ؛ و معذو ریم هر چه رو نماید. 


ر باعی : 
اي وهم پرست ضربت و فکروطن نی آ مد نیست درمیان نی رفنن 
چون مغز کز استخو ان برون‌ر | هش نیست يك چیز شمرخانه وتا بوت و وکفن 


ازین‌عا لم که همین عا لم است » چه و انگارد ؛ وازین سا زکه‌باین سا ز است» چه معر و ص‌دارد ؛ 
۴-بهشکر ا له خان درعر ض تعز یت ور دید ادخو د 
گر همه در سنسگگ بود ۲ تش جد ائی د یسد و صو خت و قت ۲ ذکسس‌خوش که‌از مر کز جدا گردید و سوت 
حلمَهٌ صحبت د ماغ شعلة جوا له دا شت ‏ تابخود پیچدتأمل رنگت گردانبدو‌سوعت 
دی‌من ودلدارربط آب و گوهر داشلیم 
انز مان بایدزقااصدنام او پرسیدو سو خت 
و سحه را لات امکانی رن طعت | ست ‏ ازحصول عبرت ۳ ره ادست. [ بله بای 
درخحا له ثرم هم بی زحمت خحارقدم نمیگذا رد ؛ وضعف طات , ازغبارشس نير جرباردل 


4۱ ۰ ۵ 


ر باعی : 
داغم که چرا سپهر بیدادرفم افز ود غبار رفتگان بر ورقم 
از خجلت ساز بید لیهاچوحبا ب 
بردوشم کم نبو د بار عرقم 
مأْمن جمعیت دل » تصورآن آسنانست, ایزد ببچون نصیب سجده پی کرامت‌فر ما بد 
وباینو سیله‌غبار او ها م از جبهه تخیل پاك‌نما ید. با لفعل شدت‌سر مای! ین فصل بحکم نا توانی 
طبیعت » سدراه تأمل‌است + ونارسائی مقدور طاقت » دلیل بیجر أتبهای‌سازتو کل . 
ق د : 
شکست آرزوزین بیش تلو اندر گره‌بستن گرانجانی زهر سو بردل مازددل مارا 
۵- شکر الله خان 
گرباین سازاست دورازوصل جانان زیستن ز ندهام من هم به آن‌رنکی که وان زیستن 
انفعا لم میکشد از سخت جا نها مرس 
کاش باشد بیر خت‌چون مرگم آسان زیستن 
منعم فضل‌را در توقف ز مان بعضی اعطاصرفٌچه جنس کر م تصور بایدنمود + که تا سفید یهای 
چشم انظار » نمکدان بعرض نیارد ؛ محصول گرسنگان نعمت دید.ار رامر هون‌تغافل شما رد. 
با گدازدلها تاساغررنگک 2 متعطاشان بیدل‌رااز رشحه زلال وصل ‏ محرومی 
چشاند. مکر قدودانی عما که نعمتی دیگر است . در بنصورت اضافه‌نماید 4 وغثینت‌فهمی 
حصول مراد که‌ما ورای غنایم اتفا ق‌است عطافرما بد . انشاءالّه العزیز »!گر زندگي منظور 


وفاست ) انجام و مضان .» عید ما ست . 
۳ به‌ شا کر خان 


ادای سجود » درهیچ صو رتی بی حضو ر قبلٌ تحقیق راست نمی آید 4 وعرض نیاز 
درهیچ حا للی بی‌شهود انجمن وصول » نقاب لب پستن نمی گشاید . حطوط عر ایض یکقلم عرق 
مداداست + وسطور مکائیب » یکدست‌انفعا ل مواد . زنگك‌زدای] ثینة امید ء سعاد تانصیتب 


دو لت مشاهده گرداند» نگاه واری ازشکنجهة خیالات وار هاند , 


)۱۰ ۵ 


۷ به کرم الله‌خان 


طبعی که وفا ی تو کند تاثیرش . . . . مرددن از زندگسی نسازدسیرش 
بردایه اگرفسون مهرت‌خحو انند درسر که گراو فند نبرد شیرش 


" وعده تاایفای کرم طینتانگر تفاوتی داشته‌باشد , فصل آب وگوهرخواهد بود؛ یانور 
و نظر . ارسال تنگهای شکرازحلاوت طرزا لتفات مخبراست ؛ و آرایش شیشه‌های گلاب 
بررو ایح طور اشفاق مشعر. کیفیت پیالةّز جاجی » ساغری بگردش آورده » شیرشه‌خانه‌ها 
صرف تعمیر ؛ وصورت رکابی بساطی در نظر چیده .صفا ی هزار آثینه و قف تخمیر 


درهرصورت مدعا بادمخلصا ست که تهمت ۲ لودفر اموشی مبادوغدار کرفت مچیناد . 
۸ بهشکر له خان‌در تعز بتمط لو به 


این | نجمن چو شمع مبند ار چا ي ما ست هراشاث در چکیدنش آوا ز پای ماست 
درآتش افگنیم وبنالیم چون سپند 
خوددار ی شی که عقده بال صدای‌ماست 
یو تم تس وی 
اگر همه تن‌دندان ندامت‌شود » از عهدةيك لبگز بدن حجلاست ؛ وهر چندسراپا کف افسوس 
براید» درعرض يك‌سودن دست ‏ منفعل .دل عبرت‌منزل ۲ نقدر نسوخته که‌دو دکبا بی بیرون 
تواند داد ؛ وجکر دازا آ نهمه آب نگردیده ‏ که بخیال خشکی مژ گان تو انافنا د ۱ 
ر باعی.: 
عبرت نظران که زشت وزیبادیدند شمصان و کمال لفظ و معنی دیدئد 
ملعون خو اند ند ازین سبب دئیارا کاینجاصاحبدلان! لمها دید ند 
5۳ فضل کر یم تفر قه تمثال‌های مجاز »غبار آئینهٌ کر! می اوقا ت‌نگرداناد ؛ و شهود جمال 
حقیقت : باستفامت دوام جمعبت ر ساناد . 
سرطا عت فگنده | پم همه چه توان کرد بنده ایم‌همه 


۱۰ ۵ 


اه 


۳۰۸ -به شا کر خان هنگام سفر ات نی نا 


جز سوخئن پیادت مشق‌د کرندارم ق را[ پروانبهمی کر 
بیکس شهید عشقم خالك مرا بسوز ید خا کستری زند کاش گل برسرهزارم . 
امروز جغدو برانه را بحال تنهائی ایس بینو اخحندة بلبل است ‏ وچراغ ی 
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سازتیره روزی این بیدست ویا »عبرت‌تأمل . نامرادیها ی‌بیساخته ر اتا کجایه تکلف » صفر ی 
بایدساخت» که‌منکا ی اشغال بیکا ری توال | ند یشید ی وازحبر ت ۳ پر داخنه ي تأچند تما ل تصنع 
با بد پرداخت» تاسا ی دسنی بر دل توان کشید . 


نظم د ۱ 
حيرت دیدارلباید بشرح تا بکج اآینه دفتر کم 


عپد حال »بی جمال عشرت مأّل آنقدرفراموش نبود که بعرض مبار کباد : خودر | از 
باد آوران مراب نیاز تواند شمرد ؛ وخر بزة امسال » بی حلاوت نعمای وصال ۰آنهمه تلخی 
نداشت که بصوزت آن » دندان‌هوسی بایدافشرد. | گرعبدی است »یاددیدار طری‌صفا تست ؛ 
واگرحلاوتی »تمنای حضورفردوس آیات. ازین پیش »دیده بی تورمباد. ‏ 

۹۵ به شاکر خان 

اشفا ل خموشی بید لان‌ذخیره مر اتب دعاانباشتن است ؛ و اعمال تقربرو بیان » عام‌درجات 
افراشتن » نه سعی نفص درازی رابزمزمة‌قا نون اظهار » کمال ۲ ثبنی اسبت؛ ه. وضع تا مل‌ر | 
دا | دنه دار ی اشکال غفات احتمال شک 6 بقینی ۰ ثار محبت کیفیتی نش نبیله . که و 


دست اندازی با رف نگ تغیر گسیرد و اطوار وفانقشی ناشا نده که بی قطع. ملسلة تفس 
صورت شکست پذ برد 5 


0 


سعر ه 
درعا لم حق‌شهرت با طل چه فر وشم جنسم همه لیلی است به محل چه فروشم .. 
قا نون ۱ دب غلغل تقر یرندارد دف نیستم افسون جلاجل چه فوشم 


قبل از ین دوران سری که به مقتضا ی خشکمغز یهای طبیعت » ساغر بید ماغي مي . پیمود 


/)۱۰۷۸ 


بگردش پیمانة باد نشه ایجاد » ز نگ تسوهم از ئینة تخیل زدود . 

| لحمد له و | لمنه که غوغای مخا لفت منا فقان نی زآ خر کا ر بخفقان و خراش گلورسید ؛ وغرور 
مستیها ی کذب وبهتان » به تقریر | تفعال | نجا مید هنگا مة کمال این خرسان فبراززوال مبینأدو 
رقص افراط این رزیت ها جز بم رکز تفر بط 9 


۹-۱ شکر الزه خان » در تم‌ید #9 مو عود دو لت د بد ار بود 


3 و رورت هرا ارت از لی » و پردازبساط سرور؛درمزاج 
سحاب, ذخیره‌ی لمی زلی . امرو که [ ۳ دشت ترا کر زد از 
غبا رزدودن است ؛ وچشم کل تامژ ان سبزه » بی اختیا رآ غوش شوق کشودن . آشثاردعوت 
بها رستان دیداراست ؛ وعلامات قرب حقیقت کنار. بعد چندین انتظارخوان کرام می گسترند 
تاز له کشان مائده فضل رامحروم قسمت نگذ,رند ؛ وپس ازدیری بای صفت صلای رحمت 
عام میکنندتامأیوسان زروية بی بضاعتی نیزنصیبه ی بردارند . 6 : 

هز ار سبزه بخو اب عدم پامیزنند تایک مژه بیدارم گردانند ؛ وهزار گّل دیده بحیرت 

باز میکنند تایکك نگاه , مزد ةُ حضورم رسانند .یعنی ببدلان درینصورت بر تجا ی کماهی چشم 
میکشا بند ؛ وباین کضت از درفردوس بفین. درمی آ بند . 


یت : 


نه باغ دانم ونی‌خلداینقدردانم. . . که‌گردراه‌خیال تورنگها دارد 

۴ به شکر الله خان »در توقف عزم‌سفر که درد چشم مانع بود . 
ز نگار شبهات به تا زگی امتحان مرتفع گردید که قرب دولت قد مبزسی »آگرپردهای چشم 
متنظر ان راحنا ئی وانما ید , تعجبی ندررد؛ ومقار نت آفتاب دیدار » [گرصبح امد بیدلان را 
شفقی برارد » حبرنی نمی نکارد .لها لحمد آئننة بوسف نمای مار اتجدیدصبقلی د رکار بود ؛ 


و لسخه حضورنویس مادر بنصورت غبارصفحه تو هم زدود . 


پیت 
این جنون نی اشکث گرم و آه‌سردآورده‌بود انا رت‌دبدةما ر! بدردآورده‌بود 


وسطماهانشاء له عزم تمنامایل مقصوداحرامیست ؛ وس رآززو» پا در رکای‌سجدةخرامي. 


۲۱۰۸ 


خداو ند| توافت | مید ماریشه 2 "۳ و آیری‌رشح نی وچرا 
محفل آرزوی‌ما مننظرانوار کرم کشت 9۲ شید جه ی عمر هاست غنچة قفایزانوی 
حير تیم ۵ مج م‌ما جز به بها ر حصول معا نکش ۶ ؛ ومد تهاست چنگث خمنده اتتظار س 1 
زمزمةٌ سروربر گوش مانسرائی .. 0 
حقبت آ گاها »اختلاف هواهای فصول » بخبال عافیتهآل » بساط توهفی چیده بود 
له | لحمد چون غبارنفس ازدامن آثیله اش بزداندند + واقتضای تغیرژمان »شامی برصفحة 
تخیل نقش می بست ۰ چون کلفت تیرگی » بدورباش هجوم نورش بیرون راندند م. 
ریاعی و 5 ۱ : 
هرچند جهان پرشود ازگردف تور بردامن پاکت نرسدچین قصور " 
خوثباش که‌سای ذسیاهی تمسثال ۲۲ درآ 1 یاتسور ِ ۱ 
ان 3 ارات تنره ) درد آمیز ادیش کدورت میاد ‏ تا 


۳-به شا کر خان»درمبار کباددو تار یخ تولدپسر ا یشان 
این گل که زرنگش چمن صنع شگفت افسردگکسی از طبیعت امسکان رفت 
تار یخ بهاراوسروشضن تحمقیق ‏ «جمعه نوم جسمیدی الاخره (۱) گفت. 1 
۱ میا ر کبادطلوع این تشم که‌سر جوش خحمخا نا اسرار الهی است 4 و مقدمة حضور فضل 
و عشرت نیاز محفل طرب منزل می نما ید ؛ وا بو اب سرو ربر روی 
سرخوشی پیمایان بساط شوق میکشاید. یار ب‌که خط پیمانه تردماغان این میکلد ۶+ بی غبار 
توهم خما ر به نکار ش رسانند + و ميناي مستان این انجمن » 9 


کر دا نند . 


۴ بهکرم‌اللهخا ن 


خحواب بر چشم ونفش بردل‌محز ون بار است ‏ از که‌دورم من بیدل که‌چنین دشوار است 
حجا لت سر نگو نبهای تر ددخحامة طبیعت افسردهر !۲ نقدر آی نکر د که با ستعد ادروانی عرق, 


( ۱ )۱۱۱۸ هجری قمري ‏ 


)۱ ۰٩ ( 


واما ندگی م1 ل یرد ات » که بکسوت سایه » و سئله طواف آن آسنان با ید جست . بهمه 
1۳ ‌ متحیر کار گاه تسلیم و رضا ست ۰ 
۵ ب‌شا کرخان» هنگام-فر دکن»و اقعات بیماری‌دهلی ورحلت پسر شکر الزه خان 


پارب به نوای وحشتم چنککهزد مضراب جنون طبش آهنگث کهزد 
مشب‌هر اشكك لخت‌دل دربغل است برآینه‌غان*‌من این سنکك کهزد 
بید لنواز غربت اخنیارمن . تکلفات سازبیان درعر ایض بیخودان انفعا لست ؛ و آرایش 
حرف وصوت بر طبع ما تمزد گا توبال . دوری آن آفتای کشورمشتاقان براین سرز مین چه 
روزسیاه که نیاو رده » وغیبت آن شمع بساط حضور ء براین انجمن‌چه شبخون که نکرده. 
هجوم آبله براطفال قبامت ریخت ؛ وداغ ندامت‌برپیر و جوان آتش بیخت. هرگاه‌به نسبت 
۲ نجناب رنج سفرو جدائی مخلصان بااين اخبار موحش در تصورمی آید , شکست‌هزاراشتر 
کره و میگشاید .وباو جوددوری ایشان » تاصو رت احوال خا نصاحب » درین مقدمات 
بلامل می آرد » سینه برهزاراخگر پهلو میگذارد .  ..‏ 
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عا لمی رازین سفرداغ ندامت کرده ی رفته‌ثی از چشم و برد لهاقيامت کرده‌ثی 
تدبیر بسمل غیر تسلیم‌چیست ؛ اگرطپیدنی باشد» ازحرکات‌بی اختباریست. برمر آت شهود 
ات تمثال صبرو شکیبائی معروض داشتن فضو لیست » اماازرسوم عا لم بشری‌چاره‌ئی 
, اجزای موج این دربا به شبر ازة وضع تفرفه بسئهاست ؛ ونقش طومار انفا س همان 
بر صفحهةً عرضص نف نشسته . 
مصرع: 
بندگی عاجزیست » دیگر هیچ . 
رحمت ایزدی بحکم «انّمع! لعسریسر|) اجر این صبر ها جمعیتی که رفع غبارتشو بش 
قلییست عطا فر ما ید ؛ و بو سیلة آن کرامت درشکروسپاس مخلصان بیدل افزا ید . 
رباعی : 
ببد ل شو قي به ص ید اوهام خوشض است عنما ب_حخبال دا ه و دام خو ش استٍ 


۸/۲ ۰ 


ثهمت کش هسلی ایم | ما چه علاج . غمریسث‌عدم بذوق‌این‌نام حرش اسث 
۹ به شا کر خان»در جدای سفر د کن 


سفیدیها ی چشم |نتظار صبح اقبال تمناست » دست دعای مژ گان‌بلند ؛ موج طبید نها ی 
دل مشتاق لبيك کعبةٌ آرزوست ‏ ملتمس سعی نفسها اجابت کمند . 
نظم : ۱ 
خد |و ند|به آن نورنظر دردیده‌جا بلما در انتظا ر ماجمال مد عابنما 
ه‌رنگی از طرب‌داریم و نی از خرمی بوثی ‏ چمن گم کرده ایم آثينث ما را بما بنما 
شفیع جرم مهجور ان بجزحیرت ۰ م باشد بحق‌د بد«بیدل » که ماراآن لا بنما 
بی حضور انجمن دیدار » دیده برهر چه میگشاید, نگاه چون دودچراغ کشته برق بنیاد 
دماغ است ؛ وبی ادا ی مراتب تما » از هرچه‌دم زند» نفس چون ز نکار ء ۲ ثبنهٌ شکسته 
خراش پیشانی داغ . ازخحجلت بیانی تکلفات چه‌نگارد که‌سر نگونی به‌صریر خامه نپیو ندد 
و ازانفعال تحریر رسمیات چه‌رقم ز ند که‌تری برسطر های مکتوب نخندد . 
بیت: 
یاررفت و من‌چونقش پا بخاك افتاده‌ام سایه میگردید کاش این نارسا افتادگی 
بند |رله خجلتهای زمیذ‌گیر ی ء ملتجی جذاب فضل است‌که تا نفس سر رشنة‌شمار 
به‌مهر لب بستن نر سانده‌است, ازسعا دت همکلامی »ما یوس عشرت ننشیند ؛ و تانگاه‌در 
ننظا ر بلعزش مژ گان‌فراهم نیاو رده » از اقبال دیدارپرستی ء داغ ادبا رنبیند .یا رب‌نیا ز بیدلان 
مقبول آن درگاه باد . 


۷ به شک الله خان»در دیردسی‌ددیعت اجذاس که اصناف لیم و کمبل های‌سیاه است. 


هرچیز که‌از جهان فضلت بخشند ارب که‌به‌مزد| نتظارت پر سد 


توقف وصول‌عطای موعود » بی آرایش هنگا مه شفقتی نبود , ودیعت کم بضاعتان‌عا لم توقم 
بافو|ثد بیشی عا ید گردید ؛ وسرمایة بید لان زاوية انتظا ربه تضاعف نفع کلی رسید . امرو ز طبیعت 
مترددحجات شبهات مر تفع یافت که ما نع روا نیها ی‌اين | قمشه ملاحظه شدت سر ما بوده است تا 


»۱۱۱ ۶ 


اهتنا رن سر مگهای ود تا دای خوشر زین روشن نیون کرد 


خو درابه. 


و بخو ابا ندن مژ گان‌های بیدار لحا فی باین پهنا ئی بر نمی توان آورد .درپردهة حضصوراین شسنان 
گزلنیهای آفتاب عطر قت مشا هده‌نمودیم» » صبح‌عا لم اقبال » غبا رشام مبیناد ! واز سای درود 


این سحای برشحات فیض مکر مت چشم گشودیم »ابرمزرع احسان » * تهمت‌بی نمی مچینا د 
4-۵ کر ما لله خان 


تلف وش عبارات لتق بصع طرزتحربر تیم اوقات حضور میا بيك 
دوییت‌حالی دی که چزازخودش پری متصورنیست » خا لی مینما ید , ۱ 
ز ‏ بیات: 
خجاریاسم تفن هزارپیداد می نگازم پسرمه فرسود خحامهاماهنوزفریا دی نگادم 
رت دماغ نظمی ند ارم کنون که ریزم از نو ی ۱ : 


زنبض دل جسته‌مصرع حون به نیش فصا د می‌نکٌا رم 7 
تغا فلت کرد تین انیا فرا مشیهای‌ر نگث حا لم فر امشت بادمی نگارم - 


۳۲۰-باحسیقلیان بر شک احسان‌ایشان ِ 


:۲ سیحان از ءحضرت حتراخحاص نند» ممتا زپیفای رعابت بی‌زیا ان عرض حنسباج 
وما مورا نیام دییدست وپایانتحیرمزاج. > رأت شکر عطیات هم ازجناب کبر یامسئلت نمودن است 
7 ببنوا ی به تقد یم عجز بیا ‏ نی ی تو اند پر داخحت ؛ وبا ظها ر سپاس کرا مت همان از حضرت او 
ملتمس گردیدن » تا بید لی طرح ث ی تواندا نداعت. و هب! لنطقی که ز با نما را بتوفیق شکرانعام 
کشود : دید مشتاق را نیز به پر تودید | رمنعم گشا ید۰ ودلیل قدارتی که‌معنی سپاس مار ارو شن نمود 
پاارب که بمطا لعة ییا ض مطلع حضور هم هد ایت نماید چم نآراي‌فضل مرا کرام بی‌شا ثبه از 
حدیقه جهان بیِ نهایت رسانا د !و اجر احسان پیر یا از کُنجخانة عالم پیحسای ۱ عا ند کرداناد ۱ 


۳ 
.هرتخم کهریشه‌ئی برون‌خو|هدداد .... . شکر کرم تراژبان نو اهدبود: .-. 


)» ۷۲ 


۲۷۰ -ب4شاطر خان»هنگاه. ی کهاز دگن از پادشاه بر اک‌فقیر ملک گر فتندا گر چه فقیر ثبو 


نگردهاما شکر احسان بجا ]ور د. 
درصو رت نهر و چشمه و جوی و سحاب ای‌مز رع تشنه آببا رت‌درباست ۱ 


ایزدتعا لی و تقدس حقبتر بو ببنی در طینت کرم اشتمال صاحب‌ما ودیعت گذاشته تا بیدل 
پیدست و پا تشویش حصول هیچ ما یحنا ج بی نبهند » و جزشکر منعم حقیقی و دعای دولت یشان 
بساط شغلی دیگر نچیند باآن که لابد جمیعاسباب از عطای عمیم مهیاست. ظهوراین جنس 
فضلها نیز که متصور خیال مزال نیست» صورت وقوع می آراید +و دءا گوی‌خو درامسورد 
شفقت میفرماید .غیرازسپا سي که‌درادای حق آن عاری است » هر چه خدمت افزایدو جز بهوای 


استدعای‌علو مفاصنب وعروجمر الب صورث ومعلوی نچه کف گشاید. 


رباعی: 
باکر که عفرت آا زقس رل توبیش از همه کس نز 
بعنی چشمی که بسته(م ازحود هم ۳ 


| لحا صل ۰ اسان » احسان تست 6 باقی همه حرف ۱ 
۲۲۰-در تحسین‌مکتوب‌میر زاحسر و بیکگ 


با ر کالم امر و زکرمننامه حسرولفظ وم نیما بعنوانی آثینهورود 
پرداخت که بیدل مشقاق رادرمطا لعف لمعات صفایش + چراغ خلوت اندیشه افروختن. است 
و نشه پیمائی کیفیات حضوزش ذخیره هاای انجمن دماغ اندوختن .بی تکلف درمقابل نشست 
این قلم |گرخط جدار کوو با شد ؛ چون صد | سین هرا میخر اشید» ودربرایر لطف عبارات 
نرا کت گر تحریربوگل برض آرد خخامه از رگ خا را میتر| شد . 


قلمت ازچه خمستان قدح ناز کشید " که خط از لغزش مستان می اعجاز کشید . 
نماشای این طر بآبا د » ازجا در مد نی تعلیم هوش نفر مو د که افا قت هر چندد رته‌کین غوطه ز ند » 
تأمل و اری بخودتو انر سید : و سیر این تچ چماستنان » آغوش تحیری پردا ز ننمود » که‌فر | هم آمدن! گر 


) ۱۱۳۱ 


همه مژ گان برهم چیند » غنودئی درخواب توا نددید . درادای شکر این نعست بیان خاموشی 
عنوان »بسرمه نوائیها » مجبوراست ‏ وزبان نارسائی ۲ هنکک» معترف خحلوت کمبنی قصور. 
خیا لات دوري خیا لیست »ازحا ضران مجمع وصال تصورنمایند داد جدائی و همی » 
رفع کلفت ش ۳ فرمایند . 


5 ۲- بکرم الله خان‌در تو لد پسرودخت رکهدر یکی‌شته‌وا قع‌شده 
دمیدن طرب ماو آفتای مبارك نسخه تحمق ذات اقدس که ی ار بظهو ر 
از گیهای معا ور اون رت 2۳9 مبادو منشآت شیونات یقین به لوامع ۲ثارتقدس 
طیل مر اتب عروج «پیناد . 


دیده های مشتاق به انوارتجلیات روشن » ودلهایآرزومند , به تماشای این بهار » گلشن 


قطعه : ۱ 
ی نا ئی‌وصدانجمنآبادم یکی آئثینه ها بجلوه پریزاد میکنی 
ای کل بهار باغ تجددمبار کت ازخودچه رنگها که نه | یجاد میکنی 
قطعد ۳ ۱ 
از حسرت دیدارچه گویم چجه نو پسم 7 میکشد آزارچه گویم چه و یسم 


خحجلت کش شو قست چه تحر یرو چه تقر بر 
آخر کم و بسیارچه گویم چه نویسم 


۳۳4 عبر کبادعداضحی پشکر له خان 3 ها کر خان‌د حالی که بو ال 
به تمیه‌جات ور اجیوت 


مپار کبا دعیدفتوحات تمهید. ازحضرت فعال لمایرید» ابواب تهنیت فیروزی 

برصاحبدلان بید لنوازمیگشاید» و نسیم گلشن فضل از ششجهت بغلگشای رو ایح نصرت و اقبال 

می‌آید. یعنی تلها ی برف‌اين کهسار؛ از بیاض چشم بسمل نسخه‌ایست » ورقاعتبا ررگردا نده 

و | نبوهی خاراین‌بیا بان ازمژگان ذببحه گرد توهم خراش ازخاً طر بر ون رانده . زهر ة کوسفندان 

این‌چراگاه به تهآببی ننشسته‌اند که اثر تلخی به میزبان خنجرانتقام تواند گماشت » ونگاه 

قربا نیان ان مسلخ راحیرتی در هم نیفشرده که مقا بل تیغ مکافات‌مرهجسمانی تواند برداشت 
۰۱ 


رباعی ؛ ۱ 
دل محوجناب کپریا باید کرد . خوش با ید بودو عیش‌ها با ید کرد 
ببدل کاری د گر ندارداینجا جز[ نکه دعاهای شما با ید کرد 
دلهای ععا ندان‌مخا لفت اندیش , یکقلم‌چون رده گاو درهم کوفتهةٌ صدمات هراس و بیم 
ودماغ خودسران‌جرئثت کیش » یکسر چون سرون بز خميدة سرخاریهای وضع تسلیم : 


۰- بشکر الله خان‌در عر ض احو ال‌طبیعت خود 


اختیا رملازمت گریبا نی . بمقتضای پاس مر اتب عجز » ر حصت گر دن افر اختن نمی پسندد 
والترام مجاورت سرنگونی » بحکم انفعال دعوی» جرأت مژه‌بر داشتن »رو انمیدارد. طبیعت 
مخطور را که محکوم خحواص بید لیست ‏ هگا ه باو جود کمال صحت » غبر از شکمته ر نی چیزی 
د بکرمتصرر نباشد. اگر انقلاب عوارض دیگر بخا له برابرنمیکند + جزتا یید معاون فضل بر کدام 
طا قت , تکیه بایدنمود.یا دلقای مراحم لقا» بفریاداینچنین بیکسیها میرسد» وتصور جمال 
ربوبت تمثال » ازچنکك این مخمصه هاوامیخرد. شکرايزدي همدوش استدعای درجات 
قدرو منز لت وسپاس بیچونی همنواي عروج آهنگی سازمرتبت. خطوط لوح جبین خارخار 
سجده تسلیم نگاراست ومتن جریدة آرزو محشای مضامین حسرت دیدار . 


۲ بشک الزه‌خان که‌درعیر شهرت بادشاه گر دی اراده تذبیه ر اجپو تان‌میواتد اشتند 


ای شا مل عزم توپناه لاریب خحصمت ته خا لك سر فرو برده به جیب 
باقلت و کثرت چه حسایستت|ینجا  .‏ تاحشرامدادتست ازعالم غیب 
قبلٌ من » شهود معنی درعا لم حقیقت ؛ اطلاق تقییدات خلق اعتباری گره‌برشتة اوهام 
است. بر بعضی امور » اتفاق متفق |ندیشه‌دل بستن »و همچنان بمجرد تخیلی مضطرب تشویش 
ازهم گسستن . نه رابطةٌ این‌دل بستگیها بسیب اتحاد و شنائی است ؛ ونه واسطه کسستگیها 
احتما لات مبا ینت و جدائی . نبض بی پرو ائیست مطلق عنان حرکات وسکناتاز لی بر طبا یم 
اعیان » بتصورچه ۲ پات وعلامات بر بندد »و | مزجه |مکانیه‌را ازچه‌خبا ل بگسلد و برتعلق کدام 
سلسله پیو ندد .۱ کر بساط | خنیا ر برخود نمی چیدیم ۰ پفکر و اچیدن که‌می افتاد ؛و | گرفراهم آوردن 
مژگان بقد رطاقت نمی اندیشید یم ءچشم برعبرت که میکشاد . 


۱۲۱ ۵( 


فضول تشن اتفاق را سکها به‌عرض شهو د می "رد » خر می بهارستان سرور »مفت چشم 
ها شا ؛ و ادو ارمحفل تست امثد اد دارد » سرخوشی 4 حضصور 


غذیمت دماغ امتحان بیما ٌ ای ۰ 


ر باعی : ۳ 
این در یاقعرتا کذارش ازتست . . . این‌بزم نهان و آشکارش ازتست 
ای با غیقین نام فسر دد ری هرر نگ که کل کندبها رش از تست 


تا ببدقدرت‌سر مدی ‏ معین عسا کر اقبال شاوی یزار شرت رانک و اتف 


ر باعی 
دورم زتولیک بیگماننزدیکم .۰ گريدايم وگیرنهن, نیک 
نقش ۶ دم خودنگرویادم کن : 
هر جا باشم با ین نان نردیکم 
و السلام . ۱ ۱ ۰ ۱ 


۷ - پبه ء) #لخان»مبار کباد فتح شاه عا ام بر اعضم شاه و تار بخ جلو س 


شکر اعطاي‌حضرت حق اگربح رکات زبان حواله نما بد» عاجز وائیهای لب »دست 
بردهن میگذارد؛ و گر برطیشها ی دل اعتماد کند .حیرت قفسیها ی نفس» طاقت ۱هتزاز ندارد 
خاصه درچنین هنگام که شخص مت شوت 

حروش ا لعطش میکاشت + صاحب ماراسیر اب زلال آپرود اشت »و باعاً نت فضل » لوای 
استقا مت نصرت وظفرافراشت. حقا که دست تمنای بیدلان یکث ساعت ازفتر ال دعای شما 
جد| نپودو چشم امید لحظه‌ی بی توأمی رکاب ایشان نمی‌غنود. پیداسنت که مار ادرهیچ‌حا لتی 
مشغول امری دبک ندا شتها ند و نمیدارند ؛ وغیر از تخم. هر ي که روشن است درطبنت اخلاص 
سرشت » نکاشته اندونمی کارند. وهرنوید که ازحدیقَهٌ شگفتگی آن ذات بگوش میرسانند 
از ان‌ر مزها ثی تصورنمی‌توان کر که‌فردوس برنگک ۲ میزی بهارش» بسا ط گلفروشی تواند چید 
بامة دشو قی که حضوردو لتی دیگر مقا بل] سر از پرده شهود تو اند کشید ,یارب که‌ههای‌اوج 
اقبال بربینو ابانز اویهٌ نباز » بال رافت گشا ید ؛ وایررحمت ورود بر برهنه سران‌وادی | ثنظار 
سایه بانی نماید. بعرض این دوبیت» فقیرنیزدعا گوی پادشاه‌دین پناه است :._ 


4 ۱۱ 1 


قطعه : تاریخ جلوس : 


جل وس معدلت انوار بادشاه ز من باین مربع اسرارداده ان دنشان 
شیون رافت یزدان » جلال قدرت‌شان همان خلیفة رحمن , معظم دوجهان 


۳۳۸-بشا کر خان» درشکر عافیتی که حقتعالی از ]سیب ۲ فات‌در لشکر بادشا هی بحکومت 
بیر ات وبا بنربر محقو ط داشت. 

قبلهٌ ]رز وی‌من ! .2صد جستجوی من ! بیدل متحیر راغرهوصال ز بستن »اند کی به تنببه [ شنا 
کردانا د !در یا بد که‌درخا نه » پیا با نمر گث بو دن‌چه‌معنی دارد ؛ وباوجود پای دردامن شکستن 
آوارگی ازچه عالم سر بر می آورد . 
رباعی : 

آثراکه به پیکسی نظردوختن است جزیاس زاسباب چه اندوختن است 
۰ ۱ بی‌ردی تودر راغ کاشانة ۳ 
۱ افر وخنلی نست همه‌سوختن است 
تحقیق ۲ کا ها 6 درین تاز گی براهل عالم چها نگذشته و نمیگذرد ؛ وعبرت آ شذا ها از ین بر نک 
کف تشذها که بل ید ۵ "۳ نگرد ِ ۱ 
پیت : 
بادی نی چند بهم باده پر ستیم گوهر دوجهان با دبرد ما وتومستیم 

در آشوبگاه نز ول طوفان و قطرهُ مارارخت ساحل کشیدن, آبروی بکث دریا گو هر 
در گره بسئن است + ودر هجو م[ با دصر صر قیامت » غنچهةما را بکوشة دل نشس آراستن »خمار 
صد چمن آرزوشکستن. ۱ 
ر باعی : 

آ"فاق که جز خیال سود ای نیست از بیخبری محر م یکتائی نیست 
آن جمیعتی که دضع ۳3 هردارد 

ترقیات جهان تخیل از تنز لات مر تب ادرالگ تصورنمودن است ؛ودامن‌همت ‏ بخیال 

این غبا رهای‌توهم نیا لودن .. 


) ۰۶ 


ر باعی 


خبل وحشم تجاه معر ور ی چزد عطمت دارد بچشم معذوری چند 
بر جای بلند ی باشین ودریاب باهم جوشیده جا پجاموری چند 


غواص محیط جمعیت بسعی تردد » هرچندگنجهای گوهرفر اهم آورد » تلافی نفس‌سوختن 
نمی توا ندبود ؛ و مجا هد طریق عا فبت , ازدامن تلاش برزدن »۱ گر همه بر آسمان جولان نما ید 
درمزدنمیآوا ند گشود . موج رحمتی که زورق مارااز ین تلاطم بر کرا ذ کشید » امدادفضلی 
درنظردارد » تا بورودزمان وقوع ازقوه به فعل آرد. قدردانی حضرت اشفاق »سپاس تلقین 
است + و ترزبا نی شکر نعما » چاوش بارگاه یقن . والسلام 


۹ جو اب شکا بت نامذقی و م خان‌و تو ضیح حقیغت همگسان لشکر شاه‌عا ام 


بحکم آثئیله داربهای معنی ابعلاق » نسیمی دران چمن تهیهٌ اهتراز نمی ما بد که با نفس 
آرمیدةبیدل تواأم یک آهنگی نجوشد ؛ وغباری‌درآن فضادا من نمی افشا ند که به رنگث آرز و مند 
کرو تا ز ی پرو از نفروشد. خیال فر | موشی » خیالی نیست که‌از فراموشان نباشد ؛ و تصو رغفلت 
روئی ندارد که بناخن انفعال نخر |شد. با کمال بیدلیها »۱ گردلی دراندیشه نقش می بنددطیش 
آهنگ مقدم سعادت آثاراست؛ وا گر بردیده توجهی میگما رد »انتظا رکمین دیدارحضور 
ا نوار. درجمیع احوال » سلامت ذات‌تقدس آیات » دلیل شکر ایزدیست ؛ و جمعیت !وقات‌نیز 
علامت حصول نعمای سرمدی. از حقیقت شناسی سوانح |تفاق پوشیده‌نخواهد بودکه هجوم 
مکسان آن سر ز مین همان‌ارواح 2 بعد ز ا نهد ام بنای بدان» زحمت خبا لات شان 
هنو ز پرافشان فساد است » و تعفنات آن مکان» بخارات ردیه» که باوجوداطفای شعلاغضب 
همچنان بعرص اراده‌های تافرایجاد. خلد آفرین نشةٌ جمعیت» دماغ آسوده طبعان رااز 
صدمات تشویش این بخار ها محفوظ داراد! و بر طبیعت استغنا مزاجان ابرام آشوب این 
غشبا نها مکما راد ۲ 


رباعی : 
ماراننموداین نک خوابیده درویش غنوده يا شه و ابیده 
عمریست خر | م رفتگان می بیفیم درخو اب وخیاً ل چون ر خو ابید ه 


۱۱۸۱ 


زبان » 7یحه نبا زبر لب مضراب قا تون مرحمت سا ثست ؛ ود ست » دامن دوع کوخ ساغر 


کشات اجابت پیمائی . وا لسبلام 
۳ جوا ب ] داب شا نامه قیوم‌خان 


اوقات بیکاران زاو یه تنهائی اگرنه مصروف دعای ۲نجنای باشد» انفاس بیحا صلی 
با هترازچه حصول , زحمت ترد دنوا ند کشید . واحو ال نا رسایان‌خدمت‌حضور » اگربآصو ردیدار 
دام اشغال نجیند , بساط مهلت زند گی بر کدام آرز وبا بدچید .له لحمد ورود |فکارمعا نی 
انواد برچراغ کلبة بیب ر گث و نوا امد ادرونقی میفرماید ؛ و گشادنامةٌ شفقت شمامه برروی 
بستگیهای دل‌مایوس درامید ی‌میگشاید. تواتریادآوریهای عمیم باین مزده تسلی نواست که 
شخص نسیان مآل ماسبقاعتبار بدرس فراموشی نمیرساند» وتجدیدمر احم قدیم باین تازگی 
نو ید رسان که بهار مدعای ما رن اقبال بر گر داند نمیداند. اند رشةٌ معذرت کستا خ ببانی از 
ز بان مرحمت امکان جزهجوم عبارات رأفت , دربار تقریرن دارد» و هم چنین ازجبین نبا ز 


ودز ان غیرازدقت نکا هی آثارگرمی نفسی دیگر بظهو رنمی آرد. 
۱- بکر ما للهخان در تغز ات پسر ایشان 


پیدل ‏ زکجاساز ندامت کردم ۲ گا هی راجنون علامت کردم 
صبحی_ بودم به پرد موهومی بر خود نفسی زدم قيامت کردم 
شرط شعورانسا نی به مجبوری صبراست درقبول بلیات و محکومی شکردرحصول تعما 
و لذات. نه‌دررفع بلیا تش اعتماد طاقتی نه‌دراقبال لذاتش امدادغفلتی. آثبنه تا کد ورت‌دارد 
تسلیم خراشش ضروریست »وچون به‌صیقل رسید »در انطباع خوب وزشت ناصبوری . 
ر باعی 
بیدل باد بگاه وفا تلقینی کین ار 
تقر پروشکست دل چه امکان دارد 
لال است‌زبان‌موشگاف چینی 
درجمیع احو ال ذوق‌حضوری که با فراموشی ماسیق تو امی داشنه باشد از حضرت جل علا 
مسئلت نمودن است و به نسیا نی که و اسطا جمعیت مستقبل |ست» چشم تو قع گشودن . حیرتها 


۰۱ ا! 


درخورآگاهی اختبا ریست ؛ و عبرتها بقدر دانا ئی اقنداری .زیاده هرچه‌معروضد ارد »شوخی 
غذلت است ؛ و آنچه‌با لقماس رساند »مایةٌ خجا لت ۰ والسلام 


۲ به حسیذةلیخان بهادر هنگام آمدنا یشان ازد کن 4 کبر ] بادوشمه‌تی‌از ] گاهیوفات 
فر ز ندد لبند 

امروز لمع حقیقتی که جلای آثین#خبال عمر ها از اقتباس پرتوآن‌داشت» بهانجمن آراثی 

بساط حضور مد قری‌میر سا ند. چر اغ امید بید لان روشن ؛ و جما ل‌معنی که مد تها خلوت! ندیشه 


شنت تصو رش دود » خر می نو بد بی پرد گیست » [ ده انتطارمشناقان » کاشن. ۱ 


ابیات 
باز ازدل بسوی دیدما می‌آانشی ای دل و دیده فد ایت ز کیجا می آ ی ۱ 
دید ه تا دل همه کلچین بها ر آغوشی است چشم بد دو ر عجب عقده گشامی آثی 


دست‌دعای فقر ادر مفا بل اسان ببر با » [ نهمه‌سامان بلندی ند رد که ازسر نکو نبها ی‌نا رسائی 
براید ؛ وزبان‌نای بینو ایان در برابرا لطاف عمیم[ نقدر سرمایة|قند|رنمی یا بد که بال تحر يك 
شس کشاید . 

بید نو از من » دراین‌ایام از کدرت‌ذات تقدس یات [نچه به سمع‌دعا گو رسید » لب کریدن 
فرصت عرض دگرندارد .عمرودو لت | يشان زیاد. . ۱ ۱ 


ر باعی 
هرجام غم عشق شمع بیدادافروخت حیرت همه رازبان‌ودل برهم دوخت 
امرس وفاچه‌سحردارد پارب کاتش به یستان زدو جزنا له سوخت 


۲-در نیت حزل یوم خان فدا ی 
| لحمد »۱ مر وز سامان بخش جمعیت مهجوران وروداتفاقی غز لیست که مغزل فطرت 
فلکی رادرمقا بل همواری عبا راتش پیچو تای‌رسیدناست ؛ وبه [ بداری طراو تهای‌معا نبشس 
موج‌گو هر اخا له گردیآیمی لیسیدن. فبض تسلسل این جنسادو ارتهمت تعطیل مبیناد !اوشفقت 
تواتراین نسق آثار » انحراف توقف مچبنا د ! هرچندرشحات سحای‌مرحمت » غیراز رفع‌غبار 


)۱ ۲۰ (( 


آشفته‌حا لان » در با رو جه ندارد ه اماخارخارحسرت سجود » بی و صول آستان حصور 1 تراک 
خط | طمینا ن نمیگذارد. قضل ای دی از تحصیل این سعادات‌محر وم ن_گرداناد!وآرزوی 
بید لان بحصول فرلاعا تا زاو 


۴ باشکر اللهخان؛ و قتیکه در اکبر 7 بادعسرتاحوال لشکر شاه‌عالم‌معاینه نموه ند و 
شا کر خانوعالخان نیز بایشان بودند. 


سر رشتأجمعیت از لی که موجیست متعلق گرامی گو هر وقات تفر قه اندیش پیچ و تاب‌مبا د 
اجنماع تخیلات امکانی که صورت نکا راتفاق طبا یم است ِ | نگیزی‌سر مه اعتباردارد 
چشمی بتماشا ۰ آیب‌میبا یدداد ؛ وارتباط کم و کیف اعیا را که‌شیرازه بند | مزجه است ‏ فوائد 

رت بعرض امتحان م ی آرد .نکاهی به سیر آملبایدگشا . 


ر باعی : ۱ 
بیدل چمن حسن کما هی بنگر ۱ کیفیت هر ور وسیا هی بنگر 
کوته نظرغبا ر او هام مباش ۱ ماچشم توایم هر چه خو|هی بنگر 


را دطه وفاق آن انجمن مت ات رفع م توهم غیرازمشیت تسخیر آفاق بنصور نمی آید. 
انشا ءاللّهتعا لی درا ند فر صنی » صو رت حا لش و افعست و بیلك مژ ه توجه ۳ 


آهنگی که از نغمات پرددل سماعی‌است » زمزمهٌارشادمضمون‌این رباعی است 


ای لفظ بر ست لب معنی ی تم سطر ی سبق 4 دت مطلقیکن 
چند | نکه به خحلق اعتماد آو قو ست عشری ز انجملهنذرقضل حق کن 


| لحمد فهم معنی که ی دقت وقوفست » درآن جدات بی اسجذ_ یاج کشاد 
مژگان مکشوف .آرزوی تسلیم » شهو د تهلیت عا لمیقین مطا (عه تما بند + و تمنای سجد و حصور 
2 اقبال جدین تصورفرما بند تحریر نیازی که آداب تسام صا<بان سلمهم تا لی عابحد ه 
0 در ین عرص بر کاریها داشت +عرقانفعا میا ( | بدیشی همه راب 4 شستن داد 
غبر ازصفای رفت ‏ تمفاال ۲ داقتعا ومیاد ۲ 


۵ جو اب‌دکتو ب قاضی عبدا لر حیمم که به نظم و نثر در آهر یف فقیر انشا نمو ها ند 


5 پادفقر احر كنياست‌از نقاب ارادت پیچونی »درهردلی که پر توتوجه | آتافت , خود را 


4۱۲۱ ۱ 


آثیه‌دارهسان کیفیت دریافت . خطرات قلوب حاصان که ملهم اسرار 
ربانی اند» ادای شکر این شفقتها ازحق بحق تو اند بو د ؛ وستا یش وضع محقر ان نیزغیر 
رافت حقیقی پردة | کرام نخو | هد گشود. بهمه حال »از عجز پرستا نیم » امد|دقدرت کبریائی » 
تغا فلگر احوال حيرت مآل‌مامبا د . 


ات 
از قددو تا ند امت انگیخته‌ایم دردامسن ناامیدی آویخته‌ایم 
بر طاق گذارخواه‌درخا کک‌افگن ما شیشة سرف‌گون می ریخته‌ایم 


۵جو اب مکتو ب شکر له خان » در عذد شکوه کاهل قلمی وصبرادمائی 
تحقیق موج بی آب صورت نمی‌پذیرد ازخو یش نیز خالیست آغوش بیتو بودن 
رشتهةٌ انفاس بیدل تافتة رابطةٌ هوائیست که هر گاه سلسلةٌ آن ر بطبه گسستن انجا مد پنه 
واردرفضای حلا ج خانة عدم بال خو|هد کشو د ن ؛ وساز جمعیت حا لش کول زیر وبم 
تمدا ی » که گرا زآن اشفا ل خموشی کر بند » زمزمه پرده گشای "هنک فنا خوا هد بو دد. 
معلی آن هو | در نسایم گلستان یا دآن حمال تا نت ی ثمنا در | تنظا ر کدة‌دو لت 
دیدار مسئتر . 
ر باعی : 
دی سرخط شوق بوددر بزم وصال. چینی زان ابرو مه نو تمثال 
درعبرت آبادمکر و هات امکانی ُ ساعنی به سیر مز بله پرداختسن + سیسات 
کردن است و ثارانفعال طبا یع به‌نظر تأمل در آو ردد. اینقدر تک لیف طبیعت از مصلحنهای 
ممد مه اقبال باید فهمید ؛ فضل ربا لعزت » بیش از بن کدورت ذات‌تنزه ]یات و سك یل 
جبین سائی آسنان نیا ز صبقل آثبنة امیداست ؛ وسجده آرا! ی کوچ تکمین عثرتهای 
جاو پدو | لسلام . 
۹ -به شکر | لله خان ۱ 
نفس پردازی تکلف عبارات ۰ درجناب آثینه‌قباب , هنگامه سا زگرد کد ورت مباد! 


٩ ۲ ( 


و اطناب تصرفها ی‌طبیعت‌دربا رگاه نزاهت‌پنا هبساط آشفته‌دماغی مچیناد !به تحریراین غزل 
نغمات محفل نیا ز گرم آ هنگگ عبودبت سر ائیست ؛ و به تقریر این اببات » [ نا ر معدد تسلیم 
مایل ابو اب ادب کشایی . امیدقبو لی رصم عرض معا نی و با لیدن‌داردو توقع نرحمی 
در ساكاظها ر الفاظ » سر برخطمیگذارد . ۱ ۱ 


غزل : 

ت و کر یم مطلق‌و من گد اچه کنی جز اینکه نخوا نیم دردیگر ی بلما بمن بک_جا روم چو برانیم 
کسی از محیطعدم کر ان‌چه زقطر هو اطلبد نشان ‏ . زخودم نبرده‌ثی آ نچنان که‌د گر بخود برسا نیم 
ی ۲ طلسم هو |ققس همه جاست منفعل هوس چقدرعرق کسندم نفس که به شبلمی بسذا تیم 
نه به هش بسنه مشو شم نه بحرف‌ساخنه سر خوشم نفمی یا د تو میکشم چه عبارت وچه معا نیم 


همه‌عمر هرز هدویده|م خحجلم کنون که خمیده۱م ‏ من‌اگر بحلةه تنیده ام توبرون درننشا نیم 
۷- به‌شکر الزه خان»درعسر ت کشته‌شدن | عظي‌شاه و بیدار بخت 


بوهم دولت بپدار خوابها دیدند. ‏ درآخراعسظم و بیدار بخت‌خوابید ند 

درپردة قد رت بیچون نقشها ست. تسلسل بند لابزا لی که تا بمعرض ظهور نباید ؛ فطرت 
ذویا لعتول شاسنه ادراك آن نشاید. باآنکه گرداندن اورا ق لیا لی و ایا م آبتی است 
در کمال وضو ح » دید و غیت رورغ کت »+علت چشم باد جر مر و رز مان واتفا قبی 
انفصال دوران نیست. واگر نه‌نتایج ادوارمعین از ین‌جنس علامات وآثار چه خواهد 
و انمود. در جمیع احوال شکرحضرت‌ذوا لجلال مختنم اعطای شعور است » و آ گاهی مر اتب 
عسرت » رفم غملنهاي حضور. گو هر آن ذاث مقدس » فر وغ جمعبت امکان وه‌حیط 
آبروی امن وامان با د . ۱ 
لت ؛ 
اعتبا ر ات[ نچه‌دی نم گفتم او هام است وبس ‏ جنگك‌صد خواب پر پشان‌شد باین تعبیر صلسح 

نسق کارعا 5 بر هو است و مطلوت بید لا ن سلامت سما . 
رباعی: 

ضبط نفسی رو کش افو ه کسنید. دل رادمی ازعاقبت آ گاه کنید 


۱۲۳ 


افساد-4 تس وا ۵ تسلسل‌دارد بر خو د یدید و رشته کوتاه ک نید 


۸- بفشا کر خان» در تعز یت فرزد ۰ 


پارب چه‌جنون به‌طیلت مختل‌زد کاندیشه‌بوهم عا لم مهمل زد 

چون آ ینه هر نقش کهرفت از نظرم داغ کهنم به تا زگی صیقل زد 
اگر یکنفس اخنبا ر در قبضهٌ تصر ف‌ما میکذ اشنند » چونآفتاب بنجه بر فلکك می تا ز یدیم ؛ 
وا گر یك‌حبات مهلت بکام‌جمعیت ما می‌بود » چون ها 1 بر کلاه بی نیاز ی می نا ز یدیم . 
دوش مزدو ر جز باخمیدن سری‌ندارد ؛ و گردن غیر تسلیم » از هیچ حبیب سر برنمی آرد. 
تا اثرپیشا نی طاق پیشگاه خیال است, باسجدة مجبوری در ساخته‌ايم ؛ و تاصورت‌دست نقش 
آئینة استعد(داست ۰ بادامن عجز پرد اخته‌ايم. هرچند بر درتغا فل میز نیم کو تما ل غدرت کمر 
ابر ام بسته است ؛ و هر قدرچشم بهم می آریم » صدمات حوادث در کمین آرام نشسته . اگر 
امداد وضع رضا دسته بندساز جمعیت نباشد ء وای بر حال رنگث باختگان ؛ واگر اعانت 
فهم بی اختیا ری » دست حمایت بلند ننماید » آه براوقات سپر اند خنگان . درهر صورت 
شکفتکبهای‌دل شا کر » نعمتی است بی شا ثبٌ زو ال * و حرسندیهای طبع صابر ء دو لت آثینه دار 


حضور اقبال ِ 
پیت : 


باهمه باشی تاتسواناشی همه از ماسث چون توباما ی 


ان ابلدمع | لصا برین 


۹ بهشا کر خان»هنگامیکه جرباند ار شاه ایشاند ابهر او لی فو ج بر گز بده وز بان‌بد گویان 
کو تاه گر د ید»9 تنبیه نورخانمجول که عبارت جنتر اغلطحساب کر ده بود ند 


حیز ناچیزی » که باشد درد لش تحقیر مرد ‏ پشت ورو یش بازمین دوزدقضا درزیر مرد 
عبرت پنا ها » علاج حب! لسلاطین از سخه های‌شد اداد بدست‌افتاده مادهفساد برو ان 
دریاصورت با |معاء منفو خ‌شان» فسمی و اهر فش 2 کوک اقا وش سر خر نمیو | ند 
زائید .طبایم را درین ایام آشوب اختلالی در هم افشرده که‌تقلید بان هر زه خبا لی » جز 
غبا ر کوچه های کون خر ی‌پیختن ؛ شغل مستحسن در پیش ندارند . از بنجا ست ( زا و» کلم «جنت» 


/ ۱۲ ۱ 


را که در تحریر نسخ وغیره » غير از اتی» محسوب نمیباشد » عدد» هی می‌شمارزند. پیش 
ازین هم اسا تَذه مورخ این طایفه » بمطا لعذر قوم شکسته » طعن شاعر کرده اند که| لف را کج 
گفته است و نقطهر | در «فی»نهفته .غریب | تفا قبست که خر ان‌ر | مستعددر سگاه علوم با ید فهمید 
وخرسان‌را مملوآثارموشگافی باید| ندیشید. بهمه حال » ورق صحبت‌جهلاگرداند. نیست 
وبکوری خفاشان خطوط شعاع آفتا ب خواندنی 


ر باعی : 
خلقی دراین گنج سعادت میر فت آخر گهر ثنای‌شا کرخان‌سفت ۱ 
گفتم چه نویسم رقم تاربخش 
رضو ان بدل (اسراردرجنت » گفت 


سق 
۰ به شکر الله خان 


شمول فضل رب الارباب‌تو ام کلاطوارو احوال ؛ وتا پیدم ثراسباب همدم جمیع افعال و 
اقوال .غیراز معا نی دعا ] نچه و انگارد» تکاف ؛ وسوای‌عبا رات‌حمد و ثا » هر چه‌بمرض آرد 
تا سف . بر فع انقعا ل‌دوری »ار سال [ حباعجا زو | کسیراحمرو اوجی در نجکک ]عذ رخواه است. 
مسبب حقبقی ازحصورل دولت دیدارمحروم نگرداناد. مرجع‌تمنای‌بیدلان» قبل ازین 
بمعرفت میرزا اخسرو بیگث » قدری ۱ کسیر احمرنیاز باریافتگان جناب تقدمی انتساب. پادشاه 
زادهٌ عالمیان مآن گر دیده‌بود شزف قبول | متیا زیافته باشد. با لفعل ازین اشیای مر سو له آ نچه 
شا یسب پیشکش آذبا رگا ه دا ند » از نظر اشرف بگذر اند درمعلی وج متتنه ی اس 91 
صورت‌دو۱» که |ثرش با حصول اجابت » مناسبتی قریب دارد؛ تا درین کسوت » فقر | نیز خد مت 
بجا آو رده با شند. خواص هر يكك‌از فطرت تجر به‌ایشان بو شیده نیست دنت ی 2 چه کیفیات عا ند 
است ؛ و مصروف‌اظهار کدام‌فوائد . والسلام ۱ ۱ تن 


0- جواب مکتوب به شاکر خان » دراظپار تسلی | دشان از مضی مطالب شک اه مان 


بیدل بخیال‌غیر مائل نشوی ریق پرست حتو باطلل ُشوی . 
در هر رکعن‌دو سجده فر ضت کر دید از معنی فرللین‌غاف ل وی 3 


4۱۲۵1 


دازا زا نت توجه ذات قدرتآیات ایشا ن‌متعلقانجا م آ نست ازپردة فا بمعرض 
شهودر ساناد ؛ و بیدل عجزسرشت را که طفیلی تصيبة کر اماست »ممنون اعطا ی بیخو است 
گر داناد . له | لحم که تر ددی که از وضع ام ۳ ز ی‌قبله کاه‌سلمه | بلءمخطو ر ضمیر حقیقت تصو بر 
بو ده صورت اطمینان بر روی کا رآورده‌مابقی اراده ها نیز ازسرادق رآفت ما پل ترحم آباد 


ظهو راست ؛ انشاء اه العلی الخفور . 
فر د: 


جولان شو ق هرزه‌دو تا بو پچ بیست مقص ود غبردو لت دید ار هیچ نیست 


فتح و نصرت » عیش و عشرت همر کاب و همعنان‌باد! 
۴۳ به شا کر خان»درعر ض اشتیاقو ا ایم‌دوری‌ایشان 


آن کیست که‌دید ن مذش‌تر نکند تابرحا لم‌ندامتی سرنکند 

زین‌شرم گنه گرم‌بدو زخ فگنشد ‏ اا رفن کات له کو تر یز 
بیدل مهجور راتصورواماندگی آ بکرد. چه‌وا نگارد که برخجلت نارسا ئبهای خحدمت 
قلم تو اند کشید ؛ و از پیشانی کدام رقم در یوزة سجده نماید» تا بقبول منصب طاعتی تو| ندر سید. 
۲ تیه نگاه بی جمال تجلی تمثال خا لك بر سر بینش میراشد ؛ و صفحه بی حضور آن معی‌ سرور 


بهز ار کیفیت‌سینه‌میخر اشد , در محاسیة شمارانفاس »غفلنی ر اه فْثه که زندگی سیر آ مد وم رِ 


به سل‌کث اعا ده پو‌ستن است »یاقا فلییا با نمر گث‌عمرر اه مقصدعدم گم کرده ۰ که بدرقة نفس را 
نا گزیراست بر تنکنای دروازء لب شسن. ِ" 5 ۱ 


فطعه؛ 
گذشت.یارومن ازهرچه‌بود وا ماندم. . . پیش نرفتم وازخویش‌هم جداماندم 
ز هیچ قافله گر دم سر یرو ل تشد ۱ ۲ بحیر تم من بیدست ویاکجا ما ندم 
بلندی دست‌این غریق همان‌مر وحه هوای دعاست ؛وز بان نبض این تب‌زده همچنان 
حر کت انشای تهده تا , اه ]داد نقهان دی سبیی 4 اسبان کیف و کم منزه است . 
ابواب دیداربی فضولی انتظار برروی مشتاقان مفتوح ؛ ومعانی اقبال حضور بی دقت‌تأمل 
برفطرت مستمند ان موضوح . هرچند طبیعت پیدلان مخمر آ ثارغفلت است » راف تکیشی فضل 


) ۱۲ ( 


دیون غافل حرال مامباد ا بحرمه ۳ و۱۱ مجاد , 


۳ بحسید قیخان ببادر 
داغ بو دم که چه خواهم ره نقطة | شکث روان کشت وخطی پیدا کرد 
کلیددر دو للی کم کر ۵ یم » |مد ادتر < م از قفل ز نك بسته ماغافل مباد! سررشتهة حصول 
سعادتی ازدست داده‌ایم »اعانت فصضل ازغبار محرومی ما دامن‌مچیناد ! نج نا گیر ااز تهی‌مغزی 
سر انگشتان بیکا ری‌نتر اشید تا به فریاد تظلمی موصول میگشتم ؛ و پای شکستة سم رفت ازع از 
سعی به پل [ بله ثر سید » تااز سر انفعال و اماند 5 ی در میک شنم با اینهمه وت امد پدوی ترا 


دعا رلنداست 7 ت کم ن کنگرةاجا بت کمند . 


رباعی : 
رفی‌و من از ضعف بمئزل ماند م . چون نقش قدم بگردمحمل ما ندم 
چندی‌غم‌بید لی فراموشم‌بود . . .  .‏ آخردل باتورفت بیدل ماندم 


۴-به حسیقلی‌خان بپادر » بجو اب مکتوبایشانو صفت فکر غزل در ز معنهشکل فقیر )۱( 


درصدن مطااعة نواز شنامه |ندیشه سجود » ريشه بههم هر کل معنی که پسرد اخت » جر 
کشبات ر نکت‌و بوی بهارستان کمال نشناعت , حا صه درز مین غزل نظر کشا » که ر بطهموار بش 
اند کی ببچش قاتا و غیر از طبع سلیم و فکرمتین برا کثر طبا یع » احتمال لغزش‌میکماشت ی 


آفرین برطبع‌معنی آفرین ‏ 
دربیتیچند» تغیر بعضی لفظ فضو لی حیال دقت م آل بود + و گر نه هریکی بمقام خودمنتخب 
د یو ان فصاحت تصور بایستی نمود. نظم و نثر بید لی : از فطرت حماً یق ایجا د ؛ | میدقبو لی درد که گاه 
گاه تام ل قد رت تجمل ۰ 2 تو جهی وا کمارد ۰ تابفضل ایزدی‌شکسته‌های‌عبا رات در | ندله 
فرصتی همکسوت‌صفا ثی معنی بر اید »و آئین فکاربی‌شا ثب کدورت نقاب پریزا دان‌خیال گشاید 


۱ ) م«ذوب 4 ء ۲ بقینا پا سم ]" صفجا و اون است که‌او ل چین قلدب خال لب داشت و 7آن زمانی است که‌شا کر تخلص 
میذرد . وید ا اش موجوو | ست درز مین مشگل بیدا ل غز لی که به تتبع بید گفته مقطعش | ین است : 
سخن تعوب بیدلت » شد ه شا کرچه و لنشین. ۱ ذر -ودی بفهم خو ر 6 ره عزمی- د گر کشا ۰ 


)۱ ۲۱۷۱۸ 


۳ 


صاحب ماما یلافکا رنیست ورنه معلی بر مزا جش با رنیست 
گرهمه‌مضمون‌عقا بستن است پیش طبعش ۲ نقدر دشوار نیست 


5 ۵- به حسینقلی‌خان ب‌اد ر ؛مصحو ب‌میر ز ااحسن| (جاد» در سفارشا :شان(۱) 


گرخا موشم بفکر فریاد توام ور گویا » سبحه خوان|ورادتوام 
هرچنددر" تشم نشا نده است‌فلکک شادم که‌چراغ محفل بادتوام 


۱ رد ورن چا کی مژ گان نسخه‌ها بر همزده ؛ را ه بسنگیهای‌فردوس تما شا بدقت هیچ تا ملی 
صورت بقین نبست » و هر قد رسینه کو ببهای‌طپیدند ل » پهلو به پهل و غلط_یدن آغاز کرد » نقش 
شکستگیی مینای‌حال تحیراعتلال بجرم بی اعندالی هیچ قلقلی + در ست‌ننشست . مگر ساز تحقیق 
بهمین آ هنک پرده گشاي رمز تسلی گرد ید که لمعات تجلی بی نباز ی‌چشم بند شخص‌ادر لبود 
وجوش خمستان بی تعینی » ساغر دوران‌اتفاق می‌پیمود. بحکم مجبوری تسلیم, دیدة متحیر 
پیما نا مید همان جنس تفضل دردست دارد ؛ ودل پیما ربا نتظار! کر ام همان‌دو روفاق ؛ تسلسل 
مر می‌شمارد. نشه تمنای مخموران محصول ود عاي آرزوی مهجور ان مقبول . 
صفا ی عقیدت و خلو ص ار ادت‌سرچشمٌز لال | تحاد» میر محمد احسن ایجا د »۲ ثینه دا ری نیاز پیدل 
عقي و کت امتبا ز محفل حضورباد. 


۳۴-بشکر | لزه خان‌در تعز یب نبیر ۵) یشان 


آن فتنه که شورهوس وعشق آنگیخت گرددوجهان برسرآگا هی بیخت 
وقف موجودکرده رنج معدوم برحال غم ماضی ومستقبل ریخت 


درحیرتکدة عالم اسباب پرافشا نی انفاس دلیل احراز تعلقا تست که‌تا این جوهر مقدسص 
بوهم سلسلة اعراض بماند» واین معنی مطلق آنهمه سبق شعور بقدرت بخواند » و بدان‌قدر 
تأمل وجدرن » فقدانی که‌در جزرومدبمشا هده‌میرسد » براین محیط تنزه باراست همان مقدار 
تمثال ماو منی که‌در ینجا پرمیزند » براین آئینةٌ بی‌نبازی غبار. هرچند توجه مراتب اعراض 
بیش » کدورت اشیای جو |هرپیش تارو پودقماش این کار گاه »با تار تغیر رشته اند + و بر گث 


مخ سم 


(۱)از نذ کرو عوشگو برمی ]ید که با لا ره میرزا | حسن| یجا د به چیفقلیچخا ن پیوست کا رش با لا گر فت تا مو ر خ فر ج-یرشد 


»۱۳۸۹( 


وبارحاصل این مزرغه » بهآبیاری انقلاب سرشئه . مگ غبله بیحسی که درعا لم مکر ازامور 
محا لاتاست. بفر یا داضطرار تو اندرسید , یا هجوم بیخبر ی که‌در | نجمن خلق از ساسلةٌ مشکلاتست 
دلبل اطمینا نی تو اند بو د. با آ نکه در محا سب جمع وخرج دیواناعتبار اخنیا ری نداریم » همه 
از محویتهاست که برات عیش والم و سودوزیان وامی نگاریم . 
رباعی : 
ازعا لم او هام کرااعراض است اینجا نفی تغافل و اغساضصس است 
تاچشم کشوده ایم برسازظهور 
چون جو هر کار با همین اعراض‌است 
ایزدمتعال دامن تقدس آن ذات بغبا رکدورت حوادث نیالاید ؛ و پایةٌ اقبال »حضور 
حقبقی به علو در جات کمال مر تفع نما ید . دعای‌ صح<ت وجه‌عیت ایشان حاصل دو تا بد یست 
و تمنای حصول قدمبوس | نتظا ر سعادت سر مدی . درین ایام صداع النزام »ساغرورودعاقلخان 
صاحب با اخبا راحوال خیریت مآل » تسلی نش بیدل نو ازیست ؛ وهمچنان تواترئو ازشنا مه‌ها 
چمن پیام د سته بند گلهای‌سرافراز ی .وا لسلام 


۷ جو اب مکتو شک اللحان» که جها ند ارشاه» ایشان‌را بیش خود حکم نشستن 
کر دهو تادر حر مسر ای اذن اختیا زداد. 


آنی ت و که هر که قدرذاتت داند با بددل وجان درقدمت افشاند 

ای منظراقبال توچشم بیدل 

کوراست ][ نکس که‌د رد لت ننشا ند 
پایة تعظیم عرفابر تراز انست که شاهان آرزوی مجا است شان نما یند ؛ وبآن وسیله چشم 
برحقیقت غنای مطلق گثایند. اکثری ازین طایفه »قسمی باوضع ظاهر عا لم درساختهاند که 
با لتفات معنی خود نیز نپرداخته | ند. نش بی تعینی مقتضی آن نیس تکه به سلکث اعتبا راعیان پرداز د 
وخودرامقید ساسلةٌ اعتبارساز د. سیرسپهر از ادو ارأیل‌ونهاربی نبازاست وآرزوی محیط از 
تمینات اوج وحضیض بیرون ناز.۱ما آفتاب راباکلف نمی توان پوشید » با آنکه دماغ عریانی 
ندارد » ودرستر دریا نمی توان کوشید » هرچند سراز گر یبان امواج برنیارد . 


۱۲۹۰ 


اد 


عارف که دماع آکهی فان سر ۱ هسنی وعدم سوادفرما نبرراوست 
آنرا که قضا مسند شاهی بخشد در هر کشور که‌ره‌برد کفوراوست 


چشم قدردانان این انوار» روشن » ودلهای رایحه‌فهمان این‌بهار » گلئن .و | لسلام 


۹ جورب حسیذةلی‌خان بهادر »خان‌دور ان »درمطا لعة اشعار ایشان‌داصللاح آن»وداخل 


د زو آن نمودن که‌پیش فقیر گد اشته نود ند»(۱) 


چوسرشکث ی سرو پا ثیم قدمی نزدبهوای‌تو ‏ که‌هزار آبله درعرق نگد |ختم زحبا ی تو 


ه بدل زعجزرسارسم نه به رم زآینه‌وزرسم بکجارسم که بجا رسم‌من بیدل از همه جای‌تو 
زفسا نه منی و توثی جه فر و شم [ دنه دوئی بتاأملسی نش م گر ه 4 نمودبندقدای تو 


اوقات تحیرآ یات فقر امصروف انديشة ذاتی است که ترانةآثار فضلش گاهی بصورت 
یام دلنواز ان زمزمه آرری سازربوبیت است وگاهی بکسوت مکاتیب بی نیا زان ترحم 
پیمای محفل و در ینصورت ۲ هنگی از نواز ی 4 تصور از فهم مر ابش 
بعروج نردبان توجهی برئیاید »وباین کسرت معمای‌سرمه‌ثی برقم فهم نمی آید که تأمل ازغور 
معا نیش چشم برحصول مکرمتی نگ ید . در همه حال سررشله مجاز از حقیقت کسستن دارد 
و آثبلهُ عبارت غیبر ازتمثال معلی بعرض نمی آرد. سایه کستر ی ۳ سعادت باورود افکار 
هدایت او اربناز کی چرا غ خاوت‌حضور گردید و بر لمعات از دیادشکرو سپٍ س فروغ عقیدنی 
دیگر بخشید. آثین‌این عبا رات حقایق نه‌اوشمع این انجمن آفتاب ضیا .در بعضی الفاظتقدیم 
و تاخبری در کارداشت قلم ثیاز سر برعط تحر ی رسجو د گذ اشت بمقتضا ی موقم شناسی یکلم 
باجزای دیوان بلاغت عنوان پیوست و هریکی به کرسی مرا تب منأسب نشست. چشم مصلحت 
بسر مه این‌امبد رو شن که اوراق مسوده بعداز تحصیل شرف مطا لعه .ظر برودیعت کدة عا لم 
آب گشاید تا نقوش مخشوش درتصرف کاتبان بامدادنیستی پیش نیاید .فتح ابواب ظفر کلید 
دردست انگشت شارت و قلع بنیاداعد! فرصت کمن اقبال ارادت. 


سیتهم: حخت یس سح -. ۳۳ مات توص بت 


(۱ )ءوشگو بوضا حت درسوانح 7 صفجا ماو ل می نویسد که و یوان «وررا نزد بیدل گذر شته بوو شم ر تا زه سرو ده 
خود را خد مت دب ل میفرستاد , استا دا رااصلاح نموده در ج دپوان میفر مو ‏ . و یز حوشکوخطاب ها یو ر امساسل 


می ذو یسد : او ل چین‌قلیچ خان بعد خن دو را ن سپس نا م الملک و با لا خره 7 صفجاه و وز یر کل هندر ستان. 


4 ۱۳۰ ( 


۰- بشکر الله خان‌دردفع اوهام لشکر کذیما به حیدر ۲ باد 
و مبار کبادو لادتعهدا لخا لق‌سلمه لله تعا لی 


دل حیرت آفر ین وت هرسو نظر گشا یم در حا نه هیچکس است آ ثیله است و ما یم 
ظا هرخروش سازش باطن‌جهان رازش ای محرمان نفهمید مازین میان کجائیم 
رنکك نسته رها ببداد کر د ورد-4 دیت رانک ار یسم تا ی کر احذا تیم 
تما شائیان انجمن ار ادت بیچون ظهو ر کیفیات ۲ثار کن فیکون سرخوشی نش رضادار ند 
که هرچند جوش خمستان افلاك ساغر پستی پیماید » خمیازه خبال افسردگی . بسلکث دماغ 
ایشان نیبو ندد . وا گر همه ز لز له بد مسنی ۰ ادو ار مدا های این کوهساربر سنکت زد اند شه 


تمثال شکست در آثنة اقتدار صورت نبندد. 


مس 


فطع : 
خبروشری که دارید برفضل واگذارید هر چند |میدعفو | ست در کیش ما کنا هیست 
با عشق غیر تسلیم دیکرچه سر کند کس 
در آف_تاب محشر بی سایگی پنا هیست 
جوهرآزادی ر | گردتعلق » نا میدی ازصنایع مهلت انفاس است » وقدرت پرافشانی 
را قبد آشیان » چشم بنداتفاق حواس .سیراین شبستان چراغی نمیخواهد » صورت انجمن 


در بش 4 » و ساز این بساط احنیا ج مصرابی ندارد یا را عبرت نو ۱. 


رد 
جهان رنگ با تغییر وضع خود جدل دارد بهر جاشيشه وسنگیست با هم‌هست پرخا شش 
حاصل معمای |سرار » برطبع حقیقت| نوار » نا مکشوف مبا د + وغوامض جریده احوال از 
مر آت یقین تمثال پوشید گی مبیناد . 
بید لو ازمن » درین ایا م که امتد اد ورق کُردانی نسخة فرصت نقّشی درصحایف انفساس 
ما ثل سیا هی نگدشته‌و از مسوده‌های مشق او ها م یکقلم سواد توقع برداشته ؛خا مهصنع رقم قدرتی 
بمطا لعف تا مل رسا نید و سطر ندرتی قرین طو ما رحیرت گرد | نید . درمعنی مضمون تا ز ها یست از درسگاه 
دعا سبقانآ نجنا ی » وعبا رت جدیدی ازافکا رسپاس آهنگان با رگا ه تعظیم | نلساب . جبین | نکسار 
برخط تسلیم‌میگذ| رد ؛ و آداب سجد ات»بار کبا د بجا می آرد. فتح و نصرت بتاپیدات حضرت 


) ۱۳۱۱ 


ذوا لجلال شامل جمیع اوقات و معا ون کلاحوال.دولت قدمبوس که‌جانها بلب رسا ند 5 مدای 
او ست » اقرت زمان حصول با د , 
۳ جو آب‌تي‌نیت نامهشا کر خان‌در آو لدفر ز ند-عبدا لول قی که بعداز ر سیدن‌میر مبار داز اجمیر 
بدهلیاتفاق‌افتاد. و مظنه کم (عقا تی‌شکر الله خان بحال! دشان 
قدو م سعد مدر مب رکث اله‌مبار کداد. سحد ات شکرا لهی تو آم خیال آنجناب ر لبد نی د ارد ‏ 
و آدای‌سپا س نامتنا هی همدوش تصور آن آستان سینءرش ما لبد نی , عمر ها | ند یشه نیا ز پشه ۰ 
نقا شی کار گاه دعا داشت ؛ و بحکم قصو راستعداد » چون کلکث تصو بر » جزارژنکٌث|نفعال‌سری 
نمی افراشت.اعا نت استادقدم نقش تازه بعرصهٌ ارشا دورد که بعدازین اشکال پرددعو ات‌هر 
چند بعرض نمیرعی جهد نماید »غیر از صورت مستقبل نیا ید" و هرقدر بسعی خموشی کوشد » نغمات 


قا نون‌اخعلاص» بی‌ سامان زیرو بم » ازنقاب بجو شد , 


فرد : 
عجزما ] نما گر دید نشه سجده دو با لا کر دید 
درظهوراین نیج عمر » از افکار مشفقان پیریا » تاریخ هائی بی تعداد » بمراتب تحر یر 
یو ست » <ا صه از عالم | کرام‌عا قلخ ن‌صاحب ‏ چه نظم و نثر 2 بکر سی شفقت ننشست. 
« [ینة فیض قدس» از | نجمله مخبراست ؛ و «سرجوش‌شراب‌از لی »از اد‌اشاراتمشعر . از یذجا 
معلوم شد که فقرارا هم بی بهر #نصیب اقبا ل نمیگذار ند : یعنی ببکسانرانیزقا بل‌درجات بر 
می آر ند .درهرصورت ‏ خیا لات موهومه جهان اعتبا رراعشق است. دیدةٌ امید در کمین مقدم 
سعادت دچارا نتظاراست » و جبین آرزو به تسلیم کعبه حضور توآم سجده تکر ار . مجیب حفیقی » 
دعای این بیزبان بمعرض قبول رساناد؛ وعرضاین بیدست وپا , به آستان حصول اجا بت‌فا تز 
کرداناد ۲ 
معلی پذا ها » کم توجهی قبله کاه » در آ ثبنةٌ خبال یقین تمثا ل » بی‌سا ز مصلحتی صورت نمیبندد ؛ 
وباورداشتن اينهمه تغا فل » بی فائدة سببی » بتصورنمی پیوندد . 
فر د: 
در آن‌بحر کرم موج جفا نیست خطا | ندیشه‌ايم آنجا خطا نیست 


مشا هد بعضی احو ال که| ثراختلاف از منه و امکنه مقتضی ظهوراوست » آنقدر پا یدار نست 


) ۱۳ ۲(( 


۳ صفا ی تصور |اصلاجا ن زبا ید داشت ؛ وعنان اخلدار این نماشا » بر خرمیها ی ذشه 


ف د: 


و مینا داز شای و اخحئلاط عقل و عسق داغ این‌ظلمی که‌مار | از تو تنها کردهاند 
وت : 
خوش ‌دارد آن ستمگر با شبوة تا فل بیگا نه اش مفهمید کو آشنا نبا شد 


حمقتعا لی صاحب شا کر مارا » تشر یف استقا متی که بنای افندار دولت عظمی » مترتب آثار 
او ست » از پیشگاه فضل کرامت فرموده است, تلافی صبر هدر کمن مژده اقدال تسش رود 


۱- شا گر خان » بعدازد سیدن‌شکر الله‌خان از حیدر ۲ بادد ردهلی» وا زجام‌عا فیت 
پس‌از فتح کام بخش 


حصرا کر ام حضرت ذو المنن از مقدورفطرت بشری‌دوراست ؛ وجرأتاقد ام طا قت! نسانی 
در احصای بیان آن‌معذور . با قبا لدست حما ینش چه ممکن است که بر هنه سران محشر اضطر ار 
درسایةهز ارچتر گل » طرح بساط ناز نینداز ند ؛ وبه‌یمن نسیم عنا ینش چه احتمال دارد که‌غبار 
های کو چه بیدست وپائی » باصد آ بر و ی‌شکوه‌سحر » سر بکّردو ناقتد | رئیفر از ند , دربها رسنان 
نموی‌قدرت» سایه کوبی ريش ضعیف بردستگاه طو بی چندان وسیلةٌ رسا ی نمیجو ید ؛و 
دربا گاه‌اعا نت مشیت » عرو ج ذرحقیر برمنظر آفتا بآ نقدر راه‌تامل تمیپوید. مقبولان جناب 
اور ! که در جمیع ول ,ثاربی نیازی بطبع جمعیست امنزاج شان‌می نازد؛ واسرار 
استغذای لایزال‌درمقا بل ذات تمکینآیات ایشان »۲ ثینقبول می‌پردازد ؛ غبار او هام زما نی 
تا کجادرسرراه خبا ل تواند نشست. و تصورباطل مکانی تا چند باشهودحیق تمثال توا ند پیوست. 

| لحمدو المنه » تخیل گرد ی که عارض گو هرضیا جو هر بود » ازهم پاشید ؛ وتهمت کسوفی 
که کدورت آفتای تنزه قبات داشت انفعال معد و می گردید . مشا هد ٌمهرجها نتا قبلة حقیقی 
زنگٌارشستان توهم زدود » و اصغای‌سو| نح‌قیا مت ثا رکه ر فع‌صدمات قبا لش‌متعلق‌حراست 
فضل مطلق بود؛ غیرازدر جات تحیر افهام نیفز ود .وتعدادآن» کلفت اوقات هواخواهان میاد. 
بی تکلف ر نجها ی‌صعو بت‌سفر » آ نچه وسع طاقت‌توا ند برداشت » په‌همت‌خد اداد برداشتند ؛ 
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و بیدل را که به‌هیچصورت از آستان امکا ن جدایی ند ارد » درو طن غر یب گذا شنند . | لحال چا ره 
عجز بیکسان» | هم مطا لب‌تر حم است ‏ مژ کان متحیر لمحه‌شی ازجارو بی چشم ۳ 
نمیدارد » تا مهم ن‌دراین خا نه کی فر و د[ رد واقاس بیتاب » ساعتی از فراشی دل نمی 1 سا ید » 


ما و 


تاصاحب‌این متام » چه‌و قت‌شرف نزول ارزانی فرما ید.ز یادهحسرت قدمبوس . وا لسلام : 
شا کر خان»دد عذ ردیر سی‌مکتو ب 
پیش [ که بخو | نی‌رقم سینژریشم من نا مةافتاده بخا کک‌از کف خویشم 
تو ار دمضا مین نسخهً اتحاد » از و ادرا تفا قات‌فضل است. مدتها بیدل جواب انتظار » پاس دی 

پروبا لی عریضه‌های نبازداشت » معنی همان اراده‌ازفحوای‌عبارت عنایتنامه وا کشید.یعنی 
فریادیار بی که به‌آن آستان کعبه نشان‌راهی نتوانست برد »در صورت لببکک با ز گردید. طرفه 
هنگا مه‌ثی ؛ که با ل نامه بر ان |مروزدرعرض تری‌ناچا راست »و پای‌قا صدان‌دراظها ر لنگی بی 
اعتبار, هرگاه خا نصا حب قدرت مناصب» تمجب‌دیر و سی ها ی اخباردا شله باشند ء نارسا بان 
طفیلی پیام ر ابکد ام تحر با یدپرداخت. در هر صورت جرأت |رسال نا ممعذرت, قعور بند کی 
میتواندشد ؛ نه‌سعی ابلاغ پیغام تدا رکث حصول شرمندگی . 

بید لان ز او یةدعارا| گر بیخودی‌ئی از جوش برده‌با شد » اثرمژده‌های قرب‌دید ار توا ند بود» 
وا گرحبرتی نقاب بیخبر ی گشاید , از حضورهمان عا لم انوا رتصورباید فرمود. ظاکم ممدود 
و عاقبنکم محمو د . 


۳ فقر ات زار بخ به قیوم‌خان» درتو لدپسر میرم<هد قیفر ز زدا بشان 


طلوع یر رتبه و اقبال » آثار افسرجاه وجلال » آرا یش مجلس عزت » ز یب فا نوس 
محفل حشمت ) سیم مقد م‌سحاب کر م توام صا حبزادة عا لی وتو ان ۳ ماس 
مهربان ملجاً هل عالم مپا رکبا د. ۱۱۲۲هق 
۰ -بهشا کر خان »در تنبیه‌درد جدائی بر خو ر دارمیر هبار دش الله. 
اگر جرأت اختیار دور ی با ین ند امتاست ‏ دا داز | نفعا لی که آبم نکرد تا به تصور وا 
جانی : که غباراز بنیادم برنو ورد تابهوای پروازی که میسر نیست‌راه‌ترددمی پیمودم. حیرت 


)۱۳ ۶( 


نارسائی دشجهت بساطآثننه چیدهاست . هر چند بشو خی تمثال "_ خودبرایم . سرطا قت لطمه 
خوار دیو ار است ؛ وآشرن پیدست‌و پا ثی » بهجوم کلف سر راه گر کت تحر بك‌مز ۶ کان 


بلد جرا ت گردد » جزدرغبارشکست دل » چشم کشه .ی دشو ار , 
نظم : 


نظر بغیر جمال تو بر که اند | زم فرو بخاك روم به که‌سربرافرازم 
قیا ملی د گرم بیش ازین چه میبا شد تورفته از نظرو من بخو یش میسازم 
رباعی : 


فرصت تنگك است وبار مشغول سفر 
رحمی برپيريم کن وبا زنما 
مر مبا رك له صاحب سامهءتعا ی » گاهی یا داین متحیر کرده‌میباشند » فقیر را خودفر اموشی 
ایشان به‌هیچ تدبیری امکان‌ندارد » هرگاه به تحریرعریضه‌می پردازد. کاغذ ازدست گرفتن 
ایشان بیادمی آید وقلم ازچنگث اخثبار می‌ربا ید . 
فضل تر ببت رب‌الارباب » درسابهٌ جمعیت آن‌قبله یکمال عمرودو لت‌رساناد ؛ و بعروج 
مراتب عزواقبال فائز گرداناد . 
۲ به شا کر خان . 
سرنگو نیها ی غواص قلم » مد تسیت عمق د ریای اشك میگیر د » معلوم نیست 
آ بم چه‌مقد ار از سرگذشته باشد 4 و آشفتگیها ی طومار نفس » نقش تحقیفی نمی بندد 
متحیر م صمح<4 با ند مه حیال که میخر اشد . 0 احتمال فرصت بقاً ثی دارد »شهوددو لت 
دیدار که‌مقصدقصای بینا #نست » بما دة اقبال 0 است ؛ وحق سجود آن آستان 
که‌معراج ودیعت بیشا نیست» ادا کردنی . 
یت : ۱ 
سو اد نامه دردم چسان عبان گر دد زموج اشلك مکر کر به ثر جمان گر دد 
در هر مق می که پر توا نداز ند » چراع محفل عزو اقبا ل ۱[ ما بند 
اعلام لشکر فتح و نصرت ‏ نمایان . ۱ 
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شا کر خا ن» در نعز بت‌میرجیون و اهذیت میر محمد لها 


کر نه که‌دا غ دل ر یشیم همه ۱ زحمتکش هسنی کم و بیشیم همه 

خودر اد یدیم بیش ازین] فت‌چیست نامحرم چشم ز خحم‌خويشيم همه 

اکر آثین تسلیم بد)دما نر سد» چاره ی که ندار یم در رفع اضطرارچه پر دازد ؛ و اگر 
وضع سجو د تدارك ماننماید » طاقتی که موجودنیست 4 طرح کدام تد بیر اندا زد ۱ 

از اصغای سازحه‌ثی که نصیب گوش فراموش بادء دلهای‌هو اخواه‌رابه سیل | شأك و آه‌داده 
بود؛ فضل ربا لارباب ‏ که صبروشکر ازعطیات کار گاه| کرام اوست » به مژ ده نعم البدل 
تلافی فرم‌ود. با و جود شداید این‌سف رکه‌برآن ذات مقدس گذشت » و بون معا ون حقیقی 
سر انجام امور» بعا فیت و ظفرعا ید گشت. تماشای چمنستان صنع را| گرسود ی در نظراست 


فرصت حبرت رنکث آمیزبهای [ ثاراست ؛ و مهلت تآمل کیفیاتاحوال واطوار. بهمه حال 


نحفه نبا ز 4 رلند ی دست‌دعا ثیست که‌درعا لم ۳ بصاعلی هُ با یکجهان | مر اج بت ملا قیست 


وهدیه‌عجز » زبان‌شکری که‌با کمال نارسائی‌ها» عروج آهنگی تمنای‌منز لش باقی . 
غرل: 
عمر گذشت‌و میک شم آر ز وی لقای تو ای قدم نو برسرم وی سرمن بپا ی تسو 
سجدة شکر ز ند گی مفت‌زهان فرصت است. کزطیش نفس هنوز میشنوم صدای‌تو 
شرم نیاز و نازها نست‌مخالف و فا خفنه به پردة جسس در عر قم حیا ی تو 
دل بخبال محفلت دیده همان مقابلت ای‌دل و دیده منز لت بی تومبادجای تو 
ساز تلاش جستجو داد به‌سرمه گفتگو بی نفس‌است ک و کنو ی قمری ببنوای‌تو 
شغل د گرزبید لان حجلت‌سا ز زند گیست 
شکث نقس ؟جابرم گرف‌کنم دعای تسو 
له لحمد » اقبال مقدم زندگی‌توأم , درین ایام نویدسامعه نوازی دارد.یار ب که‌دیدة 
انتظا ر به سجود دو لت و منز لت قدمپو س » اثوار جاودانی انبارد . 


۷ به شک اللهحان زار بخبایولادت‌پسر ایشا ن 


عا لی نژادنشله اقبا ل وموهبت اجم ورود جوهر اجلال و منزلت» بصا حب والاحسب » 
مبا ر کاد ء مبار کباد» مبار کباد ۲ مین . ۱۱۲۲هق 


۱۳ 1 


۸-د در قداحت لذاظی که گذر در اشعءار دا فته شود ۰ 


صاحب عبار دارالاامتحان افکار سلامت ء قدرت انشایان د بو ان بلاغت را در شر ابط 
ابلاغ فصاحت ۰ غور نقص و کمال! لفاظ ضروریست ؛ وبی پروائی نو جه به سقم وصحت 
تفر بر و تحریرء ازثشة حقیقت ادارك دوری . جمعی در خطاب ممدوح‌ساغر مدحی می پیما یند 
که قدح دربر ابر آن» شیشه برطاق انفعال میگذارد : وجمعی در عرض کما ل خود » تمهید 
وقاری بر میار اشند » که‌خ مه افهام‌دررقم تأملش » جز حقرفقت خفت شعور » نمی نکار د. 
در پنصورت ۰ هرطایفه‌را بوسع استعد|دتفتیش افکارخودباید نمودن, تامستحسن زبان دانان 
آن‌طر یق براید » و هرفرقه ر ابقدرمقدور » چشم تأمل بر مرا تب بیان کشو دن » تا شایستگی 
تحسین لطایف شناسان حاصل نماید . بانموذجی ازین‌عا لم بیتی‌چندعبرت شا مل ار باب 
خبرت است؛ وتنبیه مایل اصحای غفلت : 

طلب کن پار جانی تاتوانی کریزان با ش ازیا راد‌نانی 

قبح این ارشاد بر طبع هید بان چونحهیمت ایشان بی اظهار هو بد است 1 و طبم عر اقبانر | 

درینمقام » بحکم معذوری بی نسبتی » پای توهم برهوا. 
ایآ نکه زطورخلق بر هم حوردی بیهو ده ز وصع هریکی رم‌خحوردي 
حسن این عبارات » بمذا ق اهل فار س » پرناگوا ر است ؛ وتقر یر ۲ هنگان زبان 


دیگررا» بیخبری قباحت اظها ر . 


آو ر دسمند برق دورا بگرفته بد ست خودجلو را 


هرچند سخنوران فارس این نوع تلفظ راتفاخر شمار ند»وزبان آوران‌هند »غیرازدست 
آویز تمسخر ورسوائی نمی پندار ند . 
پیت ؛ 
عمریست بجادة خطامی پوئی یکره بره صواب کونیست توئی 
حطا ی | ینطو رصو اب بر طبع عر اقباان روشن وخفت کیفیتاین و عظ بر جمیم | هل سماع ار 
زیت : 
به سیری‌دم‌مزن بیهوده از فقر که حرف باطل وپوچ است‌بي وقر 


۱ ۳۷ ) 


۶ رسی ور ادرجرات این اظهار » بط فس از احلدا طات ضرو ر بست ‏ داسررشنهة وقار 


از دست نر ود وطببعت ‏ منفعل ی صرفه 5و ثی شود . 


حر یف بد قماریهای تو کیست ‏ چوداو ما ندادی‌چاره‌تی یست 
از تشنیع | ینطور بیا نها طبم فا رسیان آزاد است ؛ لیکن ناموس قبیلً هندیان یکقلم برباد . 
براین تقد پرشعرای فا رس رادرا کثرمقا م »ازطعن عبارات فارع بای اند یشید ؛ و شعر ای 
هندرا همچنان دردعوی زبان فارسی معذو رباید فهمید : اماقافیه سخن پرداز ی شعرای هند 
بی تتبع نظم وتژفار سی بعلت احتیاط قباحت طرفین » تنکگی تمام دارد ومعلی طرازی » ازین 
طایفه » ب‌لاحظة اقسام لغزش از نشادقت طبع »۲سان سربرنمی آرد . 
و اهب | لنطق‌حقیقی » جمبع نکته سنجان رابعرصهة ادرال حسن وقبح رسان‌اد ؛ و اززبان 


سحن جیدا ن کمینگاه شداعت » مأمون و محفو ظ گرداناد ۰ 


6- در چو اب ارسال اثها رخان دورآن 7 در ۰ 


با هرطبعی و ضع نو ائی‌د گر است درزمزمه‌بایمدعائی د گراست 
در سو زة دبدارلحیبردارد تث__ِ« د رکاسة‌چشم ها صد ای د گراست 


ببد لو از من »صو رت آرام در | ثننه | لطاً ف عمیم مه بل احوال حبرت مه دیند + و ساط 
هر ارشکر از مطا له افکار کو هر نثا رم چیند . هر چنداز آن | ستان‌دوراست» با بو سبله از بار با بان 
حضوراست .اتفاق ورود این معنی »لها میست . حقتعا لی بوماآفیوما نحا یف معنی نازه‌رسا ناد ؛ 


ودعا گورابا ین و سیله ازعباد شا کر گرداناد . 


۰ - درچجواب مکتوب خا ندوران که ارحالات عبور آبها نوئته بود ند ۰ (۱) 


آب‌دریا نیست| ستقبا ل اشکث بیدل است از که ها خن کت ترا 
مقنضای خاصان دوازی 4 شر چه از آ تحنا ث‌ دمنصه نحر برمی آرد 4 از عا لم ظهو ر فصل است. 


آ ثبنه‌داری‌حضورایشان‌در باصورت تما ل عرضداشت‌است. تأیید |یزدی در همه جاوهده حال 


»۱۳۸ ( 


۱ - در عذرعد مارسال نامه‌به شکر الله خان 


فراموشی سجدات سنا ن چه احتمال دارد. نقش پشا نی به‌شستن رفتنی نیست, برمر کزتسلیمی 


که دارد » لشسله است ؛ و بسجده‌ادائی که داشت ؛ همحنان پبو سنه . 


ز با عی 
دوری‌اما بحکم تسلیم وحود ۱ ازمآخبری نمی د هد غبر سجود 
هر جاخو رشید بی نقابی دارد مارابرخاك جبهه میباید سود 


حورشید افق کر م » دید متحیررابد و لت دیدارفیض انواررساند وازاندیشه همای دوری 
که جزشبهات خبال نیست » وارها ند . 
۲-ب4شکر الله خان در عر ض احو ال‌خود 
تا چند زداغ » جامه دو زند مرا ۱ ت 3 نشد که پالك سوز ندمرا 
بی روی توهر نفس چوشمع‌ره‌باد.. . . می‌میرم وباز می فروزندمرا . 
طلسم‌حبرت بنای زندگی بفسون و سوسه‌ئی نبسته اند که بتاثیر نفس درسینه دزدیدن کفیل 
آسود کیش توان گر دید ؛ یا بتد ببر سنکّت بردل بستن » پیام راحنش توان رسانید , غباری در 
کوچه بند تعلق هو افتاده »| گر گردن‌هوسی برافرازد»دماغ گرد بادی بلند. آشفتگی 
بهمرسانده با شد ۱۰گر بفکر آرایش تمکین پردازد خاك کگمکشتگی 3 توهم افشا نده . 
درفراهم آوردن اسبابی که رابطةٌ سلسلة زندگی دیده‌ایم + نغمات آشفتگی و پرا گند گی نیز 


از همان سازعشرت ۲ هنک شنیده ایم . 


ز باعی : 
صدرنگ زباغ چشم حیرت تمهید گلهای خبال سوروماتم بالید 
لیکن بکشاد لب کسی راه برد کاین کل خندید با گریبان بدرید 


نسه فطرت را ازوضع تس ر کیب جوارح خبریست» کهبه ضبط اعمال وافعا لش تواند 
کوشیبد, نه از کیفت حرکات و سکنات.حواس وقوا اثری که با ثارو احوال آن تواند 
و ارسید » با این بررکك وساز » عجب ترآ نکهازو جدان پرخیال » هنگا مه‌و جدی بتصور چیدنست 
و از فقدان هر مطلبی گریبان چندین قيامت دریدن . کاش تماشای این نیرنگک هم بیانی‌داشته 


۱۳ ۲ 


با شد , تا باوهام انتعاش خرسندی ساخته را پیش طبع مشوش توان ساخحت :یا به تخیل آ لام 
با لترام پیدماغی جاوید باید پرداخت. نفس نیم نفس ب-_گوشه‌دل نیا رامید , ون‌گاه یکمژه 
درخانه چشم و انکشید . تک و تاز محض تک و تازاست ۰ و شیب فراز محض شیب وفر از. 

اشکال این خیا لات» هرچند بازی تصورمیکنيم .دل بهیچج خرسند باو رندارد؛ و نقش 
این آثارهر قدرباطل می اندیشیم بقین خودپسند عرض نمیشمارد.حیرانیم ما راباین محفل که 
خواند وعنان بیرنگی باین رنکگك که گرداند . 

یت 

کارها باعشق و معذو ریم ما مهرط_وما رش-کایت بیکسیست 

جبهة | نسیت‌نما ؛ پخا له آستان ما لیدن ستم کش انديشة بعد مباد : و لب حسرئنو ابهوس مقدم 
جمعیت توأم رسا نهدن .یار بکه رنج خمیازة انتظارمپیناد ۰ 


۳- به ثا کر خان در ر فع‌فساد اهل عناد و نفی اوهام 


اقراب اطواری که موجد ادبار ابنای ز مان میباشد » شيوة ناقدردانیست , و برزیردستان 
بلند همت سعی ایذ! رسأنی.جمعی ازتوهماندوزي اعتبارات پوچ خودرافر به تصورن‌وده 
. خرمن‌غرو ر می انبا رند » و به بلندیهای رگث گردن » سری که ازمغزغیرت تهیست, گلدسنروی 
هوا انگا شته » بر «سنداقندارپامی افشار ندغا فل که کم استقلال مز اجاخحگر ر از مین گیرافسرد گی 
| ندیشیدن برانبارپنبه برق قیامت ریختن است و تنکیهای دم شه‌شیر راناتوان قدرت شمردن 
بر اعصاب با لیده غبا رآ فت بیختن .استغنا طرازمجمع آگاهی رادل نام‌خزینه ایست که پری 
از نقد وجنس عالماسباب جمعیت واقبال دوام میشمار د و کوشة چشم همتی که ازچربو 
خشکک خوا نچة اوهام راذخبرة مائدة صبح وشام می پندارد. 

یت : 

نیست‌غا فل آفتا ب از ذرةبیددت وپا باهمه موهومی آخر جزومادارد کلی 

تا آسمان هیثت آغوش پرداخته است» درهای اقبال ازششجهت با زاست»و کشایش کار 
همه‌جا [ ثینةٌ حضورپرداز.همت را درامتحانگاه مشا هده عبرت : 

ابت‌قدم بی پرو ائیداشتن » بر ۲ ثا رو اطو ارآ شنا و بیگا نه درینصورت تأمل گماشتن . جان 
من » قبلمن » صاحب من » تصدیعا ت بسیا ر کشید ند » فضل حقیقی از تلافی غا فل مباد. بیکس جهان 

80۹۱۹ 


ببد لی در وادي درد که منز لش معدن نلست » بخا له تحیر پهاود اده است و در شرا ل آن | سئان مقصد 
نشان ر اه سودن پیثا نی کشا ده » محر و می مدع مباد . 
(یت : 


در حضرت تسلیم بهرسجده فشا نی مائیم ودعا ثی که‌توشايستة آنی 
۴ -_ر قعه 


تأییدات حضرت‌و | لجلال وا لا کر امازعا لمی اس تکه‌سعی تصوربشری» زمینگیرحبرت 
آثاراو ست وجهدفطرت ملکی دور گردیساط اقتداراو .دربعضی دو اب‌صور تی تعبیه می نماید که 
نفوس‌ملکی از سر خط انقیادش‌چاره‌ندارد ؛ وعقول علوی از کمند تبعیت آن سربرتمی آرد . 

آنکه‌زین اسر ار قدرت کامجوست واحد کا لا لف بل‌صدا لف اوست 

انو ارلمعةٌطبیعت صاحب‌مار و شن ؛ وظهوراین آ ثار بحکم ار ادةمتکا ی‌ما » مبرهن .مبار گبا د 
علودرجات تسلیم نوری ذات تقدس آیات ؛ و تهئیت مدارجاقبال ن وید هنگش محفلحال 


واستقیا ل . 
۳۵- به زظا م | لملک۱(۰) 
جمعی گو ید جهان‌صف شبطاً ست جمعیست براین کهپر توحمانست 
درخلقز بسکه مختلف عنوا نست اسرارقدم باین جنون عریا نست 


ببد لو از ۱ » درین هنگام افتضا ی ادوار بساط تشویشی برطبایم چیده است که نصیب دیدن 
«باد .اما آ نچه‌در تغا فلکد ۱ نزو | بگوش‌عبرت میخورد » با انتطام کارحقایق ر نگ نسبتی ندارد. 
اول و آخرسرچشمه به عشکی معق انبا شته| ندو تشنه طبعا ن ششجهت‌ساغر به‌محبط می بر ند .با این 
آثارموج‌سراب دست از تلاطم | یشان بر نم‌ندارد ؛ و هجوم بی نمی غیر ازطو فان غبار چیزی 


نمی | نبارد. 
رباعی : 
کردندبد پروحرمت دیوانه کزفهم نبا شی آنقدر بیسکانه 
یعنی که چه‌سر بسنکگك کو بی صدسال ۱ درخانه کسی نیست‌بغیر از خا نه 


مسرب مس 


(۱) نام لمکگ : سومین خطاب ۲ صفجا ,او ل است که‌د ر هشت سال اخیر عدر بیدل .موصوق با ین خطا ی مخاطب بو د, 


۱ ۱۱ 


۱ بر فم تخیلات‌عا 5 تفکک ورزی » درهمین‌روزها » سه‌ماه دعا وی ببدل راعا رضه‌یی 

دست‌د اد که جلدبدن از بیقد ری برپوست پیا خشک‌نمی چربید ؛ واستخوا نها از بیمغزی » 
بهم سلکی نی پبی نفس نمیگردید.ز ما نی که حضرت ایشا د همعنان فتح‌و ظفر عاز م سفر بودند ‏ ما ی 
هوش این بیهوشآ نقدر فراهم نبود که بتحر یرعرض وداع »متصدع بار یا بان میگردید ؛ و پس از 
امد اد نشه‌شعور » نارسا ثیها ی‌طاقت آستان بوس ء همان زدور ‏ زمین خبال می بو سید , 

له لحمد | لحال ودیعت! نفاس بترهم زندگی سر گرم فرصت‌شماریست ؛ ودعای دولت 
ابدی » همچنان‌در کا راشتغال شکر گذاری .عذر ببد ست وپای مسموع ناقبولی مباد. 


7- به شکر الله‌ خان 
بازم پعا لم نازدل میکشد هوایت کزخلد سربرارم‌یعنی زخا لپایت 
حجلنکش نیا ز م یارب چه تحفه آرم . . درآستین ندارم‌غیرازگل دغایت 


| گرجوارح‌است یکسر چشم حسرت‌دید|راست‌و | گرحواس 3 یکقلم 7؛ یه | قتباس آ ن| نو ار . 
ز بان با ندازه حر کات "در هوای لا پرافشا نست ؛ ودل بقدرشمار انفااس سر پر خط شکر احسان . 
قلح جات ۳ تفه زمینگیری در سرافسام بیمار ست و 


در اختیا ر بو فنا همحنا ن ات وعاری . 


دیت : 
این رشه نفس که بجز تا و پیچ نیست ول عقده ایست چون بدا فیم هیچ نیست 


اما پیتا بی هو | ی‌قدمبوه س‌‌ چهامید ها که ذخیر پر دة یال ندارد؛ حقتما ی به فضل بی پایان 
میسر آرد . 
۳۷ به شکرالله خان :.. نب 


شکرحضرت‌ذو | لجلال و الا کر ام » استدعای ز بان‌میکند » تا بو سیله این انعا م قابل د دستگا ه 
دمزد نی توا ند گردید ؛ وبسرماية این عطا » استعداد آرایش ن-فسی نواند ی ۳ 
نو ازشنامه‌پر تواقبال آن‌انعام‌است ؛ و حضور کر مر قیمهآ ثارفیض هاگ اعطاو | کر ام .سیر ادوار 
امکانی که جمعیت مار ابجرم تأمل احوال تفر ته‌وامی نماید + و با ند نسیم بی خبری بر تفر قه ها 
راه‌جمعیت میگشاید . 


» ۱ ۶ ۱ 


رباعی : 


۱ ندك‌و بد کا رخا نه کون و فساد نا لان کایوای زند گی رفت‌بباد 
غافل که‌درین قلمروو هم ایجاد کس‌هیچ نداشتست برباد چه‌داد 


درحقیقت این کدورتها رن گرداندة تحر يلك نفش اند » تا کی بطرح د لنشینی پرداز ند ؛ 
و این غبارها افشانده دامان خبال اند » تاکی لنگر تمکین انداز ند . 


ر باعی : 


هرچند نظر بصد چمن وا کردم نی با کل و نی به لا له سودا کردم 
ممنون دلم که‌در همین خلوت.تار ‏ يار آینه دید ومن تماشا کردم 
خا طر عرفان مناظر » اندوه وسوضاةٌ خیال مچیناد ؛ و نگاه شهرد پنا ه » تشو بش کلفت 
اسبان مبیناد . ۱ 


رباعی : 


رز ق توقضادرقدمت کنردانبار چند | نکه نصیب خویش خحواهی بردار . 
پر دورمرو که طایران این دشست نا کس اه ان رن تا ز 


از حسرت دیدار » چه گوبم چه و یسم . 
۹ - به شک رالله خان . 


نبا ز نامه ما عرض سجد ه عنو ۱ نیست ‏ زخامه آنچه برونر یخت نقش پیشا نیست 
غرور » شوه ال ادی تمیبا شد 
سری که‌موج گهرمیکشد گر یبا نیست ‏ 
۱ عشرت آهنگی مکتوب زندگی مطلوب بر وایح حیات ابد » نوازشها فر مود . و اقعة 
سر گذشت بید ل بیر وناز تحریر و تفریراست ون یچیکسی این بید ست و 
پات مارا ازاست: تااين بیخبر و قایع وجو دوعد م » دم‌افاقت 
توانست نمودو دیگران آ ثینة احوال خو د تو انند گردید. لیکن تنبیه ر اد رطینت غفلت سرشت! ثر ی 
نمیباشد . بعدازچشم گشودن غیرازاشکال غفلتی که‌داشت» بمشاهد ه نرسید.عبرت آگا هان 
حال‌مفصل معروض داشته با شند . ۱ 


4۱ ۳ ۱ 


رباعی : 


بیدل چندیز درس هوشم راد ند بازم راه نفس بدل گردا ند ند 
با ری‌دوسه‌روز درددستان خحیال پار اناین شکسته و هم نظمم خو اند ند 


ففل حضرت حق بارانسانست‌و هر چه هست‌ناحق است . سلسلهٌ خطر ات از جمیع جهات 


جمع داشلن » دلیل آگا هی معیت او ست . 
۹- به‌نظام! املکک 


نفس کداخنة آداب ستایش بکدام جرئت لب‌گشاید » که زعهدة خحجا لت برا بد ؛ مارا 
درجمیع احوال منفعل داشته|ند » تقریر نارس ئی‌معلی تحریرعبارتست ؛ و تحریر ناتوانی مضمون 
عدم استعا رت . بجائی نرسیدیم که‌خیال رسیدن به‌تأملی تواند پر دا خت + وبمقا می رخحت 
نیفگنده ایم که‌فکر (قا مت‌طرح تسلی تواندانداخت . 


ر باعی: 
نی‌جام و نه مسی عا لممارایین است نی شدو ه جنس شوربا زار این است 
مارا آثسینه کردوچیزی‌ننمود مجپورتحيريم دید ار این است 
یت : 


آب‌میگ رد گدا از خجلت رب کریم . هم توخواهی خواست‌عذرجرمم از عفوقدیم 


. ۷- بهشا کر خان 
بیدست‌و پا بخاك ادب نقش بسته‌ابم درسایءتأمل‌یادت نشسته ایم 
جمعیم چون حو اس در آغرش یکنفس گلهای جیده‌را بهمین رشته بسته‌ایم 
غیراز سجدة عجز دربار طاقت نداریم ؛ و جز تسلیم پم‌عرض شوخی نمی آریم. مجبور 
یزبانی ثیم , بچه آهنگ جرئت نمائیم ؛ بی‌اختیا زمینگیری‌ايم » بکدام‌سامان بال گشا ثیم 
ر باعی : 
زین بیکا ری کهمیگدازدجگرم . شرمندةاعتبار هرخنکث وترم 
جز گریه‌چه ممکن است کارد گرم آن هم وقتی که بررخودافند نظرم 
۰ » 


۷۱-به نط ام | (ملکگ 

ورودا لهام ۲ لودبید لنواز نامه باخبا رجمعیت ذات تتره‌صفات وصحت‌مزاج تقدسآیات 
دعا گوی‌نفس باخته‌ر از نده جاوید گر دانید .تصور وضع طبیعت لطا فت طبنت‌در اند یشة قطع 
اینهمه مراحل » خحاصه در چنین هو ای‌خا را گداز دل عقیدت منزل‌را بهرنفس‌زدن آب‌میکرد 
ودرسرراه دعامی پاشید ؛ تابیدحضرت بیچوند شواریهای‌خیا لات ما بسهو لت‌مبدل گردا نید . 
وغبار های خطرات‌درشتی » به آن ۲سأنی فرو نشانید. 

قبله گا ها بر این نفس پروراشغال دعا نیز سانحهة غریبی پیش آمد »اما گذشت آنچه گذشت 
وباحیای مجدد متحبز کشت.عرض تفصیل آن مصدع سامعة مبارك است .بالفعل آن مقدار 
توانا ست که با ظها رررسم عبودیت ‏ عذربید ست وپائی میتواند خواست . 

مصر ع : 

اینقد ر هادرعدم و بیدل »بیادت ز نده‌است . 

تحریر آ لام دوری بی شکوهة تقدیر یست ؛ افنضاي بندشی در همه احوال معذو ریست . 
| کرام اعا نتی که درباب خان سعادت نشان »از آن جنان فیاض بظهورآمد » شایان احلاص 


والطاف بر با آواند بود 


مصرع : 
ازسعی کسی دکرنمی آید راست. 
ر باعی : ۱ 

تاکی درطبع یاس پرورد زن وزطاقت مضطر بدم سردزدن 

دشواری‌هر کار که باشدسهل است گردست توان بدامن مردزدن 
بیت : 

ذات پا لك تو محض احسان است از کرم جز کرم چه امکا نست 
۴ - به شا کر خان 

ایآ نکه با توششجهت اقبا ل رو بروست هرجا توئی تجلی نصرت‌بها نه جوست 
_گرغا فلندخیره نگاها ن ز جوهرت زنگار برطبایم مجهول توبتو ست.-- 


» ۱۵ ۱۲ 


احفأای نورمهربعا لم چه ممکن است 5 کوری بچثم حا سدخفأش طبم او ست 


۳ ۱ پوشید ه ندست جو هر غدبرت درین شا ط سیمأی‌مر داز عرق‌سعی شسنهر وست 
خوشباش وشادزی که‌درین عر صفخیال توب غ‌جاودانی و اینجمله را نگ و بوست 


نفسی که از لب فقرا بلند گردد علمدار لشکردعا تصور کرد نیست ؛ وطبشی کهازدل بیدلان 
بحر کت آید» طبل کوب پیش ۲ هنگان حشم لا پخیال آوردنی .باشخص ما بل »|وهام دلیل 
بیحضوریست؛ و باجلوه هم آغرش تخیل شهادت بی نوری. شهودانجمن‌دیدار » بتماشای 
دیگکر احجنیاج ندارد ؛ و آثینه داری جمال تحفیق سر بر محط زقلرد وتاو بل نمیگذارد ,. تمنای 
تسلیم عبودیت بر ششجهت آئینٌ حبرت چید ه است ؛ و آرزوی‌سجدة اخلاص ازهرین موی 
جبهه نبا ز رویا ید . فضل حق ماددفر مای‌ر فع| نتظا با د. 


۳۴۳ - به زین العا بدین خان 


امر و ز بعد عمری دلدار بادما کرد شرم تغسافل و۳ وفا ادا کرد 
خالك رهیم مارا آسان نمیتوان دید . مژگان‌خمیدتاچشم ]هنگ پیش پاکر 


تامهلت زندگی مشهود نگاه است؛ نفس شمارودیعت دعا ثیم + وتا فرصت تأمل متصور 
| ندیشه است ۰شکر گذاروظفةٌ ثنا .۲ ثارصحت‌ و جمعیت آن ذات درجمیع اوقات لزوم‌انتساب 
واقبال فنح نصرت در کل حالات نا گزیر بوس رکاب. نظرا لتفات قدیم » ملتفت تغا فل جدید 
مباد ۰ ودو را کرام عمیم غیر از پیما نة تسلسل نگرداناد . 


۴ 4 میر زا | بوالوقار 


از عمت سحواست بکفر ان تتوان زد محتاج نیم یم لیکث کر ؛ بماست کر یمم 
تحایف آ[ثاراخحلاق ازعالم بی شایبه اطلاق ورود نواز شها فر مود اورای جبین نباز عرقی 
چند سطر عر ض جکیدن داشت » امرو زانفءا ل آ هنک شکر عطبا تست ۰ 


۷۵- به‌شکر الله‌خان‌درد کن 


فریاد کز توهم نا محرم حضوریم خفاش بی نصیبیم ظلمت‌شناس و ریم 
دوزخ‌زشر مساری گو ترشودجبیش گراینقد ربداندما را که زکه‌دو ریم 


4۱۶۲ ۶ 


ما سا هش ار ی با بر کرش ی هه سیب ۳ 0 ی بت هب بت 


خحا مه سرت صریر آماده‌چذدین نسیتان فریاد است ‏ اما بحکم عجزطاقت سراز نقطه برداشان 
| ناتوانی جبهه بر حط نمیگذارد 
اکروا»اندگان بادینارسائی تکبه برسجر دتسلیم نلما یند » بسر منزل جمعیت, خضر هدایت‌شان 
که تواندبود؛ و اگراز با فتادگان وادی تا امیدی » دست بدامن رضا محکم نکنند مد اددستگیری 


ایشان که خو | هد نمو د . 


ر باعی : ۱ 

درسعی وصاأل تو من عمر نورد حیران خیا لم کهچه‌می باید کرد 

بال مژه پرواز ند ار د هیهات ای‌نورنظر پسوی چشمم برگرد 

مقدو ر پیدلان مهجور» سجدة نبازیست ؛ فضل ازل بقبو ل مشاهدة دو لت‌حضور فاتز 

گرداناد. ۱ 
رباعی 

زین مزرعه نی بر گث ونه برمید روم خحودراازپای تابسر مید روم ۱ 

ازکا شتن آگاه نیم ليك‌چوشمع ‏ یك‌خحوشه زشام تاسحر هید روم 


نا گزیر و ضم تسلیم را خیال دوری‌و نزدیکی ازفضو لیهای وهم‌طا قتاست . ایزدمتعال 
بهرامری که‌ما موردارد, جمعیت دوام کرامت کناد» و طبع مستقیم‌را درهیچ حا لّی منحرف 
جادة رضا نکرد انا د.واظهار مرا تب تمنا هر چند ازعا لم جر ثت مید|ند ء اماچاره نیست . 
طبید نهای دل حسرتمنزل » همین پیام مپرسا ند. 
شور : 
و هم هستی هیک سر ا از طبیدن‌و | ند اشت مهربال و پر همان جز برضة عنقا ند.اشت 
دوریم ز انا آستان دیوانه کرد اماچه سود آ نقد رخا کی. که افشانم پسر صحرا ند اشت ‏ 


۲۷- به‌نظا م ) لملگ 


تمهید غزل تازه چقدر افسون معنیها ی بر جسته داشت که‌قطعه‌غزال بسمل نیز در قاصدی 
مزده رسا نش رال پرو از کشاد ؛ و بمضمون آ مك آ مد دادروانی شوق‌د اد وت ان 
نخجیر گاه | لطاف از صیدد لها ی‌کبای غافل مپاد . . 


۱۷ ۶ 


۷۷ به میر زافاضل بیشک تر 2 


حقه مفرحی که‌چون‌سرسودا ثبا نشوق خا لی از گرمی خیا لی نیست, بذ وق نشذقبول آن 
محفل آرای دما غ فطرت مرسول بود. معلوم شد که بعضی خشکمغز ان بیحس ‏ افر اط کیفش را 
به تجاوز حداعندال منهم نموده‌اندو ندانسته کهاز کمظرفی بی احتیا طیست. هر چندر کك‌خامی 
بعرضصس خمار آورده با شد » حکم پختکیهای موج صهبا دارد بهر حال » توجه به‌تلخی اوهام 
نگماشته‌اندکی عیار طبیعت حلاوت امتزاج دریا بند. زیا ده نش‌شوق » وا لسلام. 


۷۸ قوه 


وزبان میگرداند ؛ و سپاس اخبار شغل خلایق پرو ر ي وید جمعیت د ل وجان مير سا ند. 
مبا ر کیادعید تهنبت تمهید » نیاز آهنگك عرض عبود یت است و تسلیم وا ی قبول جنات 


ر بوببت . دوات‌دیدار نصیب بید لان مسهجور باد. 


۷۹ ر 3عه 
قدردانی پیدلان خا کسار قدراحسان فهمیست که!زروز نخست منسلکث سلسلهٌ د عا پند 
خامةٌجرئت راچه‌علاج . خاصه‌درعرض حالات پید لی ؛ مکر بدستور کرم امتیا زاشارة بیان 
الطاف ۰ بنوازش رقمی پردازد؛ وچشم حیرت غنوده‌را به بیدار ی‌مآمور سا زد. 
بت : 
آئینة تسلیم وفضولی چه‌خیال‌است . رنگی ننما یم که توآنر اننمائی 
لّه| لحمد که رز منزویان کوش خاطر است‌وازمقیمان خحپال ترحم مبناظر .جبین عجز بر 
آستان اشفا عمیم | ست : و چشم امید همچنان | ثبنه دار | لفات قدیم » و | لسلام . 
۰ - زر 3عه 
حرفی چند که م وضو ع شکر واحسان وعطامی با شد ء هنکام ادای‌حق » به‌هیچصو رت 
بستن لب جایز ندارد. ناچارسپاس ]هنگان بساط کرام را باخمیازة آرزوی خموشییاد 


۰۱:۸۱ 


ساخئناست ؛ وتانفس باقست . همچنان به اشغال حمد و ثنابردا خان . عند لیبان بر کک کل 
منقار » تا کجا علم‌جرئت نوائی , بلند گردانند + و مطربان سازبی زبانی »بکدام شوخی 
زخمة‌نیاز رسانند, لایحمل‌عطایا کم الابمطایا کم  ....,‏ اه 
پیت : ۱ ۱ ۱ ۱ : 
قدر احسان! گر ایفست که‌من میدانم بِ زخمم ننوان بست زشکر مرهم. . . . 

عجز نا رسائیها » مصر عی چند * پیشکش انجمن حضو ر میگردا ند و |میدقبول نيازي به محضل 


میر سا ند 
(بت : ۱ ۱ ۱ 
هزا رآ یله با خحوددچار کردم و دیدم بغیرر نك نبودم بها ر کرد م و دیدم 
ابیات: ۱ 
بی شبهه نیست‌هستی از بسکه نا توانیم بانقش آذتبسم یامویآن میانیم 
با خود | گرنساز یم برا لفت که‌نا زب پربیکسبم و ناچار برخویش مهربان 
۳ ۳( 
کاف و نون‌دمیدن‌غیر از عدم‌چه دارد چیزی‌زما مخو | هید ماحرف آن‌دها نیم : 
و السلام ۱ 


۱ ر عه 


طر ب۲ هنکی شوق بیدلان مننظرزمز مه آ رز و ثیست که سخن سنجان محفل‌افکار» گا هی از دوز 

تو جه‌معنوی مبذول دارند : ور نگ افسردگی از طبع مشتاق بر ارند . سعادت مضمون قصیده‌ئی که 

|مید قبول از جنا ی امه معصومین داشت 7 نة کمال عمیدت مقا بل تمنایمحبا ن گذاشت. در سعی 
حصول این‌دو لت » تا نفس با قیست باید کوشید ؛ ومقبول تحسین رسا ثیهای فطرت باید گردید. 
| لعاقیة‌با لعافية . 5 

۲ ۱  هعقر‎ - ۳ 

تما خا ندل تسلیم منزل از پرده‌هاای دید ۱ انظار فرش هز ار | مید دربساط نبا ز مهیادارد » 

یا رب پر تو مقدم انوارتوأم »چراغ | نجمن‌حضور روشن‌نماید ؛ وزنگارتخیل دوری از آثبنة 


دیدار پرست زداید . 


4۱ ۱ 


۲۸- روعه 


نعیم عیش صو به« بها ر) مبار کباد . ۱ ۱ 

قبله آآرزوی‌بید لان هر چند عبودیت قد یم بهیچ-حا لتی از ادای حدمات ری » قوا 
از بسترآرایان‌حر کات‌نا رساست ؛ وحواس از گوشه گیران! ننظار کمین فنا .درا مورجرأت سرایا 
منفعل نفس شماریست ؛ و درسعی‌طاقت آئینه‌دارنگو نساری "در ین اوقات وابی بقبول‌عذر 
بید لان ملاحظه ننما بند ؛ وحسئه‌لی بترحم |حوال بیدست و پایان تصور نفرما یند. 


ر باعی : 
درپیریم آخربه ته‌بارامید اعضاد رهم شکست چون سایة بید . 
از بسکه‌نگاه هرزه تیا ز بها دا شت. مز گان یکسرچوجا ده گردیدسپید 
وا لسلام ۱ 


۵ اجه : برمجمو عه‌ثی ازملفو ظات عر فای عظام 
انجام محا مدحیرت آغا زحمدمحمودی که‌حرو ف | لواح| لسنه ج زکلمات |سما پش با طل است 
ونقشوش صحاثف قلوب غیر ازتحریر صفاتش زائل . وخاتم‌صاوات عجزبیان نعت 
خاتمی که معمای ر موزغیب وشهود بی نام جامعیت انتظامش نتوان‌شگافت »وحسن ۱سرار 
اطلاق وقیود بی آئینه داری‌وصف‌جما لش قابل نمودنتوان یافت‌و تحف تحیات نیا رآل عظام 
و اصحاب کرام او که شب رو ان سواد طریقت رانورچراغ ها نورا دون جاده 
شریمت راد لیل سر منزل نهایت . 


امابعد : 


ان مجمو عه مجمعی است آراسته بجلو شا هدان‌سرادق ۳ اف ان (۱) 5 کنجی پبر اسئه 
بجوا هر اسرارعوامض تدقیق. مطا لعةٌ هرحرفش مصقله ایست که تا بفهم آن رسی زنگث جهلاز 
7 یله ادر ال زدو ده ی ومشا هده هرصفحهاش آثینه ی که تا مقا بل اوشوی چشم بر حقیقت کشوده‌ی 
بیاضش بصفای باطن ۱هل توحید می نازد ؛ وسوادش سر مه بصیرت |رباب دیده می پردازد. 

بیکران بحریاست کز جوش تموجهای‌شوق ید هد هرقطره اش عرض محبطکوهری 


۰۰ب۰ب۰ة۰ت‌‌‌۰‌‌۰٩۹ب ‏ حح-بپب ی بپصپصپصرب ۱۳۳ 9 سم تست 


(۱) کتا ٍ بِی که ۲ نر | گلچین و بیا ضص نیز گویند , در هر فنیکه ۱ 7 


شدم با شد تا هم بدری < ۵ 7و ر نده تعلق دارد ۰ 


0۱6۰ 


می شوی گرداب گو هرها یاسراریقین درخیا لش تابجیب‌خویش‌میدزدی سری 
نشه غواصی این بحر گردد حاصلت گرصدف‌واراز لب خاموش گیری‌ساغری 
امواج سطور جاده ایست که سیاحان باد ی معرفت بی تأمل نظرطی منا ز لش ننموده|ند 
وجوش خطوط سواد اعظمی که سا لکان وادی تحقیق بیفر و غ شمع تفکرراه ادرالك آذ نکشوده 
قطره پیمایی و ضم نقاط مصروف مردمکث پردازی دید های شعور »و ساحل آرائی غبارجط 
موضوع جمعیت ایمای‌طبعها ی مسرور.اقبال بهانه جوئی های فصل تلاطم امواج این دربا 
موقوف تحر یکک ز بان » و به| مدا دغو اصی های| ستعد اد حصول گوهراین در یا منحصرسیر گر یبان 
قطع4 ۰ ۱ 
گلشن جممیی کز آبیاری ها ی فیض   .‏ ازخزانش نیست‌ممکن گردش رنگك کمال 
زین چمن نا آرزورنگی بر ومی‌آورد ناز خر من میکند دامسان گلجیشن خیال 
نسیم صبح‌این گلشن انفاس روسای مجالس دین عند لیب بساط این چمن منطق‌فضلای 
یقین . نه هر نسیم پیسروپا را درفضا ی کبریای‌تنزهش امکان گنجایش ؛ ونه‌هربلبل بیهود ه سر ارا 
در وا رو من طاقت پرو از سنایش. باو جود ببنیا ز ی‌روشنی سوادهر سطرش شمعی 
از آسنین براورده تا گمگشته های شیستان افکار را پیا بان مر گك ظلمت او مام رواندارد » 
ی رای همواری هرورقش دستی بر روی دلها میکشدتابیدلان زاو : تحیر راما یوس 
وضع تبها در نی نگذ ارد.ریاض طبم در به-ارمصاحبتش شتا ۵ نی های‌موج سعادت 
توام ) وغنجه‌دل از نسیم موانستش‌با شگفتگیهای‌صبح هد ایت همدم . محبوبی که یکنفس چون 
دل از کنا رش اتوان گذاشت ؛ و مرغوبی که یکت لحظه چون مژ گان از پیش چشمش نمیتو ان برداشت. 
اگر لفظی است غنیمت چشم کشودن ؛ و اگرمعنی ی مفت‌تأمل نمودن . 
قطعه 


ای سرا سر گرد گلز ارمعا نی فطر تت سر سر ی‌زین نسخه‌مگذر گر نه هوشت سرسریست 
نارسائی های‌غفلت‌شبنم‌این باغ نیست . درطراوتگاه فطرت خشک‌واماندن تریست 
هرقدر درجهد کوشی۲ گهی سود |ست‌وبس . قيمت کا لای‌این‌د کاند ماغ‌مشنری‌است 
درخورهرلفظ باید پی به معنی بردنت 
آشنای‌شیشه اینحا محرم راز پر ي است 


(۱۱ ؟ 


لفظ و معنی انحر اف طبع ۲ گاهان‌مباد ‏ . نقطه‌هاپ رکاریاست!ینجا و خط‌هاسری است 
۲۸۵ -کتیبه«درسامولانا عبدر لعز بزعزت 


این نی دمعرفت ایجاد که پا قن پیرایهاش عرو ج نشه اسر | رداای است» وفضای علوم 
|قتضا یش وضوح قدرت پسط معا نی ,7 ارییشگاه‌حقا ئق بنا هش چون مطلع ببا ض صبح خور شید 
و رف جون حقّه کو هر دل اسر ار آمود. درصورت غبا ر اسان یکسر 
جوهرادر ال را لیده »و در کسوت سایة د پوار یکقام سو اد معلی خو ابیده . در دفا تر اعتبا رمضامین 
اشارد تش با یم ی محفل عزت مرقو م »و برا لسن اشنها رالفاظ عبار تش به‌ایضاح ز او ب‌عزیز به 
موسو م.ازخالك برداشتة گردون قبا بی است »و برفلکرسایده‌توجه ثریا جنابی که آفتاپ در 
مقا بل لمعات فطرتش با نقطهةذر ه مغا لطه خوردی » و محیط در جنب‌تموج‌همتش کا رآ برو بقطر گی 
پیش بردی . گلشن‌عزت به ۲ بیاری نسبت لقبش طو بی نهال مباهات سرافرازی .ثينة عظمت از 
اقتبا ش پر توذا تش استذنا ته‌ثال جوهر بی لیا زی 


ممذْو ک : 
۱ زیب‌دیب اجه کتاب کمال ۱ جو هرا فنخا رمعلی تا 
رحمتاقبال ذات‌غفر ان‌صدر فتیشتنضه قدر 


قدسی اله‌سراسر اره 
مان فیض‌انو اره ۱ 
سل مکتب! فلا کما ل تعلیم طلبة (رواح واجسام است» ومرشد خانقاه فطرت معارف 
ارشا دز مرٌخواص و عوام رز نکده‌دا نش آموز اربای فصاحت و بلاغت باد !و بنای 
این فضل ۲ با دا نقلاب تر لزل حوادث میناد . 
" رباعی : 
ان مذرمنه کزقیض ازل تازه بناسب چون کعبه زیار تگة اربان صفا ست 
از بسکه پدرس معاسوی ر | هنماست 
تاریخ بناي او(همّام فضلا)‌ست 
۲ هي 
۰ 


۷ دیباجه تالیف الا حکام 

حمد پیحدو ای بیعد » عا یدحضرت فردی و راجع جنا ب احدی کهفردیتش از در لافراد 
وازواج فطرات امکانی منزه ومعراست. و احدیتش از فهم جفت و طاق کمال اعبان مقدس 
ومیر ۱. مجرد ان طریق عقل راهی بنقطةٌ احد پتش نشگافته اند و نخواهند شکا فت » پیروان 
جماعت نفس باری بخلوتکدة فردیتش نیا فته‌اند و نخو|هند پافت .جوادی که آبا ی فلکی | گر 
همه‌صا حب بنات براینددرتجهیز آبا د کا رس زیش بخیال تأملی نتوان‌رسید ‏ رزاقی که‌امهات 
عنصری ا گر هزارمو لدات بعرض آر نددرو ظیفه خا نٌ روزی‌رسا نیش شبهة زواید نمی توان 
فهمید .ثبنژ آب به آن‌بباض پا کیزه ر وئی‌قبول دمسازی پردگیان رازش ندارد »گر جبهه 
بر حا لها ید بجاست » و کوشش بادبه آن رجنماعاسباب فرح درسلك کلشنبا ن سجو دعتبه اش 
داخل نمی تواند گردید » اگرچهره بخون رنگث نماید سزا. آتش ضاحکک از داثرة قبضص 
هاخارج است به‌نصرت هوای آسنا نة او و خاله نگونسار بعقد قبض طبیعت (سرار شرم 
ادای سحده دو کا ناو , وصلوات اش منکا ره تثار ذات محمد ۳ | ستخراج 
حفیات اسماء حسنی معنیع است ازحروف اسم دلپذیرش ‏ واشراق ضما ثردفائن اسرار آهی 
از صفای آثینه ضمیرش درمیزان مراتب وقارسنگگ‌تمکین کا ثنات بپلهٌ عدم نشیند تابا خیال 
سایه اش توان سنجید » ودر آ ی همت توجه اشکال منقلب موجودات يك شکل ثا بت برید 
ا او به نگا هی تواند حرید .و برر یاحین بها رمصاحبتش که دماغ طبائع ار کان به استشمام 
موانست شان معطر است. وبرمصابیح بیت مطهرش که‌دیدةبرو ج افلاك با | نوارتعداد شان 
مجلاست‌و منور . ۱ ۱ 
اما بهد : 

بر ضمیرسا غر کشا ن‌محفل اضر |رمخفی مبا د که بعضی دو ستا ن در تحقیق فنون رمل که نشه‌ای است 
ازصهبای رمزلدنی جهدی بلیغ مصروف طبیعت داشتند چون| کثری کتب معتبرة اين‌فن بحکم 
تصرف کاتبان درهر تسوید تجدید دیکر ی بافته بود صورت احکام به ثبوت کمتر مطایق 
می نمود. این اضعف عبادالءاحکام چند که‌درامورضر وری کفایت داشت از نسخ مشهوره 
فراهم آورده‌تاً لیف الاحکا می وانگا شت» ودرتوضیح دقا ثق‌ظرزی پرداخت که غو اصان‌محیط 
مقاصدبی زحمت تف کر بو هر مدعا توا نند ر سید » و تما شائیان چمن مطا لب بي کلفت ثردد 
دسته بندگلهای آرزو توانند گردید, لها لموفق و البهالمعاد, ‏ 


۱ ۱[ ا 


۸۸ در شکرعنایت تر بو 


بمدازشرح آرزوی دل عقیدت گزین » وشکرعنا یت تربوزشیرین معروص مید ارد : -چندی 
ازدوستان شیرین درفقیر خن مجتمع بودند کذآن ثمرپیشرس با غستان مرحمت رسید ! هر چند 
دل تماشاگزین‌مشتاق حسن صورتش بود »اما حریفان ستم ظریف ۰ دستازو بر نداشتند؛ 
و آن‌حفا زمردین را نموناسپهربرین تصو رکر ده بررغم فل كکجر فتاربه تغ آبد ارش شهید نمودند , 
ز هی شهیدی که‌چنین ریغ سر خو دراو فف طشت و تیغ نما ید » ای توت به این 


بیخودی آب خنجر راچون جرعا ۳ نوش جان‌فرما ید . 


فر ۵ : ۷ ۱ 
نشان‌تشنه لب وادی و و ِ که آب‌تیغ بحلقش ز شهد شیر بن است 
چودآن‌گوی پرورد؛ میدان‌ستم ما ننددل عاشق دو نیم گشته بر طبق عرض جلوه‌یا فت ؛ یکی 
از ان‌دو نیمه که بر فرازخوان ازماه‌تابان نشان » رویکاستن نهادواز هرقاشی هلالی جاوه‌داد ) 
تاچون هلال عید بهره ثی از ان بهر نز ديك و بعیدر سید ؛ و نیمه‌دیگر که افق طبق رامهرانوربود» جام 
قسمت بکام این‌ذرة گمنام پیمود. از خوببهایش هرچه‌بگویدب_جاست ؛ وا زپاگیزگیهایش 
تومسارس را «_ ۱ ار 

شربت آبش دو شباب برف را از پاية آپرو اند اخته ؛ و لطافت مغزش د ل پارچه سنکث 
راازحرارت رشك آب ساخته . ازشکنند کیش نبات راخا رخارغیرت درجکٌر » و از شیرینش 


۳3 
اد کی 


مشنو ی : 
" پوستش‌چون‌عبارت رنگین . .  .‏ مخضزدروی‌چو معنی شیرین 
قاش اوبرهلال‌تابنده.. . .  .‏ لب بی احتبار در خنده 
" مغزسرخش بر نکك کلدسته . . . ۲تشی بودليك یخبسته 
بی گنه ازحلاوت دوران برجگرخورده زخم صددندان 
این ندانم که‌مفزش ازجان‌بود . . یاجسگرگو شهة شهید ان‌بود 


۰ کاغذازحسرتش گریبان بدست مقراض داده » و انامل‌از حیرتش | نگشت خامه بر لب 
نهاده. لا جرم شک رترقب نعمتغیر م ترقبه نموده به‌دعا اختصارمی نماید که + تا کنبدسبز کون 


۱۱۵ 6( 


چون تر بور بیمغز پر از تخم | نجم است .فا لیر دو لت! بشان به | ببا ری شبلم از لی سر سبزو مشمر باد . 
۴ ۲۸۹ در شکر اعطای‌عینیت: 


دعا ی که درصفا صافتر از عیلکث » و روشنتر از مردماث با شد مژ گان و ار همه تن ز بان گردیده 
بصدصدق وصفا میرسا ند و مشهودضمی رآ ثبنه نظیرمیگرداند که : نر گس حد يقه بینا ثی » مردمث 
حدقه‌روشناثی » آفتان‌تا با ن‌دیده » پسندیدة هر پسندیده . نورالا بصا رار باب نظر » منظور الانظار 
اصحای بصر . نگاه دید :دیده‌وری » پنبةدا غبی بصری , آثینهٌشا هد نگاه » رشاث‌دیدةٌمهرو ما ه 
سرمایةٌدو ربینی » شهسوار مر کب تیر بینی یعنی عیلکث تبزبین که » بوسیلةٌ جمیلةٌآن با ریکی موی 
میان‌موی میا نان .وناز کی دهان‌تنگ‌دها نان . خط وخال چهره خبال . نقش‌ونگار صبا 
وشمال کل وبا رنهال بارسته » پروبال بیضه‌شکسته » صورت شاهد معنی . جان تصویرمانی 
بنظر آید . بدست (نور الله و رالهقلبه) که چشم عاقبت یین فروغ نظر از نورچشم‌ش کسب توان کر د 
رسید » و دید نتظار را که‌چون چشم ءینك‌سفید گردیده بودروشنی د لخواه بخشید . 
ور و : 
عیناگ که چشم سر . خر دز و منوراست ورمجسم است وصفای مصوراست 
لحق عیلکی است هر چندمهر وماه‌سرا پا چشم گردیده چنین مبزان سنجیده بچشم ند پده. | گر 
ازروی‌شوق ودوستداری بچشم دار مش یجا ست‌و ا گر بر سر گذ ارمش سزا 
ر باعی : 
عینکث که دو چشم نف ور پا لاد ارد چشم همه زوئور تمنا دارد 
۱ از بسکه شدهاست د لنشین مردم 
برد بده| گر نشا نمش جا دارد 
۱ طرفه قر ۱ لعیلی است ز با و نو رچشمی است رعنا , هرصاحبت نظر ی که چشم بر جمال با 
کما لش می کشاید چشماو از فر ط حیرت چون عینکک فرا هم نمی آید . هما ناصو فیا ن‌صافی سرشت 
که دل نورانی آنهاصا فتر از شيشة حلب‌وشفافتر از لوح بلوراست - لختی ازدل خحودتراشیده 
این عبالك‌ساخته| ند که‌در [ ثینه آ ثینه صو رت‌نمای آ گهی است, و نصب العین غواصان بحرژرف 
نکا هی . گو شغدستار را گلی است هميشه بهار وحدیقةٌ چشم ر امر دمکی است پرالوار . پیرانرا 


مر شدی ر هنم وحضرمشان راچشمه ای است طلمت زدا. 


4 ۱ ۵ ۵ ( 


‌ باعی : 


عینك ک-هازو نمود روئی ورهی درد ید ةهردم است مهر ی و مهی 
زاد سان که‌مر بدخو | هد از پیر نکا ه از وی همه پبر چشم دارد نسکهی 
بر همه کس چون‌روزروشن که آن‌مر کزداثرة بینش سر[ مدحلقة آفرینش درفرهتادن این 
تحفه‌ید ببضا ی نموده از آ نچه چشمد اشت‌برروی کا را وردند. اگر با ر آذ برچشم بر کشم گرانی 
دا |رد ؛ بل چشم بصد منت و هزارآ رز و برسرخود میک ار د. سخن کو تاه ! او لی ۲ نکه از ین دراز نه‌سی 
برنگ عينك گرد[ مده‌سخن رابه دعای‌درازی عمر وروشنی چشم‌ایشان کوتاه‌سازد 9 
۱ الهی تا پیر فلاك محتا ج به عدنلگ مهروماهاست » چشم ظا هر ود یدباطن آنمردم چشم انسا نیت 


و انسان عین آد میت عبناك‌صفت محنا ج به عینکث میا د | با نون والصاد . 


) ۱ ۵ ۱ 


بسم 4 ال حمن ال ر حیم 


نکته 


۱ گرملکر نبونه ای با حطرات جز به تعظیم پیش میا ! و اگر برتجلی ایمان‌داری! بهیچ جا نب 


ی ادب چشم مکشا! 


برگوشی توقلقلی ز میا ن_‌خورد کاند يشة پیغام‌پری وان_خو رد 

چشمی که گشائی بتأمل بگشا تاازمژه رن جلوه ثی پا ن‌خورد 
م<مس : 

ای‌جهل پر ست از چه قدح با ده کشیدی کزصاف ه‌ستان‌یقین درد چشیدی 

غفلت زده‌در عرصه تحقیق د و بدی 7 ثیله جلا دادی و جزرنکك ند بدی 


شب بود که در انجمن صبح رسیدی 


از سینه بر ون تاخت هوس نغمه خرو شت از خم بدر | فگند جنون‌حوصله جوشت 
افسانة ی بردز هو شت دل مژده معلی درسا نید بو شت 

۱ کزخلد صدای پرطاوس شنیدی ۱ 
چون صبح بخا ری‌زدها غ تو برون ریخت زدبرعدم وسلسلةٌ کن فیکون ریحت ‏ 
جان [ یه د ل شدو دل خون شدو شون ریخت شور نفسی اینهمه‌طوفان جنون‌ریخت 


جز سحر چه بوداینکه در آفاق دمیدی 


درانجمنی کاینه پسردا زف‌سون‌بود برحال کسان طبع هوس زای‌فنون بود 
1 نگ تلاشت همه از جاده برون بود مر دی به عزای‌د گران این چه جنون بود 


درماتم خو د هیچ گریبان ندر یدی 
تا کی کندت طاقت اظهاراطاعت تاچند زهمت کشی ادبار شنا عت 


۱۱ ( 


ای بیخبر ازعا لم موهوم بضاعست کر دی ز محیطی بکف پو چ قناعت 
گلچین شدی ودامن ازین باغ نچیدی 


آ نکس که‌و جر دوعد مش آینه‌دار است باصورت جمعیت جاو بددچار است 

بیحا صلیش‌حا صل صد باغ و بهارااست دیکر بخیا لات فضو لیش چکاراست 
خوش باش وطرب کن که‌تو درسا یةبیدی 

آراستن بام و در وا نهو منظر تر تیب‌طرب گستری‌شیشهو ساغر 

نقشی است ز تصو پر خیا ل تو مصور ای فرصت اقبال جهان‌زر و گو هر 
فرداست که اینها همه ما ندو تو ر میدی 

گاهی غم حق خوردی که غصه‌باطل که‌فکر قفا کر دي‌و که‌سعی مقابل 

از کوشش بیفایده‌جز یاس‌چه حاصل نه تیغ د رین عر صه عیا ن| ست و نه قا تل 
ای بسمل اوهام برای چه‌تپيدي 

۲ نرو ز که نقاش ازل نقش جهان بست ربط من و مابراثرو هم و گمان‌بست 

برر ویتو آثینه زچشم دگرانبست  .‏ غیرازهوسیچند بسا زت‌چه‌توان‌بست 
ای دست تهی صورت دامان‌امیدی 

آخحربفر یب امل‌ یاس علا مت خمیازة بیحاصلی آشفت زجامت 

نا کام ازین‌بزم گذشتی بندامت سرکردغبارت‌ره صحرای قبامت 


فرصت طبشی بودو تومىد ان طلبید ی 


هرچند نقاب از ر خ تمثال کشودیم دردید ة تحفیق بجزشخص بو دیم 
غیبیم و لی انجمن آرای شهو د یم چیزی لمو دیم که چیزی نه نمودیم 
ای‌آینه آخرتوچه‌دیدی که ند یدی 
کر خحاك د مید آینه وقث کف پاداشت ور چرخ‌عیان کشت همان پشت دوتاداشت 
هستی همه رابرخط تسلیم و رضا داشت ربیدل) چقدسر کشی ات‌جهل رساداشت 


باردلت افتاد بدوشو تخمیدی 


- کته : 


شخص‌ظاً هرر | بمظهر بت مسنا ی تافضول | نجمن تحقیق نباشی ؛ آسمان رابه‌رفعت مفاخر 
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ر بای : 

گریافتی اسرارقدم بیش مجو 
تاطبع تونهست فضولنی. نکشد 
رل 

ثر سیدی بفهم ود ره عزمی د کر کشا 
ز گر انجا بت مباد شود ثاله منفعل 
طیش خحلق برش و پس نه‌ز عشقست و نی هو س 
زفسردن مکش‌تری به فسو نهای عافبت 
بچه فرصت و فا کند کل تمکین فر و شیت 
سحرنشه فطرتی ته خالك ازچه غفلنی 
هو س جوع و شهو تت شدهد| م مذ لت 
اد آ موز محر ماد‌لبت ی بیان 
ادبی تاتسلسلت نکند شیشه بی‌ملت 


دل و د ستت نبسته ثی بچه غم در شکمنه ی 


ورفهمیدیز لفظ معنیش مکو 


گلها ست درین بهار می‌ببن ومبو 


بجها نی که نیستی مژه‌بربند و درگشا 
بجنو ن سپند زن پی منقار پرگشا 
شر ر کا غذ است‌و بس توهم اند کی نظر کشا 
همه کر موح‌گو هری بر میك ن کمر کشا 
پتما شای چشمکی ره‌منگث وشر ر گشا 
نفسی صرف جوش کن زخم چرخ سرگشا 
راز نوع آدمی زخود افسارخر گشا 
ده محیط | شْنا نه ی رگ موج گهر کشا 


که با نداز قلقلت‌پریی هست پر کشا 


تن اقت تسه رن کرو ادنست:ر ک3ا 


اگرانشای‌بید لت ز حلاوت د هدنشان 


شقی ازخا مه طر ح کن در مصرشکر کشا 


اشارت ؛: 
صراحی دوش دربزم حموشان 
همین رلث باده درمیناو جام است 
اشارت ؛ 
زخم‌خا نهآی‌ور نک ظهور 
یکی کرداسم وت ناد 
بهر حا کمال بقین تشه تست 


نه او غبر این و نه این غير او 


۳۱۸ 


| گرهوش است يكك‌ساغرتمام است 


دوپیما نهآورد روت شعور 
یم طر ج جامو لا بت فکند 
برون ز ین دو کیفینش جلوه نیست 
ولایت ر جوعصفت سوی دات ‏ 


ازاوسوی او تا ابد سیر او 


حکایت 
شنیدم عجوزی طریفقت خر ام 
که تاچند بر خلق بی اعتبار 
کسانیکه با هوش جوشید ه اند 
نمی زیبد افشاي راز ازل 
بکن شرم از جر آت این کلام 
چو شیخ |ین‌حکایت زقاصد شنید 
که حا شا.کر اطاقت گفنگوست 
دوثی را درین انجمن با رنیست 
بجو ش است پیو سنه نجم و جود 
بضیط سخن ما وتو عاجزیم 
نمیگردداین‌خم ز مستی خموش 
زتو شوراخفاوازمن عبان 
زان‌گور ما نیست این گفتگو 
وا های بی پر ده این خمیم 
نواجمله نیرنگث خیزاست و بس 


۳ 


با بدگویان آشنائی مکن تاازنیکان بیگا نگی نگزینی باقفای ۲ ثبنه متوجه مباش تاهیئت 


خو درا منقلب لبیلی . 
رباعی: 
حبف ازتودو روزي که مقیم باغی 
صحبت |ینجا موثر است ۲ که باش 
غزل 
بخبال چشم که میز ند قد ح جنون دل تنکٌ‌ما 


بحضورزا وه عدم زده ایم بر درعافیت 


نکتد 


(۶ ( 


فرسناد سوی‌جنید این پیام 
نسائی‌رموز خفا ۲ شکار 
بکام وزبان سرمه ما لید ه اند 
مکرباخواص‌حقیقت محل 
که ذکر ش کنی نقل بزم عو ام 
لبشس گشت بر قفل معنی کلید 
کلیم و س‌یعی هت او ست 
عموم وخصوصی نمودار نیست 
همان‌شور جوش است گفت و شنود 
هم از درك این گفتگو عا جزیم 
بصد رنگك مبخیز د 7 هنک جوش 
تودر منع معذ ور ومن دربیان 
مب شان‌داند وجوش او 
از اومینرا و یم ود وری گمیم 
کدورت بلا ی تمیز است وبس 


ازبایل غافلی ریت زاغی 


در آب‌روی تری‌درآش دای 


که‌هز ار میکده میدودبر کاب گردش ر نگك ما 
که ز منت‌نفس کسی نکداز د آ تش سنکٌ ما 


بدل شکسته ازین چمن زده‌ایم بال گذشتنی 
کسی از طبیعت منفعل بکدام شکوه طرن شود 
بفسون مستی بیخبر ز شکست شیشغدل حذر 
گهری ز هردو جهان گر ان‌شد, خا زء نسبت جسم‌جان 
زدل فسرده بدا له ثی تر سید تاب وب نفس 
سخن غرو رجنوناثر بزبان جرأت ماست تر 
چه‌فسا نة ازل و ابدچه‌امل طرازی حرص و کد 


که‌شنا ب| گر همه حون شو دنر سد بگر د در نگ‌ما 
نفس [ ببا رعر ق مکن زحدیث غبرت جنکث ما 
شبخون بخو اب پری‌مبر ز فسا نه هاای تر نک ما 
سبکیم ] نهمه کا نیز مان بترازو آمدم‌سنگگ‌ما 
ببرید ناحن مطرب از گره بر یشم چنگٌث ما 
مژه بشکنی بره نظر پرا گر دهی بخدنگث ما 
بهز ار سلسله مب‌کشد سرطرةتوز جنک ما 


زغبار «ببدل » ناتوال دل ]| نت نشود کران 


که‌رودزیاد توخود بخود چونفس ز آبنه ز نک ما 


نکب 


اگرطببعت کسی مایل خبث و نفاق دریابی ‏ یقین شناس که صحبت ا کابردرنبافته وپرتو 


آ داب برطبع خبینش درنتافته . 

رباعی : 

گر طبم نه ازال کرم زم مک هت 
از سجد و هیچکس نمیکرد ابا 
غزل : 

شورجنون در قنسی باهمه بیگانه برا 
تای‌وتب سبحه بهل رشتة زنار کسل 
اشکک کشد تابکجا ساغرناموس حیا 
چون نفس ازالفت دل پای‌توفرسودبکل 
چرخ کلید دردل وقف جهادت نکند 
1 فنون 
کرده فسون نفست غرة عشق و هوست 
تازخووت نیست خبردر ته خا کست نظر 


ما ومن عا لم دون جمله فر ست و فسون 
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میدان بیقین که سرکشی کم لاش 


گر شبطان صحبلی به آدم میداشت 


یکدو نفس ناله شووازدل دیوانه برا 
فطرةمی جوش زنب رخط پدما نه برا 
شیشه ببا زار شکن اند کی ازخانه بر | 
زشه وحشت ثمری اژقفس‌دانه برا 
اره‌صفت گودم تیغت همه دندانه بزا 
لغزش‌مستانه خوشست آباه پیمانه برا 
دودچراغدکه نه‌ئی ازدل پروا نه برا 
یکث مژه برخویش گشا گنج زویر انه برا 


روبدرخوای‌زن از کلفت افسانه برا 


«بیدل ) از افسون کربت‌خرس و بر آ دم نشود جرک بهر ر مش مزن ار هو س سار 2 بر | 


اشارت : 
بگوش نغمه سنج‌محفل راز زقا نون یفین می ابا آواز 
که ات بکسر عا لم ر نك هجوم آباد آب و آتش وسنک 
چه آب آثبنه موج تلاشت ی پیمائی سعی ۳ 
که‌خا ل4این جهان کل کرد :او ست ی حرص نم پرود 5 اوست 
چه آتش کرمی ماو من نو چراغ‌و هم زیردامن تسو 
ک-زودود دماغتر| بلندیست غبار ت شعله رون تست 
ان کف سا ول کر نت قر دهاش نله مفت ها زیمت 
کزو پروازآزادی نوایت "تعلق گشت وشد زنجیربایت 
حلابت : 
شی گنز کرنه طوفا نکار یم بود حبان آ ثبنهة دم دور 
نفس در رده دل آه می دبخت نگاهاز چشم حیر ان گریه میریخت . 
که|ی‌غا فل توخودهه‌چشم مائی زوضع بیدلی بید لچرائی 
طربها کن گرت |شکی و آهیست سر بی مو درین و ادی کلاهیست 


۵- نکته 
گواهقوت جسم آدمیست : سعی در اد ای‌شر ایط عبا دت وشا هد قوت عقل : نو جه‌برا کنسا ی علو م 
وحکمت ؛ ودایل قوت‌روح : پر واز همت بعروج سبت وحد ت ماده‌این هر سه قوت مقد| راعندال 
غذاست که‌به تقو بت آن جسم تو انا شود بر قدرت اعمال وعقل اعانت‌با بد ۳ تحصیل کمال 
وروحبال کشا ید ب‌ضای محبت ذو | لجلال . ! گر |سباب غذ |مفقود با شد » تر دد جسم درطلب وحه 
معدشت ما نع ذو ف‌عبادات است‌و تصرف عفّل در ند بررحصول آن محروم کسب علم و حکمت و 


توجه‌روح از تشویش اینها برجوع سرمنزل جمعیت . 


ر باعی : 
با خشکث و ترمائده لیل و نهار قا نع شوو جمعیت‌دل مفت انگاد . 


آذ‌دولت‌جاو ید که‌حلدش نا مند رزقیست که‌بی تردد آید بکار 
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الهی تهمت [ باد ظهعوریم 
کمند نا رسائی صید ۲ هیم 
و اقا سکف ببتا بی عنا نیم 
عنان هن هت ن 
درین‌دریا شکستن مر ود پیش 
طلب سر ما یة شو قیم پاکو 


نه با ی‌ر فان و نی جای‌ماند ن 


حکادت: 


شنیدم زنی معنی آثبنه ی 
]رز کن کا فان مشک او 
بندهین و تعطیر شام و سحر 
صللا داد گای مو شکا فان راز 
زرمزعبان چشم ار آشناست 


رمو ی سر اند بشهو |امبر سد 


حکابت: 


شنید م اد ب کرد مو لای‌رو م 


که‌سر گرم ترتیب د ستار بود ۱ 


بفر مود کای‌پور معلی نطر 
که‌یکبا رمن هم بحکم شباب 
حضر زین ادا رنج الفت گرفت 
هوز از خیا لش خیا لم ۳۹ 
ز تشویش کسوت مکش دردسر 
باین پرده گر محر می بایدت 


مشومایل آب‌ور نک ریب 


منا جات 


ز هستی تاعدم یکد شت‌دوریم 
چراغ حا مشی برق رگا هیم 
قد مِ درل | نه واز خودروایسم 
دلیل ما که غبر ازذارسیدن 
چه خو !هد مو ج از بیناً بی خویش 
اقامت آرزو داد یم چا کسو 


درین ره حدف رفتن وای‌ما ندن 


زنقد خرد دا شت کنجینه یی 
خحننها| وا دل ي زجب و کنار 


جوموی بلندش کگذشت از کنن 


"مرا شید غا فل زحسن محا ز 
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جو رز کا هر ابند | | بنها ست 


که سررفته آخر بپا میرست 


خلف ر از اوضاع اهل ر سوم 
به دست و کشاد ش گر فتار بود 
بد ین شغل باطل‌مپیچ آنقد ر 
فذادم بکرداب این پیج وتاب 
ز من مدتی‌تر کک‌صحبت کر فت 
جیین از نم انفعا لم‌پر است 
مباد این‌غبارت پپو شد نظر 
کفن بایداز جامه یاد ید ت 


۱4 ۰ ۰ ۵ ۵۵۰ ۳ 
مباش ازحضور خحضصربی تصیب 


خحضر قشته مطای 7 کهست کز آن آب ظرف مثید هیست 
غعزل 
بوصول مقصدعا فیت نهد لیل جونه عصا طلب 
توزا شکث آنهمه کم‌نه ی قدمی زآبله پاطلب 
زمر ادعا لم آب و کل بدرجنون زن وواکسل 
اثر ! جا بت ملفعل زشکست د ست د عا طلب 
بکجاست صدروچه آستان که گذشته ی توا زینو ]ن 
چونگاه حسرت!زین‌مکان همه چیز رو بفقا طلب 
زسپهر | گرهمه بگذرء توهما ذ‌بسایه برا بری 
بعلاج شعلةٌ خود سر ی"نمی از جبین حیا طلب 
پفسا نة هوس آنقدرم‌فرو ش شهرت کرو فر 
چو غبارا نجمن سحرنفسی شمار وهو ۱ طلب 
ز هو ای کبر و سر منی همه‌راست ننک فروتنسی 
و بذوق منصب ایمفی زپ رشکساسه هما طلب 
دل ذره گر همه ون کند ز کم آوری چه فرون کنه 
عه‌لی گراز تو جنون کند بعدم فرست و جز اطلب 
کف پای‌حجله نشیسن ما بخیال کرده کمین ما 
پی آرز وی جبین ما بسراغ رنگث حنا طلب 
شده رمزجلو ة بی نشان‌بغبا ر آیبنئه‌ات‌نهان 
نهسی به صبقل | منحان برو ازمیان وصفا طلب 
طلب توبس بوداینقد ر که‌ز معنبی نیسری! سر 
بضودت|گرنر سدنظر بخیال پیچ وخداطلب 
حوشت] نسکه تر له سبب کنی به یقین ر سی و طرب کنی 
زحفیقت آنچه طلب کنی بطر یق «بیدل» ما طلب 
45-٩‏ : 
ا گر حصول رزق ازعالم غیب متصورنمی بود و رحمت جز با صلحا نمی پرداعت ؛ 


)/۸( 


متو کلان ر افا قه مبکشت و مجرما نذرانا امیدی‌میکداخت . 


رباعی: 
کرحاصلها بکام تقوی‌میر ست از خشکی بر گك تاك مینا مپرست 
ورروزی کس مزدترددمیلود از بوضه زاغ جمله عشامیرست 
مخه‌س 
گویندطر ی شیفتة عید صیام است گل مایل رنگینی ومی نشة جاماست 
این و سو سه‌ها معتقد طیع ع وام است ۶ لم همه سو دای اد دش خام است 
مارویتودیدیم د گرعید تمام است 
خلقی بتما شای کل و لا له محسوس اموس حبا دا ده بباد کف افسو س 
لیباك نهان ما نده به‌زیروبم ناقوس چون پر تو شمعی که برونما نده زفا نوس 
از کوری‌این بی بصر ال و صل پا م است 
تا هه ز حیرتکدذباغ تلون کلها همه بی بر کث و شجر ها همه بی بن 
این است! کر ساز خنرا بات تعین که تا ین از ات هار 
۱ تمثال چه می داردو آ یله چه‌جام است 
ای‌خا لك غبار جه جنون برد زجایت کز چر خ گذشته است دما غی ز هو ابت 
زحملکش نا زی و نو نست لوایت زین پست‌و بلندی که بخود چیده‌پنا یت 
دی وارنشان قدم و آبله بام است 
نی قرعهٌ جان افگن ونی‌فال بدن گیر از کن فیکون نبض خیال توومن گیر 
عا م همه گردیز تکٌك‌و تاز سخ گیر خواه| نجمن ایجاد کن وخواه چمن گیر 
بر هرچه نظرمی فگلی صورت نا م است 
خوبان که‌بشوخی دل عشاق ربودند از قامت ر عناعلم نا ز کشودند 
پا در گل‌اینانجمن‌و هم بودند هررگٌاه‌چوشمم آینةشرم ز دو د ند 
رفتندفر و درخود و گفتند خرام است 
جائی کهعنا نکپررم نازحیا نیست تمکین همه گر کوه بود غیرصدانیست 
درعشق سرو بر 5ب تسلی همه‌رانیست و 


معشوق بر همن بت سنگست که رام است 
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ای موح غنا جوش‌خ مستان | لسشت مخ‌مور توم‌خمور توو مست و مسنت 


جامی است ز کیفیت تو حید بدستت گوتشنه بم برد هوس شبهه پرستت 

آب تو ز سرچشمة آ ثینه حرام است 

ز ندانم تهمنکدة وهم بقائیم 

حبران یا تیه میرسبد ک_جا تیم عق تشن وتا و دل بی سروپایم 
تمثال جه تدببر کند آ بنه‌دا ماست 


۲ نجا که کندحکم اد عشق جنون کیش 


ای منفعل هستی موهوم میند یش 


هر چند که از عاصر تحفیق بدا تیم 


رعدا ثی طاقت نه پسند از دل درویش ۱ 
این معبدعءجز |است نعلن نر ود پاش 
تسلیم| کر د ست د هد سحد ه فبام است 
ای‌ثا 4 ادراك زوسواس تودرگل وهم توج نون تاز خبال حق‌وبا طل 
محمل کش شوقیم بقدرطپش دل 


هرجاتب وتاب جرس [سود مقام است 


دروادی تحفق نهر | هست‌و نه منزل 


(بیدل) د لت|ف-سرد کنون‌ر اهد گکرزن 


برضبط نس چند تنی فال سحرزن 


حکابت : 


دزمان غبا ری ؟-4 دار ی‌یکمر زن 


خو رشیدجهان است وازسایه بد رزن 


چون ] ینه ببر نک شود کا رتمام است 


سر قطره‌ثی را هوادر گکرفت 
بدست »دش سرنگون ساغری 


هو اعد ه کرد ب_ددر سیله اش 


یا لش پشیما نی آو رد بار . 


زدربا ندآ مدش کای حباب 
بهر کس‌دمدوهم جزوی‌فسوان 
کمالات این‌شیوه نقصانی است 


به جزو ی‌زد | ندیشه‌فال حضور 


که با یددماغی بکو هرگرفت 


پرازخجلت پوج مغزی سری 


نس کشت زنکٌارآ ثینه اش 
بحیرت فروماندیی اخثیار 
زغفلت زدی نقش وهمی براب 
ازین لو ح ترخواهد آمدبرون 
که سامان اجز اپریشانی است 


کزوتادل جمع راهست دور 


بهرجزو تا ۳ تأمل کنی 


محیطی کر | ندیشه‌ثی کل کنی 


4۱۰ (( 


اشارت : 


ز کیت سر شنأن دل افسرده 5 


ز بسثر به تابو ت خواپش وطن 


چونقش قدم لو ح تصویرخو اب 


بغفلت فراغی زاسپای دا شت 


حریفی بگرد ان دپسهلوی او 
که‌ای سر گر ان بسا ط ظهور 


عدمر | عبت متهم ۳ 


ره‌اصل مطلب نگیری چرا 


به بیکا ری زندگی مرده‌ثی 
زپو شیدن چشم خو یثش کفن 
زخود رفته اما ز مینگیرخواب 
همه کٌرسر يد اشت با خواب‌د اشت 
گلابی زد ازجهد بررویاو 
سر قد م ها لك پای‌شعور 
ز هسنی بمرد نسم کرده‌ثی 


ز خوابی که‌داری نميري چرا 


۷- نکته 
ریاضت صفای باطن می آرد بشر ط اعندال وضعف برقوی میگمارد با فراط کمال .مدعا 
ازاین کسب موادفا سده رابااصلاح آوردنست. نه اجزای صا لح رافاسد کردن .اینجا ز نگار 
از طبعیت ز دودنست ‏ نه آثینه رابمشق صیقل فر سودن. بحکم قدردانی وجود ازانبیا هیجکس 


بریاضات شاقه نساخت الابقدراصلاح مزاج »و بخواب‌خور یز نپراداختمگر مقدار ضرورت 


رباعی 
بنبااید جسد که کار گاه‌|سما ست رو زی‌دو ز حکمت‌طبیعی بر با ست 


بر صوم صلو ة پر میفزا کاینجا تعد یل بهرامر کمال‌عرفاست 


چه خوش است | گر بود آنقدر هوس بلندی منطرت " 
؟ سم و یک ۰ ‌ ۰ ۹ سر ‌ ۰ ۳ 
٩‏ بر | ‌ ۸۵ 5 چو هد م بی خم کر دشی لجو رد سرب 
رل و روزه مهات این ف۶س دلت آشیا ر 4 صل هو س 
هی گ-ه از طبش نفس که چه درضه میشکند رت 
همه راست حادةه پبچشی همه راست‌خحجلت کر دشی 
تبوچنان‌مرو که زلزشی به کجی ز ندخط مسطر ت 


۱۱۱ 


چ وگل ازطدعت بی شان بخبال داشتی آشیان 


به برهنگی زدی این زمان که دمید پیراهن از برت 
ر هر کر اکن 


چوحباب غیر اباس نتوچه وفع وچه هراس تو 
نه‌ت-وما نی و نه قی_اس توچ وکشند جا مه ز پیکرت 


نه عروج نغمةً قدرتی نه دماغ نشه‌فطرتی 


جوغبارو ا عء_ط عبر نی و هو است‌داب4 منبرت 


دل ماع افشره عنب مبسند | همه تاب وب 


که زسیرانسچمن ادی‌فکند بعا لم تک ات 


زفسون مطرن وچنکت آن و [ تقداترفغان 


که بفهم تال عا جزانکندالتفات هوس کرت 


عم فدر دیهد ۵ خحوردسی ه#جبه سکنه‌دارد و مردی 


حذراز بلای‌فسردئی که‌رسد ز ماصب کوهرت 


طلبی کر ازتوبجارسد بسراوفلدچوب پا رسد 


سر آرزوب کج ا ور سریل زدمساع آنله ساغعرت 


ز سواد نسخهٌ خشکک و تر بکلام «بیدل »ما نگر 


که بحبرت‌چمن‌اثرشود آب آیه رهبرت 


مناجات 


الهی حیرت سازم جه باشد 
بدرمان قبولی تابرم راه 
من وحمد تو هبهات ایلچه حرفست 
سپندم نا لسه دربشنباد دا رم 
بجرم حرف چون کلکم مفرسا ی 
دوروزی پیش جام مسنی من 
یس بود درخط جیین گم 
یکلکک قدرت آن خط [شنا شد 
بر | پن بکنقطه لوح بی نشا نی 


۱۲ 


شکست‌رنگث آوازم چه باشد 
چودردم هسرزه گرد کوچ ۰۲ 
ی هت 
بزیرداغ دل فریاد دارم 
زبانم لغُزشی‌دارد ببخشای 
هلالی بود ماه هستی من 
کفی درنقش چین آستین کم 
زیس مالید پیشانی نما شد 
نوشتی آنچه آنراهم نو دالی 


0 


نمید | ژم چه مضمو دد| شت آن خحط 
من «ببدل » همان خبط چبینم 
تذای کاتب ازخط کی رود پیش 
ز فهم نقطه و نو مید 
0 تست حمد تو ادر اک 
سرا پا صفحة خجلت نکٌّارم 
به 3 هم ۳ دسا لش تسشن 
حبابم محو طوفان خم وپیچ 
برنگی گر ر سم گلشن فردشم 
بداد ایسن بهسنی منهم رس 
تودر آغوش و من دا عغ جدانی 
زجیب من بر ون[ لیکث‌بی من 
بوهم اندوده‌امای هوش بشتاب 
حجکادت : 


ف ۰ سس "۳ ۰ 
ده مجدون یکی کفت ای ببخیر 


۳ س . ۰ 
5 غفلت جر | موس فا لته جلی 


از 
م 


کته لبلی بشرط شهودخود است 


رمن. سود شو رِ طلب آشکا رِ 
فا زد خحرملم تا دا سربل 
بنومبدی آن آتش افرو جنم 


دمسی کر نطتر اعتبا رات‌رفت 


زود گم شدم جستجو هم تما ند 


یقین شد که طو فان او ها م دود 


هو س را شنت 6 مسق زحود رفنلی 


رهسیی عرص هی خو یش | ست‌ار سس 


۱۳ 


که وحشت آشکار ! و نهانخحط 
نکین کت ۳ ده از نفقش نکینم 
مکر کاتب لو بسدحرفی از خویش 
چه خو اند ستی حطمضمون‌خو رشید 
چه‌نسیت خا کث را با عا لم پا کث 
هر ر ِِ که هسئم شرس ر نس رم 
همان چجون نااسه پنها نم زد یدن 
که یکث دریاببالم تاشوم هیچ 
نمی ۳91 نهش نك م بحر .و شم 
توای هسنی تور تاه عد م رس 
چه باشد گربرون زین پرده آثی 
زمن تاجند پنهان باشی ای من 


4 وم آ لوده ام ای حمله دریاب 


دراد دم که شد لبلیت حلاوه کر 
بهارت عباد‌بود شناخنی 
بخندید: ان شعله شا کستری 
2 لبیل مود ش‌ مود شود است 
چومن رفتمازخودنشست آن غبار 
فاسکث داشتم طعمهً خا کش شد 
که آ ره با جاو ه و | سوخلم 
صفتها به فضارتک ه ذات رفت 
چو من از میان رفلم او هم نما ند 


چه ایلی چه مجذون همین نام بود 


شس جیسب پرشمع حصود دامسی 


۱ همین کردافشاند ه دارد فس 


امیدی بدل بود آتش زد م 
حکایت : 

شجی داشنم سبر مبخا تسین 
که عا لم همه گلفت اد کت 
درین عشرت آباد گفت وشنفت 
زقا نون تحقیقم آم.د بگوش 
خیال تو مصروف فهم آور بست 
دلت‌بسکه درفکرراحت کد اخت 
جو تمیدردر امنتحان آیدات 
طلسم ظهور است ای بیخبر 
زد یرو حرم اما مات دل 
بای جهان بر سر آفت است 
ظه ورامتحا نگاه آرام تست 
خرد را ده غفلت مسکن منهم 
زخمهای این بزم راحت کٌداز 
طرب صید کس مفت کی میشود 
بمی نیز سا مان عشرت کجاست 
جر ها بخون‌خفت و میخانه شد 
ز میف‌گیری از نش را حاسی 
و لی عافبت کو درین عرصه گاه 

شکست است مظر و فا ین ظر فها 

کرآسودگی مقصد آرزوست 
چوخواهی به آن نشه مو صول گشت 
درین بزم‌خا کی توان‌شد گُراو 


شدم بی حودوجام بیش زدم 


زاند شه دردست پیمان هی 
تب‌وتاب موج نیا سود گیست 
همین و قف‌میخا نه عبشی است‌مفت 
که‌ای ساغرت رفته از چنگ‌هوش 
زارد نکتهی رس شیت 
سراغ سلی زه‌یخا نه باخت 
ازین خانه هم دل بجان آیدت 
درینجاگمان تسلی مپر 
نجوشید جز زحمت آب و کل 
درآ فاق] سود کی تهمت است 
می‌عأفیت وفف این‌جام یست 
که‌سا زظهوراست میخانه هم 
عیانست پو شید کیهای راز 
دل آ ندم که خون کشت می ميشود 
اگرنشه ثی داردآن خو نبهاست 
زبس رنگ گردی دپیما نه شد ‏ 
جوخم میده دمزدة عشر تی 
که اینجا سر|زخشت دارد کلاه 
فنائی است‌مضمون این‌حرفها 
سراغش خرا بات‌بی رنگ و بوست 


زاسبای تقیید با ید کذ شت 


زرا حت نشان ند نبست یعنی زذ ات 


4 ۱ ۱ 


۸ ن4<5: 
از فرط کر سنکی که حرارت غر بزی بوداع قو ی دامن مدحیند » صاحب ریا ضت | شکال 
غریبه‌می بیند. یعنی بخارات که ماد تخیل است : هر گاه بدما غ صعود مینماید ؛ تمثالهای 
عا لم خواب » درعین ببداری ) نقا ی میکشا ید ۱ 
همچنا ن هنگام نزع نیزصورمثا لی ۰ بر طبایع منکشف میگردد .و آن از باقیات‌عا لم‌خیال ااست 
و گرنه درنفس الامر تحقیق آن دشوار است ومحال . مثل شعلاً چراغی که چون روغنش 
کم‌شود سراپا در میگیر دور و شنتر میئودتابا ند لك فرصنی بمیر د. چون‌غلبةٌ جوع موجد صفراست 
وغلبةٌ صفرا > مادة ایجادسودا. جمعی را که‌با مبداً توجهی است »زصعوداین بخار ها سطور 
حقایق و معانی میخوانند . وفرقه‌ثی راکه ازحقیقت بیخبریست اشکال دیووجن مید انند . 
چه‌دودها از ین آتّش نا مشتعل متصاعد نکر د یدو چه سوداها که‌از ی صفر ای سوخته بطو فان 
نرسید. | گرهوشست باید فهه‌ید که‌غیر (شیای «حسوسهٌ معین ۰ هرچه درخیال پر توانداز د» 
واهمةٌ سوداست وخلاف قاعد ة اتفاق آنچه در نظر ها متشکل‌با بدغبار ديد بینا 
رباعی : 
خلقیست در ین جذو نسرای بر نک زندانی اخترا ع چند ین فر هنك 
من بندة آنکه درا دبگاه‌ثبات جوعش مجنون نساز دوسیری دنک 
غزل : 
نشد در ین درسکاه عبر ت بشهم چند ین ر ساله بیدا 
جنون سوادی که کردم امشب زسیراوراق لا اه بیدا 
۱ صباز گیسوی مشکپارت | گررساند پ-یام چینی 
چوشبام از داغ لاله گر ددعرق زناف غراله پیدا 
فاککز ص. فری که میگ_شاید پراعتبا ر ات میفز زید 
جلای‌ی_کث شيشه می‌نمایدپر ی ز چند ین پیا له پیدا 
چوموج بیداد هیچ سنسگی نبست‌برشیثه ام ترنگی 
ی دردد لم-برنگی که‌ر نگ من کر دنا زره بید | 
اگر بصد رنگت پرفشانم زدام جستن نسمیتوانم 
که کردپرو ازبی نشا نم چسوبال طاوس ها له پیدا 


)۱ ۵ (( 


" چوجوشد افسردگی زدوران‌حذرزامداد اهل احسان 


کسهابردر مومسم زمستان نمیکندغیر زا[ پیدا 


قبول | نعسام بدمعا شان‌بخود گوارامگیر «بیدل » 


که میشو نداین گ او خراشانچواستخو ان از نو | له پید| 


اشار ت ۱ 


شبی بر تیغ کوهی بودجایم 
ونم بطافت کت مت ود 
ند!] مد که ای‌محروم اسر ار 
مپاداینجا زنی برسنگک دستی 
مکوای بیخبر سنگثاست ینجا 
پیکث آثینه کسربیداد آبد 
بموجی گر ز نددست هوس با 
همه گر تيشه با سنگی ستیزد 
سرموئی اگر 


بهر جزو ی که‌اند بشد تامل 


پنچا ندش د رد 
نو ش اعتبا ر دشمن‌و دو تست 
بهر رنگی که‌چشم شوق با ز است 


درشتی با نزا کت میفر وشد 


اشارت : 


سبی بودم قدح ۳۹ ی حالی 
کسهدرخمخانة نیر نگ امکان 
همانا زرپرسنی می پرستی است 
جوا بم‌داد ک‌ای مخمور عفات 
چرامنعم نباشد مستی آهذگك 
برنگی شبشه درد ستند اینها 


نحو ی سیم وزرمیجوشداز سنکك 


)۱۲ ۲ ۳ 


زییتابی بسنگی خحو رد پایم 
که‌ازراهش بجر ثت افگنم دور 
جریا بت بر ۱ کته شنت کویبانه 
که‌مینادر بغل حفنه است مسنی 
هز ارآ ثینه درز نگ است | نجا 
دو .عا مم جلوه در فریادآید 
شکستن مید ود برروی دریا 
فا مت بردماغ کوه ریزد 
زهفت اعضا کند بیطاقتی کرد 
بود آئبنة کسبفیت کل 
سواد نسسخةیکتا ثی‌اوست 
نزاکتخانه مینا ی از است 


به‌خا راپا نهی دل مبخر وشد 


به مستی از خرد کسردم سوالی 
سرهر کس د ماغی راست سامان 
که منعم سر خو ش صد ر نگل مستی است 
شش رین نا رهز 
که‌ز رهمصحبت میناست درسنکک 
که‌بی تکسلیف می مستند | ینها 


شار ات 
شبی سر گرم عبرت شد نگ هم 
زشمعی کشته دودی بود برجا 
که بی قطع نفس یمن شدن نیست 

حکاژ+ت 
شنیدم که شیخ زمان با یز ید 
به دحر حضور حما یق شهود 
که‌یاری چه آرم من بوا لفضول 
ند آمد از حضرت ذوا لجلال 
ز جلس عبادات و علمو عمل 
متاعی دجز نقص در کار نست 
ز جنس شکست آنچه‌پیدا شود 
شکست‌تو اینجا درستی نماست 
محیطی که‌ر نگث گهر نقش بست 


ببزم‌خامسشان داد راهم 
بارباب نظرمیکر د اما 


و گرنه خا مشی هم بی سخن نیست 


شبی د اشت با عشق فت وشنید 
خپا لش شاب تمناگشود 
کهیابددرآن بزم رنگث‌قبول 
کسه‌فر شست ابجا دو عا لم کما ل 
مبراست این کشوربی خلل 
ال ی او تا 
براین [ سنان قبمتش وا شود 
که‌بحر کرم سر بسر مومیاست 
نخو اهد ز امواج غیرازشکست 
شکستست انجام و آغازموج 


بر آن کسان کاد کر تسه |ترستهتان 
که‌ر نگ‌شکستن نکرداخحتبار 


4- نکن 


کسب مو قوف بر تکا لیف حما لی‌و گلکار ی نیست» بی تلاشی نیز تلاشی است و بیدست وپائی 


نیزمعاشی + ما تقلید موجت تصدیع است و هموضعی دیگری با عث تشنیم 


باعی: 


ک دید ره تمادل ۳۴ می دنل د 


جون نخل میند ار ئمر می پندد 


ازقطره بجمعیت دل‌قانع باش 


آب‌د گراست۲ نجه کهر می بندد 


4۱۱ ( 


۵ 3 
ستم است اک وت کش کهتسار شر وشن دز 
تو زغنچه کم ند میده ی در دل کشا بجمن درا 

۳ نافه هبای ر میده نو میسن زحمت حسلنجو 

بخیال حلقَة زلف او گرهی خور و به ختن درا 
فست اکرفه فسودد مد شعلق وس تچ یرل 


زه دامن تو که می کشد که در ین رباط کهن درا 


هوس تونیکث و بد توشد نس تودام ودد نوشلد 3 


که با ین جنون بلد توشد که بعا لم تو ومن درا 
غم اناظارتو بر ده ام بره خیال تومرده ام ۱ 
قدمی بیر سش من گشا نفسی چو جان ببدن درا 
و بهمی بتأملی زده ام حمی 
ره حقبقت شبنمی شاف ودر دل من درا 
نه هو ای و جو ه پستیت نه روش هوش و ه مسئیت 
جوسحر چه حاصل هسئیت نفسی شوو به‌سخن‌درا 
چه کشی ز کوشش عار بت الم شهادت بی دیت 
به بهشت عالم عافیت در جستجو بشکن درا 
بکدام آینه ما یلی که ز فر صت اینهمه غا فلی 
تونگاه دیدة بسملی مژه واکن وبه کفن درا 
زسرو ش محفل کیر با همه وقت میرسد این ندا 
که بخلوت ادب وفاز در بر ود شدن درا 
بدر آی‌بیدل ازین قفس | گر ۲ نطرف کشدت هوس 


تو بغربت آنهمه خحوش نه ی که بکّویمت بو طن در | 


اشارت : 
زچشم طا لبا ن دانش ۲هنکث میادا محتجب اسر اریر نک 
که‌در] فاق‌هر جا کو هساریست ‏ غبا رانکیزی ابر بهعاری است 
۱ 6 


بهر جا نقش ابری باشکوه است 
درین و <نتسر|پژمرد گی نیست 
زمینگیری که دارد سر گرا نی 
ا گر کوهازفسردن شدز مینگیر 
بر نگی کرد باه | ماند کی صبر 
فسردن زین صفت مطلق عنا ن شد 
بخار ی کزدماغ شوق انگیخت 
معین شد بطبع معنی اند یش 
همین يك نا له از کهسار پیداست 


حکایت : 


گذرکر د مجنو ن لیلی خیال 
در آن آب يك موج نارفته پیش 
عیان کشت لیای بچشم ترش 
مژه تا برافشاند از خویش رفت 
زآیش همان سوز دل موج زد 
که‌ای عا فیت ازبرم دور باش 
چسانآش ازآب بنشیندم 


ندانم محبت چه برق افکنست 


حکابت 


شنیدم که مهجوري از صبر دور 
نه افسون‌ صبحش نشا ند ی خرو ش 
شب وروز بود آن طلسم باز 
نشس تادر آثینهاش می نمود 
یکی گفتش این شورو پید ادچیست 


بصبر است هرقطره گوهر وقار 


۰۱۹۱ 


همین ثمثال شوخیها ی کوه اسث 
همه آز ادیست| فسردگی نیست 
تلا فی جوست ازفیض دوانی 
نشد نو مید ازامد اد تقد یر 
که آ خر ریخت رنگث و حشت! بر 
جنون کردو با بنصو رت رو ال‌سد 
چواشکك | ول بر وی‌شویشتن ریخت 
که سیر خلت پیر و ن نیست از خویش 


برآبی که شو ید غبارملال 
نگه شد دچا رش به‌تمثال خحویش 
چو گرداب در گرد شآمد سرش 
برنگی که نتوان از اوپیش‌رفت 
طیش شعله گر دید و ین جرد 
ز جانم بشودست ومسرور باش 
که للی درآن پیرده می یندم 
که درآب هم لیلی آتش زنست 


به بیط قتی دا شت ذوق سرور 
نه از سر مة شام گشتی خموش 
هم آ هنگث فریاد چون تا ر ساز 
برنگگ نی ازناله فارغ نبود 
حصول تواز مشق فریاد چیست 
کند کوه رانا له خفت شکار 


درین‌شیوه ۳ فص دوابودن است 
۳ از نا له وصلش مسر شد ی 
نمیگردد از فا له معشوق رام 
رک صیاً د یی «سدعا ست‌ 
خموشی برا حت قسم میخورد 
نیو | صفت طا قنور شو ر سنج 
درسن سرت | اد هسلی لب 
سیند ی که ببطاقت جستجو ست 
دلی را که ازدرد خسواهد امان 
جرس را بمنزل فعان ر هبر است 
| گرمن نخو اهم گل ازوصل چید 
نک کر نشد فا بل روی دوست 
وت در جستجو دا له است 
بشور طلب هر که دزد دنقس 
طلب هر کجا بای افشر ده است 
نز یبدز آشفتکان جز روش 
میرس از طيشهاي لیضص دنم 


دصرد دید ه با بل ی کر تست 


فان سر دسر باد پیمودنست ‏ 
زفر یاد دل گوشها کر شدی 
هو ار نک گل را نگیرد پدام 
لفس حاقّه کردن کمند رساست 

که وحشی زاو از رم میخو رد 
کز ین وعظ بیجا مکش‌بار ر نج 
بر ژ-گیست هکس تسلی طلب 
همان زا له اسان خوان اوست 
حموشی بود زیر مشق فغان 
فغان موج را بر کنار آور است 
بر ان | سنان‌ناله خو اهد وتا 
فان مدرسا نم بجا نی که اوست 
سیم 0 هقست 


۹ 3 هت 
حموشی چو شدعش بو دمر کكْو بس 


اما د لسل دل مرده است 


دلی جمع کن تا تو ان شد خموش 
که پر و از محو ست و من بسملم 


که‌و اما ندازیاروبی ناله زیست 


45 ۰ 


درعالم آثار کثرت بساز | نزواپرداختن » سرمایهٌ فرصت تحقیق در باختن است.گر 


چراغ پینش قا بلیت نوری دارد جزدرانجمن»فر وزتا بافسون خیا ل از تجلی کما هی چشم نبو شی 


ر باعی 


فررصت‌داری جز ۲ گهی کار مبند 


بر آینه ات تهمت زنکارمیند 
هر چند بو د یکمژه و | کر دن‌چشم 


بازا.ست درحضور ز نهار مبند 


)۲.۰ ( 


مهس ؛ 


عشق انجمن است درنظر یست رنگست وبهار جلوه گریست 
۱سرارجهان هست و گر نیست من میگویم کسی د گر نیست 


این طر فه کهاز خو دم خبر نیست 
خواهی دریا و خواه نم گیر ازغیب‌حساب پیش و کم گیر 
سم رنگی ورنکك سر بج گير تمسکین نگ روغبار رم ۳9 


۰ 1 ۰ ۲4 ۹ ۰ "۳ 
جود مس بت د حجدر 6 سر زر سب 


عالم زحقیقت نمایان کرده است هزارپرد ه سامان 

اقا کار کون درا آفتاب تابان 
پاران مژه بسنه اند درئیست 

هس ترا عنباردارد ۱ خاک ی بهسو | بهسار 3 3 

چند ان که نفس غبار دارد صیح آینه در کار دارد 
جوش تک است کرو فرنیست 

برعرت و جاه اعنباری چیده است‌جهان پساط خواری 

زین جر که دمی که سر بر اری برهر که شعوروا کماری 


سردارد و عدردرد سر لست 


زين نسخه که قبل وقال دارد پسروازجسنون‌مال دارد 

رهوش نو فهم حال دارد جمعیت 1 ۳۹ دارد 
آشفتگی آ نشقدر هذر یست 

تاوهم نفس نشس شمار ا ست صدر نک هو س‌جنون‌غبا ر است 

کر عر شی » فرشی | شکاراست این پست و بلند اعتبار است 


این خانه خر اب با م ودر دیست 


صحرا گرهی است‌در دل تلکگ درباعرة قی جکیده از سنگ 
لختی بدرآزعالم ننکك بعنی که ز کسار گاه زیر نگ 


هر نقش که‌دیدی ۳1 رست 


۲ ۱( 


جمعیت و هم مغئنم دار پروازنما و خویش انکا: 
شتا تا ین هی ز پر دست 

آن اصل که انتظار زابد شاسته همتت نشاید 

وقت همه کس دودم نپاید رنگی که‌پر ید بسازناید 


ای مسو ج زهم کسسته پیو ند تسکین خوا هی ره طبش بند 
باتر کگ خیال باش خر سند غواصی های وهم وظن چند 
گربحر بته رسد هر نیست 
تحقیق تعیر است خام‌وش بیهو ده بحرف و صوت مخر و ش 
پا آرزوی وصال کم جوش موئی است عبار دید هموش 
چون دست رساکنی کمر نیست 
| مرروز که اعتبار ساقی است مستی‌وخما راتشا قی است 
2 آکینه بصد نظر مسلا فی است تادل باقی است‌جلوه‌باقی است 
دیداربعا لم دگرنیست 
باران طاب‌محال کردند گا چینی انفعال کردند 
تفا رون 0 کبزه ند آنراکه پری خیال کردند 
برون دکان شیشه گر نست 
1بیدل » زین باع یاس منزل خلقی بفسوس بست محفل 
چون ریشه‌دویدنت چه حاصل اینجاازسعی پای درگل 


هرچند بخود رسی ثمر یست 
۱- کته 
مجاز یعنی عا لم اعتباررانها لی تصور کردن! ست که تخم آن جزحقیقت نیست ؛ درمر تبهنهال 


از تحم اصلانشان نو ان‌یا فت ودر مرت تحم همچنانازشاخ و بر کك هیچ تلو ال شحافتا : 


رباعی: 


ای نکه گهی خلوت و گاه انجمنی پبو سنه بو هم غیر آتش فگنی 
نبر نکك دوئی بارند ارد اینجا من با تو توام چنا نکه‌بامن تومنی 


۲۲( 


غزل : 

همه عمرباتوقدح زدیم وثرفت رنج‌خمارما 
چوغبار نا لهبه نیستان نزدیم گامی ازامتحان 
جقّدر ز جلت مدعا زده ایم فتا اسیوع 
همه رابعا لم بیخودی‌قد حیست‌ازمی عافبت 
دل نا توان بکجا بر دا لم ترددعاجری 


۶ 
(سو اد سخه سای ۳ سل مسق و ها 


جه فا متی که امبرسی ز کنا ر ما به کنار ما 
که ز خود کذشتن ما نشد بهز ار کوچه‌دجارما 
که چور نگ دامن خا لك هم نگر فت‌خون شکا ر ما 
ِ وبر گث گردش ما ببین چه‌خطی کشد بحصا رما 


کهجو سح هر قد م او فندبهز ار [ بله کا رما 


قلمی بخا لك سیاه زن‌بنویس خحط غبارما 
صف رنگك لا له بهم شکن می جوش گل بزءین فگن ببهاردامن‌ناززن ز حنای دست نکار ما 
بر کسب عشرت پر فشان نزدیم دست تظامی بغبار میرود آروز بکشیددامن پارما 
نه بد |منی زحیا رسد نه بد سنگاه د عارسد چورسد به نسبت‌پار سد کف‌دست! بله‌دار ما 
چمن طبیعت «بید لم ) ادن آبیار شگفتگی 
ز ده| ست‌ساغرر نگ و بو بدماغ غنچه بها رما 
۳ نکته 
از قلندری پرسیدند معرفت چیست » گفت : نتیجة بیکا ری » که اگرشغلی دیگردست بهم 
میداد هبعکس درین ورطه خبال نمی افناد. 
رباعی : 
گرقابل کسب عملی میزدایم درو رطةٌ فکرخودنمی افنا دیم 
دیدیم که‌دست ما بجائی نر سید 
ازسعی جنون‌داد گریبان دادیم 
غزل 
بنمودهستی بی اثر چه نقاب شق کنم ازحیا 
| گرم‌د هد خط امتحان هوس کناب نهآسمان 


تو مگر بمن نظری کنی که دمی عرق کنم از حیا 
مژه برهم آرم‌ازین و آن‌همه یک و رق کم از حیا 
چه کنم ز شوشی طبع دون‌قدحی نردعر فم دحون 


ز تخبلی که بر اه دین ۶ با طلم بل ۵ د شین 


که ببوسم آن لب لعلکون سحر ی شفق کذم از حیا 
بمن این گمان نبردیقین که‌خیال حق کذم از حیا 
چوزخالك لاله برون‌ز ند قدح شکسته بخون‌زند. هومی گر بجنون ز ند بهمین نسق کنمازحیا 


4۲۳ ( 


با مبد و صل تو نا زین شمه راثثاردل است ود ین 


من « ببدل ) وعرق جپین که چه درطبق کنم از حیا 


مجمس : 


فریا د که ۱ظها رهنریاس کمین بود اظهار کمالات به ادبار قرین بود 
تحر برچو تفر بر سبه کار یقین بود سر سبزی این مزر عه‌زنگا رنشین بود 


هرجا نفسی کاشتم آ ثینه ز مین دود 


دل ر مز حقیقت که نهان بودعبا ن جست امرو ز بقین باخته فردای گما نجست 
تا ۶ 1 ۳۹ ۰ 4 با ۳۳ + ۱۰۰ ‌‌ ۰ ۰ 
بر حاد و داست در ود رفت وم سب بر چر خ نظر کر در هی بر تر از انجست 


زر دن شعید ه غافل که همان است‌ و همین بو د 


دلبر بخبا لا ت طرب فال گرفتیم عبر تکده‌ثی راچمن اقبال گس رفتیم 

که حسن و گهی عا لمی تمثا لد گرفتیم اکنون که نقاب از رخ احوال گر فتیم 
آثینه مقام نفس بازپستین بود 

هستی که بغیر از جکر پباره ندار د جزتای وتب ثابت‌وسیاره ندارد 

مار اچه خبا لست که آواره ندارد از جادة تقدیر کسی چاره ندارد 


دردامن ماچون مة و چین جبین بود 


عمر ی خبر ازشیخ و بر همن طلبید یم ببثااب طابت لام تا کعبه دو یدیم 
برجادة چندین طرق‌شوق طپیدیم چون‌سبحه ز ما نی که به تحقیق رسیدیم 


یکرشنه ز ناز کمنددل ودین بود 


دریا و همان موح تب و تاب‌دو امش گردون و همان گردش سر جام مد | مش 

این ها اثر طاقت نار است خرامش ] نکس که زد آسوده‌دلی سکه بنا مش 
مانند زمین ابلة با ش نکن بود 

زین مرحله خلقی بهو س‌زحمت کد برد شه‌درد سرتاج و گدارنج نمدبرد 

کر فکر جنون پخت گر از عقل مددبرد . جمعیت دل آ خر از آغوش لحد برد 


آرامی سرچا کث گریبان زمین بود 
از آ ثننه فطرت ار زدکث زدودی هشدار که غير از کر ه و هم بو دی 


) ۲۶۱ 


که عر ض عمل دادی‌و که علم مود ی 


ما تلد محر هرقدر آغوش کشو دی 


از قید کمندت همه‌ر | کردن‌چین بود 


سیر هوس خود سر ی کردن تقاید 


3۳ ۳ بتأمالکدة دل نرسا تسد 


دیگرچه نشاط از چمن‌فهم توان‌چید 


سر پدش فکندن حمابروی دفدن بو د 


ای از خر|مان که بسیر کل وخارد 


برخاك مزارم قسدم ۲ هسته گذارید 


از مخریها بچه اوهام دچارید 


آثبن ادب مغتنم شرم شمارید 


دیرو زدر ین برده بهار یله پین بود 


افسوس که تعمیر هو س کرد حرابم 


نگرفت تمیز از دل وارسته حسابم 


شدبام و درعالم یر نگ حجابم 


کان ] بنه بر طاق هو اخحانه زین بود 


(ب-پدل) به تحیر کدة عا لم‌سودا 


این مجمع نبر نك مقامی است که آ نجا 


هر کس دردیگرزد از اقسون من و ما 


زا هدعم دبن خور ده‌عا شرغم د نبا 


چون درده بر افتاد نه آن بو دو نه این بو د 


۳ که 


قرب الهی جنون‌داردوفر بت دثیا هو ش ؛ در بذنجا دادشها مصروف تعلق اسبای است و آ نیجا 


هرچه غیراوست فراموش . پس معا ملات هل دنیا به !هل الّه راست نیایدو اطواراصحان 


ر با نعی : 
تنزیه خرابات هوس پیما نیست 
ایخواجه مکن آرزوی دولت فقر 
غزل : 
ره مفسد ی که گم است و سس بخبال مسر ی عدت 
ز فسا نه سا زی‌این‌و آن کهر سد به معلی ۳ نشان 


چمن‌صفا و کدور تی سی جام معنی و صورتی 


جز بر همت در حضورش وانیست 


سقف ودیوارزرنگار اینجا نیست 


لو بهیچ شعیه (مبر سی چه نشسنه مىکُذ ری عدت 
نشکسته بال و بر سبان هوای او تبری عبت 


همه ی و لی بخبا ل حود که لو ئی همینقد ری عبث 


هو س جهان تعلقی سرو در کث حرص و تماقی 
اکهت بخو دچو فر | رسد ب<فهشت همهو ارسد 
چو هو از کسوت شبنمی نه شکسته ی نه فراهمی 
نه حقیقت تویقین نشان نه‌مجازت آئبنة کمان 


بهوا مکش چوسحرعام بحیا فسون هوس مدم 


که درین ستمکد هخا ر با نکشیده کل بسری‌عبث 
چویمّین ز نددرامنحان بغروربی سپری‌عبث 
دل شدشه کر بصفا ر سد نطپد بو هم بری عدث 
چقد رستمکش مبهمی که جبین نه‌ثی و تریعبث 
چه تشخصی چه تعبلی که حو دی غاطد کری‌عدث 


عد می عدم عد می عد م ز عد م چه پرده د ری عبت 


خحجلم ز الک حقرقتت که چوحرف بدل پیز بان 


باظطر نه تخویم و بگوشها ز فشیت هدر دد ری عبت 


نوت : 
زبانم قابل‌حمد خحداشد 
دل از تفسیر این اسمست ۲ گاه 
دو عا لم چون صدف در هم شکستم 
ز آغوش احد یکث میم جوشید 
نکر د آن جلوه جرساز نکا هی 
زاحمد بر احد چیزی نیفزود 
محمدظاهر وباطن خداو ند 
زگنجد در |احد غیر از احد هیچ 
صدا و ساز بکتا ر است اینجا 
چه موح و بحریامو جاست یا بحر 
زباد‌تا میکشائی موح پید است 
خحموشی در گریبان بحرر یزاست 
سجن غبرازدوی سازی ندارد 

اشارت : 
سحر | دنه ام شود دا رد20 و2 
نخستین کز تحقق کردم آغاز 
تأمل صرف کاراین و آن شد 


۳۹۱ 


که را زام تخل | شناشكد 
زرمزمعنی الحمد الله 
کهآ مد گوهر نامش بدستم 
که بیرنگی لباس رنگث پوشید 
بودآن میم جز بر خود گواهی 
| گرمیمی فزودآ نهم یکی دود 
ندارد موج جزبابحر پیوند 
یکی در سک گمست ینجا عدد هیچ 
گهر یک مو ج همواراست! ینجا 
بغیر از اسم کو موج و کجا بحر 
و کرخاموش باشی ماه د ریا ست 
زبانآرائی اینجا مو ج خیزاست 


خحموشی جز خود آو از ی ندار د 


صفای امتیاز آب و گل بود 
برمز آب وخا کم چشم شد باز 
چر اغ حلوت هر پک‌عپان باه 


اثارت ؛ 


اعتبارات خطر در نو ع انسا نی ظهور نش ئیست که هرچه مخطور باطنش گردد هرچند ۲ ثار 
و قرعش ظا هر بفسا دوشر متعلق باشد|ما تأمل در اقدام آن‌جا بز ندار دوبی اختپار بحکم مقد و راز قوه 


نها ن رز عاله کلشن درقفس داشت 


تصبحتگر ی و عظ آماده‌داشت 
3 بر ا لفت‌می تبفشا نده دست 
بزم کرم دست ان کمدن 
نخستین کف از جا م می ساده کن 


حبا ب از آب شوو جوش نفس داشت 


نهان‌دره رکف‌خا کی جها دست 


نفس کرمسی حرمت با د هوداشت 
مار مسی فضل ننوان‌شکست 
ندارد دعای اجابت قرین 


د کرخو بش‌رارحمت آماده کن 


و اج دم هه ده وم وم و و یو و وم و و وا و و او و اه او اه هه 


بجوشید رندی که ای بیخبر 
به مستان ز تمهىدانکار مسی 
که‌زا جام می در کف همتاست 
دوعا لم بچنکک دعاخواستن 
درفترزن خواه شا هی طلب 
دمی کارژوشد ژعن کا میات 


ولی‌جای‌رحمست! کر [ گهیست 


شبی داشنم و جدبیتابیسی 
فقس مایل صد نو اگفتکو 
رن 
بر۲ هنگك زدقلقل شیشه ثی 
که‌ای بیخبر درخرابات هوش 
بهر جا شود ول شيشه صر ف 


تومحوی بجرأت مشومتهم 


کزطبش نا لهدیو | نه شد 


زحرفی که گفتی نبردی اثر 
عبان گشت تعظیم اسرارمی 
د لت هر چه‌خو | هش کندخجلت ‏ ست 
بسا طیست از کوری آراستن 
ز مینا وجام ۲ نچه خواهی طلب 
دعاثشی‌دگر گومشو ستجاب 
بد ستی که‌از جام و میذا تهیست 


درآ ثینهام بود ۱ 
هوس برقتاز هبزارآرزو 
غبا رتسماشای میخانه شد 
بحیرت دوید از قدح ریشه‌ثی 
همی جام ومیناز با نست‌و گوش 


چه لاز م نفس ریزدت‌خون حرف 


بساغر سپر گردش ر نگ هم 


: 4:5: 


۳۱۷ 


به فعل آر دوشعار نبی کل کردن‌حققتی که خحطر ات قلبی راباموورمرو ج کونی مواز نه نما بدو | نحه 


مطا بق خیر بیند کا رفرماید. 


رباعی : 


شخصی است حقبقت نزه مر آت ‏ گلکرده درین چمنبصدرنگگ‌صفات 1 
ول وفعلی که مشعرخیروشراست زان شخص مدان غیر ظهو ر خطرات 


عزل: 
ای‌پر فشان چون بوي گل برنگی از پبرا هنت 
عن] شو م تا کر د من با بد سر اع دا منت 
باصد حد وث کیف وکم از مزرع ناز قدم 
پلث ريشه برشوخی نزدتسخم دو عا لم خرمنت 
تنزیه صد شبلم حیا پرو ر دة تشییه‌نو 
جان‌صدعرق آب ما کل کردة لطف تنت 
تجد بد نا ز آشفتة رنگث لباس ۲ را ثبت 
بی‌پردگی دیوانهةٌ طرح نقا ی افگند نت 
در وادی شو ق بقین صدطور مو سی آ[ فر بن 
خاکسترپ- رو | نه ی محو چراعغ ایسمنت 
5 در نو بهار اسم یزل جو شیده ازباع ازل 
نهآسمان گل دربغل یک برگك سبزگ_لشفت 
دل را بحیر ث کرد خون‌بر عقل زد برق جنون 
شوردوعا لم کاف‌و نون ك لب‌بحرف آوردنت 
ن هرجابرون جو شیده‌ثی خود رابخود پوشیده نی 
در سر ر شمعت مضمحل فا نوسی پبر اهنت 
تصیو ات مظ ک ان رود تسس هط 
ماراب‌ما ۳3 دآشنا هنگا مه ما وسنت 
نی عشق د انم نی هوس وق توام‌سر مایه بس 
ای‌صبح یکعا .لم نفس اند بشهة دل مسکنت 


4 ۲۸۱ 
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سین حهرفت روبروسی فصو ل آ ثرنه جو 


مجمس : 
فر با د که بادنفس رفته فغا‌شد 


درعا لم پوٍ ریامل وی تن 


«بیدل ) چه پردا زد بگوا ی با فتن نا جستنت 


شمعی ز نظر گشته نهان داغ عبان شد 


نبا ر که ازدو ش فگند یم کر اد‌شد 


در کوش تسلیم به تابی نه هد ی بو د 


هسر هو س | فسون نه قدم مر حله فر سود 


شمع طر بی د اشت‌دل از آتش بید ود 


تاپا ی ز دامن بدرای‌طیش افزو د 


|مواج‌جنون کرد زآ بی که‌روان شد 


بر فان فلت ی رت 0 


اخفای عمل راست نبا بد بتاً مل ‏ 


کردیم رند بر اد مشق تغا فل 
بیخو است‌چ وآن ر بشه که‌از د انه کند کل 


در ضط نفس نا له دل‌شعله عذان شد 


درچارسوی دعوی‌سو دای‌حفت 


کرد آبله داری همه‌راداغ‌خجا لت 


سودی که درا ند یشه جنون‌د| شت ز بان شد 


آن‌فتنه کز آفاق عبان است کجا بود 


دیدیم در ین عرصه چه تخمیض چتمسیم 


کفتا ز حشم کرده گر آرایش د هیم 


هر تبرکزین کیش برون جست که‌ان شد 
نی جوهرقدرت که پند بیر بنا زیم 
گه‌صرف شکستیم و گهی وقف گد از یم 

دل پبشکش کار که شیشه کسران‌شد 
اي‌فصن ارل ۲ دل بجر سند سیر کبر 
واکن مژه ازخویش بهاری بنظر گیر . 


کزنیم نبسم چمن آرا ی جهان‌شد 


خی ز خفا سا حت بتحصیل کدو رت 1 


از شخص به تمثال نمودند قناعت 


کلفت طرب | نگیزی ز نک رصفا بود 


دی‌خارو کل ۲ رایش گازاروفا بود 


کس شیوه طا قت نر سانید بتقد یم 


عزم همه پرریخت به پیچ‌وخم تسلیم 


نی حوصله ی تا ز تعب ر نکث نبا زیم 


با کردش کردود سم دیشه چه‌ساز یم 


از غصه برا عشرت جاو ید بر گیر 


دام طرب خر می از وصع سحر گیر 


روش گهر ان انجمن ]ری حضور اند 


جه‌عی که درو نند از ان سلسله کور اند 


کامل خردان فا رغ از | ندوه قصور اند 


ذرات‌بهر ششجهت آینة نور اند 


عم نیست گر از شپره خور شید نها ن شد 


آنجا که حردمیل کم و پیش ندارد 


]فا ق غبار سره و درویش ندار د 


کس کشمکش طبع جنون کیش ندارد 


دریا خبر از جزر ومد خویش ند ارد 


تشویش تمیزاست که این آمدو آن شد 


ای هرزه دماغان سخن باس مکو ید 


آن گوهر نا یاب که سر گشةاوشید 


کل مست تماشاست بیشد و مپوژید 


ازپیش نظردورنرفته است بجوثید 


آخر بخبال آنهمه «بیدل) نتو ان شد 


تمه : 


در اعنبارستان ثنایج عنصری » حقیقت‌خودرايلك شخص تصور کردنست ؛ با ید نمو د که 


مر تب جما دطبیعت| وست بحکم ثبوت جوهر خفاومر تبٌنبا ت هیو لای آن بحسب مبلان هوای 


نشوو نماومر تب حیوان عرض پیکر باظهار قدر ت اس وحر کات ورتبةٌ اسان شخص مصور 


فطرت جامع آیات . 
ر باعی: 
کش جماد آینه‌ات در زنگست 
حیوان آثار ناشناساشی تست 
مهس : 
دا مان‌خالگ خوایکٌه نا زبیدل اسست 


شورجهات کردتگ و تازبیدل است 


ورنامیه شوق‌تو بعوض رنگك است 
ای رمزعیان اینجه بلا تبرنگک‌است 


آغوش‌چرخ شوخی اند از بیدل است 


این هفت پر ده‌پرده ی از ساز بیدل است 


بر هرچه وش می نهی آو از بیدل است 


مینا عبث بنام‌پری‌فال میزند 


خحلقی غ۶-دا رو هم بغربال میز رد 


آئشثه هرزه بردر تمثال میزند 


درعا لمی کهوحشت دل‌بال میزند 


عنفا پر شکسلة پر و از بیدل است 


نی ر نک میکند کل زین بی شا ن‌چمن 


ببی پرتواست جو هر این شمع بي لگن 


نی سا زحرف و صو ت‌ونه ۲ هنک ماو من کس نبست ین بر د که در ین حذرت | لجمن 
تب خدا ل که غما ز ببدل است 

ای‌بی‌طراو ت ۱ ثرازشبنم عدم . ازبیشترضرورنگیری کم‌عدم 

هوشت چه ر مزوا کشد ازعا لم‌عدم نا گشته خا لث کس شود محرم عدم 
انجام هرچه‌وارسی آغاز بیدل است 

با راو داع انجمن و هم وظن کنید . روزی دودر قلمر وحیرت‌و طن کنید 

دربب‌خودی هیه سیر چمن کنید ‏ . آنبزه بشکنیدوتساشای من کنید 
رنگ‌شکسته برد گلبا ز بیدل است 

گر ربط سخه ها ی تعدن بهم ز ددد پااننخا ی او ح وجودو عدم ز دید 

جردل هر جچه درنظر آیدقلم ز نید هر گاه بی ایا زی همت رقم‌ز نید 


دل نیز که قلم | ند | ز بیدل است 


حسن ازل خبال پرست‌حجای یبست را شیر ۵ ۳-۳ م4 1 وا ن ست 
کرد ید ةیفین و محجون خوان تیست یکقطره ز بن محبط تهی از حبان نیست 


هرجاد لی است آینه پرداز «بدل است 


کوی‌شکوه عجز ادب کیش می برد اقبا ل کم ۲ دنل گر و از بیش می برد 
آب محیط از کف درویش می‌ برد صفر ارز[با ] حسان به [ ری ] پیش می برد 


در کاستن فزودناعجاز پیدلاست 
آنجا که سر مه میدمد از ساز محر می جا موشی است محر مآواز محر می 
بشکن پرخیال زپروازمحر هی دیکر کسیچه‌میر سد شسن ز محرمی 
« بیدل » هم از برو نکدةر از بیدل است 
- نکن 
درافرادنو عانسانی پرطبا یم ؛ که‌حکم اشیای کونی غا لبست, نا گزیر است ازسامان تدبیر 
و تلاش؛ و برا مز جه‌ثی که تا ثبر اسمای! لهی تسلط دار د » بی اختیا ردرعذ رتحصیل معاش > زير | که 
مسثلز م تعلق تشبره زر دد آراثلست‌وخاص نسبت نز به وارستگی‌وبی پروائی . 
رباعی : 
الم مشغول‌حاصل فضل وهثر ملعم سر گرم دستگاه کروفر 


6 ۳۱ ( 


بیکا ری وضع بید لان | فتا ده است رث پر ده‌ز سا زاین و آن‌ناز کار 


غرل : 
من آن غبا ر م که حکم نقشم بهیچ آثینه در نگیرد 
| گر سرا پای سحر برایم شکست رگم ببر تاو 5 
نشد زسازم بهیچ عنوان چونی خر وش د گرنما یان 
جزاپلکه یارب درین نیسنا ن پرنو ایم شکر نسگیرد 
با بن گرانی که‌دارد امروزز رت چند ین خبا ل دوشم 
چو کشتیم پای رفتنی کو ا گر محیطم پسر نگیرد 
براهیامی است سعی گا مم که گربلفز ش‌رسد خرامم 
کسی جزآغوش بی نشانی چوا شکم ازخا له برنگیرد 
دل ازفسون امل طرا زی‌بجد گرفته است هرزه تازی 
مباد شرم نفس کد ازی عنان این بیخبر نگیرد 
نگاه غفلت کمین ما را کنار مژ‌گان نشد مسر 
طپد بخون خفته خوابنا کی که‌سایه‌اش زیرپرنگیرد 
چو موج عمریست بی سروپا تلاش شوقم ادب تقاضا 
چه ممکنست اینکه رش ما چوعقده گیرد گهر نگیرد 
خوشا غنا مشر بی که طبعش بحکم اقبال سی نبا ز ی 
ز هر که خواهد جزاونخواهد زهر چه گیرد اثر نگیرد . 
اک معمار دهر باشد بذای انصاف را ۳ تن ۱ ۱ 
گلی که تعمیر رنگت دارد چراش‌در آب زر نگیرد 
دلی که پردندآب نازش ۵ تضفتی کت کت رش 
چوشيشه بر سنگث خوردساز ش کسیش جز شیثه گر نگبرد 
ات محلون بوضع عر بان چونا له آزاد از ين بیا بان 
توهم بآن رنگث دامن افشان که چین دامن کمر نگیرد. 
قبول سر مای4 تعلق کمنگ4 آفنست «ببدل» 
چو شمع خاموش تر کك‌سر گیرتا هو ایت بسر نگّیرد 


))۳ ۲ ( 


حکادت : 


قدح کرد روزی زمیذاسوال 
خحبال قدت سرو گلزار بار 
جکرتشنه حسرت قلقلت 
لبت از چه رو در سجودنیاز 
ا گر این نماز است‌قهقه چراست 
زمثشل تو خحضرحفیقت نما 
ز رو شندل | ین شیوه سهلست سهل 
با ین رنکت‌طاعت ند یده است کس 
صراحی ز غبرت جنون سازشد 
که ی چشمت از نورعبرت‌تهی 
همهچشمی و نیسنی دیده‌ور 
نما زی‌چنین گر چه ءین حطاست 
که ازطاعت حیق‌درین انجمن 
چو خواهم ر کوعی بجاآورم 
فشار ند درسجده حلقم چنان 
بو هم‌اين گر وه ند امت مآل 
که داد ست برقتل‌عابد صلاح 


ازین غم بدل خون نبندم چرا 


حکا بت: 


بکی غافل ازرنسکث ماوتوئی 
ز طاف سرا یافت آئینه ثی 
درآن آینه صورت خویش دید 
بو همی که نشکا فدش رای خلق 
زهرجلوه اش حسرتی میفزود 


چنین برد باعویش عمري بسر 


0۳۳1 


که‌اي از تورو شش دل و جد وحال 
صفای د لت صد بح انوار بار 
دظر ها ک‌منگکا ۵ ر تک مت 
چو کل میکند شو خی خنده باز 
و گرلهو با شدسجودت کراست 
پراه‌طریشت نزیبد خطا 
که از راستان کج خرامیست جهل 
رو تم 
بخون جکر شعله برداز شد 
نداري زاوضاع‌ده رآ گهی 
همه گوشی و ازجهان بیخبر 
| گر چون‌منی میگذار درواست 
شده عالمی تشه خون من 
برارند از پبه مغز سرم 
که حون جکٌرر یزدم ازدهان 
شمارند برخویش خونم حلال 
که گفلست خون مصلی میاح 


بر اوضاع دیا نخند م چرا 


نو آ موز نیرنگث عسلم دوشی 
صفا دربغل طبع بسی کینه ثی 
گر فتار شد هرقدر یبش دید 
چومعنی ذهفت از نظر ها ی خلق 
بحیرت نظرباز صد رنگک بود 


در اغعوش و نا رفسق د سر 


" گل وحدتش رش غبر داشت 
چوگیسو گرفتار ز نجیر خویش 
که نا که ز کف‌رفت آثبنهاش 
ز داز نا له در جیب آر ام چا کث 
شکست دل انگیخت طوفان آه 
زبیطا قتب ها بهرسو شتا فت 
نفس خو ن‌شدو نا له ما ند از صد | 
رفیقان که اين رمز دریافتند 
که‌ای بیخودآن لوح ثینه بود 
کرآئبنة دیگرآری بکتف 
طلب پيشه رابعد تشنیش کار 
ز رز نو هم خسب‌ردارشد 
خجل کردش !نديشة و هم خویش 
پرخ انفعا لی فکند ش نقاب 
د کر تا نفس بر لش راه داشت 
بهر جایش آئینه کشتی د چار 
یکی گفتش این| نفعا لت چراست 
چوز ین صفحه خو| ندی بچندین نیا ز 
زه زین کل چمن رو نما داشلی 
نقس زد کز اوهام غفالت مر 
نمودم بوهم [نچه‌نتو ان نمود 
کنون شست سیل خداد انیم 
یقین‌شد که در فهم اسرا ر من 
مرا گرچه بامن بدل مینمود 
تماشای‌خودغیر جو کشتن است 
ز بس و هم دارد دونی پروری 
بهاری که صافست مر آت‌او 
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هم از خویش ند یشهٌغیرداشت 
چو تصو برحبرال تصو بر و ی 
تو گو ی دلی گم شد از سیلنه اش 
چو اشکث از طپیدن بسر کر دخا ه 
جها ن شد بچشمش چو مژ گان‌سیا, 
نشا نی ز گم کردة خود نیا فت 
کسی یارب |زخود نگرد دجدا 
معماثی از خند ه بشگا فنند 
که هم بر تونقش تو وامینمود 
همان جلو ه ها یت کیشد, مت صف 
چو کّ-ردید تحقیق [ثینه دار 
زخوابی که مید یدبید ارشد 
بنا لبد در ما تم فهم و یش 
که صد آینه ازجیین زد بر آب 
زتمثا ل آثینه اکر اه دا شت 
نگه راز مژگان گرفتی به خار 
زآئینه زنگک ملالت چراست 
خط اعتبا رات بر نکب ناز 
نگاهی بخویش آشنا داشنی 
د می چند با عبر بر دم بسر 
فزو دم بخو بش | اچه نو |ن‌فز ود 
شتا ی | رها ۶ نادانیم 
همان بود آثینه دیوار من 
به یکتائی‌من خلل مینمود 
چوآ ثینه با خو ددورو گشتن است 
بخود تانظر کرده ثی دیکری 


چه لاز م کشد تهمت رنگث و بو 


گل باغ وحدت کنون پبشکم دوباشم چرا چون بمعنی یکم 
۷ - :4 
نبوت امریست معین مکشوف مراتب جمال » وولایت حقیقتی میهم مسئتر پرده جلال ؟ فهم 
برهرچه معین باشد زحمت تاویل نپنسددودرك آنچه مبهم است بی‌تأمل صورت نبندد . 
ر باعی 
بیدل رقم حفی جلی میخواهمی اسر ارنبی رمزولی میخواهی 
محلق آبنه | ست‌نور احمدد ریا ب حق فهم ار فهم‌علی یخواهی 
غزل : 
| گردما غم‌درین خمستان خمارشرم عدم نگیرد 
ز چشمکذره جام گیرم بآ ن‌شگو هی که جم نگیرد 
در اند بستا ن که‌سعی گر دون بحکث‌د هدخ طکهکشا نش 
کسی زقدرت‌چه وانگار د که‌دست‌خودر الم نگیرد 
درین‌قلم‌رو کف غبا رم به هیچکس همسری ند | رم 
کما ل میزان |علباً رم بس است | گردزه کم نگیرد 
زعر صحهٌ اعتبار وی سرسلا مت‌توان ربودن 
گرآمد ورفنن نها بباد تیغ تودم نسگیرد 
نفس به خسیازه‌میگدازی بسا زنقش نگین ننازی 
که نام اقبا ل بی نیازی‌لبی که ناید بهم نکیر د 
۱ نصیبی ازعافیت ندارد حبای بحر غرور بودن 
حذر که باد دماغت آخر بر نج نفخ شکم نگیر د 
باین درشتی که طبم‌غا فل خطا ست‌تا ثبر انفعا لش 
چوسنکث‌در کار گاه مینا گرآب گردد که نم نگیرد 
رفته ازخود ندارد امکان به‌عنی رفتگان رسیدن 
که خجا کش نا گشته کس‌د رین ره سر اغ نقش قدم نگیرو 
گّزیده اقبال همت مافروتنی عرص نیازی 
که منت سربلندی آنجا کسی پدوش علم نکیر د 
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غزل 


با ل ن_امحرم گریبان دواند مارا بصد بیابان 
چه سازم آو اردردل که راه دير و حرم نگیرد 
دل است‌منظوریی نیا زی ز غفلت ] زرده‌اش نسازی . 
کسی کزان جلوه شرم داردشکستآ ثینه کم نگیرد 
اگرپنازم بزورهمت نیم حجا لت کش غرامت 
کشید هم با رهردوعا لم زه پشت‌پا ئی که خم نکبرد 
ندار د و زر و پید ل ) 


زهی چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مهر جویت 
زبوی‌گل تانوای بلبل فدای تمهید کفتگویت 
سحر نسیمی درامد ازدر پیا م گلزار و صل در بر 
چور نگ رفتم ز خویش د یگرچهر نگ با شدنشا ر کویت 
هوائی مشق انتظارم زخالك گشتن چه با ك دارم 
هنوزدارد خط غبارم شکسنة کلکث آرزویت 
یجستجو هرطرف شتا بم همأن‌جنون‌دا رد اضطرابم 
بزیر پایت مگرییا بم دلی که گم کرده ۱م بکویت 
ز گاشنت ریشه ی نخند د که‌چر خش افسر د گی پسند د 
چو ماه نونقش‌جام بندد لبی که ترشد به آب جویت 
به عشق ناز ددل هوس هم ببا لد از شعله ار وعس هم 
آرساست سر رشنه نفس هم بقد رافسون جسجویت 
با ین ضعیفی که با ردر دم شکسته درطبع رنگك زردم ۱ 
بر دنقا ش شوق گردم که میکشد حسر نم بسویت 
زسجده خجلت آور من چه نا زخرمن کند سرمن 
که نحو | هد از جبهه ترمن چ وگل عر ی کردخا که کویت 
ااگربهارم توآبباری و گرچراغم توشعله کا ری 
زحیرت من خبر نداری ببارم آثبنه رو برویت 
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کجاست مضمون اعا ری که« بید ل »انشا کند نثا ری 
بضا عتم پیکرنزاری بیفگنم پیش تارمویت 
غعرل: 
آ تراهم زذار گرد قدبلند تو جلوه فرما 
ژیدگر رو موج حجلت شود نمابان چومی ز مینا 
زچشم مستت!|گربیا بد قبول کیفیت نگاصی 
طید زمستی بروی آثبنه نقش‌جوهرچوموج صهبا 
نخو | ندطفل جد ون مز |جم خطی ز پست و بلندهستی 
شوم فلاطون ملکث دانش اگرشنا سم سر از کف پا 
به هیچ صو رت ز دور گر دون نصیب ما نیست سر بلندی 
ز بعد مر دن مکرنسیمی غبارما رابرد به‌با لا 
نه شام مازاسحر ویدی نه‌صیح مارا گل سفیدی 
چوحاصل ماست ناامیدی غبا ردنبا بفرق عقبا 
رمیدی ازدیده بی تا مل گٌذ شتی آخر بصد تخافل 
اگر ندیدی طبیدن دل شنید نی داشت ال ما 
زصفحٌ رازاین دبستان‌ز نسخة رنگگ این کاستان 
نگشت نقش د کر نمایان مکرغباری‌ببال عنقا 
۱ با و لین جلوه ات‌زد لها ر مید صبرو کد اخت‌طاقت 
کجاست ۲ ئینه تا بگیرد غبارحیرت درین تما شا 
بدو رپیمانة نا هت اکرزندلاف می فروشی 
نفس بر نگ کمند پیجد زموج می در کلوی مینا 
ببوی‌ریحا ن‌مشکبا رت بخویش پیچیدهام چو سلبل 
ز هر رکث ب رگ کل ندارم چوطا بر ر نک رشته بر پا 
بهر کجا نا زسربرارد نیا زهم‌پای کم ندارد 
تووعرامی وصد تغافل من ونکاهی و صد تما 
زغنچ اودمید «بیدل » بهارخط نظرفریبی. بمعجزحسن گشت آخررگ‌زمرد ز لعل 
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۸- دنه ؛ 
فطرت آدمی درتوهم با د عا لم خیروشر » آثیلة تفرقه‌ثی نپرداخته که تمثال جمعیت‌دچار 
تخیلش تواندنمود ؛ ودرچارسوی معا ملات نفع وضرر » دکان سودائی نبار استه که بسودی 
از نقدو جنس عا فیت‌چشم تواند گشود. اعانت فضل حق به‌صیقل حضورعر فا نپردازد تا از ین 
۲ ئینه ننگث زنگاربرداریم» و امداد فنا ی مطلق بسا ط یقینی طر ح نمایدتابر وی این دکان 
در ها ی اعثباً ر برار .۰ 


ز )عم : 

۰ يا 
1 فردوس باتفا ق ارباب علوم آنسوی وابت‌و برو جست‌و نجوم 
یعلی این سعد و نس تا در نظر است عیشت ناممکن است وراحت معدوم 


بکد ام فرصت ازین چمن هوس فضولی | ثر کشد 
شبخون بعمر خضرزنم که نفس شراب سح رکشد 
نشد [ نکه از دل گرم کس به تسلیی کشد م هو س 
بطپم د ر آینه‌چون نفس کهز جوهرم تذپر کشد 
نگرفت کر دنه آسمان سرراه هرزه سر امیم 
مکرم تأمل نقش پامژه‌ثی به‌پیش نظر کشد 
دل آرمیده پخون مکش ز تلاش منصب عز تی 
که‌فلك برشنة کوهرت بکشد زحلقت اگر کشد 
ز لب فصیح و فا بیان بحد بث کین ند هی ز بان 
سلمست حنظل ا کر کشی بثراز وی که شکر کشد 
نبسندی ای فلك ]نس قد رخال طبیعت و حسشتم 
که چومو جم ۲ بله ها ی با عم انفعا ل هر کشد 
ز کمال طینت منفعل بچه‌رنگث عرض اثردهم 
مگرازحیاعرقی کنم کهسرازپرده‌بدر کشد 
بحد یه تن که‌شهریدا و کشد انتظا رمر اد دل 
چوسحرنفس دمداز کفن که شکو فه ی به ثمر کشد 
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اشار ت : 


بسجود در کهش ای عرق توزبی نمی 


ملما ثری 


که‌مبادسعی را و هس بر فان 


نظر ی چودا| نه 


در ین جمن بخبال ردشه شکسته ام 


بنشینم آ نهمه‌دررهت ک-هقدم ز آبلهسر کشد 


سرو بر گد‌همت‌میکئی زدماغ ( بیدل » ما طلب 


۳-3 چو شمع از همه عضو خو دقدح [ فر بندودر کشد 


و جودتو لفظیست‌حیرت رقم 
نما ید زهرصفعحهة | عشبار 
بخارج |گرداد عرض شهود 
نه‌جنبان شد آن لفظ اصلا زجا 
و گر حکث‌شود آنجه نقش نو ست 
تو این لفظ معدوم هستی مدان 
خیا لت بمو هو می 1 شفته است 
نگه گر چه سیر جهان میکند 
نکرده‌است بر هیچ مثرل عبور 
جنون زهش احقیقو اژون‌زده | ست 
کمن از تشر ان پرده [ گاه نیس 


چمقد| رحبرت فسون‌ر فنه‌است 


سحر کا هی ا ز چشم بپدار فهم 
نگه‌واری‌از پرده بیرون‌زدم 
کزاین پرده‌شوری که پر میز ند 
در ششصورت ]له کارچست 
زاجمالا گر کل کند هدعا 
به مصرابی فک عرفان کمن 
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که تحریر ناید بچندین قلم 
بخط خفی وجلی آشکا ر 
حباً پیست از جلوه اش در نمود 
نگردیداز ذهن کا تب جدا 
دل کا تیش لوح محفوظاوست 
بعّپرازغبا رو هم مخوال 
و گرنه‌بقا در عد م خفته است 
سفر های‌و هم و گمان میکند 
نرفاست از حا زهچ‌شم دور 
زآئینه تمثال درون زده است 
که‌می تا زدو هیچ‌سوراه نیست 


که‌هم د ر خحود از خو د برون ر فنهاست 


چومژ گان گسستم ر گ‌خوا وهم 
پر اند بشهة و صسع قانون زدم 
ز سار و کت تسش ان هتسار رس 
هم بستن اینقدر تارچیست 
کسسی محو تفصیل باشد جرا 


روشید ساز وای یمین 


که تر ثیب این نسخةسحر کار 
نواآزمایان ساز قدم 
تلاش‌دوئی زدب_صدتارچنگت 
حقیقت نشد مختلف | ز مسجاز 
پس ازامتحان شد تین کان صمد 
از ین اعستبا رات کثرت‌اثر 
با سوه این‌تارو بود سراب 
کهاین رشته‌ها مجمع کثر تست 
بجندین عروق‌و پی‌اندربدن 
چوقا نون دوعا لم با ین د ستگاه 
بصدبر کث و بريك نموشعله کار 


ز صدحرف یکت مدعا حا صل است 


۱ 
فزودند یکعمرد رزیرو بم 
که‌شاید بکردا ند آن نغمه ر نک 
همان یک و اداشت این جمله ساز 
یک ثرت هه‌ا ست کاند ر احد 
خحلل سیست‌درو حدت مع یر 
بر آن‌نغمه نتوان فگندن نقاب 
چوبر هم‌زنی نغموحدت تست 
نبابی مکر يك طبش موج زن 
طلسمیست موضوع یک شعله آه 
زچندین زبان يك‌سخن آشکار 


ز صد راه مقصود رک منزل است 


۹-نکتد 
تقوی اهل دنیا منحصر است دامن از لوث ظا هرچیدن » با نضباط شر ایط صوم وصلوة ؛و 
تقوی! هل عقبی » منع نفس از شغل منا هی . بطلب‌درجات مزجا ة ؛ و تقوی! هل اللبازداشتن دل از 
خحطر ات اسماوصفات . بیاس نا موس تلزة ذات . 
ر باعی : 
گرنشة د ستگاه فقر تور ساست از هر چه جزاو ست رنج‌مخموریها ست 


ای ذات پرست از فضولی بگذر اللهی رارحیم‌ورحمن چه بلاست 


مخمس: 
که‌نم ود هرزه‌معا شیت که تقبع من‌و تو کی 
که شکست‌ساز تا ملت که بهر ترانه غلو کنی 
ز هو ای‌غفلت د ون عبث چه بلاست | ینکه توخو کنی 
نفسی برغم هو س اگر بد ل گد اخته رو کنی 
شکن کلاه نه آسمان دمد ازسری که فرو کنی 
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بخبال میگ رد ز بان بپهار عا لم بیخبر 
تو هم از تخل عبرتی بشکن خمارجنونا ثر 
یکجا ست همت‌بی باز وصفا ی آینه در نظر 
ز نها ل مزرع مد عادل جمع مپدهد ت ثمر 
بهمین قد رکه تصور کف دست ورستن‌مو کنی 
توئی آد که شوق تو میز ندقدح‌یقین و هم و گمان 
توئی آن که عزم تو مپدهد بهز ارعلم‌و جنون عنان 
تکكْو تا ز فارت خودببین سر و کارقد رت‌خودبدان 
چه سوادعا لم جزو کل‌چه جهات محفل کن‌فکان 
همه دل که‌دل بکجا نهی همه‌رو که‌رو بجه‌سو کنی 
عملی که‌سر مد عبر تی بخروش چون و چر ارسد 


ادبی که بوی‌تاأملی رد ماغ سر بهوار سد 
سر و بر کث دا معنو ی دب ماع هرزه کجار سد 


اثرقبول طبایعت چونی آنزمان بنوارسد 
که بقدربند جوارحت مدد فشارگلو کنی 
بخیال کعبه جنون‌مکن نه رهست پیش و نه‌ر هنما 
یکجاست مقصد دیگرت بشین زپاو سرد را 
کسی ازتلاش هوس نشد بحصول کام دل آشفا ‏ 
زسراب غری ترد دی بامید چشمةً مسدعا 
5 مک انفعال حقیقتت‌عر قی کند که وضو کنی 
گرهی که بندقبای‌تست اگر آگهی بگشاووه ‏ اد 
املی که راه تومیزند به تصنعدل شادده 
خط اعنبارتعینت بغبار رفته ز با دده 
چو سحرجر یدة ماومن بخیال پیچ وبیاد ده 
بکجاست رش فرصتی که توجیب پاره رفو کنی 
نیم آن که طبع‌سلیم را بر خلق موعظه خوان کنم 
بکمین عبرت‌مرد وزن زفتون چید هدکان کنم 
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شا نو تج مد هجو کوج ییاز و 


مس 


تن یبا ز یقین بر نه فسانه نذر گمان کنم 
ز کال کار که وفا عملی است بر تویبان کنم 
بد کس مخواهاز ین عمل همه گربدی که نک و کنی 
چه شگوفه‌ها که امیدمد زبهارعبرت آیو کل 
بهوای عا لم نیستی همه‌پر فشان وعنان گسل 
ثمرشکفتگیش نگون اثر طرا وت آن‌خجل 
زچنین زیا نکدة هوس که‌شود ستمکش کام دل 
بهزار ریشه دو: نفس که تویکد و نا له‌نمو کنی 
نفناد فطرت‌غنچه ی بخیال محرمی چمن 
تکشید آینه سمع 0 بحصور معسبی انجو‌ن 
بسکسی نمیرسد از کسی اثر سرایت علم و فن 
چه تر | نه توچه‌سازمن سخلی است بشنوودم مزن ۱ 
۱ هت آن حطی که بو نمت نه من آن گلم کوب وکنی 
زحضور [ یه یقین به غبار شبهه مده ذظر 
طر دت مقا بل چشجو هزار سلسله دریدر 
بعبان خطا ب نهان مکن زنهاذنقان عیان‌مدر 
پی استعا ره مدو عبث چوخیال (بیدل) بیخبر 
توز خود نرفته ی آنقدر که مراتصور او کنی 
+ ۲ که 
فضل حق نعمتیست بیحساب » کجاامتیا ز »تا غنیممتش شمار ند ؛ و فیض از ل حسنیست بی 


نشاب » کو چشم تامژه بردار ید . 


نطي 


| ییا عمری نفسها در تر د د سو ختند کا ین حقیقت غا فلان‌شا ید بخود محر م‌شو ند 
از 5 عباد نهاست بکسر ر نز کدی ب‌جو د تأدر ین صورت‌دمی سوی کر یبال حم شو دد 


سعی ناموس کرم مصروف این شخل است ویس 
کاین خران بیر ون جهندازغو لی و آدم‌شو ند 


) ۶ ۲( 


اشار ت 


زار باب تحقیق صا حبد لی 
که‌افتا ده زاغوش‌مطرب جدا 
زسرتاقدم حسرت آو ازه ثی 
جرس رشن نا له بگسیخته 
دل امافرور فته درچالك و بس 
لا داد کای محرمان شعور 
حها نی درین و احدیت نو است 
نگردد عبان‌بیگمان وشکی 
درین هر يك افعا ل و ثار گم 
روش طپذهای فعل و اثر 
ظهو رش‌در آغوش ر بطهم ست 
و کر نه جودف ز بنهمه پیش و کم 
تب و تای هنکامة اعستبار 
درین بزم گر مهر و گر کیله است 
نیج بهر جا ار ریز شد 
دوپایت‌چوشدمتفق کثر تست 
ز بان‌ازدوسوتا تغلطد بکام 
نبا شد اگرربط لوح وفلم 


و ز کشت با ده بی باده خوار 


اغرض موجهای محیط ظهو ر 


مپند ار برروی هم میزنند 


| کرعرض‌اعراض و گر جوهراست 


نیابی درین بزم دانش گداز 
منی اعتبار جهان نو ثست 


یکی بی دو ثي باب تمییز نیس 


) ۳( 


نبی دیددر و ش4ه محفلی 
نف یرک طیتان اه از فیک 
طرب رفته وما نده میا زه ثی 
قدح سر نگون کشته می ربخته 
سر ی لبکث برز | نوی خا کث وبس 
مباشید غافل زوصع ظهور 
که از هرثبی وحدتی جلوهز امت 
زتحقیق هر یک بغیرازیکی 
چو درپای خوا بیده رفتا رگم 
که دا رد زفا نون قدرت خر 
| ثریبک‌قلم در دوثی مدغم‌است 
نخیزد وائی بیکد ست هم 
زامد اد یکد بکر است آشکار 
نمو دار عکس دو آثبنه است 
زربط دو و احد جنون خیز شد 
د و کف تا بهم میرسد شهر نست 
خمو شیست ساز ظهو ر کلام 
محالست در جلو ه آید رهم 
ه از نشه جو شد اثرنی خمار 
کز افعال و آثار دارند شور 
زوحدت بوحدت قد م هیر نند 
نواهای امد اد یکدیکراست 
یکی را بغیر ازدوئی برگك وساز 
سرو بر گث! ثبات وحدت‌دو ثیست 


توئی گر نبا شد مني نیز نبست 


حک) لت : 


شید م حریسی ثر دم پر ست هط و ز نز اس رسانید دست 
ز بیطا قتی تر کث اسرار باز برون جست‌چون‌نغمه‌ازتارساز 
بصد احتیاطش زجا بر گرفت چوچشم ازمژه زیرچادر گرفت 
نصیحتگری گفتش ای شور پسند براین یکد وتا را ینقدر بخل چند 
بخند یبد کای دشمن عافیت شهید بلا هت ندا رد د بت 
به پیچ و خم این خموشی سباط مد ه از کف ا تفه احئیاط 
مبأدا سرر شئه ۳ خو رد طرب فرصنی یابد در ۲ حورد 


که مار | بضاعت جز این‌ساز نیست 
اگر بکسلد رشته آواز گ 
۹-0 
طبایع ر | تقلدد اوضاع یکد بگر ‏ ر هزن تحقیق است ؛ و تبعیت عأدات‌ور سوم »ما نع سر منزل 
توفیق .۱ کثراستعد ادها درحجاب قوه ازفعل محر وم ما ند : ویکی از ۲ نهاعنان خبال بعر صهة 
و فوع نگردا ند. فرصت سیر زاو [ نقدر دور نناخته که به سعی دسنهای برهم سوده آوازش 
توبن داد ؛ ‏ وکلفت تضییع اوقات برروی حقیقت دبواری برنیاورده که به چا کهای گریبان 
ندامت راهی توان‌گشاد .جمعیت دل بشرط عز لت همه رامیسراست | گر همصحبتان معذور 
دار ند ومطا لع نسخه تسلی هرکس دربغل دارد » اگرهمد رسان بحال خود وا گذارند. آب 
در هر طبعی که راه بافت »مایل تکلیف تری له د شتا | سر برهرمزاجی که غا لب افثاد » 
سر گرم دکان حرارت گشودن . دیریان را بحکم تسلط ر سوم » سراز جهب بر نا ورده درخروش 
ناقوس غوطه خواریست ؛ ومسجدیانر | سرحساب ادر اك نفس نا گر دیده همان لقلقَةُ سپحه 
شماری . نه برهمین را از کشا کش دام اخقلاط زنا رتعلق گسیختن, تا بتأمل کوشد که نا قوس 
دیرستان فطرت چه ۲ هنگث دارد : نه شیخ را ازآفات رجوع خاتی به‌حصا ر تنها ی گر بختن » 
تافهم نما ید که ابیکک طبید نگاه کعبةٌ دل چه سبحه مشمارد . نا چارنقدیکه در گره خویش 
نبسته اند از کيسة غیره‌یشمارند ؛وسری که بخبا ل حود ندز دیده زگرببان‌دیگران برمی آرند 
ازغلغل آباد آفتکدة این وآن مگر درپناه حاموشی گریزی تابی تقلید زبانها حرفی نوالی 
فهمید : وازصد مه ز ارغو لستانو هم و ظن به کری گوش النّجا بگیری‌تا از پردة غیب نو ای توا شلید 


«ع ء0 


رباعی 


انکاری غیرباش تصدیق اینست واگ ردیدل دلیل تسوفیق اینست 
تبعبت‌خلق از حشت غا فان ی د‌ ۳ کث تقلید بر تحقدق ادست 


اشارت : 


اد فهم مقصد عا لمی ز تلاش هرزه قدم غاط 
پاست کعبه ودیر | گرنکنيم راه عدم غلط 
به غبار مرحلهة هوس اثرنفس نشکا فت کس 
بکجارسد پی لشکری که کند نشان علم غلط 
نرسید محضرزندگی به ثبوت »حکمة یقین 
که گواه دعوی با طل تو دروغ بود و قسم غاط 
زصفای شيشه طلب پري که‌ره گمان به یقین بری 
توبرآب می فکنی در ی من‌و توست‌هردو بهم غاط 
بنمود شخص معبشت درعکس زد دم امتحان 
چه خطی که شد زتأمل نس وکتاب آینه هم غلط 
ز تمیرجاده و منز لت الم تردد یک وبد 
خط پابدایره میرسد سرا گ-رشود بهدم غلط 
من و مای‌مکتب آب وگل ستم است اگ رکندت خجل 
به ندمت ابدی مکش سبقی که گشته دودم غاط 
خط سر نو شت من آب شد زفرا وش عرق سا 
چونقوش معنی رو شنی که شود به کاغذ نم غلط 
اگرآبم آب‌رخ گهر وگ رآتشآتش‌رنگك زر 
بنوآشنانیم آنقدر که دوثی کند بخودم غلط 
من « بیدل » اینقدراز جنون بخبال هرزه تنیده ام 


رقم جرید و مدعا غلط است ار نکنم غلط 


عار فی داشست درس ۳-۳ دید سالی معنی حبا بر سید 


)۶ ۵ ( 


1 تب در ود ناه دز دیدن 


حکابت : 


حجکا بت : 


سس 


بر کی ز خلق جهان منزوی 
نگاهی چو خورشید عالی نظر 
خیال جسد محوانوار جان 
زجاجست ده رن حال 
که ای در فن معنوی ذوفون 
چه صوت|ست‌در پرده این تار دا 
چنین گفت‌دانای روشن جواب 
نه ۲ نجا کسی داشت از ماخبر 


۳ درین برم پید اشد 


زتحقیق اسرار بیگانه ی 


یکی گفت! گرمردیای! هل حو 


محالست از آن جلو ه پوسی نظر 


سخن برلبت پشت‌پا ميزند 
وداعش مکر تلخی اظها رتست 
کدا مست جان ۲ شنای سخن 
چه‌جان بلکه جان آ فر بن [ ست و بس 
بعاً لم نه مردو نه‌زن مانده است 
بمهمی اکن رمز لوح و قلم 
بفکرمخارج ا گر جستجوست 
باین درس فهمت ندرر دو قوف 
حقیةت‌د رین پرده‌دارد حطاب 


و اه ۳۹ کی 
بسر رشفو هم‌دیکر مپیسچ 


یعنی ازغیرچشم پوشیدن 


بخوابش نمودارشد مولوی 
لبی درتسم چوفیض سحر 
بقین بافی و رفته و هم از میان 
کشود ازادت ففل در ج سوال 
چسان دیدی|حوال خلق بطون 
چه‌ر نک است‌گلها ی اسر ار را 
که عقبی چود نبا ست نقشی بر آب 
نه اینجا کسی برد رنگث اثر 


ی خی ماواقف ماشد 


به‌تفلید میخواند افسانه ثشی 
دل از گفتگوها مکدر شده است 
بغیر از سخن حرف دیگر بو 
به سعی خمو شی بمیری مسگر 
که سازت دراین نوامیزند 


و گر نه‌سخ جان اسر ارست 


۱ چومردآن که کشت‌جای سحن 


#سهای ر حما نی اینست و بس 


) ۱ 


بغیرازسخ چیست آ نجا رقم 
[| لف ]او لو [و او ]در آ خر ۱.ست 
کهو هم است‌جز اجتماع حروف 
که گر چشم داری مدم بی اب 
که غیر از سحن د رجها نیست هیچ 


اشار ث : ۱ 


۰ شبی درطر با هفکر سخن به تحشسق‌ ده اسرارمن 
۱ دردل زدم کا ندرین خا ه کیت در آ ین هام جلوه شوق چبست 
نمودارشد قطره واری ز خون بطوفان معنی‌درون وبرون 
آشدم تادر آن‌قطره چا افگنم سخن گفت آهسته »اینج‌امنم 
۱ ثكثٍِِ« ۲۳ نکته 


افعال مر اقوال شان‌حکم شمشیر نا ه می با ید که تا به‌محر بف مقادل برسد » 
م۶ گان دست برهو انیا زد: وجون ناولاشست‌صاف ‏ تابه نشان گر دی نکند » گو شها با متیاز 
صدای زه‌نپردازد. معنی این نسخه بیانی نیست » بهوس قیل وقال‌ورق گر دان تشویش ز بان 
"مباش + و[ هنگت‌این سا ززیرو بمی نمیخو | هد به نفس آرائی حرف وصوت پر ده نا ی گلو 
مخراش . بفتوای |نصاف زمینگیران امتحا نگاه‌طاقفت » اگر سراپا تسلیم نیستی نتو|نند 
گردید ؛ باری آنقدرخالك گردند که‌زبان دعوی درسر مه‌تو| نندخوابا نید . درعا لم ناتوانی » 
جرئت عبارت »زاژ خائیست؛ ودرمقام‌عاجزی» شوخی عربده بیحیائی . 
غرل؛ ۱ 
آنهاکهچشم برگل تحقیق واکنند .. ازهرچه‌فهم رنگگ‌بگیر و حی کنن 
در مبحثی که غیر خمو مُی علاج نیست پرهر زه است تکیه به‌چون و چرا کنند 
عر بان تنان بمعرض ائکار پیرهن تصویرجامه ثی که نداردقبا کنند 
شورغبار ما زنشس هم فز ونتراست چون‌سرمه چند نفی عروج صدا کنند 
زین تار سا یی که بخود هم نمیر سند پرواز تاکی آنطرف کبریا کنند 
جو لا نکه یا ل جهان جای‌خنده است لنکان دمی که طعنة و ضصع عصا کنزد 
خلقی در ین جنو نکده‌دارد گمان‌هوش نا محرم یقین به حقیقت کرا کنند 


عرل : 

عملی که سر بهواخم از همه پیکرت بدر آو رد نه چومو جنون هزار سر قد م ازسرت بدر آورد 
به بضاعت هوس ۲ نقدر مکشاد کان فضو لیت ‏ . که‌چور نگث باخته وسعت‌پرت از برت‌بدرآورد 
بگذار عشوفعلم و فن در پیرمیکده بو سه‌زن - که‌ز قیدعا لم و هم‌وظن بدو ساغرت بدر آورد 


۱ ۷ ۶ ه 


بقبول و ردهطلب سیب که غر ور چر خجاون <سب بدر بکه‌خو | ندت ز اد ژهمان درت بدد]ر رد 

زخیال الفت‌خانمان‌بدر ۲ که شحنة امتحان . . نی اگردهدت امان‌دم‌دیگرت بدر آورد 

بوقارا گر نه‌سبکسری‌حذرا زغرورهنر وری که مبادخفت لاغری‌ر گل‌جوهرت بدر آو رد 

| ثروفاند هدرضاه‌خمار شْه معدعا نگهی که گردش رنگث‌ماخطساغرت‌بدر "ورد 

ز طراف کعبه که‌میردبحضور مقصد آرزو ‏ من‌وسجدهة‌پسزانوئی که‌سرازدرت‌بدر آورد 

ندمد تأمل انس وجانز لطا فت بدنت نشان مکر آ نکه‌جا مر نکث‌ماعرق از برت بدر آورد 
من« بید »از نحم طره‌ ات بکجا روم که‌سپهر هم 


سرخو دبخا ك عدم نهد که‌زچنبر ت بدر آورد 
۳ کته 


او در سید سید ند که چه مصلحت است که در ویشانندر هیچحالتیبنیک و بدخلایق کارندارند 


وزهاد باو جودرباضات‌دامن آز ارمردم از دست‌نمیگذار ند + فرمود که موم‌رابگرمی نفس از 


هم گد | ختنست و آ هن رادر 7 تش تیز به ثرمی نپر داختن . دو ریشان‌در ددلی دا رند ۱٩‏ گر نفس کشند » 

صر فه‌عا فیت نمی بینند »و بداع حير تی ساخنه اند که | گر مژه بر هم ز نند جز کداز جگرنمی چینند . 
پا یآ بله دار هرچندمقیم دامن با شد | نديشة خارش گریبا ن گیر است ؛ و پهلوي بیما ر با آن که‌بر 
بستر کل نکیه‌ز ند » ازا لم کوفتگی نا گزیر. بحکم ناتوانی فریادشان از نگاه‌ممتاز نیست » تا زحمت 
گوشی تو | ند پسندیدو بسعی ناپیدائی‌غبا رشان‌برهوا نچر بیده , تابه تکلیف بینشی تواند رسید. 
صلح کل و دیعت عجز پست که در طبع‌در و و ی ی شنه , 


ذرمی طبات‌در تر لك فضو لی نا چاراست ودر شتی طبع در حراش‌د لها 7 


ه‌ء 
ف 
ف 


"درویش ک»وضع طینتش‌مغلو بیست . چون‌موی‌میان ضعیفیش.محبو بیست 


زاهد همه گر ذ کرد اساز کند . ازطبع‌درشت سبحه اش‌د لکو بیست 
موی 

بیجو هرا زغر و ربجو هر نمی شود نا کس ر نو دسری کس‌دیگر نمی شود 

هرچند با لد باه افسر نمیشود اوج غنابه سفله میسرنمی شود 


پا کر ببام چرخ رسد سرنمی شود 


4 ۱ 


با ر ان‌حباب‌و ار نفس‌وام کرده‌اند تحودر احریف معر فتآشام کر ده ند 
۲ خرمی چه حوصله‌در جا م کرده اند ظرفی بهمرسانده دلش نام کر ده | ند 
دریا کشی بشبشه وسا غر نمی شود 
اي جوهرکما ل تویکنا ی ۲ فرین. تشویشی غدر بردل‌بی مد عامچین 
حرف هو س مکوصور وهم وظن مببن فی دو ثی است شرط عباد که یقین 
آثینه خانه مسجد و منبرئمی شود 
زا هد بش کروسو سهٌ جنت وقصور ‏ . نی برکك هوش دارد و نی مابه شعور 
خرسی فتاده در تل4 زحمت ضرور  .‏ زین بیش کیست ازحسب اعتباردور 
۱ 
درعشق همت کم علم‌وفنو ن طلب وحشت زقبد هرچه توانی برون‌طلب 
بسمل‌شوو به سعی طپیدن جنون طلب طور بغل گشا ثی زامواج خون طلب 
هر کس درآب تیغ شناو ر نمی شود 
عمری‌است درطلاطم این بحر بیکنا ر دل ر نک هوش باخته‌و طاقت اختبا ر 
محوتحیریم زعمرنفس‌شمار برما مبندتهمت اند یش و قار 
کشتی شکسته غرة لته رها شود 
صدث بگذشته است‌وزپی میدمد سحر. چند ین شکو فه ر بخته و میرسد ثمر 
ماهمچنان ز صورت هنگا مه بیخبر سحر تجدد نفس انست این که در نظر 
عا لم مکر را ست و مکر رئمی شود 
آنجا که غیر عشی فرو شی خبا ل نیست  .‏ برهرچه رو کنی سیب انفعال نیست 
درمعبدحضورخحطا احتمال ثیست  .‏ دل‌صاف دار صحبت خلقت وبال نیست یم 
- در دست گبرآینه کا فرنمی شود تا ت 
گرسبزه‌ايم پی‌سپری نا گزپرماست ورنخل رسته‌ايم سرریشهُ زیرپ ست 
وضع نیاز عجز پر سنا ن بیکك اداست از تیغ عشق گر دن ما منحرف کجا ست 
موشکل مواست فربه ولاغر نمی شود 
خلقی درین محیطز و هم و گمان گذشت بعضی زسودوطا ثفه‌ی از زیان گذ شت 
مغرور جاه‌راچه خیال رست زان گذشت سعدی بکن که از سرعزت توان کذشت 
پرخود نچیدنت زرو گو هر نمی‌شود 
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(ببدل) جنون جر دئی باخیا ل مات 


که بردر طمع ز دو گا هی بکد یه تاخت 


سرمایٌ غنایم اوقات هرزه‌باخت 


این‌ما بةعرق که مراغیر تش گداعت 


جونل شيشه آب می شود و ثر نمی‌شود 


ز گسزرمعنی یقین پيشه ی 
بگرداب‌زد وج ان دیشه اش 
جنون‌ها بساما ن ز نجیرپافت 
بهر کلز مین شوق سرداده بود 
ز هر عضو شان دسته‌بندی د گر 
بفتراك هر يكك‌گره ناله‌ی 
۳ هر قدر رنگك پینش شکست 
فرورفت چون نی بجیب نبا ز 
چه افسون درین برده تا ثبر کرد 
زفا نون تحقیق‌بی قیل و قال 
که اینجا غبا ر خم و پیج نیست 
شراری بدامان خس بسته اند 
نه آشو شا ر یست اینجا نه عس 
بهدر پرافثا ندن فرصنی 
که آیامعیمیم يا میرو یم 
تحبر گرفته است دامان ما 
میندار بید ست وپامانده‌ایم 
نأمل گره سا ز او هام تست 
تأمل ا گر عقده ابجاد نست 
چو آ هنت نی تا بر ای ز خویش 
که‌یکد م به تحقیق خحودريشه کن 
تأمل بفسکر خود افتا ده است 


۵6 ۵ ۱ ( 


دوا ی ددر یستان ریشه‌ی 
گُره گشت پیچید ن ریشه‌اش 
خروش قیا مت ز میف گیریافت 
نها لدکهصدنا لهآماده بود 
کره گشته چین کمند ۳ 
شرروحشلی برق‌دابا له‌نی 
صداثی ازان بینو ایان نجست 
که‌یا ر ب چه سحر ست | ین بر گگک و ساز 
که‌خا له | بنقد رنا له تسخیر .کر د 
نوای خیا لی برافشا ندبا ل 
بغیراز تحبردگر هیچ نیست 
بدوش خیال نفس بسته‌اند 
همین نا له مبرو بدا زخاله دبس 
کمن کرنوه: دز طبع ما حير تی 
باين بیخود یها کجا میر ویم 
که کر و1 دا من کر یبان ما 
زما نی با نديشه و امانده ایم 
بخود هر قدر وارسی دام تست 
جهان نا له ونا له جر باد یست 
بصد جا گر یبا نت‌آیدبه پیش 
کجاميروی لختی اند يشه کن 


و گرنه صدرسخت آزاده است 


اشارت : 


شبی داشتم‌سربزاوی غم در انديشه چون پیکرچنگک خحم 
که صبحی ز تحقیق پید |شود در کعب4 جستجو وا شود 
که از درد چون نا له سر هیر دم بامید فال ار میز دم 
گهاز ناله در دل خلش داشتم نس درغبار طبش داشتم 
گهی همچو شیلم بذ وف شهود ز چشم تحیر طلسم سجو د 
چوانجم گهی بی لب‌و بی زبان ز بیطا قتیها ي دل سبحه خوان 
تمنا سیم گل جستجو طپپدن صدای ی آرزو 
همه تن برنگک ز مین جبهه سا سراپ چو اف لاك د ست دعا 
مقیم کنار هو س تحت وفوق دوعا لم‌به تسخیرآغوش شوق 
درین‌حا لت از چنگّم آمد بگوش نوای کز او آب‌شدر نگ هوش 
که ای سر بسرنقش دیو انگی همه پر ده ساز بیکانی 
چوآئینةٌ چنکث داری به پیش مشوغا فل از صورت‌حال خویش 
فر وکش بجیب تا مل سر ی چه‌پرسی سراغ خود از دیگری 
توئی قبل خود چو محرم شوی تومحر اب خویشی | کر خم شوی 
۳- ۹4251 ۱ 


صحبت دانادرعا لمی که‌معموری‌سواد ش بغبار غفلت است ؛ عطیه ثبست غیبی و موانست 
عرفا » درمحفلی کهآرایش بکدورت نسیا نست » غنیمتی است لاریبی .جهانی بفکر تن پروریها 
مرده‌است» ماحصل ز ندگی کراست؛ وعا لمی درشکنجة خودپرستی افسرده ؛ رها ی ازچنگگ 
طبیعت کجا ست. درین انجمن از هجوم تاریکی دلها شمعی رو شن نمیتوان کرد وازغلبابی 
اتفا فی طبا یع ماکان بهم نمبئوان آورد. اینجاسودای خبث وغست دود دماغ کمال است 
وو سوسة حرص وحسد . خسکث پیراهن خیال . تاچشم با لتفات هم کشوده‌اند آبروی مروت 
که ند ار ندر یخته ااست‌ وتا لب بحدیث موافقت با ز کرده ند شیر از ها خحلاصی که نبسته | ند » کسیخته 
جمعیت‌ها پیش از تفرقه دام اندوه و کلفت واختلاطها پیش ازجدائی ماية با س وندامت. 
ساز گفتگو ها مر بوط شکو؛ٌعمر ووزید » همت جستجوهاحاصل‌مکر و کید. براين تقدیر بر مجمعی 
که احتمال جمعیئی توان یافت » ازساز تفرقه هدک این ما م نبا ید اند بشید + ود رصحبئی 
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که اسشمام الفلی توان کرد ؛ از ثثا یج وحشت حصول ادن | نجمن میاو | ن فهمند , 

درجهان خاق از هر حلقنی آدم کم است با زدر اصناف آدم آدم محرم گم‌است 
بوی انسی درمعزاج در لوا دبا فنن آسوی این | نجمن گو باش‌درعا لم کم‌است 
با چنین مو جی کهعا لم‌غرقه طوفاد او ست در جبین ها ی مرو تاحتمال نم کم است 
بسکه مردم تیغ در جیب نفس دزد یده اند . زغم‌چندانی که‌خواهی جمع کن مرهم گماست 
حرف نا منظوردل یلك نقطه هم پیش است بیش معلی د لخواه| گر صد نسخه با شد هم کم است 
از ازل این بیش‌و کم‌دار دخروشامروزئیست | ینکه خوا ند م بیش پییش | ست ۲ ذکه گفتم کم کم است 


ِ 


عرل ؛ 
چه‌ر سدز نشة معنوی بدماغ بیحس بب‌خبر 
ز پری پیا می | گربری بد کان شيشه گر ان مبر 
دراعتبااری اگرزنی مک ذرزمساز فرو نی 


که‌پکا م حاصل مدع بئلااش ردسشه ر سد ثمر 


نگهی که‌در چمن‌ادی‌هوس انتظا ر چه‌عبر تی 
چو سحرزچالدل آی‌ده به کلی که‌خندهز ند بسر 
چوسرشك تا نکشی نری‌مگذرزجا دهخودسری 
سنم است رنج قدم بری بخرام آبله‌در نظر 
بشما ر عیب گذ شتگان‌مگشاز هم لب ترزبان 
| 5رازحا نگذشنه ثی به‌فسا نه پردة کس مد ر 
سرو بر گك فرصت آ گهی همه‌سوخت غفلت گفتکو 
چوچراغ انجمن نفس بفسانه‌شد شب‌ما سحر 
غم‌بی تیمیزی‌عافیت نشودندامت هوش کسس 
بچه سنگث کوبم از آرزوسر نا کشیده بزیرپر 
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۳ ۱ و تس ۰ ۰ 
هو س حلاوت ادن چمن سزد به جبهه کر هوزدن 


بهو | جه حط که(میکشدتری از طببعت (دشکر 


تر سید دا مسن هملی دنه تظلم عم پیکسی 
زده‌ایم دست بریده‌ثی بزمین چوبهلبی کمر 
به‌صفی که‌تیغ اشا رتش کند|متحان‌جفا کشان 
فگندجنون گذشتگی سر «بیدل از همه پشتر 
۵ - دکته 
نفس رحمانی که اصطلاح اهل تحقیق منشاً الهی کلیش نامیده| ند ؛ و مصدر حقایق موجودات 
كلي و جزو ی معین گرد انبد و ِ فی | لحقشت 1 حفیفشت سخن است در نب ۱ اواج 


وامثال و |شباح که عناصر ظهور کیفیات اوست داثر» و لایزا ل درهر مر ثبه باعنبار ی 


خاص . شو خبهای تعپنش ساثر . عالم غییش بمنز لٌ جز ونار یست با نوار هو بت مطلق 
پیو سته که مدر که را در استفها م آن کیفیتی محض تو هم کرد نست ؛ وارواح بعلی جزو 
هوا ثش »معنی بسیط باحاطه تعقل آوردن ؛ درمثا ل : بحکم جزومائی , افسانه امواج 
عبا رات شنیدن ؛ودراشیاح بغلبة جزو ترابی نقوش کما هیش محسر س دید ن ؛ بتلا ش 
شخص ظهور ش در هر مقامی که قد م شوق مدا یل ؛ بفدر و هم قرافت تون باسمی وا 


می‌سنایی » چه اجسام وچه عناصر وچه اجرام . 


ر باعی : 
آن نغمةٌ بی نشنا نی پرد؛ ر از کانسانز نوای اوست! مخر جپرداز 
در آینه جماد مو ج رنگث است در طبع نبات بوی وحیو ان آواز 
حکایت : 
یکی بردرآشنا ثی‌ر سید ِ مزگان بچجسم خو دش بسنه‌دید 
بخا کش چواشک ازادی سرنهاد به‌نبض تمناش تحر يك داد 
نداآمس دا زو لس تا کهیا ی که‌دار دبر این درصدا| 
طلب بشة شوق کنغنا منم کم شمع‌وفای شرا دامنم 
رفیق غم و عپش د یرینه ام اگرگل وگرداغ ۲ ثینه ام 


)۵۲( 


د گربارازان‌خلوت آمد صدا 


عبت خویش راصید زحسمت ساز 


در ین پرده یک نقش اکرشد فزون 


حدادت : 


به و حد نسر | وهصم کار کات 
بجا ی که‌تمثال و همم است وس 
توهم مخالف نوای دو تست 


بباز ار شد ابلهی بیخبر 
ز شال پرسید کای اوستاد 
هما نا که این بیضه‌های ستر گث 
بخندیدیقا لد کای بی خرد 
نه فیل است,ر نی گر گ‌تخم خر است 
فضا کرددر ببضٌ خر نهان 
دل‌ابله ازحرفش آمد بشور 
سر خشک مغزش بسودا کشید 
نهال هوس‌تاشو دگل فشان 
شنای هوس کشت لد ر نك 
و لی همچنان میکشید انتظار 
سحر کا هی از اقتضای شکفت 
کدوی معلق ازان تندباد 
قضارایکی طوطی خوش نوا 
چو شور شکست کدو ساز شد 
پیکیا رگی ابله‌از خویش رفت 
ما یقین شد که از تخم خر 
قبامش فقاب فسلی گشود 
قباس خران نیز بر میدهد 


ر ۶ ۵) 


که‌ای‌مدعی بِکْذ راز ما چرا 
زخواهدشدن دربرو ی توباز 
چو لفظ ازمعا نی نشبند بر ون 
ره مر آت‌حق عکس ر با ر دست 
به‌آئبه‌دار ی مپیماهموس 


اومن باش دا من تو ی ادن هر دو چیست 


کدوهای خشکث مدش در نظر 
بگو تاچه‌چیزاینچنین بیضه‌داد 
زاجفاس فیلاست يا قسم کرگث 
درین برده‌حدس نو که مبحو رد 
که‌چون بشکند جمله بال وپرست 
جوم پرافشانی طو طبان 
به تخم کدویش وطن کردمور 
کدوئی بصد در خ گوهرخر ید 
بشاخ بلند یش بست آشیان 
نه بو ئی پر افشا نداز ] نجا نه‌ر نک 
که‌تخم خرش طوطی آردببار 
نسیمی به تندی وزیدن گرفت 
سبوو ارازدوش‌شاخاوفناد 
در آن‌سر ز مین داشت سیر هو | 
پرافشا نی طوطی آخاز شد 
دل و دستش از یکد گر پیش رفت 
رم طوطیا ن میکشد با ل‌وپر 
ولی عقل‌داند که‌حاصل چه‌بود 


باین رنکث عرص ۱-رمند هد 


نکته 

۲ تش در طبع جماد » برق آن حقیقت است ؛ چراغ افرو ز خلو تخانة غیب ؛ و هو| 
در مزاج نبات » نفس زدن آن اسرار یعنی ر یاحین ارواح بی‌شبهه وریب . صدادر طبنت 
حیو ان نمودمثاً لیش » در تمهبد عر ض‌مر اتب ومدارج ؛ وسخن درذات‌انسان شهو دجمسا نیش 
کسوت آرای دستگاه مخارج .پس آفاق‌معما ی‌سخن‌است ۰ اما نا مفتوح و انسان عبارت 
آ در کمال تصریح ووضوح. هر تاه مل که کر ببان اسر ار مو | لبد وعناصر است 
وزانوی خبا ل باطن وظاهر به تحقبق آن نفس تو جه کمارد » نقاب جمیع مر | تبش از تفا یس 
موهو مه خود برمیدارد . یعنی نفس انسانی در جهان بیر نگی » مادهٌ ظهو ر اسماست 
ودر فضای ار ادت تکلم به بسا طت نشة ارو اح بال کشا . تا از کام‌و زبان میل‌تر او ش‌مینما ید 
کیفیت مثا لنش حاصل است‌وچون در صورت خطوط و سطور مر ی میگر د دعا لم| جسا مش منزل . 


اشار ت : 


بهررنکك آفا ق حرفست و بس 
حیقیت که آشسو ی ماو منست 
چه مقدار بیناب اظها ر شد 
در انسان نمو دار گر دید نش 
در اینجا معانی چه و کو صور 
فر پست یکسر نمو دا ر کیست 
ز بادی به‌بادیست عرض پیام 
نقس اصل تست ۱ ی ز خود بیسخبر 
بهر جاتجلی پیام خو دی 


فناده است در رشله و هم پیچ 


مخمس : 
۰ دم 
حیف است کو دمت سر خورشیدو ماه گیر 


لخت غبارو سعت این دامگاه گبر 


نشس در عبارات صر فست و بس 
چو بی پرده شد حرف‌پیر ۱هست 
که آخر در انسان نمو دار شد 
به تحفیق خویش است پیچید نش 
حبابست ازشو د بر اور ده سر 
خما میزند مو ج اظهار چیست 
و همچود نفس بر نهس میحر | م 
از ین بیش جیب تو هم مد ر 
همان در خفای دوام خو دی 


چوهموار شد ظرف و مظروف هیچ 


یا دامن خیال سفید وسیاه گیر 
مژ کان کشا جهان ته با ل نگاه گیر 


صیدت بزبرپا ست زشاهین کلاه گیر 
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کنج قناعنم چمن عیش مسکن است ببد ستگا هی | بجمن ناز خر من است 
درس ‌سو ادفقر از ین نسخه روشن است بال هماز ششجهتم سایه‌افگن است 
اقب ل 5 کلاغ ره بخت سب] ه گبر 


ننگك کمال و نقص زمین و ز مان توئی تهمتگر حطای نهان وعیان توشی 
اسلام و کفر نیست‌یقین یا گمان توئی ای غرة تمیزو بال جهان توشی 
آئینه بشکن و همه رابی گناه گیر 

عا لم‌جنون ترانة شوق قیا مت‌است هرسو نظر بلند کنی گرد آفت‌است 

جائی که جهدعا ری قدرت ند امئست آغوش ببخودی‌خطیر کار راحت است 
رنگی بگردش آمده‌ئثی راپناه گیر 

پرغا فلی است غره بجمعیت دوام ای گر دصبح زین چمنستان پرون رام 

میسوزی و نمیگذری‌زین خبا ل خام بادل چها لفنست نفس رادرین مقا م 
منزل نشسته باش توبر خیزوراه گیر 

ای دشمن حموشی ا گر خیره سر نه ثی از پاس رازعشق چراصرفه بر + ی 

هرچند درمحیط تأمل گهرنه ثی آخرتو از حباب تفکث مایه‌تر نه ی 
خودراد می عرق کن و برروی‌راه گیر 

کم آفت است دستگه زیر دستبت بشکن بعجز گٌردن مینای مستیت 

مغروررفعتی و جنون کرده پستیت آه از بلند ریختن شمع هستیت 
چندان که سرفر اخته‌ئی عمق چاه گیر 

آزادگان زدام تعلق کسسته‌اند نقشی بکار گاه من ومانه بسته اند 

هستند و نیستند و اسیر ند و بسته اند آنسوی عا لمند وبه پیشتاشسته|ند 


در شا به های چشم سراغ نک اند 


نه جرأت‌پری که سری‌بر هو | کشیم نه وحشتی کزین چمن یاس پا کشیم 

درما نده‌ایم‌و نیست‌مکا نی که پا کشیم ای باغبان خمارعدم تا کجا کشیم 
ماراسايء مژه های گیاه گیر 

جاثی که و صف لعل تو تمهیدمدعاست شوخی زطور معنی | هل سخن خطاست 

اینجا خبال دعوی‌طبع رو ان کر است آئینة تأمل موج گهر حسباست 


گرنظم‌ما سکئه رسد عذر خحسواه گبر 


۷ ۵ ۰ ۱ 


(بیدل ) شب ی ر فته بعبررت مقا بل است 


بنیاد عمر بر طبش بال بسمل است 


سقف هو س خمید ه و دیو ارما ثل است 


دعوی گر رین ز ما ن همه عجز |ست و با طلست 


د رسجده تیر فد دو تاراگواه گیر 


اشارت : 


اي نردد سب توکل جرد 
کی , فده لو کل تست 


سیر 


هوای فسرد کی 
فقس غذحه 3 ات عسق 


۵ 


از خود افشاند تهمت آرام 
دررحم کلفتت فزون کر دید 
شون‌هم از بسکه شد طیش سازش 

ر کک‌و ؛ ی یز اضطر اب انگیخت 
عضو ه | از هجوم بپلا یی 
پس بر افناد پ-ردة اسرار 
شد نما یان ز پرده نبر نک 
کرد از ماو من کل افشانی 
لی زطفلی به مهدامن غنود 
غنچه تابود فا ل رم میدید 
پیریش صیسح وطفلیش شنم 

نو همان بوی غنچه آوازی 
این زمان شعلهة نفس شده‌ئی 

هس ایجادی ازپر پرو از 

به فسواسازی خیال هوس 
منزل وجادهة تو در کوچ‌است 


05۷۱ 


ی سرمایه‌ثی تسأمل چند 
یوق رده ین سا اس 
چشم و اکردة تفا فل نیست 
۰ یهاصل خویش هم در یاب 
یعنی آن بو که‌سرزد از گل عشق 
که‌ز اصلاب ریخت درارحام 
و اطبید] نقدر که‌خون گردید 
ريشه کرداز رک وپی‌اندازش 
تابر شفت رنکت اعضا ریخت 
بود یک عمر گرم سیما بسی 
کشت آئشْ؛ خفا اظهار 
۶ ما دو عالم ر نک 
بست برخویش نام‌انسانی 
نه به پیری زاضطراب آسود 
کل اگر گشت با ل و پر گر د بد 
همه آثینه حقیقت رم 
که بچنیدن خبال میتازی 
صبح هنگایة هوس شده ی 
کوهسارآفر ی از آواز 
کس نفس رالکر ده است‌قفس 
آرزوی فسرددت پوج است 


1 سر دن اعنر ۰-ر دل الست 


۱ صبح تا کُردی از نفس دار د 
نفست یکقلم پروبال است 
هیحکا هت نب‌ود دام فدو د 


نادم آخرا (حه در کار است 


حجبکایت : 


بلهی راز طبع جهل فسون 
ماه دشلی بدست می آو رد 
مدعا آنکه میکنم شیر نا 
آنهمه بازبرزمین میریخت 
مدتی زین ادای پوج خیال 
بود از آتش محال اندبش 
آن‌یکی گفتش ای هوس‌مزدو ر 
اینچه‌سور است کز تودو دا نگیخت 
چه جلونت درید جیب هوس 
بهشت و گل نقش صفح‌خا کست 
سطح اعلی که جز لطافت نست 
خاله گر جام چرخ پیما ید 
چند بردارد ازتو ای غافل 
تا بکی باشد از توای‌مردود 
گرچه‌سعی تو کامل افنا ده‌است 
به کمین بلندی مت 
اک افش افیت او ج همت و پس 
گیرم انداز کار تست بلند 
خا مکا ر یست‌این نه با خبریست 
امتبازی که درچه اندازی 


سر مه ی از سواد عبرت گبر 


۳-9 


بال افشانده در قفس دارد 
سازآئننهٌ جوش تمثال است 
بعد ازین یز هم نخواهد بود 


پرزدنهای رنکگ اسر ار است 


جمع گردید ابلهی بجنون 
سوی گردون حواله اش میکرد 
همچو گردون عمارتی به هوا 
خاله برفری غفلتش می بیخت 
داشت ی پباسال 
سنگبار هوس طرازي خویش 
سنکث مینای اعتبارشعور 
و پنچه خو نست کزدماغ توریخت 
که سرخاله میفشا نی و بس 
زین کدورت‌دل هو! پا کست 
قابل تهمت کثافت نست 
شنت مد که بر توا مات 
لوح صاف هواخط باطل 
دامن آسمان غبار آلود 
مدعاسخت باطل افنلده است 
میکنی جان به پستی ذلت 
از تو بالاتر است سعی مکّس 
لیکث زین ببش و هم کارمبند 
ریش گا ویو پیش کون خزپست 
انفعالی که هززه پر وازی 


۳۳ نه چشم و ش‌ 1 تعمبر 


کر کله یی 13 و هی 
ای غبارت ند بده ورنگٌاه 
چون‌نگه ازغبار بسرداری 
تال هی یا تیا رون 
عبزت از سعی بینشت دوراست 
بشکن این پر ده چم با لا کن 
در عروج نکه اشارتهاست 
ابله اند ر زعشل سند ید 
کای نصیحتگر | بنقدر مخروش 
اینکه علی‌منزه‌از اد نی است 
ابرها کز نتایج خا کست 
گر هو | سنکث ۳ نمیدار د 
آخراین خالك وخشت هم شاید 


در مشفت تحماسی دارم 


بز فلگ نه بنای آگاسی 
کوریت جوهرحضورنگاه 
چون غبار ازنگار بزداری 
شنت جسز ملع چشم و | کسزدن 
که‌نگه زین غبار در گور است 
دستگاه نظر تماشا کن 
مژه بز داشتن عبار تهاست 
همچو خر پیش پیش با نگث دوید 
جهل سرمایه ثی خرد مفرش 
سند دعویت بگو که کجا ست 
از چه سیا راو ج | فلا کست 
اینقدر ژاله‌ازچه میپبار د 
همچو ابراز هوا فرو ناید 


باتردد تو کلی دارم 


و وه موم مهو و ما ام اه ی هب و و ی و یاو ماو و جوا واه ام ات ما او 


پس بد نبا خبال بسیار ۱ست 


ح<و اه جهل است و اه دانا ی 


لیکث ز ین جاده‌تا دآن منز ل 


بهو س عا لمی گرفتار است 


بجه پیش خو یش بر پائی 


جهل‌هم‌خالی از دلایل نبست 


دور ی حق شنا س از باطل 


آسمان دیگر وز مین دگر است 


عا لم شک د گر یقین دگر است 


۷ دنه 
چشم پو شیده هر چند فردوس درقفس دارد « آثذیه دار کوریست . وهژگان خوابیده 
اگرهمه آفتاش چراغ زيردامن باشد »دلیل بی نوری . اگر بخبه ها ی مژ گان از هم نمیتوان 
کت نمکک کر به بر این ز مها باید ربخت . وا ۳39 با این پبه افسرده 4 شمع نگاهی ننوان 
افر وخت ؛ به طعمگی زاغ وز غن باید فروخت . 


) ۵٩ ( 


قنطعه 
ورهمه آثبنه دار گوهر راز دل است 


ز ندگی بید ارست ایثارجان پا له کن 


ی 
رنگهادر پردة تحریکک مژگان‌شفته است 


مد عا ابلست کز سعی نظر غافل مبا ش 
غزل : 

عبث ای د شمن تحبقیق دل از وسو سه‌خسنی 
چه خیالست قید جسد[ زا د شستن 
مثل مو ج وکهر آینه دار است در ینجا 
بتما شا که فر صت نشوی »حو فسرد ن 
نکهی صر ف ناأمل ننمودی چه کند کس 
دل زرند از توا فسو ند تغعافل ببسند د 
چو نفس مفتلم انگارپر | فشا نی و حشت 
ثمر لمع تحقیق نشا ید مز ه و حشت 
به‌نگا هیست چوهمت اثر اوج و نزولت 
من ار باهمه کوشش بکناری نرسیدم 


نی چند غذیمت شمر از دل نکذ شتن 


سبل ار غا فل‌شو د آتش درین بنباد ریز 
یکت کف رم کف ودررهگذار بادر یز 
صورت مر گست‌رنگث حو اب بر اجسادریز 
هر چه میخوا هد دلت‌ز ین خا مه بهز ادر یز 


براثر های تم‌اشا هر چه باد اباد ر یز 


تو همین 7 ینه بودی بچه امید شکستی 
امل ] شفت دماغت توشدی غره که رستی 
گره د ام و که کی 
نس ثبنه غبار است‌در بن کوچه که هستی 
قد ح نازتو لبر یز وداعست و تو مسنی 
بهوس چشمکث نازی که توآئینه بدستی 
که به کر دد وجهان آی‌زدی کر تو نشستی 
حذر | زخیر کی چشم بخور شید پر سنی 
همه گرعرش ببنا ثی مژه‌تاخم زده پستی 
توهم ای موج در ین بحرچه بستی چه شکسی 
چقّدر مر حله طی شد که تو این آبله بستی 


موز ه هو ده در تن 0 گشودم من « بید ل ) 


تعل م راندجو شمعم عر ق حجلت هسنی 


حکابت 
فضولی به آئین کار آگهان 
که من بارهابید رنکگ و شتاب 
برسم تجارت ز نزد یک ودور 
ز هر موج چند ین طپش دیده ام 


ر سددواست از ف‌کر *ما.ی تک 


فتاه لا نخس انس کر م بان 
بد ریای سفر کرده ام چون سحان 
چ وکشتی زصدآب کردم عبور 
بهر قطره‌چو دموج پیچیده ام 


مه ف ۰ _ 


) ۲۰۱ (( 


زهن معلی بحرپو شیده نیست 
حبا بی | گرچشم واکرده است 
و گر جزر و مدیست آنجا عیان 
بغیر از من این رمز طوفان ادا 
به ساحل پرستان چه رانم سخن 
درین عا نسم آب مستی ار 


درین نسخه حرفی شهمید ه نیست 
ی هم دراد بر ده جا کرده است 
رن دیده ام همعذان 
نه غواص فهمید نی ناخد| 
هه دور اند ازفعر اسر ار من 
زهر قطره‌دارم سراغ گلهر 


جو مور جم معما ۹4 در دا شکاف 


1 


پبک 


ی گفت زینجمله سیر و سفر 
که چون دیده در آب دارد و طن 
سراپا ز بان لیکک خامش کلام 


طبش آب کرد اند حون در ندش 


بگونازما هی چه‌داری خدسو 
زداغست‌هم چون د لش‌پیر هن 
نشس 2 ده فلای‌عجز ش‌ بکام 


بخون بست بال و پرا فشاند نش 


بر آشفت کا جر دربن بر ها 


ز ما هی تال جسئن از | دلهیست 


هما ن م۱ میم دود سکس | 
چین علم درس کدام | کهسشت 


در کت ماهی چه پر سید ست 


| 


چوسایل نوای عشنا بش شنید 
که‌من غافل از هشت ماهیم 
سزدکز ببان تو یرم قیاس 
سیاه وسفید جهان شعور 
عیانی که هوشش نفهه‌یده است 
جهسان از بدو نسکث داردبسی 
شا ساثی‌ارنسست دام تمیز 


بعذرش چوماهی زبان ب رکشید 
از بسن کرد ۱ دتصیل | کیت هیم 
شوم از نشان توما هی ۳ س‌ 
فکنده است صد حا ساط ظهو ر 
همه کر سرهر ا ست بو شیده است 
چه محر م شو د کر نبیند کسی 


بدست ئوعنفاست عصفور نیز 


بحکم ضرورت زر وی مثال 
که ما هی همانست ای هو شمند 


کنون خویش راازغم آزاد کن 


لب هرزه کوشد مجداب سوال 
که داردجواشنرد وساخ بلید 


بین اشنترو ماهی ایجا و 


۵ اه اه اه ام وم و و و و و و و وم ما ی و وا وا اس و اه وا ها و ها وا ها هو 


بخندید خلقی بر آن بوا لمضول 


به‌تقلید مسي رد و هحی بکار 


) ۱۱ ( 


که نی فرع بودوله|صلش حصول 


سرانجام رسوا ثي آورد بار 


یقین شد که جزحرف‌شنیده بود 
کمالات مردم ازال خوشت. کر 
جها ن بسکه باو هم و ظن رو دروست 


بحیرت روو از ته-اشاپرس 


حکایت: 


پبابان نور دی سپاحت شعار 
پس از انقضای زمان نشاط 
بپرسید کای‌سر بسر احتر ام 
سزد کر کند ذ ات وحدت شان 
که درعا لم جستجو ی صفات 
زا صغای این کته صا خیکمال 
کز افسون و ثیر نکنام مرس 
به کنهم سخن ر ! محا لست سیر 
مم‌ذاتی از اسمهای نشان 
و جو دم که نقشیست حبرت اثر 
ا م ز ای ین نام مرا 
در ابو هم‌تمشال جسم 
تقدس بهار کلام مسنست 


رت زفهم کلا م ا کتسات 


بدا درا نعی وپدر پور خوا ند 


یکی خحال پید|شد آن یلك عمو 
بخو دنسبلی ۳ هر م دید ه اد 
مر اهم ز تصدیق آن جاره نست 
کر از تحشقق برارم نفس 


۵2 ۳۹ ۰ مس ۰ ۳ 
جو 8 دون هسئی چدین کشنه ساژ 


یکی دوست <و | یل بکی‌دشمنم 


)۲۲( 


جو ما هی شار نیز کم دید ه نود 
عر وج هوس زین سر پست کیر 
چو ی تبرهآشفته کوست 


جنوذ‌بی نشابست ازما مرس 


به‌صا حبد لی گشت ناه دچار 
چو برچیده شد مجلس اخنلا ط 
سراغت کنم بعد ازین از چه نام 
به اسم خحودم آشناچون زبان 
توانم ره از اسم بردن بذ ات 
تیه لیب اه در تک هیا ر تما ل 
طلسم فر یسم ز دامسم مپرس 
مکر کو یم از اصطلا حات‌غیر 
مر ازاد ر | 2 وصف وببان 
جواز یرد جسم‌شد جل وه گر 
7 عروج متام مرا 
نگردیده ام پر تواند از اسم 


همان دور ندز به نام ق تا 


دصل آهملم دا 7 هرنسج حط_ا ب‌ 


زاصل خودم هریکنتنی دورما ند 
که نامی شدم درخور فهم او 
ز پیش خود اسمی ثرا شید ه اند 
ز تسعیت مرد مان ج] ره است 
تباید زمن با ور همیچکس 
کنون مصلحت نست افشا ی راز 


و لی من نه آنم هاین » من منم 


۸ - کته 


آئینهٌ تحقیق مخبر است که هر چه از عا لم غیب بشها دت خواهد ر سید » و[ نچه 
ازخفا بظهور خواهد انجا مبد ؛ حقیقت این کس ۰ محبط اسر ار اوست و مرآت علا مات 
و آثار او . مثل پریدن چشم پیش از گل کردن تقدیر خبر و شر ؛ و طییدن د ل ‏ قبل 
ازظه ور اسبات نف و ضرر . چون عقل جزئی بحسب اکتساب علوم امکانی مملو ست 
از امتیاز مراتب شکک ویفین ومحشی بعبا رات او هام شبهه و تلقین . درحکم تحقیق نا گزیر 
اشتباه شما ریست ودر انکشاف رموز بقین بی اختبار تغیر نگاری . اگر راهی بخلوت 
اسر)ر میشگا فت »حلقَةٌ تغییر نمیگر دید » وا گر عقدة شهاد ت می گشو د» بر رشن نقر پر 
نمی تنید . پس توآنی که جمیم حقا یق بی و اسطهٌ عقل بر تومکشو ف است وتوبعلت امتبا ز 
در شغل حجاب آرائی مصروف. مانع شهود حقیقی همین معلو مات عقل جزئی است که 
از طور یکد یک کسب‌نموده ؛ و عمّل کلی بر کشت آن اصلاجشم دکشوده . 


ر باعی : 
فریاد که دکان ستم وا کر دیم خور شید بخاك تیره سود کردیم 
کثرت پیش از تمیز ماو حدت بود آثینه شد یم وعکس پید ۱ کردیم 


غزل : 
که کشید دامن فطرتت که به‌سیر ماو من ۲ مدی 
تو بها رعا لم دیگری ز کجا باین چمن آمد ی 
سحر حد شه 1 هی ستمست جیب‌جنون درد 
چه هو | به بر دهزد ۲ تشت که بر و دپیبرهن آمدی 
هو س تعلق صورتت زچه ره فتاده ضرو رتت 
نر میدی آنهمه از صمد که‌بملک‌بر همنآمدی 
زعدم جدانفتا ده‌ثی قدم دگر نگشاده ی 
مکّر آ نکه پیش خیا ل‌خود بخیا ل آمدن آمدی 
نه سفر بها نه طراز شد نه قدم جنون تکّث و تا زشد 
بخردت همین مژه‌باز شد که بغر بتازوطن آمدی 


۲۱۳۱ 


: ۳ و ۳ 
نه لبت بز مزه چدکث زد نه‌نفس دردل تدکث زد 


عدم آبگینه بسنگک ز د که‌توقابل سخن آمدی 
چشد ر تجردمعلت به در تصنع فظ زد 
که چو تار سجه زیکث ز با ن بطواف صددهنآمدی 
۱۳ فاکی قبا که درید آن ملکی ر دا 
که تو در ز با نکدة ۳ ی بیکك دو کز کفن آمدی 
زر لین ول رت ری ی | ین من 
که چو شمع در برانجمن زچه بهر سو خلن آمد ی 
زمزاج سا یه و آ فتاب اثر دو ثی نشگافتم 
من ا گر نه جای توداشتم توجسان بجای‌من آمدی 
بهوس چو«بیدل ) بیخسردر اعلبا جهان‌مزه ‏ 
چه بلاسث‌ذوق گهرشدن که‌چومو ج‌خودشکن آمدی 
۹-نکته 
نوی‌های طرزاعتبار ات‌تا بعرضآید» کهنگی دمیده است ؛ و تازگی های. درس‌ماومن 
تا به تکر اریاس رسد » | فسردگی سر کشیده . از وحشت | نجا می! ند از عباارات » سرا سر این دیو ان 
يك مقطعاست مفت بیدماغان طریقهحا موشی ؛ و از کمفرصتی های ز مان تأمل جمیم اجزای 
این نسخه » ىك مّطهٌ سهواست ؛ غنیمت تغافلادایان‌مکلب فراموشی . اینجامعنیی درذهن 
صورت نبست که تا بفهمش و ارسند ورق پرنگردانند ؛ و لفظی در خارج مرقوم نگُردید که‌نا 


مژه بر هم ز نفد » صفحه بحکک نرسا نند . 


اشارت : 


هرچه دارد جهان بی بنباد 
بی باتی بامتشحان وفار 
بسکه رنگث ثبات پرو از است 
ر و شاست از حمیبفت مبهم 
همه جهد یم ومد عا محهول 
جهد مار کت طببعی ماست 


) ۹ ( 


مشت خا کنست در قلمر و باد 
محملی میکشد رل وش غبا ر 
کوه با ثاله همعنان تاز است 
شمح اد دشه دجود وعدم 
حلمه هو سیم و آ گهی معزو ل 


مدعای غبار مایبد است 


هرچه از خاق عرص زشت و نکوست عکسن ۲ ثدنه حقی مت اود.ست 


نقش مو هوم راچه‌علم و چه‌فن شخص معدو مر اچه ماوچه من 
گرفگندی نظر به معنی خویش پا ز فطرت نبر دی اینهمه پیش 


شحص جا ئیکه کل کن دمعدوم عکس معلوم حکم آن معلوم 
هستی ی کز دل عدم گل کرد هم عدم باید ش تخیل کرد 


درعدم ناز هستی است اینجا دردل سالك مستی است ایشجا 
مجمس: 
باران هوس عشق فسونکارنماند زگ آی شود عاقبت وعار نماند 
اقبال جهان بگذرد اد بار نماند آخحر الم وعبش کل وخحعار نماند 
رنگی است درین با غ که سبار نماند 
هر دیده که ]که ادن معر که کر دید از سبرهوس‌غبر تغافل نه ند یل 
پر ببخودی آراست بهار کل تجر ید بر گردش ر نگث آن‌همه فرصت نتو ان چید 


امسال همآنس تکه چون پارنما ند 


نا تخم هوس ریشه گر علم وعمل نیست و لاعف ناه ات | رش 
جا ئی که ! بد پردهو هم استازل نیست جزغفلت دل‌ما ای جادا مل نیست 
این‌عتده اگر وا شود آن تار نماند 
دل مرکز آرام کب فلت ِِ 1 ۱ کل باع طرب می شمرد چاك قفس‌را 
زنگی آئبنه پرداخته اپنجا همه کس‌را پیما ن؛ غفلت چه فروغست هوس را 


شمع است سیا هی چوشب تا رنما ند 


گر صب حکشد ال تاش یرت ورشام دمده‌وی زیاد مه تست 
هر سو دک چدد سو اد مژه نا رمرد و جهان (ست و کشاد مژه شنت 


صحر |دمد از خاأ نه جو د بوار تماند 


میسند زاسبای ستم بر دل در ویش تا اقه زبا رزر وسیمت نشودریش 
آهنگ کدو رت بچه‌راه است ببند پش ایخو | جه | لم میکشی ومیر وی از خویش 


ز ان پیش‌سبکث شو که خرو با ر نما ند 
یا چند کشی ز حست کروفردیا ۱ تا کی روی از هوش بافشسانه عقبی 


)۳ ۵ [ 


ی ۲ 


خثم هوس پوچ کن از محویش بر ون‌آن فرصت شمر ثست چه امروژ وچه‌فردا 


هر که‌نو نما ندی همه یکبار نما ند 


گرخانه شماری سفرهای‌تودال است وربیضه تصور کنی افشا ندن بال است 

اندیشة آرام درین ورطه محال است درعا لم نبر نک اقامت چه خبال است 
اینجا چوصد! صورت کهسار نما ند 

این‌و ادی عشق |ست مقا م د کر ی نیست تا منز ل و رهرو همه جزساز و بری‌نیست 

| ینجا ست که کس را یاقا مت جگری نیست در طور گرامروز رمو سی اثری بست 


فر داست که از طو رهم آثار دما ند 


نقدی که یقین داشت بغار تگرشکک‌رفت گنجینه زر انبا شت به تشو یش محکک‌رفت 

هر نقش که کل کرد از ین صفحه بحکر فت افسا نه‌شد آن‌دور که‌عیسی پفلک رفت 
این قصه هم آ خرشود ادوار نماند 

گرا وه اف 9 اد با رشکفان بلبل تو خو د آ سو ده شواز زحمت شون 

کوسروچه قمری همه چین بسته بدامن پر واز کمینند چه طا ثشر چه نشیمن 


منتصور نما ند است سر دار نما تنل 


ای گرد خیا لت بهوس‌ساخته‌عرمن بر فهم جنون فعارت خویش ۲ نهمه‌مشکن 
تور | تست ما غبرت دبگرزده دامن با ید همه ر | پیخو داز ین کو چه گذ شنن 


هشدا رکه در مبکد ه مشبا ر نماند 


هرجاست نشیب آ ثینه پر دازفراز است هرجاست حمیقت طر فش گردهجاز است 

کوتاه کنم ساسلة وهم در از است اضداد تأمل کد؛ نازو نیاز است 
کویار چه‌دلدار چواغیار نما ند 

تا سازنفس واسطه شور جهان است تاوضع نشس آثننه! لفت جان‌است 

جمعیت د لها الم بال فشا نست بی ریشه پرا گند کی دانه عیا ن است 


از سبحه مجو ربط چوز نارنماند 


جزقید درین انجمن آسوده دلی نیست شیرازة اجزای‌توبی ضبط نفس چیست 
شور بست در ین سلسه تا ساسله بااقست نامحرم اسرارتعلق وان زیست 


سرباد حبا بست چو دستار ماند 


) ۲۷ ۱ 


‌» سك س ٍ ۰ ‌ "۳ ۳ تسس ‌ ۰ 4 5 ۳ 
ار بک ر] 5 و ساو رد ۵ سسی تااز کل جام دو رح رل ید تا 
مت است زرسعی نفست بنلد ی و بسلی اد کرت کوز سود سسو دل دسد 


فک 


تا حس‌تعلق نشود آیشه‌پرداز مشکل که دماغ تو به تشویش کندناز 

ما دامن | نجام گکرفتیم در آغماز دی گر بچهامید کشدمنت پر واز ‏ 
مرغی که بدام و قفسش کارنماند 

ای‌در نظرت صورت اثبات‌و شین شاق آنکه‌هوس بیخبرت ]رنه‌مشناق 

مصنوع مدان کارگه عالم | طلاق غا فل مشو از منظر کیفیت آفاق 
این یست بنائی که بمعمارنماند 

ای ر نک نباز گل تسلیم غعلامت ای سکة بیما یگی عجز بنامت 

نقد ی که توبا زی نسزد و قف ندامت کر رفت دل‌از کف سردلد ار سلامت 


دریا تهی از گکوهرشهوار نماذد 


گرد بده غبار ی بنظر بال فشان بافت هرگه با مل‌زدازان جلوه نشان یسافت 
حیرت همه سو قا فلة ناز رو ان یافت درقلزم تحقیق محا ل اسست تو ان یافت 


مو جی که بآن شوخی رفتا رنما ند 


تادم ز ده‌ئی نا ز تومصر وف نیاز است تاچشم کشاثی مژة با زفرازاست 
عمر بست تجدد چمن آرائی نازاست افسان#بی باو سرعشق درازاست 


مگذار بحل یثی که بستکر ار تماند 


شو فی است در ین عرص بیر نگی دو ران شور یست‌درین |نجمن | نگیخته طو فان 
دارد همه سو گرد جنون چیدن دامان ‏ (بیدل) بتما شا ده حیرت امکان 


ماو گل رنگی که بگلزار نماند 
۰ - دنه 
کل کردن رمو زغبب وشها دت موقوف تحر یکث‌دل است که هرچه نشکا فتة این پرده‌است 
مجهول است وبا طل .همان‌حر کت بی شا ن برزبا نها بیان‌است ودردیده ها شناسائی » و همان 
قدرت پنهان درقدمها رفتا ر ودر پنجه‌ها گیرائی. بقدر جنبش انفاس‌شامل حر کات نبیضص 
امکان است وباندازه تأمل نظرغواص حقیقت اعبان .آغاز ازل تا نجام ابدپی مپر |نديشة 


) ۷۷ 


بداایت و نهایت|وست ؛ وامواج محبط تاادوار سپهر » مسخر احاطت وسرا یت | و . سلسله 
قدرنش چو ن جوهر آئینه , برافعال و ثارپیچیده + وريشة تصر فش چون نفس درطبع ظلمت 
وانوار دویده. چه غفلت وچه آگاهی » چه کونی چه الهی » بهر جاطبیعتی را آئینهة تمثال 
حمّایق با فته | ند دل [نجا بمطا لعه حمقشت خو دپر دنه است ؛ و هر کج از تحفیق بیخبرش 
دیده | ند » بحکم 9 نبا ز ی » نظر بر کیفبت خود نیزد | حنه . جمعی که نقای‌امور امکا نی از پردة 
تحقیق دل کشو ده | ند ؛ شوخی هراندیشه قبل از و قو ع بیان در طبیعت انفا س اعیان مشا هد ه 
نمودهاند . چون نوجه | کثری‌علایق مصروف اشغال ظا هر یست , نسخه حمیقت‌دلرا از بر هم 
زو ار چاره نیست . و گرنه همچنا نکه نگاه‌محرم اشارونگا هست‌ودست ازمساس‌دستآ گاه 
د لها نیز آ ثینه دارهم توا نندبود» وازتأمل هم نقاب |سراریکدیگر توانندگشو د . 


غرل : 
افسوس که مادامن پندار گر فتیم خور شیدعبان بودشب تار گرفتم 
ازغفلت دل معنی بی پر ده نهان ما ند صدجلوه در آثینز نا ر گر فتیم 
درگلشن تحقیق نشستيم به تقاید اینها همه‌ر نگث است کهد یو ار گرفتیم 
جان بود که‌ماجسم نه‌ودیم تصور کل بود که‌ما کج نظران‌خار گرفتیم 


+ و 


عالم همه یک نسخة آثار شهوداست غفلت چه فسو ن خو | ند که اسرار گر فتیم 


آوارهُ اوهام دسمودیسم هون را بعدسی 1 مل ره گفتار گرفتیم 
سودائی و هم‌است تخیل چه‌توان کرد ازتنگی‌دل خانه به‌با زار گرفتم 


جه‌شد [ ستا د‌حصور دل که تور نج‌دیر وحرم کشی 
بجربدة سبق‌وفاذزدی رقسم که قلم کشی 
بقبو ل صورت بی اثر مکش ا نفعا ل فسرد گی 
جقدر مصور عبر نی که چوسنگک بار صلم کشی 
ر مقست صورت مخنام سهوس فسون امل مدم 
چوحبات‌سعی کمی مدان که نفس به پیثر عم کشی 
کسی از پری که‌مکّس کشدزچه ننگث‌د ام وقفس کشد 
غم ساغری که‌هوس کشد بدماغ سوخنه کم کشی 


6 1/۸ 


بخبال غربت و هم و ظن مپسند دور بت از وطن 
عرق‌است حاصل علم وفن که‌خما ریادعدم کشی 
اگرت دلیل ره‌وفابمروتی کندآشنا 
بر مین نیفگنی ازحباً بر هی که‌خا رقدم کشی 
بهیقین معرفت ۲ گهان زتفکرت نبرم گمان 
چ وکشف مگر بخبال نان بر وی‌وسر بشکم کشی 
ببرت زجوهر آینه ورقست سخه طرازدل 
سیه‌است نامه اگر همه نفسی ب‌جای رقم کشی 
| گر از تر ددبی اثرضرسی به‌مذصب‌بال و پر 
چونها ل صبر کن ۲ نقد رکه‌زپا ی خفنه علم کشی 
نه دمیدصیحی ازین چمن که نیست‌صورت شپنعی 
حذرازم ال اوق دی که نفس گدازیو نم کشی 
من زار «پیدل » ناتوان نیم ۲ نقدر بد لت کزان 
که چو بو ی گل دم امتحان به‌تر ازو ی نفسم کشی 
25-۱ : 
تا کمر برشکست خودنبسته تی » راه‌جنکث عا لمی برویت کشاده است ؛وتاینجه طاقت 
در آستین نشکسته‌ثی »خراش هزارنا خن به‌پرسش جکرآماده . ضعف اختیا ری » سپریست 
دردفع بلیات اضطرار ؛ وشکنجة هوشیا ری حصاری ازسنگیاران آفت خمار. 
غرل: 
هرغبا ری که در ین عر صه بطو فان برخا ست همه از شوخی و پیبا کی جو لان بر حاست 
دام آسو دهد لی غیر ز مینگیر ی نست هدف خارشد آن‌پا که‌زدامان بر عاست 
امحان‌چند ره واد ی فلت سبرد گردهر گاه که بر حاست پر یشان برخاست 
مشت خاکی و که‌ال توسجو داست‌ایذجا این رگث گر دنت خر بچه-امان بر خاست 
چشم بوشیده همان صافی ۲ ثننانتست ورنهآفاق‌غبار است‌چومژکان برخاست 
غیردرمحضل تحقبق ندارد شسر ري ای‌بساشعله که مار از گریبان برخا ست 
نیزه داراست فلك تاتوقدافروخته شی علم فنح همانست که نتوان بر خحاست 


۳۹۹۱ 


غرل: 
من‌و پر فشا نی <سرتی که گم ست مقصد بسملش زصدای شود برسی مگر بز بان‌حنجرقا تلش 
سنم است ذوق گُذ شئثت زغبا کوچه عا جزی آدز خن ۳ نکشد بخون زشکست آبله کن گلش 
بهزار یاس ستمکثی زده‌ایم برد رعافیت . چوسفینه‌ثی که‌شکستکی فگند بدامن ساحلش 
حوشت] نکه حطبفنو ن کشی سرعقّل غره بخون کشی که مبادننگث جنون کشیز توهم‌حق‌و با طلش 
به‌شهید تیغ وفا کر ار سداز هوس‌دم همسری که گسپخت منطفَةٌ فلکک ز شکوه ز خم حما پلش 
دل ذره و تب جستجو سر مهرو کرمی آرزو چه هو س که تحفه نمدکشد به نکٌا ه ۲ بنه مایلش 
بخبال آینة دل ازدوجهان ستمکش خجلام ‏ بچه‌جلوه‌ها شبخون‌برم که نفس کشم بمقا بلش 
بهو ای مطاب بی نشان چوسحرچه و | کشم از نفس کهزچالهپبرهن حیاعرقیست در د م سایلس 
‌سری که‌سا ز جنون کنم نهد ی که نا لم و خون کنم من بینو اچه فسون کنم که رودفر امش ازد لش 
۳ از حقیقت بی | ثر بچه 1 گهی د هسدت خبر 
بخطی که‌وانر سد نظر بطلب زنامة بید لش 
نکته - ۳۳ 

آدمی بعلت‌افسون امل » در جمیع احو ال دشمن آسا یش خود است ۰ اکر د رمنزل 
اتت) ‏ فصیق اه سین شا نبرک فر رو ما کست ونر ات 
خارخار سودای وطن دامنش امیگذارد . ه‌درصورت سفر بهره یاب کیفیت سفر است‌و نه 
در حا لت وطن باخبر جمعیت وطن . عالمی درتلا ش بیحاصلی نفس گداخته و میگدازد 
وخلقی به‌تردد ییفا یده رنگك هستی باخته ومی با زد . نقد عافبت مفت قدردانی که 
هر جاجائی گرم کرد از مغتنمات ذوق وطن شمرد »و هر کجا پهلو گذاشت ؛ قدم خرسندی 
به مسکن ما لو ف افشر د. 

مقصد آرام است ای کوشش مکن آزارما بیدماغان طلب را جاده‌هم سر مئزل ۱ ست 


شعله کاران رابخا کستر قناعت ۳ دست هر کجا عشق | ست دهفان‌سو خن هم حا صاست 


مجمس : 
۳ و ی ده ده حل او میکنم نی با م و در له کرو فرایجاد میکنم 
تصمین مصرعی که‌خو ش افناد میکنم ۱ حرفی از ال دهان ومیان ناد میکنم 


باري‌بهیچ خاطر خودشاد میکنم 


) ۷۰ ( 


ب۰۹۰‌ة۹‌ث۰ط‌ط‌ط‌ط«ط«خحخحىحخچخچحخحخح۰حطذحجأحجحظ(حجقجحقغحغقحخطخقخحخأخغأغظأخظخأخطأطخخغخأغخأخظحضغْ«<طْ2_«2۳2_2۳۳27(«(<۶"ث_«_#ث_#ثِ.#.«.«««««ا«««سا««ااا9۳۳۳ 


زین گلشنم نه الفت سروی هسبلی است ی لتفات فه‌ری ولی یاد بلبلی است 
روز ی دودربهار خیا لم تأملی است ۱ آغوش دام و چاله قفس غنچه‌و گلی | ست 
سیر چمن طرازی صیاد میکلم 
خلقی بذرق فرصت و هنگامهو س دارد ز شغل‌جان کنی آرايش قفس 
من لیسلم مد | حو ال هکس ۱ ۱ جهدم همین بس است که این طا ثر نفس 
چندرن که بال مبز ند آزاد میکنم 
صمح نشس سبهر کمند ی نمی کند شخص عدم غرور سندی نمیکند 
دل داغ چیلی است سپندی نمی کند از ا لك جز غبار بلند ی‌نمی‌کند 
با لیده است سر مه که فر یاد میکنم 

تا کی برم بدشت پیام رم غزال تاکی شوم ببحرعرقریز انففال 

زین شغلهای غفلت بیحاصلی مآل دا من بشمع دل زدهام بسکه درخحیال 


1 


پندررم 7 تش است و منش با د میکنم 


گفتم درین هو سکدة ماومن سواد جدد ی بسر بر م بخبا لات طبع ۳ 
کارم بسیر عبرت احوال خود فتاد قلواف فصت کا و من رلاد 
7 ثینه خانهٌ دگر ابجا د میکنم 
آخر خموشیم بخروش جنون کشید تا آسمان غبنار دلم دام ناله چید 
زین بیش هیچکس ستم خا نگی ند بد دی بوی گل به پردة سازم نمیر سید 
امروز کار تیش فر هاد میکنم 
ر نگ بهارآتش یا سم کشید پیش بو ی سمذبری نمکم کرد وقف ریش 
از لاله‌داغ می کشم ازسبزء ز خم نیش یارب درین چمن چةد ررفله|م زخویش 
خودر| بهر گلی که رسم یادمیکام 
عمریست غرق موج پریشانی خودم محو شکست زورق طوفا نی خودم 
صبح نفس غبار پریشانی خودم حیر ان سحر کاری ویرانی خودم 

معمو زره خیال که ۲ پادمیکنم ۱ 
ر بیدل ) مقلا شک وافرار نبستم.  .‏ زینباغ شبهه‌چین کل وخارنیستم 
بیکانة مرا تب ۱ ظها ر نیستم نا قدردان معنی اسرار یسم 


"بر هر چه چشم می فگنم‌صادمی کنم 
۱ ۷۱ » 


نت4 


ز بان لاف راآ نقدر آن‌ندهی که طبیعت از | نفعا ل عدم صورت , بد| من تری آو بزد ؛ وگردن 
دعوی آنههه نیفر |ز ی که‌تنگی گریبان‌طاقت »چالك رسوائی انگیزد .قماش آشنایان کار گاه 
انصاف » بسعی نفس‌درازي, کلاوانکار برما شورة جولاه نبسته‌اند + وبی‌وقوف سررشته تار 
ویو دسینه‌دو زی » چون‌ما کو چپ‌ور است نجسته | ند . یعلی در هرا مری که عجز قدرت‌خود مشا هد ۵ 
آمودها ند » بعرض انکا رآن لب‌جر آت نگشوده | ند. حودفر وش این با زاررا بر حرف بیمغز تنیدن : 
د کان بجوز پوچراستن است و مدعی این عرصه‌رابقوت‌عبا رت بیر ون‌تاختن » به نیام بی تبغ 


مبارزخو اسان . 


ر باعبی : 
گرمر درهی زطبع خودکام برا از پیج وخم وسو س خام برا 
ای من-کر کیفیت پرواز مس 
بی زینه تونیز تاسربام برا 
غرل: 
گهر محیط تقد سی مکن آب رو ی حبا سیکث 
چو حبا ی‌حیفت! گر شویزغرو رسر بهو | سیک 
نسزد زمسند سیم‌وز ربو قارغره نشسنشت 
کهزما نهمیکشد آنخرش چ و گلیمت از تغپاسبکک 
ز تر نم نی و ارغنون بدل گرفته مخوان فسون 
که ز سنگث‌د امن بیستون نکند کسی بصد | سبکك 
همه گر بنا لهعلم کشی و گر اشکک گردیو نم کشی 
به ترازو ی که ستم کشی شود بعیر جرا سبکث 
بعلاج نفک فسردگی نفسی زتنگی دل بر | 
که‌چوسنگث ر نج گر انیت نشودمگر بجلا سبکث 
تخت ماع سار کر 
که‌و قا ررگوهراین صدف کنی بدست دعا سبکث 


۷۲ ( 


غم‌بی ثبا تی کار وان همه کرد بر دل ماگران 


ره تجا ست جنسی از ین د کان که شود پبا نگ‌د ر ]| سبگ 


مخروش خواجه به کرو فر که‌ندارد اینهمه ] نقدر 


دوسه گام ۲ خرازین گذر تو گر ال قدم‌زن, پا سیگ 


اگرت به منظربی نشان دم دمتی بکشد عنان 


ز گرانی سرآرزوشده خلق‌غرقة ها یهو 
توا گر تهی کنی این کد و شود اتفاق شنا سبکث 
نکشید «بیدل» ازین‌چمن عرق خحجا لت پرز دن 


چوغبار بی نم هرزه فن نشود چرا همه جاسبکث 


حکابت: 


بدشتی یکی ازشکار افگنا ن 
ها که لور تاتر عیرست 
و لیکن نشد کارصیدش تمام 
1 آ هو از دیده اش چون نکاه 
بره‌بود از خون صید ش چراع 
بدذوق طلب هرطرف مید وید 
که جون چرح در جیب شود د |شت سیر 
فا و اق ات شا و 


دسه ۱ معنی حها ن وقار 


کدورت نگردیده پبرامنش" 


یدیل 


ده عه 


که ز حمیست کل کرده در سینه اش 
برآورد سدر مر د معنی کمال 
یقین دان که تبر خیا لت حطاست 


در راجا زد صبلد است برد | ره دا م 


۱۷ ۳ ( 


بی‌صید کرد آ هوثشی رانشان 
که‌چوناستخوانش به پهلونشست 
تیفتادش آهوی مطلب بدام 
روان‌شد چواشکث از پیش سربراه 
دهد ر نگ از نگهت گل سراغ 
قضارا سرو قفت مردی رسید 
پرون بود زائفه اش گرد غبر 
نهنگ محبط دوعا دم کداز 
فرو رفته درخویش چون کو هسا ر 
بدامان صحرا گره دا مفنش 
دربن ر هک رآ هوئی دیده ای 
تفن بر تک | تسس 
کهای و هم صیاد دام خیال 
و گرنه در بن دشت ۲ هو کجاست 


مر اعتبارشبا لاتث را 1 


چوآثينء هوش کیرد غبار 
بهمرجا نظر خعیر گی میکند 
ا کشت آ هو خب | و بس 


من این جیجو ها نودم بسی 


عشق از مشت حخا له آدم ریحت 

چست آدم تجلی‌اد را کث 

احد بت بنای محکم او 

دال او مغزاول وا نجام 

مبم‌آن خنم خحاشت عالم 

حکاات : 

کودکی نان بدست بازی داشت 
رفت ا گاه پنجه اش به کشاد 
گر یه برد اشت طفل باز یگوش 
داد چجون موج داد تا لبدن 
همچواشکی که ازبن مژه ریخت 
چون پدر رمز اضطراب شکافت 
گفت‌نان از کفت که غارت کرد 
مرد آشفت ورفت برسر چاه 
7 تأمل به طبع آب ماش 
باانگك برعکس زد که ای ابلیس 


شرم دارازخود ای خسیس دغل 


آب و خشدی امد از ت چاه ۱ 


از تو با پست الشات وعنات 


طفل وهمت‌باین فسون پرداخعت 


) ۷۶ ( 


7 آهوان ی شودآشکار 
صف جلوه‌ها تیر 13 مد-کند 
وقوع حیالی محالست و بس 


زد 2 در دن دشت جزخود کسی 


۲ نقدرخون که رنگث عالم‌ر یخت 
یعنی آن فهم معنی لولا کث 
الحشفه افتاهه تست دم او 
که در او حد وحد تست تما م 


این بود لفظ ومعنی آدم 


برلب چاه لابه مازي داشت 
نان بر نگ‌صد ف در آب‌افتاد 
اضطرابش گرفت درآغو ش 
غوطه‌زد چون‌ کهر به غلطب‌دن 
در کنارید ر طبش ان‌گیخت 
کف خا لیش جاینآن‌در یافت 
طفل‌سو ء. چهش اشا رت کرد 
کرد زاشفتگی دراب نگاه 
عکسش] ثینه در مقابل داشت 
گه عور ی به که‌نا ن با ین تلییس 
که‌زا طفال نان بری به حبل 
کای زخو بشت بروی غبر نگاه 
ورنهدرآبدیست غیرا زآب 


که ترا از تود رگمان‌اند ات 


زین شعوری که در نظر دا ری هرچه گوثی » بخودسز او اری 


چند با خود خطاب شرم کنی به که خو د را چو آب نرم کنی 
ناجوآبت همه زلال شود عکس و ۲ ثینه بکث جمال شود 
۹2۴ : 


آدمی ریش استعدادیست ؛ به۲پیا ری اتفاق عناصرقابل اعتبارنشوو نما ؛ وملی اداراکی 
به تر کیب اختلاط امز جه ‏ مستعد نقوش چون و چرا , درجات /ستعداد | ز نشه شبونات ذاتبه 
وافعال و ثارصفات |بدامراتب شمارترقی وئنز لاست + ولایزال در عرض مدارج نقص 
و کمال ۰ بی اختبا ردورو تسلسل. مقیدان‌عا لم کثرت یعنی فرو غ نخلستان‌ظهوررابا آزادگان 
جهان وحدت , که‌اصول ثمرة شعو راند » انقطاع منا سبتی است در کمال جدرئی : و کثافت 
پرستان و ادیآ ی وگل ربا لطافت محرمان‌گلشن جان ودل » نقصان موا صلتی » در نهایت 
بیمعرفتی وناشناساثی . جهل عوام درعالم حقایق به علت نا رسائی‌ونا توانیست» وبیکا نگی 
خحواص از وضع 5 اثربی توجهی است نه ناد انی . لو شبده پیت که و وت 
وحدتاست و وحدت معراجحقیقت کثرت. ا گر صاحب صدر به آستان نبر دازد از بی نیا ز بهای 
منصب عزتست ؛ ومقیم ستان رادور ی نسبت صدر ء ازثار سائی همت وقصور فطرت. 
طایفه‌ثی که محرم حقایق مو جودات اند عین حما یق | ند ؛ وفرقه ی که‌متعلق صور کو نیه | ند » محضص 
صور. پس هرفردی از افر اددفتر | لهی و کو نی محیطاسرارخود است. به کنه‌غیروقنی رسد که 


- ازخود براید » واین نیز که‌ازخودبر|مده بدیگری توا ند رسیدنشا ید . 


گرزرز جوشیده است ار مل چون ببینی رزرز است ول مل است 
ورهمه ازریثه است ایجادگل . ریشه یکسرریشه است و گل گل است 
کر چه | جز |غیر هم گل کر ده | ند هیئت مجموعی اینها کلاست 
هیچکس محرم ن-وای‌غ یر نیست ‏ هریکی درگاش خود بلبل است 
سخت بی پرو است‌حسن ازیکد گر مدابرویسی نیاز از کاکسل است. 
غرل : 


زره‌هوس بتو کي رسم هی رخود بر میده من همه‌حیر نم بکجاروم بر هت‌سر ی نکشیده من 


) ۷ ۵ ( 


دجه بر کث ساز طری کنم ز چه جا م نشه طلب کنم 
چو کل آنکه سخة صد چمن ز نان جلوه گشوده تو 
چه‌پلاستمکش غیر تم چقدرنشا ن#حیرتم 
توبه محفلی ننموده‌رو که ز تاب‌شعلهً غیر تش 
می جام نا زو نیا ز ها به عمار | گر اکشدچرا 
چونگاه گرم بهرطرف که گذشته محمل ناز تو 
و و صد چمن طرب نمو من و شبنمی نکه آ بر و 
نه جنون سینه‌دریدنی نه فنون‌مشق طپیدنی 
چوسحر نیا مده‌در نظررم فرصت نفس آ نقد ر 


بکد ام نمه دل گسل ز نوا ک‌شان نشوم خحجل 


گل‌باغ شعله نجیده من می‌دا غدل نچشیدهءن 


چومی آ نکه عشرت‌عا لمی ز گد از خو دطابید ه من 


که‌شهیدخنجر نا زتوشده عا لمی و طبیده‌من 
همه | شک گشنه بر نگ شمعو ز چشم خود نچکیده من 
زسر جضفا نک ذشته توبردر وفا نر میده‌من 
جودل کد | خنه از پیت بر کاب اشکث دو یده‌من 
به بها رعا لم نک و بو همه جلوه‌تو همه‌دیده‌من 
| ور کی کر ر سم الفی ز دا له کشید من 
که‌برم برآب شگفتگی بطراوت گل چیده من 


چو جرس بغیر شکست‌دل سحئی رخحود نشنیده من 


من «بیدل » وغم غفلتی که ز چشم بند ف-سون‌دل 


یه جاز جلو من پراست وبهیچ جا سر سیده‌من 


- 9۳ 
بطرزدامن زاز|وچه زخا کساری مارسد 
تکْو پوی بیهده یکنفس در انفعال هوس نزد 
بفشار تلکگی این قفس چوحبا ی غذچه نشسته ام 
ز خمار فرصت پرفشان ه بهاردیدم‌و نی خزان 
نز مین بساط غبارما ه‌فلكد لبل بخا رما 
بکشا د دست کرم قسم که‌د رین ز با نکد و سلم 

دل بیلوا یکجا برد غم تنگدستی ومفلسی 
مگذرز خاصیت سخا که‌سحان مزرعتوفا 
بدعائی از لب عاجزان نکشوده‌ی در امتحان 
بکمین جهدتو خفته است الم ندامت عاجزی 


بمبو ل آن کف ناز تین که کندشفاعت خون من 


نزد آن مژه به بلندیی کهز گر د سرمه دعار سد 
به محیط میرسدم‌شناعرقی | گر به حیا رسد 
پر صیح میکشم از بغل همه گرنفس بهوار سد 
همه جاست نشه بشرط آن که دماغها بو فا رسد 
پسراغ گر دنفس کسی بکجار سدکه بما رسد 
نر سدبه‌تهمت بستگی زدری که‌نان بگدارسد 
مزه بر هم آو رم |زحیا که بر هنه نی بقبارسد 
بفتا دگی شکند عصا که فتاده‌ئی بعصا رسد 
که ز ] بباری یکث نفس‌سحری به نشوو نمار سد 
مدو ] نقدر بره‌هوس که بخواب آبله پارسد 


در صبرمیزنم ۲ نقدر که‌بها ررنگ‌حنار سد 


تسوخیال «ببدل» ‏ کر کنی ز تو بگذرد بخدارسد 


)۷ ۲۱ ۱ 


اشارت : 


چبست این با ع درسگاه دی 
داغهای دلش سواد نقط 
این ورقها که دام ادرا کند 
از نقوشی که لوح اوست‌ه_وا 
شبنم این 1 میکند تکرار 


آ تش است !یلک هر نگل میخوانی 


هر که‌از خا کث سر کشید ایجا 
| بر نالان که ای تماشائی 


ثمر آ ی دیده | ستا بنلجا 


فتباف کستن ۲ و سکینه شی دارد 


| نفعالیست در کمین هال 
ز ین جمن رنگ کی برو ن زده‌است 
احتر | زیست د ستکاه شفق 
از مر | ج‌فسسر ده بیرون آر 
میضر وشدز سرو تاشمشاد 
نا له ایم وز خود گذشتن نیست 
جو ش گلها ی آبو رنگگ نمو 
باید اینجا نظربمژ گا ن دوخت 
غذجه‌ها از فشار سبنة تفکث 
لاله ها عرص تبره ر خحلی چند 
سنیلستان نان داده بهم 
موی ما تم کشان ر عذا ثست 
میتو ان صحن گلستا ن فهمید 
لاله زارت بچشم کر د ه‌غلو 


۱۷۷ 


حیرت او راقرنگک‌و بورقمی 
ازغبارنظردمید ن حرط 
مژه ی کر قلم کشد پا کند 
نیست رو شن مگرسوادفنا 
کای هوس چشم از ین چمن بر ادر 
حير تست اینکه جلو ه میدانی 
با عر ق با ید شن چکید اینجا 
د ست از ین رنگث وبونبالائی 
خونی از دل چکیده است ابلیجا 
| ین چمن ر است زآینه عنوان 
عکس از چاکك سینه ی دارد 
که کداز آببار ست بال 
صرق شرم فا ل‌خون زده‌است 
کای‌نقا ی خبا ‏ نازده شق 
ر نک چون بال‌شد بگردن بار 
که د رین نکنای‌غم بنیاد 
جز سوی خا کث با ز گشتن نیست 
زجم چند پست ناامید ر فو 
برچنین جلوه چشم نتوان‌دوخت 
ز ده دست نفس بدا من رنکگ 
خفنه‌در حون سیاه بختی چند 
پرچمی چندخا کش خورده علم 
عبر ت اینجاد لبل بشا ثست 
»رقدصد هزار رن شهید 
سو خننهای ی کجهان هند و 


(۳ 


چیست آ ن سبزة نشا ط فروش 
لک تا چشم میز نی بر هم 
بسکه وحشت‌طییده است اینجا 
از کل و سبزه ] نچه جلوه سک 
نر گسستان که‌عبر تش با نیست 
کای بقین ۳ 
چه د هم جز شکست رنگ نشان 


شعله جوشی بسیر | نجملی 


بر ده چون اشکک سر بجیب گداز ‏ 


5 شمعی بدامنی رو شین 


د| شت .کت با ل و صد هز ار طپش 


هر ثفس صد هزار طو فانش 


آتش او شکسته ر نگ ار 
گفت ای آشدان طر ا زفتا 
چه هسردن د مید زاند از ت 
چه تحبر گرفت دامانت 
عجز طاقب بخا کث سود کفی 
که ازین شعله‌تاب و پیچمپرس 
بفسو ن هوس گد | خته ۱ م 
دو شم از | قنضای بینا بی 
شب چو آثبلة تماشابو د 
جو ش پرو انه‌داشت بی اهمال 
من بحکم جنو ند ادا ها 
گفتم آ ب ر خی برم ز گداز 
د غها کل کنم به آن ناموس 


)۱۷۸۱( 


4 


مژ ی چند خو اب در آغوش 
چون نکه بر ده اند سربعد م 
نفسی 1 رِ مند ه | ست | | 
پرده بر پر ده خو ای غقلت ما ست 


| پنست 


بصد [ یله مص.و در 
جلو ه فهمان شا هد اسرار 


دید پروا ه شرر وطنی 
دا ده بر با دسخه پر واز 
جای آتش بفرق خا کت فگن 
بکقد 6 یز ت و هزار روشس 
هر طپش صد جنون چرا غانش 
نیمه‌ثی داغ و نیمه حاکستر 
بکث بر افشاندن از تو تاعنقا 
که طبش میچکد ز پر و از ت 
که نکه‌ر بخت ردکگمز کانت 
داد خا کستر ی سر :۶۱ 7۳۳ 
همه داعم زدا ۶ هدچ +پرس 
تقد فرصت ز دست باخته ام 
سو ختن زد صلا ی بیتا بنی 
در یر نگکك امتحان وا بر د 
بشرر چشمکک از فش ندن بال 
۳۹3 دم اند ازخو د نما ها 
خاک گردم بصد تامل باز 
که‌ز پروانه و اکشم طاو سن 


بو س شغل عشق سر گبر م مو ج شعله بر گير م 


" نر سید م بفر صت سر کش تایبال‌دگرز نم ۲ تش 
با همان بال سو خت پروازم بر همان ر شته خنم شد سازم 
حکم‌طا قت_ د گر نبر دم پیش ۰ داغ گشتم ز خامکاری خو یش 
آن فضولی بگر د نم پیچید . . بال دیگر و بال من گردید 
بعدازین تاز هستیم رمق ۱ ست پر فشانی چکیدن عرق ۱ ست 
نه زشمع و نه از لگن داغعم بعذ اب نسوخنن دافم 
آتشم مرده است و من بخیا ل .  .‏ دامنی میز نم‌باین یسک بال 
از طپش زد ر. بر جنو ۵ آرم 5 شاید آتش ز حود برون‌آر م 
ی تن پر انهدر دنا کل نسوخت که دای رستنلفنا کق شوخ 
هر که مدعای عشق کاس ۱ غیر تمجیل هرچه هست خحطا ست 
ند و جنس ی که‌ماومن ۳ 5۳ ی ون زد 
۳۵ نکته 


۷ سبت مح رای نشة وحدت که درآن مقام 
سازاعتبارر نک مغا برت نیافته است *وتوهم دوئی پرده بکنائی نشگافته + بحسب لطافت 
آشنائی آن مرتبه ؛ هرگاه به مبا لغ توصیف غیرهم کوشیده اند . فی | لحقيیقت خودرادرنقاب 
اشار تش پو شیده | ند . واگربه آرایش عبارتی پر داخنه | ند » جز طر ح شهو دمعلی نبند اخنه 
و بیگانگی طبایع عوام از ؛ یکد یگر باعتبا رتشخصات جزویست؛+یعنی امورعالم کثرت که درین 
چارسوجزاجناس مخا لفت اشکال و اقا ل بر هم نچیده اند ؛غیراز | سبای تمیزسودوزیان‌بعرض 
اظهار ثر سیده. به سبب کثافت نمائی این مو اقع | گر همه چشم بر صو رت خود میگشایند » چود 
عکس و آئینه غیر ازنفس دو ی مشاهده نمی نما یند.و هرچند سر بجیب خودفرو می بر ند » چون 
شعله قدم جز بکا م اژ در ها نمی سپر ند اینجا متحققاست که نا قص طبعان دبستان کونی از فهم 
کهاهی در پیشگاه الهی دوراند »و پست . فطر تاد طبا یم ادلی دردر کگ حقا یق اعلی معذور 
کیفیت معین از لطیف مطلتق چه نماید» وز نگ مکدر از صفای آئینه چه پرده گشاید. 
غزل : 

حال عالی فطرتان ازنسبت ادلی مپرض ... . پرز مینکیراست حاك ازعالم بالامپرس 


۷۹1 


آشنابان حفشت ازجهان بیکا نه ا سل وحشت |حو ال مجنون دید ی از لدلیمپرس 


هی باب هم 0 ۶ ۲ مویع 1 زین املفررسوده طبعان هوس پیمامپرس 
فکرشوئایابی از بیرنگی معنی نثان از نگه غیراز سراغ رنگث صورتهامپرس 


هر کس |ینجا ازمقام حویش میگوید خبر 
جزحدیث گاو وخر |زمردم دنیا مپرس 


چه دارد این گیرودار هستی گد| زصد نام وننگك خوردن 
شکست آثینه جمع کردن فریب تمثال رنگک و 
خحوشست ازترك خودنمائی دمی زننگ هوس براثی 
بکسوت ریش روسنائی زشانه اچند چنگک خسور دق 
شرارتاسرز خود براردنه روزبیند نه شب شما رد ۱ 
دماغ کمفرصتان ندارد غم شناب ودر نگ خحوردن 
مزاج همت نمی شکیبد که سازنخلش نظر ف-ر یبد 
بصدفاک دست ودل نز یبد فشا ریک‌چشم تنگ خحوردن 
کم تلاش هوس شمردم قندم بعجز طلب فشر دم 
به که امن راه بردم زتيشه برپای لنگک خوردن 
ای و ی ای موی و یت 
با شنها ی غرض د! پسند ان زبان ند رد تفنگگ خوردن 
۰ چسان بندپیر فکرحعامت خما رحسرت‌رو رزجتافت 
ث_ٍِِ که‌درنگین هم بقدر نا منت فزود خحمیا زه سنکث خوردن: 3 
۱ " اگرجهان جمله لقمه زایدزفکر جوع توبرناید 
مگرچوآماج لب گضا بدزعضوعضوت خدنگك خورن 5 
به ظلمت آبا دملکك صورت‌دلست سرمایة کدورت ‏ 
نداردای بیخبرضرررت بذوق آئینه ز نک خوردن 
بسعی تحقیق پردویدی بعافیت هرزه خط کشیدی 
نه او شدی‌نی بخود رسیدی چه لاز مت بودبنکک خور دن 


۸۰۲ 


بیش آن چشم فثنه مایل بفتوی آن ن‌گاه قانل 
بحل گر فنند خون: بیدل » چومی بد یسن فرنگگ خور دن 
- کته 
آنچه از نسخةدل فهم کنی ؛ | گر همه نقطه‌ثی .ست چون مر دمک ؛ طوفا نش|زجا نمیبرد ؛و هر 
چه ازخا رج‌جمع نما ی ؛ هرچند دفتر ها ست » درچشم گشود نی چون مژه بررهم میخورد. ز یلها ر 
با گفتگوی منئخب عالم خونگیری تا همچوعو ۱م درشکنجة رسم ز نده‌نمیری.محیطبی نبا زی 
از ان منزه‌است که قطره‌ها ی بی‌سروپا , احرام جسعیت گو هر بندد, با موجها ی آرمیده بسلسلهة 
عرض مینائی پیو ندد. بحسب وقو عاتفاق » موجی که سرازمو افقت امثال خود پیچید » صدر 
آرائی دستگاه گوهرش مسلم گردید » وقطره‌ثی که قدرتنهائی نشناخت ‏ اجزای جمعیت خود 
پایمال هجوم موجها ساشت. . 


نظم. 


چشم خودبین زحمت انديشة باطل نبرد. محرم لیلی برات شوش بر محمل نبرد 
سیر معنی ازخم و پیچ‌عبا رت‌فارغاست ‏ قاصدملکک تقدس رنج‌آب وگل نبرد 
سعی ما درمنزل ازغفلت بیابان مرگی‌ماند ... . ششجهت‌طی کرداماسر بجیب‌دل نبر د 


نشدآ که شعلة وحتشی بدل فسرده فسون کند ‏ 

برمین طیم بفلکث روم چه‌جنون کنم که جنون کند 
بفسا نه هوس طرب تهی از خودیم تاش 
۰ ی بجز ا بدکه نا له فزون کند 
بخیال گردش چشم |وچمنست صرف غباارمن ۱ 

۱ که زدوراگرم نظر کنی مژه کار بو قلمون کند 
5 جراحت دل ناتوان بخیال |وند هم نشان 
که مباد آن کف ناز نین بفسوس‌سایدو خون کند 

بچنین زبونی دست ودل زصنایع املم خحجل 

که سرعسی اگرش دهم بهز |رخانه ستون کند 

4۸۱ ۱ 


۱ کف پاعروج‌جپین شود بن خالك عرش برین شود 
شود نچنان و چنین شود که علاج هت دون کند 
نه فسانه سازحلا و تی نه ترانه مایه عشر ی 
بفسون زپردةٌ گوش ما چه مید پنره برون کند . 
نزدم زقسمت خشک و تربه ترددهوس‌دگر 
که نهال بخت میاه |گر گلی آوردشیخون کند . 
چمن تحیر «بید لم» که سحاتب ر شحهة خامه اش 
با مل گهر افگندسرقطره‌ثی که رد 9 ۱ 


۳۷ نکته 


روح انسا نی جوهریست بسیط و بحسب لطافت برجمیع اشیا محبط . هر گاه نفس تعلق اعتباری 


می بند دو بتر کیب کیفیا ت عنصری‌می پیو ندد ‏ مشا مد نقصان‌دستگا ها صلی سعی تو جهش مصروف 
این | ند یشه میدارد که هرچه از مراتب!عتبا ر کونی است باحتبا ط تصرف آرد ؛ ناچا رخودر امحتاج 
جمیع اشیامی یا بد و بی اخنیا ربطلب حصول آن‌می شا بد .خو|ه آن| شیا رز امور ذهنی باشد مثل 
معلومات حقا یق ومعا نی خواه‌ازاسبای خارجی مثل‌ محسوسات‌دستگاه امکانی . دوست 
داشتن هرچیزش ‏ د لیل احتیا ج‌است ؛ محنا ج هرچه بدست‌می آرد » مفت‌خودمی‌شما رد. امارفع 
احثبا جش درهیچ‌حا نی ممکن نبست که تاتر کیبجزلی باقبست ؛ احر ام بسا طت کلی نمیتوان بست 
وتا کغافت جسمانی متصوراست به لطا فت روحانی نمیتوانپیوست اینجامعلوم شا 4 زر 
جو هر مقدس جمعیت اه 4 خودرادرصورتفز هم و ردن اسان میجوید و تا پسر متزل 


نی : 
چه نقشها که نشد جلوه گرزپردة شوق چه چه رنگها که نداروطاسم خن ذوق 
همین نقس که غبار تعلق و همی است . . . هزارپیج وخم آو ردو شد بکردن‌طوق 
سواد جوش تمناچه آسمان چه‌زمین . . . نوریزیروبم آرزوچه تحت وچه‌فوق 
اشارت: 
عا شقی چیست داغ محرو می ۰ گل ود روی‌باغ‌مسرومی 


1۸۲ ( 


کته زا امجونک کی اکن 
لب عرضی که مرده. گفنار ش 
همه پرو | ز لبکک ر بخته پر 
جهد ش انداز نار سائی و بس 
ناامید ي ویکجهان امید 
ساز مو هو م نغمه زار خیال 
دام خمیازه صبد د شت صوس 
جوشخو نی که هیچ رنگش نیست 
و ۳ بست هم بدل. افسرد 


کر به ی راز طبع حرص کمین 


آنُ یکی گفتش ای پلنگک خصال .. 


۱ 3 قفت اینجا 7 صعدف موشا ۱۳ 


تسناد اقیت ار که 


زین سق درطمع سرای ظهور 
لبکث تا ننگردزیان کسی 


نمی 3 2 استی کت خی 
پیکر فرش ناتواناشی 
پای شوقی که ر فته‌ر فتارش 
شعله اماتمام ار ۲۳ 
شور شآ هنک بینو ای و بس 


نا توالی و کوشش جاو ید 


کلکث تصو یر آرز وی محال 


صبح تهمت شکار گر د نفس 
موج آبی که نم بچنگش نیست 
اشکث! گر بود بی چکیدن مرد 
وای آ نکس که‌عشق شآئینست ‏ . 


بود ویرانه‌ثی بساط مکین 
۱ درچه عالم فشرده ی چنگال 


8 توان کیش عجز کو شا ند 


من درین‌ورطه‌شان پنا هم ویس 


۱ هر طرف با ز کرده است آغوش ‏ 


حرص انصاف د شماست اینجا 


زده از حول‌زیر دستی جند 


برضعیفان شکست پیمایند 


عاجزان رادهند غوطه بخوته. ‏ 


" سل هستی تصر فیست رسا 
کربه کهسارواکنننددرش 
خوردروزی بکّوش خحارائی 


ایست برسو د خبویش دسترسی 
مثل کر ده و خرو سک وموش 
پرو رش نام کشتناست | بای] 


قسدح از خو د پر ستی چند 


۳۳ 5 _ا ۵ غرو ر آرا دنل 


تا شود خلعت هوس‌گلکون 


یک برخانههای‌ست با 


هست برسنگث پیش پای سرش . 


بر لا اه یی ارت یت مسا بر 


4۸۳۰ 


که ز آزار م1 پشیمأن شو بای مردی حر دبف سندال شو 


| بسن درشنان درم کوب‌هر سر حسابند بادرست‌د کر 
گر ببازد دو مفگث دست بهم مشتر کگ میخورد شکست بهم 
هر کس از پهلوی درشتی خویش زافث غبر کرده‌پشتی خویش 
نرمی آفت نصبنی دگر اعت حرمن پنبه نذ ریکگ‌شرر است 
نیست از د ست نانوان‌خالی . مور راچاره ثی زپاما لی 
بر سر وان امتحا ن چیدن لقمة نرم‌راست بلعیدن 
آب را ازچه میپبرند فرو اسنخوانی ندید ه اند درو 
گرزسختی الم نمی بردند منک را همچو آب میخور دند 


سختی یکد گر لو کیر است وراه کی استخوان کم از شیراست 
م<مس: 

یادبا ایدل که جاه بیکرانی داشنم ملک استغیای بی‌نام ونشانی داشیم 

نوربی ظلمت یقین بی گما ی داشنم منظر قدرتنزه تردبانی داشاسم 
بی ز مین در عا لم نا ز آسمانی داشنم 

آسمانم تافتن ها داشت بی ماکث زوال شا وماهم موج میزد بی غبا رما ه وسال 

نی زد وران ز مانم یاد تغییر زوال. نی زگردشهای گرد ون انقلاب کل‌حال 
مر کز پر کار خود بودم جها نی داشنم 

نافة صبح از ز مدن من نفس در بار داشت محمل کل بوی من در پردة اسرار داشت 

ذره تا خورشیدد ر وجدحضورم کار داشت ‏ ششجهت گرد خیالم شوخی رفتار داشت 
خحلق مبر فت از خو دو من کار وا ۳ داشلم 

موج در دریا فر وغ شمعها در انجمن  .‏ گرددر صحراجنون رنگگ وبوها در چمن 

فرصت اندر روز گاروسا لو ماها ندرزمن عا لمی در سای با لم زرا فشان بود و من 
درخیال آ باد عنقا آشیانی داشتم 

می‌سرو دم نغمه وی‌کنخمه ناسازم نبود می فشاندم بال وبال آ گاه پرو ازم نبود 

بادوعا لم شور دل کس محرم رازم نبود  .‏ گوش من هم قابل تحقیق آوازم نبود 
دم‌مزن تحقیق بوی گل بیانی داشتم ‏ 


۷۸۶ ۱ 


بت او و ی مس و و و و ی مس وود موه اوه ی مهري فا دعر مه «رج دهم ده یشوه هدر مهب مسفن یاب با تمرببی: ب "نوی بییی ی و تالصی کوش مکی شم ی میتی ری و میج هبتر پیج مب ۳۹۹ 


|مثحان غیب میکردم شهود آمد به پیش بی‌نشا نی نقش می بستم نمود آمد به پیش 
ازتأمل آنچه‌دروهمم نبودآمد به پیش آخر ازمیر گریبا نم سجود آمد به پیش 
" درجبین شوق‌تأمل آشیانی دا شام 
سعی مضرابم نفس شدبر چه آهنگم بلد کز ازل هردم بم وز پرمن و ما تاابد 
ششجهت راهم غبار نهمت اوهام زد اینقدر ها هم نود اندشه جان و جسد 
خا کث بر فرق تعین امتحانی داشتم 
آن همای فطرتم کزآشیان اتحاد ‏ تاپر افشاندم سر وبرگث غنایم بردباد 
نشة اقبال جامی داشت از دستم فناد وق آ گاهمعی بکا مم طمعهٌ اد بار داد 
در کمین مغز تحقیق |ستخوانی داشتم 
همت‌از پسنی عرو ج‌جوهر ادر | ک‌دید نشه‌ابروی مسی دار مت نا وف درد 
آیله‌پر داخت جسم|قبال جان پا کک‌دید خاک ناگردیده نون رفعت|فلاکل‌درشد 
عجزتا بی پرده‌شددیدم که‌شا نی داشلم 
بی سیب یارب باین کلفت نصیب کیستم شیش ساعت نیم تاخاکث بیزم چیستم 
تیره کردم عالم و برروی خودن‌گريستم دهر بود [ ثینه تامن بی نفسم میز یستم 
رم میا بزدم قیع ۳۳ نی :۳۵۱ 
ذوق جرأت هرقدردر حیرت اظها رکاست ‏ انفعال نارسا ی شکوٌفطرت نخو است 
از سپند بزم حیرت دم زدن نک وفاست دادررس اینجا بغیر شرم ۲ کا هی کجاست 
ور نه تا من سرمه گردیدن فغا نی داشتم 
«بپدل و آزادم ز دام اعتبار آب وگل بی نیاز از امتیباز فرق و وهم متصل 
سبت اطلاق وقیبدم نمپسازدد ود ازعدم گرشادگشتم یاز هستسی منفعل 
پاس نا موس دلم آتش پجا نی داشتم 
4-۸ : 
سا زحقیقت ازدست مجاز پرستان بی‌اصول . کمبنگاه‌ صدمحشر فریاداست + وحسن معنی 
از نگاه لفظ آ شنایان پی ادر ال » غبا رآ و دیکعا ام بیدا د . 


اطع : 
دبده‌ئی را که کشو دند بروی‌حقیق . خلق ا گر جمله غبار است فراهم نکند 


۱۸۵ 


انس یکنائی گر عرض دهدر نت و فاق 
ذات‌دانستن وانکار صفت ناد ۱ ست 
گر زمحرات یمین بوی حضور ی دار یم 
با میر نام و فا یا همه را مسن ا نکٌ-ار 
غزل : ۱ 
من‌سنکدل چه اثر برم ز حضو رذ کردوام و 
سخن آي گشت وعبار تی نشگافت ر مز تسش 
نه‌سری که سجده پنا کند نه لبی که بر کک ثنا کند 
که توارط کی با شا 
به با نم ۲ نطرف‌سخن بهأمل آ نسوی‌و هم و ظن 
تگث و پوی ببهدهیا فتم بهز ار کوچه شتافتم 
بهو | سری نکشیده ام به تشیملی نسر سیده ام 


نه دما ع دید ه کشودنی نه سر فساأ نه شنودنی 


طبعها ازانروهصم دوشیرم نک ند 
آ شنای توچرا سجده به دت هم نک_ند 
تابزثارچرا تردن ما تسم بکس ند 


۱ 


عشق مز گان به فسونها ی هوس نم نکند 


چونگین نشد که فرو روم بخو دا زخجا لت‌نام او 
تگذو تا ز حسرت‌موج می نر سیده تا حطجام او 
بکدام ما به ادا کندعدم‌ستمزده‌وام او 
فرسید و |م بعمارتی کهببا لم ازدرو با ماو 
زچه‌عا لمم کسه‌بمن ز من نر سیده‌غیرپیام او 
در ی‌از نفس نشکا فنم که‌رسم بگردعرام او ۱ 
ز پر شکسته تنیده!م بخیال حا مد ام او 


همه‌رار بوده‌غنود نی بکنا ر رحمت‌عام او 


2 نمیرسی ای‌د ای بو لح فطرت بید لسی 
تو معلم ملکوت شو کهنه‌ثی حریف کلام او 


۳ نکن 


عا لمی بوضع خودخرسند است‌از احتساب نادانی »مخل اوقات کس مباش + جهانی 
سر گرم آ تش سوداست ‏ بو عظ دمسردی آب تکلف مپاش ا گر نفست | ثری‌دارد صرف ارشاد 
خود کن » تا پیش‌مردم هرزه‌در انباشی » واگر ناعنت رساست, بگشاد عقدة خو یش پرداز 
تاجراحت دیگران نخراشی . پیداست که‌ناقص طیفت راازو رق گردانی لیا لی و ایام » تحصیل 
معنی کمال محالست ؛ یعنی هلال ابر و درصدسال ماه نو اند گرد ید و کودن‌طبیعت را بگردش 
ساغر ادوار » حصول نشة بزر گی دشوار ؛ که‌طفل اشکث در هزارقرن به‌پیری نخوا هد رسید. 
نظم : 
تو کا رخویش کن اینجا توئی درمن نمیکنجد گرییان عالمی دارد کهدردا من نمیکنجد 
به‌یکتا یست ربطی تاروپودبی نپازی‌را که‌در آغوش چالك اینجا سرسو زن نمیگنجد 


۸۹۱ 


گرفتم نوبهاری پیش خود نشوو نماسر کن ساطآرای نازتودر گلخن نمیگ نجد 
غز ل 0 ب ود 

تب‌وتاب بیهده تا کجا بگشا دبال وپرازنفس سر رشته‌وقف گره کنم دلی آورمببرازنفس 
بهزا رکو چه شا فنم چه‌ترانه‌ها که نيافتم رگی ازاثر نشگافتم که رسدبه نیشترازنفس 
غم ز ند گی بکجا بر م ستم‌هو س بکه بشمرم.. چوحباب‌هرزه‌نشسته‌ام بفشارچشم‌تر از نفس 
سر وکا رفطرت منفعل بخیال میکند م خحجل ‏ . که‌چر[عبار گداز دل نگرفت‌شيثه گر (زنفس 


زجنون فر صت برفشان نرد ودم 1 یه وف چوشر |رداغم از[ تشی که نگشت صرفه بر از نفس 


تک و تا ز عرصة ای نشان بخیال یی بردم کثان بهو ا اگر ند هدعنا ن یک‌جار سد سحر از نف 


بغبار عا لم و هم وظن نرسیده‌ئی که کنی و طن عرث اتتظار ر عدم مده بشتا ی پیثتر از نفس 
بدودم تعلق آب و گل‌مشو از حضورعدم خجل کشا طخا نف یله سبروغسم سفرازنفس 
ز ترانهة نی نوحه کر بخروش هر زه گمات 5 همه راما لم ‏ ی اثرا ثریست در نظر از نفس 
کلف تصور ز ندگی مفگن بگردنآگهی چقد رسیه شود آینه که پمادهدخیرآزنقس 
مکش چووبیدل ) دخبر در م تر ادبی اثتر 0 ۱ 
بفشا رلب‌بهم۲ تقدر که‌هوارو دبدر از : نفس 
کته 
و زاس کهان بفکر تحقیق‌خو د افتاد ن است + نهاز سر گر ۲ نبها ی بیحسی ؛ درد 

سر زا و دادن. ومدعا ی‌تأمل 6 به کنه معذ یی و ار سید نست ؛ نه‌ضارمد کان بر فرزق بینش پا شیدن . 
معلی تفکرغو رحقیفت |شیاست وحفیقث شیا : بقدرعزض صورچهره ۳۹۹ بن. تماشا کده به 
فسون تخل »خواب برطبیعت نباپد گماشت وبه‌فزیب تفکر دا من شهود: ۱ ز چنگك فر صت 
نباید گذاشت .جلوة بی نقات را بخنال مشاهده نفودن ازناز کیهای محرومی‌نگاه است 
واز معنی مکشوف معما تراشیدن : دلیل دقتهای فطرث: کوتاه.. 
ظم: 

دیده‌راترك هو مهای غنودن هر است ور نه اینجا رگ شو اب از مزه نزو یکنز است ‏ 

غيبر افسرده‌دلی غنچه ند ارد در بار وصع کل آیبنه پردازبها رد گر است 

غافل از ظاهر آفاق نبا پبدبودن . آخرای‌بیخیراین بزم طلسم صنوراست 


) ۷۸ 


غرل: 
مزدتلاشم بر هت‌دید ه ند| رد گهری 
ند کی از یکدو نفس اینهمه پرواز نفس 
آه زین دشت هوس نیست بکا م دل کس 
فا بل آگاهی او نیست خیال من و تو 


آبله‌ثی کو که‌نهم برقدم‌خویش سری 
کاغذ[ تش زده سر جوشی‌مشت‌شرری 
مشت‌غباری که بچیند نمی از چشم تری 


حسن خدائی نشو د آ یله دارش‌د گر ی 


(بیدل) خو نین جکرم بلبل بی بال و پر م 
یست درین غمکده هانا له من‌بی ۱ شری 


عزل: 

پیخبر از خودمکذ رجانب دل هم نظر ی 

نیست درین هفت‌چمن چون قد ت | یغنچه د هن 
برهوس نشوو نمامفت خیا لپست بفا 
بی تو چوشمعم همه تن سو ختة يا مس‌وطن 
جوش حبا ب‌انجمن شو کت دربا نشود 
نست زهم فرق نماانجمن و خلوت ما 
در برهرزیر و بمی خفنه فسو ن عل می 
پردة صدر نگث دری‌تا بچمن ر ۱ هبری 
نیست |قا منکَه کس‌واد ي جولان هوس 
نپست امل پرو رئی لازم امثال جهان 
شبهه هستی, چو سحر میکند م خون بجگر 
لذت این محفل دون برنی ماخو! نده فسون 


ای جمشتا ن جمال آبنه دارد سحری 


کلبن نیرنگک گلی سر و قبامت ثمری 


وره در اقلیم فنا یا س ند ارد هدری ‏ 


داغی و آهیست زمن گرطابی پاو سری 
ماهمه صیقل زده | یم آینة بی جگری 
آینه‌دارد همه جا خانهة بیرون‌دری 
در هسه‌ساز است‌ر می با همه‌رنگ است پری 


حفته ته بال پری کار که شيشه گری 


دامن عجزاست رساآبله‌پا يان‌سفري 


بی‌تری مغز بلندی نکندموی سری 
آ بنه بند م بعدم کز نفس آ رم خبر ی 


داغ شو ای ناله کنون راه نفس‌زد شکری ‏ 


وببدل و از آغاز گذر زحمتانجام هبر 


بر رخ فرصت چقدر آ یله بند دشر ری 


اشار ت : 


چیست‌فتروغنای ملک و جود 
که کسسی در قلمرواظهار 


انتقال تخیل مشهود 


۳/۸۹۱ 


ی ی ی -0 اه ان ام و ود ۳۳ یه و و و یه و زا ۱ و ۱ ۱ و ۱ وه 0 هب 8 ۳9۲۲ 


زین هوا گر کمند جذ به دل 
زندگی مایه دار گنج بقاست 
با زتا آن هو ای جلوه سبب 
فشر میجوشژد از مزاج غنا 
هرنفس ز ین حقیقت ببر نك 
ار از که [ نار 


صمه‌جا زتجد دا هشال 


اشارت : 


اشار ت: 


آ گهی کوک اقلا ب صمات 
اینکه هر کس بساغر ی‌مست است 


آذیکی شمع مجلسی افروخت 
نا صحی گفتش ای‌تماشاشی 
گفت گرخودمژه‌فراز کنم 
نیست‌در جلو . گاه نقص و کمال 
بادآ بنده گرهمه‌ طر ب است 
آدمبز اد ه باه زارآین 
اینکه خودمغتلم از آن‌داند 


و هم | بنست‌و لیکک نامعلوم 


زین بیا بان که وحشت | پجامست .. 
ایک کرد فنر یب ۲ مالت. 


امل آ ثننهنست کلفت یز 
شد سیف بت فر اغ کجا ست 


اين طبابع که غولت اند یشند 


زاین ای مایق 
عا لسمش ز یردست‌حکم‌غناست 
میگسذاردقسدم برون‌از اسب 
ایشکث ۲ شسبله سماو فا 
جزرو مد یست بی شتا ی و در نگ 
پبر فشانست‌مسوج این |سرار 
د نه‌هاریشهاست‌و ریشه نهال 
نشا سد مگسرتعسین‌ذات 


شاهد حال شیشه دردست‌است 


تااسحر چشم بر تحیر دو ضت 
به که لختی بخو اب آسائی 
با زکوفرصنی که با زکنم 
ایسن‌وآن غیر حال و استقبال 
وضع ۲ ر ام حال را تعب است 
میک‌ند خو یش ر | تصور این 
که‌چواو آمد این نمی ماند 


۱ وستتا: آواز: تصور مضپهوم 


هرکجاو | کس‌شیدی آر اسست 


میک‌ندتا به‌سبنه پامالت 
آ ‏ واع قمع تیا ل :یر وش 
تا له با می شود دما غ کجا ی 


مایل آنقندرزخودپیش اند 


که گربا ز گشتیآید پیش 
در قبا مت مکر ر سند بحو یش 


#۹ 


۴6۱-نکته 
طینت آآدمی بحکم «الناس پنام , مخمر اسبای غفلت است و اطلا ق بیداری بر حقیقت 
غنودن | نجامش » آثا رکذی و تهمت . اینجا نامز گان ۳ لغز شی می سپرد +۲ گاهی‌ها 
بسر منزل بیخبری آسوده است ؛ وتانگاه آغوش تأملی می افشرد ۰ هوسها به‌مهد بیخودی 
غنوده . پس در بساظی که قافیاً شعور باین تنگیست وساز شهودباین غیبت آهنکی ‏ مفت 
چشمی که بجهت منصوبة ببداری پردازد ؛ تاسر ها یه تماشائی که ندارد را بکان‌درنبازد 
فرصت شناسان ذوق حضور را دراین انجمن التیام جراحت دیده ها سخت المی است 


وپر شان نا کردن موی.مد:گان » صعب ما ثمی . 


نعایم 0 
سبکث سازیست‌زاب دیده ترکث سر گر انی کن 
ژ که را اند نی" رو شن سواد جلو ه خو انی کن ٍِ 
کند تا کی فسون خواب پیش ازمرگث درگورت 
به بید(ری علا ج چشم ز نسم زند 5 ان 
درون بنضه جز | فسردگی دیگر چه میباشد 
چمنها صحن پرواز | ست سعی پر فشانی کن ‏ 
عزل : 


ر ط رهثی بهو | فان ختنی ز مشسکک تور | تون 
سای این چمنم ۱ بگذر زعءشوءه رن وبو 
سر زلف عربده شانه کن نگهی به‌فتنه فسانه کن 
رو ش جلونی بهانه کن زغبار من سحر آفرین. 
زحضورعشرت بیشن و کم نه بهشت خواهم‌و ی ارم 
۰ بخیال دا غ تو قانعم توبرای‌من جگر 1 فرین 
به کمال خا لق انس ویجان نه زمین رسیدو نه آسمان : 
بو نف 1 ۱ 
ول راز فضو لی وهم. و ظن تو چه مبکند به جهان‌من 
دراحولی بهوعن مزن ز دروجه 9 یکگ نظر آفر ین 


)٩۰ 


منشین چو مطلب دیکر ان بغبار مثت قاصدان 
رقم حقیقت رنبگث شو زشکست نامه بر ۲ فر ین 
چمنیست عا لم بی بری زطرب شکاری عا فیت 
" چو چنار ر وز کف تهی همه بهله برکمر آفرین 
سرو برگث راحت این چمن بخبال ما نکند وطن 
چو غبا ر نم زده گو فلکث سر ما بزیر پر آفر بن 
یکلا م«پیدل »| گررسی مگذر زجاده ٍِِ 
3 13 می نمبطلید زتوصلة د گر مسگرآ فرب 
۳- تکته . بر 2 
اعبان محفل ,مکانی را تاشمع و ارسر تأمل ببای مننهی نمیگردد ؛ تشویش هرزه نگا هی 
با قیست ؛ و تاسر اندیشه بزاوی ساغر نمیرسانند » گداز کلفت , ساقی 7 گر بوئی ازبها ر 
معنی می بر د ند 7 رباصل کا رر اهی می‌شک] فتند 
شاخ وبررگک » ابنقدر غبار تکیت ساحل گز ین پیوسته موج‌و کف میشمار ند » و فرو 
رفتگان شخ هم جبر ند | ر ند نا محر م ی گرب ۵ بصددا من دست | لتجامی : بر دو نا اشد شذا ی 
حویش هزار هنکا مه درخبال می پرورد . 
عزل ب ‏ ت مه 
تو گر خودرا نینی نیست عا لسم غیر دیدارش 
حو دی ۲ ژینه ی دار که محرومیست اظها ۳ 
كثِ مطا ازم ساییل پست و بلند دهر گیردیدن 
توخو داینجا زه ی رز 3 پدت فهمید 0 
کمالی برده ثی کویابه ند ۱ عتبار ۳ 
که بر هرجنس می پیچی ومی گردی خریدازش 
بودی اینقد شتا لت ول ۵ مجمم امکان 
که افتاد ی بچند پن جهد درف-کر خرو بارش 
آدکان صبح چندین جنس خحجلت در نظر داد 
نفس پرخو د فروش افناده آتش زد‌بباز ار ش 


4 ۱۱( 


شراری فرصت و[ نگاه ذوق هرزه پروازی 
باین مستی حیاکن ازخیال چر خ ودوارش 


بحق تسلیم‌شو تاوارهی از این و آن ببد ل 
بدریا قاره چون گم گشت دریاداند و کارش 


۳ زکته - 


با همه بی تعینی غبر عبارت تعین ماست » یعنی حصول تو هم پیدا ی ؛وعین | صطلا ح 
بی صفنی یعنی تغافل او ضاع خود نمائی ,. صفت بی ذات‌معدوم است » تأملی با ید فر مود 
وذات بی صفت موهوم » چیز ی نمی توان نمود .هرجا موسوم صفات هستیم ذاتبم واگر 
همه ذات با سم آمده‌ايم ‏ صفا تیم نس ۲ ۱ 
غذل 

گهر محیط توهمی نه سفر گزین نه اقامتی 
تدم وحدوث تخیلی نه شکستگی نه سلا متی 
چمنت حقیقت بی خزان وطنت طربگه جادان 
المی بخود نبری کمان که‌توعبر تی نه ندامتی 
بفلکک فر و غ تودر نظر بزمین بهار توجلوه گر 
بچمن سحاب و بگل سحرهمه‌جاظهور کر! متی 
چو زخودبخود نظری کنی رویز خود وه گری کنی 
تو مگر چنین هثري کنی که بکویمت چه‌علامتی 
به بیان کمال‌شریعتی به عمل شکوه طریقتی 
بخیال خیر حفیقنی تو قیسامتی تو قیا متی 
۳ کته 
معنی کرم در جمبع احه‌ال به‌سرور طبایع کوشیدن است ودرهمه اوقات برضای دلها 
جوشیدن . بیئو (یان را بدرم ودیفار نواختن »وبیما ران را به عیا دت و مداوا خرسندساختن 
امد اد ثاییثا بان بد ستگبری عصائی »واعانت گم کشتکان به تحر رک دارائی . آ باه پایان را 
تکلیف رفنار ننمودن وبیدماغان را به صحبت دعوت نفرمودن - پیش ن اتوانان ت رکث 
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اظهار توان‌ائی » ودرچشم مفلسان تغافل اوضاع خود ۲ را ی . برقبور تکبیر گفتن 
وفاتحه خواندن و در زمین های خشکك آب پاشیدن ونهال نشاندن.غائبان را به نیکی بادی 
وحاضر ان را به مد | ر | | مد ادی . | لقصه بقدر طاقفت زیان جر بعر ص قو اعد ۳ راستن ۶ وسع 
امکان از هیچکس غیر از عذر نو اسئن ۰ از بن عالم‌ها هر چه بردارند : از شیوه‌های 


جود وسخاست ؛ وازین دست آنچه از دست بر آید ۹ از شوه های مروت و و فا ه 


ر باعی : 
بیدل دارد ز طبع | عل همت آثار سخا جلوه بچندین صورت 
بر بیخبر ان پند و به محنا جان سیم با عردان لطف‌و با بز رکا ن‌خدمت 


۵ نک:4 : 
تمثا ل ظهو راحوال » در[ ثین#حال دیدن» کیفیت صورو هیولی مشا هده نمودن است ونقاب 
7 تش درطبیعت سنگك گشو دن. چون مدر که‌ر| با این جنس و قایع | کثر معا ملٌ امتحان | ست‌ودر عا لم 
بیداری تعبیر های تخیل سودو زیان بحکم تقا بل دونشا نی که یکی درنهایت مرثبةً ضعف است 
ودیگری در کمال در جه قوت. نتیجة معتدلی بحصول می پیوندد »و بحسب | تفا ق کیفیت‌نقش 
می‌بندد . گاه مطابق اراد کت ۰ از بنجا ست که اختلاف احکا م تغییر در خواب 
نی نیز یافته اند با آنکه‌این طایفه‌را درعین مثال ر موز ظهورصو رکه ختم تجلیات کماهی است 


مشهوداست ودر جلوه گاه کیفیات صور همیحنا ن اسر ارم_ ال که قرت لطا فت حقبقی است > 


۱ آثینه دار نمود. پس‌صور ما لی کیفبتی است که ده تفتبش چشم کشودن رنکت‌اری از اد در 


نمی توا‌یافت » و جزبه همان بستگی مژگان »نقان تماشای پا بش نم ی و اد شگافت ,.صورت 
وقوع بعض از حول ازغریب وقایع فهمیدست ‏ وظهورآثا نی از نو ادراتفا قات 


ندیشیدن . 

قطعا 
شاهد قدر ت که اخفا ونموداویکیست .  .‏ درجهان‌غیب‌دیگر درشها دت‌دیگراست 
ازورق گردا نی تجدید بیرنگی مپرس لطف یکث معنی بعر ض هرعبا رت‌دیگر است 
بی یاز یها ست‌اینجا | نحصار جلوه نیست شاه ما دراتجمن دیگر بخاوت دیگراست 
جلوه ها دارد مقام اعنا رات و جود 5 رنکگ مادر [ ثیثه گر دیدصورت دیکر است 
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محرم_ نیرگ شوخیهای کثرت نیستم اینقد ردانم که هر جاشخصر حدت دیگر است 


دخمس: 
شکست شیشه نیرنگک خحارخار ندارد می هوس بزمین دیختن عم رنداره 
اگکردماغ توسودای گیردارندارد وداع کلفت امکان بطبع بار 
کُذشتن از سر این‌خا کدان غبا رندارد 
چه‌لازم است بجمعیت حو اس تنیدن غبار گشتن ودامن زسعی هرزه نچیدن 
بمقصدی که‌توداری گذشتن است‌رسیدن گهر چه صرفه برد از عنان مسوج کشیدن 
محیط نیز بضبط خوداختیار ندارد 
قدم زر بثه کشودی بطبع ال دویدی نس بصبح رساندی زاوج چرخ دمیدی 
بعا لمیکه رسیدن رهی نداشت رسیدی بهشت دید ی و گلز اردیدی آثینه دیدی 
ولی چه‌سود که‌دل باخودت دچار ندارد ۱ 
خماروعده زاهد فکن بنا زو نعیمش و عید ساغرعشاق زد بصرف حمیمش 
میک که شوی‌چاره‌ساززحمت‌پیمش ‏ بطاق منظر نسیان‌گذارخلد وجحیمش 
اسیر عشق خیا لات نورو نارندارد . 
بعافیت طلبی تا کجا زامن کریزی غبار گردی‌وطوفان بفرق حوصله‌بیزی 
گهی بنازتنی گاه بر نیازستیزی . نفس مگرعرق آرد که رنگک آئینه ریزی 
و کر اه نا شده شینم هواقرار ر ندارد 0 
برفع خفت مجهولی وخجا لت کارت یوب مرا یور 
در ین‌حیا کده‌مفت! ست غفلت آ بله‌د ارت سر به‌محکمةآ گهی کنند ی 
شهادت تو ض ژینها رندارد ۳ 
ای .ات ایس با ۳ 
خمارششجهنت شورفتنه داردومستی اگکرعرق‌نکند انفعال دعوی هستی 
بهارعا لم تحقیق [ ببا رندارد 
دل شکسته نفس در کدام سعی کدازد ۳ بکار گصنع زاعنبا رفرازد 
حباب نقش چه بنددغباردشت چه تازد خیال بافی اوهام اگرجنون نطرازد 


کسی درین هو س آبا د هیچ کا رندارد 


) ٩۶ ( 


خو شآ نکه کسوت,ر از سحربخو اب‌فروشی هس صللای حون مدر ند دمی بخرو شی 
محیط فطرتی ای بیکنار از چه نجو شی حقیقت ازتو که پوشیده است تاتو نپوشی 


+ مه 


برهنگی بجهان بر هنه عا رندارد 


کر است‌چشم که من نقش کن فکان پنما یم کجاست له تا ز نک این و آن بزدایم 
حریف نغمة تحقیق کیست تاسرایم جها ن همه عدم است از عدم چه‌پرده کشایم 


حقیقتی که نهان است ۲شکار ندارد 


درین بسا طکه فرصت‌جنون کمین خرامست نه غم ضمان بقانی طر ب کفیل دو اماست 


۱ شرارو برق تسلسل فروش گردش‌جام است به نیم چشم ز دن‌دور و صل و هجر تما م است 
تو هم دماغی ۱گرداری |نتظا رندارد 

۱ چه‌سحرمشربی ای(ییدل) ازبدیع نگاری قبامت انجمنی بابهارفتنه غباری 
۱ هزاررنگث درد پرده تاکلی بدرآری زسازقلقل يکك شیشة دلی که نداری 


ز طبع تست خروشی که کو هسا رندارد 
-نکته 


درعنصر[ با د کیفیت ظهور » بعضی سنکک محض اند بحکم طبیعت افسردگی رواج » 


ی مت رت مار وج و اه ی ای رب ی و ی ی عم 1۳5 خبط 


بعضی آثبنه ؛ بمقتضای طینت لطافت امنزاج ۰ ثینه کل کر دن طبا یم دایجه رفع حجا پست یعلی 
کسب وداع اوهام کدورت, و سنکك نقش بستن »حصول آرایش ناب یعنی تعلق دامگاه 
صورت. درطبع آثینه فطر تان » آب غبارخاك شستهاست ‏ ودرمزاج‌خا رامنشان ءخالك برروی 

آن‌نشسته. لاجرم مج ۳ منقاش به‌جنیش آمده باشد + (ثرش بر صفحهٌشهودمنقوش 

استو اینجا اگ همه خنجرو سنان است» لوح صفا مفشوش . 

قطعه ۱ 
غفلت وتحقبق مارا اعتبار آینه است هرطرف انديشه مبتازددچار آثینه است 
گرنگه با لدمقا بل جزبهار جلوه نیست و ربهم آورده‌ثی مژگان غبارآثیفه است 
درجهأن بیدماغی یاس مطلب رو بروست درنکارستان | مد | نار[ شله است 
وب وزشت عتبا رخلق‌ر| تکرارئیست جلوه‌در کار است!ینجا صدهز ار[ ثینه است 
نظم 
رخ شر مین تو هبچگه بخیا ل ما نکند عرق که دل | ز طبش نگ از دو نگه | ز حیا نکند عرق 
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به نیا تحفة‌یکد لی‌سبقی نبرده!م ۱زوفا 
به لبم زحا جت ناروا گر هیست‌نم زدحیا 
بغبا ررنگگ‌و هو ای کل نگه‌ستمزد , | شک‌شد 
تب وتا ی هستی ملفعل سرشمع تلو ره 
| لم ترددسرنگون ز تری‌چسان بردم بر ون 
چوسحا ب‌معبد آر ز ودهدم نویدچه ۲ بر و 
چقد رز کو شش مدعا نظر | تتظار خحجا لتم 


به نس رسیده ی ازعدم چو-حر بجبهذثبنی 


که ز گر مجوشی شون من به کفت‌حنا زکندعرق 
سررشتة گله ور کنم اگرآشنا نکند عرق 
کسی ابنقد رکه‌پی هوس بدو دچر ازکندعرق 
نکشا بدازدم‌تیغ هم گرهی که‌وا نکندعرق 
چوقدم نمی سپرم هی که نشان‌پا نکندعرق 
اگراز بلندی دست من اردعا نکند عرق 
که بخا له هم ثر سم چوا شک | گر م و فا نکند عرق 
جل است ز ند گی از کسی که درین هو | نکندءر ق 


ز نیاز «بیدل »و نا زاوندمد تفاوت ماوتو 


| گراز طبیعت منفعل زخودم جد انکند عرق 


ایشارت : 
کر چه اسان به کشتزارجسد 
لیک گندم مثال ها دارد 
خوشه‌اش سته درطیعت خال 
ر یهاش ر از جهد فالنه ار 
قفل نگشو ده‌وشکست احساس 
وضم آغوش لیکث ربط شکن 
بیضنه وخنده کاری ففسش 
چشم لیکن زبار دل جوشش 
بخیه فر سای زخجم دوخته‌ثی 
لب سوزی زهم جدا کردن 
از همین پیکر شکسته شاب 
صدره از انقلای برده سبق 
مد ‌چنانش زفرق تا بد م 
گندم است آنکه تاتبسم کرد 


آن‌تبسم بعرض فصل نداشت 


)٩ " ( 


دارد از صد هزاردانه مدد 
فقس ودام بال هادارد 
محمل راز یکجهال دل چاله 
نقب کاوش عروق تابه مر 
عقد؛نيم باز وصد و سواس 
فتنا مرده چون حقیقت زن 


محمل و سینه چاکی جرسش 


خالی اما به نگ آغوشش 


سخت شمع فتیله سوخته ی 
فتلة گرم وچشم وا کردن 
کشتی آد قستره نشسته در آب 
زبروزیرهمپلو زورق 
عرض یکث کوچه لغزش آدم 
موج صدتاب و تب تلاطم کر د 


ی ی 


ی 


اشار ت 


نیع بود آن تسم غفلت 
بر ق تن من گردید 
بیضه بال و بر طپش وا کرد 
زخم با لیدو عافیت خون شد 
عبر بیرنگی ۲ نچه بست خحپال 
اول آثین؛ منی پرداخت 
آحراین آبشارنشوونما 
غفلت وآگهی مهیا کرد 


بندگی پشه شد حدائیها 


۱19 جدائی زرصور نش پید| ست 


عرض کثرت زچال پرد اوست 


کرچه عزلت حصارآ فتهاست 
خواه دربحر خواه درساحل 
آذیکی ازمحیط بیرون تاخت 
خورد جاشی بلغزش پایش 
کٌاوجست از شکنجة قصاب 


که بریدش زسبت‌وحدت 
شکن جین دامنش ۲ 
منزل آشفت جاده پیدا کرد 
دیده مژ کان گشودوه‌جنون‌شد 
داشت‌این دانهة پر یشان بال 
بعد|ز ال شکل آدمی پر داعت 
خوشه‌ثی از فسون فس و هوا 
ظلمت و نور آشارا کرد 
اجه شد سبت جدائیها 
وصل گندم بعقل نایدر است 


دل وحدت‌د ونیم کردة اوست 


جای |یمن شدن زمر کك کجا ست 


نست مر دن زرد کنیع غافل 


وحشنش رح بر کنا رانداعت 


بردساحل بنه قعردری‌ایش 


شد بصحر ازدیده ها تا ییات 


شیرناگاه حلی‌او افشرد 
از اجل هر کس اینچنین جان‌برد 


۷.- نت۹ 


درچار سوی کیفیاات‌ظهور که هرفردی رااز افر ادانسا نی باحقیفت‌خود سود ائبست‌پنها نی 
ومعا مله ی است وجدانی . باهمه زیانکاری نقدانفاس » در جیب‌هرمعامله نعی است متمکن ؛ 
ودرطبع هرسود (سودی متضمن .اینجا نا له به تعمیر رواج فرسیده تا قیمت دل نقصان شکست 
نبرد+ ونگاهی دکان تحير نچیده » تاقماش جمعیت مژگان برهم نخورد . بگرد ش رسیدن 
هر ساغری» مقدمة ظهور کیفیتی است .و با نقلای جوشیدن هروضعی » تمهبد و قوع خاصیتی . 
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غزل 
هردل از نا لبها راشری میخوا هد ریشه پيرايةٌ هرتخم بری میخواهد 
هر کجا نگهت گل پیرهن ر نگ‌در ید نیست پو شیده که از خو دسفر ی‌میخو) هد 
اضعلراب پرو بال آیلة پر وازیست ‏ باز گردیدنمو گان‌اثری میخواهد 
قطره‌هر گاه کشد سر بهو ای نیسان . شوق جمعیت و ضع گهر ی میخو|هد 
هر کجا چشم پر دمژد#دیدار ی هسشت هر کجادل طبش آ ردخبر ی میخو | هد 
برق‌هر جلوه تقا ضائی نازدگراست عرض خو رشیدغبا ر سحری میخو هد 
۸-نکته 
تاثیر در طبایم ار باب کرم » چو ن موج برآب پیچیده است ؛ واز طینت ۱ هل خست 
چون‌ملایمت از سنگث رمیده . طبع کریم از فر ط نزا کت زبان سائل را نشتر میداند 
تغافل نه‌شرط تایب رحم آوردن است » ومزاج لأیم از جوش عشو نت » پرو اي مساس ند ارد ‏ 
و جه مانع رنکک ار بردن ۱ 


رباعی : 
سر مایةٌ هرخمار ومستی کرم ۱ ست پيرايسة هر بلند و پستی کرم است 
گو بند که مر کگٌث انقلا ی هستیست اپنست دلیسل آنکه هستی کرم‌است 


۹ نکته 

گفتگوی ارواح و مثال بیرون اعتبارات جسمانی مهمل است - و گیرودار عا لم اجسام 
بی مادة مثال و ارواح معطل - جسم ازآثار پیدائی درحقیقت روح مختفی فهمیدن است 
چون کیفیت کوزه درگل» وروح رابعداز نشتة ظهور در اجزای جسم منزوی دیدن »چون 
صورت خبا ل دردل » تاحضورصوربعرض_جلوه نیاید معنی هیو لا را در جهان صور با طن 
واشکال بودن است » وصو رت مرئبٌ هیولی همان کیفیت کشودن . ار هیولی 
به بی صورتی متصف | ست +از کجامیجوشد ؛واگر صورت از لباس قد رت عاریست » 
هیولی‌را که می پوشد ۰ 
وطعه : ۱ ۱ 
هر چندخا کک‌ساز هیولائی کل!ست ‏ کل نیز تاد مید هپولای خا کث شد 


(۹َِ#۸( 


رمز صفای ۲ بثه ها واشگا فنم اسم کدورتیست که از اشکث پاك شد 


چون بازعرض نوبت زنگاردرر سید ثینه را بسنگگ همان اشتراکث شد 

خورشدد | گر چه‌شب به‌سمکث با ل میز ند روزا نه دیده‌ثی که باو ج سما کث شد 

یسک رشته بودپاوسر اعتبار دهر حلقی به‌پیچ وتاب توهم هلا کک‌شد 
۰ نکته 


تا نسخه اندیشه ازهستی رفم تو همی دارد با هرزه سوادان مکلب اعتبا ر » همسبق‌بو دن 
ناچاریست وتا امه ماو من از سطر حیامی نکارد , به‌هم مشقی اطفال این دبستان 
فرسودن » بی اخلیاری .در آب افتاده راهوای دست |زخشکی نشسلن » تری فطر ست ؛ ودر 
آتش نشسته را > دعرای دامن از رن 


ر باعی: 
هستی جزجان کنی و خون خوردن نبست از عا لم م ررگک‌عیش جان بردن نیست 
درخلق برون زخلق بو دا ن فلطست صحبت باز ند کی است با مردن یست 


 هتکن‎ - ۱ 

عا لم ایجاد » سير گاه جلوة اضداد است ؛ ونما شاخانة بو قلمونیهای مرا تب اسعند آد 

تا بعیا رت بر پشان نکوشی » وصول جمعیت معنی موهو م است ؛ وتابا تأمل غیر نجو شی 
فا تده ماحصل گربدان خود نامفهوم- عمر‌ها بیهو ده با بد تا خن » تابر حث پاي در دامن 
کشبدن تز ان رسید ؛ و باعا لمی صحبت با بد داشئن » تا قد ر تبه بت تو ال فهمد . بی جر ره 
سود وزیان د و کیفیت » اختیار یکی بر دیگری عرض مراتب جهل است ؛ وبی امتحان 
نفع وهرر دو اثر ‏ با لتزام واحدی اقبال نمودن ‏ دلیل فطرت‌سهل . هر کرابه صحینهای‌مخا لف 
متنبه نلمودند » |بواب جمعیت تلهاثی بر رویش تکشودند + و هر کر اخار درراه نفشا ندند 


از زحمتمهای برو دوش نرهاندند. واگرچه صحبت بهزار رن فوائد آبستن است 


اما خلاصة مجمو عه قدرا نزو دانسئن . 


مس 


قطعه : 
هد< بی شور کثرت‌طا لب‌وحدت تسیل ر نکث تمییز سلا مت در غبار آ .فت است 


4 ۹4٩ ۶ 


چون‌نگه یکعمر بایدد یدعر ض‌خوب‌و زشت ‏ تاشود روشن که جمعیت بو ضم‌حیرتاست 
عا لم ی چشم از تما شا ي‌جهان بو شیدور فت زین ادا معلو م میک دد که هستی عبرن است 
۲۳ - نکته 


از بزگی پرسید ند بحکم « ان معا لعسر پسر | » گشاد هرعقد ه بناعن تدبیری باز بسته است 
وحل هر مشگلی در کمین‌چاره ی نشسله ؛ صعوبت جان دادن از چه تدبیر بسهولت پیو ندد 
و دشواری مرگ بکدام چاره صورت بندد ؟ 

فر مود :> ۱ ۱ 

به کسب ایثا ر. با بد دانست که ز ز ند گی فوت ند پشه است ؛مصروف تعلق اسباب ‏ چون 
پیچش مو ح‌موجدد | ثرة گر داب , هر گاه| ندیشه از توجه علایق برید واصل بی تعیلی عا لم اطلاق 


گردید. وچون موح ازدام پب و تانب سا و 


رباعی : ۱ 
در عا لم کون ر نگ فطرت‌د گراست حلق مغرو ر از و همت د گر است 
زین جلس تو هم که مجازش خو| نند گر دست فشا نندحقَمت د کر | ست 


۳.- نکته 
کیفیت سخارابه ۳ سرشته اند » کهتاکریم سایل ‏ امثو ذتصورنماید» جو هرمروت 
گٌد | خنه است + وتا باذل خودرا مصد راحسان گمان برد + معنی حیار نکش با خته. ابنجا ست که 
ابر » بر حارو کل یکسان‌می بارد؛ تا از نخلهای‌با رور حجلت| مداد بر دارد وآفتاب بر سنگك د و گل 
یکدست‌می تابد » تا بر لعل وتا قرت منت تربیت‌نگذارد. 


ربا عی : 
شخص کر م از بسکه و فا کیش تراست ز اندیشة آب در خ درو یش تراست 
رسوائی احتیاج کس‌نتوان دید آنراکه سخا بیش حیا بیشتراست 
غزل: 
همه‌راست زین چمن آرزو کهبکام دل ثمری رسد 
من و پر فشانی حسری که زنامه کل بسر ی رسد 


)۱ ۰۰ ( 


چقد رزهنت قاصدان بگداز دم دل نا توان 
بیر تو دا مه بر خحودم اگر 6و رنگپر ی رسل 
نگهنکر ده ز خو د سفر زکمال خود چه برد اشر 
برویم | ز پیت آنقد ر که بماز مساخیریرسد 
شررطببت عاشتان بسردگی ند هد عنان 
تب موج ما نبری‌گمان که به سکتة گسهری رسد 
بکدام آینه جوهری کشم التفاتی از ان ری 
مگر الما س گد از من بقبو ل شيشه گر ی ر سد 
تلاشی معلی نا ز کم که‌درین قلمروامتحان 
نرسم اگر من ناتو ان سخنم به مو کمریر سد 
ز معا ملات جها دق تفر | ترفن همه دا م ودد 
عفت سگی بسگی‌خور د لگد ری به خری رسد 
بچنین چنو نکدة ستم زتظلم تس و کر است ضم 
" بهزار حون طپدازالم که‌رگی به نیشتر ی رسد 
همه‌جاست شوق طرب کمین زوداع غنچه گل آفر ین 
توا گرزخو درو ی ایلچنین بنو از توخو بنری رسد 
بهسزار کوچه‌دویدهامبه تسلیی ر سیده‌ام 
ز قدخمیده شنیده ام که‌چو حاقه‌شد بدری رسد 
ز کما ل نظم فسون| ثر بکداخت «بیدل» بب‌خبر 


چه‌قیا ملست بر آن‌هثر که به همچوبی هنری رسد 


اشارت : 


ای‌شسرار گر فته دامن سنکت تا کی اندیشة شنای ودرنگك 
یکب‌نگه۲ گه‌از سراغ برا یک قدم نیزباچراغ برا 
سخت سرد رگم است‌رشنة راز نا خنی جمع کن ز فکر کداز 
زران‌دیشهات‌غسشی دارد فکرکن فکر آتشی دارد 
کمعپا ر پت د اغ نقصا نست ترنه‌ات الفتت کترسا نست 


)۱ ۶ 


+۳ اسیت با وا مد یس ماهس دم اج تسب رتم تس ببا شلا سس که تکوس زج 


حکابت : 


حکایت 


به تأمل بفس‌د را ۱ بتجا 


یکی دید در کنج ویرانه‌فشی 
که میگشت بیا ب گرد سرش 

زبس پیکرش جابجا سوخته 
ز هرعضو بوسیده اعضای شمع 
چوطاو س‌صدر نکث پرواز داشت 
بدو کَفت اي خر من‌اند وزداغ 
نیاشی چر | جاب انجمن 
زهرگوشه گل کرده‌باغی د کر 
نظرتا کنی عرض نقل است‌و می 
چراغی که سوزدبو یر انه‌ها 


ز محفل کر افند نشراو ی دک 


بر افشا ند پر وان4 سفر ار 


که‌پروا نه راکا ربا جمع نیست 
بهر جا چر اغی بر افر و ختند 
محا لست ببطا فت سو خن 
بویرا نه کر مد عا حاصل اسث 


بدیر مغان دل ز کف داده ی 
زبس نا توان و گرفتار بود 
ازان آتشین چهر ه افرو ختن 
درانجا تبسم بهارنظر 
ادایکقلم مسایسیل سملش 
به چشش ار شوخی سرمه‌دید 
بر لفش گرازشا نه بیداد رفت 


۱ ۰۳( 


را ه پیجید ه منز است | یذجا 


مزاری و شمعی و پرواه‌ثی 
پرافشا تثر از دودبال و پرش 
زخودهم چراغا نی افرو خنه 
سرا پاش داغ سرا پای شم 
ز پرواز برسوختن ناز داشت ‏ 
براین شعله تاچند سوزی دماع 
که فرش! مست صدر نگگ‌شمع و لگن 
زهر جام تابان چراغی‌د گر 
نفس تا کشی حرن چنگ است و نی 


"وبا لست بربا ل پر وانه ها 


به خو ر شید و برانه داردشرف 
بر و ۵ر بخت از پر ده‌مشنی‌شرار 
مرادی جز | نلدیششمع نیست 
دو عالم بچشم تر ش سوخنند 
کند فرق وبرانه از | نجمن 


کراذوق آراش محفل است 


شکن پرور زلف مغ زاده ی 
سراپا ش یک رشته‌زنار بود 
از ین مشت خا شالوا سوخان 
د ر پنجا سحر خبز چاه جکر 
نگه جوهرخنجر قاتلش 
زاورای دل بسترنا له‌جید 


شداین نا توان‌آه وبر باد رفت 


اشارت : 


مناجات : 


و گرچنگیی زدبداما نش‌چنگث 
به آن قرب شو ق گر فتناریش 
ببا یش جبین سا ثی از دورداشت 
شبی کرد آن بر ق‌عاشق گداز 
مغان گردآ تش قدم میزد ند 
از ان شمع هم وق‌پرو انگی 
برقص آمدوبرق جواله‌شد 


کر جسته‌در سا به !اش طون د اشت 
جر ج سا بش توف د۵ 


یتنا مت |26 در وفامنهم ۱ 


نظ رکر دخودر| بر آن‌سا یه دید 
سبندی‌شد و بیخودی‌ساز کرد 
بهر سو همان سایه در کار بود 
ره چشمش نمو د از ز مین | بعرضش 
ز بس| نفعال ۲ تشش برفر وخت 
چنان در غم سایه بینا ب شد 
کسانیکه درعا شقی صا دفند 


ایکه در | ختیار مجبو ری 


شکستن درا عضای این ریخت رنگک 
ادب دو ر باش هو ا داریش 
همان سبت سایه ونورداشت 
اف شین زان 
چو پروانه‌با لی بهم میزدند 
بر سم مغا ن کرد د وا نکی 
بر آتش سرا پای اوهماله شد 
و لی زا نحراف ادن خون داشت 
ببین تا کجا میگذار ي قد م 
عرقها ی حجات شرر مایه دید 
بر ون جستن از سایه اند از کرد 
که برمر کز شعله پر کار ود 
چ زآ تش بهر ششجهت سایه فرش 
جو خاشاله در شعله | فتا دوسو حت 
که آن شعله بر[ تفش آب‌شد 


بیاس اد ث ایلفد رعاأ شق | تل 


جهد کا رتو نست‌معذ و ری 


آن یکی ازغبار کردسوال 
می پری برهوا وبالت یست 


مقعصدت دورس ب‌ ز ین خر | میدن 


اي‌ز بان بخش مفرت طلبی 


هم تو بخشی د لی که‌ساز است این 


4 ۱۱۳۱ 


کای‌طبش نقش پرفشان تمثال 
عش از مها لت عبت 


کفت را دز با د در سب ردان 
۰ ‌‌ ۰ 4 ‌ 


حبرت آبجا د آه نیم‌شتی 


سا زک و تاز نا له جوشد کس 


به نوائی که وضع نازاست این 


هم و دردل طپش ۳ ایجاد 
در دبخشی کهمرهم اند یشیم 
نه سر شکست درمیان و نه درد 
ماعدم مایگان خیا لا تیم 
غبر دربا رگاه عد ل خطا ست 
طبع غا فل بو هم غیر آمیخت 
جهل ماغیر ازین اثرچه کند 
قطرهاز بحر تا نگشت جدا 
سایهراخودنبودجا مه‌سیاه 
خویش را گرنه بر کرم سپریم 
گربگردون رویم‌درره‌تست 
جزاجا بت بو هم نایدر است 
نه‌رهی »نی دری د گر داریم 
یکی ازخا له تحت سوی‌فلکك 
گر ازین سو گریختم آنسو 
تاچر اغ درتوروشن نیست 
پیش ازین کافت دوثی بیند 
نظری کن عطا زعالم نور 
ورز کوری فنا ده ایم بچاه 
گرب طبع کرم نباشد بار 


۴- کته 


تابنالیم درخحورفریاد 
اشکث آری که‌در نمش با شیم 
کاروانهای فضل دارد گرد 
گرد هنکام ء محالا تیم 
دور گردیم‌ظام‌ما برباست 
فهم ماخالك برسر ماریخت 
از توغافل شدن د گر چه کند 
اضسطر ارش نسوخت سربهوا 
دوری‌مهر کردنا مه سپاه 
این نثار فسرده بر که‌بریم 
ور بدل رو کنیم در گه‌تست 
هم تو بنمادری د گر بکجاست 
درتوایم و بتونظرداریسم 
یکی از ملک برده ره‌بملکک 
سو گریزد کجارودسوی‌تو 
مأمن‌هیچکس معین‌نیست 
سرمه‌ثی بخش تاتونی تم 
که جها نست جاه وما همه کور 
هم به فضلت شکسته ایم نگاه 
رنج افعال مازمابردار 


معنی بیابان نسخهةٌ اسرار از معمای تأمل لطیفه ثی و اشک‌افته اند واز قعر تفکر معانی 
خاصه‌ثی دریافته که‌حصول بین دوعدم لفظ مع است‌ومراد ازین معیت امتباز رب ومر بوب 
یعنی فهم مر تب دوئی و ادرا کث حقیقت منی و توئی | ست نمیز این مر تب غیب مطلق‌ر| 
باشارت (حدیت ملسوی کرده اند و بواسطةٌ ظهور این ننیجه ازشهادت اضافی »عبار ت 
واحدیت بر | ورده . 


4۱۰ ( 
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سبح ناشن با تفت نتب ی وک ی ی مب شیف در دا دس ی ی رک هدند هی وا سر مر در مس شاه سا شزا کی ما ان و و ار یت 


ر باعی : 


حق می گوید من نه ازل نی ابد م آنسوی شماره و تعین احد م 
یکنا نی من کرد خبا ل دوعدم جو شیدمع از میان بعرضص عددم 


مر بع مستزاد ۱ 


دی فطر تم آشفت و جنون کار بر آمد 7 ئنهة ادرا کث زز نار برآمد 
صبح ازل از جیب شب‌نار بر آ مد ببرنکك پس پرده بیکبا ر برآمد 


آفاق عبان شد 


دل درس بهارو گل این باغ بهم خواند تنزیه بتمکین زدو تشبیه برم خواند 

حادث بخیال 7 مد و افسون‌قدم‌خو|ند این آئینة قلزم ز ار بر آمد 
آن رفت و کران شد 

سودای خیال من واو گشت مصو ر بر یکجهتی چار سو ی کرده مقرر 

گر دید هوس مشتری ظاهرو مظهر تمثال متاع سر با زار بر امد 
۲ ثشه د کان شد 

باران خبر جلوءبی پرده شنیدزد پر واه صفت در طلب شمع دو ید ند 

پیرون نقاب ۲ ذچه شنیدند ندید ند حور شید دمی از پس دیوار برامد 


در سابه نها ن شد 


آ ن ساز تحبر که بشور تو ومن زد صدصور بهر نغمه نمایان شدو تن زد 
در بر ده تحقیق نشس با لد سخن‌زد هر گا ه زلب یم قدم وار بر امد 
۱ ۳۳ نام وشان شد 
هر ریشه بصد گل بدر آمد چمن اتبال هر بیضه بصد رنگث براو ردپرو بال 
چشمی که از آئینه ببر داشت به تمغال در یک مژه شوخی بچهآثار بر امد 
این جمله چسان شد 
با اینهمه کل کردن ۲ ثار کد ورت در عین سو ی فقر بفتاد ضرو رت 
جز معنی مطلق مکن انديشة صور ت شیطا ن بهیمین و هم گرفتا ر برامد 
مردود جهان شد 
انديشة ادبارو تنزد مسکن ۱ کنون غیرت پن‌کا لیف حبا مپدهد | فسون 


۱۰ ۵( 


له خردمی شمرد اطلس کگردون تایبرده در خلق تبه کار بر |».د 


تا لا نا نت ان سل 


نی عقل مکدر شد ونی جهل گنه کرد بیدا دی ماحصات این کار تبه کرد 
| بنحأ] هم 4 ۳ فیح ناموس سبه کر د ۳۳۳ سور دمدل 1 تیاه را رِ بر | مسد 


1 ن نارد خا ن شلد 


پچ ۱ ْ 7 : ۲ : ِ ۱ ست. یی سر رخا 
هر جدل ادب سر در ۵ عسق علور ات ی ر فر دب دم کسناخ بو راست 
همنسبشی نش اسپسان ضرور ! ست آهی که اثر قا تل منقار بر امد 


ار فا یا 


سنا لغ نظران رفم صتسع بتکرا رِ کردند درین دیسر هوس جر سار 
بی نمصله د تن معلی بدر نک تمو دار چا ۳ که دمن مائل ۱ ظه | ردرامد 


از شیشه گرا ل سید 


شوفی طیش| نگیخت خر دغر ان جلوان وان صبحی چمن آ راست کل [ ثرنه بخون داد 
در با کهر آورد و کف وموج برون داد کرفخر عبا ۵ کیت کر تسا نف ۲ مل 


سو دی که ز بان شد 


آن‌سرودر لان باع نه نا م و نه شدان‌داشت چو ل و ی کل ثبنة تحفق ۳ لد اشت 
دی درقلم نرگس نارسته زبان دا شت امر وز که خار سرد پوار بسرامد 


مژ کٌا ن بسا ن شد 
و کت چه بو یم ؛ بهار است اجه گو ثیم مطلوت ۳ دور نر فله است‌جه جو تیم ؟ 


آن معنی بار یک که دل بستهة او ثیم و نا هی بسا رز اف م3 


با موی مدا 9 9 


خلقی به تحیر کد و محشل آ ثار ۲ ژینه یکف میر سد از خحلوت اسرا ر 
سحرد کر این‌است که در سرت دیدار هر حجدد تو ال صورت‌د اد | ۳ در امد 


محر م وان ۲ 


۳۹ کم لان که ر سید ند به تفهیم جز سر 2 ن ثر ساندند بنعد یم 
صمد دو جهان کر داخم ردان تسلیم آفاق ۶ از پس ای تا 3 بر | مد 


در ی که :فان سل 
مبفت است دوروزی بهوس غوطه نخو ر دن. (ببدل ) شد ن و پا بذعین نهشر د د 


)۷ ۱ ۲(( 


| پنجا کل جمعیت خلق است فسر د ن هر قطر ه کزین بحر گهروا ر ب-ر امسد 
ول کت کر انس 
۵ نکته 

کمال الهی که جامع حقشّت جلال وجمال است ودر مجاز سنان‌عا لم کون » هرچه به 
نشه ظهورر سیده بمقتضای غلبة یکی از هردوصفت که ظاهرو باطن یکدیگر | ند » باسمی خاص 
ممتا ز گردیده . یعنی درمرتبة که فروغ هداینی با نجمن آرائی نسق عیان پرداخته است» 
جو هرشناس آثار فطرت باعتبارنبوت که‌جمال معئو یست موسومش ساخته ودرمقامی که لمع 
قدردانی با و جود استعداد هدایت بی تعینی افناده است معمای امتبازش باسم ولا بت که 
جلال حقیقت وا گشا ده. در آثينة انوارولایت صورت جذبه بمعنی قدرت جلال مضمر است 
بی و هم موهومی »ودرنسخه آثارنبوت معنی دعوت یعنی عرص جمال مستتر » بی شائيبة 
معدو می . شخص استعدادنبوت تا باموردعوت خلق نسبت نشه ولایت دارد »و شاهدا قتدار 
ولایت هرگا ه‌حلعت تفویض هدا یت میپوشد » سر از جیب نبوت بر می آ رد . پس ولایت‌ر ادرحا لت 
اخفای جمال لفظ ومعنی نبوت تصور کر دن‌است؛ ونبوت‌رادرمعرض استنا رجلال هم‌چنان 
عرض جو هر و لایت بخیا ل آو ردن. تصرف این دو کیفیت رنگث‌صورت و معنی » لایز ال درمزاج 
اعیان ساریست , و قدرت این دوموج چون حقیقت رو زوشب بی تعطیل و توقف‌درمحیطامکان 
جاری. ازین دفتر بغور هرنقطه ی که ببرداز ند سواداعظمی است دقبق »وازین ساغربه کنه هر 
قطره ثی که و ار سندمحیط حیر تیست عمیق . دردبستان‌تحقبق بی تأمل مطلع‌و مقطع جهل و آگا هی 
سوادخط پر کارروشن است : و دردرستگاه یقین بی ملاحظةٌ پشت وروی ز نگ وصفا مضمون 


صحیفه عینکک مبر هن . 


واه : 
در بهار غنجکهها رنگت مصمون کشت ۱ چون‌شگفتن موجز دگل ز بر مشق رنگث‌شد 
آن صد اکز خامشی محو نقان تاربود نا کهان چون‌پبرهن بیر ون‌در ید[ هنک شد 
شوخی ز نکار گر چه بر ده روی صفاست چون برون جو شیدصا فی پرده‌دا رز نگث شد 
دید بو شید ه بسا خودداشت سیرو<ءتی ۳ مزر ه وا کرد کثر یخا زه ثبر نکث بسن 
برپر افشانی نه تنها ببضه تنگی میکند بال و پر هم بر هجوم بیضه خو | هد تنگث شد 
ظا هر اینجا با طن است و با طن|ینجا ظا هراست ‏ هوش حیرانم چر| درفهم معنی دنگث شد 


) ۱ ۷۱ 


هیچ‌سنگی درر ه جو لان این معلی نیو د کوشش‌ما پای دردامن کشید و للکك شر_ رل 


فزل : 
در آ ۵خروش 9 
جنونی انشا کند تحیر که عا لمی راز من بر ارد 
خرا ل هر چند پرفشاند زعا لم دل بر ون نرانسد 
۷ 
مخ شین رین لا کار بای گگز دساماق ۱ ۱ 
هو ای رنگک گلت‌ز خا کم ا گر براردچمن برارد 
نداردا ز طبع ما فسر دن بغیر پرو از بل پیش بردن 
که رنک عاشق‌چو پیکر صبح پری بقدرشکن برارد 
ز پهلوی جذبهٌ محبت قویست امیدنانتوانان 
سزد که چون |شکد لوما هم ز چاه‌غم بی رسن بر ارد 
دل ستمد‌یده عمر هاشد ندار داز سوختن رهائی 
بلفزش اشکث کاش خودر اچوشمع ازین انجمن بر ارد 
زا کسار وفانبالد غبارهنکاستء تعین ‏ 
د لیل صبح قیامنست‌این که‌مرده سر از کفن برارد 
باین سرو برگث مغتنم گیرترلك انديشة فضولی 
مبادچون بخیه خودنماثی سرت‌زد لق کهن برارد . 
تجرد اضطرارر نگی ندارد ازاعستبار همت 
چه حیر تست‌این که‌حیز خودر از جر که مردو زد برا رد 
۱ قدم بآهنگک کین فشردن زعا فدت نست‌صر فه بر دل 
تفن قا لب تهی نماید دمیکه‌دود ازدهن برارد 
دماغ اهل صفا نچبند بساط انداز حودسنا ی 
سحرمحا لست ا گر نفس رابدستگاه سخن برارد 
غباراسبای چندپ وشد صفای ائیبهٌ تجرد 
کجا ست عریانیی که مار از خحجات پیر هن برارد 


۱۱۸۱ 


اشارت: 


فلم د[ ثیذه با سازد د مبکه تصو برمن‌بنرارد 


نفس بصدیاس میگذ ازم د گرزحا لم‌مپرس « ببد ل » 


چو شمع رحمست برا سیری که مر کش از سوختن برار د 


ای‌تو هم غباردشت وچمن 
نه بصحرائی وه در چمنی 
این وطن رابهر پرافشانی 
از نفس تار سی بکر داثر 
به نفس پخته ی جنون خیال 
هر طرف بال و دج بکشائی 
این نفس کر دو حشت سحریست 
ذره ها ر از بس پرافشانی 
که درین عرصه خیال فضا 
ر نکهای شکسنه ایسم همه 
۱ نه ز دام و فقس نذا ن دار یم 


جو هر جسم و جا ن ما طبش‌است 


| کراین جهد اختیا ری‌ماست 
چند بیند |مید یاس طراز 
تابکی با شد این طیش حسبی 
گرد ند يشه بسکه حیرت بیخت 
ذره‌ثی جیب امتیا ز شکافت 
نقمه کشت و برون تا رافتاد 
که بو همی تنیده ایم همه 
غیر ما نیست در قلمر وفهم 
گردش رنکك عالم تصویر 


۱۰۹۱ 


بهو |مبطبی کجاست وطن 
کر دا ندیش 4 نفس وطنی 

تذکث دارد غدا قو ابرم 

و طلی کته ات زر و راز 
چیده‌پی دام درفشاندن بال 
بانفس میروی ومی‌آی 

ای نفس 1 شیان و طن سفر یست 
کرداندیشة گریبا نی 
عمره. شد بخون‌طبیدن ما 
بهوا بار سده‌ایم همه 
نه سراغی زآشیان داریم 
قفس و شیان سا طیش ارت 
سعی حر و م ضرط خویش چر است 
داغ بی آشیانی از پسراز 
مر کز پاچ و داب بی سببی 
حسن تحقیقق ر نآ بنه ربخت 
رمزعریانی یفین دریافت 
بخبه و اری بروی کارافتاد 
هیچ برهیچ چیده ایم همه 
طه انتخای سخو هم 


دچه وحهشت کند کسی تعمبر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جستن یض موجهای شراب 
آفتاابی زيرده تا فته است 
جست ۵ قن بت شعله نشفس 
ورنه زین‌سازبی سروپالی 
گر ثدا شد فروغعلم و عیان 
ر نگ او هام پرده بل میم 
درعدم تا ژ هسلای دارسم 


عدم ] ثدنه است و ما تمال 


۱ ر هر ه-و ۵و اس 


از چه‌تب میتوان گرفت حساب 
ی شکا فته است 
پر توعلم بی شا نی وبس 
چه‌خبا لست ماو پبیداشی 
ذره‌رانام کو؟ کجاست‌نشان ؟ 
9 گل کر ده‌ایم مخلنمیسم 
در دل تال مستبی‌داریم 


هوسی میزند پری بخیال 


در <موسی توت فریادیم باتوی | اد ر بادیم 
ج- دنه 
ورودسخن نزول ملایکک است ازعر ش حقیفت دل ؛ به‌ظهور آباد عا لم تص 


و کا رفر ما ی 


رف و تدبیر + 
اعبان ممکنات بحکم کمال قدرت‌وتاأثبر. هر جااز عشق دم زد» آتش د ر بنای 
تصور انداست + ی ادانمود » » آثنله‌خانه تحبر پر داخت . افو صیا دی 
فطر تش ‏ عنفای غیب » رشته برپای نحر یکک‌نفس است ؛ و بایمای حرص 
آهنگی قدرتش» قافلهٌاسرارتقدس ‏ جاده‌پیمای مطا لب عذق و هوس. نسیم گاشن لطفش 
تا بشورش پری افشاند» دم ازدها ثیست مردم خو ار ؛ وزلال چشمهةٌ التفاتش تاپهلوی موج 
گر داند » طوفان آتشی بی ز نها ز . مساس‌عبارات طعن ازاثردر شتیش‌خشن کارگا هد لگیری ؛ 
تفتیش معنی خلق بظهور ملایمتش حریر کسوت آفاق تسخیری . بایثا ر گو هر آبدارش گوشها 
گنح‌خانة ودیعت اسرار : وباحساس پر تو وعده اش د بده‌ها آماد ة و مطلع وی کر 

| نجماست ‏ د ی حضورش از آئینه‌داران‌عا لم تصویر است‌واگرخلوت؛ رِ ی خی لش از خوابهای 
او هام تعبیر .هر چه نه ما رت اوست , ازصفحهً هستی ببر وذاست ؛ و آنچه نه‌موسوم 
عبارت او یکلم عدم مضمون , هما ی که‌مملکت گیرودارامکان ازسایه‌پر ور دگا دوسعت بال 
اوست ؛ و عند وی اه ی ی تیاب ی ۰ 


ل مطا لبش ۰ تحر یکت 


ار اد حقبقی بی نشاأن » و شوخی با زبان حضرت السان , 
نظي : 
چیست | نسان‌حر ف‌وصوت فا رغ‌از نطق و بیان جاو ة لد بر نگيي در پبرده حسبرت عیان 


4۱۱۰ ( 


یکنفس پرواز و آهنگش زهستی تاعدم 
شو خی مضمون اوصرف عبا رتهای‌خا صس 
زین صداتمثال بال افشان دوعا لم زیروبم 
سخة اسرار تحفهش اگر بر هم‌زنی 
آی‌شد ندیشه ازافسون بیر نگی مسپرس 
از طلسم خاله طوفان سض مسحراست و بس 

مخمس : 

بی یقینی داشت عمری در گسمان‌پیدلم 

بعداز بن تاز ندهام | ز بندگان پید لم 


یکقدم جولان و عزمش از نشان تابی نان 
غبب در دل روج درفکر ومثال |ندرزیان 
زین نفس طینت عبا نصد ر نگ ث پید او نهان 
چون سخن جزمعنی محفش نیا بسی در مین 
سوخت بیا ی ازین افسان#ح یرت م‌خو ان 


دست جر اعحاز هر چا سر مه برداردفغان 


عشق کرد امروزآ گاه از نشان پیدلم 


سجده فر سا ی‌حضصور 0 ن ددل نسم 


عرش ا گر باشم زمین آسه‌ان بید لم 


درخر بات خود آرائی چه‌مضور وچه‌ست 


گر دش چام د گرشد رنگگ در میناشکست 


عشق بی پر و است‌هر نقشی که| ند رشید بست 


چون‌نگین گرد| ند پهلو نا م ب رجا یش نشست 


کردشا لی کردن از خود؟ شبان بید لم 


ش با آن وصع آزادی‌اسبر گو هر است 
ساز یر نگك تعلق ! بنمّد رافسو نگراست 


با چنا ن شوق‌پرافشان صبح‌شینم پرو راست 


عا لم آ دنه دارال م_ءحت دیگراست 


گر چه بی پر و ای‌خویشم پا سبان بید لم 


سرسری نتوان گذ شت از نظم حبرت ز این 


دقتی میخو اند فسون بر لب کو یای من 


بی تأمل نیست ممکن فسکرمعلی های من 


گوهرآرائیاست وقف موج؛دریای‌من 


سکنه سا راست‌در حرف زبان ید مم 


آرزوی‌مشتری از باس خون کشت‌وفسر د 


زند کی زین خوان‌عبرت بی فا سیری دک 


ذشنه کا میها کلو ی‌حدرت|زخشکی فشرد 


آ خر از طبع فضو ل افسوس با پدخورد و مرد 


بر بسا طدهر مفلس میهمان ب-ید نم 


حلق ببخودمیرو دراهی که ۲ نجا راه نیست 


هیچکس از مقتصدحو لان شوق ۲ گاه نست 


باچنین هنگا مه‌شبگیر طلب کو تا ه نیست 


شام | گر گردید صبحو رو زجز بیگاه نیست 


رنگها گردا ندهام من همعنان بید لم :۸ 
گرد کان‌صبح و | کردم طبش شد بی نقاب ور قماش بوی گل گشتم هوایم برد آب 
۱۱۱ 


قیدد ل بسئه | ست بر دو شم دوعا چم اخطر اب 


چون نفسآ که نیم از سو دو سودای‌حسا ب‌ 


اینقدر دائم که جنس کارو ان بید لم 


موی‌چینی خامه کن گرمیکشی تصویرمن 


سخت نا پیدا ست شورشوق عالم کیرمن 


سر مه بر ساز هس‌زن نادمد تفر یرمسن 


بی صدائی میکند چون‌بوی گل ز نجیرمن 


عا لمی دارد جنونم‌ناتوان بید لم 


لب بمی و امیکذم‌جا م طرب خحمیازه است 
دستگاه اعتبار ناله بی اندازه است 

زين دوصفر در ددل | 
دادر س عشق و سنمگر عشق و تسکین خو | عشق 


از تحبر ششجهت سله‌است بر من راه‌عشق 


می گشایم چشم ر بطعیش بی شیر ازه‌است 
هر کجا باشم‌دماغ نا امیدی‌ تا زه‌است 
فراجها ن بید لم 

ب رکه بذمارم تظلم تا شودآ اه عشق 


چند گویم آه عشق و آهعشق و آه عشق 


ماج ای هبعک مشنه فعان ند 
۳ ده وی 9 و ۰ 


لفظ حیرت نقشم ازمضمون‌غمازم مپرس 
برتو رمزی می سرایم بشنوو بازم مپر س 


همحو تا رسا زا ز تحفش آو از ء رن 


با ل معذورم زشو خیهای پرو از م مپرس 


بید لی در پرده دادم ترجمان بید لم 


۸ ۵- نک۹ 


از برر گی پرسید ند خوای افضل‌است با بیداری + فرمود افضلیت بمعنی فوقبت است 


وفوقبت دلبل غا لیبت ؛ هر کاه کیت نسخه و جود 


؟ِ 


ده منقو ش ر مور ان دوحقشت | ست 


بمطا لعه امتحان در اید » و تأمل جمع بخبا ل درس تحقبق آراید » عبا رت نا وا نبهای مغلو تب 


ی تأمل روشن است ؛ ومعتی وت غالب » بی گفتکوی لب مبر هن . 


بیداری مان دوخوابست هستیم 
از لطمهدو مو ج حا ی د مید است 
مغلو نآ فنا ب‌ جو شد سا ده سا به ست 
روشن نشد ز نسخه من جز سوادو هم 
سر ما به و قف‌غارت وامیدمحو باس 


)۱ ۱۲(( 


کرد تخیل دو سراست هسنیم 
بعنی طلسم نقش ی هستیم 
اندیشه ی که‌در چه حسا بست‌هستیم 
مصمون حیر تم چه ره هسئیم 


عر ل ؛ 


دل آرمیده بخون مکش زفسون رن کك وهوای کل 
ستمست غنچهُ | ین چمن مژه وا کند بصدا ی شل 
به حدیقه ی که تبسمت فکند سا ط شگفتگی 
مگراز <یاعرقی کند که‌رسد بخنده د عای گل 
بفروغ شمع صد انجمن سحریست مایل این چمن 
چو گلبم ازبرودوش من بکشند سایه زپای کل 
چمنیست عالم کبریا بری از کدورت ماسوی 
نشودتهی بگمان‌ما زهجوم رنگث توجای گل 
زبلند و پست ساطر نک اثری نزددر [ گهی 
که‌چه با فت‌سبزه کلاه سر وو چهد وعت غنچه‌تبای گل 
چمن اثر زنظر نهان به مآثرت که کشد عنان 
ز بها ر میطلبی نشان مگذر ز آینه ها ی کل 
قدح شکسنة فرصنت چشدر شراب نفس کشد 
به مر طینت سنکّك هم زده‌اند آب بقاای گل 
تو بد ستکّاه چه آبرو زطرب وفاکنی آرزر 
که نساعت کاس رنگت‌وبوبمزاج خنده دای کل 
بخال غچنه نشسته ام بهوای آینه بستهام 
ز دل شکسته کجا روم چو بهارآ بله‌پای گل 
بگذشت خلقی ازین‌چمن به‌نگونی قدح طر ب 
توهم آبگینه بخا له که عم است طاق بنا ی گل 
ندوی چوه پبدل» بیخردم پیری از پی کرو فر 
که تهست قافلاسحر ز مناع زنگث ودرای کل 


ابر ۰۳۵ 


عا لم ازدر شتیها ی‌طبایع کو هساریست » آ نچه لب بر می آردبد لکو بی با زمگیرددو هر چه 
شوق میگستر | ندا نفعا ل در می توزدد . | بنج ی کدورت‌دلی که به یمن اقبا نش ادبار نا بسندی 


) ۱۱۳ 


کرد سخن نکردد کراست , و بی غبار آثبنئی که به فیض تفا بلش نفس منهم سباه کاری 
بر نباید کجا . کرد کلفت ناقبو لبها سخن را در خالك مینشاند» وعرق خحجلت بی اثر بها 
ناله را در آهنگث می غلطا ند .۱گرافهام خلایق جاده کجی نمی پیمود» خامشی رابرسخن 
ترجیحنمی بود؛ واگر اغراض برطبایع مخا لفت نمی گما شت ‏ عزلت برصحیت تفضیل 


نمیدشت. شکایت| ین درد کجا باید بردوالم این|ندوه بر که باید شمرد . 


اشارت : 
عنسد لیبی به همنوای د کر شکو هسر کرد کای نو اپرور 
شور ز اغم درین چمن بار است گفت‌خاموش زاغ بسیاراست 
عا لم از جنس این حروش پراست از نو اهای‌هرزه گوش پرسات 


جهان جذون بهسار غفلت ز نر گس سرمه ساش دارد 
زهر بن مو بخواب نا زیم ومخمل ما قما ش دارد 
| گر د هم بو ی شکو ه بیرون‌زرنگک تقر بر میچکد و ن 
مپر س از یا س حا ل مجنون د ماغ گفتن خر اش دار د 
چوشد قبو ل ۱ ثر فراهم ز خساله گسل میسکند حناهم 
فک دوروزی غبارماهم تور سا تو کا ش دارد 
کشاد بند نقای رمکان به سعی بیش مگیر ۲ سان 
که ر کت هر ۱ درین کلستان تحیر دور با ش دارد 
برد صد دشت ودر شنابی که قدرعجز رساببا بی 
سر از ذفس سو خلن تتابی بخود رسیدن ثلاش‌دار د 
حذر ز تزویر زهد کیشان مخور فریب صفای ۱ یشان 
وضوی مکروه خحام رشان زار شان وتراش رارد 
نشسله | م از لبامی بیرون د کر چه لفظ و کدام مضمون 
بخامشی بر ساز مجنون هزار ۲ هنک فا ش دار د 
سخن بدرمی ادا تمسودن ز وضع شوشی حیا نمودن 
عرق نیاز خطا ن‌سودن لاب بزم مصا ش‌دارد 


۱۱۱: 


خطا ست ید ل ز تنکد سلی بفکر روز ی الم پر سنی 


چو کاسه هر کس بخوان هسنی دهن ی | ست آش‌ دارد 


۰ شتکته 


از زمین تا سمان‌یکک درفیض تصور کن ‏ که‌با ز بودناز تسلیم حلقه‌اش ابداً سرنخوا هد 
پیچید ؛ و فر از نمودن‌هر گز پیر امن خبا لش نتواند گردید . نا بستسکی این دردلیل وسعت 
آغوشی شخص رحمنست»و گشادگی این پشگاه محبت دستگاه فضل و کرامت . مغفرت 
پر بهانه جواست» و کرم سخت |لتفات خو . رینجاعقده های غفلت بیکک آه ندامت » نقاب 


دل آگاه میگشاید » وترکك خواب دریکک مژه باز کردن مدنگاه برمی آید. تارعو نت‌سری 


در پدش افکند آدا ست ؛ و تسیر جطی فال خمید لی ژ ید محرات ۹ 


ور د 
برخود ازغغات بهشلی راجهام گرده‌ایم 

غز ل 
ار کجاوهم دورنگی قلح ریخته بنگم 
شوخیم جزعری شرم درین‌باع چه دارد 
تهمت [ او دهوسهای دوئی نیست محبت 
سشه برسنکت زدم لیکش ز سنگینی غفلت 
زین ببابان بچه ند ببر شو م رام تسلی 
طر فی از شوق نبسنم چه‌بدنباچه به عقبی 
نتوان کرد باین عجز مکر صید تحیر 
در رهت تا نشو م منفعل ساز فسردن 
عاأ لمی شدچوسحر پی سپر بیخودی من 
بی نیازم ز صنمخا ن#تشو یش که دارد 


شو رموج‌خطر افسا نه تشو یش که دارد 


-ّ 
د‌ 


ردل ازشرم ۰ صی آب کردد کوثراست 


حسن بیرنگک و من بیخبر آئینه بچنگم 
همجو شبنم کل حبر ت چمن ۲ئينة رنگم 
عکس او گشتم از آثننه زد ودند چور نکم 
چشم نگشود درین بزم ر گك‌خواب ترنگم 
هست هر ذره جنون چشمکی از دا عغ پلنگم 
بجهان دگر افکند فشار د د تنگم 
جو هر آینه دارد پر پرواز خد نکم 
چون نفس کاش بپا یی که عبان نیست بلنگُم 
دامن ناز که دارد شکن ۳ رنگم 
کلکت تصویر توام در بن هر موست فر نکم 
عا فیت زورقی آر استه در کام نهنگم 


میکشد محمل برط] فلی شمح تحبر 


( بیدل ) ۲ ثینه صد ر نگث شا بست در نگم 


)۱۱۵( 


۱- نکته 
حسن اگربه سنایش آثینه‌پردازد »در خورجلوه حودش با یدستود ؛ ومعنی چون بتوصیف 
لفظ کوشد » همان رنگیلی بهار خودخو | هدنمود . ندکث تو جه کمال است بچهر ةُ منظو ر کلف 
نقصان جا ترداشتنن و شرم میلان ۲ گا هی دامن مرغوب بخراش قصورانبا شتن ۰ ذره؛ٌ موهوم 
درغبا ر هستی جبهه تسلیم نا پید اثی میسود گرمی نگا هآ فتا بش آ ثیبنة چشمکک‌عرو ج ز دود و قطرة 
معد و مدرقعر نا کسی برشحة تمیز نمی پیوست . برگز یدن|قبا ل محیطش کلاه گوهر آرائثی شکست 
پس ذره‌را که آفتا ب درآ غوش‌پرتوجاد هد کم ازماهش نبا ید شمردن ؛ وقطره‌را که محیط سامان 
بزرگی بخشد جزبد جلگی نام نتوان‌بردن . 
قطهد: 
اعانا اه کر دوه فش هسام سا ک شور زور نک وه ع نآ نگرد 
ای بسا تخمی که‌از بیالتفا تیبهای ابر ریشه‌واری اززمین باس سربا لان‌کرد 
شيشه هادر محفل افسوس امکان چون حباب . خودبخوددرهم شکست‌وبا مبی‌سودا نکرد 
کر همه‌رنگست موقوف هار جلوه است ور همه بو ی‌است‌بی کل بال شوخی وانکرد 
همچنان‌درحیرت دیدارمبا لدنگاه زا له ام ر اجز هوای قامتی رعنانکر د 
قید کلفت برند ارد شبنم مهر آشنا کیست منظورتوشد کز عالم استغنا ن کرد 
غزل : 
نبری گمان فسر د ی بغبار بی‌سرو پا ثیم 
که بچرخ میفگند نفس چوسحر زمین هوا یم 
ز تعلقم ند هی نشان که گذشته ام من‌ازین و آن 
بخبال سلسل؛ة جهان گرهی نخورد رسائیم 
بدما غ موج گهرزدم زجنون نشهة عاجزی 
نکشید کُردهوس سري که _کوفت آبله پائیم 
زخیال ناءژه بسته ام قدح بهانه شکستهام 
خوشت آن که‌سیرپری کنی ز طلسم شيشه نما ثبم 
هوسم زنا لبی اثربچه مدعاشکند نظر 
نهدا متخوان‌مه نومگر به نشان تیر هموا یم 
٩۱ ۱(‏ 


له زشیمنی که کنم مان ثه پر ی که بر پرماز میان 
تکنی بعشوة امستحان ستم آشیان رهائیم 
یکجا ست رفتن و آمدن که بغر بام کشد از وطن 
زفسون‌صنعت‌وهم وظن‌هوس آزمای جد | ئیم 
پجهان‌جلوه رسبده ام زهزار پرده دمیده ام 
مر نهان حفیقنم چمن بهار خداثیم 
سر کعبه کر م فسون‌من دل دیرو جوشش خون‌من 
مکذ ر زسپر جنون من که قبامت همه جا ثیم 
به‌نگاه حبرت کاملم بخیال عقدة مشکلم 
زجهان فطرت بیدلم‌نه زمینیم نه سمائنیم 
غزل : 
غبا ریاسم بهر طپیدن هزاربیداد می نگارم 
بسرمه فرسود خامهمن هنوزفریا دمی نکارم 
به‌مکتب طا لع آزمائی ندارم! زجانکنی رها ثی 
قفای زانوی‌نارساثی دماغ فرهادمی نگٌا رم 
| گر به‌سر مشق تارموثی رسم به نقاش آن تبسم 
ز پر دةدیده تا بمژگان چه‌حبرتآ با دمی نکارم 
ز سطرعنوان‌عجز نا لی مبادمکتوب شوق خالی 
ز آشیان شکسته بالی پری‌به صیا دمی ن‌کا رم 
تغافلت کرد پا پما لم چسان‌نگريم چرا ننا لم 
فرامشیها ی‌رنگث حالم فرا مشت بادمی نگار م 
نه گر دمیفهمم از سو اري‌نه رنگث میخواهمز بها ری 
شکسته کلکک اعتباری بلوح ایجا دمی نکارم 
ادب به کلکم نیا زدارد وفازمن امیناز دا رد 
بصد ر گث‌سنگت نا ز داردخطی که بر بادمی نگا رم 
دما غ نظمی ندرم | کنون که ریزم از وه خامه بیرو ن 
ز نبض دل جست مصرع خجون به نیش فصا دمینگارم 


) ۱ ۱۱۷ 


برون گردله‌ود ماما زاسم‌دارم غم مسمی 

هنوز نقشی زبال عنقا به صفحهة بادمی نگا رم 
به نقش تحقیق ر عشه‌دستم خطا ست ثر کیب ر نگ بستم 
دمی که | ین خا مه‌درشکستم هزار بهزادمی نک رم 


در ین د بستان بسعی کامل نخو اندم افسون نقش باطل 
کمالم این بس که‌نا م ( ببدل ) بخط! ستا دمی نگا رم 


اشارتث : 


ای عدم زادة وجود طراز 
او لت هیچ و آخرت معد وم 
درشکن ج د ون یسنی جایت 
کاش زین‌ماو من خبر گیری 
نه‌صدائی شنیدنی دارد 
درس ما ومنی که میخوانی 
حبف موش توهمآهنکّت 
نقدفطرت بهیچ وپوج مباز 
تو برآنی که‌من مفیم تنم 
در تو سامان‌چون وجند کجا ست 


حکادت : 


د و کمال ا نتظام اکتا رجو: 
دا شنند از طبیعت هموار 
ننمودند درطریق صواب 
بسشهودمراتب احسوال 
تاقسو|هم رسد بفائده ثی 
جهد هر يك باحتیا ط شعور 
آنیکی تادهن به شمه ر سا ند 


از رفیق د کر بر این اند از 


0۱ ۱۸( 


نیستی نقش حیرت‌آینه ساز 
و سط اند شه های نامفهوم 
ویلهمه شرخی من ومایت 
پر ده گوش‌درنظ رگیری 
بسکه پیداست دیدنی دارد 
از زبان حدوث میدانی 
که‌تمیزی ابست‌برچنکت 
قدمست که مید هد آواز 
نیستی با نگث میز ند که منم 


شعله‌د ٩رد‏ صد |سبند کجاست 


سق آرای طر زانسانی 
صحبت آدمسشئی در کار 
سرموئی تخلف ازآداب 
طدعها کشت مستفبید کمال 
وحه قسست کشیده مائده ۹ 
ساز تعمیر خویش دیدضرور 
حر کاتش عنان بچپ گر دا ند 


کای سرا پایت اعتدال ظهور 
هم بحکم تو ای کمال گزین 
پاس احکام عویش داشتنست 
نتوان بود » هوش اگربرجاست 
راستی تادلیل کار کنی 
گفت معذ ور دار » د ند انم 
بسکه دندان راست رفت بدر د 
تومپندار ؟سزادب دورم 
دردپهلویسم آ نقدر گر دا ند 
پس در ین در سگاه حیرانی 
درد عجزی مگ رکذ_یم شفیع 
ورنه تاساز صحت است انجا 
کف مق 
خا کث کردیدن ونیا سودن 
کاین طلسم مر | تب‌چپ‌و راست 
کٌاوخراز کلف آزاد است 


در مقَأمی که نام آدم نست 


در کما لت چراست میل قصور 
نحس وسعد است دریسارو یمین 
کم کم وبیش پیش دا فتنست 
بیخبر از طبیعت چب وراست 
حبف با شد کج اختبار ۳3 
کردمنم‌ادای‌ار کانم 
4+ چم مبتلای تهمت کرد 
عا جزی کر ده است معمورم 
کز یمینم عم پسار نماند 
سخت کاریست کشتن انسانی 
۳ ۳ آئیم از غسم تشنیع 
نغمه یکسر غرامت است اینجا 
چون تأمل کنی نهآسانست 
نیست مشکل چوآدمی بودن 
همه ر نک | ست و ضبط ر نگ بلاست 
بار بردو س آدم‌افناده اتدت 


گرهمه خر توان شدن‌غم‌نیست 


لیکكآ نجا که نسبت بشر یست 


ایذ_قدنيزیکک طویله خریست 
۳ - نکته 

خیب مطلی مر تبه‌ئیست کهباعتبار مفهوم مجاز > حقبقة لحقا بقش نا مید ه اند و غیب 
اضافی نشه‌ ی که بحسب لطافت تمام » عالم|رواحش معین کردانیده, و غبب‌متمثل لطا فتی 
مرسوم مثال بحکم میلان کثافتآ رائی و غیبمصور کیفیتی منقوش | جسام به مقتضا ی کمال کنافت ؛ 
یعنی ختم مرتبةٌ پیدائی. پس‌غیب مطلق یعنی حقیقت لحقایق خفایمحض‌است قطم الاشارت 
مشعر حقشت ذات وغیب اضافی خفای معین نی اشارت مطلق اسماوصفات وغب 

متمثل اشتباه ثبوت ظهوروغیب مصور شهودیقینی حس وشعور. 


) ۱ ۱ 


بط ه 
۰ ب‌ 


همه غیب است شهو د ارجا یست جمله اخفاست نمودا بلجا نست 
اصل هرسو سن وگل بیرنگیست ق توت 3 سرخ و کبوداینجا نیست 
شعله خا کستر محض است آخعر ار دای زاین ودودانجانست 
وان جلوة مطلق دیدن آنکه این پرده گشود ابنجا یست 
اعتبارات همه او مامند ن-وعدم باش و جود ابنجانست 
محمس : 0 
صبح| گرخنده زد بال عدم پر گشاست شام گر جلوه کردد ود چراغ فنااست 
ظلمت و ور جهات پاب کاب هواست ساز جهان و حشتاست‌ما یه نمکین کر است 
صورت این کو هسارطرز نشست صداست 
هر که درین انجمن رونق اوهام دید بایدا زآغازشمم غیبت | نجام دید 
فطرت ازین انقلاب کارهوس خام د ید تابسحر چشم دوخت ۲ ثینه شام دید 
روزهمان بر سراست] نچه بشب زیرپاست 
ها طرب بی نفس نکهت گل بی یفین نو بر باع امید یاس ندا مت قرین 
کرده ز هر گوشه‌ثی حبرت دیگر کمین سیره وس خنم گیربرنگة و اپسین 
شا هداین اجمن آثینه دارش خطا ست 
عشق بکوش خرد خواند زعبر ت فسون تاتو نیائی ازین ورط؛ حیرت برون 
میدمد از ششجهت نغمةٌ بی چند وچون ضبط نفس پاخته است سلسل ةکاف ونون ‏ 


ر سج قدا مت مر طو ی معتی رساست 


تاچمن عتبار سا ز گل‌وسنبلی است نغمه صفت نوحه نیززمزم؛ بلبلی است 

شیشذ بی باده راسنگگ زدن قلقلی است کشمکش یاس هم‌موجهٌ رنگث گلیاست 
دامن افسوس گیردست | گربسی حذا ست ِ 

رفعت طبع دنی است درنفس بیخر و ش رو نق ۳ حباست ساز چر اع خموش 

غنچه تسلیم باش باگل اقبال جوشس دعوی طاقت‌بهل براثرعجز کوش 


آبله جون شد دلند پا کف فتاه غاست ۱ 
ز یرو سم ها جتت زددر صد مکروفن کردخروشت گران وش هزارانجمن 


4 ۲۲۰۱ 


نغمهٌ بی دردسر نیست به از تن زدن مطری سازغرض آنهمه نتوان شدن 


ای زحبا بیخبرساز عرق پرصد است 


عمری ز افسون‌سعی سوخت‌دماغ امتحان تاز مروت دهد شخص وفافش نشان 
گوشة چشمی ندید آخرازاهصل زمان کر د بحسرت سوال ار درعدرت 3 


کَفت سا ط غرص آذحه نداردحیاست 


جر ص دی هر کجا کام تخبل د هد دل ره طبش حون کند ی قدح مل د هل 
کردتکک تا ز چند عرض تجمل دهد جستن چشمی اکسرداد تغافل دهد 


نکش مژه درششحجهت سابهة رال هماست 


آه که اقبال عجز غبرنزندی نکرد طاقت ببدست وبا شعله کمندی نکرد 

سوخنم و هنم وجد سبندی کرد دوددلی هم ز مسن فکر بلندی کرد 
بسکه نگون طا لعم ناله نی بور یاست 

از عد مم دو رداشت هستی بی ننگث‌وعار دست بقا یم بچشم چسم توهم ضبار 

سنکک نبوداینقدرعقد#بال شرار سدرةٌ کس مباد دام ره اعتبار 


رین دوسه خشت هو س خا به و صعحر حجداست 


(ببدل) از آئبن جلوة کون ومکان موج جنون میزند شوخی مطلق عنان 
شعلة اسرارشوق داغ فسر دن مدان گر گرهی درنظر داری ازین نیستان 


برحم دیگر مپیچ عشق تأمل نواست 
۳ نکن 

جمیع خحلایق بحکم مصلحت طبیعی ؛ محناج همند » و کا مرو ائی همه ؛ حقیقت کرمی از 
آئثبنةٌ هر فردی بظهو ر پیوسته , و بذوق اشغال شوق د رکمین امداددیگری نشسته . زبان مطلب 
محناج بهو ای و صول جمعیت خو دسایل :و سعی احسان ملعم همحچنین به مر بع وفوع خاصبت 
خودما یل سنگث وگل محتا جآفتاب در کسب کمالات آب‌ورنگت وآفتای درعرض جوهر 
ترببت مشتاق گل و سنگث بایم نقد را ازاجناس سود میشمارد ؛ و مشتری » جنس راغنیمت نقد 
می‌پند ارد . ند «امصروف جنس شماریست » و جنس ها »وضوع نقدانتظاری. یعنی تابه کار 
دیگری نیائی »چشم برحصول مراد چون گشائی . پس کریم در جودناچار است » ومحناج 
در طلب بي اختبار, 


4۱۲۱۱ 


رباعی ء 

آواز کریم ر اصلا مبخو | نند 

بکث نغمهشو ق است چه فقر و جه غنا 
سر نقش بابه بلند ی ی رسداز شکوه خر ام او 
ز شکو ۵ جاو ۵ نداشتم سرو دسر ۳۹ 2 طلب 
ا گر ازز مین بهوارسم و گرا زسمکث به‌سمار سم 
بدونیکک مشهد آرزو بچه زخم میطرد اینقدر 
ز سراغ منزل بی نشان‌چها ثر بردتگث وتازدل 
نفست سئنه شکسته به در جثدش مژه سنه به 
بجز اینکه خا ل#عدم بسرفگند د گر چه کند کسی 
هه او مت تا ز فسون مکن بخبا ل ۲ بنه خو ن‌مکن 


بسواد انجمن ادب مژه با ز کردن « بید لم » 


۳۳ یل چوددم زر ند دعا میخو | نذد 


کز پر دهر ساز جد| میخو | نند 


که هلال خط بزمین کشد زتبسم لب بام او 
بزبان موج گهرزدم درالتماس پیام او 
بدل رمیده کجا رسم که رسم بنهم مقام او 
که هنوز تیغ تبسمی نکشیده سرزنیام او 
که بهر قدم سپر افگند چو نفس در آینه گام او 
نشود که‌رم کند از نظرچونگاه‌وحشی راماو 
نر سید ه دیده بجلوه اش چوز با نبحر کت نا م او 
ز نیازو نا ز جنون مکن‌چه‌دعای ماچه‌سلام او 
که‌نرد نفسبچراغ کس سحر آفرینی شام او 


۴- نکته 


اینکه عا لم میخوا نیم صفحدّدلی مطا لعه کرده ایم و آ نچه ۲ شنامیدا نیم سطر نگاهی به تحر یر 


آورده. دل اجتما ع کیفیات علوم است و علوم اد را کات معانی نا مفهوم . وسوسه ازعود 


تر اشیدن هم صنعتی است‌واوهام بر خودبستن یزقدرتی » دروادی ظهور تلاش کسب‌با غیریت 


است ه‌اظها رغست ؛ هر قدر آوانی در لبا س کوش وتا ممکنست خو درادر خود ببوش . 


ماع : 
با شو خی لباس همان سربجیب‌باش 
نازحقشتی است رب ر مج.ازما 


هن کا مخحبال دوثی گرم کرده‌ایم 


عرل : 


در عالم شهود ز مردان غیب باش 
یکچند شوق موسی و دردشعیب‌باش 


مائبم عرض آینه گوجلوه عیب‌باش 


فسرد گیهای ساز امکان ترا نه ام راعنان نکبرد 


حد پث‌طوفا ن نوای عشقم خموشی از منز بان نسگبر د 
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زد ستکاه جهان صورت نیم خجا لت کش کدورت 
چوآینه دست بی نبا زان ز هرچه گیرد زبان نگیرد 
سماجتست اینکه عا لمی رابسر فگنده‌است خا کش‌ذلت 
سبکث نکر دد بچشم مردم کسی که خود را کل نکیرد 
زدست رفته است اخایا رم به پار سای کشیده کارم 
سازوحشت پری‌ندارم که دز منم آشبان نکیر د 
بغیر وحشت بهیچ عنوان حضصورراحت ندارو امکان 
زصیدمطلب‌سراغ کم گیر اگر دلت زین جهان نگیرد 
مناز برمای؛ة تعین که کاروان مستاع هسمت 
به چارسوئی که خود فروشی رواج دارد دکان نگیرد 
زخودبراتارسد کمندت بکنگر قصربی نیاز ی 
به ردبانهاای چین دا من کسی‌ره آسمان‌ن کب رد 
اگر بعزم گشاد کاری زگ‌وشه گیران مباش غافل 
که تن رو او رانشاید د می که بال از کمان نگیر د 
کجست طور پنای عا لم تو یز سر کن به کج ۱۳۹ 
که‌شهرت وضع راستیها چو حلقه ات برسنان نسگیرد 
درآتش عشق نانسوزی نظر بداغ وفاند وزت 
که | زچراغ هوس فرو زی‌تنورافسرده نان نگیرد 
فناده ی راز خحاکث بردار و یامیر نام استطاعت 
کسی چه گیردز سازقدرت که دست و اما ند گان‌نگیرد 
ارزو ارستگان‌شو قی بفکر هستی »پیچ«بیدل» . 
که‌همت آثننهٌ تعلق بدست دامن فشان نکیرد 
۵ :۹4 
غا فلی از معنی می گفت‌در من سخن اثرندارد » گفتندازاثرهای سخن است. مدعای سضن 
ایلست که‌ازین‌معنی حیرت ؛ بدرس تغافل نباید ساخت ؛+و ازین نسخنبرنگگ به‌مطا لعابي 
تم نبا بد پرداجتِ , ۱ ۱ 


۸۱۳۲۳ 


دهد 


نه همین صوت و ص | پرده سا ز سخن است حا مشی نبزاثر درو ررازسخن است 
چشم کوتابه‌تأمل نظری باز کند که‌حقیقت زاسیر ان‌مجا ز سخن است 


نسزد زجو هرفطرتت بجنون شبهه وشکث زدن 

چو نفس جر ید ما ومن بهوس نوشتن و حکک زدن 
به ساط جر عه کشان توغم نقل و باده که میکشد 
که توان زحرف تبسمت بهزار پسته نمکك زدن 

توشه قلمرو عزتی چه جنون زطبع توجوش زد 

که در ید جیب تعینت غم پینه بر کپکث زدن 
چه ظهور کرد سپاه توچه جفاتغفافل جاه تو 
بکشاد و بست نگاه تودرراز ملکث و ملکث زدن 

بجهان ر نگ فنا اثرغم امتحان د گر مسر 

بر محرمان تممت کر زر کل رسد به‌محکک زدن 
رمزاح پبحش خلق دون‌خحجل است‌طعنه کر فنون 
شوی جر احت مرده را هو س آز ما ی کلکث زدن 

اثرد ماغ رعو نت شده رنکك پستی دولنت 

بکجاست گوشه زانوئی که توان‌علم بفلکث زدن 
بگذر زحاصل مدع که بحکم فرصت بی بقا 
چمنست برسر زخم ماگل انتسظا گ زکث زدن 

ی وهم هرژه عنان‌مدو پسر اب غرق گمان هش - و 

زشنای بحر کمان مرو بخبال باطل حک زدن 

حذرای حسود جنون‌حسب که بحکم آ گهی ادب 


اثری که «ببدل » مازند بو نست کمز کتککزدن 


مرد کی طبع ناشکسی وا سرت موس آما ده باع سليي داشت 


۱۲ ۱ 


روح‌انسانی شاهدیست لاریبی که جمال استعدادش ازبی نقا ببهای جو هرغفلت‌پیداست ؛ 
و 1فتات کما سر همان ازد میدن صیح ادر ال لا مع و هو بدا . عفل سر چشمه |یست تر او ش‌ایجاد 


معئی حبا + وحبا آ ثنله ثی از حفقشت ایمان‌چهر ه کشا ۲ | گر عقل در عرص فهم ر بو ببت نمی تاخت هِ 


زاغ سیبی از ان میاه ربود 
آن خسیس از قفا ی او میتاخت 
بسکه دو دش فرو گرفت دماغ 
دید کوشش ندارد اینجا راه 
جان شیرین به تلخکامی داد 
ای ستمگکار وضع یکا ری 
هبچکس راز کلفنت عم دست 
خواه ما تم فروش خواهی سور 
رحم بر حال خویش باید کرد 
توبوهمی کز اوح جاه افنی 
گشته باشد درین بهارستم 
او از دست :فتاه ازد کر 
باده دا ری ز درد ظرف منال 


مر باغ شوق بسیار است 


دخمه است| ین بساط گرد وغبار 


هر کس اینجا دماغ میسوزد 


بمقامی تن ان هو د‌ 
تا بجائی که‌رنگث طاقت باعت 
شد جها نش بد یده يلك پرز اغ 
ازغضب خویش رافکند بچاه 
باغ واملا ک جمله رفت باد 
سامت برخحوداست مخناری 
گر بمیری دماغ ماتم نیست 
هم تراچارة‌شود است ضرور 
مر همی صرف ریش با ید کرد 
نیست از عقل گر بچاه‌افنی 
سیبی از باغ اعنبارت-و کم 
عالم دیگر اعتبار دگر 
چینی ات گر بهم شکست ‏ سفال 


یعنی اسبات ذوق سیار است 


من و دو حمله فش لو 2 مر ار 


برمزاری چراع مبسوز د 


کته 


هیچکس سر تسلیم عبودیت ی | ند انعت 


رباعی: 


هر کس ز حقیق_ نی نبا شد خبرش هو ده سرت نرساند نظرش 


از هستی ذات تا به‌معد و می خویش چیز ی‌فهمیددل که خون‌شد جگرش 


4۱ ۲ ۵ ( 


عرل: 
چوسرشکث بیسر وپائیم قدمی برد بهوای تو 
بخر ام فتنه مده‌عنان که‌مبا دچون دل عاشقان 
خحجل است همت پر گشا که بفرصتی در دا لنجا 
چمن‌وفا کدهُ کر م نکشد ها لت این ستم 
پشتاب گر همه خم ر سدمن و ما بر بط عدم رسد 
ز سخن خروش توجاو, گرزخموشی آه تدپرده ود 
زفسانة منی و توئی چه خروشم آینة دوثی 
| گراز توام‌چه طلب کام و کر این نیمچه‌طرب کنم 
چه جنون بود تک وتا زمن چه عطا نشیب و فراز من 
بچه ر نگ صورت‌خون من ندردنقای جذون‌من 
نه بدل ز عجزرسارسم بکجا رسم که پجارسم 
چو سحر بعا لم جلوه‌ات حجلم ز تهمت زندگی 


من (بیدل ) و صف |نس‌و جان دل خا ک تا سر آسمان 


که هز ار آبله در عرق بگداختم زحیا ی تو 
به تر نک شیشهز ند جها ن ز شکست ر نگ حنای تو 
دل چا کث میکشد از نفس سحرانتظاردعا ی تو 
که‌چو غنچه کاسه بکف نهد زدل شکسته دای تو 
نبری کما ن که بهم ر سد لب من زحرف نی تو 
بکدام ز مزمه سر کند متحیرمن ومای تو 
بنآملی نشدم گره که نبود بذدقیای تو 
همه| نفعال فضو لیم چه فنای من چه بقای‌تو 
چه جحیم غفلت سازمن چه بهشت‌یاد لقا ی نو 
کهآ آینه شسته استاثر حیا کف پای تو 
نه برمز آینه وارسم من‌غا فل ازهمه جای تو 
نفسی که داشتم آ ی ‌شد زحجا ی آینه هی تو 


داي تو مدای نو بفدای تو بفسد|ی لو 


کته : 

حصول نعمت کمال » بی و ساطت گرسنگی محال است» وسیرابی ز لال جمعیت بی و سیله 
تشنه لیی » سر اب خیال . هلال تا ازخود تهی نگر دید به آ ثینه داریآفتاب نر سید ؛ وصدف تا به 
پختگی سفال بر نیا مد نم آشفتگی از موج گو هرنچید .حباب در یکنفس تشنگی استعد|ددریا 
کی بهم میرسا ند » و آئبنه با ندك پرداز با > آسمان را لقمه‌میگرداند. ظر فهای خالی 
یکسر قا بل پر کردن ندوجامهای لبریزیکدست محکوم‌فروریختن . گرانیها ی جسم اگر بهاية 
سبکر وحی رسد ؛ ازاستعا نت ات اه کر وا ادن کر آ دار اد 
به صیقل کاری خراش محنت. بفیض‌دست ازرغبت‌طعام در کشیدن, ممکن نیست آدمی ملکك 
برنیاید 4 وبه‌یمن دامن ازغبار اثقال چیدن » پستی فطرت بال عرو ج نگشاید . سنگث را 
از پری‌در گذشتن » نشه‌پیمای‌حسن میناست ؛ وخاك راهم از کُرانی بیرون تاخئن ؛ همعنا نی 
لطافت هوا . خلای معده درهمه حال » مستعد جذبة کمالااست ؛ وامتلا در جمیع اوقات 
ما ده غشیان و اقا ل , 
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نم : 
کيسة خالیست اینجا مایة گنج آوری 
فیض خوا هی درو داع | لفت زنگار کوش 
معده خا لی کن با وج عزت معنی برا 
میکشی‌دیوار بر روی دل از تعمیر شا له 


فزل: 

شده‌عمر ها که نشا ند ه ام بکمین |شک‌چکید هثی 
بکجا ست] نهمه‌د سترس که ز نمز طاقت د ل نفس 

من بری سیرجنون قدم بکدام مرحله تاختم 

زخمار فطرت نار سا بدوجام شعله فسون برا 

حذ راز فضو لی‌عزوشان که مبا ددردم امتحان 
بخبال کوش عافیت چوغبار هرزه‌فسرده ام 
زوداع فر صت پر فشان بکدام زا لد هم زباد 
نا مر شود آشکارا رسجود دوام من 
ژقبول معئی دانثین نیم آنقبدربا فرقسرین 


هزشور | نجمنم خبر نه بشو خی چملم نظر 


دارداعد |داقل از صفرحکم | کثری 
چون‌صفا [ ثینه ات گیردجها ن‌دیگری 
ینت بر ون‌ازد کان نا نوا این منبر ی 


آب‌شوای بیخبر از خحجلت‌تن پر وری 


دلیکی زنا له بی اثر گر هی زرشنه بر یده‌تی 
چوحبای میکشم از هو س‌عرقی بدوش خمیده ی 
که چو شمع‌شد همه عضومن کف پای[ بل دید 
زده‌شو ر مسنیم این صلاز دماع نشه رسیده‌تی 
هوست ز نقش نگین خوردغم پشت د ست گزید, نی 
یکجاست همت و حشتی که ر سم بدا من چیده‌ ی 
مکر این جریده رقم زنم بخط غبا ر رمیده‌ثی 
زحیا به جبهه نهفته‌ام خط برزمین نکشیده ثی 
این و وا ایا 
مزه‌یی چوچشم گشوده |م بغبا ررنگ پر یده‌ی 


من «بیدل » ازچمن‌وفا چودل شکسته دمیده ام 


ثمر نهال ند امتی بهز ار نا له ر سید‌نی 


4 ب نکته 


تمحر پر وتقوریر مراقب اکثری ب موافق ق_طرت هو |بست نه مطابق همست خو اص معلی 
مقام که‌خو اص رابی کلف , لفاظ معنیها منظور است ؛ وعوام با و جود ایضاح بیان درفهم 
عبارت نیز معذور .و رده کلام تا به حضیض نصا ن نرسد » طبع و رااز جهل مطلق ثر ها ند ب 


وپرتو آفتاب تاجبهه بخاك نمالد .زنگک ازطبیعت سایه مر تفع نگرداند . ازحسن تحقیق 


تا کمال دا نی جلوه نما ید ٍ بر ضعیف نگا هان انجمن 0 ظلم است و گر و 22 


از کفیت آقان زک کت بر لفظ آشنا یان عالم صور بت سم ,در پنصورت عا لسم 


» ۱ ۷۲۱ 


سس یت سس یه 


مدرس حال ازابجد دبستان قبل‌وقال » منزه با ید فهمید ؛ ور موز خلو تکدة یقین از حرف 


وصوت محفل و هم و گمان » مبرا پاید اند یشید . 


قطعه : ۱ 

همین بز همست کزعر ض‌فریب خوی‌وزشت اینجا 
همان آبی که‌می بینی طراوت مابءة گهها 
دل هرقطره گرداپیست غواص‌حقیقت را 
صدا را کوه‌هم دشتی |ست‌جوا لانگا ه آزادی 


را ۱۳ 


دس 


۱ ر ثبر نگیست کز نقص و کمال‌خود 
یکی را ازطیبدن بوی وحشت‌درمی با بد 
تفاوت گر نباشد مقتضای ساز فطر تها 
نفس تادل خط الفت پر ستبهاست عاشق را 
توهم‌سامان حبرت کن که دروحشنکه فرصت 
نگاه شوق بیدا کن تماشاها تماشاکن 


عزل : (۱) 


نگاه بلهوس اغیار و عاشق ار می پیند 
چوبرآثینه باشد کلفت زنگارمی بیند 
تا مل دربن هرمو گره‌صدبارمی بیند 
سرشك از نارسائی دشت را کهسار می بیند 
یکی اسرار می_خواندیکی اظها رمی بیند 
یکی در نقش پاهم صورت رفتارمی بیند 
چر اشکل دو پیکر چشماحو ل‌چا ر می بیند 
بر همن جاده تا منز ل همان زنا ر ممی بنند 
حبال آثئننه ها ۳ آرد ودیدار می بیند 


دوعا لم‌جلوه‌است وبی اثردشوارمی بدند 


رم ۲ ی ‌ ترس ۱ صر۰ 
کشاد چشمی دشل صیبم بسدر دار مک | لن‌د دسنان 


که بحبرت کد! خت اما نکرد روشن سو اد مژ کان 


نمیلوان گشت شمم بز مت محر به هسنی ز نیم آتش 


جه‌طاقت آئله توبودن از نکه داریم چشم حيران 


خر د کمند هو س‌شکار است‌و ر نه درچشم شوق مجلو ۳ 


بجز غبا ر خیال لیلی کجاست ۲ هودرین بیابان 
عدم به آن بی نشاتی رنگی گلشنی داشت کز هو ايش 
چوبال طاوس هرچه د یدم زبیضه‌ثی داشت گل‌بدامان 
حبال آشفتگی تحمل اگر شو د صرف یک تأمل 
دل‌غبار یست وصدچمن گل نگاه موری وصد چراغان 
بکشت بیحاصی که‌خا کش نمیتو ان‌جزبباد درادن 


دس سپس تفت و یدید انس جرد نی ی سس نوتس وم سسفید. 


(۱) این غزل زد و غزل انتخاب‌شده است 


هوس چه مدا ر کرد خر من تبسم کند م از لب نان 


پ+«ج«-حچج+ج+ج+ب۰پ۰-+-2غف2-ب رب ابا ۳ 7 15۳ 


)۷ ۲۸۱ 


حصول ظرفت ثه او جعزت نه لاف فضل و نه عرض‌شو کت 
کگرفتم ای‌مور پربر اری کجاست کیبف ک.ف سلیمان 
1 رک تخیل‌سوال کردن بمی فشردن‌مناع دامن 
چوابر تا کی باند رفتن عرق کن و این غبارباشان 
هو ی لعلش کراست «ببدل » که‌با چنان قری‌همکناری 


به بو سه گاه ببا صز کتود نز دور لب میکزد کر بیان 
۸ - نکن : 


۱ ۰ ۰ هه 2 _ ۳۹ 5 ۹ ۰ ۳۹ ۰ ۳ 
ازاراد*حق جیزی‌بظهور نمی پیو ندد ۰ مکر خلق را حیرت آیات ؛ واز شیو ثا ث دا 


مثا لی مر ۶ نمیگردد الاصفات قدرت علاما تث , دا ۲ نکه ارادة حلق حق است و مرادمقیدمطلق . 
۱ 


ر باعی 
۱ 1 : ۱ 5 ۷ مه همان 
در جامه ودلق ست جز پنبه نهان وین جامه ودلق نیز در پا 
ذات وصفت اینست که کردیم بیان زین بشتر ازخلی وحتی افسانه مخوان 


مخمس 

رن کت بهار بالید گل خنده زد که ما ثیم 
شوری زخم بر ونر یخت می گفت نشه زائیم 
له راودا خحودست] یم 
یامحو [ ن خیاليم یبا مست | ن لها یم ثكِ« 
۲ ثینه دید ه با شی ما ۱ ینقد ر کجا یم 


جا ‏ جر بای رتیت لس ویس درنیف 6 رطای ار یتست خساینده نسم ما سوییان استخقا این ما کی وروی چم دج شنه هی 


هر جدد دار د این با ِ هنگا مه کل‌ومل 5 ۱ 9 
نا لمیر سد هم جز اش تقافل 1 
نی قابل تلاشیم نی مصد ر تو کل و ی ۱ 
بوزحرف بت است اج رگا 

دیگر چه روید ازماخاکک نفس کیائیم 
در دستگاه تسلیم با هر فسرده جا نی 
بر طبع ما ۳ ال دیست مضمون سر کر انی 

)۱۲۹( 


و ام ند ه ایم ود اریم صیا دی معا نی 
گر فکر بر تباید از عهد ذر وا نی 
همطر ح مو ج گوهر د رسکله‌ ی با ثبم 
مارا ز فکر دوران نه باد ماه وسال ! ست 
از خویش رفتگا نیم | ینها چه احتمال است 
تکر ار درس هستی‌د ر عشق | نفعا ل است 
رنگی کزین چمن رفت بر گشتنش محال ۱ ست ۱ 
ای فصل کل تو پیش ۲ گوماد گر نیائم 
کسوفطر تی که همت بر فهم ما گمارد ۱ 
تاشرم نستی ها عذ ری بعر ضه ۲ رد 
سعی مخاطب | ینجا او ها م می شما در 
تمشال غبر حیرت در آینه چه دار د 
۱ برما نفس مسو زید کس نبست درسر ائیم 
محروم امتیازیم تا کی نظر فریبی 
دو ریم از تماشا ناچند دید ه ز یسی 
در خانه و حه درد برحال ماغز یی 
از حاضر ان بز میم امازبی نصیبی ۱ ۱ 
پا مال دست افسو س چون بادر فته مثیم 
باز ار یاس گرم است زین دوستان بپر هیز 
بر خر من تو قح برفی شو و فر ور یز 
کس د ستگیر کس نست ای شور آه پر خیز 
ساز قبامتی کن بافتله ی بر انگیز 
تا گرد ما نشته است نا محرم عصائیم 
۹۳۹ ننک بساط فقر یم از خود نکشته فا نی ۱ ۱ ۱ 
افستو ده ایسم و داریم پر واز آشبا نی 
سامان راحت ۲ نکه اظهار ناتوا نی 
ای کر کرو هت نی یا اب 
پهلو خراش همت چون نقش بور یا ثیم 
۱۳۶ / 


عمری بسعی باطل دادیم فر صث از د سث 
کردی که داشت هسنئی بر داملی نه پبو ست 
| کنو ن خیال دیگر دردل امی توان بست 
ده وا تسا آشسشای نک ای نی ات 
پائی بره نسو دیم دستی است گر بسائیم 
زان فئنه ها که در سر شیب وشبای ما داشت 
جز انفعال همت دی‌گر چه‌مدعا داشت 
در هر صفت که دیدیم محر ومی عطا د | شت 
دی روز حرص‌ببر ی دردست ماعصاد داشت 
اکنون زپیکر حم کجکو ذ این کدائيم 
عمر ی درین جنو ند زرابی پاو سر دوید یسم 
گردی شکسته دل داشت در هر کجا رسید یم 
آ خر نا امید ی ازمد عابریدیم 
۱ ( ۲ ثینه در بفل بود ما غافلان ند بد یم 
۱ حیف |زدلی که‌با ماست آهاز کسی که‌ما ثبم 
درفهسم معنیع مامحواندنکته دانان 
وقف یا زفک ریم ‌چونرازبی زباناد 
گکوشی صوس بپردازخامشی بیاضان 
بوی کل است «ببدل ه تشر برناتسوانا ن 


درسباز مسانوائی است پرغنچه می سر اثبم 


شارت 
آدمی تا بحرص پاافشرد اول ازهر که‌زاد خونش خو رد 
جذ بهُ حر ص داشت این تا ثبر که ز خو ن وا کشید لذت شیر 
بس جهان صید غار تش گر دید. که بهر چیز دست یافت مکید 
آ نکه قوتش بعجر خون باشد چون تسلط گرفت چون با شد 
زین مروت گداز حرص ۲هنکث خو ن مادر نیافت صرفهٌ رنکث 


۱۳۷( 


1۸ ل مر دم چسان اما ن باید 


ظ 


عاشق بید لی جنو ن زده ی 
داشت معشوقه‌ثی سنمکار ی 
به تر حم نگ تفا فل خیز 
لته و تا سر 
| للفا تش همه ستم کو شی 
ال تتتو ان ات هو 
هر قدر جام | نتظا ر کشید 
کر د شبها با نتطار سید 
نشکستاز وصال آن برودوش 
نز د ؟ خر از ۲ ذ لب نو شین 
با مید طبر یسق ا مداد ی 
که تمنا ی سر کشی دار م 
من کف شا کث واوسپهر بلند 
مددی کزوصال آن سر کش 
به خمی قانعم ز کجکلهی 
توت مه از تسکت کش 
کاین‌عمل چون دلیل کار کنی 
شکل مطلوب آ وری بخیال 
نقش آغازچون کر فت | نجام 
لیکک شرطست لا زم تد بیر 
آ نز ما ن کا ین عمل کی بنیاد 
اینقدر ها ضرورت عمل است 
عا شق بینوا ی باس ۲ هنگث 


چه فسون از بغل بر او ردی 


) ۱ ۳ ۲( 


ما صه وقتی که رایگان با بد 


قدح آر زو بخون زده ثی 
خودسری شو خ عاشق آزاری 
به تکلم ز بان بهانه گر یز 
بر تبسم ۳-3 فته راه لبش 
و عده ها یکقلم فرا موشی 
بو د بکعمر صیدد انةاو 
جای‌صهبا همان ما ر کشید 
ند میدش بکام صبح | مید 
جز بخمیا ز ه حسرت آغو ش 
بو سا نفعال جز بز مین 
درددل برد پیش استادی 
پثبه در رهین ۲ تسشی دارم 
نبر د خا کث بر سپهر کمند 
مشت ۲ بی ز نم‌بر این آتش 
گر بوصلی نخواندم » نگهی 
نقشی ارشاد کردش از تسخیر 
خلو تی با ید اخنیا ر کنی 
صامه‌رانی بو ضع‌این اشکال 
باده درجام گیر وصید. دام 
که ازان احتبا ط بست کر بر 
شکل بو ز ینه | ت نیاید یاد 
ور نه در نشهة امل خلل است 
نوحه برداشت کای جنون فرهنگ 


که ز بو زینه ام خبر کردی 


کرنمی خو اندی از فسون قیود شکل بوزینه درجهان گم بو د 


اینزمان هر جه [ ید م بخیا ل رقص برز یله دارد استقبا ل 
این فسون |زصنايم عشق ۱ ست اختر | ع بد ا یم عشق است ‏ 
گر ازین دام پر ده بشگافی 1 کند قفس با فسی 
ب فشار و تکلم|پما پاش زنحم خوان وتبسم انشا باش 
نهی منسکر طبایع | عبسان امر معروف کرده است کمان 
خاصه | سا ن که درطبعت‌او حر ص دارد بقدر ماع نو 
نجهی تاز دام و دانسه خویش خطراتت گماشت پردل ریش 
گر بر آثی‌ همه مسیح آیات نتوان شد معا لج خطرا ت 
آفر بنش به آنچه درما ند آفر یننده خوب میدا تسد 
کته 


توجه خحاطر با لفت فقر||زعلامات لطافت طبع است »یعنی دماغ خلقت درین نشه بحسب 
فر طنز | کت ۷ ب کدورت اسبای نمی آ رد » و تعلق ضما ثُر به محبت‌جا ه » از دلابل ۲ ثار کثافت 
که بار کلفت گیر و دارغیراز دوش حشو نت بر نمیدارد. امابی توهم لطا فت‌و کثافت » شسخضص 
حقیقت رادرهرصفت جز پا س نا موس ظهو رمتصو رنیست .از آئا رحب‌جاه آر ایش بسا طعظمتش 


در پیش است ؛ وازاوضاع رغبت مدعا حصول سرءترل راحت خویش. 


حقیقت‌هر کجا آ هیست آزادیست منظورش . بهرجا داغ میجوشد فراغی کرده‌مسرورش 


نظر برخو یش وا کردهاست | گر بینند پید ايش بجیب خودفرو رفته است! کُریا بند مستوریش 
غرور عجز ایلجابی یازغیر میب.اشد سلیمانی بخود مینازداز جمعیت مور ش 


نگه شوق جهان بینش تغا فل ذوق تسکینش . ادب مینای تمکینش جنون پیمان؛ شورش 
جها نی ر | که‌می‌سنجی حضورش دارد ایمائی سرابی را که می بینی سیاحی میکند نورش 
عرل : 

دل هو ش با خته جمع شدز فسون‌موسی وطورتو بکناری از توشنیده ام همه جافسانة دورتو 
چه‌فلکک که‌ذرة نا توان‌بهوای‌شوق نوپرفشان توبهارعالم رنگث و بوهمه آشیان طبو رتو 


)۱۳۳( 


شوان شدازچمن | رمتحیر عجب د گر 
همه عرض نا کسی خودیم | گرا فتا ب‌و گرآسهان 
گل‌صورتی ندمیده ام می معنیی نچشیده ام 
بسو اد معلی بیکران تکلی تصور اعتحان 
رقم سفید و سیاه من بزمین شکسته نگاه من 
عم ناز صد کلهم رسد که‌ملالی از گنهم ر سد 
ستم است‌حرص جنو ن‌حشم کندم بذ وق غنا علم 


مکر آن که‌ر یشهعجزما زده گل بسر ازغرور و 
بکما ل‌ماچه کمال توزقصورماچه قصورتو 
بخود |بنقدر ثرمیدهام که رسم بعلم‌ظهور تو 
دل تنکث قافیه شبنمی چکند شنای بحورتو 
چه من‌وچه قدر گناه‌من حجلم ز نام غفور تو 
کلفی ۱ گرچومهم ر سد کشدم بعالم نور تو 


زر ده | یل حامه چام جم بدر قنا عت مورتو 


همه رابعا لم علم وفن بهزار پیشه علم زدد 
چوقلم بود سر (ببد لم) قدم بساط سطور تو 


۰ - نکن 


لی‌مع الله و ثت اشاره کیفیتی ست از حضور | حدیت‌حق » که آن نشثه ثبوت ودوام نداردمگر 


بر معدو م مطلق .در تمیز] با دو احدیت همان کیفیت مصرو ف‌تجددامئال | ست‌و همان نشه مسو م 


ساغراحو ال و افعا ل . گروهی که ازرمز تحقیق جرعه ی نحشیده | ندو از د ور بعین دماغی نر سا دیده 


وصبو ل ۳ درطربعت تاك تو هم کر ده | زد و وی کل ر۱ در مزاح موابر نگث آور ده . هر حدد 


طر اوت ظهو ردر سق تکا لیف شرعبه معا د-4 میکنند ؛ از ببخردی بر فع 11 میکوشند 6 ورآن 


رو نق هستی درحفظ مراتب آداب مشاهده می نما بند از ترك حیا آزادکگی مفروشند +#غافل 


که این یک مشت خا له چقدرخونها خورده تانفش آدمیتی بسته است واین یک نفس نسیم 


چمقدار درضبطخود کوشیده است تابشکل حبا بی 


قطعه : 
جمعی از پیش خویش۲ کا هند 
به سها نا رسانده ظرف فر و غ 
همچو فرزین به کج خرامیها 
بحر پیم اچورشحه شبدم 
تا نگر د ند 4 ۸ حاده شرع 
تما م شو قیم لیکك غافل که دل براه که میخر امد 


)۱۳۶( 


پیوسنه . 


برفلکك رفته اند و درچا هند 
طشت خورشیدو ساغ ما هند 
هو‌عنان صزیمت شا هند 
کو ه پسرو از چون پر کا هند 
کگرههه منز اند گمر اهن.د 


جک بد |غ که می نشیند نس د1 ه که‌میخر | مد 


زاوج افلاك | گر نداری‌حضوراقبا ل بی نیا زی 
ا گر نه‌ر نگ ا زگل تودار دبها رمو هوم هستی ما 
غبار هرذر ه میفرو شد بحبرت آثفه طییدن 
ز رنگك گل تا بها رسنیل‌شکست‌دارددماغ نازی 
| گرامید فذا نباشد نویدآفت زدای هستی 
نگه بهر جار سدچوشینم زشرم میبا ید آب گشتن 


بهر زه‌درپردمن وماغروراو ها م پیش بردی 


۰ 


نفس بجیبت غباردارد بپین سپاه کهمیخرامد 
ببردة جالك این کتا نها فروغ ماه که میخر امد 
رم غزانلا این ببایا ۵ پی نگاه که میخرامد 
درین گاستان ندا نم !مرو ز که کجکلا, که میخر | مد 
باین‌سر و بر گک‌خاقآواره‌در پناه که میخر | مد 
| گر بد| ند که پیمحا با پجلوه گاه که میخر امد 


نکشتی ۲ که که‌دردما غت هو ای جام که میخر | مد 


مگرز چشمش غلط نگاهی رسدبفریاد حال «بیدل» 


و گرنهآن برق +سی ما زی پی کداه که میخر امد 


حبایت : 


نجرد سرشتی کلوخی بدست 
که جوشد گل معرفت دردلش 
خبر بافت دانای وحدت نکّاه 
جهانی درین بزم مستی فعدح 
مجرد شدن عین دانائی است 
چوطا لب شاب تفحص کشود 
بیند اخت فی | لحال ازدست‌خویش 
دافشانلان کلفت اضر کف وسار 
ز گلزار تحقیق رنگی نیافت 
زداناهمان بود بازش جواب 
نهفته است چشم ازغبا ردو ی 
شد این باردرچشم معنی نظر 
تسلی زآئبله اشس رخ نمود 
بخور ساخت ازماسوی رخ بتافت 
حبابست از بسکه داغ محیط 


سری گر کشد در گر ببان خویش 


4۱۳ ۵ ( 


سر راه صا حیکما لی تشست 
باارشاد اوحل شود مشکلش 
پبا مش فرستاد کای مرد راه 
زاسباب دارد خمار فرح 
سلامت گل باغ تنهاثی است ‏ 
بغیراز کلوخی بدستش نبود 
به تجرید راه طلب کردپیش 
نشدنخل شوقش تسلی بهار 
بسویش چو کل سال د یگ شتا فت 
که‌هست از دوئی درر هت پیچ وتاب 
غبا ردوئی چون نماند توئی 
ز مسئول وسایل دوئی جلوه کر 
صفا جلوه‌شدز نك کلفت ز دود 
ز خلق ۲ نچه و میخواست از حویش پا فت 
ز هر موح جوید سرا محبط 


ج ‏ عا اا یت مادم ده دی و بت و مد ولاسست ده چا مه 


به سصی طلب وج خحاصیلی 
عیست مصدر درد سر مشود 
کهی بر ز مذن کت وت اشدان 
نداند که این شبوه نا قص فن است 
ستمی دون کشن افغا ند وال 
چو کل نوبهاری کز وجوش تست 
دأمل در دمن صفحه کاف ونون 


سس 
ده 3 چشم شو تحت متا شو 2 


حکا بت : 


شیی ر وح‌منصورم آ مد بخوات 

که درخحجلت آبادعرض و جود 

محال است‌در دبدء اعتبار 
تبایدبه تقیید اطلاق راست 
ر مین آسمانی کندحیر تست 

تقدسی زبان تاره بیان 
که ای پختةاعتبا رات خام 
زذات احد اسم چندی د مید 
صفاتی کز|سماز ندراه فهم 
عسیان نیست‌زین گفتگوی هوس 
چ_ه اسم و صفت مه سازغیب 
جهانی از ین تخمه متا زشد 
دسی کاین جر سهاز آو ازماند 
ازا ۵ تمه هبای‌خبال اعنبار 
دو روزی فس‌شوخی اظهاربود 
بیکیسار حسق گفتم‌وحق شدم 


ازال معلسی ی نشا‌دوریم 
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۱ ۳ دارد امد جمی تن 
بخود گر پیب چد گٌ.هر مشود 
تهتتاشیا دوهی رکه کت فان 
دوعا لم مژه برهسم آور دن است 
که ای غافل از آب ورنکك کمال 
اگرغذچه گردی در آغضوش تست 
بصدر نک خحط مرک زآمدبرون 


از واسم تحشیق لد اش سود 


تمذا به پر سش نمنود اضطرات 
نس سر کش دعوی حق چه بود 
که گر دد زامکان فحوت آشکار 
نشاید زمی عالم تال خواست 
ره بحرساحل زند حجلت است 
باین رنگک شدآگهی ترجمان 
مقید چه ر نگث است و مطلق کدام 
زهراسم کیفیتی شد پبدید 
نوحعواهی یقین بشمرو خواه وهم 
بغیر ازیقینی که ی و 
توهم ضباری زآو ازغتیب 
صدای جرس کاروان سازشد 
همان شوخی کاروان بازماند 
سوائی ز منصوری آمدسار 
ی من وهانم ودار بود 
مقد زشحود رفنه‌مطلق شسدم 


بوده است جر ا تم منصو ریم 


نفس و اراز امتحان دم زدم 
تخیل ز ما نی کل افشاند ورفت 
کنون امتیازی که من کیستم 
نگاهی که درو هم‌زارقیود 
بساطی که‌تادم‌ز نی بر هم است 
غبا ری کزارو اح واجسام بود 
یقین دان که درعا لم قیل‌و قال 
پاسمی که خود راتوانی سنود 
درین بحرپر کسوت ماو تو 
زهر موج پیداست شور د گر 
بوقت خموشی نماید عیان 
| گر شوق منصوریت نیست‌پیش 


به تحقیق این جلوة بی نشان 


هو س لسخه ثی بود بر هم زدم 
گلی در نظررنگک گردا ندورفت 
کجایم چه بسودم کیم چیستم 
که‌مدگفت»نصوروحق کو که بو د 
همان اعتبا رات بیش و کم است 
همین نام بودو همین نام بود 
بصدر نگ داری ظهور خیال 
زر جست همان جلوه کیرد نمود 
ز با نها ست‌چون موج در گفتگکو 
و لی جمله از شورخحود بیخیر 
که‌در کام دریاست چندین زبان 
چه‌در با بی از شو خی راز خویش 


نکٌاهست درچشم قربانیان 


۱ کته 
شمع این محفل از پهلوی چرب +غذای شعلاً جفاست » وحباب این دریا » از پیکر 
با لیده مهیای آغوش فا .عواری اگردرطلب معنوی خلل نیفگند وعلدل صوری نیسارد» 
۱ هر چند ما نع سبکر و حی نگردد» دست و اعضا بر ندارد .و ببماری ی 2 برکک شمه علاج 
پذ بر د؛ و فسا دسبری جزبه فصد وجلاب رنکگث اصلاح نکر د. پس با تشنگی بساز تا بطوفان آب 
نشثر تر وی و بکر سنگی پردازتامقیم مز بله دسشو ی . 
ر باعی : 
برزورننازی کسه ز بون مازندت گر دن نفراری که بینداز ندت 
ای قلب بلای امتحان در پیشاست بگداز ازان پیش که بگداز ندت 
۷۲- کته 


سررشَهٌعلاج هر مرضی بدو ای بسته است‌و ند بیر اصلاح هر طبعی 4 به ظهو ر کیفیتی و | بسته . ثمرخام 


سعی شکستن از شاخ جدا نمی توان کرد » و آ تش سنکك بی جهد کو فان » به شعله نمیتو ان آورد , 


۳ 
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ر باعی : 
میدان به‌یمن که درمر ضخانهٌ دهر بی مر گث رضا به تب نداده است کسی 


غرل : 
نداشت پروای عرض جو هر صفای۲ بنفر نکش 
تبسم امسال کردپید ار گی زیاقوت شعله رنگش 
خششت | رن چشم فتنه مایل غبا رامکان ببال بسمل 
مباش از افسون‌سرمه‌غا فل هنوز دستیست زیرسنگش 
به مرغزاری که پر گس اوکند نگاهی ز کنج ابرو 
زداغ خودهمچوچشم ۲ هو بناز چشمکث زند پلنگش 
۱ چمان زخلوت پرون‌خرامد نقاب نکشوده از یی 
که ششجهت همچو مو ج گو هر هجوم آغوش کرده تنگش 
قبول نازش نه ی جنون کن سراز کداز جگر برون کن 
دلی بذوق نیا زخون کن حناچه گل مید هد بچنگش 
اک دوع نم غلو نماید بشوق دیخو است بر نبا ید 
کار او ی شک نیم تن 
۱ زسیر گلز ار چشم پستن کسی دشد محرم سلی 
کجاست آثینه تانمايم چه صبح دارد بهاررنگش 
دریغ فطرت نکرد کاری برد ازین انجمن شماری 
تأملم داشت شیشه داری زدم زو هم پر ی به سنکش 
زساز عثق غرورساغرهزاربیداد میکشد سر 
7 فضول کت دل داند ور نگش 
ث_ بسعی جولان هو ش « ببدل » نگشت‌پید اسراغ فا تنل 
مگر زپروازرنگ بسمل رسی بفهم پرخد نگش 
عزل 
پتما شا یا پن‌چمن درمژگان فرازکن. .  .‏ زخسستان عافبت قدحي گیرو نا زکن 
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مشکن جام آبر وبه طبشهای آرزو 
مپسند [ نقد رستم که بخست سوی علم 
بجه افسانه مابلی که ز تحقیق غافاسی 
نه ظهوریست نیشفا نه با ثیست نی فنا 
چوغبار شکسته درسر ر اهمت نشسنه ام 
تیا 2 تکام ده فسون اسمی 
عطش حرص یکقلم ز جهان بر ده ر نگ نم 
نکندرشته کوتهی ا گراز عقده وار هی 


زفسردن چوبگذری سوی آینه پری 


عرق احایاج رامی مینای نا ز کن 
گره‌دمت ودل ز هم »ژه بکشا و باز کن 
نو تماشا مقابلی زخیال احتراز کن 
به تخبل حقیقتی که نداری مجاز کن 
قدمی بزمین گذار و مر اسر فراز کن 
شک ری راو ام ده ندکی راد از کن 
همه خا کست آب هم به‌تیمم نما زکن 
سرت از رزو تهی چوشود پا در از کن 
دل سنکین کٌد ازو کار که شبثه ساز 


باشین «ببدل » ازحیا پس زانوی خا مشی 
نهسی چند حرص رازطلب بی نیا ز کن 
۹25-۳ : 
ودشوار ترین قیا متی که هیچ متوقعی‌غبا رنکبتش مبیناد » دروعده گاه امید |نديشة ناقبو لی . 
طعه : 
[ تنجا که صقیل آبثه دار تغا فلست پید است ثیر ه روزی اجزای ] نه 
عمریست از امید دلی نقش بسنه ایم 
گرحسن کم ن‌گاه فتدو ای آیضه 
تو کریم مطلق و من گداچه کنی جز این که نحو | نیم؟ 
در د یگر ی بنبا بمن بکجا روم‌چو برانیم؟ 
کسی ازمحبط عدم کران چه ز قطر ه و اطلبد نشان 
زخو دم برده ی آچنان که دگر بخود برسانیم 
بکجا ست ۲ نقد رم شا که تأملی کندم و فا 
عمرق خحجالت فر صلم نم انفعال ز ما یم 


۱۳۹۱ 


به فسر دنم همه ان الم به تر دد [ بله در فدم 
چوغبار دا غ نشستنم چو سر شکث گت ر وا نیم 


سس نیم 
و سودت من و ما (ر م عم ۴ ر دل که بشمر م 
سته‌ست‌سنگث تر|زوشی که نفس کشد ز گر انیم 
ز حصور پبر یم آ نقد ر ۳ | ردیح ن قبول ور د 
0 رساند بر در تسلی خیم بشت ای جوایم 
نه به نقش بسته مشو شم نه بحرف ساخته سر حوشم 


دفسی 


بیاد نو »یکشم چه عبارت و چه معانیم 
همه عمر هرزه دویده ام تحجلم کنون که مد ۵ ام 
اب ان بحلسقه تنیده | م لو پر وال دی سا تسم 
زطنین پیشة بی نفس خجل ۱ست «بیدل» هیچکس 
یکجایم و چیم و کیم که توجز بناله بدانیم 
غرل : 
می نخمه مسلم حوصله ثی که قدح کش ال 
بحل است سبکسری آنقدر که دماع جنون زده ر نشو د 
اگر اهل قبول اشر نشو ی بتوقع سود و زیان ندوی 
دل مرده بفیض نفیس نر سد کل شمع دحیار سحر شود 
به یفین خور ده خود سریش نکشی بطو یله که خر بش 
چه شود تک و تاز گدا گر یش که بمحنت حاصل‌زر نشود 
بترانٌ اطلس وصوف هوس نشوی بدرا فسگن را ز نس 
تن بر هنه پو شش حال توبس که لباس غنا جل خر نشو د 
بد و نیک تعین خبره سري زده جا م کشا 0 در بدری 
تو چو سایه کز ین در بیخبری که به زلزله زیر وز برنشود 
ز جنون مشاغل حرص و هوا بطیش مفکن سرو کا ر نفس 
محم کُو شه زا نو ش آبنه کن که ستمکش شغل د گر نشود 
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تب و تای تلاش جنون صفت زده راه تا مل عسا فیت 
همه گر بسر | غ بهشت ر سد سر مر غ هو س ه پر نشو د 
بحدیث نهفته ز بان مکشا کل عیب و هنر مفسکن به ملا 
در پرده نکشوده‌هلا که بروی توخند ه سحر نشود 
بتصور و عدةو صل قد م که‌هو س نخفته بضا کث عد م 
بغبار هوا طلبان وفا ستم ۱ ست قیامت | گر نشو د 
دل خحسنةٌ « پیدل» نو حه سر از تبسم لعل توه‌ا ند ه جدا 
در ساز فغان نز ند چکند سر و بر کک نا له شکر نشود 
رل 
در لاف حلقه زنان مز ن بترانها ی بیان کج 
که مبادخنده نماشود لب د عوتت ززبان کج 
زغرو ردعوی سرو ری بفلکک لمیر سدت سری 
سرتیغ به بدر آو ری که حم است پیش فسان کج 
نه غبا ر جاد ‏ معصیت نه شد پم محر م عافیت 
یکجا ست منزل غا فلی که‌فند برا هرو ان کج 
ستم است برخط مسطرازخم و پیچ لغزش خامه ات 
ره راست مهم کجی کنی ز سعی عنان کج 
خلل طبیعت ررستان نشود کشا کش سمان 
ز خد نگث جوهر راستی برد تلا ش کمان کج 
من «بیدل » ازطر ق ادب نسگریده ام زه‌داملی 
که ز لغز ش آبله را شود قدم اولین گما ن کچ 
غزرل غیر منقوطه: 
سحر طلو ع کل دعا که مر اد اهل همم رسد 
دل سردمر ده حرص راهمه دودآه والم رسد 
هوس علا وة حرص و کد سحرگل دگر آو رد 
که‌دم و داع‌حو اس کس کمر و کلا هوعلم رسد 
(۰ ) 


سرحر ص ومصدر درد سر مسر اگل گهر دگر 
که هلا کث حاصل مال را همه گر ملال درم رسد 
دل طامع و کلا عطادم کر م سرد سوا ل ها 
که دهد مر ادگد! مگر مدد د وام کر م ر سد 
سرو کار عالم‌مرده‌دم هو س مطالعه کرده کم 
که علوم گر د هوا علم همه در سواد عدم‌رسد 
دل سادة هوس وهوا همه رامسلم ومد عا 
ره دور گردامل اگر گرهآو رد گهرم‌رسد 
که دهدمصا لح کام‌دل که دمد دگر گل طا لعم 
سحر ار ر مد رمد آور د عسل ار دهد همه سم رسد 
رگ و همءلم وعمل گسل مکسل علاوة درددل 
که‌مراد گر همه‌دل رسد دل دردحوصله کم رسد 


| شاار ت 


حکاات : 


رم طور مصر ع «ییدلم » دم دود سلسله ام رسا 
کمکث دو عالم امل دمد که سراسر علمم رسد 


شو کت د‌ ست کا ه هستی ۳ 
چون هوا از طپش شکست‌بهم 
محو شد شبنم و هو ! گرد ید 
پیش زاين شبنم خیال نمو د 
این زمان شبنم از هو ابا قیست 
پس به آواز با 8 نقش قد م 


بود کمظر فی ازخرد خحا لی 
هر نفس سر کشیدی از لب بام 
عاقلی گفت اینچه ابرام است 
بلما شا چنین مبا ش‌د لیر 
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گاه شبنم د مید گاه هوا 
قش بائی دماند از شبنم 
نقش پای صدا ی پا گرد ید 
در نقاب هوا پر افشان بو د 
رفته | پم ونشان پابا قیست 


تا کی اند یش و جود و عدم 


خو ش شین نشیمن عا لی 
چود هوس از بن طبیعت خا م 
احتبا طی که‌خانه بر بام است 
که میاد از حیات گردی سیر 


تو سر شکی و با م مژ گا نست ضیط اشکاز مژه چه امکانست 


اشکث هر گه جداشد ازمژگان تا بخا کش کسسته گبر عنا ن 

تاشو ی | یمن از بر و ز خطر از لب بام گام آنسو تر 

بیخبر | باین د قیفه رسید احتباطش به‌احتر از کشید 

باز کشت آنقدر ی هلا کث که از آ نسوی بام رفت بخا کث 

فهم نا فص دلیل نقصان است حا کث تاپر زند پر بشاناست 
۴ نکته 


شبرازة اجرای حواس ؛ لب ازحرف بستن است؛ و آشوب نسخةٌ جمعیت دامن نقر بر 
شکستن . غنچه‌ها در فصل‌خموشی »بهار خبا لند ؛ وهنگا م لب گشو دن» پریشانی تمثئال . موجتا 
حروشی دارد» از بحر جداست, چون زبان بکام دزدید » عین دریا . توجه سخن باغیر است و 
معا ملٌ خموشی با خویش ؛ از بنجاست که خا مو شان وحدت ۲ ئله! ند وز بان‌آوران » کثر ت 
ادیش . پریشانی سخن, بعلت توجه ظهوراست وجمعیت خموشی با لفات باطن بی‌تصور . 
غرل : 
درتکلم ازندامت هیچکس آسوده نیست جنبش لب یکقلم جزد ست بر هم سوده لیست 
راحت آبادی که مردم جنتش نا میده اند بی تکلف‌بی‌سخن غبر از لب نگشوده‌نیست 
گرز بان ازشو خی‌اظهار و اد زددنفس صا فی آئينة مطلب غبار اند وده نیست 
پاس ناموس سخن در بیزبانی روشن است . هیچ‌مضمونی‌درپنصورت نفس فر سوده نیست 
قطره ها ازضبط موج آئینه دارگوهر اند تاشود روشن که‌سعی خامشی بیهوده نیست 
گفتگ و «بیدل » دلیل هرزه تازیهای ماست 
تا جرس‌فریاد دارد کاروان آسوده نیست 


غزل: 

بکمین دعو ی‌هستیم که چو شمعش از ف_ظرا فگنم 

هوس‌سری ته پا کشم رگ گردنی زسرافگنم 
زغبا رعا لم مختصر چه هو ای سیم وچه فکرزر 
اثری نچبده ام ۲ نقدر که برو بم وبدرافگنم 


4۱ ۳ ( 


سبو |دو اد ی‌حر ص‌و کدچه امید محمل‌مسن کشد 
فلکک | طلسش مکرآورد که‌جلی به پشت خر افگنم 
اگر م دهد طلب وفا به بنای درغ غمت رضا 
دو جهان بآ تش دل گد ازم و طرح يك جگرافگنم 
نتوان‌شدن بوفا قرين مگر ازسجود! دب کسین 
چوسر شکث پا کشدم جبین که بآن‌مکا ن گذرافگنم 
المی ک+بر جک رآورم بکجاز سره بر آورم 
که‌بکوه| گر گذر آو رم بصدایش از کمر افگنم 
چقدر بعرصهة آب و کل کندم مصاف هوس خحجل 
مر هی گنت دل بهج آرم و سیر | فکنم 
بر هی که محمل نیکث وبدهو س سجود تومیکند 
سر خویشم از مژة پااخورد چوبه پیش پا نظر افگنم 
چوسحای می پرم از تری بهوای منصب محو ری 
مکر انفعال سبکسری عر قی کند که پر افگنم 
بچنین بضاعت‌شعله‌زن من «بیدل» وغم سو ختن 
که‌چو شمع در بر | نجمن شون ات کر انگنم 
۵ - نکمه 
تجر به کار ان امتحا نکد شعور متفق اند که : سخن بموقع » حمو شیست ؛ وخا موشی بیمحل » 
هرزه‌خروشی . پس سخن جز بقد رضرورت نبا ید گفتن ؛ و گوهرزیا ده بر احنیا ج نشا پدسفان . که بی 
صرفگی سجن » با وه‌خر جیها ی مایةٌ شعور است ؛ و به تصییع آب گوهر جوهر بش در تافگاه 
قنور . جب عصمت خحموشی در دد ۵ خطا ئیست که بهز ارعرق اتفعال » يلك بخیه علاج امی توان 
کرد »و بر همزدن اسخة تأمل و با لی که با صد هز ار نت کر وان » صفحه پشبر ازه نمی توان آورد 
کفارت این عصیا نها حزآن دست که هر چند بیجال حود سم | دد یشید ه ۳ »فا ئدة کسی در نظر 
داشته باشی ‏ و بخاریکه‌دامن جمعیت خود خراشیده‌ثی »کل ثفعی در راه مخاطب پپاشی . 
پعلی ‏ در صور تیکه‌صفر برمی آئی ؛ بر اعتبا ر کم بضا عتان بیفزائی ..درحا نی که بر خودمیکا هی » 
بر تهی مایگان »مددفر مائی . که آو از جرس تاد لیل سرمنزل نبا شد » کافت‌سراغ‌است ؛ ودود 
سپندی‌تا بر فم گز ندی‌نجوشد » آشوب‌دماغ . 


) ۱۶۶ ( 


دماعه : 

به محفلی که فو ائد حصو ی وبا مو شدست 
زچشمه ثی که نجوشد علاج تشه لبی 
هزار کل ز لب هرزه کوست رنحین تر 
دمی که ر بط سجن یگ زارحا تبهاست 
نو ای اسجمن حه‌ظ [ بر و این است 
چوصبح |زنفس بیصداغسیمت دال 
زد کته اهنا تم غا یال 


هرار پاست حد دثی که مدحو رد بر وس 
فسر د کدست چو آثینه خو شار ش‌از جوش 
تاسسم 1 زرحسی 1 و ۹( 1 غو ش 
ز هم کشو دن لب عیب فطر تست بپوش 
که همچو چشمة یاقوت خون‌شووه‌خروش 
که از و آیلهٌ کس مشود مخشوش 
معا | سنا قرف وس 


که‌مدعای‌سخن و صف <ا مشیست خموش 


1 1 ی " 3 ۳ ‌ ۳ ۰ سم ام له ۰ 
غرص هر جا سحلی است » بی‌معلی اقا ده میا د و هر جاخحا موشیست ‏ | نفعا ل کفنکو میبنا د ؟ 


)۱ ۶ ۵( 


اشارت 


اشارت: 


انار ات‌متعلق به نات 


اثببا صاحب دعوت‌بودند 
عمر ها از اثر سعی وفاق 
تانوزان شبوه‌مکسرم گشی 
گرجنون رسم هدایت مید اشت 
و گراین شبوه بقانون می بود 
غافلی چند کهدورازخرداند 
هرکجا بی ادبی عریانیست 
طفایی هست‌در آب و کل شان 
پسته از طبلت اوهام نسب 
چه‌فدرپیرهن شرم درد 
تا کجا هوش شو د هرزه عنا ن 
رنگك‌سودا که سر (پاز نگست 
نیست‌درعا لم دانش مر غوب 
تو ازین قو م چه الفت د یدای 
رن برد دیدن این قوم خر اب 
چشم از ین عبرت بی پرده بپو ش 


آدمی فطر تست وفطرت تام 


هر قد رمحومعنی آهنگی است 
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صورت و معنی الفت بودند 
عرضه داد ند طریق اخحلاق 
غو لبت محوشد آدم گسشتی 
جذ به‌در خلق سر | بت مید اشت 
همه کس | مت مجئو ن می بود 
بهو مس معتقد دام ود داند 
بهر این بیخرد ان دکا نیست 
کز مجانین نشکید دلشان 
کمر باختن شرم واد ب 
که‌نگه‌جانب عر بان نکرد 
که‌دوددر پی وحشی صفتان 
صافی آثینه‌هارا ننک است 
صورت وحشت و تألیف قلوب 
که زيارتکٌة خود فهميدي 
شرمتازدیده‌و از دل آدابت 


تاغبا رت یر د صا فی هوش 


اشارت 


عالمی شوخی نفس د ارد 
لیکث موزونی نفس دگراست 
فیضها در کمین حسر ت اوست 
۳ بموزو نیت دهدد شنام 
باجابت د عای نامو زون 
سرواگر کج دمد درین گلز ار 
خاك بر فرق شمع بیخنه اند 
نفس خاق| گر رسد بسر اغ 
رین سبب کز درشتی 7 هنفکث 
عمرها شوراین فسر ده بساط 
اعتدالی ازان میان زد جو ش 
شیشه سازها رسید بسنگک 
بحرصد رنکك موج وقطر هغاست 
هر که موزون نباشد انسان نیست 
طبع مسوزو ن ذکسبیو عملی است 
حسن این شاهد سراپا نا ز 
بی تکلف حنا به جنک نه بست 
تا نفس ها نسوخت سعی کمال 
خویشتن باید از مپان بر داشت 


نه همین عقل‌راست سبر کمال 
واقفان عرض حال می بینند 
عاقل از فکر خیروشرمست است 
کرچه‌نظاره سازش اندازیست 
عا لمی راست باهوا سرو کار 


حدم و پسچ محرط اسشعداد 


"۱۰۶۷۸ 


ازسخین با ددرقففس‌دارد 
آن‌نفس نیست مطلع سحر است 
گو شها تا بع مضرت‌او ست 
مرحباچینی ازخواصو عوام 
جز بنفرین نمیشود مقرود 
بقشبول نظر نسدا رد بار 
گربموزونیش نه‌ریخته اند 
ز نگث۲ ثبنه است بادچراغ 
لطف مو زو نیش نریخته رنگک 
گاه تفر بط دا شت‌که افر اط 
تابانسان رسیددورخسروش 
کاین نو گشت اننخا ب تر نگث 
نچه مو ز ون فناد گو هربست 
فهم نیر نک‌معنی آسان نیست 
از عطبات فیض لم یز لی است 
جلوه گر یست‌جر بخلوت‌راز 
تاد لی حون نکردرنگث‌نه بست 
نگرفتآث یله بچن کت خبال 


تانقاب از رخش توان بر د اشت 


جهل هم میزندپری بخیال 
خحوابنا کان‌مشال می بینند 
غافل ازطعع بی خبرمست است 
مژسته نیرپرواز ست 
سنگ‌هسم می‌پرد ببال‌شر ار 
کرده صد ر نگث‌دام موج ایجاد 


اشارت : 


اشارت : 


هر کل [ نجا سرت خفته دررنگی 
بحر اکر موج‌و کف‌دهد سامان 
یم جابای سعی در کل است 


از نواهای اعتبار مپرس 


اي ز الفت بیخبرما ازتو ایم 
۲ نکه با تست آن توئی هشیار بااش 
کزمعیت حرف الثلیثیت است 
شحخص, و احدچون ز بان ۲ رد بکفت 
چون زبانو گوش اسمای‌توئی است 


پس درینجا ماسوي حرفست و بی 


ای غرورت دی[ هنك خویش 
گر شکفتن توام طبعت فتاد 
ورد می بیماریت سازد حزین 
ای‌شکستت چینی از دامان راز 
غفانت خحل_و تک عرض ظهور 


محر م جیب تام ل نیسنی 


او تاز ی نار شا جاه تست 
عقدغ بخلت نباز شوق چند 
ازدل سنگین بساطی چیده‌ثی 
۳ نه ساز همئت افسرد گست 
تاازین زندان‌دری پیدا کنی 
زندگا نی تا برون آید ز ننک 


شعاه وشوق فسردن تابکی 


سازهر رشته است آهنگی 
ساحل از کُردمی کند طوفان 
جاده هم بی سر اغ مئزل است 
رن‌گها دیدی از بهارمبرس 


گربدانی ور ندانسی مائو ایسم 
خو اب تا کی اند کی بید ار باش 
تمست اشثشیت آن‌عبثیت است 
هم بگوش خود سخن باید شنفت 
سمع و نطق خحودته| شا ی دو ی است 
کفتک و بت‌ابن تقا ضامیکند 
قربو بعدت هم بدود صر فست و بس 
ر نك عجزت رنکی از نیرنگگ خویش 
توبهاربر گک عیشت کم مباد 
نر گس نا زی‌ومخموریست‌این 
اضطر ابت‌جنیش مژگان از 
ظلمتت رنگث تغافل های نور 


تا بدانی این قدرها کیستی 


پرفشانی ببضه‌دا م راه تست 
بش ازین برخود درز ندان مبند 
عشرت سر سسشه اند بشید هی 
دست بردل ماند نت‌جو نگ جیست 
دست دل ما ید از هم ۵ کایو: 
درفشا رقبر په (زچشم تنگث 


اي شر ردر سنکك مردن تا بکی 
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اشارت 


۳ همه باقوت بندد سنکث تو 
معثیت واماند و لفظ آورد بار 
نالهٌ و ارسته ی ای جهل کیش 
زنده ثی‌ز یبن بستکیها با زشو 
چبست پرو | ز احتراز از خستت 


کرباین معراج پروازت سریست 


ای بساسبات مین ومامتهم 
عمر موهومت زسا مان شس 
از نفس‌برشود پری‌افشافنده‌ثی 
باچنین بنیاد مو هومی یال 
هر چه‌زین با ز ارسودا کرده‌ی 
مایه‌ات آن سودوسودای تو این 
می ر ودچون با دفرصت از برت 
جمع مال آثینه ات بی نور کرد 
زین تلا شآهنگی حسرت سبق 
چندفکر گنج بادآورد یج 
آنچه باد آرد نیرزد جزبباد 
چشم بر تفلیش خود نکشاده ی 
می شماری دخل اوهام هوس 
چون نفس برو هم ماو منمپیچ 
ما ی ۲ کاهی و غفات توشی 


از نهس‌دد بیع تست | جناس جود 
سخو : 


صد | تست بدحیده در کا ثنات 
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نست‌غیر ازعقّده های ننک تو 
۳ صسلك از افسردگیها کوهسار 
سنگث بستی بسکه پیچیدی بخو یش 
در امس حون کشته‌ی پر و از شو 
پر وش بهای شوق همنت 


در کشاد دست‌ودل بال و پریست 


آنچه آوردی نشس بود ازعدم 
چون سحر گرد یست بادی‌د رقفس 
رفته و ردو بالی‌مانده‌ثی 
می طبی‌در آرزوی جمع مبال 
خا کی ازبادی بدستآورده‌ی 
بیش زین د کان رعنا ی‌مچین 
میکند خاك جهان‌بارسرت 
خاله رنگین ز نده ات در گور کرد 
خحا له با دآ وردگل کن‌ازعرق 
گل نخواهد شد بشبنم گردصبح 
تا بکی بربادبای ددل نهاد 
حير تی کا فدرچه‌فکر افناده نی 
بیسابی لسیکٌدرضرچ نفس 
کز نفس غبر از تونتوان با فت هیچ 
هرچه زینها می‌خری‌قیمت توئی 


حیف و فان دنوان بردسود 


که بر کر ده ازشو ق ظرف جهات 


کدامین صدا نغمسهُ سا زکن 
با فا حفیعت با فشا مجاز 
بیان عرصه شوخی جلوتش 
زبس رشتهد سنکا هش‌رساست 
سخن کارو ینت بی کیف و کم 
جهان کاین قد رعرصةٌ ها ی و هوست 
عقول و نفوس از داش تا زباه 
تضل مقامی نفس‌پیرهن 
سه حرف از کتان کما اش ابد 
نا مل بمعدن نس درنبات 
چه دنبار ه لظ سر کرد نش 
زاسماا گر جمله اسرارهوست 


نه هستی ظهو ر | نتظا م است ازو 


همان‌دستگاه ظهورسخن 
به‌تشییه‌عالم به تدزیه راز 
خسوشی ادب محفل خلوتش 
ازل تاابد عرض مدصداست 
رواد ازعدم هم بسوی عدم 
غبارره آمد ورفت اوست 
موالید وعنصرزبان تاببان 
بهاری بطع هوا موج زن 
از ل راهمان از سه‌حرفش سند 
بحیو ال صد اودر اسان لغعات 
چه‌عقبی بمعنی نظر کردنش 
چودر جلوه آ یدسخن نام اوست 


۱ 


امم‌رارسول از سخن شدد لیل 


اشارت : 


در ین بحر پر کسوت ماوئو 
ز هرموج پید است شورد گر 


مثنو ی : 


چه سحرست این حسن پیر نک بدو 
اگربرم لبریز آواز اوست 
به پیر نگی این فتنه سامان کند 
سخن و بهار استاز گل مپرس 
بهرجا سنن کل کند گوش باش 


» ۱ 


تیاور دغبرازسخن جبسر ثبل 


زبا نهاست چون‌مو جدر گفتگو 
و لی جمله ازشور خودبی خبسر 
که‌در کا م دریا ست‌چند ین ز بان 


که بالی ده در کسوت گفتگو 
و گرخلوت آئینهرازاوست 
اگررنکك گیردچه‌طوفان کند 
همیسن شور مستی ااست از مل مپرس 


بحیرت و طن سا زو خا موش پاش 


ی ۳ ی ۳ 7 م۳ 7 ی ی کرک یی و ور 77۱ :۱۳37 هه 


مثنو ی؛ 


وصفآنها ثبکه شاه‌مطلق | ند 
جا هشان حق تخت‌شان حقتاج حق 
بسکه بافقروفنا جو شیده اند 
و کت شان راعلم آراستن 
تاجدارا ن جهان بیزوال 
ا کساری شان کلاه افتخار 
پاسبان قصر دولت ببدری 
بی تکف شاه‌درویشند و بس 


ازجم تسلیم خاتم آفرین 


!شارت : 


ببار به 


درین گنبد شیشه ساده رنکت 
زحاصیت نشهاتفاق 
بهر جا رسی گردو حشت گریست 
نگاهی کزین شيشة اعتبار 
جنون کرد دارد بویرانه ثی 
بساط خیا لی بهم چید ه اند 
چه وا ند کس از لوح‌فانی رقم 
اگرازتامل گریبان کنيم 
چه ر نك و چه کل عا لم عبر تست 
تفا نشه شوقی افشا شده 
نفس تا کشی ازنظررفنه ایم 


گر خا کست جولا تاو و مت 


زر نک و بو جنسون خفاسه بکبار 
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يكقلم موصوف اوصاف‌حیق ا ند 
از جهان خاک تسامعراجحق 
حلعت بیر نك حق پو شیده| ند 
ازسرد نبای‌دون برخ.ستن 
کشور آرایانملکک‌ذوا لجلال 
ناتورنی دستگاه کی رودار 
اوج عزت‌انفعال برتری 
در سجوددو لت خویشندو بس 
سجده طغرای ان پیشانی نگین 


نه تمثال روئیست پیدانه رنگ 
دما غیست‌شورافگن جفت‌وطاق 
بهر سو نظرپبر کشا بدپر سست 
میی نیست‌غیر از پسری آشکار 
پر ی میزند مسوج درخحانه ثی 
خر | پست ین رنامیده‌اند 
نقئوش سراب از پری نیست کم 
زخودسیر تحقیق|مکان کنیم 
چه عکس و چهآ ثینه کم حير تست 
پری‌بال وا کرده میناشده 


زئينهة یکدیگررفته ایم 


که‌چون گلذش‌جهت گل در کذا ر است 
و گر بست مواجتپشهاست 


بشو رخنده کل کشنه ند ار 


گریان جاکی آئناعاکک 
بر بوحرتی وا کرده آغوش 
درودشت از هجوم رنگگ باغیدست 
طراوت سکه شوخی کرده بثیا د 
ز گل‌جا بر چمن‌شد آ نفد ر تنگك 
بخودییجید نی داردمشوش 

رو سی 5 ۳ مر ون سنا درد 
جنو ن بید لی برخویش با لید 
لمی ازدامن ‌جدون فش ردند 
کجائی اي زسازرنگ‌غافل 
دو عا لم نیست غیر از یلك جنون خحد.د 
ز کل تا جیب مزگان آ نقدرنیست 
تبسم سکه مساردزا فسلاکث 
زعطراست آ نشدرسرمایبه کل 
بوصف این بهماررنک‌و بو خیز 
قلم کتا هن اقب نکن می نکارد 
تسا را بلاج تسیا | بات بمرداز 
آسراشسد ست حسن کلعدذار 0 
همه حسن است از حیرت شیر ۳ 
بهر چا شبنمی وا 9 ده مس ان 
که مارایست برشوخی فزودد 
د رین ‌حسرت سرا دارد مها 

متاع حسن یکسر باب عشق است 
ا و وی زر قسز سر در آر.5 
0 پبرواله دای جرده دأشد 


نواه] ی حون مار بلبل 


)۱۵۳۲( 


سحرجوشا نده از تمثال افلاکت 
جهان در جیب جئون میز ند جورش 
چو کل یکسر جنو ذتردم‌اغیست 
فلسکک کشتی بطوفان هوا داد 
که‌چون بو برهوابست آشیان رنگث 
نکاه ازرنگگ کل جون مودر آنش 
ز گردرنگ و بودرسرمه حوابد 
سو یدا د سنگاه ابر گردیسد 
شفشها شعله بر ا فلاکث بر دنید 
زچشم بسته مذشین دست بسردل 
شکفتنهاست مخ گان ستنت چند 
جنوناست اینکه یار اذر خبرنیست 
سحرگردیده جیب دامن عاکث 
که و مساق و زهسا یه کار 
نفس چو در شله شمعست کار ات 
رقسم موش پبرط| وس دارد 
دز تست تسا 
ز هر ما رم آ تشه داری 
نکه مجذو ن کن و لبلی ببر گبر 
این رنگست حیرانی پرافشان 
مکر از آاشضه و و زد ودن 
نکاه از جلوه ان تجساس] 
همان آئبنة اسپاب یت 5 
زشمنع سرو دودی‌حلمه دا رد 
چراغش بر توی دخشیده‌باشد 
صدائی چیده از تاررکگک 1 


نشس دزدیده د|ردشوخی رم 

ز بس شو قست ابنجاعش تمهید 
ز ساما د جوشی عش مرب 
درین کلشن بهر جا ارزو ات 
همه کر وحشت اینجا سر بر آرد 
کشا بد ر نک و :رهم بال بلبل 
پر افشا نست‌شو خی رانك و بو نیست 
تکام از حون تما ها آفرلیت 
چمن زا د ان همه حیر ان‌خویش| ند 
بعشق فامت خود سر و آزاد 
ز بس رعنائی خود کرده مستش 
ِا جزام هوای دیدن خویش 

نشاید ازخیا ل خو درون حست 
بد ام خویش پیچیدهاست سنبل 

ز شاخ‌و برگک هر کلین کم و برش 
تأمل کن اگر فهمیدنی هست 
ز جیب غاچجه بوئی دا رد آ و از 
بفکر غنچگی آهنگث داری-م 

پعرض راز تا سوسن ز ند جوش 

جهان گوش سخن فهمی ندارد 
بخود پر مرز ند نگهت که بس کن 
بخون‌خو دهمان وامی تبد رنگث 
بضرط خود سحرو | کرده آغوش 
| گرا ز آب موجی پیش رفته است 
غر ض هر کل جنون] هنگ خویش است 


درین فصل نشاط مستی هنک 
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ز بوی گل نگٌّه در چشم شبنم 
چوشمع ازخار پا کل میئو | ن جید 
چو کل خیازه دار د جام بر لب 
اسیر| لفت این‌ر نگث و بو ئیست 
ز الفست‌رشته شبرازه دارد 
بپا کزرشته اش نبود رگث گل 
تمشا جر حصول آرژو ثست 
مژه باید کشودن جلوه اینست 
حبای جلوة طوفان خویش اند 
ندارد از بهار رنگك و بو یاد 
زخود در گردن باراست دستش 
زمز کا دچشم نر گس یکقدم پیش 
شحو م حبر 1 شنه در دست 
همان در دامن خودبنجه کل 
حمایل دسنها در کردن حو دش 
که با هر بر کث دست‌ود |منی هست 
که ای غفلت نوابان جنون ساز 
بصد [ غوش جود راتنکك دار یم 
زا ند رسر مه می غلطد که‌خا موش 
اه کای کنو درد سر آرد 
خر دد بو انه‌شد ضبط شس کسن 
که‌شو خی بر ق تا ز است و جهان تنگی 
هو اهم در ی خو در فله از هوش 
بطو فان خرام خویش رفته است 
دل هر لا لد غر نگ خویش است 


که میجوشد جنون‌در کسوت رنکث 


د لی دا ری تو هم يك‌غنچه خون کن 
برنگک گل ز عریانی قباگیر 
چه لازم با خردهمخانه بودن 
چو گل با یدشد ازجام هوامست 
بفکر خانمان‌پرداخنن چزد 
چو بوی‌گل به پرو از جنون آی 
که می گردددرین باغ جنون جوش 
طر ب دارد درین نیر نگ منزل 
نشاط |مروزدرر هن جنون‌است 
بپرهیز از کشا کش های تدببر 
به فرق | برچتر ازدو دسوداست 
می جام گل آشوب‌دما 
کذون اندیشة فرزانگی چیست 
بهر رنگ از بهار زندگانی 
ی هر ساز بی آهنگت مشتاب 
نه‌ثی از نا لغزنجیس رآ کاه 
کجا[ هنگث و کوسا ز ایجنو ن‌ساز 
نه ز نجیریست اینجانی جلونی 
نفس زنجیر و ما آواز ز نجیر 
رم زنجیر ما ازناله پیش است 
تو خواهیز ند گی خواهی فنا گیر 
ز زنجیری صدائی وام کردند 
تعلق جزفسون و هم وظن نیست 
چه فرصت فکراو هام تعلق 
تعلق محشرطوفان خروشی است 


جهان زین ساز دارد مایه‌شور 
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بجیب خویش طوفان جنون کن 
ز جیب پاره دامان هو|گیر 
دو روزی میلوان دیوانه بودن 
دلی چون غنچه بایددادازدست 
ماع و هم وظن نا باختن چند 
بخرد تاو ارسی ازخودبرونآی 
بهاراز چشم شینم‌خانه بردوش 
چو شبنم برنگاه‌گرم محمل 
خردازخر که عشرت برون است 
مباد ایگسلانی ربط زنجیر 
هو | از بویگل ز نجیر درپا ست 
متاع روی‌دست لا لهداغست 
گلی رنگین ترازدیو انگی چیست 
جنونی‌دسنه کن گر میتوانی 
نسوای بلبل زنجیر دریساب 
که بر ]هنک ساز خود کشی [ه 

به زنجیری پر افشا نست آواز 
خبال ازو هم میخواند فسونی 
تحیرنغمه ام ازسازز نجیر 
سپند از شعلهٌ آواز پیش است 
صدائی محو زنجیر همواگیر 
خبالی را تعلق نام کردند 
جنون فررصت!|ست این ماو من نیت 
چه ما و من همین دام تعلق 
بر نجیراینقدرغوغا فر وشی است 
آلهی خانه ز نجیسر معمور 


اشارت 


زچشم طالبا ن دا نش ۲ هنکث 
که‌در آفاق هرجا کو هسارست 
بهر جا نقش ابری باشکوه است 
درین وحشت سر | پژمردگی نیست 
ز میذگیری که داردسر گر انی 

اگر کوه‌از فسردن شد ز مینگیر 

بر نک کردبا و اما ند کی صبر 
شردن زین صفت مطلق عنان شد 
بخاری کز دماغ شوق | نگیخت 
معین شدبه طبع معنی اند یش 

همین يكك‌نا له‌در کو هسار پید.ست 
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مباد |محتجب اسر ار یر نگث 
غبارا نگیزی ابربهار پست 
همین تمثال شوخی های کو هست 
همه آزادی‌استافسرد کی یست 
تلافی جو ست ازفیض رو انی 
نشد نومید از امداد تقدیر 
که آخحرر یختر نک وحشت ابر 
چنون کردو به| ین صو رت د و آنشد 
چو |شکث | ول بر و ی‌خو بشتن ریخت 
که‌سیر خلق بیرو ن نیست! زخویش 
که بر ما آ نچه می آید هم از ماست 


باك ۲ هز دل‌سرده ودنبال‌اثر باش 


فا ضل محارم حافظ ورمحمد کهگدای‌سرمنش حضورملو کا نه (رادتی که به بیدل داشته‌و دار ند 
از سی‌سال بیشتر با بنطرف آثاربیدل ر اتحت‌مطا لعه‌قر ارداده مجموعه‌ثی از آ ثار طبع نشد و آن 
عارف کامل‌رااز نسخ‌قلمی گر دآو رده‌بود ند که در دو ران‌طبع گلیات هریکث بمقام خو د به علامت 
(م) طبع شد. اینکث‌چند پا رچه دیگرازغز لبات باین تاز گیها دستآوردهانددرپایان جلدچها رم 
که آخر بن دورد کلبات اس ضمممه شاد ۱ 

ز خمه بال شو ق‌میگر ددخروش چنکث را کاسا‌طنبور مستی مد دد ۲ هنکت‌را 
وحشی بیتابی شوقم که‌در دشت جنون . میگدازدوحشتم چون‌نقش‌پافرسنگٌ‌را 


دل ز با و تب خودا ند یشه پید! می کب 
شه درپرواز مي | ید با ل تن 


عمر | خر می کشد از فا مت‌ پر ی ز و ال 


دا نه‌ام از بیقر اری ریشه‌پیدامی کند 
ساقی مسنان پری در شیشه پیدامی کند 


نخل این باغ از برخود تیشه‌پیدا می کند 


و بندل ) از فیعص تأمل در کلستان خبال 


بو ی معنی غنیحه اثك بشه پید امی ۲ 


زبان سبزه زان‌خط دل‌افزا کُفْتکو دارد 


تین ما درغبار درد با شد جلوه کر 
ر دك عیش این چمن از بر ث‌گل دار و نقاب 
صاف‌دل را ازو طن آو اره‌دارد اعتبار 
دام مرغا ن تحیر نیست غبراز [ شبا ن 
دانة دل شد نها ن در رشه طو لد امل 
در هار وسحشت امکان بر نکث ب رک کل 


د هن غلحه زان لول شکرخا گفتکودارد 


کر دما خیز دچوصبح‌از داءن جا له جکر 
طا ثر پرو از نتوان یافت جزدر بال وپر 
موج آب خویش باشد چین دامان گهر 
مشکل است ازديدة ئیله بر دارد نظر 
یک گره تا کی بچندین ر شهبا شد جاوه گر 
از رت ر نکگ دار م چین دامان نظر 


برز مین ازسایه اینجا پوست ميریزد شجر 
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سعی نیکان‌ر | بر فع کدن ظا لم دست نیست دول خارازآت لعل کی مبرد شرر 
ابله از ید ستگا هی مید هد تمسکین بباد ‏ . می شود آ خر سبکث از خشکک گشن چوب‌تر 
عرض تخم کینه با شد گفنگو ی ظا لمان می شدارد عقده‌های سنک‌پرواز شرر 
انتهای سر کشی « ببد ل » مقام عا جز ی است 
عاقبت از دام تیم شعله | نداز د سبر 
خفت نمی کشد ‏ برخواستن ز صحبت دونا ن وقار بر 


وصل هو قور اتور | تما ت ات ای بو ا| لفضو ل تتر لد را نتظار یر 


ببا بان عشق 
۱ فلا فان ار و را بشناس که تست ویک وق | تشز رريزة الماس 


ز هی شکرف با بان که‌پی گم است درو همزارقافلة عقل و کا رو اذفیاس 
کسی که‌سر کند ین د شث‌غیر مجنون کیست 1 بای عفل درین راه می_کند تا 
چه‌و ادئی کهدرو گرنهادیک دو قدم ‏ پپای سوخته هم خحضرما ند و هم الپاس 
گذار نا قه‌و محمل گرت‌سفرهوس‌است ‏ که غبرفته د ر ین ره کسی ندارد پاس 
چه‌طرف بندم‌ازین رهز نان‌قافله کش که‌می کشند ب-» خس از تن‌حبان لبااس 
من و تکدو دواین راه پرخطر « بیدل» 
اکرچه‌ز هرهة من آی‌می‌کند ز هراس 
بچشم عند لیب من که‌دارد دا غ حیر انی خطپشت لب گلشن بود سرو لب جویش 
باغ امکا ثرا زآ گا هی قفس‌داندنگاه درطلسم تنگنای وسعتم از چشم خویش 
بر نتابد آ هی اندیشه‌طول امل چون شر رعرص‌و دا ع فر صلم از چشم خویش 
دیده‌و | کردن‌قیام و بستن مژ گان قعود درتماشا یت‌سرپاطاعتم از چشم خو پش 
هرچه می بینم‌سواد نسخنا کامی اسست 
دام بردوش دوعالم عبرتم ازچشم خویش 
مآل کارغفلتهای مارا کس تمیداند .. که همچون خواب‌مخمل فیست پید ار نگ تعپبرش ‏ 


دل کرداب می بندد خبال حلقةٌ مو یش زبان‌مو ج‌می پچید بحرف چینابرویش 
ز بان لاف شمع! مشب از ان گرم است در محفل کهد رد مصرعی بر آب زو صف قدو د لجویش 
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بدلهای اسیران شام حرمان پیش‌می پرچد 


مگردارد بکف سر رشته ی ازتان گیسویش 


عرق کز عارضش میریخت رنگگ جلو ‏ شبنم 
نگاه حسرات من آب فاد بر کل رویش 


خراب آبا د دل‌ر نگث عمارت برنمی تا بد 


هخا ام ام و اس ما وا مه اه 


ای عاشق صادق همه‌ تن دیدغ‌نر باش 
وا هت او ات آنرخ زیبا ننماید 


که‌تر نتو ان از نس سوخته بودن 


شکست خو یش با شدچون بنا ی‌ز لف تعمپرش 


ما وه و وی و وم اه هو و ما مس تاو 


چون‌جان تن توبالك شودیالهنظرداشس 
کرعاشقی از شش دل آثبنه کرباش 


باشد کهبدل راهبری گرم‌سفر باش 


(بیدل ») چه بری حاجت خودبردرشا هان 


تتی او دلسن دقق نها | مسا نس 


از ان ببهوش میگرددز شوق صبد نخچیر ش 
دل مجنون سر شت‌ من جلو دسا ۳ دارد 


تماشا گاه صحر ای محبت دید ی د ارد 


او ام و وا و و او وا و و و مه و 


که‌می آیدیگو ش زحم آواز پرتیرش 


که برپا از ضعیفیهار کک خوابست ز نجیرش 


۳ 


چوشمع ریخت بپا خو نم از شکستن رنگ 


نو ؛مپار خیال‌عالم بنکگ 


توان زب نگل بگلزار طبع 4 
بطبع‌مردم دانساست فوش‌ونادان هر 
چوعشق حسن پسند و چوعثل معلی دو ست 
مصوری که کند خام4طبیعت را 
بچشم نشهپرستان خبال ر نگ پنش 
درون بیضه کندشاهباز نشه‌او 
ز بسکه می چکدازسبزه اش طراوت‌فیض 
بچشم اهل دل آ یله است فدضص‌نما 

زرشاك شعله عالم فروز نش او 
بیز مگاه سخن بر گث او ست مشا طه 


سیر 


کهنوبهاد خحیال است فیض عا لم بنکث 
بچشم عیدش حبات و یجان غصه خد نک 
چو شر م محر م لطف و چو صبح دشمن جنک 
زرنگریز ی معنی خبال نقش فر نکث 
نشان‌دهان قدح بزم می بکام هنک 
چو بوی غاچه به پرو از صیددل آهنگث 
نمکثا گر بفشانی شو دز رد رنکگث 
نهفته از شس جا هلان به‌سبز فز سک 
زغصه ساغر می تيره شد چوداغ پلنگث 


گرفته‌شانه بکف بهرطرة شبر نک 


بدستیا ری لطفش توان زدن « بیدل 


هزار خنده دندان نما با لم شگث 
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نا مار از تمکین توشو ردیگراست 
زعدمت کار ها دادیم تا دل 
بر نگ لا له در باع شهاد ت 
نفس آ دنه رادرز نکٌ‌دارد 
ز مینگیریست پیکا نها ی بی نیش 
جر س‌میگو ید این معنی بکو شم 
به شکر جستجویت در ره شوق 


رو ددرخند ة کل غلچه از خو مش 


میکند ر نگ صد! در دامن کهسار گل 
بوددر کشت ماتخم و فا دل 
ز نقدداغ‌دار دخون بهادل 
ز گرد هستی ۲ مدبی صفادل 
بسعی نا له مب_خیزدزجادل 
که نبوددرطبیدن بسیلو ادل 
فتدازآبله‌در زیسرپادل 


شکستر نک مار | شدصد | دل 


برنگک تخم شبنم از رگث کل 


دو اند از موجه خون ریشه ها دل 


قزر کاستا ۵ تما شتا کرد سار کنا 
موج گل‌راهم چوشاخ گل بچشم کم مبین 
خاطر آگاه را[ شفتکگی جزو تن است 
دانةٌ تسبیح با شد غنلچء آن شاحعسار 
تا رت اوق رت لت ات اراض. چنب: 


تحاق چون تنگی نمابد جیب طاقت میدرد 


م9 هسلی ازچراغ‌پرتوآ گاهی اه_ت 


پرده‌دار جلوة حسن است عسق از تحا *سی 


طبع رو شن از آزاش کتورت حا صاست 


بس بوددردیدة مارخنه دیو ارگل 
میکند زین ریشه فیض نش سر شارکل 
می‌شود خواب پریشان چون شودبیدا رگل 
گ رکندازباغ فکرم شوخوع زنار گل 
چون پریشان‌شد نگردد جمع دیگر با رگل 
در گٌریبان غیر بوی خودندارد خار کل 
اين‌چمن را نبست غير ازدیده بیدارگل 
هست بلبل رانهان در غنج؟ منقار کل 
شمع را هر گر نکر دد زیت دستار گل 


ياك گام | گربرايم از منزل خمو شی 


با شدد ل پریشان جوددانه زادراهم 


پسکه‌دار د رحم برحال - صعیف من مد ام 


می پرسنا نر اشعو راز پیچناب بیخودیاست 


مردم صا حب‌حیا از خموشی چا ره نیست 
شهر ت نا مم تعجب نبست در بندنگین 


ناقصا نر! نبست ازفیض ریاضت‌بهره‌ثی 


جا ی تخم|شاث میریزد گره از چشم دارم 
موج صهبامی شودباریکتردر چشم‌جام 
غنچه سان گوهر زبان‌موج میگردد بکام 
| ۳ 
ايمن است از کاستن‌تاماه باشدناتمام 


0۱:۹1 


ست بها ن جلوة ببر نی از آ سود گان کس نه بیند نا له ر اجز گوش‌درو قت‌خرام 
تشنه‌ر اهمدوش آهو نا له داردشوق آب تابود از باده‌حالی یست‌بی فرباد جام 
تبره بختی حسرت فر وزدل افسر ده است شمع‌دا غ کهنخودتا زدسازه‌وق‌شام 
ی ندامت بست عشق از آه سرددلهو س رت ما هم شعله می پو شدز دو دچوب‌خام 
بی کمند ظرف خو|هش میدطلب مشکلاست . کاس دریوزةٌ صیادبا شدچشم‌دام 
نیست «بیدل » خو شد لی افسرده طبعا ترا نصیب 
بهره مند از نکهت گل کی‌شودصاحب زکام 
شهرت فر هادو من در ببستون‌خامشی است سرمه دارد از حط جو هر صدای تبشه ام 
تا دماغم از می‌صاف‌ معا نی تازهاست نیست‌غیر از پردة | لفاظ نازك شيشه ام 
در کدورت شا نهٌدل نا له‌میدزدد نس 
درغیار داد خویشاست پنهان ریشهام ۱ 
دوعا لم کردجوش پیخودی ازدل فرا مو شم فرو غ بزم امکان شد غباررف تن هوشم 
ببزم حیرت دل گفتگومحرم نمی با شد بخاو تخانة آثینه همچون عکس خاموشم 
تمنای میا ن او ز خو یشم می بر د هر دم چور نکّث گل ببال نا توا نی می پرد هو شم 
زبیرنگی بهار حپرتم نشوو نمادارد ‏ بظا هر چون‌نگه هرچند با صدرنگ‌درجوشم 
گل مقصد نمی گنجد زتنگی در کنار من مک چون غاچه بکشاید شکست رنک آغوشم 
زضعف افتاده‌ام تادرطلسم قامت‌پیری 
گرانی میکند چون‌چنگث تا رنا له بر دوشم 
عقّذد ی‌است تا های آ هم یات کل بودتحیر ازریشهنگاهم 
چون‌سایه‌ام نما یان ازجیب تيره بختی آئینه ام نبا شدجز کوکب‌سیا هم 
تاساقیع جرامت گردید زشه رما 
شدمی چوساغردل چشم تر نگا هم 
بسودایت چوگل چاله گریبان پوددر دستم عذانناله چند ین نیستان بود دردستم 


نشة شهرت نمی لح-شد مرااسبان جاه 


ببصد! همچو ن حبای از کنبد عمامه ام 


4۱۳۲ ۰ ( 


پسکهدارد شرح درد اشتیا قی در نظر 


می جکد چون پرده های‌دیده اش از نا مه ام 


« بیدل » ازسوزدل من سر مه‌دازدچشم‌داع 


شمع رو شن می شود از گر می هنگا مه‌ام 


بکشورطلب آزاده ازجمل جا هم 
سر بر هه من نیست کم ز با لش راحت 
ز بسچوچشم جر س پای نا بسر همه شوفم 
گکرازشکست ضعیفی فتاده‌ام از پا 
غبا رخاطر عشقت بس است سلعطنت من 
گذشتنم چه خبال است از شکستگی دل ‏ 


ز سکه دردل من یست جر خبال نک نتم" 


چوموج بحرشکست خوداست نوشة راهم 
بس است خو اب فراغت چو شمع تر له کلا هم 
صدای حيرت دل میچکد زتار نگاهم 


چور نگل‌چهرة خویش است با لش از پر کا هم 


5 بفرق سا بهبال هماست بخت سیاهم 


چوگردريزة میسنا ن_شسته برسرراهم 


9 سان‌معمنی ِ -ار پل ث‌مید هد رگت ]هم 


چسان زدام ۳ میل " 0 


که همچو ۲ ثینه از چسم خو دفنا ده راهم 


طواف گلشن مقصود اسنعداد می خو | هد 


بحسرت پیر گردیدم زطا فت سد بر گرد یدم 


6 و و و و و و و و و و اه او او و و و وا مر 


آبله تادرره ش وق تو ب ۱ جبین 


لاف گرمی در بهارصبح پیر ی مشکل است 


۱ 


اربات حسن سبرت غا فل‌زدل نبا شند 


هستی و کرد کلفت در چشم سینه صا فان 


سری با بد بروذد‌از جیب غفلت چون‌سحر کردن 


ز غفات چون‌شجرتا کی بشا خ‌وبر کش خورسندی 


چراغ عمر برد ازصفای د ل رو فن 


طر | و ت چمن اعتبا ر حسن حبا ست 


صفا ی [ ثینه رابال می‌شو د جو هر 


منآذر نگ کج آرم کاگر دیوید گرد 
کاونوقت امبت ان بو و۶ 


۱ 


شعله هم رهز ۳ ۳ حود (و سنان 


و و و اف اج او اه و و و و و و او و و اد 


است آئننه راند یدن 
س کشیدن 


آشارزشت روی 


آثینه راست ماتسم بسار نف.م 


چوشبلم دامن دشلی ه آب د ید ه تر کر دن 
تماشاید کُردا ردبه اصل خود نظر کردن 


نشس در آ یله پید| ست تا بو دروشن 
چراغ رنکث فّل از آب‌می شود روشن 


قدم ‌ منوج کندآبد ر دم رفشن 


زتبره بخلی من د ستگاه‌طبع رسا ست 
که شمع شعله بدارد دغار داغ د.سگن 


6 ۷۸ 


حیا برچهره‌اث دارد عرق‌را از نظر پنهان . بوددر کوه‌تمکین تو شوخی ازنظر پنهان 
سرآ شفنه‌میدزدم بزیر ساية تیغش ‏ پی‌راحت کند هر مرغ زیربال سر پنهان 
شهید زخم الفت رابودسیر چمن‌مشکل که‌بوی بر کث کل‌تیغی است‌در ز بر سپرپنهان 
نمی آ ید برون ازدانه دلرشة ] هم بود چون مو ج دام رشنمن در کهر پنهان 
سراغ هپچکس از هیچکس بیرون نمی با شد 
جهانی میرود در نقش پاي یکد کرپنهان 
نا توانی تا گذاردپابمعراج کمال میکند از استخو ان پکرمن نردبا 
ازرنگک زرد با شد درعشق سرخ روثی این لعل بی‌بهارا باید بزرخریدن 
دل‌رارها ثی ازجسم باشدگل سعادت برو ازسبزب-ختی است ازخا لس ر کشیدن 
۳ قطم راه ا لفت جستم ز خالك کوبت 
مقراض و ارعمرم شدصرف لب گزید ن 


گردد فروغ‌جوهر عقل ازسخنعیان. آثیفاً حقیقت د دنست برز بان 
بال و پرهماست سجن رازباد‌او سر چشمه حبا ت تیسم دهال‌او 


طوق گلوی قمری‌ما نقش باطل است درگکلستان جل وه سروروان او 
عشق ار نهد بناقة اندشه با ردرد با شد شکست دل جرس کارواناو 
بوی گل است‌طاثراندیشه ات که نیست ‏ جزتنگنای‌غنچه دل‌نا توان او 
بیطاقتی ست عشق که‌در کشف رازدل چون‌شعله کام سنکث‌شگا فدزبان|و 
* باي نظر بکنگرعبرت ول اگر پست‌و بلندد هرشود نتردبان‌او 
جز حرف سوزدل باب ی نمیرسد کگوئی ز مغز شعله پراست !ستخو ناو 
شمشیر موج راز روانی کزیرذ یست 
کز سختی دل هر آم-د فسان او 
جلوه گر تا گشته ۲ نمه‌پیکر اندرآینه نیست جزدام تحیر جوهر اندرآینه 
دردل حیرت‌سر شت‌من خیال چشماو ‏ می‌توان‌دیدن‌چوعکس‌ساغراندرآینه 
چا کها دارم بدل از آمدورفت‌نفشس 
نقش پای‌عکس با شد جوهرا ند رآ ینه 
هو س کردم که گیرم بهرة رنکنما شثائی چومز گان تا پرافشاندم زدم بر عافیت پائی 


4۱۳۹ 


بدرمان حبا شور دو عالم برق جولانی زحبرت‌در کنا ریکك گهرغلعلیده‌در یائی 
دماغ آشفته شو خی ونگه‌پرو ر سیه مستی . بافسون وفامجنون برون خیمه لیلا ی 
زبرق بیخودی|نداز وحشت رفته از با دش خر |مش کرده درز یر قدم دامان صحرائی 
بوضع غنچگی باغ تبسم ریز لب‌دانفگی بفانوس حیا شمع‌عرق کل کرده سیمائی 
شکوه‌بی نیازی بسنه نقش پیکر نازشس زسرنا پا کله کج کر ده استغن‌ای سودائی 
فضولی گرنمی پیچید بردو د دماغ من نمیگر دید طبع بینوا داغ تمناشی 
هزار امید سامان داشتم دررهن افسردن ‏ . ند یدم درد کان سعی غیر ۱ ز یاس کا لائی 
بضاعت هیچ بودآهم-_ بلا راج هوسند ادم 
من «بیدل » درین بازار کردم طر فه‌سو دای 


۱ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


عانمه طبد 

در رو زگار ما طبع کلیات بز رگترین متفکر و شاعر وسخنور زبان د ری ابوا لمعا نی 
میرزاعبدا لق در بیدل ار باب‌ذوق واصحای‌عرفان را بشارتی عظیم می باشد . 

زیرا درزمانه‌ثی که‌ما بسرمی بریم اذهان ازجهان معنی بدنیا ی ماده گرائیده و شعر دري 
نیزاز مسبر هز ارو اند سا له خود اندلك اندلك |نحراف می نماید . 

بیم آن میرو د که درخلال این عوارض وحوادث » آنچه‌متفکران خر ده بین ژرف‌نگر ‏ 
حقیقت جوی‌دل ۲ گاه ازعا لم ذوق‌وعرفان بجهان بشریت ارمغان کرده اند د رمعرض نسیان 
قرار گیردو این فرو ز نده گو هرانی که ازدل در بای بیکر ان هستی درمرو راعصا رخا لیهو احقاب 
متوالیه بر آورده شده‌بود از |نظار صا حب‌نظر انی که از ان‌خوان‌معا نی چاشنی ها گرفته‌و بهر ه ها 
| ندو خته‌و هنوز دیده‌بران جمال آسمانی دوخته اند مختفی گردد. 
منت‌خداگر ادرعصر خجستة سلطنت اعایحضرت! امتو کل علی الل4 بند هخد امحمدظا هر شاه 
چنا نکه تدپبر شاهانةٌ شان حارس حدوداین قلمرو محمود است د لبستگی خاص شان بجهان 
فر هنگث و هنر یز گنجینه معا نی ر ادر ملاث‌مو لوی‌و سنائی صیا نت می نماید . 


کو شش خستگی نا پذیر دانشم‌ند محقق گرامی مولنا خسته که درین چا رسال متوالاً رتج 


تصحیح و مقا بل این مجموعه‌شر یفه ر |برخودهمو ار نموده | ند » شا پسته تقدیر و احترام می باشد . 


۳ چنین مساعی کار کنان ز حمت کش مطبعه معارف که ره رباست شاغلو معر وف ر ثبس 
مطنعه و نو جه محدمل آمدن خجان مأمور طبا علی این و ظیفه رایبایان ر ساند ندفا بل تمجید است. 
حد | و ود | | د ید ة ارباب ذوی و ثهو درا از دن طور معر فت دبو سنه برو شدای شجرهعر فان 


روشن وخاطرجویند گان‌سروجودراازین نکات سما ی جاودانه برعورداردار | : 


خلیلی 
۵ جوزا ۱۳6 شمسی 


۷ محر ما لحرام ۱۳۸۵ هجری قمري 


درصفحه 64۰2 نسکات 
بیت‌اول ودوم‌غزل مر بوط به که ۱ قرارذیل تصحیح شود . 
سرطره‌ثی بهوافشان ختنی ز مشك‌تر آفر ین 
مژه‌ئی به آینه باز کن گل‌عالم دگر آفرین 
زسحاب این چمنم مگو بکذرزءعدوة رن و بو 


بتو الما سبی گر یه ام د و س 4 خنده کل اسر آفرین 


نعت سید | لمرسلین 
صلی الّه علبه ود سلم 
امابعد 
منشاومعصد تحریر 
تسمیه کناب 
عذصر اول 
نمهید 
ولادت بیدل 


دور رضصاعت 


و فات‌میرز| عبد| لخا لق 


ر پدر بیدل ) 
دورة مکنب و مدرسه 


شهرت بیدل درعز ایم . ِ 


شاه ملو ا* 


۱ سنفادءه صحت 


۱ شیخ کمال و نظری‌وی | 


«الف) 


دربارة مسجاذیب 
حال‌شتاه ملو لك بعد 
ازبیانبه شیح 
مقایسه در ویشان 
وزاهدان 


او صده شیح کف به 


اراد تمندان- 


و صیح و و | لله 


ر جوع نبه ش_حصیت 


قاه ۳ 
وصبت شاه ملوك 
به بیدل 
فرق اسان ودیکر 
ا تاش 


شاه یک آزاد 
استفأدءة صحبت 
عبورشاه یکه آزاد 
از دربای گنک 
وصف درب ]| 

بیدل و بر همن‌ر فنقش 


۳۳ 


۳۲۵ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


درسفرراه با باحسن 


ابدال . 
شاه فا ضل 
استفادهة صحبت 
میرزا قلغدر 
اسنفادة صحست 
خواص فطری و کسبی 
میرزاقلددر 

ریاضت کشی 


زتیجهر بات 
توجه میرزاقل‌ندر 
بر ببدل بحبت مر ی 
بازد اشتن میرز اقلند ر 


پیدلرا ازم‌درسه 


تاقین درس معنوی 
نمو دنل 
مطلع بدیهة میرز اقلند ر 
شاه قاسم هوا للهی 


اس ۰ .۰۳ <۳<"< چپ 
ذپرست جلد چپارم کلیات بیدل 


۳ 


۷ 
۳ 


مامای ود مبرزا 
ظریف به او ریسه و 
مشرف شدن بخد مت 
شاه قاسم هوا للهی 
رباعی حضرات شاه 
داسنا ده شفای سید 
محمو د خان دوران 
ببر کت انفاس شاه 
قاسم هو | للهی و و | قعه 
مرگ اسدرافصی 
بی اد ب 

واقعه اسد نا م که در 
بارةٌ حضرت شاه بی 
ادبا نه ز بان درازی 
کرده بو د 

پیغا عخان دوران 
جوا حضرات شاه 
در بیان آنکه تم تا 
ما موربدعوت شده 
است و لی است 
عر ض احوال حکیم 
طاهر بحضور 


حضصرت شاه 


النماس حکیم طا هر 
آمدن حکیم طا هر سه 
روزبعید ازعیادت 
بحضو رحضرت شاه 
تسلی بخشی شا هحکیم 
طا هر را 
و فات حکیم طا هر 
روزی بیکك تورانی 
میرزاظریف و بیدل 
در موصو ع کسار ع 
دیدن بیدل حضرت 
شاهر ادرخو ای و شفا 
با فان 
پیدل از آغازشعور 
بی اختیا ر منوجه‌عا لم 
قد س بود 


رسیدن میرزا ظر بف 


اوبیدل در پلدة نگ 


بصحبت عارفی 


بیدل در ضدط سترحال 


خو د گو ید 


عرض میرز اعبد! لسلام 
بحضصرت شا ه بغرص 
تر بت برد ل وجو ات 


۰ بو 


۸۸ 


تست سس سس سس 
زا مضمهن 3 و ۱ ۸ 
ه نم تم 7 


| ری بت : 


وصف فقر |ء و عوام 
عرص میرزا ظریف 
از اطواربیدل به 
حضرت شاه 

جوا حصرت شاه 
ها وه عذصر اول 
عذصر دوم 

نمهید 

آغاز بمطاب 


۱ وفرعون 


جواب حضرت شاه 
عرض دعوت یکی از 
مخلصا ن 


وثاق مبرزا ظر بف 


شاه ابو لفیض معا نی 


قصا تریا کی 
جواب شاه بو | لفیض 
تعریف عالم مثال 

د عوت مير زا فلندر 
بر کنار حوض رانی 


سیر 


گر 


اذیت‌جناتا هل قلعه ثی 


خو دمیکند 


میرزاظریف و وال 
هر وی با و ۳ ۱ ز‌ 
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بأاداز محضر شا ۳۳ سم 


هو ا للهی و ذکر بعضی 
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با درفتگان 
تمهند نغمهٌ وحدت 
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کت سا عر فش 
قدرت نمائی بیدل 
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عذصر چهار م 
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|۱1 


ا لوب چنر نقاش ۲ ال به‌تواب شکرالّه خان |[ > در معذ رت د رنکث | ۱۲ 
اقندار بیدل در ادعیه | ۲۸۲ به قیو م خان بن عا قلخان 0 وعد ة ملازمت ده 


درتعز بت میرسیف اه ۰ ]ی ردان 


آوغر ایم 
درو به شکر الله خان ۲ 
واقیه کنيزك بیمار | ۲۸۹ |[ ۰ را درمبا ر کباد و تهبت | ۱۳ 
به شکراله عان ]+ 
مر لیکه محل‌نزول | ۲۹۱ ۱ ۱ عید بشکر | له خحان 
و 3 ۱ اشعار اشان ۱ ی ۱ 
بیدل درد هلی بعا ام ۳۹۹ به‌شکر اللّه خعان ۱ در شکر ار سال قند ۲ 
نجر ید در تبه تصحیح کناب ۷ ونبات به شکر له خان 
بیدل درا کبر اد ۳۹۹ کهنه ۱ در معذ رت غفلت‌و دع ( 
شورس شاه شحا ۰ ۲ ۱ 
رم شاه ع ۳ ۳ به شکر له خان 1 بشکر اللّه حان 
سرشاه جهان بغر د ۱ 
" ِِ به عنا مت | بل حان : در ارسا ل دبوان | ۱۵ 
احل مقّام سلطنت ۱ ۱ 
شکر اله‌خا ن درمعدرت ‌ 
بد امشی در کشورهند | ۳۲۲۲ شوه کاهلی ۱ چیتةلی‌چخان صاحب 
رویای بیدل سس ] به‌شکرالته‌خان‌درشفاعت | » | حسبالاستد عای 
تمهید 4 | مظلومان سونی‌پت ایشان 
ِِ نصر چهارم ۲ | به‌شکر الّهخان‌در تعزیت | ۱۰ به کرم المحاند رصفت ( 
رقفعات میر ها دی . اخللاق | یشان و تعز یت 
1 به شکر |لتّهخان‌در تهنیت | ۱۰ ] میر فیضی 
۳۳ طلسم 2 2 
ار ‌ ور رات تا ریخ در تهبت ار سا ل "۱ 
به نوای شکر ال خان ۱ 1 ۳ 
۱ جواب‌معذرت نامه بی دخصت] ) کودری به‌شکر اللّخان 
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جوای‌مکتون عا قلخا ن در ملد ما ت‌غفات ۱۱ به »رز | محما! بر | هیم 4 
مکتون بنو ای شکر الّه و دا ع به‌شکرا لّمخان به‌شکر له خا ددرشکر | ۱۸ 
خان به شکر الّه خان , | انتخا ی دیوان 
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به شا کر خحان 

به شکر الّه حان 
به‌شکر اه خان 

در تکایف اصلاح‌غزل 
صدر | لدین‌حان 

ببه کرم الله‌حاد‌در 
تعزیت اهلیه یشان 


نم 


۱ ۱۳۳ 75 ل 


فا 


َِ 


) 


۵ 


به شکر ایحا ن 
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بهشکرالته خان 
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عبادا له خان ومژزده 
مقدم ایشا ن 

به شکراله ان 


ِ در شکر احسان ۱ 


به‌شکرالعان 
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فقرات تاریخ 
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به‌مو لاناء عبد| لعز یز 
عزت(مکتوب بی نقطه ) 
بشا کرخحان درعر ضص 
شاهت آزاردست 
ی ملابا قر گیلانی 
بشکر اه حان 

هنگا می که ققیر از متهر | 
بدهلی رسیدنوان 
عا قلخان راد ید 

به شکر اللّه خان در 


عرص احوال مبان لعل 


محمد که از غیرت حکومت 


دونان خود را کشت. 


به شکر الّحا ن 


به شکر اه حان 
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۱۳0 3 نیت ۹ مضمون 3 


به‌عا قالخا ن «۹ به‌شکر الّهخا ن درعرض | ۱۰ 


به مرز | محسن از جا نب | ٩۷‏ 


غ چکک مر تب 


ژوشنه لو د ند : 


سفرد کن » وافعات 


تذییه شا هد ملحد ۰ ] زین العا بد پن تعزیت و ر وید |د خود 
ازجا نب میا ن محمدنعیم |[ 4۱ ] به‌مولاناعبدا لعزیزعزت ] ۹۸ | به‌شکر الهحان ۱۰۰ 
به میر شرف لدین در اظها راشتیاق به شا کرخحان ۱۰۵ 
به‌شکر الَخا ن‌وها کرخان | ٩۲‏ | به شکراشخان فترات | مه ] به کرم اّمخان ۱۰۹ 
رز ما نیکه با هم بودند) تار یخخو لادت‌فر رند . به شکر ا له خران در ۱ ۱۰۲۱ 

مبار کیا د بشکراخان. | ٩۳‏ | به‌شکراشخان‌درشکر | وه ] تعزیب مطلوبه 
۱ ون : ۱ ارسال دا لی انبه به شا کرخان » هنگا م ۱۷ 
بشکر الّه خان‌ز مانیکه ] ٩۳‏ 
1 به شکر اللّه‌خان‌درتا ریخ | وه | سفرایشان بجانب‌دکن. 
فقیر بسبب‌بارش از 
ری ان فرز ند به شا کرخان ۱۰۷ 
باز گر دید به شکر اتّعان در تهنیت | ۱۰۰ ] به شکر ا له خان در ]۱:۸ 
به کر م| دحا ن ۶ | اضافه منصب تمهدد برسات که‌م و 
به‌شا کرخان تاریخهای | ٩0‏ | به کرمالّه حان ۰ | عود دو لت دیدار بود 

۱ فقرات » درمبا ر کبا د به شکر اللّه حان ۰ به شکراله خان در |۱۰۱۸ 

مت‌شاه جهان به حسیتةایخان‌بهادر | ,و | توقف عزم سفر که‌درد 

آیاد . به کرم اه خان ۱ چشم مانع بو د 
به مرزا | بوالخیر که | و4 ] به قابل‌خان منشی ۲ | به شکرالّه خان در | ۱:۹ 
مد تی خودر | از صحبت به شک الّه خان در | سم | شکرصحت ایشان 
واداشته بودند تشویش حال خحو د به شا کرخان در ]۱:۹ 
به شا کر خان ۰ | ورسیدن شا کر خان مبار کباد وتاریخ 
به شکراله خان در | ٩۰‏ انیس شان تولد پسرایشان 
شکرافمشز مستا نی جواب مکتوب کرم ال .۱ | به کرم له خان ۱۹ 
به‌مرزا فضائل در طلب | ۹۷ | خان که در تعز یت به شا کر خحان هنکام | ۱۱۰ 


بیما رید هلی و رحلت درحا لیکه متوجه بود ند 


هنگا م ۲ ول ۷ ایشا ل 
پسر شکرالّه خان به تنبیه جات و راچپوت ازد لسن ۱ یز 


ه شا کرخان‌در جدائی | ۱۱۱ | به‌شکراشَخان‌درءرض | ۱۱۵ ] آبا دوشمه‌لی از آگاهی 


شفز ۵ کین احوال طببعت خود وفات فرز ندد لبند . 


به‌شکر اَخان دردیر | ۱۱۱ ] بشکراشخان که‌درعین ‏ ۱۱۵] در تهنیت غزل قیو م | ۱۲۰ 


رسی ودیعت جنس شهرت بادشاه گردی خحان فدا ی 
که اصناف گلیسم و ار اده تنبیه‌ر ا جیوتان به شکر التّحان و قتیکه ۱۲۱ 
کمیل ها ی‌سیاه است مبو ات داشتند در | کین ۳ دعسرت 
به کم اللّهخان | ۱۱۲ ] به‌عاقلخان مبار کباد] ۱۱5 ] احوال لشکر شاه‌عا لم 
به حسینقلی خان در | ۱۱۲ ] فتح‌شاه‌عا لم براعظم معا یله نمودد و 
شکر احسان شان شاه وتاریخ جلوس شا کر خان وعاقلخان 
به شا کر خان » هنکا میکه |[ ۱۱۳ بشا کر خان درشکر ]۱۷ | نیزبا ایشان بودند , 
از دکن ازپادشاه عافیتی که‌حق تعا لی از جواب مکتوب قاضی ۱۲۱ 
بای فقبر ملکث گر فتند آ فات در لشکر با دشا هی عبدا لر حیم که به نظم 
| گرچه فقبر قبول نکر د بحکو مت بیر ات و سا ثبر و نثردر تعر دف فقیر انشاء 
اما شکر احسان‌بجا | محفو ظ داشت . نموده | ند 
آورد جواب شکا یت نا مفقیوم ۱۱۸ جواب مکتون شکر اللّه ۱۳۲ 


ان 9۳ رعذر شکوه 
کا هل قلمی وصبرایما ثی 
بر تعب لشکر شاه ع لم 


درتحسین‌مکتوب‌مرز! ‏ ۱۱۳ ] خان و توضیح حقیقت 
خسرو بیکث مکسان لشکرشاه عا لم 


به کر م اه خان درتو لد ۱۱6] جوابآدابانشانامة ]۱۱۹ 


پسر و دختر که در یکث ۱ قیو م خان به شکرالله حان ۱۳۲ 
هفته و اقع شده بکرم الّهخان‌در تعزیت | ۱۱٩‏ ] به‌شکراشخان‌درعسرت | ۱۲۳ 
مپار کبا دعبد | ضصحی ۱۱ پسر اشان کشته‌شدن اعظم شاه 


و بیدار بخت 


خصییت. سسیوی سس تست جنس تست بت 


بشکر اللّهخان وشاکر خحان | به‌حسین قلیخان‌بهادر ۱۲۰ 


به شا کر خحان‌در تعزیب | ۱۳۲ 


ل) 


مضمون 


ابجا د درسفا رشا یشان 


ا تفا ق افثاده و م له 


ماس سا سس نا وهی سس خاای سر یس میت سای ار چا دی بیس ایس اي مروت جر وود سس سرد سروس .و وود ی بلس دصر رب جو از مرس مس 


فر ز ند پشکر اه حان درتعزیت ]| ۱۲۸ [ کم التفا تی شکرالّه‌خان 
به شا کرخان هنگامیکه | ۱۲۶ ] نبیر اشان بحال ایشان 
جها ندار شاه ا یشان را جواب مکّون شکر الّه ۹ ا به‌شا کر خان » بعداز | ۱۳۳۲ 
بهراو لی فوجبر گزیده خان که جها ندار شاه ر سیدن شکر | للّدخان از 
وزبان بد گویان کوتاه ایشان‌را پیش خود حکم حیدر آباد دردهای 
گردید» و تلیبه ن-ور نشستن کرده و تادر و انجام عافیت پس از 
خان مجهول که عبارت رم سبرای اذد قلح کام پحش . 

۱ جنلت راغاط جات اخلیاً ر داد به شا کر خا دوع و ء۱۳۶ 
کرده بودند . جواب<سین‌فلی‌خان | ۱۳۰ | دیرر سی مکتوب 
به‌شکر التّحان ۵ ا بهادر خان دوران » فقرات ناریخ‌به قبوم | ۳4 
جواب مکتون به | ۱۲۵ ]| درمطا لعه‌اشعارایشان جان »در تو لد پسر 
شکراللّهخان » در اظهار واصلاح آن وداخل | میرمحمدقائم فرزند 
تسلی ایشان از بعضی دیو ان نمودن که پیش ایشان 
مطا لب شکر | له حان فقیر گُذ اشته بودند . به شا کرخان درتببه ‏ :۱۳ 

| درعرض اشنیاق والم | ۱۲۰ ] بشکر ال خان در دفع | ۱۳۱ ] دردجدائی برخوردار 

دوری‌ایشان او هام نکر کیشها به میرمبا ر لك | لله 
به حسین قلیخان بهادر | ۲ ] حبدرآبادومبار کیاد به شا کر خان ۱۳۵ 
به حسینقلیخان بهادر | ۷ | ولادت عبدالخا لق به شا کرخان» در ]۱۳۰ 
بجواب مکتون‌ایشان سلمه الّهتعا لی نعز یب میر جیو نو تهثیت 

و صفت فکرغزل درزمین جوا تهذبت نا مشاکر ۱۳۲ ] مير محمد تقا 
مشکل ففیر ها ن‌در تولدفر زد ۱ | به‌شکر | لها ن زا ریخهای | ۱۳۰ 
به حسین فلیخان بها در ۱ ۱۳۸ عبد | لخا 0[ و لادت پسرایشان 
مصحوب مرزا|حسن | میر مبا رلك از اجمیر بد هلی درقباحت الفاظی که | ۱۳۷ 


مصمون ۱ 
۱ 


| کثر دراشعاریافته شود 


1 
5 


به‌شکر اللّمخان درد کن 


در جوابارسال اشعار | ۱۳۸ ] به‌شکر له خان 

نعان دو ران بهادر به مرز افاضل پیکث تر اه 

درجوان مکتوی‌شان ] ۱۳۸ ] رقعه 

دوران کهازسا لات ر قعه ۸ - نکه 

عبور آ بها نو شنه بو د ند رقعه ٩‏ - نکته 

در عذ رعدم ارسال | ۱۳۹ ] رقعه ۰ نکن 
نا مه به شکر ایّیعا ن ر قعه ۱ -- رکه 
به شکر الّه ان در ۹ | ر قعه ۲ -- کته 
عءرض احوال خود دیبا چه : بر ۳ -- اکته 
بشا کرخان دررفع ]۱۵۰ ] مجموعه‌ثی ازءلفوظات 6 ۱ - نکنه 
فساد اهل عناد ونفی صوفیا ی عظام ۵ --. کته 
او هام کتیبة در سه مو لانا -- نکله 
رفعه ۱ ال عبد | لعزیزعزت ۷ -- دکنه 
به نظا م | لملکث ۱ ا دیباج‌تا لیف لاحکام ۸ - نکنه 
به شکرالّه خان ۲ ا د رشکرعنایت ثر بوز ۹ - کته 
به شکر الّه خان ۲ ال درشکراعطای عیدکث ره 
به شکرالّه خان ۱:۳ ۱ - رکه 
به نظا م | لمکک ۱ نکات ۲۳ - نکنه 
به شا کر ان ۱۶ 1۳ 2039 ۳ نکته 
به نظا م | لملکک ۱ ِ 2 
به شا کرنعان ۱۶:۵ ات ۱ ۵ - نکنه 
به زین العا بدین خان | ۱۲ ۹ | ۲ کته 
به مرز ابو | لوقا ر یت ۷ - نکته 


۷۰ 


۷ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۷ 


۵ نکنه 
اشارات متعلق به نکات 


بکث آهز دل سر د ه ۰.۰ 


